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مقدمة ناشر 
۱" چاپ‌اول ۲ 

مدتها بودبانام علامةٌ فقید د کتر هحمداقبال لاهو ری شاعر پارمی گوی پا کتان 
آشنا بودمواشعار اورا بطور جسته و گر يخته دراینجاو آنجا خوانده بودم . 

البته‌ بارس ی گوئی‌شاعر ان هندی‌تاز گی ندارد,ایرانی‌وهندی دوشاخة برومنديك نها لند 
وزبان بادسی قر نهادرهند زبان‌رسمی ؛علمی‌وادبی بوده است . 

تأثیری که ایرا نی‌در ذوقوا خلاقوادب‌هندی‌وهندی در دوقواخلاقوادب‌ایرانی گذاشته 
جثان عمیق و جاو دا نیا ست که‌هر گز زوال‌نمی‌بدیر د . 

هندطی قرون متمادی پناهگاه شرا و سخنوران و گهواره شر و ادب پارسی‌بوده 
تا نحا که یکی از سيك‌های شعر پادسی بنام سىڭهندی مشخص شده استو گذشته از آن اگر 
واقعاً نامو آثار هندیانی که‌شعر فادسی‌سر ودها اه درتذ کر ه‌ای جمع‌شود خودمعرف يك‌شاخه 
مهم و برارزش ادب‌ایرانی خواهد بود . 

با ابنکه‌تعداد هندیان‌بارسی گو بسیار زیاداست ودرمیان آنان شاعران قادری‌نیزدیده 
میشودحساب اقبالاذھه‌کیآ نهاجدا ات 

اقبال‌ثاعری‌دررد یف‌قهر ما نان جاویدشعر فارسی از قبیل‌مولانا جلال | لدین‌وحافظاست. 

اقبال-بكومکتب جد ددی دق قفارو تاس کرده که‌حماً با بدسكاو راسبكاقبال 
نامید وقرنادبی‌حاضر راباید ینام‌نامی او مزین ساخت. 

آنچه که‌عظمت‌وابهت وارزش اقبال و آئارش رابیشتر میکندهمانا نطرات‌جدیدسیاسی 
واجته‌اعی تر بینی‌اوو تعلق شدیدش بدیناسلام است پیا‌ی که اقبال برای مسلمانان جهان 
مبنی برتجدید حیات | نان‌دارد عظمت واهمیت مشرب‌روحانی اورا دوش‌میسازد. 

باری درعصری که | ثارفارسی اقبال باغلب زیانهای زنده دنیا اذفبیل انگلیسیوفرانسه 
و آلمانی‌وایتا لیائیو عر بی‌وتر کی ترجمه‌شده و تنها بزبان انگلیسی بیش ازده جلد کتاب 
پرامون ]۶ارواعتبار پیاما نسا نی او نوشتها ندحیف بود که‌خود ایرانیان از آثار ادبی‌او بی‌اطلاع 
باشند ودرهرحال جای‌کلیات اقبال درقفسه‌های کتابخانه‌های ايران بسیاد خالی بود و 
چاپ نشدن آ ثار فادسیاقبال نعص و حتی‌ننگی برای نل معاصر بشمادمیرفت کدیحمداله باچاپ 
کلیاتاقما لین نقیصه رفع گردید وابنك‌خوا نند گان عزیزرا بخواندن مقدمه‌ومتن آثاراقبال 


دعوت ص ميکنيم. 


تہران۔ ۲۰ آردیس‌شت‌ماه ۱۳۴۳ 
داود - شیر ازی 
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پیش گفتار چاپ دوم 


بسواد دیده تونظر آفریده‌ام من 
یخمیر تو جهانی دگر آفریده‌ام من 
همه خاوران‌بخوابی که نهان‌زچشم‌انجم 
پسرود زندگانی محر آفریده‌ام من 
«اقبال» 


نسلی که‌در شبه قار‌هند وپاکستان برای‌آزادی و استقلال پیروزمندانه‌مبارژه کرد 
يك‌نسل قهرمان بود. 

آزادی هند نه‌تنهاخود شبه‌تاره راآزادکرد بلکه‌درهای آزادی‌را بروی شرق بلکه 
آفریقا هم گشود. 

طرداستعمار ازشبه‌قاره هندمو جبات طرداستعمار ازسراسر مشرق‌را فراهم کرد وبقاره 
سیاه‌هم مجال‌داد تادرراه آزادی‌خود مبارزه کند. بدین‌حصاب ملت‌های آسیائی و آفریقائی 
نیز از باب آزادیو استقلال خو د به نسلی که‌درهندیر ای آزادی‌قیام کرد و آنر | بنتیجه رسانیدمدیو نند, 

درمیان این‌نسل قهرمان‌چهار مرددرشمار جاودانان درآمدندوانظار حهانیان را 
حلب کردند. این چهار مردجاودانی دوتن‌متعلق بجامعه‌هند وفرهنك‌هندو بودند ودوتن‌باسلام 
وفرهنگی ایرانی بستگی داشتند . 

دوتن مملمان محمدعلی جتا ح‌قائد اعظم وعلامه شهیر مولانا محمداقبال نام‌داشتند. 
دوتن هندونیز مهاتما گاندی وتا گور نامیده شدند. 

اقبال‌باحب دیو ان حاضر آثارآزادی بخش‌خود رابسه ربباد‌یعنی ار دوو انگییسی و 
فارسی سرود. آثارفلسفی خودرا بانگلیسیر) واشعار آزادی‌بخش خودرا باردو وفارسی 
سرودمولی عمده آثارایشان فارسی‌است. بطوریکه میبینیم تنهادو کتاب‌اقبال بزبان‌اردوست 
ودوازده کتاب‌شعر بفارسی داردکه این‌دوازده کتاب‌این مجموءهرا تشکیل داده‌است 

درسال ۱۳۴۱ که‌جلد اول کتاب حاضرانتشار یافت کسانی کهبااقبال ونام‌او آشتانی 
داشتندمتاسفانه درکشور ماانگشت شمار بودند. تازه‌این عده‌هم اگر بانام‌اقبال آشنا بودند 
محموعه آثار او رادراختیار نداشتند. زیرا درخود هندهم آثار اقبال‌حدا حدا چاپ شده و 
این‌مجموعه بدین‌صورت‌برای‌اول باردرهندوایران‌با همت کتابخانه سنائی‌و بوسیله اینجانب 


a2 

بچاب‌رسید متاسفانه‌سهم عظیم‌مسلمانان هندو پیشوایان وپیض آهنگان‌واندیشمندان آن‌در 
مبارزات‌ضد انهاری و آزادی بخش‌شبه قاره‌هندو پاکستان چنانکه بایدوشایدهنوز روشن‌نشده 
و تنها پیشوایان‌هندو بعنوان‌قهرمانان آزادی‌هنددر جهان‌شناخته‌ونام آورشده‌اند درصورتیکه 
سهم‌مسلمانان دراین نبردعظیم ازجمیم جهاتا گر از بر ادران هندو بیشتر نباشد کمترنیست 
بدین‌رو ال حتی‌اقبال وارزشآثار عظیم‌او متاسفانه هنوزهم درایران شناخته‌و روشن‌نیست. 

اقبال‌در حقیمقت پیامبر«خودی» است. فلسفه‌خودی اقبال‌تنها علا ج تعمیر واستحکام 
شخصیت افراد استعمارزده شرقی است که برپایه‌های اصلام‌و فرهنك ایرانی‌قر اردارد. 

اساس‌پیام اقبال‌توی ساختن شخصت فردی‌شرقیها ومحترم داشتن‌سایر افراد است, 
تا آنجا که اقبال‌هر گونه سئوال‌رامنم میکندوچون درزمان‌استعمار درهند گروهی برای‌بدست 
آوردن مقام‌دربرایر بت‌های استعمار زانوميزدند تادرپناه بیگانگان وبنفع وفرمان‌آنان بر 
هموطنان بینوای خودحکومت وریاست و آقائی کنند» اقبال‌خواستن مقام‌رانیز نوعی‌سئوال 
و گدائی تلقی میکند که‌شخصیت ذاتی‌انسان را مضمحل میکندواورا بندموبرده‌بار میآورد. 

بقول‌پرو فسورعباس‌مهرین(۲) اقبال و گاندی هدف‌واحدی داشتندو گاندی‌میخواست 
باتبلیغ فدا کاری وازخود گذشتگی بهدف‌خود برسددر صورتیکه اقبال‌همان هدف‌رادراثبات 
وجودو تقویت‌و تعمیرخودی جستجو میکرد. 

اقبال‌مردمان رابشجاعت وسر.فرازی ومناعت واستقلال وبردباری ویاکیو راستی و 
استغنا وصمیمیت دعوت میکردو گاندی به‌بی آزاری‌و وسادگی‌وعدم خشونت مردمان را 
رهنمون بود.» 

اگرراه مختلف مینمود هدف‌واحد بودواین هردورهبر سرانجام ازاين دوراه مختلف 
ینقطه وسرمنزل واحدی‌میرسیدند. 

چون‌هندوها ومسلمانها واتعادوملت بودند هر ملت باتوحه یسوابق قومی وفرهنکی 
خودمیتوانست‌راه خاص‌خودرابر گزیند. بطوريکه‌ديديم این هردوراه‌صحیح بودوبنتیجه هم 
رسید. و اما اقبال بر ای حسن تاثیر آثار بلند خودآ نهارادرقا لب شعر آنهم شعر فارسی ریخته است‌ودر 
این کار ازشیوه شاعران بز ركو اندیشمندان واقعی‌ایران پیروی کرده است 

گرچه هندی در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرینتراست 

اقبال نیز مانند بزرگان فرهنك‌فارسی‌سر شاعری‌نداشته‌و بمعنی‌دیگر شعر هدف او نبوده 
بلکه‌شعر راوسیله‌ای برای کانون ضمیرو اندیشه‌های رهانی بخش خودقرار داده است. 

بز بان‌دیگر اقبال‌بحرفی رسیده‌که‌نا گز یراز تبلیغ آن‌بوده ودربیان آن‌رسالت داشته‌و 
چاره‌ای حزادای رسالت خود نداشته‌است. بطور ای هميشه این شخاص‌یعتی کسانیکه حرقی 
برای گفتن دار ندبجوهر شعردست هیا بند ودر آثار خود حاودانه زندگی میکنند. متاسفانه 
مایت اباسا ازاین دست‌شاعر کم‌داردو بیشتر دواوین پرشده‌از سخنان‌منظوم وتر اش‌خورده 
ای که فاقد رو ح‌ومعتی است. این‌شبیه الشعر اهميشه مضامین‌دیگران راحتی‌بی آنکه هدف 
ومعنی واقعی آنهارا دریابد نشخوار میکند. برای‌اینها شمرهدف است وعجیب است که 
بهدف خودهم‌هیچگاه نمیرسند. زیرابجوهر شعرورو ح معنی‌دست نمییابندو ازقضا این گروه 
سو ای‌اتلاف وقت خود ودیگران وارائه جنس قلب بجای اصل اغلب بعلت دانش‌تاقص‌ویکار 
بردن کلام درغیر موضع خو دمضرو خطر نالهم میگر دند کها گر کتاب حاضر بدقت‌مطا لعه 
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شودمولانای ماآنها راخوب شناسانده است تاشتاخت‌سکه اصل‌از شهرواآسان باشد. 

بهمین حهت است که اینجانب بقوت معتقدم پس‌از حمامی که بحق‌خانم الشعرانام 
گرفته دیگرمر غ خوشخوانی بر کلشن بادسام خورده‌ما نفمه‌سرائی نکرده تابعد از گذشتن 
فرنهانا کهان در برهوت اجتماع‌ما مولاناشیخ بهاء‌الدین عاملی‌ظهور فرموده‌و دوباره‌سکوت 
بر قر ارشده تامر غ‌همایون شعر درشبه‌قاره‌هند وپا کستان پرسرشاعر متفکرپارسی گونی چون 
اقبال‌چتر زده‌است. البته‌دراین میان‌آنها که بعلت جوانمرگی ناشکفه‌پر پرشده‌اند و کر چه 
بجوهرشعر نز ديك شده‌ا ندولی فرصت ادای وظیفه نیافته‌اند بحساب نیامده‌اند. 
وامادرباره شکلوقالب شعراقبال چنانچه ملاحظه‌میکنید اودر جمیع اسالیپ‌و احناس شعر 
فارسی باستثنای قصیده کار کرده‌وبرای هرموضوعی قالب‌مناسبی بر گزیده است. 

اساس فلسفه اقبال‌درمثنویهایش روشن‌تراست. اقبال‌حتی دراین مثنوی‌ها ازلحاظشکل 
وقالب‌هم مىر بسبك وشیوه‌مر شد خودمولانا حلال‌الدین بلخی دو حه داشته ».وشیوه استاد را 
نتبع نمو ده. ات 

درغز اسرائی بیشتر بلسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ وغزلهای 
حاودانیش نظرداشته است. 

اقال گهگاه‌درشیوه‌های تازه‌و هم تفتن کر ده ات 

اقبال مطلقاً دنبال‌سيك معروف‌هندی نبوده‌ولی گاهی‌تحت تاثیر فارسی رایج درهند و 
افغان بوده‌است‌با اينهمه گذشته ازجوعرشعر که‌مایه اصلی‌شعر است‌وشعر اقبال‌اورا حاودانی 
ساخته ازلحاظفرم وشکل‌هم اقبال بحد اعلای فصاحت دست‌یافته است. 

درهر جال‌هنو ز خیلی زوداست که‌شعر اقبال چنا نکه‌شایسته‌پایگاه بلند اوست‌شناخته گر دد. 

ولی‌صراف روز گار بیداراست» ودر کار جداساختن درو گوهر ازخرمهره استاد. 

آنچه‌من ميدانم‌این است که پس‌ازحافظ مااگردنبال شعر واقعی باشیم بعداز تصفح 
آثارجامی وشیخ‌بهامی بلافاصله باقبال‌میرسیم لاغیر . 

مقدرچنین بودهکهرنج‌پارس سرایان‌هندوپا کستان وهنرپروری امپراطوران گور گانی 
بی‌اجر نماندوپس ازقر نهاسکوت سرانجام‌طوطی‌شعر پارسی‌در شکرستان هندوپا کستان زبان 
بگشاید ودربرهوت خاموش شعر پارسی ناگهان صدای واقعی از برهمن زاده مسلمانی 
بکوشهابرسد. 

کسانیکه بارمزه‌انشراح» آشناهستندمیدانند که‌با گشودن‌سینه‌اقبال عقده‌قرون‌ازشعر 
پارسی بازشده است. 

این خلاصه مطلبی است که‌اینجانب درمقدمه چاپ‌دوم کتاب اقبال میخواستم متد کر . 
شوم. لازم بیاد آوری است که اینجانب درمقدمه چاپ‌اول وه وقدردانی از 
دانشمند ومحقق گر انمایه آقای‌سد غلامر ضای سعیدی قسمت‌اعظم سر گذشت رسمی اقبال 
راازنوشته ایشان‌نقل گر دم. زیر امن بباور خودنکات‌لازمو نا گفته راشخصآنوشتم‌وچونآقای سعیدی 
فضل تقدم د اشتندنوشته‌های ایشان‌رانیز در پیر امون ز ند گیاقبال‌نقل کر دم‌وظاهر اهم‌درذیل کتاب 
تذ کر داد‌ولی‌چون آن‌تذ کر کافی‌نبوده‌بر حسب وظیفه‌باردیگر یادآورمیشوم. زیر امن اعتقاد 
داشته‌ودارم‌وقتی دیگری‌مطلبی راخوب‌نوشته چه لزومی‌دارد من‌همان‌مطالب‌رادرقالب‌دیگر 
ویا کلماتو حملات‌دیگر بنویسم؟! امادرمتدمه چاپ‌اول اینجا نب بوجوديك رابطه‌روحانی 
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خاص بین خو د بامعلم بز ر گوارخوده‌ولانا اقبال لاهوری‌اشاره‌ای کرده‌ام که‌الیته‌در آنجامطلب 
مبهم بیان‌شده‌است‌ولی درمژخره کتاب‌دیگری (۳) آنچه‌اینجا مبهم‌مانده بروشنی وتفصیل 
شرح داده‌ام تاا گر عزیزی بخواهد ازاین احمال بدان تفصیل دست‌یابد بتواند بدان کتاب 
مراجعه کند. زیرانقل آن‌مفصل دراین‌مقدمه چاپ‌دوم که‌ناشر محترم آقای داودشیرازی 
مدیر کتا بخانهة‌سنائی خلاصه‌بودن آنرایاد آورشده‌اند مقدورنبود. 

درداتمه امیدوارم هموطنان رو حپیام مهراقبال را که‌منجر بسرافر ازیو نجات‌شخصی 
وقومی‌خودشان میشوددریابند. 

زیر اصاحب کتاب‌جز این مقصودی نداشته وطبعامن نیز که‌بشرف عرضه کردن آثار 
اومفتخر شده‌ام‌نیز جزاین نمیتوانم مقصود دیگری‌داشته باشم. بررسولان پیام‌باشدوبس. 

!احمد: سر وش 


ا این کتاب فلسفی راآتای آریانژاد اخیر | ثر حمه کر ده‌اند که جاپ شده‌است 
۲ تصوف چه بود وچه‌باید بشود. نوشته استادپروفسور آقای‌مهرین 


۳ درای خود فر اموشان انر نو یسنده‌مقدمه, 
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هو ا! لذی ایزل عليكا لکتاب منه آدات محکعات‌هن امالکتاں واخر 
مشابپات فاهاالذین فی‌قلو بهم ز دع فبتبعون ماتشابه منهایتغا ء الفتنة 
و استفاء تأو یله وءایعلم تاو بله الاایتد و الر اسخون فیالعلم بقو لون 
آءنابه کل من‌عند ربنا و ما یذ کرو الاو لوالالباب . 
عبر ان» 
در مد 
محرم رازیم بسا ما راز گوی آنچه‌بیدانی زابران با زگوی 
داقبال» 
انتعار کلیات آثار فار سی داهی بزرك اشا 1 واقف رموزعلم‌اعلی 0 دا ننده‌ی‌رازهای 
نهانی و رمز آشنای آیات‌سبحانی. 
خلاصهو نقاوه فعا لیت‌هایعقلا نی‌هز ارسا له مسلمین و شهسوار باندپر و ازو خور #یدصبح آفر بن 
شرق .مولا نامحمداقبال لاهوریو ترجماناحوال و نکارش سر گذشت آن بزرك وشرح و توضیح 
وتفسیر و تبیین و ترویج افکار معجز آثار او کاری چنان عءظیم و دیریاب وممتنمالحصول 
ست که بآسانی وما نند سایر اموداین جها نی همه کس رامیسر 3 معدور نسست 3 خداو ند 
عاله‌یان راشکر گذارم که این سمادت و افتخار جاوید رانصیب این بنده کمترین گردا نید 
واين مجاد که حاوی کلیه اشعار فارسی آن نابغه دوران است » بموقم‌وهنگام‌ی که‌از بیش 
مقدرو مقتررشده بوددراختیار فاردسیزبا نان‌فرار گرفت‌تاهر کس بهیزان‌استعهاد وذوق واشتیاق 
و طهارت باطنی‌خودازانوار حیات بخش‌این آفتابی که از اعماق شرق مستقیماً بقاوب و 


ارواح تا بیده فیش یاب گردد ۰ 
بك 


که دریغ است آثاری را که این مرد بزرگف بز بان فارسی سرائیدہ هندوان و 
عر بان و فر نگان وترك زبانان و سایر مردمان بز بان خودبر گردانند وبخوانند وجان 
خویش تازه کنند و خودفادسی زبانان ازاین گنج خداداد و دم‌مسیحاگی گنجورعشق آفر ین 
آن دراین قحط ذوق و غرقاب اضمحلال ناآگاء ومحروم ببانند. 

میدانم که دراین مقدمه خواننده تیزهوش ثرح حال وآثار صاحب کتاب دا طبق 
معمول میخواهد واین نیز درخواست مشروع و معټول و بجائی است و البته حتی‌الامکان 
بر آورده خواهد شد و بهمین جهت قبلا متذ کر میگردم که اتبار گذشده از متام و هر تیه 
دوحانی ( که بحثی جدا گانه دارد ) از فحول علما و حکما و دانشمندان عصرحاضر 
تفای أست . 

مردان‌مرد وسخن‌شناسان جهان گاهی اورا واا تر ینور مان توضت‌عملانی واستدلالی 
دنیای اسلام دانستها ند . توجه کنید از کلمات بآسانی نگذرید عنوان توان‌اترین قهرمان 
عقلانی دنیای اسلام و بالااقل درعداد معدود ایی قهرمانان حاودانی قراد گرفتن ۰ عظمتی 
بیش از هیه‌الیا و ععقی فزون از ژرفای افیانری‌ها میخواه 

باری بقر اری که‌از گز ارشاحوال آن‌جناب که زاده اقلیم‌معنی‌بر ور هنداست بر میا ید 
گذشته از تحهیلاتی که دره‌ر زرو بوم‌خود کرده در بزر گترین دا نشگاههای اروبا عا لی‌تر ین 
ساچ ای زا ظی کر ده ی ار اقب یخان فان ازتدی رنه کول بدن و ادن کر 
عذواآنی‌فبل از نامعز یز اواز فبیلد کتر وعلامه وسرو برفسور و غیره رضأ نمیدهد. 

وانصاف را کہ این عناوین برجسته صفات موصوف مارا بیان نمیکند . زیراروح 
پلندپرواز ومتموحءولانای‌مادر طلسم‌معتولات وعلوم کنا بی تخت بند نشده‌وسرانجام‌رسم و راه 
فرزانگان وحکیمان وعتلای فر نک بدوذوق حنون بخشیده و ازددری خر دمندان‌بزاد گاه 
شرقی خودگریبان جاك باز گشته است» خن کوتاه که مولانا محمد اقبال عام و حکمت 
امروزی دا در برد گتر ین دا تشگاعهای‌ارویا آموخت و بگفته‌خود «رازدان دانش‌نو گر دید» 


خزانن علم و فلسفه ذرق و خرب تسلط یافت بد وی است متر جم , احوال ری 


سر گذشتوشارح و مبن ومروج ومعرف اوو آثار او ازاحاظ دا نی کتابی! گر هما و ۵م‌حر از 
او نباشد باری بایستی مجمای اذمفصل دانش اورا واجد باشد . حال آنکه اینجانب بدون 
کمترین تعارف و مجامله میگویم که‌ازاین‌حیث پائی‌بس لنك دارم واصولا ازعاوم دسمی و 
کا بی‌و مدر سە ئی توشهئی دارم وا گر نبود آن‌ار تباطو اثارات‌معنوی وروحانی فی مابینو آن 
الطاف وتو حهات»عنایات: دهیقهرءحانی که شا مل گر دیدمو آن کء کب‌عدایتی که درتب تاریکم 
در خشیدهر گز بچذین کار عخلیمی‌دست نمیز دموا دب را حدخود نگاه ءیداشتموهز ارشکر لطفو کر 
عمیم پرورد گار رحیان و دحیمی‌دا که بر حقیر تر ینو گمر اء‌ترینو ناچیزترین بنده» در میا 


دو 


بند گا نش رحمت و عنایت فرمود واورابه ظلرحمت و هدا یت گر فت شنا سای کلمه راسئیش 
گردا فیدو بر سر راهی‌دو لتی‌جاویدش بخشید که‌مولانای ما اقبال هم‌فرماید . 
در الب کوش رمده دامن امیدزدست دو لنی هت که بابی سرراهی گاعی 

باری مقصود عرض این مقال است که فترعامی‌را عنایات ر با نی ودو لت‌عاشمی‌ومشتافی 

برده‌بوش آمد ودرش قدری عزیز و شر یف تازه براتی بدفتیر ره‌نشینی دادند و بروانه 

ومجوزءءل و اقدام در نشر و در ویج وتبین آثار دانای بزر که شرق زرسند و همه کار ها سهل شد 

وراست مد و ذروهی از باکان روز گار که نامشان رایاد خواهم کرد پادیم کردند تا این 

مهم با نجام زسىل . 


شرح احوال 

اما شر ححال مولانا؟ قبالاباید متذ کر گر دم که نوشن جزئیات حال هیچ آ فر یده ئی 
برای آفریده دیگر مةدور نیست .عایا لخصوص له آن آفریده از بر گر یدگان عا لم خلت 
وعصاره و جکیده‌ی»میق تر ین‌تمدنها و فرعنگهای آدمی باشدزا اصلو روح سر گذشت‌جنی 
انسانی‌درهاله‌یی از غموض وایهام بیچیدهو برای‌دریافت آن‌اول باید آن‌دقیته و کامه‌روحانی 
را که‌عنجر بولادت مجددودر نتیجه بو گر یدگ و نام آوری او گر دیده شکاقت سېس روح او 
وحال او وهدف ومنظور او را در تاریخ ملت او حست و آشنایان راه میدانند که شکافتن 
ودر یافتن این دوعأ مضه لاز مه شکستن ج طلسماتو عبود از جه خوانهاگی أ ست ؟ 

على ا لخصوص که درایجا با بدهندوی مسلمانی را دقیفه شکافی کرد که درعین برهمن 
زاد کی «رمز آشنای روم وتبریز» نیزهست ودیدار اعماق ضهیر این بدیده شگفت کژر فای 
ایران وهند را از یکسو وعمق‌دنیای بی کر انه اسلام رااز سری‌ددگی واجد است حس جشم 


را بی آ ناسر مه‌ی‌سر مدی ه‌عدور ست . 


آری‌ذراترو حمتمو ح ولانای لاهورر ابا ید رتاریخ‌چندهر ارسا لایر ان‌وهند ودنیای‌بی 
انتهای‌اسلام که‌نهایت زما نی‌ومکانی نداردج-تجو کرد وبرای درك اووافکاد. و آثارش بایددری 
بد نیای‌بی کر ان او کشود وره‌ری ازر موز آن لمحهو دقیقه‌ی ابدی:۱ که براو گذشت دریافت 
که نقطه‌تحول ز ند گی‌او ما نست. همان لمحه ودقیقه‌تی که‌در گور تن‌خویشز نده شدو نمو نه‌گی 
از #یامت را درتابوت تن خوددیددوبی‌نگاهی‌خویش‌راتماشاکرد» وپعبارت دیگر در همین 
جهان دوباره متولد شد . 

این‌دقیقه همان نقطه تحولو نير وی‌محر که‌یز ندگی آمو زگاران روحانی جهان است 
که‌درحدودچهل‌ودوسا گی( کمتر با بیشتر)مولانا اقبالرادر یا فو دفر شنه‌صید وپیمبر شکادش» 
ساخت . 

این‌همان واقمه‌ئی است که‌گاه آدمی را خورشید شکار میکند ما نی‌درشمار تلاهین 
الرحمن میآردش و زبانش دامفتاح گنجهای عرش میسازد و گاه هم پرسرداری سر فرازش 


سه 


میکند که تباركالها حسن‌الخالقین و بخدای خود پناهم که در این مشت‌خاك آدم نام جه 
دمیده است ؟ 

اما از آن دفته وواقعه چهبگو یم که درظرف حرقفوموت نمی گاجه و وصول بدان 
هم آسان دهم بسیار مشکل است 

هجرت 

بی آ نکه‌بخواهم از آن کسانی که برای گفتگودرعر موصو ع بعدیم تر ین| بام مرا جعهه‌یکفند 
پیردی کنم با لذروره بر ای روش شدن هدف بزدگی که در پیش است پاید پاحتصار تاریخ 
گذشته را مرور کنیم . 

بر پیشا نی بلند بی‌ستون هدوز برق کنیبه ئی‌میدر خشد. این کتیبه‌طویل بسهزیان و پقرمان 
دار یوش شاهتشاه هخامنش کنده شده ودر آنجا شاهنشاه نام بیست وسه‌ایالت دا میېرد که 
بلطف اهورامزدا از بیشینیان خویش بادث برده درمیان این ایالات‌با زده ایالت‌را ایالات 
شرقی نامیده که در میان آنها یك ایالت عندی بنام « گانداراه دیده میشود که از جیال 
«پارابا‌یزاد» تاینجاب ادامه داشتوعلاوه براین درسال ۱۵ قبل ازه‌یلاد بمو جب کتیبه‌ی 
تخت جمشد یك ایالت دیگر هم بایالات شثرفی اضافه شد که همان هناد سفلی با ساد 


ات 

اما اینکه داریوش شاء گفته آن ایالات را از یشینیان بمیراث برده راست 
گفته و درصحت کلاماو تردیدی نیست و برای شکافتن این محالب بايد باعماق زمانهای 
دوروقر اموش شده نقبی زد . 

قدرهسام این‌است که آریانها (ایرانی‌ها وهندی‌ها) باهم ازنقعله‌ئی که‌هنوز بددستی 
روشن نیست با ین #سمت‌زمین»ها جرت کرد ند و جهت‌حر کت آنها دفیقاأمعاوم نیست‌اوستامملکت 
آریانهادا «ایران واح» یعنی مملکت آریانها نامیده که مملکتی خوش آب وهوا وحاصلخیز 
بوده ولی غفلتاً ارواح بد زمین را سردکردند وچون زمین دیگر نمیتوانست قوت‌سکنهرا 
تامین کند مهاجرت ڈروع‌شد . 

گرچه‌تاریخ این مهاجرت هنوز بد ر تی رودن نیت اما ءله‌ای تار یخ‌زما آ نرا بین دوتاده 
هزار سال قبل از میلاد حدس میزنند و گروهی نیزتاریخ آنرا قرن چهاردم قبل ازمیازد 


دا نسمها ند . 

دراینجا باید گنت پیرامون ورود آریانها بثلات ایران در اوستا نام شانزده 
مملکت برده شده که در هرحال یکی ازآنها «ینجابء است. 

قدرمسلم‌این است که‌در آن ازمنه زبان و مذعب ایرانی رهندی که‌قوم واحدی بود ند 
یکی‌بوده ودرباره خط سیر وانتشار آریانها گفته شده کهآ نيأ اول از سغد بطرف مرو آمده 


چهار 


بعدهرات ؛ يسا يه و کابل را اشنال کر ده| ند و پس از آن بطرف هیلمیند رفته بدریاجه 
زرنك (دریاچه سیستان ) رسیده‌اند . سپس بطرف سیستان وخراسان و دماو ندوریوسایر 
نقاط ایران بزركسرازیر شده‌اند: (۱) و آن‌هنگام که‌رستم بخونخواهی سیاوش میخواسته 
EE‏ کند دلیران ایران‌را ازکابل و کشمیر گرد میآورده و بنا بگفته معماد طوس 
دلیران ابر آن بر ببلتن ز کشعیر و کابل شدند انحمن 


بدین‌تر تیب تا اینجا چندنکته‌روشن میشود: 


۲- ایرانی و هندی -وم واحدی بودند و از کشور واحدی پاین سوی جهان 
مهاجرت کرد ند ۰ 

۳- در آغاز زبان‌ومذهب وشکل ظاهری آنها یکی بوده‌است . 

£ بىدا از هم جداشده تخت نان شرائط ادلیم‌ی زبان و دنك‌بوست ومذهب آنها 
از هم جدا شده‌است. 

٥‏ آن‌قسمت از هند که امروز با کستان دا تشکیل میدهد آزقدیم‌تر ین ایام تاریخ 
تا عه‌داسلام بیشتر با براددان ایرانی خودجوشیده‌وازنظر عقلانیودوقی و فرهنگیوتادیخی 
و حدت بیشتری باهم‌داشته| ند. 

اکنون که‌این طلاعات| عام شد بهتر است عهد اسلام‌را بر دسی کنیم دراینجا بواقءه‌ی 
حیرت آودی برمیخوردیم زیرا می‌بینیم پس‌از آنکه ایران آگین اسلام رااختیاد کردهمان 
قسمت ازخاك هند نیز که ازقدیم داایر ان هیجو شید وعمنقسی میکر د دراین موردنیز همان 
راه ورسم برادری ووفاداری را اختیار کرده و باسلام کا است . امااسلام چگو نه به 
هند راه یافت ؟ 

عامل اصلی همان وحدت روحانی و.عذوی وطرز تفکروساختمان معنوی و خصوصیات 
اقلیمی است که قبلا گفتیم اما از نظر تذ کر واقعات تار یخی لازم است .اد آور شوم که 
گر چه‌مسلما نها ازدیر باز بوسیاه دریا نوردان و بازر گانان عرب باهندوسنان تماس‌داشتند . 
اما برای اول بار یعتی درهمان زمان که طارق اسیانیا را کشود وابن قتیبه به‌ماوراعالاهر 
قدم نها دغازیاناسلام بفر ما ندهی‌قاسم , سر دار جو آن‌ومشهور اسلام که‌هنوز بیست‌سال‌هم ندا شت 
بخاك هند هجوم بردند و برای نخسین بار پرچم اسلام رادرحوزه سند برافر آشتند سپس 
سلطان‌محمود غز نوی که‌بقول رنه گروسه (۲) موسی‌حقیی‌هند مسلمان یعنی پا کهتان‌است 
بین سالهای ٩٩٩‏ ۱-۶ ۱۰۲۵ میلادی هفده بار بهند حمله‌برد و استان پنجاب را ضمیهه 
متصرفات خود کرد و از همین زمان ات که اسلام و هند وئیزم در مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند . 

اسلام وهندو تیزم دومکتب غنی و نیرومند معنوی برای تر بیت بشر بودند :دوحج کلمهو 

۱ ایران باستان مشیرالدو له 

Grousset ۲‏ .1 تمدن‌ایران ترجمه‌عیسی بهنام . 


تما لیم یکی بود و لیا ختلاف در نأم و کلام أفاأد و بگذار ید بگویم که هر دودسته (مسلمان و 
هندو) تعصب ورزیدند. ازروح »کاب ارجمتد خود دورشد ند وبجای دوستی ؛ درمقا بل هم 
صف آرائی کردند تنها دراین هنگام بود که دومکتب هند وئیزم واسلامدومکتب کاملاه‌تشاد 
شناخته شد ند . 

ات دومکتب هر دوغئی و ذیر‌وهند ودادای عذاصر أستهاوك نا پدیری بو دند . 

حهیتت این‌است که هندیان وایرانیان باستان پس از جدائی با زهم دریکدیگر تأثیرات 
متا بل داشتنداما هندیان پیشتر تحت تاثیر ابرانیان قراد میگرفنند ۰ پس‌از ظهور اسلام 
نیز گرچه هندوئیزم باقدرت استهلاگناپذیرش در برابر ابلام صف آرائی کرد اماهما نعلور 
که گفتیم اکن آن قسمت از شبه فاره هند که ر گز نه‌یتوانستند از آیران حدا شو ند 
اسلام را بذیر فتندودرحفیتت باتمام مقاومتی که هندوگزم بخرج داد بازهم درمقا بلاسلام 
شکست خورد واساام مر تب پیش رفت والته هندوئیزم نیز بوسیله طرح و اءلام د کر ین‌ها 
و فرفه‌های حذ ید قدرت و احساسات تداقفعی هندو‌ها را برآنگیتخت و یروی ۰ومتشان را 
تحدید وتمدید کرد . 

اکذرن که‌سخن بدینجا رسیده باخبر عای‌تأسف آوری که از نت یج| ختلاف هندوومسامان 
دارم دست و دلیم میارزد وازآن بيمنا کم که خدای نا خواسته یك خواننده هندوتصور کند 
کمن نیز ۶ص ورزیده و آن روح تساهل ملی وباستانی خود را فراموش کرده‌ام . در 
حالیکه هر گز چنین نیست ومن همواره پاتمام‌قلب وروحم در براپر تمام افراد انسان‌خاصه 
جاهعه عز یز و بز رگواری که مکتب‌های انسانی عظیه‌ی چون مکتب بوداوه‌اها ویرا و ؟اندی 
بزرگد بوحود آورده سر تعظیم‌فرودمیآورم. درود واحترام عمیق من وعمه پرواضمین‌مکنب 
اهیه‌ساز۱)ءن‌اسات" اعتقادراسخ‌دارم کرو ح کلمه‌در هندو زم و اسلام‌وسایر دین‌های حیه یکی 
است و همه اختلاف‌ها در کلام و نام‌است.و کم نظر ان دربرا بر بکدیگی ده بند ک ممکنند. 

در یا که وقا یم نگاران‌هندوومسامان معمولاهنگام طر حمسائل تاد یخی درفضاوت‌های 
خودته‌ص‌ورز بده | ندو اکثر غر ماما ۳ نی‌هم که تار یخ‌هندرا نگاشته| ند دت تأثیر عمق و عطمت 
هند و یز مو خشو نت‌ظا هریغاز پان | اام در داوریازطر یق‌حق وا نصاف محر ف‌شده‌ودر باره‌مسلما نا ن 
که با شوروا یمانو اعتقا دسر خود گر فتهو بر ای‌تسخیر مسجدمولای‌خود(۲) بچهارویعا لم تا ختند 
دورازا تصافو حفءت‌داوری کر د ندو بجهادغازیان-لامید نگگ‌تو حش‌وغارت داد نددر حالیکه 
رو ح‌اسللام ,رو حجها دورو حمومدین حقیقی وشناسند گان‌اسلام‌همواره‌ازجنینآاعما لی‌میر | بوده‌است 
هندو یز م‌همواره .ایا نما نیت‌مقدسو محترم بوده‌و خواهد بود. اساسا یحکم خصوصیات اقلیمی‌دین 

درایران‌جنبه اخاافیودرهند جنبه‌فلسفی بخود گر فتو بگفته‌ی ویل‌دورا نت(۳)دعند کیش‌هائی 

n 
اتا ره بحدینی که پیذمبر اسلام فرمود مسجد هن ةمام رویزمیناست۰‎ -۲ 


D ۵۱۲-۳‏ ۷۱۱ ۰ مدرقرمین گاهواره تمدن ترجمه «هر داده‌هر ین. 


ھ م 


سس 


در آغوش خودیر ورده که‌کلیه»‌راحل از بت پرستی تا لطیف‌تر بن‌وروحانی‌تر ین مشرب«وحدث 
و جوده‌راطی کرده وفیلسوفا نی بدامان پرورده ه‌تنها بر پر ده‌توحیدهزاران نفمه‌ساز کرده‌اند 
و آثاری‌همچون اوپانیشادها بوجود آورده ودانشمندانی بوجود آورده که‌هزار سال پیش‌علم 
هیئت را توسعه وترقی‌دادند ودرزمان مانیز جایزه نوبل راربودند وفرمانروایان بزدگی 
جون اکبر و ]آشو کا داشته است سرایند کانی داخته که حماه‌هاتی بدمت ایلیادهمر 
مرودها ند وشاعرانی آفریده که درعصرما جهانیانرا بخرد ءجذوب کرده‌اند .» 

آری هندو تیزم وبرادران هندوهه‌واره در نفارها گرامی ومعدس و واجب الاحترامند 
وقصدیا هر گز ایجاد دسته‌بندی در برابر آتهانیست دامیدوارم که‌آنها نیز اندیشه اتحاد 
دنیایاسلام را هر گز پرخلاف مصالح خویش تصور نکنند خاصه آنکه بدنبال این آرمان 
روشنگری تازه‌ای نیز وجود دارد که هر گونه اختلاف را ازمیان پرخواهد داشت. 

این نکته که‌گفتم مورخین غیر مسلمان یورش مسلمانان را به‌ند سوء تعبیر کرده 
ودرقضاوت خود از طر يق انصاف وعدالت منحرف شده‌اند حقیقنی است که نمیتئوان انکار 
کردوهرانمی‌سزد که‌اينك بیایم‌میان مورخین و واقعه نگاران داوری کنم که کدامر است‌تر 
گفته و کدام منصفا نە تر حکم‌داده | ند وا گر ضرورتی طرح ایندخن‌دا ایجاب نمیکرد بدین 
مبحث وارد نمیشدم . 

تردید ندارم که‌این قبیل مورخین چون ازروح اسلام وفر آن بی‌اطلاع بوده‌اند در 
داوری خویش گمراه شده‌اند . 

وا گراین نو عداود یها بی‌تأثیر میبود بدان‌کاری نداشتیم و نادیده میگر فتوم حال آ نکه 
جنین نیست و باید این مطلب برای همه جهانیان خاصه هندوان وخود مسلمانان روشن شود 
باشد که کینه‌های وحشتنا کی که طی‌قرون روی هم دردلها گره خورده باز شود و زهیاه 
برای صلح ومحبت ميان مردما نی که از نخستین بر چه‌دارآن توحید بودهو پر چم‌صلح‌خداو ندی 
بادست آ نان در زمین افر اشته شده بر قر ار گر ددو بھهین جهت با بنکه‌از اطناب و دراز گوئی در 
این مقدمه برهیز دارم فا گزیر قسمتی از شرحی راکه خواجه‌نظام املك درسير الملوك 
(سیاست‌نامه) درمورد آغازکار غز نویان و اندیشه ساده ومعصومانه] نها نوشته وروحیهآ نهارا 
بدان مر قوان‌شناخت‌دراینجا نةل.یکنم باشد که گوشه‌گی از جمال حهیةت‌را پدود از تصب پتوان 
درخلال آن دید . 

حعایت البتگین 

«مگرروزی الیتگین دویست غلام را نامزد کرد تابه بلخ وتر کمان روند ومالی که 
ازایشان ستدنی بود بستا نند وسبکتگن‌درجمله‌ایشان بود. چون آنجا شد ندخلجوتر کما نان 
مال بته‌امی نمیدادند . غلامان درخشم شدند و دست سلاح بردند و قصد کردند که با 

۱- سيرالماوك تاليف خواجه‌نظامالملك باهتمام هيو برت دارك اعد ععطد]از اتتارات بنگاه 


ترجمهو نشر کناب 


ایغان جنك کنند و بزورمال ستانند . سبکشکین گفت دمن باری جنك نكنم و راما بد ین 
کار نیستم» ار | نش گفتندچر ا؟ گفت خداو زدمارا نه جك فر تاد بلکه« گفت بروید مال بیاور ند 
اکنون ا کر جنك کنیم وایذان مارا بشکنند شیتی و ننگی ءظیم باشد وحشمت خداوند مارا 
زیان دار دود گر خداو ند.ءارا گوید کهدءن‌شمارا نفر مود م که‌جنك کنید وتامر گد از این‌ملامت 
نرهیم وطاقت عتاب اوندادیم , چون سبگنکین این‌بگفت اغلبغلامان گفتند که. این‌صواب 
تر که سبکتکین »یگو یدخلافیدد میان‌غلامان بدید آمدو به‌عاقیت جنك رها کر دند و باز گشتند . 
جون بخدمت| لیتگین آ مد ند و گفتند که سر کشی کرد ند ومال نداد ند البتگین گفت‌جر ادست 
بسالاح نبر دید و بهر مال ازایشان‌نستدید ۲. غلامان گفتند مادرهلاح شدیم وجنكخواستيم 
کرد . سبکتکین مارا رها نکر دودو گر وهی درمیان غلامان افکند. جون حال جنین بود 
باز گشتیم! 'نگین‌سېکتکین‌ را گفت«چر اجنك نکر دیو نگذاشتی که غلامان جنك کنند؟سبکتکن 
گفت داز بهر آنکه خداوند مارا نفره‌وده بود که جنك کنید . اگربی‌فرمان خداوند جنك 
میکردیم پس‌ماهریك‌خداو ندی‌می‌بودیم نه‌بنده که‌نشان بندگی آن‌باشد که‌همه آن کند که 
خداو ندش‌فی‌ماید. وا گر شکست بر ها بودیلابد خداوند گفتی‌که, شماراکی فرمود که جنك 
کنید؟وءتاب خداو ند راطاقت کی‌داشتی؟ وا گرماایغان دا بشکستمانی‌لابد خلق یکشنه‌شد ندی 
و بس‌منت و دیاس اوی و مات اف اه گر فرمایی تابر ویمو جنك کنیم يا 
مال بسئانیم یاجان فداکنیم. الپتکین را خوش آمد و گفت «راست‌میگوید» پس‌همچنی‌اورا 
بررمیکشیدتا بجائی رسید که سیصد غلام درخیل داشت . امیر خراسان نوح‌بن نصر به بخارا 
فرمان یافت والبتکین به نیشاپور بودو از حضرت بخارا امرای خواص به الیتکین‌نوشتند 
که حال چنین‌افتادو امیرخراسان در گذشت واودا بر ادری‌سی‌داله‌ما نده‌است‌و پسری شانزده 
ساله‌کرافرمائی تا بیادشاهی بنشانيم که مداد مملکت برتست. او زودقاصد را گسیل کرد 
و پنوشت که .هر دوتختوملك‌راشایستها ندو خداو ند زادگان مایند اما برادر ملك مردی بخته 
است وسردو گرم چشیده‌وهمه کس را نيك شناسد و قدر ومنزلت هر کس داندوحرمت هر بك 
بجای آرد, و سر ملك کودك است و جهان نادیده , ترسم که مردمان را نتوانی داشت 
و در هر معنی فر مانها به واجب نتوا ند داد مگر صواب قر آن باشد که برادر را شا نید . 
« و امه‌ای دیگر هم بدین عبارت دیگر روز بفرستاد پس از پنج روز قاصدی در دسید و 
بارت آورد که‌سر ملك را به بادشاهی بتشا ند ند . »از آن‌هردو نامه که‌فر ستاره بودتشویر زده شد. 
گفت ای ناجوانمردان‌چون چنین کاری از خویشتن همی‌خواستند کردن چرا بامن مشورت 
آورد ند؟ وهراهردوملك‌زاده جون روشناگی جشمند و لیکن از آن میا ندیشم که من اشارت 
به‌پرادر کرده‌ام و چون نبشتۀ من آنجا رسد پسر ملك داناخوش‌آید پندارد که مرامیل 
به برادر ملك بوده است 

دل بر من گر ان کند و کینه‌دردل گیرد وصاحب غرضان‌مجال‌سخن‌در با پندو آن بسررا 
برمن تباه کنند. 


چو ۵ مه 


در وفت‌پنج‌جمازه گسیل کرد و گفت‌جهد کنید تا آن دوقاصدرا پیش‌از ] نکه‌ازجیحون 
بگذر ند دریا بید و باز گردانید جمازه‌با نان بشتافتندیکی دادر بیابان (آموی) دریافتند و 
یکی‌از جیحون بگذشته‌بود . 

چون ثبشته الیتکن به بخارا دسیدسرماك را وهواخواهان‌اور! ناخوش آمدو کفتند 
نه‌نيك کرد که اشارت بیر ادر کرد ندانست که‌میران بدر به‌یسر رسد نه‌به‌برآدر ؟واذاین 
معنی همی گفتند تاهرروز دل این‌پسررا با الپنگین گران‌تر میشد و الپتکین بسیاد عذرها 
واست وخدمتها فرستاد هیچگونه آن غبار ازدل ملك زاده بر نخاستوصاحیغرضان‌مفسدی 
همی کر دند وملك‌زاده را وحشتو کینه زیادت میشد . البتکن را احمداین‌اسمعیل خریده 
پود در آخرعءر . پس نصربن ا<مد داچندین سال خدمت کرد چون نص نیز اندر گذشت 
اوح بن نصر را خدعت کرد وسپاه سالاری خراسان درایام نوح یافت وجولن توح در گذشت 
این منصورین نوح را بجای بدر بنشا ندند.جون شش‌سال ازپادشاهی منصور بگذ‌شت‌والیتکن 
ما لها بذل کرد وهر جهدی که ممکن باشد :کر دوهیچگو نه‌دل منصور بن نوح را بدست نمیتوا نست 
آورد از گنتار صاحب غرضان و هر چه در حضرت‌بخارا میرفت وکیل داران به الیتکن 

بس‌م:صود ین نوح زا نان کمن تاالینکن دا نکشی تویادشاه تباشی و فرمانروا 
نگردی و اد ینجاه سال‌است‌تادرخراسان بادشاعی میکند ومال وخواسته مینهدو لشگرها 
همه گوش به‌سخن او دارند وچون اورا بگیری از خواستۀ او خزانه‌های توپر شودو فادغ 
دل گر دی. تدبیر آنست که‌اورا بدر گاه بخوا نیو چنان‌نما ئي که وتا بر تخت مملکت نشسته‌ایم 
توبدرگاه نیامدی وعهد تازه نکردی وما آرزومند توئیم که تومارا بجای پدده‌هینی.هر چند 
که قاعده دو كت‌مایتو آراسته است ومدارمملکت مادرخراسان و ماوراءالذهی توئی اینمدر 
گفتگوی که میپاشد همه‌از آن است که تو پیش ما نمیا ئی بأد که‌هر جه زودتر بدر گاء آئی‌وهر چه 
ازدر گاهو بار گاه‌ما از تر تیب بیفتا ده است‌باز بقاعدة خویش آوری تااعتماد مابر تو زیادت‌شودو 
سخن صاحب غرضان منقطع گر دد» جون اینجاآید اورا بخلوت خوانی وبفر مائی تاسرش 
بر یر ند پس منصور هم چنین گردو اورا بدر گاه خواند وصاحب خبران نیشتند که ترا بجه 
می‌خواند» الیتکین آوازه در افکند که ب-ازید وبارها بربندید که په بخارا رویم . از 
نشا پور کوچ کرد و به‌س‌خس آمد وقرب سی‌هزار سوار بااو بود و امزای خرآسان‌جمله 
با او بودند . چون سه روز از مقام بگذشت امیران لشگر را بخواند پس ایشان راگفت 
«سخنی‌دادم باشما گفتنی چون‌بگویم چنانکه صواب بود یامن بگوگید . چەصلاحما وشمادر 
آن باشد» « گفتند , قرمانبرداریم» گفت «شما دانید که منصود مرااز بهرچه‌میخواند ؟ » 
ند , میخواهد که‌تراببیندوءهدتازه کند که تواورا همچون پدری, گفت دنه جنان است 
که میپندارید. اين‌ملك مرامیخواند که سرهن ازتن جدا کند, او کودك است وقدر مردان 
نداند و شما دانید که‌ملك سامانیان شصت‌سال است تا من بر ایشان‌نگاه میدارم؟..» 


نه 


و حند خانان ترکتا نرا كه صد ملك ایشان کردند بشکستم وازهسر 
جانب خوارح داقهر کردم وهر گز يك طرفة‌المین در ایشان عاصی نشدم واین پادشاهی بر 
ددرش و جدش نگاهداشتمو بعاقیت مکاواتعن این‌است که‌میخو اهد مرا هلاك کند داين مایه 
نمی‌دازد که ملك او چون‌تنی | ستومن سر آن‌تن‌منم چون سر بر فت‌تن.ا جه با باشد؟ | کنون 
جه‌صواب بینیدو دف‌این»ضرت‌راچاره‌جیست ؟» همه امیران گفتند جاده آن شمشیر است 
چون باتو این اندیشد مااز او چه جشم داریم؟واگر بجای تو کس دیگری بودی اوپنجاه 
سال بازاین‌ماك.اازدست ايدان بیرون کرده بردی وماعمه تراشناسیم نه‌اورا ونه ودر اورا 
زیرا که ما وهر که ازدولت سامانیان کسی‌شده‌است همه نان باره وجاه و حشمت و ولایت 
ازتوداد یم وازتو کسی شدها دم ۳ با تو یم وخ, اسان وخوارزم و نیم روز هسام تراست؛ برك 
منصود بن توح بگوی وخود بیادشاهی بشن واگرخواعی بخارا و سهمر ند بدو ارزانی دار 
اگر تجواعی آن‌نیز بگیر . جون امرا این سخن گفتند برغبتی تمام البنکین گفت دعفا ال 
شمارا» دانم که‌هر جه گفترداز که‌اعنقا دو رگا نگی گهنید و ازشما همین‌جشم‌دارم خدای عز وجل 
ءکافات ڈماعمه نیکی کناد .مروز باز گردید تافر داخودجهد ید ] ید. 

دراین‌حال سی‌هز ار سوارباالیتکی بودوا گر خواستی صدهزار سوار بر نشاندی‌دیگر 
روز همه امیر ان به‌بارگاءه آمدند والیتکی بیرون آمد و بنشست ذمانی‌بود» روسویامبران 
کرد رگفت «من آن‌سخن که باشما گفتم خواستم که‌شمارا بیازما یم تاشما بامن یکدل‌هستید 
یانه واگر مر؛کاری پیش ارد ایستادگی وهمیشتی کنیدیانه. اکنون من‌ازشما همه‌آن شنیدم 
که از حلالزادگی و نيك‌عهدی شما سرد وحق‌نمت من گر اردید ومن‌ازشما خشنود گشتم. 
ولیکن بدا نید وآگاه باشید کدمن بعدازاین شراین پسر را جز به شمشیر دفع نتوانم کردن 
واو كودك است وحق کسی امد و کوش کو ج اکل ا ان ها ده ات رن کت 
از مفسدت باز میدا ند وجون من‌مردی راکه خاندان او برجای هدارم رهامیکند و مشتی 
نا بکار که زیر وز بر مه‌لکت اومیخواهند و کمتر خالی که د مملکت او تولد کنه‌دفم آن نتوا نند کر د 
ایشان رادوست میینداردوقصدحان من‌میکند. 

من توانم که‌ملك ازاوبستانم و ععش رابنشانم باحود بدت خویش کیرم و لیکن 
میا ندیشم که‌جهانیان گویند. الینکین شصت‌سال‌خاندان-امانیان را که عداوندان او بودند 
نگاه داشت و بهاقبت کهءمراو بهشتاد رسیں برخداوندان خویش بیرون آهد و بشه‌شیر ملك 
ازدست‌ایشان بستد و بجای خداو ندان خویش بنشست و کفر ان نعمت کرد .ومنعمر به‌نیکناه‌ی 
و نيك کاری گذاشته‌ام | کنون که بر لب گورمو اجب نکند که کاری کنم که‌زشت نام‌شوم . هر حنّد 
که‌معلوم است که گذاه ازجانب امیر متصور است لیکن همه مردمان ندا ناد و گروهی کو مند 
جرم الیتکن دابودو هرجند که طمع به‌ملك ابشان ندارم و آزار ایشان نخواهم تامن در 
خراسان باش این گننگوی کم نشودوهردوز این پسردابرمن تباء‌تر میکنندوجون من بترك 
خراسان بگویم وازماك اوبیرون شوم صاحب غرضان رادراین معنی هیچ سخن نماند . و 


دد 


دیگرچون مرا پس‌از این شمشیر راید کشید تانانی خورم وباقی عمر بگذادم بادی شمشیر 
درروی کافر کشم تائواب یابم . اکنون بدانید ای امیران لشگر که خراسان و خوادزم و 
نیم‌روز و ماوراءالاهر از آن امیر متصور اعت وشماهمه لشگر اوئید وهن‌شمارا برای او 
میداشتم بر خیز ید و بدر گاه اوروید وملك را به‌بینیدمنشورها تازه کنید و بر سر خدعت‌باشید 
که من بهندوستان خواهم شد و بغزا وجهاد مشنول خواهم گشت اگر کشته شوم شهید باشم 
و اگر توفیق یایم دار کفر را دارا سلام گردانم . بامید بهشت و خدا و رسول اگر نيك 
بودم واگر بد امیرخراسان ازمن بر آساید و گفتگوی مردم منقطع گردد. آنگاه او بهتر 
دا ند اخراسان ولشگرورعیت». 

الپتکین چون‌این بگفت برخاست وامیران دا گفت< يكيك پیش‌من آئید تاشماراوداع 
کنم»هر چند امیران گفتند سودنداشت و گریتن برایشان افتاد گر یان گریان همی آمد ند 
واورا در کنار هگر فتند و باز میگشتند تاهمه را وداع کرد واودر سر ایر ده‌شدو بااین‌همه 
هیچکس راپاور ثمیکرد که الیتکن خراسان بگذارد و بهندوستان رود از پهر آنکه اورا 
درخر اسان وماورءا لنهر با نصد باره ديه ملك بود و هیچ شهری نبود که اورا در آن شهر 
سرای وباغ وکاروان سرای نبود وهزاربار هزار گوسفندو صدهزار اس‌واستر واشترداشت 
بكروز آن دیدند که بان کوس برخاست و الیتکی با علامان وحاشیت خویش کوچ 
کرد ویجات بلخ‌رفت و بتر ك این همه نعمت بگفت. و امیران خراسان همه به‌بخارا شدند. 

جون الیتکی به باخ رسمد نیت کرد که آنا بك دو ما مقأم کندتاهر که عرم غزا 
دارد از ماورءا لنهر و خدلان و حدود بلح همه گر دا بند وس دوی‌بهندوسان نهند , بد گویان 
وصاحب‌غرضان‌امیر «نصور رابر آن داشتند که«الیتکین گر گی‌بیراست وتوازاوآیمن‌نتوانی 
بودن تااورا هلاك نکنی. لسکر ازیی‌او باید فزستاد تااودا بگیر ند وپیش توآرند . امیری 
رایاشا نز ده هزار سوار از بخارا به‌بلخ فرستادوجون لشگر بترمذ دسید وازجیحون بگذشت 
الیتکن از بلخ کوچ کرد وسوی خلم رفت و ميان بلح و خلم دره‌ای تنگک‌است »سا فت ھار 
فر سنگه و آن ددهء‌را تنك خلم خواننه ودراین تاك بردست‌راست وچپ دیه‌هاست . الیتکن 
در آن‌تنك فرود آمد ودویست سوار برسردرهبگماشت تاطلایه میدار ند ودراین‌حال‌دوهزار 
ودویست غلام بنده داشت همه مردان نيك وازجهت غرا هشتصد سوار بدوبیوسته بودند. 

چون لشگراءیرخر اسان‌در رسید بتنك درصحرا فرود آمدندو در آن تنك نتوانستند 
شد ودوماه بر اینگونه میبودند به سر دوماه نوبت طلایه‌داشتن به‌سبکتکین‌رسیدچون بر سر 
تنك آمد همه صحرا لشگرد.د و طلایه ایشان ایستاده باخود | ندیشید که‌خداو ند ما خواسته 
ونعمت خویش بان خن اسان داشت وروی بغزانهاده‌است‌واین‌ها طمم بجان‌او و بجان‌ما 
کرده‌اند و از بس نيك عهدی که میورزد و آزرم ایشان‌نگاه میدارد ترسم که خودرا ومارا 
هلاك کند . اینکار جز بشمشیر بر نياید وتاما خاموش‌میبا شیم‌ایشان از دنبال ما بازنگردند 
خدای تعالی یار آنکس باشد که پر اوستم کنند واینها ظالمند ومامظلومو روسوی‌غلامان کرد 
که در خیل‌او بودند و گفت که این کاری است‌که ما را افتاده است ۱ گر اینها دست با بنداز 


بازده 


ما یکی زنده نما ند . من امروز دستی بز نم تا چه یدید ید اگر خداو ند ۳ پسندد و اگر 
نبسندد هرچه پادا باد» این بگفت و باسیصد غلام خویش برطلایه زد و در وقت بشکست و 
در لشگر گاه ايعان افتاد » تا ایشان درسالاح شد ند وسوار گشتند زیادت از هزار مردیر 
زمی زد وجون ایشان زور آوردند سبث باز کشت و به‌سر تنك آمد . 

خبر بها لیتکن برد ند که سیکتکن جنین کاری کرد و خلمی را از ایشان بکشت . 
الپتکین او رابخواند و گنت چراشتاب کر دی ؟ صبر بایست کر د , گفت‌ای‌خداوند جند صبر 
کنیم ٩‏ . که طاقت مابرسید . ما را ازذبهرجان باید کوشید . این کارالابشمشیر بر نخواهد 
آمدن . تاجان داریم از بهرجان خداوند شمشیر میزنیم تاچه بدید آبد» الینکین گفت 
«| کنون که‌شورا نیدی به از این‌تدبیر‌م‌یباید کرد . بگوتا خیمه‌ها بیفکنند و پارهادر بندنه 
وچون بماز خفتن‌بکند کوج کنندوباروپنه از تنك بیرون بر ند و طفان باید که‌باه ارغلام 
بوشیده در فلان دره شود بردست چپ و تویا هزار علام دردست راست درفلان دره شرو 
من باهزاد سوار از تنك بیرون شوم وبرصحرا بایستم , چون ایشان دیگرروز برس نك 
آیندو کس‌دا نبینند گویند , الیتکین بگر یخت پر نشینند وازبی ما تازند و در تنك آیند . 
جون نیمی بیشتر از تىك بیرون آیند مرابینند درصحرا ایستاده . شماازدست راست ودست 
چپ از کمین بیر ون تاز ید و شمشیر در هید . جون با نك خر د این لشگر که از :ك برون 
آمده باشند در مقابل من بعضی بازپس گریز ند و بعضی بشمشیرشما گرفتار آیند من اذ پیش 
حمله آرم وشما از تنك بیرون تازید و اینان‌را که درتنك باشند درمیان گیر یم و دمشیردر 
هيم تا آنگاه که مقاومت میکنند میز نیم جوز بشت بدهند راه هر يمت بر ایشان گشاده کنیم 
و آنگاه باز گردیم از تنك بیرون آئیمودرلشگر گاه ایشان افتیم و غذیمت بر گیر بم» فض 
همچنین کر د ند و دیگرروز لشگرامیرخراسان سلاح در بوشیدند و جنك را ساخته هسر 
تنك آمدند هیچ کس را ندیدند » چند يك فرستك درتنك برفتند نشان لشگر گاه الیتکین 
ند دد ند › ابشان را یعین شد که الیتکین بگر بخت لشگر را گفتند هين برا نید تا از 
پس برویم . چون از تنك بیرون شویم در صحرا بيك ساعت ایشان را بر چینيم وا لېتکین‌را 
بگیر یم پس لشگر به تعجیل براندند و مردان خیاره همه درییش ایستادند . جون ازتنك 
بیرون آمدند البتکین را دیدنه با مقدار هزار دوار و اند کی بیاده درصحرا ایستاده 
راست که نیمه اشگر از تنك بیرون آمدند طغان ازدست‌جب ازدره بیرون تاخت و شمشر 
در نهاد باهزار غلام و لشگری را که همی آمدند بازپس برد وهزیمت کر دو خلقی‌را بکشت. 
و از دست راست سیکتکین بیرون تاخت و شمشیر در نهاد وطغان نیزدر رسید و هر دو از 
بس لشگری که از تنك بیرون آ مده بود نددر ‏ مد‌ندو ا لبتکین از پیش حمله ]ور دشمشیر در تهاد ندو پيك 
ساعت خلقی دا برزمین زدند وامیر لشگردا نیزه‌بزدند بررشکم و سنان ازپشت بیرون آمد 
و بیفتاد و لشگر بهزیمت شد وبهرجانبی که هنجاری‌مییافتند میگر بختند . 

س غلامان| لیتکین از تنگ بیرون آمدند و در لشگر گاه ایشان افتادفد و هرچه اسب 
و استر و اشتر دسیمینه وزرینه و دیناروغلام بود بر گرفتند و خیمه وفرش‌وما ننداین بجای 


دوازده 


بگذاشتند و باز گشتند وتا یکماه روستایان بلخ از لشگر گاء۷۷ می کشیدند . و آ نچه کشته 
بودند برشمردند چهار هزار وعفتصد و پنجاه مرد بر آمد بیرون از خستگان . 

پس‌البتکین از خلم کوچ کرد وببامیان‌شد و امیر بایان با اومساف کرد و گر فتادشد 
الیتکین اورا معذور داشت و خلعت داد واین امیر بامیان آنست که‌او را شیر بار يك گفتندی 
وس از آنجا بکابل رفت و امیر کابل دا نیز بشکست ویسرش را بگرفت وپس بنواخت وپیش 
پدر فرستاد . پس قصد غزنین کرد و پسرامیر کا بل دامادلويك بود . 

امیرغز نین بگر‌یخت و به‌سرخس‌شد وجون الپتکین بدر غزنین دسید لويك بیرون 
آمد وبا او جنك کرد . دیگرباره بسرامیر کا بل گرفتار آمد و لو يك بهز بمت شد وشهر را 
حصار گرفت 1 الیتکین بردر شهر فرود آمد وحصار می‌داد > 3 ەردمان زاولستّان از او 
میترسید ند » منادی فرمود که هیچ کس مباد که چیزی از کسی بستاند الا بزر بخرد و ا گر 
معلوم شود او را سیاست کنم» ۱ 

مگردوزی‌جشم| اینکین برغلامی تركافتاد از آن‌خویش که توبره‌ای‌کاه ومرغی‌بر 
ور ال دسته‌می | مد . گفت « آنغلام دابیش من آر ید CC.‏ غلام راپیش آورد ند ۰ از وی بر سید 
1 داین کاءواین‌مر غ‌را از کجا آوردی و کرت وا روستا ی بستّدم» گفت «دهر ماهی‌مشاهره 
نمی‌ستا نی ؟» گفت دمی‌ستانم» گفت «بس‌جر | بزر نخر بدی ؟ منآین مشاهره بشما از پور آن 
می‌دهم تا شما از درویشان چیزی بخللم نستانید . وبا اینهمه منادی فرمودم که پبیدادی از 
ی 

«س بذر مود تا آن علام‌ر | بدو زیم‌زد ندوهما تجا بررسرراء با آن نو بره گاه‌ومر غ‌بیاو یختند 
وسه روز منادی‌می‌کردندنده‌هر آن کس که مال مسلما نان بستانه با او همچنان کنم که‌با این 
غلام خودکردم . » اشگر يان بتر سیدند ورعیت ایمن گشتند وهرروز از روستای آن ناحیت 
جندان نعمت بلثگر گاه آوردندی که قیای نبودی . اما نگذاشتیکه یك سیب‌در شهر بر ند. 

چون مردمان شهر آن اعنءدل و بدیدند گفتند مارا بادشاهی راید که عادل باشد و 
ما از او بجان و مال و زن‌وفرزند ایمن باشیم خواه ترك باش خواه تازيك» وهمان‌روز 
در شهر بگشاد ند و بیش الیتکین آمد ند . 

چون لويك چذان دید در قلمه گر یخت و بعداز بیست روز فرودآمد و پیش آلپتکین 
رفت و الپتکین او را نان باره داد وهیچکی را نیازرد . وغزنین را خانه خویش ساختو 
از آ نجا بهندوستان شد وغنیمت آودد . 

وازغر نین‌تا کافر ان دوروژه راه‌بود » خیردر خراسان و ماوراءا لنهر و نیم روزافتاد 
که «البتکین در بند هندوهتان بگشاد وچندان زر وديم و نعمت و چهارپایو برده یافت که 
خدای تعالی عدد آن دا ند ۰ و مردم ازجپ و راست دما مد ند تا شش هزار سوار شد‌ند و 
الپتکین چندین ولایت بگرفت وتا برشا بور صافی کرد . شاه هندوستان باصد وپنجاه‌هزار 
سوار و پیاده وبا نسد ببل بر آهد تا الیتکین را از دیار هند بیرون کندویا او را با لشگر 
او بکشد . واز این سو منصور امیرخراسان ازتفاینآنکه لشگراو دا بتنك خلم بر آن‌صفت 


سیر ده 


شکسته بو د ندو کشته,| بوجعفر نامی‌را با بیست و رذج‌هر ارسوار بجاك الیئکن فردتاد وا لیتکین 
بگذاشت که ابوجعفرتا بيك وراک غز ین رسید وبا این شش هزار سوار بیرون تاخت 
و بر آن لشگر زد و بيك ساعت آن بيست و پنج‌عز ار سوار را بشکست هزار بار ددتر 
از آ نکه بدر پلخ شکست داده بود . ابو جمفر بهزیمت رفت بر حالی جنانکه تنها افتاد . 
روستا بان‌اورا گر قتند وا سبو الاح و آنچه داشت از او بستدند و اوییاده و متذکر به پلح 
شد و آ نومه تجمل وغنیمتا یشان بدستالبتکین افتادو امیر خر اسان نیز قصد الیتکین نتوانست 
کر‌دن که از مفارفت الیتکین ضعقی عظیم در کار سامانیان وك ید | ان و خانان ر کستان 
صد ایشان کردند . 

و جون الیتکین از ابو چمشر بی‌داخت روی بشاه هندوستان کردو بخراسان و بهر 
جا نب نامه نوشت و مدد خواست چندان کس بیامد ند بطمع غنیمت که حون عرص داد بازده 
هر ارسوار و بیاده بر ]هد همه جوان و باسلاح دمام ۰ بیش‌شاه هند باز رفت و نا گاه بر طلا یه 
اوزد . مگرزیادت از ده‌هزار مرد بکشت و بغنیمت مشذول نگشت واگ باز کت و اکر 
شاه از بس‌او تاختند و او را در نبا قزند و کوهی یلد بو دودرمیان ]ن کوه‌دره‌ای رود وراه 
شاه هند در آن دره بود . الینکین‌سر آن دره بگر فت جون‌شاه هندرسید نتوا نست گذشتن 
آنجا فرود آمد و دوماه آنجامقام کر د ور وفنی الیتکین رون تاختی و خلقی ازهندوان 
یکشتی وسبکنکین دراین‌جنك بسیار بکوشید و جند کار نيك از دست او بر آمد و به‌شاه‌هند 
فروما ند در کار خویش » نه‌پیش می‌توانست رفت ونه ممکن گشت که به‌بی‌مرادی وبیثراری 
باز گردد ۰ اش ان *ر ار افتاد که‌شاه هند گفت دشما از خراسان از بی‌نانی اینجا 
آمد ید من‌شمارا نان پاره بدهم ودزها .شها پسمارم وشما لشگرهن باشید ایشان بان دضا 
دادند و در سر بادز دار ان گفته بود که «جون من باز گر دم دزها «سیار ید» جون ارت 
دزها نسیردند . البتکین گفت «دایشان ءهدبشکستند نهءن .» ودیگر باره تأ خان کر دوشهرها 
گشادن گر فت‌واین دزها را حص ار میداد وا ندره‌یان فرمان بافت وآن لشگر و غلامان او 
متحیر بما ندند و گردبر گرد ايشا ن لشگر کافر بو د. 

دس بنشسمند و تدبر کر دند که الیتکین را دسر ی فیست که بجای بدر باش‌ندو »هتر ی 
ما کند . ومارا درهندوهتان حشمتی و نا‌وسی افتا ده است هر جه‌عفايم تر وهیبتی‌دردل هذدوان 
هرچه بز ر گتر . اگرما بد ین هشغول شو یم که« این گ وید که من‌محتشم تر مو آن گویدکه»ن معدم 
ترم» وهر کسی‌سر کشی کند ناموس ماشکسته شود و دشمنان پرما دست یابند وچون هخالفت 
در ميان ما بدیدار آ ین أن شمشم که درروی کافر ميکشيم در روی :کدیگر ناو کشد و 
این‌ولابت که بدست آوردهایم ازدست.ا بیرون بر ود تدیرما ]نست که یکی را از ميان ما که 
شایسته تر باشداختیار کنیم واورا بر خویشتن امم کنیم و بهرجه او فرمان دهد دنا دهیم 
وجنان انگاریم که‌اوا لیتکین است» هة دزن ددرمان کار ماجزاین نیست» پس‌نام غلاما نیکه 
مقدم تر بودند بشمردند هریکی را عیبی وعذری باهادند تابسیکنکین رسیدند . چون‌نام 
اور ابیرد ند عمه اوش کنن تخر از آن ميان یکی گفت «حزسیبکنکین ءلامهست که‌ازاو 


حپارده 


بیشتر خر یده‌اند وحق خدمت بیشتردارند .» دیگری گفت «سیکتکین بهشیاری و مبارزی 
ومروت وسخاوت ونان دادن ومراعات مردم کردن وخوش‌خوئی و خداترسی ونيك عهدی 
او را ھچ حیردر نمی بأ ید د 

و اوراخداو ندمابرورده است‌وکارهای‌او زاسندیده است»واوهمه سرت وطر بعتوعادت 
الیتکین دارد واندازه و آزرم ومحل مانيك‌شنا-د. »ن آ نجه دا نتم بگفتم . هس شا بهتر 
دانید ۰»زمانی‌ازهر گونه گفتند و آخر بر آن‌متفقاشدند که سبکنکی‌دابرخویشتناهیر کنند . 
سبکنکن سردرنمی آورد تاالز امش کردند . پس‌کفت داگر جاره نیست‌من آنگاء این شدل 
در خویشتن بذیرم که‌عر که باون خلاف کندیاددمن عاصی‌شود ویادر قرمان‌من کاعلی کند 
شما باس ید باشید واورا بکشید. » همه‌براین سو گند خوردند وءهدی و بیعتی محکم 
کردند وسیکتکن را پردند ودربالش الیتکین بنشاندند و بهامیری بروی سلام کردند و 
زرودرم نثار کردند و سیکتکین هر تدیریو تاختنی که‌میکرد صواب میآمد» ودخترد ئس 
زاولتان دابز نی کرد ومحمود از این‌زن بزاد واذاین معنی اورا محمود زاولی گفتندی. 

وحون بزرك شد با بدر بسیار تاختنها وسفر‌ها کرد وسبکنکن بعداز آنکه بسیا: کارهای 
بزرك کرده‌بود ومصافهای ببار کرده ولشگرهای گران شکسته وولایتهای سيار تشوده 
دردیار هند از خایفه بداد او دا تاصرالدین لب آمد . 

جون‌سبکهکین‌فرمان بافت‌سلیلان‌محمود بجای پدر بنشستوهمه تر تیب‌های‌ها ملک ز ېدد 
آموخته بودویوسته اخیار بادشاهان شنیدی ودوست داشنی وهمه سیر های بستدیده پردست 
گرفت و برفت وولایت نیم‌روز بکشاد وخراسان بگرفت ودر هندوستان چندان پرفت که 
سومنات گرفت ومنات رابیاورد و شاهان هند را پکشت وکار اورسید تا تجا که‌رسید. 

ومقصود بنده ازاین حکایت آنست تا خداو ند عا لم خلدالله ملکه دا معاوم گردد که 
بندة نيك جگونه باشد و بنده‌ایکه خدمتهای سندیده کرده باشد وهرگز ازاو خیانتی وید 
عودی ند دده با شد ۰ 

وملك بدو استو'ر بود و بی‌اوبردولت ميارك باشد. بآزاردل اونباید کو شیدوسخن 
هر کسی دز شتی بروی نباید شنید بایدکه‌اعتماد براو هرروز زیادت گردد که‌خاندانها و 
ملکها وشهر ها بهر ووی به‌مردی باز بسته باشد که‌جون او را از جای برمیگیر ند آن‌خانه 
میرود و آن شهر خراب هیشود و آن ملك زیر و ذبر میگردد . چنانکه الیتکین بنده‌ای 
نك بو د وملك سامانیان بدواهتوار بود قدراو ندا نستنه وقصداو کر د ند : 

جون او از خراسان برفت دولت از خاندان سامانیان برفت وبنده‌ایکه برورده 
با شد وبزرك کر ده 9 سند یده اورا نگاه با یدداشت که‌عمری‌داید وروز گاری‌ساعدتا بنده‌ای 
شایته و آزموده بدست آید ۰ 

ودانایان گفته‌اند که جا کر وبند: شایسته‌بهتر ازفرزند باشد... 

ودراین معنی شاعر میگوید: 


5 نزده 


دك ند مطواع به از سیصد فر ز ند کین‌مر ك ,در خواهد و آن عمر خداو ند 

شه و ار جاو ید 

این گوشه‌ثی ازسر گذشت شاهان عز نه ,معصومیت .جوانمردی » وفاداری»ساده د لی» 
سوا بق بند گیو فرددستی آ نها بود که‌فر نهابیش »ردی چون خواجه نظام لملك نگاشته‌است . 

محمود. بت‌شکن بزرك . فاتح‌سومنات . غازی مشهور و مؤمن دنیای اسلامو نخستین 
سلطان بمدازاسلامو ناصردین اله بود . سلطان‌رسمی سنائی وعطار ومولانا جلال بود.یوسف 
| سالام بود که ازدجاهء عر ین ندز آمد وحها که همو موسس با کستان ووا<دی که درودی 
بیداخو اهد آمد دود . 

محهود باق تر ن ۰ ونر دن ا دلیر ترین ۰ جوانمردتر ین ۰ عاشق شە قر ین ۰ 
شاعان اران بعدز اسللام بو دوهی شاهی رادب وز بان‌و شمر فار سی با ندازه او خدمت نکر ده است. 

درشگفتم از آن گروه که اگر دین‌زدار ندوملیت ایرانی دارند جرانباید به محمود 
بیا لندبدین بهانه که‌اوازغزنین بوده‌مگرغز نن کجاست وبامگر ترلزبانی گردهی ایرانی 
ماهیت ایرانی ۳ راعوض خواهد کرد و آیاحدود جغرافیاتی و قلمرو زبان فادسی و 
حدود نا محدود عقلانی و فرهنگی ایران دافراموش کرده‌اند . 

وا کر مسلما نندودین‌دار زد که با ید بدا نند بعدازاسلام ترك وعرت و هندوو جچینیوابرانی 
رومی, «مه‌وهمه ملیت اسلام گر فتند . همچو سلمان‌سله‌انبن‌اسلام شدند . 

آری»حمود بزر گتر بن‌شهسوارفاتح‌اسلام است. 

محمود مظهر دینداری خدابرستی‌وایران برستی وفادسی دوستی و بزر گوادیوءشق 
ومحبت‌بود» برطر یق‌هدایت»یرفت, سا لك صر اط مستهیم بودورهروی‌در ختاسیرهستی بو دو تیر دی 
کائنات اورا به‌بیش میراند. کارهایش براسای قوانین فطرت ومصلحت وه‌صالح آمیز بود 
محمودفر ز ندقهر مان اير آنو ة#هسو ار جوا نمرداسلام‌است. درخمارهمان معدودفهر ما نان‌جاودانی 
تادیخ‌است . #هرمان خورشيد سوار وثر با شکار و اهر یمن کش بود وازدرد رت آگاه 
این‌همان محموداستو | نچه‌ازقول خو اجه نظام | (ملك خو | ند یددر باره‌همان‌فرما نرو ایان‌غز نهاست 
همان‌غز نه وهمان الیتکین وهمان سیکتکین و محمود کa‏ باده‌تی ازوقایع نگاران از | نها 
غولهای خونر یزی ساخته‌اند واینك که بنارایرتحلیل روحی و شناسائی خلقیات شهسواران 
غزنین گذاشتيم دوحکایت کوتاه همازتادیخ‌بیوق‌میا وريم تامیزان صفاوساده‌دلی ورقت‌قلب 
و سراتجام تفرب غاز يان غز نين بدر گاه <دای اسلام . همان ان و همان‌اله اکیر که 
طنین نام بلند آوازه‌اش دنیای پوسیده قدیم رادرهم ريخت وتمدن وفرهنك خلاق و نجات 
بخش اسلام رابنیان گذاشت, دا نسته‌شود 

بیهقی بمدازاین دوحکایت کوتاه بلافاصله قصه‌ی موسی و بره‌ی گوسیند و ترحم‌موسی 
رابدو که وی را بسینای‌کلیمی :سا نید آورده واهل‌اشارت دانند که مورخارجمندماا بوالفذل 
بیهتی ازتلفیق و نقر یب‌این‌حکایات‌جه‌9صدی داشته‌است . خواجه‌نطام المکكو»ودخ صدیق و 
دا نشور بیهمق ابوا لفضل‌بیهقی هر دوقبل‌از قداوت های مورخین نا آ گاه بعد ازخوددر باره 
ڈهسواران‌غز نین| ین‌مطا لبر ا نوشته| ند واينك دو داستان تار ی بیهقی : 


شا نرده 


ند نه‌ر<مت و صلاح 

۰ حکایت کرد مرا شریف ابوالمطفر بن احمدین ابیالقاسم الهاشمی الملقب 
با لعلوی درشوال سنه خمسین وار بعمائه - واین بزرك آزادمردی است اشر فو نس‌وفاضل 
نيك شه‌روقر یب‌صدهزاربیت شعر است اورا درین دولتو بادشاهان گذشته رضی ال عنهمو 
ابئی‌السطان | لمعظم اباالشجاع فرخ‌زادین ناصر دین ان گفت‌بدانوقت که‌امیرءادل ببخارا 
رفت تاباامیر دضی‌ددار کند جدمرا احمد بن ابی‌العاسم بن‌جهفرالهاشمی را بنزديكمیر 
بخارافر ستاد وامیر کوز کانان راباوی‌فر ستاد بحکم آنکه سیاه‌سالاد بودتا کار قرارداد نه 
وامیر دشی ویرا بنواخت ومنشور دادبموضم خراج حایطی که‌اوداشت _وجدم چون‌فرمان 
ياقت این« وضع بنام بدرم کر د امبر محمو دومنشور فر مود > که‌آمیر خراسان گشته بود و 
سامانیان برافتاده بودند ووی رأدشاه‌شده و جدم گفت‌جون‌از جنك هرات فاد غ شد یم و سوی 
نشا بور کشیدیم هرروزیرسم همان بود که‌امیر کوز کانان وعمه‌سالاران محتشم ازآن سامانی 
وخراسانی ١‏ بدر خیمه‌ی‌امیرعادل سبکتکین آمدندی پس‌از نماز و سوار بایستادندی جون 
9ی‌بیرون آمدی‌تا بر نشیند این‌همه‌بزرگان پیاده شد ندی‌تاوی بر نشستی‌وسوی منزل کشید ندی 
جون بمنزلی رسید که آنرا خاکستر گوبند )۱( ك روز آنجا پار افکند و بسیار صدفه 
فر‌مود درویشان راوس نماز دیگر بر نشست ودر آن‌صحراعامیکشت وهمه‌اعیان باوی.وجای 
جای‌در آن صحراهاافز ازها و کوه‌بایها بود , داره کوه دیدیم هت تسکت کت بافتمو 
اسب‌بداشت وغلاءی پنج‌وشش رآ بیاده کر دو گفت فلان جای بگاو ید کاویدن گرفتنده لختی 
فرورفتند , میخی آهنین بیدا آ مدسعلیر چنا نکه ستور گاءرا باش حلقه‌از او جدا شده بر کشید ند 
امیر سبکتکین آن را بدید از اس فرودآمد بز مين و حدایراعزو جل‌شکر کرد وسجده 
کک و بسیاز مگد ی فست و «صلی نم_از خواست و دو رکعت نماز کرد و فرمود 
تااین هیح بر د اشتندو بر نشست و باو تاد »این بزر گان گفتندا ین حال جه‌حالاست که تازه گشت؟ 
گفت‌قصه ی نا در است. بشنوید. بیش از آ نکه من بسر ایا لپنکة کین ' فا دم خواجه‌گی که از آن‌او بودم‌مر | 
وسیزده‌یارم راازجیحون بگذرا نیده عبر قان آدردواز آ نجا بکوز کا نانوپدر این امیر آنوقت 
بادشاه کوزکانان دود مارا مر درك او بردند ھەت تن راجز از من بخر دد وەرا وپنج ان 
رااختیار نکر ده خواجه‌از آن سوی نشابور کشید و بمرالرود وس‌خس چهار غلام دیگردا 
بفر و خت من ما ندم ویاری‌دو,ومر اسیکتکین دراز گه‌تندی و » بتضاسه اسب خداو ندم درزیر من 
ریش شده بودو چون بدین خا کستر رسید یم اسب دیگرزیر من‌ر یش شدو خداو ندم بسیار مرابزده 
دود وذین‌بر گردن من نهاده ۰ من سختغمنا 2 بو دم از حال روز گار خویش بی‌دو لتی که کس مرا 
نمی خر یدو خداو ندم سو گند خورده بود که‌مر | بنشا بور پیا ده بر دوهمچنان برد آن‌شب‌باغمی سخت‌و 
بز رك بخفتم در خوابد یدم خضر را علءه [علام از د يك من آ مد مرا برسیدو گفت جند ینعم جرا 
می‌خوری گفتم از بخت بد خویش گفتغم مدارو ,شارت دهم تر | که‌مر دی بزر لو با نام خواهی‌شد 
چنا نکهو قتی‌بد ین‌صحرا بگذری با بسیارمر دم‌محتشم و توه‌هتر ایشان, دل شا دداروچون‌این پایگاه 
بیافتی با خلق خدای نیکو ئی کن وداد بده‌تاعمرت‌دراز گرددودو لت بر فرز ندان‌تو دما ند گفتم‌سپاس 
دارم گفت‌دست مرا ده وعد کن دست بدو دادمو بیمان کردم دستم نك بیفشر د › 
ادن محل ادت امور مه انس اه مى ممرواست:: 


هفده 


و از خواب بیدار شدم و چنان می‌نمود که اثر آن افشردن بردست من‌است . بر خاستم تیم 
شب غسل کردم و درنمازایستادم تار کننی بنجاه کرده آمد و بسیار دءعا کردم و بگر یستم ودر 
خود وونی بیشتر میدیدم ۰ پس این هيخ برداشدم و بصحرا بیرون آمدم و نشان فرو بردم 
حول روز شد خداو ندم بار ها بر نیاد 3 هیح طلب کرد نيا وت هرا ويار در د بماز با :۵ و 
شو 35 ران خوردکه بهر بها که ترا بخواهند خر بد بفر وشم ودو منزل تا نشابود بیاده 
رفتم‌والینگین‌ بنشا بور بودیرسیاه‌سالاری سامانیان باحشمتی بزرك ومرابادویارم بدو بفروخت 
و وصه پس از آن دراز است , تا بدین درجه رسیدم که می‌بینید ؛ واه اعلم با لصو اب» . 

واينك حکایت دوم تار یخ بیهوی : 

اهر عادلو جه ] هو 

داز عبدا لملك هسئو فی به بست شدیدم هم در سنه‌خمسین و از بعه) ئه ۳« وین آرادهر د 
مردید بیراست‌ومقبول الول و بکار آ مد ءودراستیفا آیتی گەت بدان ووت که امیر سبکمکین 
رضی الله عنه بست بگرفت و با یتوزیان (۱) بر افتاد ند زعیمی بود بناحیت طالمّان وی را 
احمد بوعمر و گفتندی هر دی دیرو سدید ووانگر ۱ اهیر شک ویر ا به دساف دل از <مله‌ی 
مر دم آن ناحیت وبنواحت وبخود نزدیك کرد » واء:ءادش باوی بدان جایگاه بود که‌هر 
شبی هراو را بخواندی و تادیری _زدیك امیر بودی و نیز باوی خلوت ساکردی 
شادی وعم 9 اسراد گفتیو این پیر دوست ددر هن بود اجوق بو ناص مسئو ای روزی با بدرم 
می گفت و من حاضر بو دم که اهت بکترم بامن شمی حد دك می کرد و احوال و اسر ار 
ف کنخ انش خویش باز می‌نمود پس گفت : بیشتر از آنکه عی بغز نین افتادم بر وزبر نشستم 
نز ديك نماز دیگر و بصعر ا بير ون دفتم ببلخ وعمان واا سب دا شنم وسخت مر تک ورو نده 
بود جنا نکه هر صید a‏ بیش من آهءدی باز رو آعو ید ددم ماده و بچه‌گی‌باوی. اسر | 
برانگیختم و نيك نیرو کر دم و بچه از مادر جداشد وغمی‌شد بگرفتمش وبرزین نهادم و باز 
گشتم وروز تزديك نماز نام زسیده دود حون لختی :ر | ندم آءاذزی‌بگوش من آمد باز نگر «سدم 
مادر بجه بود که براثرەن می | هد 5 خواهشعی ھی کرد . اسب بر گر دا نیدم بنامع 
آ نکه‌مگر وی را نیز گر فته ] ید : و بتاختم حون باد آز بیش هن 9ج باز گشتم . ودوهه 
بار هم‌جنین می‌افتاد ۴ این ببچار گك ہی | مد و می نا لید ۳ نز د يك شهر زر سیدم آن ادرش 
همجنان نالان نالان ھی آ مد ۱ دام دسو حت و با خود گفتم از این E‏ جه خواعد آمد ؟ 
براین‌مادره‌هر بان رحمت باید گر د چ را صر | انداحتم , سوی مادر بدوید و عر یو 
گرد ند و هردو برفئند سوی‌دشت وهن بخانه دسیدم شتار بك شده بود واسیم بی جو بما نده 
سخت تنكدل شدم و چون غمناك دروژاق بخفتم , بخواب دیدم پیرمردی را سخ فره‌مند 
که نز ديك من آمد و مرامی گفت یاسیکنکین بدان که‌آن «خشایش که بر آن آهوماده کردی 
واین بچگك‌بدو باز دادی واس خودرا بی‌جو یله کر دی .ماشهر یر که آن‌را غز نين گویند 
وزاولستان بر تو وفرزندان توبخشيديم و من رسول آفر ید گارم جل‌جلاله وتقدست اسماژه 
و اه مره .هن دار سدم وووی دل شنم و ھەش از این خواب ه«می | ند شید م 3 | ,ك 


۱ - بایتوز نام واای.ست بودله ,دست بکتکین بر افکندهدد 


ده 


بدین درجه رسیدم ویعین دانم که ملك در خاندان وفرز ندان من بماند تا آن مدت که‌ایزد ۰ 
عز د کر ه تقدیر کر ده‌است» . 

این بود قول مورح صدیق ویدار و هوشیار بیوق که در کار خویش دانا و [ گاه‌بود 
سخن اوراست ومعتبراست وسخن راستان را نمانی است‌که آنرا میتوان شناخت .و تصور 
میکنم, با تو جه بمندرحات سیرالماو کهوتادیخ بیهق بتوان‌میز آن‌با کدلی و آراو عقا يدغز نویان 
دمسلما نان آنءهد را بخوبی دریافت. 

تنها نکته‌ثی که | ,نچا بايد توضیح داده شود این‌است که‌تر كز با نی‌غر نو بان وعناوین 
تودا نیو حتی و تاجيك‌وترك هر گزماهیت آریائی‌وایرانی بارسیان‌تر کی گوی راکه در هرحال 
همه فرز ندان‌فهرمان‌ایرانند تفییر تمیدهد. 

گو آنکه اسلام باروح عظیم خود سدوطنومایت را شدست وب ای اول یاردرجپان 
نمونه‌ئی از حکومت آسمانی را ولو موقت تشکیل داد و سرمشق و نمونه آنرا بدست مشر 
سپرد و بعداز اسلام درحقیقت تمام مردمانی که در سازمان اخوت جهانی اسلام میز یستند 
همه ملیت اسلامی داشتند و حرف خلاف میانشان نبود و از این هه‌مر 4 بگذریم و سر ح 
وفایم :بر دازیم 

جر بان کار غز نویان 

سرانجام دولت ایرانی با فروشکوه غزنوی که از افتخارات تاریخ اسلام وایران 
محسوب است بدست سلعلان شهاب‌الدین منقرض شدواز آن بس بیش از سه‌قرن پنج‌خانواده 
ترك وافنان دردعلی پادشاهی کر دند وسلطان قبلی‌الدین اولین سلعلان آن‌سلمله‌ها بود. 

پس !زت« ف !ین خا نواده‌ها تر کان پارسی گووا میر ان مغول که‌روز کاری‌سر کر ده‌ی‌خو نر یزشان 
شعر فارسی میخواندو باین سووو آن سوی جهان میراند به هندوتان تسلعا یافتندو قريب 
دوفرن بر هند حکومت کرد ند که‌سر سلسله | نها با بر (۱) بودوا کبرو اور نگ زیب از مشهور تر ین 
وزد و ]نها بودند. 

ا تاه ءجیب و نا مدارعند خواست میاناسلاموهندو ثیرم آشتی بر فراز کند.اها | کنن 
فراموش کر د که‌او پادشاه بزرگی بودولی‌پیمبی تبود ومعنی دیندا نمی‌دانست و نمی‌فهمید 
هن اکیری» هر گر در حهان آئینی نخواهد شد اکیر که بدول شك حسن نیت هم داش 
درراء ترویج آئین خود مجاهده بسیار کرد اما رمز اشنایان دين میدانند آن‌او باعمه 
حسن نیتو نو ع دو۔ نی وصلح طلبی که‌در آن‌مو جمیز د چرا و بچه‌د لیل بیش نز فت. 

نمو نه دیگری کهیرای آشتی دادن هندو یر مد | لام میتو آن ارایه داد کوشش‌های 

شاهراده داراشکوه هتر‌جم نامدار وزد گواد بنجاه او با نیشا د بمان فادسی است که 
شرحآن سمباررقت ]ور است‌و سرانجام سر دارا شکوه رایاد داد . 

نهضت اتحاد | کبری درزمان دارا شوه سیار ضهیف شده بود ودارا شکوه‌خواست 
ازطر یق مباحث ععلانی و دینی وتصوف فکر اتحاد | کہ. رادنبال کند ودر اینجا باید 
ياد آور شد که فرق او باا کبردداین بود که داراشکوه شاهزاده‌نی‌عا لم وفاضل ودرس‌خوا| نده 


اا ان رل ن را 


نورده 


بود اماا کبر مردی عامی ومکتب ندیده. اما تندذهن وباهوش بود وعقل وادارکی قوی و 
و ثیر و مند داشت . 
دارا شکوه آن نیروئی را که جامعه برای وصول بمقام برتر لازم دارد در توف 
می‌بافت وچون در عمق تصوف هندو فرومیرفت آنرا باتصوف اسلامی یکی میدید . 
«دارا شکوه میدانست که‌تصوف هادی وراهنمای مسلمین هندوتان بودودانتا نير د ی 
برای ارتقاع جامعه‌هندو وهما نطو ر که ولم فة غرالی و تعلیمات معن | لدين جشنی عامل ار تقاء 
صوفیان‌مسلمان شده شنکر ور اما وج و کبیروجی تا نيه هو مب روشنی‌فگر و برافروختگی‌خاطر 
منصموفن هندو بوده است. بنا بر این آ یا «هثر ین اودام اين یود که‌این دو فاسفه با یکدیگر 
ممزوح گشته میثای روحانی واحدی برای‌فرهك معنوی هند شوند؟ یابایه واسای‌مشتر کی 
را تشکیل دهند؟ ۰۱ . پاسخ این‌سئوالاین است کهنه آن اکبریو و نه‌فکر تلفیق تصوف 
هند وو اسللام دارا شکوه نتو | نست‌میان‌هندووه‌سامان آشتی‌دمدو از | :ما که دیگر کاماله ددو ملت 
جدا گا نه تقسیم شده بو د ندملت‌واحدی باز دو ما دراینجا بعلل نا کاءی| کبر شاءو شاه ادهءدیم| لنظر 
داراشکوه‌دراجرای خمالانغان‌اشاره نميکنيم و معصو دازذد کر این دو نمو نه آن بود که نشان‌داده 
باشیم . درراء| بجادو حدت بن‌هندو یز مواسلام کوشش‌هامی‌شده کها لبتدهمگی [ نها با نار ادیمةرون 
بوده وازنوع این کوشش‌ها یکی نو عا کبری را که همر اه قدرت ونیرو بوده ودیگری کوشش 
دارا شکوهءرا که از نو ع فعا لیت‌های‌عقلیو استدلالی‌بوده‌ارا هداد ,م ور نه‌هما نحاور یکه| تاره‌شد این 
قبیل کو ثش‌ها بصو رمختلف انجام شده اماهیچکدام بعللو جیاتی مقرون به‌توفیق نبوده‌است. 
قصداصلی از تذ کر این نکات آنست که‌وفتی بمسئله تجز یه هندویا کستان مير سیم پیش 
چشم خوانندگان تصویر کمر نگی از گذشته قرار داشته باشد وبخوبی دریابندکه تجزیه 
هند بدو کشور هنده پا کستان امری اجتناب ناپذیر بوده ودر سماور آینده این نکته بهثر 
روشن خواهد شد . 
اينك بر ایا ینکهر بطمنطمیو قا پم تار یخیر احذظ کر ده بأ شیم اک مت گر میگر ديم 
که‌یس از اور نك زیت طایفه «ماراتاها» درمر کرو باختر هندوستان طفیان کردند. آنگاه 
نادرشاه| فشاریعنی | خر ین مها جم آر بائی‌دهلیرا مسخر شدواز این پس‌تار بخچه‌درد نا كهندو اسلام آغا 
میا بد .زیر دیگر به‌هدمدا خلات‌مستعمراتی‌بر يتا نیاو فر ا نسه‌وهلند در هندوبةان دسیده‌ايم . 
لشگر کشی نایلشون بناأببارت را میتوان غاز دوره جدید تاریخ الام دانت زیرا 
فعا ایت عامایا سدءماری‌ارو با در خاورمیانه ازهمین زمان ]غازشده‌است. 
١-ازمقدمەد‏ کدر قارا چددر و و محمددارا شکوه باقنهام رسیدمجهد :صا 
جلالی لا یی . 
«حمد دارا شکوه بن شاه جهان‌بن جهایگیر ان اکر بن همایین‌نن ظهیراادین محمد ابر (صرتلسله 
گورکانیان هند) اپن‌عمر یخان ابوسمیدین‌میر انداه ابن‌تیمور گور کانی نواد اودرعال ۱۰۲4 هجری دراجمیر 
بالای ساگر تال روی‌داده در۱۵4۲ باادره‌بیگم اردواح کرد ساسله فقرای جنیدیه #دری پیوست ومر یدمیا نمیر 
و ای بود ودرا ل ۱۰۹۹ بقرمان‌بر ادر :#دل‌رسید<یات کو تاهاو بيار پر مر نودهتا ایا تش‌عبارت است‌از :زر جمه پنجاه‌او پا لیشاد 
فاردي وتر اكز ير الوا و ا1 که اواد ا ی ا ا اا ی ارون 


آری‌مصر ؛ هر زمین‌فر اعنه. کشورداهمسس: شور ه‌شهوراسارت‌را بیا د آورید . با اهر ام‌سرافراشنه 
ومجسمه ابوالوو لش... 

مجسمه رامسس دوم خردشده وبزمین افتاده و «ردی بابینی عقابی واندام کوتاه 
وشکم بر آمده باحیرت باین‌مجسمه‌چند ذرءی‌خردشدءو بخالافتاده‌مینگرد . 

این‌مرد ناپلئون بناپارت است. او فاتح اروپاست واينك اول وقفر اعنه 
خفته دراهرام, بالای سر مج مه‌رامسس دوم ایستادهو تازیا نایدا بچکمه‌اش میکوبد . 
رن سر بازان گارد اه‌پراطور زیر خور شید درخشان سحرای »صرمی‌در خشد . حالزمن 
و زمان‌دگر گون است و گوئی زز له‌ئی عطیم از ضمیر روز کار در حال. بروز وظهوراست. 

آری‌دنیای زخم خورده ومجروح اسلام . چون مردی مر یض ومجروح در بسترمر ك 
خود نا گهان‌دیده بجهان‌می گشودوهمه‌جیزرا حیرت‌در حیرت می‌دید ور کود عقلی خودرادر 
می یا فت او چشم خو درا میگشو دو ببازار جهان‌میر فت وم نند آنکه‌ازمیان اصحاب کهف از ار 
ببرون‌شدتاغداثی برای یار ان خودتهیه کندهمه چیز بر ايش عجیب و حیرت‌درحیرت بودو قدر مسلم 
این‌بود که سکه دقیانوسی او در بازار جهان دیگر رواج نداشت وبااینکه ذبا نش فصیحو 
گویابود نه کسی حرف اورا می‌فهمیدو نهاو درست معنی سخنان دیگران دا درمی‌یافت آری 
دنبای اسلام , امتی که فر آن داشت وسوره معجز آثار و حیرت آموز کهف باهزار زبان 
براو با نك میزد درغار خود بخواب سنگینی فرو رفته و بمداز قر نها نا گهان‌دیده بز ند گی 
گشوده بود. 

تفسیر سوره کف 

داستان اصحاب کهف در سوره‌ی کوف آهده ودر ما خذاسلامی با آرایه‌ها و بیرایه‌عای 
یار نیز ضبط گردیده است . 

فصه ھی گو ید : دقیانوس ملئی بود در قدیم که بسیار پرجاه و هيبت بود و در زذمین 
رقیبی نداشت. 

تا آ نکه‌شنيدملك‌دیگر ی در ملك دیگری نام و آدازه‌گی بهم رسانده پس اما نش نداد 
وبر‌سرش تاختن گرفت و اورا درهم شکست وپسرانش را باسارت گرفت ویرد . 

این‌سران در سرای دقیانوی بکارخدمت گماشته شدند ویکی از آنها مأمور بادزدن 
دفیا نوس وپراندن مگس بود . ۱ 

دقیا نوس بجاه وقدری خود مذرور شد . در خود نگریست.,از خویش فریبی خورد 
وهمچون فرعون ونمرود و شداد و نظائر آنها بدعوی خدائی برخاست . 

پس [ نکه‌مآمور باد زدن و مکس براندن او بود روزی با خود اندیشه کرد که‌این 
ملك که‌قادر بدفع‌مگس از خویشتن نیست‌چگو نه بدعوی‌خدائی بر خاسته‌است ؟ بس بصدفراد از 
بار گاه‌ملك ثب‌هنگام بير ون‌شدو نز د بر ادران‌خود آمدوما جرا با آ نها باز گفت. بر ادر آن‌درا ندیشه 
شدند وسخن برادر را راست یافتند و تصدیق کردند ویاو گفتند راست گفتی و ما بندگان 


آفر ید گاد حھا نیم و اينك آ نجه‌توفر ما ئی همان کنيم بس آن برادران ازدفا او کر تشون 
حذان بشتاب گر بختند که از ارابه زمان پیش افتاده و آنرا بشت سرخود گذاذتند . 
رفتند ورفتا تا به‌محل امنی‌رسید ندودر آ نجا جامه‌های‌خو درادیگی کر دندو دفر خو دهه‌چنان 

ادامه دادزد تا آنذکه شرا نید سید زه که گ(ه درءه‌ئی ءیچ_انید و بابک خود بودوبین آن‌دو 
الفتى استواره جود داشت . 

پس‌آن شبان بآن برادران گریزنده که گفتی برمر کب باد و برق سوارند گفت شما 
که‌هستید وبا ابن شتاب بکحا میر وید ؟ برادران‌درجهره‌ی‌شبان نگر یستندو اورا اهل‌راستی 
دیدند وس ماح رای خویش براو فرو خوا ند ندو گفتند ما ابئك درزمین در حستجوی جائی 
هدیم که ار اداه بتوا نيم خدای آفر‌بد گارخودرا بر سنیم9 خی تول عقیده ژی‌مجبور مان 
نکند‌شیان گت خدای [ فر ید گار کیست؟ آ نوا گفتند | نکه‌ماومهر وماه‌وزمین‌را آ فر بد. شبان گفت 
۳۹ کهنما ,سی دا ناگیده من نیز در شبهای‌صحرا با فر ید گار خودز یادا ندیشیده‌ام وا ينك ازشمامی- 
خواهم کa‏ مراعم باخود په‌رید . برادران باه کین ما رم جارد یم باود در نهان زیت 
کنیمو ا سك که با تست با سر و صد ای خوش ر ازمار! فاش‌خواهد کردو نها نگا همان | بدشه‌نان 
نشان خواهدداد . 

پس‌شبان گفت با کی نیست که‌سك را رها مرکنم وباشما می‌آیم که آدهم و با آدم‌انس 
والفتم بیش است‌و سك ا مگوسنندان وامی‌گذارم ۹ 

بس شیان همراه برادران‌راه افتاد اما سك نیزاورا همراهی کرد . هر جه‌خواست 
آن‌جواریای و فا بش4 را از خود , اند نثیجه نداشت وسك اورا رها نکر د 

وس خسمه شد گر بر داشت که سك راهلاك کند . زیرا سخت شیفته‌ی آن برادران 
وافکارشان شده بود ومیخواست همراه آنها خویشتنرا به مات بر سأ نك . 

وقتی‌تبان قمدهلاکت‌سك کرد , سك‌بخود پیچید وبسختی زارید تا آنجا که برادران 
و شیان براو رۆت آوردند و نا گز بر او راهم همر اه خود بردند . 

آ نها هر گاه سمه همشد ند درپناه کوهی وغاری میارمید ند . تاشبی که‌در غاری‌فرود 
آهده بودند خبر یافتند که دقیا نوس حاجبی ودو غلام را بسوی آنها فرستاده است. 

تزع حاجب بغار آنها راه جت و نزدشان رفت و از آنها مرسید جرا ی 
درحالیکه سروساما نی داشتید ؟ 

خوب می خورد یدو نیکو لباس‌داشتیدو بمی آسوده بودید واينك بسی درویشیدبرادران 
گفتند راست گفتی که از با بت خورد و خواب غمی نداشتیم اما همه‌ی ز ند کی هم خورد و 
خواب‌نیست که حس می کنیم چیزی بیشتراز حیوان داریمو نباید تنها به‌خوش‌خوردن وخوش 
خفن دل خوش داد یم : 

حاجت ازاین سخن درشگفت شدو گفت : مگرجزخوردن وخواسدن و بوشیدن کار 
دیگری هم‌هست ؟ 

گفتند آ ریز یر اما در خلقت خودو جهان| ند یشه میکنمو خدای را پر ستنده ایم . حا جب گەت 
کدام خدای؟ 


بمست ودو 


گفتند: همان خدای که‌ماو شماوزمینو آسمانو مهروماء‌را آفر يده استو بهین‌جهت بجا ٹی 
می گر یز یم که آزادانه بتوانيم خدای خودرا بندگی کنیم و اورا سپاس گو یم که ما را از 
خلوتگاه عدم بهتما شا گاه ز ند گی کشیده ات 

حاجبت سخن نها را به ندید و به‌علامان گفت ماد نبال کار خود بروید که‌من‌خدای 
خودویاران همدل خویش را یافته‌ام و با 1 نها خواهم بود . 

پس حاجب هم با نها بیوسته آن گر وه اصحاب کف نامیده شدند و در آنغ۶ار بخفتند ۱ 

قصه میگوید آنگاه که‌آنان درغار بخواب رفتندفرشته‌ی مرك سراغشان آمد و آرام 
جان همگی] نهارا گر فت .سک غ هم‌هما نجا که نز د ] نها خفنه بود بمرد. آنگاه هو اوز مین‌وزمان 
مقاب شدو دها نه آن‌غار مسدود گردید ۱ 

نن غلامان دقیا نوس نزداورفةندوما جرا دا باز گفتند و دقیانوس که‌بسی خشمکن‌شده 
بود بعلرف آن غار آ مد اما گرداگرد آن کوه هر حه گت غاری ندید‌ودر | نجایگاه‌هیتو 
وا راء‌یافتو بسرای خویش‌باز گشت. 

اصحاب کهف وسک باوفایشان سالهای دراز درغار بیجان بودند تاآنکه روزی از 
خواب‌مر گث بیدار شدند. بااینکه قر نها ازمر گك و خواب‌سنگن آنها گذشته بود بنداشتند 
ساعتی پیش‌خوابیده وتازه سرازخواب پرداشته‌اند زیرا گذشت زمان راحس مادرك میکند 
وا گراین حس ناجیز شدیادیگر گون گرد ید آ وت دیگرزمان مفهو می نخواهه داشت 

درعر حال اصحاب گهف بی‌خبر ازهمه‌جا چشم‌خود مالیدند وازخواب برخاستند . 
سگف هم رغاس 

او لین حير ی که پس از چشم گشودن یز ند گی احسای کر د ند ود «س‌یکی‌از 
آ نها ازجای برخاست وبشهررفت تأعذائی برای‌یاران خویش هيه کند . 

اا بحض اینکه وارد شهر شد دچاد بهت وحیرت گردید زیرا که همه‌جیزدیگر گون | 
شده رود . 

ساخته‌انها معابر - مردم ولباسشان دهمه‌جیز رادیگر گون دید . 

همه حأحعرت روی<برت 99 حشت رویود حشت بود که‌دور نمای دنبای أده ذز برای 
مردم اهروز عءاری‌از غرابت‌نیست . 

باری بااین همه بیازار رفت وازدکانی‌بویغذا دید وس نرد طباخ رفت وسکه‌ثی که 
ازعهد دویا نوس در جیب داشت بدودادوغدایی طلمید. 

طباخ خیره خیر ه بسکه نگر یست و گر یبا اش را گر فت که سکه ءود دوما اوسر ااز کجا 
آورده‌ی و با ید مراهم در گنجی کە‌یافتەئی شر بك خود سازی. 

کفت ای جوانمر د دہت از این زان بدار کے باردان من در غار ره فة 
ومنْتظر منند . 

طباح گفت‌حاشا که دامنت‌رها نکنم مگ آنکه مر اهم‌در گنجی که یافته‌ای‌ذر يك کنی 

گفتگوی آنها بالا گرفت . هردو از آنچه می‌شنیدند متحیر بودند وحق‌هم‌همین بود 
زیرا اصحاب کهف حندفرن واندی رادر خوات مر گت گذرانده و نا گهان بیدار شده بو د ند 
واز دنیای جند قرن پیش رد نیای بعد بر يده بودند و تاهاهم‌ین‌فاصلای‌زما نی بدینسان آن 


2 سه 


دو سل را از هم دیگا نه رده بو د که‌سخدا نشان بر ای بکدیگر ڪر ممتول و عير هبل 
قبول بود . 

بیچاره مرد عهد دفیانوس هر جه قصه‌ی خود را براستی وصدافقت بیان میکردبر 
موء ظن‌ودیر باوری‌مردطباخافروده میشدوحون طبا خدید آن‌مر دحاضر نیست‌دد گنج‌شر یکش 
کند سر وصدا کر دو اورا بدست محتسبان سیر د که گنجی یا فته وا ينك مدرك آن‌وسکهرا بدا نان نهو د 

محتسبان اورا کشان کشان نرد ملك و سلعلان آن‌زمان برد ندو او بازفصه‌ی‌خودبر استی‌سر 
داد که: ازسر ای‌دقیا نوس گر بخته! ند و بعیه‌باد نش رت و نا شکیب درغار متخلر او بند 

جه‌شگت-خنی که‌حیرتا| ندرحیرت بود با بنحال آن‌ماكوو کا اش‌همراه آن»رد برای 
تحقیق بقا رر فتندوغار نشینان از [ نچه بر در رفي شان گذشته‌بود بحیرت! ندرشدندو تا جهمشان 
يدان ماكو بارا اش افتاد بدان‌خبال که دة اوس :هات گاه ]نها را بافته وهم اکنون سر هیر سد 
| ندوهگین گر د ید ند. پس‌از خدای خویش‌طلب‌مر گف کرد ندوهم‌ درآ نجایگاه ده باره‌بخواب 
مر گذفرو ز ونند و آسود ند 

وین دخن نکته ئی دما میأه‌و زد که سکه‌های ودم را امروز نمیتوان خر ج کر دو 
آ نکه بازمان پیش نر فته ودر طلسم قدیم فروه‌انده حال و پارش بی‌شباهت باصسجاب کوف فیدت .۰ 

اوازدنیای‌زمان خود بیگا نه‌است و هعتضیات آنرادرك نمیکند ودرصحت ممتقدات خویش 
بافشاداعت اماطیاخ زمان‌هم | گرسخن اورانید,, د حق‌دارد» 

آری‌هر عصری رامةَتطا ئی عت که با ید دمعضای آنءمل کر د وامر وز سکه‌ی ءهد د قا اوس 
درهیچ بازاری رواج‌ندارد . 

آ نها که برسوم‌وسنت‌های دست‌وپا گیر و نا شاسته کهبامز اج ‌زمان نمیسازد گر فتار ند بأ ید 
ازقصه‌ی اصحاب کهف مال کار خویش را دریابند که‌دنیا بسرعت نود پیش میرود و ۲ نکب 
گارید نبال خلبان‌هوا بیما ی‌جت‌افتاده است | نگاه که یکدیگر را ملاقات کنند باهم پسی نا اشنا 
خواهند بود ه 

آری#4صهی‌اصحات کمف از آن‌قصه‌ها ست. قصه ی بر از شگفنیوا بهام وعبرت و حبرت 
اندرحیرت است وا گرانسان اندیشه کندازاین داستان عبرت‌هاخواهد گرفت» 

دراین عص ر تور که <رکت انسان ازصرعت سیر صوت سر يع تر شده است 
ملت‌ها ئی که‌در غار خود «مجون اصحاب مت بخواب رفته‌اند عاقیت گذارشان به بازار 
طبا خی خو اهد افتا د( ها نماور که گذاردینایهءر ,ض‌وه‌جر وح |د لاما فتاد)وطبا خ‌زمان گر با نشان 
را خواعد گرفتو وای بر آن‌روز که‌جز آرزوی‌مر گد‌جیزدیکر نمیتوانند داشت . 

آری‌دردل این سا نه‌ها که‌ازژرفای‌ظلمات‌قد رم مار سیده عبرت‌ها نهفته | ست‌وممعا نی بسیار 
درجارجوت این فصه‌ها بر ای | نها که فکر میکنند تخته بند شده است» 

بيا ئيم مقتضیات عصر دا دریا بیم ۰ نچەاز مواریث وديم که گر انبارمان ساخته ومانم 
تحر ك شده است کدار گذاد يم و خود را با فله گی که دمی ازحر کت‌باز نمیا ءستد بر سا نیم ۰ 

کهما باید سر یم تر از آ نهاحر کت کنیم که ایجاد توازن درسرعت نیز کافی‌نیست‌واین 
توازن نیزخود بخود دیگران دا پیش‌تر خواعهد برد وماراس‌تر خواهدزد . 

اما بیداری ورسیدن بقافله مستلزم املابی درشور واندیشه‌است زیر اا نها که بیدار ند 


بیست‌وچهار 


ببال وبرانديشه میتوا نندجهش کنند واندیشه آدمی بهمان نسبت که‌اطیف‌تروغیرمادی‌تر از 
نوراست‌سرعت بیشتری نیزدارد » 

از خدای جهان بخواهیم که انقلابی در ضمیر ماو در شعور واندیشه‌ی ا 
اید ۰ 

طوفانی در درو نمان در یرد و از خواب گرانی که در غار ی داریم بیدارمان 
سازد۱(۰) 

د نبا له ار دسی 

در برد شی های خود دعهد‌ ی ر سید یم که فعالیت ت استعماری ارو بائیان در خاورمیانه 
آغازشدوهم آن‌زمان‌متقادن با بیداری‌دنیای اسلام (مردمر پش‌ومجروح) بود . آری دوده 
جف ید ف اسلام با تاریخ لشگر کشی بنادادتمشخص شده است (۱۷۹۸-۱۸۰۱میلادی) 
درهیمنزمان‌مصر به تفوق فنی وروشهای غر بی پی‌برد واسلام که قبل‌از این تاریخ درخود 
فرورفته بود ازر کود عقلی‌خود واقف گردید وباتمایلات مختلفه عليه این‌<ال قیام کرد و 
مخصوصاً برشد دخالت بیگانگان برخاست ومایل باقتای تمدن مادی ومعنوی اروبائی‌شد 

اما هجوم بد نیای اسللام همجنان ادامه‌داشت. در ورن نوزدهم و آغاز فرن بیستم (تا 
۶ )امیراطوری عثما نی‌رو با نحعلاط وزوال نهاد و بتعلعات مختلفه :مس 

درسال ۲ ۱۸ بو نان دا ستقلال تال شد وصر بستان وابالات رومانی بصورت! بالات 
خودمختار در آمدند ودر۱۸۷۸ دولتی بنام بلغارستان تشکیل شد ونواحی دیگری ازتر کیه 
عثمانی جداشد وجزیرة قبری بانگلستان تعلق گرفت. درسال ۱۹۱۳ آلبانی ومقدونیه نیز 
همستهای شین وامبراطوری عله ماسلاه‌ی عنما : ی بدین تر تیب باده‌بازه سل . 

درهمان زمان e‏ باصطلاح فر نگی درمصر آغاز شدومحمدعلی ( ۱۸۱۱-۱۸6۹( 
که‌یعد از فتل ما ليك , باشای مصر وقرمانروای مطلق آن‌ایا لت شده بو د اوضاع اداری › 
اقتصادی و نظامی متام شیوهو اصول اروپا ئها اصللاح > کرد «عداز موفئیتی که نصیت 
فشون او در عر بستان و بونان شد و بعد از فنحی که در جنك با تر کیه" نس کی 
امکان ,یار داشت که مصر ب-استقلال کامل برسد اما انگلستان مداخله کرد و 
سرانجام مه افقت شد که محمد علی‌باشا فقط اشا ئی مصررا داشته‌باشد و این منصب برای 
اخلاف او بما ند (۱4€۰). درضمن سودان رافتح کرد ( ۰۱۸۶۷ ۲ )- و لی مصر نتوانست 
این استقلال راحفظ کند زیرا ترعه‌سوئر که بعنوان کلیدراه هندوستان محسوب میشدمورد 
توحها نگلستان واقع گر دید. اول این دو لتب افر انسه تصمیم گر فت مصر را اداره کند(۱۸۷۸) 
وبعكد فقطانگلستان ترا تحت لحما یه خو دسا خت( ۱۸۸۲ )و نیز باتفاق مصر ‏ باداره‌ی‌سودان 
برداخت (۱۸۹۹). بعضی ازممالك اروپائی هم متصرفات عثمانی را تجزیه کردند:فرانسه 
الحزایر رابتصرف در آورد (۱۸۳۰-۱۸۰۷) وتونی راتحت‌ااحمایه ساخت (9)۱۸۸۱ 
سس ایتالیا طرابلی دا گرفت (۱۹۱۱-۱۲). درا ینجالازم است اتمام فتح هندوستان را 
توسط انگلیس (۱۸۵۰) وتقسیم ایران‌دا بدومنطقه‌ی نفوذمیانانگاستان وروسیه (۱۸۰۷) 
وتحت‌الحمایگی فرانسه رادرمرا کش باد اور شویم (۱۹۱۲) ا ( 
سس را ار ام رها ای AL IL‏ کر 
پیام قبلی کهدر رمضان۱۳۸۰و۱۳۸۱پخش‌شدهآ لینه‌حقيغت و تجدید عهد نام دارد . آئینه حةیقت بوسیله موسه 


امیر ؟ «بر چاپ ئه ات ۰ 


بيست و ونج 


دنباله اماش در هند 
لیم بگر دن بشر بت‌دارد و 4 نسیت جمعیت خود بیش از همه‌ملت‌های عالم‌مر دان بز ر گهامتفکر 
در اغوش حود بروریده باهم نراع داشنند, 

۲ نجا هند سر مین بود!ا وماهاو بر اوا کیرواور نگ ربب وداراشکوه و کاندی وجناح 
3 اقبال بود . آ نجاهند بو د . هداد هعفد به هندو یرم و الام باحطور افلمت کم‌جه‌عیت 
اما فعال زردشنی ۱ 

سرانجام‌پرده | خرافتا دوهمهرقیبان رفنندوهندد ا به بر یا نیا باز گذا شتند ویس ازتسوبه 
حساب کمیا نی‌هندشرقی بارقیبان اروپائی تضمعیفوتسخیر امارات سلمان وهند و کهءتاومت 
میکردند آغاز شد . 

بر یا اما در کشور الام = کشور اهمسا (کەمن برای تر حجمه اهمسا کلمه ئی بوغر 
از اسلام نیا فتم) بود. بر کشور بودا و عاهاویر | مسلط شده بو د(۱) 


۱-ماهاویرا ۰ بنیادگذار آ ئین‌چیذیس,ومروحاهمیساومحبت بکل »وجودات‌است ؛ شر یمت اوجیذیسم است . 

جیندزم . شریعمی ارت متشمب از عندويزم که زار یخچه ۳ کهن دارو ۰ 

اسای قاسفقه این کیش عبارتست از داشت دانش درست - کردار راست و یا کداءفی . بااجرا کردن 
این مه اصل یکنفر جین (پیرو کیش جائینیزم) براه راست هدایت شده و باعته‌اد خویتی بسعادت ابدی خواهد 
رسید. پیروآن این کیش در هزد در حال حاضر از يك میلیون ونیم بیشتر تلف . 

بیان گزار این این وارد امانا میاریرا وده است که در ٥٩٩‏ سال پیش از عیسی دح بد:.| 
آففه است..۱ دی جين مه‌نقد است که +ایسته ترین کارها در زندگی رستن از فیودات میداد اکر کسی :واا 
از تمام قیود زاك کی حود را برهانه وبا خر ین حه برد سمادت ابدی یافته است له هیچ لذتی رابرابری با 
آن نیست جینها معتقدند با پیروی از این آئين میتوان به چدین مقام راه باقت . 

جین‌ها میگو ینف کوچکتر ون موجود زنده‌ای را که ما هی‌بیدمم .همان اندازه کرای وار جمد است که 
يك موجود بزرك ماد انان پنایر این بهیچ ترئیبی تباید جانداری را بیجان ساخت زیرا این ناهی است 
نا بخشودای جنها بدو شمیه تددم میشو ند یکدستمه را دیگامباد اس و دست دیگر را وتام اراس هرا مد 

دراسای آ این جینها فلفه انزواو ګوده گیری "ترا [ذات‌دنیوی::ملك لفی » مذاهده مشود جنها 
بیشتر در قسمت های غر ای هند بو نره در ایالت یسور زندگی میکنند پرستشگاه های جنها بسیار زا 
بوده و از نطر هنری و شیوه معماری بسیار در خور توجه میناشد ۰ 

بوداب نام اصلی‌اش گوتاما است که در حدرد سال ۵4۶ ق.م۰ در خاك هند پا بعرصه وجود تذارد . 
بدان سیب و بر | :ودا خواندد که میگفت «#روشن شده و بهلم اعلی تال کرد یده ۰ اصطلاح ءام اعلی رادر 
زبان منسکریت #بودی) گویند ۰ 

پدر کوقاها از سلاطین کوجك شمال هند بود ولی‌کوتتاها خر تفت و اه گرو اک و ور گنه 
تفس پرداخت و بیش از چهل دیمح سال بتر بیت اخلاقی مردم همت کمارد و ایذان را بفرصتی ورادتی وئیکی 
دعوت کرد ۰ تا آنکه در حدود سال 4۶۰ قهم چشم از جهان بر کرفت 

اگرچه گوناعا در مرزممن هند تولد یاقت » روشن شد وبته‌ايم معذهب خود برداخت وای لفوذمذهی 
وی درچین وآمیای جنوب خاوری بیشتر است . عامل اصلی تضمیف بودیزم را درهند یایه قدرت برهمن- 
های هندو دانست . 

بودا متفکری بودکه شریعت «درهه) (اغت ستسکر یت‌وبهمنیدهتور زند گانی است) را بایه گذاری‌کرد. 
دوز ارت کوعاما عبارتتد از - آزار لکردن جاندار-دزدی نکردن -ز:ا نکردن - دروغ لگفتن - غیبت لکردن 
خودخواه نبودن س دشمفی تکردن - فرار از تادانی وافذام بتحصیل و درك نفس . 

کتب‌مقدس بودائی‌ها-یو:ا کا- دما یدا-صو ترانام‌دار ند که در اصل بهلهحه پا لی‌دهنی:>ی‌از اهجه‌هایآریائی 
است ۰ مهه‌ترین اماکن مقدسه بودائیان درهند بدین شرح است : لوم‌بیتی » بودگایا ۰ سر تات ۰ کرشی‌نگرا 
حراوستی » راجاگرها ؛ ویسالی . سالجی ؛ نالاندا,جودا اد , تالاجا » امراولی ۰ لگر جونا گوندا :گنی . 


ک2 تس ا تیه سم مس وب 


از داب هد ترجمه هسمود برژزین 


بیست وش 


این شبه‌قاره وسیم مر کز بزر گترین سلطنت های اسلامی وسر ذمین مراقبه‌های 
قلفی و لطیف‌تر ین دریافت‌های فاسفی ور؟یاهای روحانی‌بود. 

سرزمین صلح و محبت بود و فا تح جد ید ( که‌ازمن داشته‌باشید سرانجام در روح هند 
مستهك‌شده‌وراءو شیوه‌دیگر گر فت) بر خا #شهیدان بی‌دفاعی که کشته میشد ندو لی نمی کشتند 
مر کی‌میر | دل . 

سراسرهندرافاتح جدید قبضه کرد بطوریکه پس از شورش معروف هند درسال 
۷ حیدر آباد دکن :نها امادت مسامان بود که هنوز بدست انگلیس‌ها مسخر نشده 
بود.« آن ضعف سیاسی و اقتعادی که سن ازاور نکب زیب آغاز شده بود درقرن نوزدهم به 
حضیض ستی‌رسید. قدرت در تمامشبه‌قاره از دست ماما نان‌خار ح‌شد. م لما نان بن‌سا لها ی۸۲۳ ۱ 
و میلادی درمنتهی ذلت بودند . زبان انگلیسی درسال ۱۸۲۳ میلادی بجای زبان 
فارسی زبان رسمی دولتی شناخته شد وچون مسلمانان در فرا گرفتن انگلیسی کند بودند 
مشاغل مهمه درشهر بانی. داد گاهها وسایر ادارات از دستشان دفت. بجای‌قوانین جزائی 
اسلامی که‌فر نها بوددرشمال هندوستان رواج داشت فانون جزائی کاو لی( ۱) 
روی کار آمد . فتح «اوده بدست‌شرکت باز ر گانی هند شرقی تقریباً تمام شمال هندوستان 
رازیر تسلطا نکایت‌هادر آوردواساام‌یس از ششصدسال‌فرما نروائی در شبه‌قاره به آ خر ین‌درجه‌ی 
بستی تنزل یافت . تتیجهیآین وضع باذکال مختاف از قبیل ظهور وهابی‌ها. رورش افکاد 
مذهبی , عدم همکاری فرعتگی باهندوها حتی مبارزات وزدوخوردهای علنی بی‌مسلمان و 
هندو پروز کر د. سیداحمد شهید واسه‌میل شهید علیه‌سیکهاوا نگلی‌ها دستجات مسلح ترتیب 
داد ندو شورش بزر گه‌هندوستان‌هم (درسال ۸۵۷ ۱میلادی) | خر ین جنیشی بودبرای برانداختن 
وغ بر یطا نیا . ۱ 

وضم مسلها نان وخیم بود و ائن اسلام برای بقای خود به اتخاذ سیاست جدیدی 
احتیاج‌داشت . کسی که بخوبی باین حعیفت تلخ بی‌برده بود سر سیداحمدخان‌یانی دانشگاه 
علیگر بود . نهطتی راکه سیداحمدخان براها نداخت و به نهضت علیکر معروف است میتوان 
هسته‌ی‌مر کزی‌احیای اسلام در شبه‌قاره دانست ..» 

از طرف‌دیگر بعدازجنك بین| ملل اول نهضاهایملیو آ زادی‌خو اهی| عراب شر وع ‌شدودر 
تر کیه بطر فداری‌ازبان تر کیسم دو لتی بر‌هبری‌مصطفی کمال‌روی کار آمدو از امضاء عهد نامه‌ی 
سورامتاع کر دوءلیه‌یو نیها بج نك ېر داخ ت ودر نتیجه‌درعود نا مه ی اوزان( ۱۹۲۳ )موفق‌شدادر نەرا 
بدست آورد وکا پیتولاسیون را ملفی کرد این دولت خلافت دا از بین برد (ع۱5۹۲۶) و 
امیر اطودی اسلاعی عنمانی را بصورت کشوری غیرمذهبی بنام جدید تر کیه در آورد , در 
ایران نیزرضاشاه پهلوی به کاپیتولاسیون‌خاتمه‌داد (۱۹۳۸) 

اماسر نوشت ایالات عر بی‌تر کیه عثمانی که درضمن‌جنگت بینا لملل اول برایاستقلال 


) ۱186۵۱0187 (-۱ 


یام کرده بودند . توسط دول معظم تعیین گردید , در نقیجه‌ی موافنت نامه‌ی‌سن رمو 
(۱۹۲۰-۱۹۲۳) فرانمه پذیرفت‌سودیه ولبنان ر اداده کندوانگلستان قبول کرد باداده‌ی 
عراق . ماوزاء اددن وفلسطین بیردازد و قرارشد در فلسطین بدا کشوری برای کلیمی‌ها 
بوجود آید (اعلامیه بالفود بنفع نوت صهیونی )۱٩۱۷‏ خود سوریه بسه‌ایالت خوده‌ختار 
سوریه , جبل‌|لدروز » علویین تقسیم شد کشورهای فوق عاقیت باستئلال نابل‌شدند . ءراق 
درسال ۱۹۳۰ مستقل‌شد وبعضویت مجمم ملل‌در آمد ولی‌طرحی که برای‌استقلال سوریه در 
سال ۱٩۹۳۹‏ کشیده‌شده بود عمای نشد , درعر بستان وها بها دو باره روی‌کار آمدند , ازسال 
۱ بیعد عبدالعزیزالسعود چندواحه راتصرف کرد وبعد ازاضمعحلال امپراطوری عثمانی 
دامنه‌ی‌نقوذ خودرا تا حجاز توسه‌داد )۱٩۲۵(‏ ودر آنجا خودرا امیر خواند درمیان‌دو 
جنک جهانی مصر نیز باستملال نایل آمد . قیمومت انگلستان بصورت ظاهر بایان پذیرفت 
(۱۰۲۲) و در سال ۱۹۲۳ در مصر حکومت مشروطه‌ی سلطنتیاعلام شدولی ميان سالیای 
۰۹ و ۱٩۳۵‏ متوقف ماند . درسال ۱۹۳۹ میان‌مصروانگلیس ؛ عهدنامه‌ی‌دوستیامضاء 
شد واین دو کشور قرار گذاشتند سودان را متفتاً اداده کنند همچنین, در نتیجه‌ی کنفر انس 
مو نتر ودرسال ۷ کاپیتو لاسیون‌ملفی گر دید » بطور موفت‌تر تیباتی دادند که تاسال ۱۹۶۹ 
باقی بما ند . 
باین‌تر تیب درخاورمیانه ممالکی بوجود آمد که حکومت آن‌ظاهرا دمو کراتيك‌بود 
و گاهی‌بسورت دیما تو ری‌نظامی‌دده‌یآمد . دراین کشورها اغلب اقلیتهائی بودندکه حاضر 
نمیشدند باا کثر یت همکاری کنند . 
این نهشت ظاهرا «خالف پان اسلاهیسم بود که‌خلیفه‌ی عثمانی سابقاً در نفار داشته بود 
بان جامه‌ی‌عمل بیوشاندوای‌حس همکاری درامود اجتماعی وسیاسی که اسلام یکی‌ازعوامل 
آن بود فکر وحدت ممالك‌عرب (پان‌عر بیسم) را ازنو بدید آورد . 
در قرن بیستم‌حوادت‌دیگری نیز دو ی داد بدینمعنی که‌درهندپیر وان نهشت علمگر بدو دسته 
نقسیم شدند. يك‌دسته | نها بودند که سیاست او لیه‌ی سیداحمدخان را پیروی کرده وکاری به 
اسلام خارج از شبه‌قاره نداشتند ودسته‌ی‌دیگر آنان بودند که‌از نسل‌حوان بوده و صریحاً 
انگلیسها را دشمن اسلام درتمام دنیا هیدا نستند . درسال ۱٩۰۷‏ میلادی هنگامیکه ازوم 
اصلاحات سیاسی‌درشبه‌قاره احسای شد وطرح مینتو - مورلی (۱) دردست تهیه‌بود, دولت 
بریطانیا تصمیم گرفت به‌مسلما نان حق انتخاب نمایند گان مخصوصی‌رابدهد و بدین‌تر تیب 
تا حدی حفط حقوق مسلمین تض‌ین گردید . 
بااین همه‌ازا بتدای‌فرن‌جاری‌مسلما نان‌دو چار بل تکلیفی‌سیاسی بودند. گاهی‌طر فد ارهندوها 
وزمانی حامی انگلیسها بودند واغلب مورد استئماد هردو دسئه واقم ميشدند . از طرفی 
(Minto-Morley)-\‏ 


ر o‏ و ۵ له وه 


هم می‌ترسیدند که با ترویج حکومت دمو کراسی درشبه‌قاره حقوق آنان ازطرفا کنر یت 
هندو با یمال‌شود 

بس‌ازاصلاحات‌مینتو. مور ای یکر شته‌اصلاحات دیگری کهبنام ما نتگو_جمز فودد(۱) 
معر وف میا ثل ول ا فد ۱ ولی با اسنحال رفتار او لیاء حکومت‌های استانی با مسلما نان 
عادلا نه نبود . در نتیجه‌ی تهدیدات سیأسی و تحر یم افتصادی و محروءیت های فراوان زد 
و خوردهای داحلی درو ع شد د کتر اميد کار در شرح میسوطی که از اغتشا شات بین ۱۹٩۳۰‏ 
و۱۹۶۰ برشته‌یتحر يردر آورده. آن‌زمان‌رازمان جنگ‌های داخلی‌بن هندوها و مسلما نان 
دانسته که گاهگاعی صلح مسلح درمیان آن‌هاو جو دداذته است. 

وی میذو یسد که‌دره‌اری ۱۹۳۱ بن‌جهارصد تایانصد نفر کشته شدند. دراستان بمبئی 
صدها نقر مقتول وهزارها نفر مجر وح گر دید ند در بنگال بن ۱٩۲۳‏ تا ۲ ۱۹ ملادی درحدود 
۰ هرزن دابسرفت برده ویاعمال متأفی عفت واداشتند» 

در گر ادشی که بنام گز ارش سیمون معروف است جين تەل گر د يده است کذه بلاتکلی‌ی 
دروضم سیاسی عندوستان آتش اختلافات عندو ومسلمان‌رادامن میز ند. تازما نی کهحکومت 
دردست ابکلی-ها است وسروصدائی از خود مختاری نیست رقا بت ایندودسته پسیار ناچیز 
است:و لی اصالاحات جدید سیأسی وانتظار آنچه که آتیه ممکن‌است برای»ردم این‌سرزءین 
در بر داشنه باشد آتش این رقا بت وأختلاف را تند تر میکند ۰ هندوها باتو جه به معلومات 
بهتر وتمولزبادتر وبنابراکثر یت خود ادعاهائی دارند ومسلما نان هم‌بهمین جهات‌در حفظ 
وحراست خود کوشیده وهر گز تاریخ فر ما نروآ ئی خود راب شبه‌قاره ازیاد نمی بر ند ۰ ۳ 

سه ور زر ند نادفه 

دراین اوان هنداز سه ورز ند نای؛ه خود نیز بار گر فته یود 

»هاتما گاندی . محمد اقبال . محمد علی جناح (قائدعظم) (۳) این ده‌فر‌زند در 
حەت تیا به‌هند وبه هندوئیرم و اسلام تعلق نداشتند , بلکه فرز ند بشر یت بود ند. 

هرچ؟س نمدأ نست در گر ها کر مر نج ضف هند و اسلام‌جه واقعه‌گی در رف انجام 
]ات 

ا «كملت وامت‌هم در لحئله‌زادن فرزند تجات دهنده‌خود درد و رنجش با خرین 
مرحله شدت می‌رسد .هندو سراسر خاور میانه ودنیای اسلام نیز درچنار حالی‌بود. 
وصفحات مسلم‌ان نشین شبه قاره‌هند از جنا ح و اقبال بار گر فته بودوسر | نجام در ۲۲ فور یه ۱۸۷۳ میلادی 
مدلا بق باسال ٩۱۲۸هجری‏ قمری اقبال درشهر سیالکوت درمیان خانواده متوسطالحالی 
زیر سمف «اطافی باطاق جو بی »,جهان آمد. 

جداوبال : م<مدرفیق که‌یکی‌ازسکنه‌ی‌فر يهى« اوی‌هار» بود اغاق سیر ادرشاز کشمیر 
زاد گا۲۰ باء واجدادی خویش‌هجرت کرده و در شهر سیا لکوت اقات گز ده بود . 


(MontaguU-Chelmsford)-\ 


ٍ- شه‌ار۰ع۴ محله «لال چاب با کے تان اوت ۱۵۳ ھلادی ۰ 
۴۳ مها فا گا ندی توا دوم کدو بر سال ۱۸۹۹ میلای در دور دفار ص قا ى اعظم محمد عأی جناحدر؛:-ت ر 
وم دسادمر ANY‏ 


بسته نه 


نو رمحمد بدراقبال که درموقع ولادت‌وی » درشهرهیالکوت مشفول‌امور بازد گانی 
بود.آزجهت علاقه‌ی شد بدی که بامور روحانی داشت » مرد بسیار مد ی شذاأخته می‌ شد ۰ 

وقتی کهاقبال بمر حله‌یر شدرسید؛ مسئاه‌ی‌تحصیل‌وی‌موردتوجه خانواده واقم گر دید. 
زور محمد برسم معمول آ نوت , اقمالرابرای آموختن قران بیکی‌از مساحد برد. اقبال 
دوره ی تحصرللات مکتیخا نه راطی کرد و یمد از آن وارد مدرسه‌ی| بدا ی شد . 

ایال در دوران تحصیل دیستان ۱ درخشند کی خاصی ازخود نشان داد وبراثر آن 
بدریافت جوائزی نایل گردید . درهمن اوقات بود که اقبال توجه یکی از دوستان بزرك 
بدرش (میر حسن) شمس الملهاء را که دا نشمندی بزرك و محفق دود و بشفنل معلمی اشتغال 
داشت , ب<ود جلب نمو د . 

از آ نجائیکه اقبال دارای‌فکر»ستءدوذهنوقادوظر فیت کافی‌ووافی بود , بهمه‌ی‌فنون 
دست میزد و با احزار حدا کر موفقیت , سر آمد امثال واقران می‌شد. دره‌مان‌اوقات 
که‌سر گرم تحصیلات دبستانی بودشروع بنوشتن, اشمار نمود.وقنیکه‌مو اوکهیرحصی؛ این 
خصوصیات و امتیازات‌رادر ا قیال ‌مشاهده کرد نە فمل اورا سرودناشمار تشویق‌می هود › بلنه باو 
توصیه‌می کرد که بجای‌اینکه بسبكواساوب محلیهی نویسد » بهت ر آن‌است که به‌اردو بنویسد. 

هرچند نکات ومطالبی که از دوران کود کی او بچشم می‌خورد ناچیز و کم‌اهمیت‌ادت 
باوجود این آثار وعلا تم مهمو جا لبی از شخصہت در شان او شمر ده می شود 

در ميان داستا نهائیکه از دوران تحصیلات دبستانی اقبال تقل کرده‌اند این لعایفه 
جالب ات که گفته | ند 

درظر ف مدت کو تاهی‌جندمر تبها تفا ق | فاد که ا قبال بجهاتی‌درورود بد بستان تأخیر می کر د 
باتوجه بتکراراین امر معلم پر اواعثراض کر دو گفت : 

اقبال چرا اینهمه دیر بدیستان می آئی ٩‏ 

اودر جواب‌باخونشسردی ومتانت‌خاصی گفت : 

اقبال همیشه‌دیرهمیآید ! 

جالب ار دن نکنه در سخصست اقبال هما با جنبه‌های متعدد شخصهءت او ست و بد دجهت 
است که گفتها ند : بندرت کود کی مانند اقبال اینگونه تنوع ذهتی از خود نشان‌داده ا 

اقبال پس ازطی دوده‌ی دبدتان‌برای گذراندن دوده‌ی‌متو سطه‌وارده اسکاج»شنکالج» 
شد . در همین اوقات بود که بعضی‌از اشمارش راکه اکثرا غزل بود , برای تصحیح نزد 
شاعر معروف اردو معخاص به «واغ »می‌فر ستاد ۲ 

هر جند این اشعار فا تیان آثار یعدی وی عمیق و بخنه ندود » معذ (كث «داع» بس از 
چند مر تبه تصحیح اشعار وی صر بحاً و شت که «اشعار اال محتاج مراف کشت 

«داغ» سالها بعداز این‌تاد یخ زنده بود و شهرت ومحیو بیت اق ال رادرهمه‌حامی‌د یبد 
وغالباً با افتخاد باون موضوع اشاره می کرد ومی‌گفت : «دراوایل اکثراشعاراقبال دامن 
تصحیح می کر دم» 

افبال بال ۵ مبازدی او لین اتحان دا نشگاهی را مس از طی‌دوده‌ی 


سی 


«اسکاج‌مشن کالج» بر گذار نمود ۰ سس برای کسب تحصیلات عالمتری رمسیار لاهور 
شد و بطودیکه آرزوه‌ندبود شالوده‌ی اسای پروفوری خودش را در این شهر ریخت . 

اقبال این‌روزماروحفعال وجوالی‌داشت که از فرط کوشش وتقلا برایدسیدن بروشنای 
و بر خوردادی از نوردانش ۰ بصودت سر کشی در آمده بود , و ازاینجهت بسیار تاراحت 
همز دست . دراین‌موفم‌حوانی دود يست ودوساله » دارای‌قیافه‌ای گشادهو پهن , ورو یهمر قنه 
معتدل وموزون با ابروعائی‌انبوه وبریشت » وچشما نی بسیار درخشندهو جذاب بر نگ‌خرمائی 
دوشن ۰ بینی‌وی‌بزرك ولی کشیده و خوش‌تر کیب بود . 

لب‌بالای دهاش قوسی‌بود و بسیار حسای و متبسم می نمود . چانه و آرواره‌اش بسیاد 
معنأسب‌وعوزون بود . سرش‌روی گرد نی قرار گر فته بود که‌عضلاتش قوی وهستحکم بود قامت 
وی‌9دری‌ازه‌یز ان اعتدال بلندتر بودواستخوان بندی وی وعضلات نیرومندی داشتو در این 
ل 

در لاهو ر 

ھت رن‌ههیناووات لاهور بسر عتدو بتو سعهو ترقی گذاشته دود ومیرفت که مر کر فرهنگی 
عفلیمی قرار گرد : 

رز بان ار ووحا آشیر ز بان فا سی شده‌بو د وبرای ترویج زبان اردو جندین محمل 
تاش ن و مق س-ین ]ن دست بکار فمالیت شدیدی شده بودند . 

بر خی ازاین محافل گاه بگاهی صورت مناظره ومحاوره‌یادبی‌بخود میگرفت . 
هه‌انر و زعا در شهر لاهورا نجمنی‌اد بی تشکیل‌شده بود که عده‌ای آزشخصیت های‌ادبی مشهود 
عضو یت آ ار ایذیر فته بو د نداقبال متظومه‌ی‌ممروف خود (بز بان‌اردو)راجع به«هیما لیاءراددیکی 
از حلسات این نحمن فرائت کر د .ین مذناو مه دریکی از جر اید جرد رل الانشار اردو بنام 
«مخزن» در ماه آوریل ۱۹۰۱ منتشر گردید وهمين امره‌وجب آن‌شد که اقبال درسراس 
محافلادبی کشور شناخته شود. 

در آغازامر )| نتشاراشماد اقبالمنتحصر بەدەخزن» بودو لیس از | نکه هرت و «حیو بيش 
اظ با وت بون گات نا برهجلات‌و جرا ید با اوتمایمی گر فتندو اجازه می‌خواستند که اشعارش 
رأ نشر دهند وغالباً موق می‌شد ند . 

اولین شر مهمی که اقبال در مجمم بزدگی قرائت کرد : در حلسه‌ی‌سالیانه‌ی 
زمر حدایت‌اسللام لاهور سال ۹ بود . این منظو مه بنام« ناله‌ی یتّیم» سروده شده 
بود , سال یمد و خملاب يتم را بهلال شب‌عیدفطر» درهمان محتل قرائت کرد . 

اقبال در شهر لاهور تحت نفوذه سر تو هاس آ ر نو لد »قرا ر گرفت واین تأثیرونفوذ , در 
روح اقبال عیناً ما نند همان الةو مولوی هیر حسن درشه‌رسیالکوت بود . 

طو لی نکشید که‌سر تو ماس آر نو لد . مواهبو امتیاز ات تلب و فکر اقبالرا ذف 
مود ' و بابصیرت‌خاصی که‌داشت تو انمت‌صدفی را که <اوکر بباتر بر و <میل ر بن 
دخصیت بافرد معن بود . بشکافد وتادیکی و ابهام آنرا بروشنائی‌مبدل سازد .» 


سي و يك 


باتوجه پاینکه نفوذ و دهبری مولویمیرحسن‌باقبال بعیرتی عمیق داده و روحش 
۳ بامیا تی نوع دوستی و ه*رهنك اسلام مر بوط ساخنه بود مصاحیت‌سر توماس آر نولد ذهن 
افبال داببهتر ین وشر یفتر ین جنبه‌های فکرغربی » هدایت کرده ودرعین‌حال ۰ طرق‌جدید 
حت ومعلا لمات دفیق وحاس را باو آءوخت : 

اقبال بسال ۱۸۹۷ تحت تمایم و ارشاد سرتوماس آرنولد , باخذ درجه (۸ )٩1.‏ 
فوق لیسانس در قلسفه نابل گر دید . 

افبال درطول مدتی که هی باین‌درره میگیر د ید وشا نھ از نفو ذهایهتذوعی 
و وود او که و و رها نس ات اخلاقی بدرومادرش بود . بدرش مردی‌بود 
عفيف و باتوی و بسیار دانش دوست . وبهمن مناست دوستان دانشمند معددی دور خود 
جمم آورده بود که اغ لمیا کث درهمان محل کسب و کاروی , دو رهم هی شد و با بکدیگر 
ببحث و تحقیق می‌برداخهند . اقبال غالبا دراین مجالس میاحثه شر کت می کرد وبا کماد 
آرامش خاطر گوش میداد . 

این میاحثات ومناظر ات عشق تعايم و تحهق و مطا لمدر دراو برمی‌| نگیخت. 

مادرا قیال زنی‌بود آرام‌از نوع خانه‌های‌قدیم و بسیارمذهبی و مقدس » اقبال بمادرش 
عاق فر اوا نی داشتو تأثر تر بیت | خلاقی اودرطر ز روش‌ور فتارفرز ندجوا نش‌رافقط ازمنخلومه‌ای 
که‌هتگام وفات‌مادرش سروده‌وصفاتش را ستوده‌است می‌توان قضاوت کرد . 

ازدوران کود کی تحت تا ثر عوامل گو نا گو نی » يك نو ععقده‌ای در شخصیت افبال ,و حود 
آهده دود که باو جو د رشدوتکامل شخصیت وی‌دردوره‌های رمد انیکاس آثار ان ععده‌ادا۵ 
داشت . وباز آثادهو مشخصاتی‌را که اقبال دردوران کود کی برآثر اتات خانءاده و عوامل 
خادجی کسب کرده ونشان میداد در :مام دوره حمات , در نهاد او با ةى ما نده پود . این 
مشخصات عبارت بود از : 

سالامت نقس وعدالت خواهی‌وعشق بآزادی . اقبال ازاورینتال کالج لاهود » بمذعاور 
تحصیل وتکمیل فلسته وارددا نکده‌ی‌دو ام شدو درطول‌این عدت‌در محای نزديك در وازه 
بهاتی اقامت‌داشت ودرهمن اوقات بود که‌علی بخش خدمت‌گذدار صدیق و باوفای‌وی که در تمام 
دوران زند گی شريك حیات اوبود باو پیوست . 

آین‌دوره نیز روز گار فعا لیت‌شدید تحصیلی*مر بخش و بار آوری بودومددود ومنجصر 
درشعروشاعری نبود - مقام اقبال بعنوان يك شاعر معروفوه‌شهوردر شبه‌قاره‌ی‌هندویا کستان کاماژ 
تثبیت‌شده بود و نیز در همن‌اوقات اولین کتا بش راتالیف کر ده وانتشار داد ۰ اتفاقاً این اثر 


او لین کتا بی بود که بز بان ار دو درموصو ع اوتصاد بچاب رسیتد . 


درارو با 
اقبال بتوصيهةٌ سر‌توماس ادرنوله بسال ۱۹۰۵ برای کب تحصیلات عالیتری عازم 
ارو یا شد ¢ 


درطی طر یق بسوی‌بمیتی ۰ درشه, دهلی › بمزاردونفراز شعرای بزرك » امیر خسرو 
و غالب , رفت‌وفاتحه‌ای نثارارواحشان نمود ورهار اروپا گردید . 


سیو دو 


اقبال درارویا باافقوسیعتری مواجه‌شد ودر قلمروهای پردامنه تری‌گام برداشت . 
اقامت‌او دراروپاسه‌سال بیلول‌انجامید و این مدت درتوسه و تکمیل فکراو نقش بو رگتری 
ایقاء کر د . 

دردانشگاه کمبر !ج بعئوآن مح صل عا ایغدری‌دزر شنه‌ی فاسفه بد یر فته شدو بر ای تحصیل 
عام‌حقوق وارد دا نشکده‌ی «لینکو ای‌ان» گردید , وا ین‌همان‌دا نشکده‌ایاست که مر جوم 
قا تد اءظم م<مد علی <غاح و سس با کستان نہر دص الات عا لی هوق رادر ] نجا بمایان 
رسانیده ات . 

ین نکته در خاطر ات هر حوم وا ی اعنم حالب‌تو جه است که‌هی‌گو ید آنروزهادر شهر 
لدن‌چند دا نشکده‌ی‌حموق دیگر و جود داشت‌ولیمن این‌دانشکده را از آنجهت بر گز یدم 
که مالاحظه نمودم نام محمد در سالن دانشکده جرء مفذتی بزرك جهان نوشته شده‌است. 

اقبال دردا نشگاه کمرر یج برای اخذدرجه‌ید کترا ۰ رساله‌ای‌بتام « اوسعهو تکامل 
ماور اء ا لطمیعه در ار ان» تهيه و ندیم کرد . بعدا طیه‌دت کوناهی زپان آلمانی را 
فراگرفت و دیس دااشگاه »و نیج نبز بمناست همان :أْلیفسابق الذکر , درجه‌ی‌استادی 
درقلمفه‌را بوی اعطاء کرد . 

در سال ۸ خدهت فصائی دعوت‌ند . 

افبال‌در اوا خر دوران اقامت‌ارو با دجار کشمکش وتصادم و ری‌عظیمی گرد ید ۱ باین 
هعنی که هر دد بود که آبابز ند کی ءملی بیر دازد ۱ باحیات فکری و علمیش را ادامه‌دهد . 
آ تروزها در شبه واره‌ی‌هندو با کستان,عدری حط الرجال دود که نز درك بود اقبال. زندگی 
عملی ر | تعقیت کند در | نصورت نا گز بر می‌شد از شاعری دست بشدوای دوستش « سر 
عمد ا(تادر» و استادی دسر آوماس آ ر او (د» اورا متداعد ساختند کهاز زند گی فکری 
وعامی منصر ف نثو د بد یھی ا ست آینافدام بنذح جهان بشر بت ودنیای|اسلام بود . تصور کنید 
ا گراقبال از زندگی فکر ی‌وعلمی دست‌می کشید, عالم اسلامو جهان بشر یت‌دچار چه زیان و 
خسرانی می‌شدز یر ا نتیجه‌ای آن‌این بود که‌اشعار کر انمایه والهام بخش‌اقبال بر جلال و جمال 
ادبیاتجهان انافه نشود . 

بهر حال , علافه واحثترام اقبال ۳ ءملی وميل ورغبتش یکو شش‌وفما لیت ٠‏ طی 
مدت اقا متش درارو.ا روزافزون بود . 

ضمن‌مدتیکه اقبال‌درانگلستان اقامت‌داشت . نظر وی در باره‌یز ند گی دچار تغیرو 
تیدیل دیگری‌گردید , باون بیان که ۷ 

از ءشاعده‌ی‌ظهور حس ناسو نا لیرم: _یعنیملت‌برستی شدید که ناشی از خودخواهیاست 
و هه‌چنن 1 دوستی که‌علت اصای مصایئب ارو پااست اقتال هنشت کر وف 

اقبال درانگلستان یکر شنه ختلا به‌در باره‌یادللام ایر اد کرد , وخلاصه‌یاو لین خطا به‌ای 
که در دک کستنعءال» ایراد نمود در همه‌ی‌جر ایدمهم | نگاستان در ج‌شد . 

اقیال‌بس‌از در یافت‌درجه‌ی استادی ازدا نشگاه کمبر بج وعمچنن ازدانشگاه مونیخ › 


ددءوت شدال بخدهت قا ئی ؛ در ماه اوت.ال ۸ بوطن خود مراجعت نمود . 


سیو سه 


پس‌از باز گشت به‌لاهوربرای تدریس فلسفه و تعلیم ادبیات انگلیهیوارد دا نعکده‌ی 
دولثی شدوضمناً بوی‌اجازه داده‌شد که در خارج بشغل وکالت داد کستری مشذول‌شود » ولی 
پس‌از چندی ازشنل‌استادی دانشگاه دست کشید د بهمان کار وکالت پرداخت .... ۱) ها 
اينك بسالهای 6 ۱۵۱ ۱۹۱۵9.یمنی‌سال ولادت مجدد اقبال رسیده‌ايم . 

سات 

دنبوغ جامع الاصر اف اق الح کم ہی کرد کہ توجهش را بسیاست نیز مععاوف 
دارد . بهمین منأسبت درسال ۱٩۲۷‏ دوستان وی وادارش کر‌دند تا عضویت مجلس فا نون 
گذاری پنجاب را بذیرد. بدین مناسبت بعدویت مجلس شورای ایالتی انتخاب‌شد , ودر 
همان‌سال در کمسیون «سیمون» که بمنفلور طرح نعشه اصلاحات سیاسی‌برای شبه فاره‌ی‌هند 
وبا کستان تعکیل شده‌بود , سوگند وفاداری‌یاد تمود . و در سال ۱٩۹۳۰‏ بر باست جاسه 
سا ليا نه حزب مسلم ليك , انتخاب‌شد . اقبال که‌در جلسه‌مده‌مده در شور امه آباد ریات جه 
را عهده‌دار بود , ضمن ورائت‌خطابه‌اش با کمال حزم واحتراط نقشه حل»شکلات سیاسی‌شبه 
قاره‌ی هند و با کستان داطرح‌کرد. درسالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ در کنفرانسهای میز گرد 
که به‌نظور طرح نقشه‌های سیاسی برای شبه قاره‌ی‌عندوهدان تشکیل می‌شدشر کت کر د . در 
سال ۱۹۳۲ نیز بر ءا ست جلسهی‌سالیا نه‌ی‌حزب مسام ايك | نتخاب گر د ید و خلا به‌ی‌پر مه‌نیو تکان 
دهنده‌ای ايراد کرد . برای جندین سال ریاست حزب مسلم ليك‌پنجاب نیز بر عهده‌ی او 
بود . تنهاعاملیکه اقبال را به شر کت در سیایت وادار کرده بود همان ءشق او بآزادی 
بود . وی‌عمیده‌داشت کەڈخصیت بشر فقط در محرط آ زا دمی توا .درشد کند ۰۱ بد ینجهت میکو شید 
تاحقوقاو ایه‌ی بشری‌بر ایعمهعلتها وهمه‌مر دم‌جهان , بدونتوجه بهنر اد یامده‌یا طیعه‌ی 
خاص ا مود . 

اقبال بنما یند کیهسلمین هندباتفاق مو اوی‌ش و کت‌علی در اولین موتمر یا کنگره‌ی 
اسلاه‌ی فا-طین در شهر بیت اامقدس هر کب از هر <وم کاشف الفطا- مجتهد بر رك نجف 
و [ قاک‌سیدضیاءالدین‌ط,اظا نی د آمینالحسینی‌ماتی فلسلن دمحمدعلی‌علو به 
راشاک مصر ی وسایر بر گز ید گان کشورهای اسلاه‌ی بر ایعدت یکماه ۲ شر کت هو د ورحال 
بز رك اسلاه‌ی که در آن کن گر هحطورداشتند ّ تمو ع فکری اورا ستودزد . 

مر حوم علوبه‌باشادر باره‌ی‌جلوه‌ی‌شخصیت اقیال‌در ک‌فرانس‌اسلاه‌ی مز بورشر حم ةصای 
هر *وم داشته وروی‌يك فسمت از بیا نات وی برح<ث مفصلی می کدد ومیگو ید : 

اقبال درخمی او لمه خملا به‌ای که ایراد کرد بصه تو تعمق وافقوسیم‌ادراك و دریافت 
خودش‌رادر احاطه‌ی بمعارف اسلا‌ی نشان‌داد وحدیثی را ازرسول اکرم (ص) نفل کر د که 
تاآن تاریخ نشنیده بودم و آن حدیی این‌است که فرمود : 

١ا‏ نا حظکم بین الا نبيا و نتم حظی بین الاعم» )۲( آنگاه ەمن نشر دح ینعی ۱ بأ تو جه 

داینهمه انحبلاط وتأخر مسلمین» همهی تما یند گان را سر اف‌گنده»و شر همنده ساخت . 


۱ = اوبال‌شناصی».د لام ضاسه‌یا.ی ۰ 


۲ - یه‌نی‌درمیان پیفه‌بران منب-هم ها افتادم و دره‌یان‌مال <هان دمامسلمااها ,سهم سنا راید : 


سیو حپار 


سے 


آقای سید ضیاء ال‌دین طباطبائی دبیر کل همان کنفرانس روزی می‌فرمود : چون 
مرحوم اقبال قادربه‌تکلم بز بان عر بی‌نبود وبانگلیسی نطق می کرد ۰ من‌نطق او دا بزبان 
عر بی نقل‌می کر دمو مخصوصاً در تر جمه‌ی‌سه بیت شه _ فار سی‌وی که خلاصه‌ی خطا به‌ی‌تار یخی ؛ طادق 
بن‌زیار ۰ سرداد قاتح‌اسلا‌ی اندلس بود , قدری دجار زحمت‌شدم , آنجا که می‌گو ید : 


دور م از سواد وطن بازچون رسیم ؟ تر سې زر وی شر بات جا رواشت 
حدد ند و دست‌خو اش ششیر بر دو گفت: هر ملك ماك ماست که‌ملك خدای‌ماست 


آنگاه وخ و نداطی در کنفر انس روی‌داد که وا بل وصف نمست . وهمه‌ی‌حضار قدرت 
طبع ونیروی بلاغت وی‌را ستودند و اذعان کردند که تا کنون درمیان ادیا و رای عرب 
۳ نتوانسته است روح آن‌خطا به‌ی ۰ تار یخی را ۳ این ایجاز بیان کند . 

معلم‌ومر لی . 

قبلاا شاره‌شد که اقبال در آغاز امردر «اورینتال کالج» لاهور بشغل معلمی برداخت . 
وقتیکه بلاهور آمد آرزویش این بودک استاد دانشکده شود , لهذا بهمین منظور شروع 
بتحعیل کر د وتازنده بوده‌ردی بودمحصل وفرهنگی . 

در لاهرر ادبیات اتکی و فلدفه تددیی می کرد . درلندن برای مدت کوتاهی 
مشدول تدریس ادبیات عرب شد ولی حتی پس از فطم رابحاه با دستگاه اداری دا نشکده 
همکاری خودش رادر امور مر بوط بدانشگاه بنجاب باهیئت‌های متنوع علمی ادامه میداد 
و در کارهای دانشگاه ۱۳ داشت . 

اقبال جندین‌سالریس‌دانشکده‌ی علوم‌شرقی ومد شمبه‌فاسفه بودوهه‌چنین سالهااز 
نز درك یا کالج اسلامیلاهود مر بوط بود . در سال ۱۹۴۳۳ دولت اقا نستان اقبال را برای 
مشاوده در تجد بدسازمان دانشگاء کا بل‌دعوت کر د + وحون دولت افیا نتان از تحت‌حمایت 
انگلیس خارح‌شده و تحصیل استقلال نموده بود » اقبال رمات و دولت اففا نسان‌علافه‌ی‌شدید 
داشتو آزادی‌مات‌مسلمانا فهانرا( از بو غ يك 5شو دارو پا ثی) با نفلر احترام‌می‌نگر یست‌واین 

|ستقلال را برای | بنده‌یءسلمین‌هند يفال نيك گر فتهو بر ز خاسی‌جشم‌امید باین کشود اسلامی دوخئه 

بود و همین آ رزوی حوم محمد نادرشاه‌را تشجیم ميکر د وه‌یستو دودر همان‌سفر درشهرغز نین برمزار 
سلبلان محمود غز نوی رفت وا شك ريخت :ا قال بجاه»هی»لبه‌ید هی نیزعلافه زیادی‌داشت‌وهمیشه 
برای مساعدت وهمکادی بامر و جین ودیر ان این‌بنگاه عأمی اسلاهی آماده.بود : 

بدین تر تیب , ملاحنله می‌شود که اقیال درتمام دوران دک بأمور تعلیم و تر بیت 
اشتغال‌داشت وشر کت او درپیشرفت امور ت<صیلی‌شبه‌فار ی‌هند ۰ اساسیو هستهر بود . ولی 
باريد متذ کر شد که خده‌توافمی اقبالرا درطر يق‌تعليم وتر برت ازجواتمختاف رسمی وغير 
رسمی که گاءو بیگاه بر ءهده‌داشت نمیتوان ».اس گر فقت . باکه خده‌ات او را بر اساس 
ایده آله‌ای تر ہیی که بو سیله منتلو مه‌هائی‌دودسترس فکر ما گذاشته با ید هیزان سنجش در آورد 
این جهه‌ی نظر واین‌جهتطلب‌را آقای‌سیدین » یکی‌از دانشمندان پاکستان » ضمن‌تحقیق 
دويق و توصیف دلیذیری ازاقبال بابیان موجز و کوتاعی مورد بحث قرار داده میکو ید : 


۹ وراینجا ٫ضر‏ ورت عر ی | ند لس دون لفط دال(انلس) بر ورن عرف خوانده دی‌شود 2 


سی و پنج 


«ظپور یکنفر متفکر خلاق و مبتکر که بر ای ابلاغ پیام معین ومشخصی 
آقر نده‌شده» و ارز شہای‌تاز هایر ابر ای‌جران آورده» بر ای‌همه‌ی‌صاحب‌نظر ان 
و محققان و متصدیان امور تعلیم و تر بیت » بدیده‌ای است بسیار گرانببا و 
گر انما یه 6 و بر اندازه‌افکار چنین مر دی » درطر ز تفکر و نصوروادرالشوذور 
وشوق معاصرینش بیشتر نفوذ کند بیمان نسبت‌تفوذ و تأثیروی بعنوان نیروک 
تر بیتی عظیمتر ومہمتر خاوهد بود» 

و کیل‌دعاوی 

اقبال ازسال ۱۹۰۸ تاسال ۱۹۳۶ بشغنل و کالت داد فستری اشنفال داشت . 

امال , از آ نجائیکه دما نی ومفاهیم دیگری عالاقه داشت برایاو امکان ندادت که 
مام اهمامو تو جیش را مرت اوزتفل وکا لت قفر أردعد . معذلك بایدیاد اور شد که و گوته» 
شاعر آلمانی در شفلو کالت داد گ-تری‌شکست حور درا در شد ازاین حرفه دست بردارد 
ولی اقبال در تمام دوران حیات باین شنل در گرم بود : از همین حرفه امر ار مساش 
هی کرد وبس . 

2.. .. قبلا باین نکته| شا ره شد که مر دی با | نومه گر فد ر ,ها و فعالت‌های مختلف ومتمدد ١‏ 
نمیتوا نست تمام توجهش‌را بشنل و کالت تخصیص دهد , مدلك‌باتوجه بهمه‌این فما لیت‌ها» 
ایسکه‌اقبال :وا نستاهمیتو جودیو مهارت خود شرا در این حر فه نیز نشان‌دهد.د ایل‌دیگریاست 
پرنبوغ جامم الاطراف وی . 

اقبال صر فنتلر از تحمل بارسنگی ننلو کالت »گر فتار بهاوفعا لیت‌های گو نا گون‌شاعری 
و نویسزد گی‌وفکریوسیاسیو تعلیم وتر بیتید نیز بر ءهده‌داشت. و را یدمن گر بود کهاوهیجوفقت 
نم‌یخو أ ست از شغلو کات ترو تی بیندوزد . بلکه‌هدف دیاین بود کهفءط ازاین رهگذر عیشت 
کافی تاف نما وك . 

اقبال‌در دیب ازشغلو کا لش ۱ اطالاعات عمیق حهو ی کسب کر دہ بود واین حر فه را 
با کمال اما نت‌و ازروی و جدان‌ادامه‌میداد وا گر هیخواست بد یتوسیله و بااینحر فه باوج تر ی 
برسد » باداشتن‌جذان صفاتی تحصیل این‌هنتاور بهو لت بر ایوی‌مقدور بود .سر انجاماقبال 
بیمارشب و از ناحیه کلیهر نجور گردید 

مرض کلیه‌ی او در سال ۱۹۲6 شدت کرد ر میخواست برای معالجه به «وینه» 
مسافرت کند و دوتانوی‌باو توصیه کر د ند که بحلبیت ۰دوورهددی ‏ حکیم‌عبدالو هاب 
انصارگ ۰ مءروف به «حکیم‌نابینا» مر اجمه کند . 

حکیم عبدا (وعاب: اقبال رامعا لجه ک. دوازاینتار يخ تا نال ٤‏ ۱۹۳ ازسلاعتی بر خوردار 
بود » ولی درهمین مواقع‌یتلا به‌سنگینی گوش گر دید واز آن پس‌عوادض دیگری‌بر» زاجش 
مستولی شد . سپس در لاهور ودهلی و بهوپال بمعالجه برداخت ولی موفعّیتی بدست نیامد. 

درسال ۱۵۳۵ دانشگاه | کسفورد از اوبال دعوت کرد تا برای ابر اد خطا به هائی 
بآ نجا پر ودولی بالاخر هدر نتیجه‌ی کسالت مزاج‌نا گز بر شدازةبولاین‌دعوت‌عذر بخه اهد . 


ای 


سی‌وشش 


در سال ۷ دچارعارضه ی چشم شدو باو جود گذراندن یك‌دوده بهبود نمبی , در | خر ین 
مرحله دحار کسالت شدید وممتدی گر دید , ولی تاجائیکه جریان امرمر بوط بفعالیت های 
خلرقه‌ی اوست‌می‌توان گفت این‌دوره‌ی اخیرز ندگی اوازهر جهت بار آودترازسا بق بود . 

اقبال‌تا آخرین‌روزهای حیاتش با کلیه‌ی‌سائل‌میم‌روز درتماس بود و باختلافات و 
تدادهای حار ی ءلاقه ئی , شدیدا پر ازءی کرد ۲ 

اقبال در قر آن مطالعات عمیتی‌داشت وتمام‌دود»‌ی حیاتش را بمعفا لمه‌ی آناختصاص 
داده‌بود و در:تارداشت دراین باره کتا ی تا لیف کند وبرای اجرای این منظورتعدادزیادی 
کتاب‌حمم آوری کر ده بودودداینفکر یود که نام کنا بش ۳ «ا<,ایر و به‌ی‌قضانی اسلام » 
بگدارد ولی کسالت مزاج وی »انم شد و از نوشئن کتابیکه شروع کرده بود منصرف 
گردید .این»‌سئله بسیار ادف‌انگیزاست که معا لمات عه.ق ودقیق یکدوره زندگی اقبال‌در 
قرآن کر یم . برای تسلهای بعد . بصورت تام وەدونی در نیا‌د . عقادق همین اوقات‌اقبال 
نیز درفکر نوشتن کتابدیگری دهشم منور .در زبان انگلیهی بود نحت عنوان ( بیغمیر 
فر امو ش‌شده» 

ولیاین فکر نیز مورت عمل :گر فت وروی کاعد نیامد . 

اقبال ت-اآخرین روز زند گی , از شاعری د-ت نکشید و آخرین اشعاری راکه 
مروده , جندروزفیل ازوفانش بوده‌است . 

کسالت.زاج اقبال در۳۵ مارچ ۱۹۳۸ شدت کرد و باو جودمعا لحات مداومدمستمر 
و برستاری دوستانش اوایل روز ۱ ودیل همان‌سال رحلت کرد . 

تیمساعت قبل‌از وفاتش این‌اشمار را سرود : 

سرود رفته باز آید که نا ید نمی از حجاز آندکه ناید 

سر آمد روز گار ال قد.ری در دانای راز آید که ناد 

هر حند کسالتاقبال طولانی؛ ممتد بو دهءذ لك‌روزهای آخرحیات وی بطورنا گهانی 
مرون با آراه‌ش و آسایش بود . بطوریکه در بتر مرض , تصویری بود از آراءش 
خاطروسلامت نفس . و مانند کسی بنتلر میرسید که همه‌ی وظایف حیاتیش را انجام داده و 
اينك درحال استراحت بسرمی‌برد . داین بیت‌دادد بسثر هر ؟میگفت: 

نان ورد موعن ا تو گضم جو هر ك آید تسم بر لب اوست 

این‌بیان اقبای خاط, هی گو ته (۱( رادره‌یداوره‌ی ۳ ۰ کره‌ن(۲)» بیاد ما‌ی آورد 
که گفت : 

«قکر هر لد از هر جت بهن آراهش گاه‌ل هم تا 6 زیر | هن عقیده‌کقطهی 
دارم که‌روح » موجودی است مطلقاً فنا نا ردیر وفعالیت آن‌جاهو یداست‌وابدی» 

از حنازه‌ی اقدال جنان تث..عیشد که ,ادشاهان اق براو رثك بمر أل ١‏ دش در 
نردیکی دروازه تاد یخی محل بادشاهی لاهور دون شد . 

اقبال جه‌خوت خودش را شناخته , که گفته است : 

Ackyrman- ¥ Cenite-\ 


سی‌وهعت 


چور خت خو یش بر بستم از این‌خا لد همه گویند با ما آشنا بود 

و لیکن کس ندالست‌این مافر چه گفت‌و با که گفت‌و از کجا بود(۱) 4 

آری اقبال در ۲۵ مارچ ۱٩۳۸‏ (درشصت وجهاردالاگی) ظاهرا رحلت کرد. 

اما باعتا حیات خود را بجامعه مسلمان شبه قاره ينی .-ه (ا کستان) منتعل 
کرد. او در بیکر با کستان زنده‌ی جاوید شد وحیات خصوصی وی به حیات عمومی میدل 
گردید . 

اوقطره قطره خون خود ولمهه لمعه روح خود را بيا کستان منتقل کر د . روح خود 
را بجامعه‌گی که بدان‌متعلق‌بوددمید و جون موحدموهای بود رمزی از رموز توحید را در 
زمین تصویر کرد وده‌سال بعد از دحاتش بك کشور بزر گی مسلمان که‌طر-<ش را در یخنه‌بود 
در شبه‌قاره‌ی ند بو جود هت آری اقبال معمار وافی با کستان بود واسنك جای آن دارد 
که علل وجهات بوجود آمدن پا کستان وتجزیه هند را بدو کشور هءستقل پردسی‌کنيم؛ 

چرا هند نتجز به‌شد؟ 

ولا گفتم مسلما نان هند بعلت علاقه‌ی شدیدی ۰-5 بزبان فارسی داشتند ازخواندن 
اتگلیسی خودداری گر دند. در حه مشاغل عمدهو مهمر | دردستگاههای دو لثی ازدست داد ند 
واز احاظ فکری و عامی و اقتصادی نیز طبعاً تب ماندند. درچتين اوضاع و احوال وبا 
وھ به کینه‌های تار یخی گذشنه وتعصب‌های مو جود و حر یکات داهده‌دار بد دوی است که 
مسلها نان‌از بر قر اری (دمکر اسی بشروه غر بی) در شبه‌فاره دم حشت افتاد ند . زیر ادمو کرا-ی 
غر یی که براساس حکومت اکثر وت رار دارد اقایت مسلمان راباوضم نا‌ساعدی که‌بدان 
دچار بود بطور قلع سیر و بر دهو بنده‌هندویان»یساختوهندویان‌فر دت خو بی بر ایا نتقامحو کی 
از افلیتی که‌فر نها" بر شب‌قاره حکومت کر ده بو د ددست مآ ورد ند. 

این ينی است که هر گز نمیتوان انکار کرد. قبلا اثاره کر دیم که کوشش‌مته‌کر ین 
هندو و مسلمان طی ورون متمادی بر ای ایداد وحدت ععیده بن هندو و ملمان به نتسه 
نرسید و نمو نه‌گی از کوشش های اکیر و داراشکوه رانیز ارائه‌دادیم. 

کوششدرراه‌تامین‌اینوحدت بی فر جام حنی تا این او اخرهمادامه‌داشت‌تا نحا که‌میئو ان 
گفت مھا تما گا ندی‌پیشو ای بزر گه‌هند نیز فدای همین عفیده‌شد. نهتنها گا ندی بلکه محهمدعلی 
حناح و اقدال تور هر گز مایل,ه تجر وه هدد تيودنل. نه نها بیشوایان وەت کر ين هندو و 
قت ایا از تجر به هند 9 <شت داشتده بلکه در غاز کار انگلیسه-]۱ دوز بااین فکر موافعت 
انش و مددت با آن هرارزه میگر د ند هروم ابوالکلام آزاد در کتاب خود (هند که 
آزاد شد) اين موضوع را بخو بی بر دسی کر ده و بدا بتوضیحاتی که‌وی در کات خو دداده 
نه پیشوایان هندو ومسامان و تدرعبران کنکره ومسام ليك ونه نایتالسلعلنه انگلیس‌ورجال 
آن دوات ونه مردم هدد (اعم ازهندو ومامان) هیچ کس را جز یه هرن مو افق نیو د انا 
فکر تجزبه هند وجدان همگی رامتأثر میکرد و این‌کلمه تجزیه وحدا ئی چون‌خنجری‌قلت 
همه را می‌شکافت. 

بااین همه یعنی بااینکه هیجکی باتجز یه شبه‌قاره موافق نبود بااینحال تجزبه‌عمای 
شد. زیراتجزیه اجتناب‌ناپذیر بود. 


۱- اقبال شناسی سید غلامر ضا سعیدی 


سید وشت 


هر‌حوم ابوا لکلام آزاد در کتاب خود پس ازارائه این نکته که فکر تجزبه درهند 
طرقداری نداشته تلویدا سئوالی‌بیش دوی خود وخواننده گذاشته که بااینحال چراو بچه 
علت هندتجر یه شد ٩‏ 

آری کماب(هند که آزادشد)ءر حوم بوا کلام آزاديكعلامت استفهام بزر گیا ست که‌پیش 
روی‌هر متشکری فر اردارد. 

قکر تجز ده‌هنددر بدو امررحةیفةفگ ز نج آوری بود. .خصوصاٌمر دم مشرق‌زمین‌هنگامیکه 
تجز به‌سورت گر فت قلباً متأثر و ناد احت‌شد ند 

خوب بخاطر دارم که:جزیه هند ددبین طبقه باواد وباحطلاخ روشنفکر ایران‌نیز 
ناٹو سيار ناه‌طلوب داشت و متا سفا نه این گروه مس لما نان‌راءا مل تجز وهو هسيم‌هند در ضش 
میکرد ندوحتی‌ازدادن نسبت خیانت با نھ اا متنا ع نداشتند 

زیرا اینان از حعایق اوضاع هند بی‌اطلاع بودند و با رنجشی که از استه‌مار گران 
داشتند چنین می‌بنداشتند که‌دشمنان سرفرازی شرق بوسیله توطئه وتبانی بامسلمین هند 
آن کشور بزرگه رادر آستانه آزادی تجز یه کر دند و بیاددارم که از تجز یه هند بصورت يك 
قاجەيزر گك آسیائی‌باد میگر دند . 

آ نها که از حعیعت اوضاع اطلاع e EY‏ حق‌ داد تاد جنین‌قطضاوت ا زیرا آنها 
فقط از قصدی تجز بهو تقسيم اطلاع‌داشتند اما ازعلل وجهات آن بکلی بی‌اطلاع بودند ومتاسفا نه 
منوز هم اکذر 1 بی‌اطلاعند و اذعلل وجهات این تقسیم وتجز یه نا[ گاهند. 

اما| گر خواننده عز یز به آنچه در صفحات قبل 7ذ کر داده شدتوجه‌فی‌موده باشد 
«خو بى بعلت اصلی :سیم شبه‌واره هند بدو کشور هندوهتان ویا کستان پی‌برده‌است. 

در صفحات کات بنکاتی جنداشاره کر دیم که علل اصای‌این تجزیه را بخوبی‌نشان 
میداد و اينك برای آنکه مونوع بخوبی دوشن شود این علل‌را فهرست وادمیشماديم . 

١‏ 3 حدت تادیخی و امیش و گا نگی‌صفحات مسلمان نشین فعلی شبه‌قا رد ازقدیم تر ین 
ایام باایرانیان. 

۲ اقدواصر الما نان عند .هط ز بان خطواد بيات و ذوقیاتا رانا | نجا که‌درصنایم 
ظر یفه نیز این و حدت و اشتر ال نار حفظ شده است. 

۳ اسلامءعلاقه‌شدید مسلما نان‌عند باسالام- 

6-عوامل‌ممنویاستهلاك نا پذ بر اسلام‌وهندو تیزم 

۵ تعصب دند و يان و عسلما نان؛ کینه‌های‌تار بخی. 

- علط فهمی وتعص‌ورزی مودخین ووفایع نگادان و کتاب‌نویمان هندوومسلمان 
(وا کشا هندو ) درثبت وضبباً وقایم‌تار یخی وتحر يك کینه‌های باستانی . 

¥_ تحر یکات خادجی. 

۸ - عدم امکان ابجاد وحدت بين هندو یزم و اسلام ( اایته معصو د روح و گوهر 
هندو یز موا لام نیست)و تضادی که‌طاه رآ میان‌هندو گیزم و اسلام و جودداردزیر اهندو گیزم‌ظاهرآ 
بر اسای‌طبقات قر ار دارد و ااام دمساواته مءواسات معتعد است و موارد اختلاف ظاهر ی 


سی و نا 


بين اين دود :ن سیار زیا دوعمیق وعمر ا بل قفر یب است و ناکامی مردان نامی و متفر ين 
تیرو مندی ازقبیل | کبروداراشکوه ودراین‌اواخر گا ندی‌درراءاین‌وحدت ‌شاهداین‌ مدعا ست. 

-سا ب قر نها حکومت مسلها نان بر شبه‌قاره هند. 

۰ عقب ما ند گی مساما نان از احاظعلمی و فکریوافتصادی و محروم‌ما ندن ازمشاغل 
عمده دولتی بعات عدم آموزش انگلیسی وعلاقمندی رز بان فادسی. 

۱- و جودت‌ص‌ودشمنی شدید وا لتبام ناپذیر بین هندو ومسلمان( که‌جنگهای‌داخای 
۰ وقتل ۰.۰ الى ۵۰۰ نفرتنعا در يك شهر درماری سال ۱۸۳۱ ۳۱۰9 روز 
شورشی که درفاصله بین فودیه ۱۹۲۹ تا اوریل ۱۹۳۸ددشهر بمبئی بوقوع پیوست وضمن 
آن ۵۰ نفر مقتول و4۵۰۰ نفر مجروح شدند وتتهادر ناحیه بنگال ضمن حوادت سال 
۲ و ۱۳۲۷ تنها سی‌وینجهزار نار زن رار بودند و به‌فحشا واداتند )( با مار فوقفباه 
ضمن نفل گزار شیاشاره کر دیم) 

۲ و حشت از دمو کراسی . زیرا دمو کراسی بشیوه غر بی اقلیت مسلمانرا باععی 
افتاد گی علمی وافتّهادی که قبلا یاد آور شد یم بعاورقطم اسبرو بر ده‌و بنده‌هندو یان‌میساخت ه 

بدیهی است تاانگلیس‌ها بودند بنحوی میان آنها را میگر فتند. اما وفتی موضوع 
رفتن انگایس‌هاو اعلام اهتقلالو برقراری دمکراسی بمیان آمد طبعاً مسلما نان‌دجار تشویش 
ونگرانی شدند زیراآنها که قر نها حاکم ملق شبه‌قاده بودند می‌دیدند که بابرقر ادی 
دمو کراسی فر نگی, اسیر وبرده دشمنان کین تور خود خواهند گردید وماتند کلیمیان که 
در با بل اسر بود ندا سیرو بر ده‌ی‌هندو يان خواهندشد.(۱) 

تصور میکنم نکات دوازده گا نه فوق بخوبی علل وجهات تعسیم شبه‌قاره را بدو کغور 
هند وبا کستان نوجه عمکند وهر خواننده منصفی دره‌ی با بد که این سيم اجتنات تا فور 
بوده است . آری راز تهسیم شبه‌زاره را يدو کشور باید در تاریخ گرا 

من جداٌ معتعدم که دار یوش طراح؛اسلام موجد؛ بحمود غز نوی موس . اقبال مهار 
با کستان بوده است وجون این مدمه بر آثار اقبال (معماد با کستان) نوشته شده برای 
درك اندیشه وهدف وشأن نزول آثار او اطلاع بر نکات مذکوده طبعاً واجب‌است. 


من فکر میکنم نکات هعر وصه قوق نه‌تذماأ ءشکل همه کسانی را که‌علت جز و۵ هند را 
تیدا نستندحل میکند پلکه بسئوال مرحوم ابوالکلام آزاد نیز جواب لازم میدهدو بخو بی 


۷ دمکر ای ار نمی هر کز آزادی اتان را :امین نمی امد ۰ :دهاهعرفت | هى و دين بععنیوافعی 
امه که ارت از (+-اخجت لهس و انا "ی زاو مشروقواذءن آفرز ودقن ودستگاه حافت وامان اخداو ند 0 
ند گی اوست )اسان راآزاد همکد . آغاز بف گی در بر ابر خی او ای اغاز از ادی وسر فر ازی اتان است . بده 
خداو اه :دود مکی اہی و نیروهای ھی ر در اخد.ار دارد و از غیر خد ا ذهء هر سف و ار <ویث-ن ماط است 4 از 
خو یش وأڑ همه کس Eli‏ ست 9 یھ 0 ز احیره«ای درد ی را کسرخته وبازادی مطلق رسمد.ه است واين اله 
تەر يف آرادی‌اهدای دین‌از اعداط فر دی است اما دین رویا ئی ایر برای‌آزادی اجتهاءی (بجایدمکر ای فر نگی) 
اراھ «مکند که آن بعبارت ددهی مر ةراز ی ساطت دين د ملکوت خداو زد در رعین ات 8 توصیح ان :ەر صت 


۴ :کر یمو دول ات 


جمل 


مملوم میشود که جرا و بچه‌علت بااینکه‌هیچکس درهند وخارح ازه‌ند با تجز یدهنده و افق ثبو د 
این تج یه صورت ید بر فت. 

نکاتی که‌عرض شدتصور میکنم بحدفی کافی قانع کننده بود. اما هرجه بادابادبگذاد 
بگو بم که درا تجا چیز ی فوت تاریخ و فلسفهود لیل و منطق نیز و جوددارد وهن قبل از نکه خود 
بنکاتی که فووا معروض شد وافف باشم دريك لمحه ودقیقه معنوی دلل اصلی و علت‌اساسی 
ایجاد با کستان را که دست نیروه‌نه جهانگردان بردیوار زمانه نقش کرده است خواندم 
وجه‌زود باشد که وفایم نهان درنه‌یر روز گار از نهانخانه آینده بمنصه بروز وظهود [ یه 
و ] نچه بر دیوار زمانه نقش گر دیده بصو رت مل‌در | ید . زیرامقر راست که ملگون خداو ند 
زم متفر گر دذ وهر که کوش شنو ا داشته با شه صدای ناقوسی‌را که‌در قلب کانات میکو بد 
هیده | ند شود . 

باری ابنك که باعلل وجهات ایجادپاکستان آشناشديم بجاست که تقش مۇر معماد 
بز رگد اعوری را درایجاد این شور بز رگد مسلمان ,اور أخصار بردسی کنیم. 

و تن مر‌حوم ابوالکلام آزاد در کتاب «عند که آزاد شده حمی نامی‌هم‌از اقبال 
که بدون‌شك آثار وافکارش نه‌تنها در بیداری و آزادی هند پلکه در بیداری مشرق اثرات 
عخلیم داشته ودارد نبرده است. 

راستی‌فرض‌ميکنيم اقبال‌دارای جنین آثار وافکار عظیم نبود .۲یافمالیت و کوشش‌های 
سیاسی‌او درمسلم ليك و اهر آزادی هند ایجاب‌نمیکرد که‌باری نامی ازوی‌در کتاب: آزادی‌هند» 
برده شود ؟ 

آ یا تنها عهده‌دار بودن يك جله ریاست حزب مسلم ليك ایجاب نمیکر د که‌نام اقبال 
در کتار «هند که آزادشده» ییا ید؟ مرحوم ابوالکلام آزاد تهتدها نامی‌از اقبال اذاین‌معم‌اد 
حرم ثبر ده یلکه‌از همه ءلی جناح ( واد اعنام که ٫دون‏ شك یکی از امه و بیشوایان 
د نای اسلام است) نیز بوضع منصفانه‌ئی یادنکرده است» یا همین نکات نمیئواند موجبی 
رف که اسان در بی‌نظر ی وحنی بیعغر دی مرحوم ابوا لکلام آزاد قر دید کند؟ باری از 
این ممترنه بگذریم ونقش‌اقبال رادر بوجودآمدن پا کستان مورد بررسی‌ةراردهیم وشاید 
بیجا نباشد که در مقدمه اين قعمت با نقل دو بیتی ازاقبال دماغ جان مء‌طر کنیم: 


:واد دید ی :و اظر آفر ,ده ام من «جصدیور توجها ای دگر آفر یده‌ام من 


ههه خاو .ان‌بخوابی که نیانزچشمانجم بسرود زند‌گانی تدر آفزیده‌ام من 
معبار حرم 
قبلا گفتیم بر ای‌<فظ حفوق مسلمینوانینی بموردءمل واجرا در آمد و این فوانین 
تاحدی حفظ <عوق م لما ثان شبه‌واره راضما نت‌می کرد .اما نو یش ‌ووحشت مسلما نان‌از | ینده 
هم‌جنان بپاقی بود ورهیران کنگره وه سلم ليك‌وسایر متفکر ین هندی کو شش بسیار کردند 
بلکه باطر ح انونی موحبات آرا‌ش خاطر عموه‌ی را فر اهم بیآورند و در کنفرانهای 
متشکل از تمام احزاب , و در کذ-فرانهای اختصاصی نیز کوششهائی بعمل آمد 
تايك نوع قا نو نی برای شبه‌قاره تنظیم گردد ولی به تئیجه‌نرسید . درجئین محیطی بود که 


جہل ويك 


اقبال بر ياست جلسه‌یده‌سام لیگ» منعمده در شهر اه آ باد درسال ۰ د عوت‌شد. 

اقبال ضمن‌خطابه‌ای که پعنوان رئيس جلسه ایراد کرد گفت : 

«در ایتصورت ۲ هستله‌ی وجود فرهههای مختلف و مته_دد ,رای #شکیل 

یك‌عینت کلی‌همآهنك در کشوری‌بانند هندوستان . امری‌است مساموغ رقا بل احتراز.واحد 
هائیکه در داخل هندوستان وجود دارند برخلاف کشورهای اروبائی واحد های ارضی و 
منطعه‌ای نیستند . 

هندوستان: وار»‌ای‌است که دسئجات متعددی از نژادهای مختلف و مذاهب متذوعدر آن 
زیست‌می کنند . رفتار و کردار واخلاق جمعیت‌ها تحت تأثير بك نو ع احساس وا<د مشتر لد 
نژادی‌فر ار نگرفته است , حتی‌تمام‌هندوها نیز یکدسته و جمعیت موزون و هماهنك و متحد 
الشکلی نیستاد . 

بنا براین تماضای‌مسلمین برای ایجاديك هندمسلمان‌درداخله‌یاین کشور ا.ءری است 
مشرو عومجاز . طعا مە ی کنفرا نی کلیه‌یاحزاب‌مسلمان که‌دردعلی‌صادر گر د يده بءقیده‌ی 
من ناشی‌از يكایده آل موزون ومر بوط کلی‌است و بجای‌اینکه شخصیت‌های حامعه‌ی اسلاهی 
ضمیمه‌ی‌دستگاه کای بشو ند . باتشکیل دادن سازمان مزا و حدا گا نه‌ای . فرصت خواهند 
داشت کها ستعدادهای نهفئهی خو یش وا بمنه هی ظهو ر بر سأ نذد» ومن تر د ید تدارم که‌این مجمع 
۳ ابر ام‌تمام ¡ تقاصاهای مس امین رابصورت وسیعتری تج مدهل › با ين‌معفی که بنڃاب 
وایا لت يال عر بی سند وباو جتان ِ بصو رت ركث دو لت‌در |[ بند ۱ حکه مت ع :ةلو خو دعختار 
داخل درامیراطوری انگلستان یاخارح ازآن ؛ وبهرحال تشکیليك دو ات‌اسلای درشمال 
غر بی‌هندوستان بنظر من آخر ین وضعی خواهد بود که يا ید برای مسامین فر اهم شود . این 
بیشنها د فدرم کمیته‌ی نهر و شدو لی آن کمیته این بیشنهاد را مردود دانست‌و گفت ِ 

دا گر باین بيشنه‌اد ةر تیب اثرداده‌شوده بمنزله‌ی آنست که بيك‌دولت ازدست رفته‌ای 
رای داده‌شده باشد .» تاجایکه این مسطلب مر بوط بوضم منعافه باشد , این تفار د ححا ست 
زیر ا از نظار <معیت ۱ جنی‌دو لتی که مظور نظر ا ست 4 طبق‌این بشنهاد ۱ بدرحات‌از باره‌ای 
ازابالات فعلی هندوستان کوجکتر خواهد بود . 

ین کر نبا ید هندوها يا انگلسه‌ار! بترساند . هندوستان بزر گمر ین کشور اصلامی 
جهان‌است . بای اسلام‌در این کشور بعنوان يكقدرت فرهنگی ۰ تاحدزیادی , منوط باین 
است که دريك‌سرزمین معینومشخصی مدمر کز باشد همین تمر کزحیاتی تر ین قسمته‌ساه‌ن‌هند 
که باو جود رفتار نا مطلوبا نگلیسها : ر کن مهم تاسیسات پلیس‌واد تشر انشکیل میدهد, بدولت 
انگلیس دراین کشور امکان‌فرما نروائی‌داده وبالاخره مسئله‌ی‌عندوستانو آسیار احل‌خواهد 
کرد : این‌مر کز یت حر مسئو لیت دان راتشدید خواهد :مود واحساسات وطندوستی‌شان را 
عمیق وریشه دارخواهد کرد > بدین تر تیاس از آنکه مسلمین‌فر صت ومجال کافی برای‌رشد 
وتکامل‌شان‌بدست آودندمسامین شمال‌غرب‌هند , دربرابر‌هر نوع حمله‌وهجوم خارجی . جه 
فکری ومسلکی و جه حملده تعر‌ض لشکری , بهتر ین‌مدافعن هذدخواهند‌بود : 


چبل ودو 


هندوها نیز نباید ازایجاديكدولت مستقل‌اسلامی وحشت‌داشته باشندو نباید تصور کنند 
که‌تشکیل‌چنین دولنی بمنظور ترویج یکنوغ حکومت مذهبی است . 

من‌قبلامعنی مذهب‌را تاجائیکه بر اسلام تطبیق میکند بر ای‌شما توضیحداده‌ام . حفیقت 
امرراین‌است که اسلام غبر از کلیسیااست » دولتاسلامیعبارت‌ازيك«ار گا نیزم‌قر اردادی»است 
واین‌معنی‌دا اسلام سالهاقبل از «روسو» اعلام کرده وبصورت ایده آل اخلاقی‌در آورده‌است 
باین‌تر ضیح که : 

ادلام بشررا مخاوق خا کی نمی انگارد که محدود باین‌قسمت زمی باشد یابآن قسمت 
بلکها نان را باصطلاح کا نیزماجةماعی » موجودی معنوی وروحا نی‌میداند » وهعتقداست که 
انان دراین مکانیزم » بعنوان يك‌عامل جاندار وزنده » دارای حقوق و تکالیفی است . 
منشوردو تا سلامی رامیئوان‌ازروی] نچەروز ناعه دتا یمز اف ا ندیا» جندی‌فبل ەن سر ەا لهای 
درموضوع «کمیته‌ی تحقیقات با نکداری» نوشته‌است , قضاوت کرد. روزنامه‌ی‌مز بور چنین 
نگاشته است : 

«درعند قدیم , دولت , قوانین ومقرداتی را داجم به‌نرخ بهره وضع کرده بود . 
و لی‌در دوران حکومت مسلمین پااینکه‌اسلام بعلورو ضوح بهره و به‌تعبردیگی 9ر باه راتحر یم 
کر ده‌است . معذلك حکومت اسلامی هنددر ترخهای بهره مداخله ننمود و آنرامنم نکرد ۹ 

پنابراین » من‌تشکیل يك‌دولت مستعل ویایدار اسلامی راعم بنفع‌هندوستان میدانم‌و 
هم بصر فهی اسللام. برای‌هندوستان ا حنین‌دو لنی ۰ عبار تست از ا آدامش و صلح که 
ناشی از توازن قدرت داخلی‌است , برای‌اسلاما یجاد فرصت ومجالی ات که خودش را از 
رن ابر یا ليزم ءربی که بزور بآن‌داده‌شده‌است نجات‌دهد ؛ ودر این‌ضن بتواندقوانن 
وروش تملیم وتر بیتوفرهنگش رامجهزمازد ‏ ودر نتیجه اینهمه‌مها نی دا پاروح اصلیاسلامو 
با روح عصر جدید بنحوشایسته ری ارتباط دهد. » 

کمتر کسی در آن روز فکر میکرد که بیش بینی افبال »ناهی بایجاد دولت مستتل 
با کتان گر دد : 

در جاسدی کنفر | نس‌اسلامی‌صال ۱۳۲ که بریامت اقبال‌من‌مد گردید ۰ اقبال‌با کمال 
حرم واحتیاط بر ای‌مسلمن شبه‌قاره بر نامه‌ای‌طرح کرد کها گر بخو اهند ز ند کی‌شر افته‌ندا نه 
ای مغر ون بآژادی داشته باشند » باید آنرا اجراکننه :و گفت : 

د. .هر حند آن ندیده‌ها ‏ فعط علا تم | خطاریاست از آمدن طوفا نیکه, احتمالا سر اس 
هند ویافی آسیارا فرامی گیر د. 

این‌طو فان, نتیجه‌ی| جتناب نا یذ یر وك مد نیت سیا سی کلی است که انسان‌دا یك شینی‌میدا ند 
که‌باید استتمار شود وبرای انسان شخصیتی فائل نیست که تحت تأثیرقوای خالص فرهنگی 
بو اند رشد کند وبزرك شود . ملل سا مو ظفند علیه این‌افتصاد سودطلیا نه‌ای که اروپا آورده 
و آنرا برملل شرق تحمیل کرده است‌قیام کنند 


آ نف نمیتواند سرمابه داری جذ‌فنث غرب را با آزادی عمل فردی 


حبل وسد 


بی بدو بارش درك کند . این شى که‌شما نما دنده‌ی آن‌هستی > برای فر‌دارزش وال است و 
او را موظف میداند که آنچه دارد در راه خدا ویشرانقاق کند . امکانات آن هنوز بیایان 
نر سیده‌است . این کیش هنوزتواناگی آنرا داردکه حهان‌تازه‌ای ایجاد کند تادر <هان . 
مامد حیمیت اجماعی بش بو سیله‌ی‌طبقه یار نك با نز ادیاه‌قداراحرت ومز دی که هیتو | ند بدست 
آورد ۰ مشخص نگر دد > داکه ثاخص تعیین حینیت‌ومهام بشر ١‏ نوع‌ساوك وز ند گی وی اشد 
ودر حنن محیمی جاههءدی,شریبر اساس تساوی شکه‌ها . تسیچ نشده بلمکه بر بایه‌ی‌تساوی 
ننوس وارواح تشکیل‌شده باشد : ودرحنن جامعه‌ای يك‌فرد بی‌اصل و نس بتواند با دخثر 
بادشاه ازدواح کند و درحنی محیبای مالکیت شخصی بعنوان ودیعه و امانت شناحمه شود و 
سر مايه نتواند بع‌دری مدراکم شود که بر مولدین حقیتی ثروت حکومت کند . ابن ايده 
آلیزم عالی و بلندبایه از آن کیش شمااست » و اینکه‌این‌ایده ال ذر بف‌ورفیع 
نیازمند آنست که از اوهام قرون وسطائی فقما وقضات آزاد گر دد . 

از تخار رو حا نٽو معنو بت ۳ ید بگو یم : درحال حاضر مادرز ندا نی از افکار وهوسهائی 
زندگی میکنیم که درطول اعصاروقرون . تارهائی بدور خودمان تنږده‌ایم . 

ازاین گذئته با کمال شرمساری ابن نکته را باید اضاقه کم که ما افراد ندل سایق 
نتو ا نسته‌ایم تسل جد يدر ادر پرا بر برا ای که احتمالا دوران‌جدیدایداد»مکند ۱ مجهز ساز یم 
جامعه‌ی‌مابتمامه. باید بور دقیق وکامل درطرز تفکرش تجدید تفار کند , و آنرا بصو ر یی 
در [ورد که بتواند » بخوبی جوابگوی آرژوها ورغیت‌ها وایده‌آاهای تازه‌اش باشد . 

مسلمین بالهااست از تءءق‌و تدبردر اعم‌اق حیات‌درونی‌شان بازما نده‌اند . و کارخان 
بجا یر سرد ه که دیگر نمیتوا نند ازحیات‌درخشان وزییا ئی بر ه‌مندشو ند , در نئیجه‌د حاداین 
خبلر شده‌ا ند که بصورت ناحوانم‌دانه‌ای دردد آن بر آمدها ند که باقو ای معارض‌ساز گاری 
کنند , وانتطور با نها فهمانده‌شده است که تمیئو انند براین ثیر وعا حبره شود , 

کسیکه بخواهد محیط نامعلاو بی را تغیردعد نا گز ما ست و<وددعنی ومحیطدرونی 
خودی را تغمم‌ دهد . 

خداوضع عیچ‌ملتی‌راتغیم نخو اعد دادمگراینکه خودشان ابتکارتغیروتبدل را دردست 
گر ند :ودر سدایهی‌ایده آل معیئی‌محیط فعا لیت‌شان راروشن ومنو راز ند . بدون ایمان‌راسخ 
باستعلال‌فکر ۰ هيچ عمل واقداه‌ی | نحام‌پذیر نیست ۰ تنواهه‌یایماناست که تفار ملل‌رامتوجه 
هدف‌شان می‌سازد و آ نهار ا ازحمرت و تر د ید مستمر نجات»ی‌دهد . درس عبر آی‌را که‌تجر بدی 
گذشته بشما داده‌است , باید درخاطر بسبارید . ازطر ف‌عیح کس وعیج‌مقامی انتغلار جیز ی 
نداشته‌داشید - «خودی» خودتان را فعط در نهد خو یش ف و کت و اگر بخو اهید اءال 
و |رزوهای‌خودتان راتحهق‌دهید , بای دگل کوزه‌خودتان را مردانه بادست‌خودتان 
تربیه کنید ۰ دستور موسو لینی این زود که هبات : « کسبکه ھن دارد 6 
نان دازد» . 


من دجحود جر أآت هی دعم وبا تصرف مختهر ی‌دداین دسده ر میگویم ِ 


جلو حار 


« کسیکه هن باشد » همه‌چیز خو اهدد اشت» 

سخت با شودو سخت بکوشید ! این‌است‌راز کلی‌حیات فردی‌وزند گی‌دستجمعی + ایده آل 
مااز هر جهت من ومشخص است . هدف,ءا این است که در تشکیل حکومت تفه ۰ آسلام 
مام شایستدی خودش رااحر از کندومجال‌کافی داشته باشد که مقدرات خودش رادراین کشور 
دردست کیرد . و نیزلازم است که درسایه‌ی‌این‌ایده آل نير وهای مترفی اجتماع زنده‌شود و 
بانر ژی های نوفته و خوابیده سازمانی داده شود . شمله‌ی حیات دا نمیتوان از دیگران 
بمادیت گر فت ,این شمله باید در درون معبد روح هرفردی برافروخته گردد . این‌عمل 
۰ ما زهند تهبه و تدار کات دویه‌ی است که بايد با شورعشق‌توآم باشدو با بر نامە‌ی نسبتاثا تیا نجام 
گرد . در اینصورت بر نامه‌ی آینده‌ی‌ها بایدچه‌باشد؟ بنظر هن فسمتی باید سیاسی باشدوقسمتی 
فرهنگی . بخود جر أت‌میدعم و نکات دیگری‌را نیز بر ای محلالعه شماپيشنهادمیکنم ....» 

اقبالضەن نامەىمورخە, ماەمە ۱۹۳۱ با دا عام چنین نوشت : 

د. . . . . ممدازمعاااءهی‌طاولانی وتحقیق دفیق‌درحفوق‌اسلامی ؛ با ین تتیجهر سیده ام 
که اگراین ر ثنه‌ازحوق بخو ی درك شود » لااقل‌حق معیشت هر فردی باود تأمن‌ گر دد ۰ 
وای‌اجرای معررات شر :عت‌اسلام دراین شور بدونوجود يكیاجنه دولتاساامی غرممکن 
است . ساله‌ااست که این ف کر عم ده‌ی‌قطهی من دو ده وهنو ز پا ین معنی‌ایمان دارم که تنهاراهحل 
مسئلهی تان بر ای مله وه‌مچنین تشیت يك‌هند آ را م2 مر فه‌منح<صر در همن‌طر یق‌است| گر چنین 
حي ی درهادوستان انجام‌نگیر د ,لازمه‌ی آن‌جنك داخلی خواهد بودکه مانند سایق بشکل 
شور شیای بین‌ه:دو وعسلمان اداعه یابه . من‌ازآن هیتر سم که درهسمتی ازاین کشور ۽ متلا 
در نا حیه‌ی‌شها(غر می‌هند؛ مسگله‌ی فلسطین تکر ارشود و بیزاخطار جواهرلعل هرو باینکه در 
حکومت | ینده‌ی‌ عند سيس تم سوسیا ليسم رایج‌خواهد بود , احتمال آن‌را دارد که این‌عمل در 
ميان خود هندوها ایجاد خونریزی کند . وتعارشض بین ده‌و کراسی سوسیاابزم و برهمنی » 
پی‌شیاهت بو جه‌تعارض بین‌برهمتی وبودائی نیست . 

واینکه معررات سوبیالیزم درعندوستان نتخیر متدرات بوداگی بشود بانشود . امری 
است که نمیتوانم آن‌را پیش‌بینی کنم . 

و لی‌از نظررمن آین‌مطلب روش‌است که | گرهندوها دمو کراسی سوسیالیزم دا بیذیر ند 
دیگرهندو یز می وجود نخواهدداشت . برای‌اسلام‌پذیرفتن دمو کر اسی سوسیالیزم . بشکلی 
که‌متناسب و منتضی‌اسلام‌باشد , در حکم تصميم‌نیست ۰ بلکه باز گشتی است بطهارت و صفای 
اسلی‌اسلام . بنابر این حل‌مسائل جدیدبرای مسلمین سول تر است تا برای هندوها ولی 
بیلور یکه‌قباااشاره‌شد برای انکه‌ا ین مساءل بر ای‌مسلیمن‌حل شود , لازم‌است تقسیمات‌تازه‌ای 
,رای این کشور در نار گر فنه دود ورك ,اج گهء را سلامی باداشتن | کار بت‌های»سللمه ۰ 
تام شود » آیاشما تصور نمیکنید که وقت جنین تقاضائی فرا رسیده باشد ؟ شاید این 
بوثر ین جوا بی باشد که شما بتوا نید به سوسیا ليزم الحاد آمیز جو اهر لعل نهرو بدهید . 

درهرسورت , من‌ننار بات وافکارخودم را بامیداینکه موردتوجه دقیق‌شمافر ار گبرد 


چبل ویج 


و آنرا در ناق افتتاحیه‌ی‌خودتان‌یادرمذا کرات جلسه‌ی آ ینده‌ی«مسلم ليك» مطر ح‌سازیدباین 
صورت ندیم داشتم ۲ 

مسامین‌هند دراین دوده‌ی‌بدر انی‌شدبد امیدوارند که نبوغ شما بهر طر یق باشد , راه 
حلی برای‌مشکلات فعلی کشف کند ۱ 

اقبال درسال ۱۹۳۷ نیز بقائد اعخلم چذین نوشت : 

«امروز شما تنهافر دمساءا نی هستید که‌جاممعه‌یاسلامی‌هند » بمنظور هدایت‌صحیح » حقاً 
بشما نفلردو خته‌است . وازشماتوقم دارد که از این طوفانی که متوجه‌شمال عرب هند وشاید 
مرو جه تمام هندوستان گر دیده نجاتش دعید ۰۰ 

و باز اوبال درهمان نامه نو شت که : 

«....يك‌فدراسیون جدا گانه‌ای‌مر کب از ایااتهای ءسلمان‌نین » براسای طرحیکه 
پیشنهاد کرده‌ام , تنهاطر بئی‌است که بوسیلی آن‌بتوانيم هندامن و آرامی, بوجود آودیم و 
ضنامسا‌ین را از سلطه غرمسامین نجان‌دهیم . دلیل‌نداردکه مسلمین شمال غرب‌هندوستان 
وبنگال مانند سایره‌لتهای‌هند , وخارح , مستعل شناخته نشوند .» 

HF‏ اعطم بسال ۳ ۸ ۱ در معدمه‌ثی که بر نی اقبال نو شته؛ حدین هی او دسد ۽ «ا رکه 
اکثریت واقلیتايااتها . دهبریعسام لیگغرا تصدیق کرده اند » موفقیت عنلیم‌ی‌است . 

محمداقبال , درمو که جفین فکری ب4مخیله‌ی‌مر دم ختأور در د در انجام جنین 
منناودی ۰ نقش بسیاد مهمو پردامنه‌ای را ايها کرده‌است . 

تفار بات وی‌اصولا با نتلر یات من تملبیق عیکرد و بااخره پس از مراجه شدن با 
مسائل مر بوط بقانو نگذاری وتأسیس‌حکومت دند , ضمن متا لءه‌ی‌دفیق و تجر باتیکه بدست 
آوردم ‏ بهمان نتیجه رسیدم که برای‌بر آوردن آرزوهای مسلمین‌عند . بأید بچنین اقدامی 
مبا درتو رز ید » لهذ اطیقطعنا مەی مورخ۲۳ مارس ۰۸۰ که رمدأً بام دفلعنامه‌ی‌با کستان» 
هعر وف شد › این تصهيم راحزب مسام لیگ هندو ستان اعلام کر د» 8 

اقبالهم‌چنین نەن ايراد خطلابه‌ای‌در جلمه‌ی مساملیگک‌بسال ۱۹۳۰ گفت: 

«من‌ازتاریخ الام يك درس آموحته‌ام و آن این‌است که : 

در لحتاات‌حتاسص وبحرا نیریخ > که»سامین رشت سر گذاشته| ند .همیشه این‌دین! سلام 
بوده کهءساما نهارا نجات داده است نه‌اینه مسلمین اسلاما نجات داده باشند . 

اگرشما , درحال حاضر » تمام‌توجه‌تان را یکانون اسلامیت معطوف دارید , واز 
افکارحیات بخش دائم آن الهام بجوئید خواهید توانست نیر وهای‌پر | کنده تان رابوسیله‌ی 
آن جمع آوری‌کنید وترقیات ازدست دفته‌تان را باز یابید , در آنصورت خواهید توانست 
خودتان راازهمه‌ی‌خر اها و زرا نها زحات دعید . 

یکی‌ازعمیق‌تر ین آیات ڌر آن کر یم ب٥ا‏ می آهوزد که : 

«پیدایش و رست‌اخيزيك حامعه مانند بیدایش و دستاخیز يك فرد است » . در 
اینسورت , شما که ملتی هستید ومیتوانید ادعا کنید که اولین پایه گذاد عملی این مفهوم 


چل‌وشش 


و مبادز واقمی این منظور انسانی . هستید » چرا نتوانید قیام کنید و جنبش کنید و 
موجودیت‌تان را مانندفرد واحدی نشان دهید ؟ اگر بگویم , حفیقت اوضاع در هندوستان 
غمر از آن است که بتار مير سد؛ معصودم‌این نمست که‌دیگران را دجادحیرت 3 سر گردانی 
کرده باشم ۰ 

حفیمت‌این امروقتی برشما آشکارخواهدشد که‌شما عمه پعنوان يك«خودی»دستجمعی 
اوضاع رااژ نثلر بگزرانید . 

بتعببر ر آن کر بم: 

«علیکمانفسکم . لایضر کم من‌ضل اذا اهتدیتم» 

ینی‌ثما همه مواظب‌خودتان باشید , هیچ گمراعی نخواهد توانست بشمازیاتی وارد 
سازد .مشروط باینکه خودتان بخوبی هدایت شده‌باشید . 

اقبال‌شناسی 

تا اینجااطلاءاتی‌ازهند وایرانو دین اسلام وجر یا نات‌تادیخی»ر وط بدانو چگونگی 
وجوه کل دوز صل مياو ای با کستان بد-ت آودد یم وطر ح کر نگیاز جهرد انسا نی»«مار 
بز ر گغحرم > ءولانا ءحمدافب.ل پدست دادیم . 

اماحالا بر ای‌شناسا ئی شتراو باید با ثارش‌مر اجه کنیم .زیر اچنا نکه گەتیم اور قعاره 
و امعه(معه‌حرات و روح خود را با ثارش مثتقل کرده است . ۳ 

اینك برای این شناسائی طریق خای‌را برميگزينم . یمنی آثااقبال دایکی‌یکی 
بهمان ترتیبی که دراین کتاب آمده معرفی میکنم . تاهم کلیدی بدست خوانند ه‌داده باشم 
وهم طرح قیافه متفکر اقبال پر رنکترو کامل ترشده باشد . 

اماقبل‌از ورود بدری-ای آثار اقبال -ذکر میدهم: که من خودیه نقائص این 
چاپ واغلاط احنمالی آن آگاهم ‏ زیرا من نخ چاپ سنگی چاپ پاکستان دا در 
دست داشته‌ام واین کایات ازروی همان نسخ نءل‌شده است واین‌نسخه‌ها بکلی عاری ازغلط 
(جهاز باب اشتیاه کاب وجه اشتناه معلبءه نبو د) , 7ا آنجا که غلط :صر يح و دوشن بود( که 
جند مورد بیش نیست) صحیح آن‌دا آوردم . اما بطاور کلی تبعت ازمتن کر دم . زیر | میدانم 
تاره این او لین کار عمده در راره (جاپ آثاراقبال درتهران | ست وذا بدسنگه بثای اصلی 
باشد ( آن‌شاء له تعا ی ) واز این بس تازه با ید نسخه‌های بهثرو صحیح تر وشا یدمصور چاپ و در 
ميان مردم بخش شود . 

مطلب‌دیگر این است که‌طرف خطاب | قبال هر دم , مر دم کو چهه بازارو توده»‌ساما نان‌جهان 
بو دء| ند همین‌مر دمو توده هعمو لی» بس‌شرطامانت| یحاب‌میکرد که مقصود مولانا دعایت شود 
و این دیوان بنحوی جاپ شود که برای عموم مردم وا پل استفاده باشد بهمین مناسبت 
در این دیوان زسم| لخط ساده و آسانی‌را انتخاب کر دم که‌همه کس بتواند شعراقبالرا با 
وزن‌صحیح آن بخوا ندو بسیاری ازلنات دا که‌معنی آن‌روشن وساده بود برای‌همه‌خوا نند گان 
این‌مجلد در اپران وافناندتان ویا کستان و عراق و قفقاز و سایرمناطق فادسی زبان معتی 


حپل وهفت 


کر دموا گر این‌دو کاد یمنی(ا نتخاب. ما لخط آسانو معنی کر دن‌لفات‌سادهو غیرمثکل) مورد 
رسد استادان و دانشمندان قرار نگیرد «عدور م دار ند که امانت دارم و موظغم اثر 
مولانا راههانطور که مقرر است وخود او میخواسته بدست مردم بسیادم . یعنی بصورتی که 
برای نوده‌های مر دم خواندن و دریافتن آن سل باشد »همان توده ها ئی که اقبال با نان 
عشق میورزید ومن از آن سرف ازم که فروتنی در بیشگاهشان آموخته‌ام : 

اسر ارخودی 

رمز اقبال دراینجاست اسر ار خودی بایه و اسای پیام اقبال‌استاین‌پیام بعداز حول 
سالگی (جله‌ئی که چنین مردان باید از آن بگذرند) در جان اقبال شکفت . 

اسرارخودی چیست واقبال چدمیگوید وپیام اوچیست ؟ 

قبلا با ید بگویم اقبال ازجا نب مسامانان عا لم دیام یی برای بشر یت‌دازد ومکتب 
او يه لم انسانیت متعلق است بااینحال اوایتدا برای بیداری و آزادی وسرافرازی مردم 
شبه‌قار ءعند (اعم ازهندو ومسلمان) قیام کر ده و بد ھی | ست حون ممعاق بجاه.4 اسلامی بو ده 
بەمسلما نان هندو بعك هم به شلا نان سایرحهان که‌ودرهرات بزر گنوی خو درا مدا ند 
تو جه بیشتر ی‌داشته است. 

میدا نیم که اقبال مسلمان بود :_ك مسامان واقعی.افبال ننه صوفی بود نه وحدت 
وجودی واستاد و مرشد و رهنم‌ایش مولانا جلالالدین دومی نیز وحدت وجودی وصوفی 
نبو ده است . 

مولوی واقبال هردو باصول دیانت معتقد بودند و فخص دیندار هر گز به وحدت 
وجودصوفیه معتقد نیست‌ذیرا دیندار رابله‌خودراباخالق‌دابعله امرو خاق‌یداند لاغم. اقبال 
نه‌تنها باتصوف ووحدت وجودهمراه نبوده بالکه‌تصوف ودرویشی معمول را که مروج کاخلی 
وبیکار گیو ناتوانی ودرما ند گی است کفرو گمراهی‌میدا ندوجون پیاه‌ی«ر آی‌سر فر اری‌عر دم 
داشته قهرآبااین افکارصوفیا نهجدا مخا لف بوده‌است. 

اقبال‌در وهله‌اول»یخواهدافرادا نسان‌را بیدار کر ده‌متو جه( خود)سازدو ازهمین<ا نار ده 
خودیاقبال آغاذمی یا بد. 

درباره نتلر یه خودی اقبال تا کنون دانشمندان و قلاسغه و متفکر ین جهان متاالب 
بسیاری نوشتها ند. 

بنظارءعن دهمر دن راء‌در لك نخار ده حودی معلا لعه دفیق وعمیی اسرارخودی وسایر آثار 
خود اقبال است و هیچ شرح وتفسیر و توضیحی بهتر از همین آثار نفار به او دا دوشن 
نمی‌سازد : 

خاصهانکه اقبال بسیاد کوشیده ساده‌وصر یح‌وروشن بامردم. مر دم کم‌سواد ومعمو لی؛ 
عردمی که باید رستاخیز شرق رابایه گذاری کنده سخن بگوید وتا آنجا که امکان داشنه 
ازاستعمال ا‌طلاحات علمی و فلسفی خودداری کر ده‌است. 

اساسا اقبال بااینکه دارای درجه دکترا در فلسفه‌بوده‌ودره‌درسه عالی‌دو لنیلاهور و 
کمیر یج وها ید لب ومو نیخ‌فاسنه وحكەتەشر قوه‌غرت رافرا گر فته است‌ورسا لئی‌دره وضو ع 


حپل‌و هشت 


ate 


"حول علم ما وراءا لطبیعه درایر ان بز بان انگلیسی نوشنه بەد أ که از بر کت نظر مولانای روم 
رو شن شده فل فە‌وحکمترا کنار گذاشته‌وازهر جه قلسفه وفلستی که «ازحواصا نبیاء بیگا نها ند» 
دوری حسته است. 
اقبال مداز تحصیل حکم تو قلسفه بنادسائی آن‌درزه‌ینه خودشناسی بی بر ده وخودرا 
از بار آن دا نش‌های‌ناته‌ام‌سبکبار کر ده‌واز آن‌دا نستنی‌ها خالی‌شده تاازحفیقت پر گردیده‌است 
جنانکه خودفر‌موده است. 
زهر نقنی که دل از دیده گیرد. باك میآیم 
دای معنی اکم آهر ادراكث می‌آیم 
کهی رسم وره فرزانگی ذوق جنون !خد 
من از درس خردنندان گر یبای چاك مییاً بم 
گفتيم مولانایلاهور نه‌صوفی بوده و نهفیلسوف و نتلر به خودی او که اسای مکتب تر بیتی 
ویر ا نش کیل‌میدهد درحع‌فعت ناشی‌ازرو حدیا نت. خاصه قر آن کر یم است. 
برفسور نیک‌ن‌مستشرق بزر گواد ا نگلیسیو»غسر 9ءەححو شار ح مشهورمتنوی»و لوی 
کتاب داسرارخودی»عولانا اقبالدا نیز بان لیسی تر جمه و دردال ۱٩۲۰‏ هتشر کرده است 
ازقر ار معاوم نیکلسن درحین تر جمه «اسر ارخودی» بااقبال »کاتبه داشته داقبال‌ددیکی‌از 
نامه‌های خود درباره (خودی)باو نوشته است. 
دکلمه خودی بمه‌نای وسیمی بکاررفته و بمعنی میلو آرزوی پامیدن و بخود-جذب کر دن 
است عالی‌تر ین ودافی‌تر ین شکل این معنی عبارت‌است ازایجاد ازز شيا وا نها لهاو کوشش 
درراه تحفق‌دادن بآ نها ». 
ور کی اقبال بنابرجهان بینی‌دینی خویش‌انسان رامو ودی بس‌عنايم و بزرگك و 
خلیفهو نا وب حداوند درزه‌ین وذرح «انی‌جاعل فی‌الارض حلیفةه می‌شناسد وبرایه«خودی» 
انبان‌ارزش ,سيار فائل‌است, 
ازسوی دیگر بازهم اقبال بنابیم‌ان جوان‌بونی معتغداست کهدر کار گاه آفر ینش‌ههه 
هوجودات بهیکدیگر سودمیدهند وسود میرسانند وانسان که‌سر فصل آفر باش و خلاصه خلقت 
است‌نیز طیعا با يد تابع این‌قا نون کلی خلعت باشد. 
بیلور کلی اقبال‌همه‌جیر رااز دخود» وو‌خودها» میدا ندورمز بزرگت توحیدرادروحدت 
همین« خودها» می شا سد . 
اقبال وی می‌بند مسلمانان ازدخود» رفته تا تون شده و بشر اب صوفی وافیون 
شاعر وفر یت هلا ازدای در آمده‌ا ند در قدم اول ميخو اهد آ نما را متوجه خودی‌خودشان 
بسازد 
ده (عممر دیگر آن اهر م شخصت وقا مه وحودی رادروجود آ نهااستوار کند 
اقبال میخواهد شه‌شی لااللهالاالله را در درون مسلمانان بکاردوخودی آنها را 
بیداد کند البته مولانای لاهور برای تقویت‌خودی و بیدارساختن آن دستوراتی دارد وطرقی 


جېلو نه 


رابا وصوح وروشنی کامل‌ارائه میکند تا آنجا که اسان خودیافته‌قادربه تسخیر عناأصر شود 
درجر بان خلقت و کار گاه مد یر مدا خله کین ودریر توشناسائیو تقو یت «<نودی» ور شنه‌صیدو 
پیمبر ثکار گر دد و بمقام يا يتا ھی وسلعلا نی پر سدوسا یه عدادرزه‌ین گر دد, 

فار یه خودی مولانا اقبال نه‌تنها در کتاب اسر ارخودی باکه درسر اسر آثارعز یز و 
ار جمندش «علر حاست, درمتنویات ودرغز لیات ودرقتلعات اوعمه‌جا شما با «خودی»رو رو 
مرشو بدوهمه‌جا او میخواهد «خودی»شمارا همچوا(مای عر یان‌ودر <شان سازد. 


وجود کوشار و دتت و در هيح جهان فانی وحودیعي بافی دگر هبح 

د ګر ازشنکر وعادور کم کوک (۱) خدا راهم براه وشن جوک 

«بخوده گم بر تحفیق (خودی)-و اناا لق ګوی وسدیق (خودی؟ سو 
«دخودی» همه چىز است وجهان وز ند گی بدان Aa‏ است. 

از «خودی» علرح جهاای ر بخند دلری با قاعغرگ آبمخنند 

منکر حق برد ملا کافر اعت منگر خود اسرد هن کافر سر است 


«دخودی عمارت از و حدت تا بالات مودو!ی و تار اتک از تجباربز ند گا نی 
است دروجودانسان .خودی‌جواب آن‌سئوال است که قد مام کرد ند؛ 

وقنی که‌میگوگی من؛مقصود جیست؟ آیاروح اتا جسم است یاه‌جمو عجان وتن‌است 
که این لفظمن به‌آن اطلاق میشود؛ 

خودی همان است که درالسنه ی‌اروبائی بافظ. (۱۳)2۵ گو 

خوانده‌میشود وشناختن آنظیقه‌هرانسانی‌است»(۲) 

آری درا یه شناسائی و استحکام «خودی» انسان بمرتبه ارجمند نمایند گی هگ 
خداو ند درزمین‌میر سد و هر کس «خودی» خود را بشناسد حداوند اورا شرح انسی‌جاعل 
میسازد و غرض از معرقت نس و شناختن نفس و دریافتن خویش ناسائی همین «خودی» 
تج 

اسل نتلام عالم از «خودی» است و تسلسل-یاتتمینات وجود براستحکام «خودی» 
انحصار دارد ۳ 


بیکر ہی ز آ+-ار <ودیب است عر جه »ی‌ابی ر اسرار *حودی)4است 
و انمو دن‌خراترراخوی(خودیي است خعمه‌در هر ذر دنر وی «حودتیع است 
چون‌جیاب تا آم‌ازرور (خودینٍ است ہس ندر ان واری زا-دکی است 


در کتاب اسر ار حودی مولانای بز رگ لاهور همچون معلم واستاد رو حا ی داسو زی 
دست‌شما راه‌یگیرد وقدم بعدم شمارا با«خودیه خود آشنا میکندوراه استحکام‌این«خودی» 
رادشمامبا موزد تا انا ک‌شما را (مولاصفات) ووادر به« :سخیر <هات» می‌سازد ِ 

مولانای لا دور ضون شرح وتسیر «حودی وحگونگی شناساثی و تقو یت آن؛ با گزبر 
4 تصوف 3 درو :شی ( ددد شی بمعدی علا معمول) دمر اشارهم] کر ده 3 توف و اد بیات 
سو فا نه‌راناشی ازافکارهاداطو نی » دانستهو انر اسخت موردانتفادی ار داده‌است. 

١‏ شمکر خصمت بر رک فاسقن هند در قرن دوم هجر است. 


۲ علامه اصناد محتبی مینوی در لاب اقبال لاهوری +اعر ارسي ؟وی پا 3ا 


نجاه 


در خصو صتا ثیری که افکار| فلاطون‌در هوف ادلاه‌ی کر ده‌پر فور نیکاسن‌دد تر جمها سر ار 
خودی‌مر قوم فر موده ست : 

«تآثرستقیمی که مذص افلاطون در امکار مسلمین داشته چندان زياد نبوده 
است مسلما نان همرنکه شروع باوتباس ول ده بو زا ای کردند نوجه بجا ني ارسطو نمودند 
ه«نتهی از تصنیفات اصیل‌ارسطو جیزی بدستشان نیفناد بلکه ترجمه‌ای کتبی را خواند ند که 
بنامارسعاو مشهورشده بود و لی‌درحفیقت‌از تصنیفاتافلاطو نيان جدیدبود وآ نچه ایشان آنرا 
عقاید ارسطو میشمر د ند حکمت پاوطینس(۱) وپرولس(۲) و حکمای متأخرراسکندر به 
بود که بررمشرب افلاطونی جدیدبودند بنا براین میتوان گفت افلاطون «ن‌غيره‌ستفيم نفوذو 
تأثبری عظلیم‌در تحول وتکاءل عقلانی‌ودوحانی‌اسلام‌داشته واگر آنرانتوان مولد تصوف‌اسلامی 
خواند بهر حال میتوان‌هدار افکارعرفانی مسلمین‌دانست. .» 

مولانا محمد اقبال درنامه‌گی که به‌مرحوم پر فسود نیکاسن نوشته میفرماید : 

دا نتقاد من از افلاطون بجا نب آن مذاهب فلسفی متوجه است که ممات دا مقصد و 
معالوب‌غائی اسان شناسانده‌ا ند نه‌حیات راوازحال بزرگترین حایل راه زندگی که هیولا 
و ماده باشد غافل شده‌اند و بجای لنکه ما را پمستیا کردن آن دستوردهند تعلیم‌میدهند 
که ازماده بگر یز یم»(۳). 

باری خوا ننده‌عز بر رتاو ر ةبلع حین معا لیه‌اسر ار و دی خودهمو جه‌معصودمولا نا خو اهدشد 
وه خودی» خودرا حواهدیافت. 

رمز بیخودی 

قسمت دوم کتاب «اسرار ورموز» به«رموز سخودی» اختصاص‌دارد. 

دراینجا مولانای لاهور بعداز | نکه‌خودی را جلامیدهدودرخشان میسازد آنگاه رموز 
میخودی رابه‌سالك»یا موزد. 

باابفرمایش مولانا رمز «بیخودی» رادردرلرابطه فردو ملت میتوان دریافت. 


ورد رار جل حا عت رحبت ابیت جو ظر او را کمال ار ملت است 


رد ءمکمرد ز ملت اجب ام ملت ار افراد مے بابد نطام 
ورد دا اندر جیاعت کم شود قطر هی ومعت الب فلرم شود 
بدین تر تيب مولاتای لاور افر اد را تر بیت میدند وازآن افراد اجتماعی‌میسازد که 
هرهخوده تا بنا کی‌درجاه‌عدخویش «بیخوده میشود. درجاهعه ۳ فناء‌یگر دد و انگاه‌ازاین 
«خوده‌های‌در یکدیگر گم سد ه جامعه‌ی خو دیا فته‌ی‌بز ر گی بو جودمی [ بد. 
وهولانا اقبال جهان ایده |لی‌خوددا بوسیاه همین ملت وامت میسازد و همین ملت 
ات که را ید پر جم سلح خداو ندی را برافر ازد وەملکوت خداو ند رادرزمین‌ستهر سازده 
و به بشر دت آرا اغا بخشد ووحدت عا لم بشری راءمای کند 
Plotinus‏ ۱ 
proclus‏ ۲ 
۳ علامه اء.اد مجتبی هینوی کاب اقبال لاھوری شاعر پارسی کوی‌یاکتان 


يجا هو رل 


,طو ر کی مولانای لاور در واسر ار خودی» افر اد رايا جهان ہیی صحیح دینی بار 
ميآ ورد در در موز بیخو دی جأ معه اتدآلی خودز | براساس ( :وت و تما لیم اسلامی) بناهیسازد 
ودربایان‌اسرار ورموز خبلاصه مطا لب هنو ی‌رادر تسیر بدیم‌سوره‌ی| حلاص بران میکند 

ز بور عجم 

ز بورعجم درسال ۳ جداب‌شده وما نند سایر آثار مو لا نا بارها تجدید چاپ گر د يده 
اس 

ز بورعجم دردو بخش و حاوی انواع مخ تاف شعراست ودر آن غز وای ناب کەھەگی 


گلشنر از جدید 

مولانای لاهور دور گان راز جل اش که قسه‌فی از ز بورعجم اش ره اواك حارج 
کرده 3 بدا نها پاسخ فرموده است درهمدن کناب است که و لانا رمر ابا لحق را کشوده و 
از هندوایر آن (راز)ها گنته ودربایان آن فرموده : 

تو نشرک ز دام حود مب رین أآ + وب ۱ ار ام حود ررب ۱ 

بند ی امه 1 

آخر ین همتز بورعجم بند گے دا ده نام‌دارد مولابا اوال درهادرار خودی» اشارهای 
باد بيات اسلام ۴ دم سر دی شاعراں هر ده دل a‏ شەر شان همجون اذیون ند بر میکند 
فرهوده 3 در بند گی نامه هنر های زیباو مدهت علامان( «شر ةا نی» که«خودء رانشناخنها ند) 
دو صیف در موده وحنان باقدرت ضعف 2بوجی شعروموهیعی ونا شی نبا رانغان داده و ۳ 
چان وافم بینی وصداقتی دسالت شاعر وهثر مند داباز نموده است که حادارد موم عردم 
خاصه انها که با هنر سر و کاری دارند بخوانند و بخود آیندو اعمیت شءر دای را در 
زند کی اسان ووظدیه شر ی حو دش رادر یایند : 

پیام مشرق 

این کتاب راافال در حواب دیوانغر ن و شا و متفگر ۱.1 2 سر واه أت 

لازم بیادآوری است که اقبال ازمیان ءتقخر ین وشءر ای عرب بیش از E‏ را 
هی سندد ا أ نجا که اورا هم طر از مولاا جاال| لدین داعی ميدأ نك . 

شاید علت این همه احترام‌ازآن جهت‌است که گوته نیز عشرب شر قی دانمهو عشق‌دابر 
هل تر جیح می نها ده است اقبال بر این کتاب خودمعد هه ای در بان‌ار دو نو شمّه‌و یاد آ ور هت 
که‌باعث تصنیف پیام مشرق, د یوان غر بی گوتهاست ۱ 

آدیوان‌غر بی گو تههمان کتا بی است که مگل(۱) آنرا بیش از هردیوان دیگر عر یز 
مید اشنه وها ينه شاعر بز رگد آ لها نی(۲) أاء۔نء گلدته ع دەت را که‌مفرت دسوی شرا ق 
فر ستاده» بسی گر انبها می‌شمر د, وادوارد داودن نگلیسی (r)‏ آنر ابا نگلیسی ترجمه‌ کر ده 


۱ G.W.F.Hogel 
۲ H.Heinc 
۳ E.Dowden 
بنجاهودو‎ 


است مولانا اقبال دراین مقدمه یاد آور میشود که‌گوته در نوشتن این دیوان تاجه‌حد تحت 
تأثیر شاعران گرم‌خون ایران بوده است. 

مولانااقبال‌دداین‌مقدمه پس از تذکر ترجمه‌هایی که از آثار شمرای ایران بز بان 
آلما نی‌شده‌و یاد آوری ۶ارشیار ودرام‌توران‌دخت او که ازهفت بیکر ننلامیافنه‌ای‌شدهاست 
میئو دسف درسال ۲ ۱۸۱ فون‌همر دیوان حافظ راترحهه کر ده و س آزاین تر<مه تحر يك 
شرق در ادبیات آلمانی آغاز یافته است.اقیالمینو ود : دراین هنگام گوته شصت‌و بنج ال 
داشت وملت آلمان با خر ین درحه اتحلاط خود هیده بود و گوته در جنان محییلی که 
اروپا به‌هنکامه آرائی های خود مشغول بود ازوضمغرب بیر ار شدوروحباند پروازش با 
مبلا ا.ه‌ی‌شمر حافتا درفضای مشرق‌زمین کهیر از امنیت وسلامتی بود نشیم‌نی بهشتی بیدا کرد 
شەر حافظ وا ندیشه‌مواح اودرروح گو ته‌هیحان بزرگیابجاد کرد که سرا نجام بصورت‌دیوان 
غر بی به منصه طهو ررد‌ید. 

مولانا اقبال پس ازتشر بح اثراتی که حافظ در گوته گذاشته او را باحافظ مقا یه 
کرده و برای گوته‌هم‌همان مر تیه لان الغیبی‌قا ءل‌شدهو میگوید: همان غار افت وهمان معا نی 
بلندوا ندیشه مواح‌حافط در آثار گوته نیز دیده میشود. 

اقیال میئو بسد حافظو گو ته يا عنامت روح خود فا تحین باشکوه‌عصر خود( حافظ تیور و 
گو تهنا پلئون) رازیر نفوذخود آوردند. 

سیس‌هیده رسد : علاوه بر حافظ, گوته تحت‌تا ثیر ءداارو سعدیوقر دوسیو بیاور کلیاد بیات 
اسلامی قرار گرفته ۲۱7 نجا که کاهی غز لهائی‌ساخته ودر آ نها استءارات وتر کیباته تشبیهات 
فارسی ازقبیل تیر هژ گان, زلف گره گیر» آورده و بااینکه طبع‌بلندشازهرقید و بندی آزاد 
بوده. گامی‌جنان زیر نفوذ شمر فارسی‌ردفته که‌به‌بیر وی‌ازشاعران ایرانی‌به«شاعدبازی‌ایرانی» 
هم‌اشارانی کر ده‌است ۰ 

حتی عنوانه‌ای بعضی‌از -مت‌های دیوانش نیزا انی‌است مثل مفنی‌نامه. ساقی‌ناده 
عشق نامه تیم‌ور نامه. حکمت نامدوغیر ». 

گوته به تصو فآ یر ان تما یای نداشت‌ور نگ دغر ای <ا فظ ر | بیشقر هی ود ید وا فکاره وفيا نه 
برایش بی‌تفاوت بود. 

بااین همه‌یاید گفت که‌گوته دردیوان غر بی روحایرانی رادرکالبه ادبیات آلمانی 
دمیدهاست‌سپس‌مولا نا اقبال بشعر ای‌دیگر آلما نی که‌از گوته پیر وی کر ده‌ورو حایر انی‌رادرشعر خود 
جای داده‌اند اشاره فرموده ویادآور گردیده که این‌شاعران آثار مشهورادبی ایران از 
قبیل مخزن‌الاسرار نظامی, آثار عولانای روم, بهارستان‌حامی, کلیات امیر خسر ودهلوی, 
کاستان‌سدی, آ ار خیامو فردوسی ,هه قبالعارفین » عیار دانش.متعلق الل را مورد توحه 
قرارداده وحتی وقایم تار یخی اسلام وابران ازفیل داستان محمود غز نوی و فردوسی و 
حمله محمود رو متات رابنظم کشیدها ند. مو لا اقبال در بایان این معدمه س ازاشاره‌باین 
نکته که« بیام‌مشرق» صدسال بعد ازدیوان هفر دی بو جود] مده ومفایت‌وضع صدسال بیش آ لمان 


تجاه و سه 


بازمان حالمشرقهاشاده بوضم‌سیاسی جهانوتاثرات‌روحی خاصی که بر انقلاباتوجنگهای 
آنزمان مترتب‌است‌باز»‌توجه وضع نابسامان محبوب خودیعنی هشرق‌شده مینویسد 

مشرق تما فسمت آنلاه‌ی مشرق بس ازفر نها غفلت جشم خود را گشوده است 
اماملل‌مشرق با یف يدا نند که هیچ تذییر ی درز ند گی | نان‌امکان وف پر ثیست ه‌گراینکهدراعماق 
ضمیر وزند گی حودآنما انقلابی بو جود بیاید. 

تاوقتیکه آن‌دنیا در باطن انسان متشکل نشودتفییر وبهبود زندگی اومحال است و 
این‌همان قا نون تفییر نایدیی طبیعتاست که قر آن کر یم‌هم بدان آشاره گر ده‌است: 

« انا له لا بغیر ما وم حتی یغبر و اما پا نف-هم». اویان‌میگو ید : 

اين | هشر يغه که‌باا لفاظ وان امادر نها رت عحلمت و رلاغت است حاوی حنبه‌احتماعی 
وفردی ان کر است ومن«م سعی کر ده‌ام که‌باصداقت این ههوم رادر آثار فارسی خود 
واضح وروذن سازم و در حال. حاضر درتمام هان بحاور اعم ودر مشرق داور اخص‌هرسءی 
که‌مپنی براعتلای افراد بشر وتجدید فقوا و تعویت طبایم و نیروی تولید آنها باشد قابل 
احمرام است . 

اقبال کتاب بزر گه بیأم‌مشرق رایه‌بادشاه ود و اصلاح طلب اقفا تیان ەر حوم آمیر 
امان‌اه خان که‌برای بهبودوضع افعان‌تان کوشش وفداکاری خارق‌الماده وقا بل تحسینی‌از 
خود زشان‌داد بیشکش کرده است . 

افکار ومی‌باقی 

قسمت دوم کناب‌بیامهشرق حاوی انواع شعر از فتله‌وغزل و مثنوی وغیره است ودر 
قسمت بعدی کتاب <ند غزل ناب تحت عنوان «می‌باقی» آءده است که مطلم نخستن‌غزل 
آن این شتا 

بهار تابگلتان کا دزم سرود ثوای لال شور نده حسم غنحه کشو د 

نقش فر نگ 

آخرین قسمت کناب یام مدرق نش‌فرنگی نام‌دارد کەپس ازذ کر حفایقی 
تفلید نا بجا ازفر نگ , کاب اباایندو بیتی بایان بر ده‌است: 


ند تعبیح 


جەخوش ودی اگر هرد نکو ثی ز اند باستان آزاد رفتی 
اگر تعلید بو دی شوه‌ی خوب لسر همره اجداد زر قتی 
جاو ید نامه 


جهارمین کثاب اقبال جاوید‌نامه است که پال ۱۹۳۲ منثشر شده است جاویدنامه 
را با کمدی الهمی دا ننه هماسه کر ده‌اند و بروف-ود المانرویائوزانی استاد و 4بارسی واردوی 
دانشگاه ناب نرایز بان ایتا لیا ئی تر جمه کر ده‌است (۱) 

جاویدنامه حاوی دقیق‌تر ین و لعلیف‌تر ین افکا عرفانی و نتلرات سیاسی دای 


۱- پر ف-ور بائوزانتی اخیر پتهران آمد ودوبخترانی درباره مولانا جلال‌اادین رومی ومولافا اقبال 
لاهوری ابر اد کرد در دورد اول (a‏ ابر در باره عدم اعنغاد مول۷ای ر و۴ دو فت و جوداظهارداشت ود دورد دوم 
جاویدنامه اقدال راا کمدی ا(هی دانته مقایه کرد. 


بنجاه وجمار 


است . 
تعا بير وتفکر اتو روّیاهای‌روحانی اقبال دراین منظو مه عجیب بهثر ين معرف نمو ع 
وعتلمت‌روح این متفکر بلند با به ریا نت : 
رءٌیاهای فلسغی ایال دراین کتاب حنان بدیم وخیال‌انگیز و گرم و گیراست که‌در 
ومف رز ۳۹4 و تنها بأ محلا امه دیق وفهم ءمیق آن‌میتو ان به‌عتامت آن یی بر د. 
خطاب به جاو ید 
دریایان حاویدنامه‌فصای تحت‌عنوان و لاب پجاوید _ سخنی به‌نز اد نو» آمده‌است 
که در آن نیز اقبال بدرانه تنارات بلند تربیتی خودرا به‌نسل ونژاد نوبیان میکند باتوجه 
بایتکه قرز ند ار جمند افبال جاو ید‌زام دارد(۱) میتو ان نو ع مطا لبی که‌مولانایلاهوردداین 
رساله عنو ان فر موده درك کرد. 
پس چه بای د کرد؟ 
پنجه‌ین کتاب اقبال پس‌چه بايد کرد ای‌اقوام‌شرق بضمیمه کتاب‌مسافراست که‌درسال 
۶ منتشر شده‌است. 
«مو ی بس‌جه با ید کر دای او ام‌ذرق؟ارائه طر یمیا ست باقوام شر ق خاصه‌ملل مسلمان 
مشرق»خموماً دراین کتاب ەلە فة ودرویشی «فترواقعمی يا به‌تعيم اقبال فقر خر کر 
معلر ح است دراینجا مولانا معنی دمفهوم آنفتر جهانگفا داکه امانت مصطفائی است باز 
فر مو ده و به :ھەر ین حو ی :ہش و گمراهی‌این مدعیان فقر و مسند نشینان‌فر یبکارر | که‌همکی 
اعم از مرید و مراد ,ب-ه پستی وزبونی و مر اه‌ساختن خود و خاق تن درداده‌اند, باز 
کر ده‌است. 
مسا فر 
کتاب مساقر باد گار سور مولانای لاور ره افدا نان است این کتاب «ههر »ن 
معر ف تار ات اواز این سفر اس و گرم جو شیو بلند نفار یو عش ق و »/اقه قلب یاه را به مال مد لمان خاصه 
(ایرانوافغان) بخوبی نشان»یدعد . 
ارمغان حجاز 
آخرین کات افمال اره‌ان‌حجاز است که بس‌از رحلت مولانا هده‌شر شد ها دتو بك 
ربع آن بارءوست. ارم‌غان‌حجازحاوی دو بیتی‌ها ئی است که‌گویای نظر ات سیاسی‌واجتمای 
دنر بیقی ودی؛ی وروحانی مولاناست . درارمغان < جازم ةر ما رد 
کی که بر (خودۍ)رد'االه را زخالك مرده رونا ندنه را 
مدد از دست داعان جاہ٧ن‏ مر د که د يدم در کندش مهر و مك ۳ 
هیدا نیم که ربان ار دو تأجه اندازه‌پز بان‌ذادسی نز ديك | ست ؟ بح د یین‌دوز بان بهم 
نزديك‌اند که‌گاهی مصراعی یا بیتی درشمر اردو, فاردی‌خااص از آب درمیاً بداينك باین 
اشمار که‌ازهمان قسمت‌اردوی ارمنان‌حجاز نقل‌شده توحه‌فرمانید: 
۱- آقای د کر حاو ید اقال فرز ند ار <مند و گرادی اقال aS‏ در یا مان :خدمات اد می با ارز خی در رھ 
چاپ ار اقال اتفال دار ند. 


بنجاه و نج 


غمین مدو ؟: + بندجهان گر فنار یم 


طلم‌ها شکند آن‌دلی کهءا دار لم 


0 ¢ 

خودآ کیان که‌ازابن خاکدان برون جتند للم مسر و سهر و ستاره شکتند 
© $ 

حدیه. بنده‌ی مومن دل آویز جگر بر خون, نفس رودن نگګه تیز 
%0 6 

جه لی برها کن عند از وای صیرحگاه عن که ار دآن‌شوروعتی از سیاجشان کسیر ی 
¢ 


که «ازمانه بازی خود نه‌ی‌سازی 
دل جنبا. و اد غزالی و رازک 
.ین صعوه حرام‌است کار نهمازی 
بآسمان کروی با زمین‌ند پردازی 
زیم اینکگه بلطان کنند غمازی 
دعا بگوز فقبر ان ه‌تر لا شیر ازی (۱) 


چه کافرانه قبار حیات می‌بازک 
د گر «مدر هه ای حرم نمی بینم 
بحکم مفتی اعنلم که فطرت از لست 
منم که تو بد نکر دم زفاش گو نی‌ها 
عجم هدوز سداند رموز دبن ورن ز دیو دزد حین‌احمدابن جه بوالعجمی است 
سرود بر سر متیر که ملت از وان است جه بی‌خبر ز مقام محد عربسی است 
بمصطفی بر سار خو یش را که د ین‌هند اورست اگر باو ار سیدی تنام ولهی است 
بانگک درا - 
مولانایلاهور سه کتاب‌شعر بز باں‌اردو نیز دارد. اولین مجموعه اردوی اقبال«با نگ 
دراء نام دارد که درتال ٤‏ ۱۹۲ منتشر شده‌است . بانگ‌درا محتوی اشعاری است که قبل 
از سفر فر نگ و درمدت اقامت فر نك (ازه۰٩۱‏ ۳ ۸ )ویس از مرأجعت به جات 
سروده‌است بانگل‌در | جنا نکه گفتم اردوست اماابیات تمام‌فادسی هم‌در آن ا فت میشو د که ذ راد 
نقل همگر دد : 


قصه‌ی دارور سن بازک‌غفلانه دل النهای ار نی سرخی افاندی‌دل 


۵ 
شاعر 
ای‌اصیب محفلی نی قمعت باتاندلی 


دوش میگفتم شمع منزل ويران خوش 
در جهان عثل جرا « لای ححر ا دم 
مدتی 1۳ او من هم ای می موختم در طو اف دعلدام با لی 
می‌اید دد جلوه درجان اعل فرسود من بر نی خیزد از اين محفل دل دبرادی 
از کجا این آتش عالم فروز اندوختی 
کرمك بی‌مایمد را سوز کلیمآموختی ؟ 
© % 4 


از ۵ + والاای 


تخم دیگر نکف آر دم و تکار نم ز او کاحد کشتبم ز خجلت توان گرد درو 
وابنك بر ای آینکه هو نه‌گی از شمر ار دوی‌اقمال هم آورده باشیم شر یار دور ا که‌بیتی‌از 
یمام هرشد شیر از هی مغر سن لی 


«.حل نور تجلی است ر ایا نورشاه 
۰ و هه ۲ 


وجو قرب او طلمی در سمای‌نیت کوش 


۳۹ اگر آن 3 شه ازی بلست آرد دل ۳۳ را 


بخال ه.دو یش نتم هر امد و مار | را ے حافت 


پنجاه وشش 


طفتر و می عر ناق کیینه کابا دان کنناه می‌ندانی اول آن؛نیاد راو یران کنند 


۵ 4۶ © 
چه با ید ر در اطع باندی مشر ب نا نی دل گرمی نگاه پاك بینی جان لیا بی 
۰ © 8 
را پنداخر دد ار امت‌حاننا آو ا لیر ' ویر از مدت گذار افتاد بر ما کارو !لیر 6۱ 
© @ ¢ 
داعاقی نوای‌مرغ زار ازشاخار آهاه بهار آمد نگار آمد نگارآمد قرار آد 
کسا ادر دار ی‌خيمد اندروادی‌ود هر ۱ صدای آبار ان ازفر از کوهار آمد 
سرت کر دم و عم قا اون مشبن‌ساز ده ساقی که‌خیل نفمه پر داز ان‌قطار اندر فعلار آمد 
کار از ز احدان ر گمرو دی :ا کا تەسا غر کش وی از مدت از ابن‌شاخ کین با نك هز ار آمد 
ادم | قار جا لت خو اجه ق ندر و حنمن آور تمر ف های بنها نش سم آشکار آمل 
د ارئاح خدل از خون سا نا عیگر دد سازار محبت :تد ما کاءل عار آعد 
مب ضتا لش .دی بر گیای لاله می یام که خوش بانهال ملت )ا ساز گار آمد 


+سانا کل زر افشا نیم و می‌در سا غر ! نداز بم 
قلات ر استف شکافيم و طر ح دیگر انداز بم4 


بال جبریل ‏ . 

یکی دیگر از آثار اردوی اقمال بال حبر یل نام دارد.در بال جبر بل شعر خا لس 
فادسی کمتر درله میشود. با ا یتال درآ نهم مصراع‌های فادسی وتك بیت‌ها گید جود دار دمثلا 
از اين قبيل 


شن نال خلیل .آتش شیلی بقن ا لله‌مستی» خود گزینی 
۵ هه ۱ 

حبال نق و مستی نی‌نوازی جلال علق و متی بی نبازی 

کال تق‌وعنی ر ف‌حیدر زوال عنق‌ومتی حرف رازی 
+ 6 

سلسلدی, وزوشب افش گرحا د نات سل یر وزو شب اد ل‌حیاتومعات 


فرب کلم نیز از کتب ارد وی مو لاا قبال است. ضرب کايم با شمر زیر آغاز ییا پد: 


زءاند باامماشيا جدکر د و کند؟ کی نه د که این داستان فرو خواند 
تو دا حی نار یآ اجد د ر تسایر عن است دل توبند و اندئدی تو می‌داند 
ار این هعد سرعادی برار از من < کد ګل ست تو ازذاخ تازه مانده 


شرب‌کليم نیز اختصاص به‌بیان عفاید و نعلراتوه‌شرب روحانی وعقاید دینیو تر بیئی 
مولانا دارد. دراین کتاب مولانا اقبال چندشعر برای‌مهدی ومهدی‌بر حق‌سروده و باتو جه ډه 
کنبءدءای‌فر قه ,ها ئی شر ی عم زیر عنو ان« محمدعلی باب»(۱ )دا خته که‌مطللم آن بشر حز + است: 

بپي خوب حت ور علما باب کر تقر بر بیجاره غلما ر طهتاتها اعر آب‌سموات 

اثاره بهمان حلسهه‌حا کهسیدعلی محمدیاب در زمان ولایتمهدی ناصرالدینشاه است. 
اقبال میگوید : 

در حطورعلما باب وب ناق میکرد 

بیچاره اعر اب‌سموات راغلط میخواند 

علما پر غلط خوانی‌او تبسم‌میکرد ند 


تیصو سے ١‏ سے وت وت س و و کے و 


۳ ایشت ۳ ذا اهعحی ول عر بوضداساامی دود مو لاوا اقبال یسز در جاو رد نامه پیروان‌باب را 
در شهار ل<د ین آورده. مور زا <-رنه‌ای بهاء الله از شکاروهر تجم بودو جنبه‌ها یا ةلا هی باب راازم‌یان مر د و فر قه‌ی‌عور 
د ای l4‏ ۳ را و جود آورد صرح این»ی رایکتاب دیگری‌حوا اهم ان‌شاء اه la:‏ ای 


بنجاه و هفت 


اما اومیگفت شمامتام نا ھی شتا بت 
امامت مراتصدیق کید کهآزاد شدند 
آبات‌قر آن ازز ندان‌اعر اب.. ۰۰۰ 
درهمین کتاب افبال بیدا مون صفات دی بر حق » ورهنماگی کهبتواند مر دم‌رآهدایت 
کنداشارا تی‌میفر ما یدواز آن‌جمله»یگو دش : 
دثبای بهمهدی برحق احتیاج‌دارد 
که‌نگاه اودردنتیای اندیبهژلز له بیفکند ,. 
اين‌قنلعه‌شعر اردو سيار عمیق ویر هعنا و امید بخش است و بعاور کیشر های ار دو 
وفارسی‌مولاناست که باوعنوان رومیو لسان لغیب زمان‌داده است. 
مقام شاعری اقبال 
اقبال از آن مردانی است که برای‌بیان مطلب ومتصودی شمردابمنوان وسیله وافز اد 
کارا تتخاب کر ده‌وهر گز خودشعر برای اوهدف نبوده بلکه‌ازعنوان‌شاعری گر بز ان بوده‌است. خوه 
فرماید : 
ندبینی خير از آن مرد فرودست که بر هن تمت شعر و بخن نت 
اهل معنی می‌دانند که‌تنها چنین مردان سراینده شر ناب میگردند و من‌بحرآت 
میگویمعاقبت طلسم شمر فارسیر | بعداذفر نها اقبال شکسته‌است. 
اقال بر ای‌ببان ملا لب خودز بان فارسی‌راا تخاب کر ده آست . 
هندیم ار پارسی بیگاندام ماء نو اشم قیی یبهاندام 
۴ر چدهندی در عاو بد شکر است طرز ضار درگ شیر ین‌تر است 
اما درباره بیان اقبال بایدتة کر پدهیم که‌اذزقرن هشم بعد بتدر یج پین‌فارسی‌شبه‌قاره 
هندوفارسی رایج درایران تفاوت‌هاگی بیدا شده‌است واز آن جمله باره‌ای ازشیوه‌هایز بان 
را که‌درقدیم درابران معمول دوده و ڊو د هنسو ح شده‌عندوسنان و افغانستان محفوظ نگاهداشته 
است( صفحاتی که‌از ۳ أمله ك و تاریخ ببهعی ) در مقدمه‌همین کاب نقل‌شده :مر ین‌شاهداین 
مدعاست(۱) 
همچنین پاده ئ ی کلمات از قبیل ته_تب. بفاوت وا _ که‌در فار سیاد بی فعلی‌مهجو روغیر قصیح 
أت در هند فصیح بشمازهیا ین ودرمیان استادان هدديی شەر فار سی نمو تهعای آن بسیار است 
كەعلاقمندان میتوانند با نها مراجعه کنند. 
کوتاه سخن کهسخن‌شناسان‌قدرسخن اقبال رامیدانتد وش نان اورامی‌شتاسندوجوهر 
لمایف‌اند یخهاورا درحامه زیبای مر می‌بینند وعیدانند اقیال دوهی «اردبخودهشعی نمی هته 
وش‌رش الهام ءعحض استو:. ای آنکه دا نسته‌شودشعر اوالهام ممدض است‌ايمتك نمو نه‌ای از نثر 
فارسی اقبال را اینجا تقل میکنیم تا تفاوت بین تثرو شەر ءولانای لاهور کها (هام‌م<شاست بهتر 


ہے س 


١‏ در تغر یه دانشحویان ایراای ميم ارویا <واادم که پارسی دود:ان »4 اوذشی که جوت مای‌قام 
دادن زان پشتودر افقانسدای دده آذاره کرده و باعلیحفرت اداه افنان عرخه داثنهداند درحالیکه مواد و 
منشاء ز بان دری ,اخ وطدارستان اصت چرا کوش هیشود که پشنو بجای فارسی در افدا مان زیان‌ملی قامداد 
گردد ؟اعایحضرت بادشاه اقناستان در حواب این مبللب فرموده‌انه من که گاهی بشکار میروم روستایااسی 


م اي یدم کدهیج خواندن و اوذنین تدانند ولی‌چون سخن گو رند یدداری تاریخ,یوفی حی‌خوانده4 


نحا هو هشت 


دا نسته شود . بنظرهمن تفاوت بینشعر ونثر فارسی‌|اقیال بی‌شیاهت به تفاوت بین‌احاد بث‌منسوب 
به‌پیفمبر و آیات معجز آثار قر آن کر يم نیست اينك‌نهو نه‌گی از نثراقبال (۱) 

«مخدوم دأ نشمندع. 

خط دست آفاگی بوسیله سر کار وفیسر محمد اقبال (۲) صاحت راهی کرده بودید 
حاصل‌شده‌سالهای داز است که‌میل و [رزوی ابر ان‌شما رادردميم هی بر ودم ویگانه‌محصول 
درم ماز وحودرا ددن بادسی میدا نم ایکه‌سخن پار سیم متلاوت و مقمول ه‌ حون آقا ئی 
دا نشه‌ند بنامی که میز أن دوقادب | یرانست باشد مایه‌ی فخر ودلداری این نیاز مند است‌غین 
دارم که جر ازز بور عجم مرا بخدمت شماراه درو ده اعت و بیام مشر ق‌دابه‌مین ههته بخحدمت 
فرستاده میکنموا لسلام معا لف احترام نیاز کیش محمد افیال ۽ نومبر 4۱۹۳۲ 


اقبال خود درباره تعر خود فُررما ده: 


آشتای من ز من ببگانه رفت از خعتانم نیی بیءانه رت 
من شکوه خضروی او را دهم طاق ریز یر پای او اچم 
اوحدیث دلری خواهد ز من آب ور تك شاعری خواهدرعن 
کم ظر بی تانی خانم دید آشگارم دید و نها داد 
براك ګل ر نگین زو نءن است عدرع عن فطر دی‌خون هن است 


سخن آخر ۱ 

حنا نکه با متلا له این کتاب در خواهید یافت‌ضمن آنکه افبال بیام محبتی بر ای بشر بث 
داشنه‌هدفشاتحاد دنیایاسلام بوده است. میدا نم برای اتحاد اسلام ازمد تھا ریش کوشش‌هائی 
شده ومردای حون عبدالرحمن کواکبی و سیدحمال| لدین‌اففا نی نیز دراین»ورد کارحای 
کرده‌اند امابه نتیجه نرسیده‌اند . البته مقصودم این‌ثیست که‌فکراتحاد اسلام عملی‌نیست 
ولی] نجه بنناراین ففیر‌میرسد این‌است که قدم‌اول این‌اتحاد باوحدت ایران‌واففانستان و 
پا کعتات مر دأ شه دود واز آن مس برای اتدادسایر لاد اسلاهی ونععیم رو حوادل الم 
درسر آحر هان اقداماتی بعمل | بد. ایناست آن‌عدف خدا؛ی و مر د گی که‌در بیش | ت 
این است همان <فیقتی که بردیوار زمانه نقش‌شده است. 

دریایان خودراوظیفه‌دار میدانم که از آقایهنذ,, احمد دک ذاکرواسته‌ی هحترم 
فرهدگی‌سفارت با کستان»و آفای‌روستا با تر ی‌فر ز ندنجیب افنا تستانو افایان ملك و جهفری 
دا نشجویان با کستا نی‌وهندی که باه‌ن‌همکاری کر ده| ندصمیما ندتشکر کنم‌خاده آقاید کتر د اکر 
که کنبا۶بالوعکی‌هایلازم‌را در اختیار من گذا هو نها بت علاقه رادرا نحام انم از خود 
شان داده‌اند . 

همجنین از آقابان‌داود شیرازی عدیر محترم کنا بخانه سناگی که‌بامیلو دغبت‌حاب‌این 
کلیات‌راعوده‌دار شد ند وافای هدایت‌ارشادی کنا بغروش و |فاپان عباسمقدم و کامبیز و حیدی 
قایانءلی‌تنیدهودصفحه بدو آ قا بان سید فطل ال#معاوری-احمدح سین‌زاده-علی‌حلیعرتا وار 
قاسم‌زدین کمر - جلیل بد که حسین‌شهر ستا نکی حروفچین‌ها و آفایان مهد ی باز جی وروز 

بختیاری ما شی‌جی‌های جا بخا نه گیلانو آ ای ناسر عبدا لر زاق ء دير محر م‌حایخا نه گیلانو همرم 
۱- اینناعه رامولانا اقبال ور راتات آفای هید افیسی نوذته است . 
۲- ابن پروف-ور مسد‌اقبال یکی‌از اسنادان دانشگاه + ابات وبا مولاناهحمداقبال نی اداز ند 


بنجاه و نه 


۳ نوههادروش( دوا احير )و آقابان‌ر تا نوریو خسرویمصححی و آ قای‌هما یون سر وش که‌هر رك 
بحو ی درراها نجام اینءهم خدمتی به ده گر فتهو یاریم کر ده| ندصمیما نه‌سپاسگز ادی‌می کنمو اجر 
ویاداش جمیل‌برای همگیآنان ازخدای بزر گد خواهانم. همچنین از استاد عز یز آفای 
محیط طباطبائی که برای نخستین‌بار؟مرانیان ها بانام اقبال آشنا کر ده‌اند و علامد استاد 
مجنهمی مینوی و نو یسئده ار حمند سینه‌عالامر ضا س‌عمدی که رسالانعان در نوشن این مود مه 
مورد مراجبه و استفاده بوده صمیمانه تشکر مينما يم )۱ و بحکم حق‌شناسی قسمت‌ها ی‌از 
نوشته‌های این بزد گواران را دریاره اقبال در مقد؛ءه‌کلیاتاقبال که برای اول ب ردرایر ان 


جاب‌ميشو د نقل کر ده‌ام 1 
امیدوارم خحوانند گان عر در و دا نه‌مندان ار جمنده ددبن کاری که شده باعنا یت نثلر 
کنند و جنا نچه کوتاهی و افتیاهی در کارمن مللا حئله شود(و مخصوصا اغلاط بی‌شمار حاأیی 
رادر مقد مهو متن‌ و حواشی) بچشمعنو و بخشا بش بنگر ندودر اصلاح آن بکو شند که من حر انجام 
وظیفه و تقدیم خدمتی از انجام این مهم معصود دیگری نداشته‌ام . 
احمد سروش 


سا 
۰ 


-٩‏ درایران استادان و دانشمندان وشاعرانیکه ذیلاماد میکنم بوسیل نوذتن عقالاتوانتشار دالا با 
با لطقی و خطابه وتهیه آ؛اری به ننلم‌یایه تر از مولانا محمداقبال راد کر ده‌اند که ديلا :دون ‌رعاوت تعدم وءاخر 
نام گرامی‌آنان ذکرمیگردد . 

ملكالشم‌ای»هار - علی| کیر وهخد! - ادیت! اسطدهسمیه‌ی ادق سرهد مدا حمسن تهيزاده = .ین عللاء 
هیدضیا ءا (دین طباطدائی - علی‌اصفر حتومت-هحتهی‌هیدوی - محیططباطايی - دکترمدمده مین - د لتر مصطفی 
هبور گر - صمید لفیه‌ی د گذر حسین خطب. ,ءهحمیزر (گار خواجهد کتر عبدا اجمیدعر فا لی ے خی نتفر تلجان - صادق 
نات - -دالحسون ؛والی - محمدححاری ‏ دوشیژه دکنر کج کینه کاطمی-د کر رجا ای اس ای دا اید مر اسم 
.ا - رهی‌مهیرکا - امیر ی یرود کوهی جين ءا نی خممت ما تی-رجا؛ی ی اد وب ب وه ج 5 مر جوي ی 


3 کمرراراتی ت ۾ اسورالساارو با ور الی 


دراين قنه وضع ايران و افقانتان و با کتان و مناطق همجوار بخربی دیده میشود 


ہیا بمجلس اثبال و يك وي ساغر کش ګر چه سر انر اشد قلندری داند 


آر اقا ه اقا 


/ ا رور غور 


دی شخ با چراخ‌همی گنت گرد شهر 
کز ديو ودد ملوام و انانم آرزوست 
زین هه‌رحان ست عناسر دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
گفنم که یافت می شود جتدایم ما 
گفت آنکه بافت هی شود آنم آرزوست 
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اسر از حودی 


راه شب جون مپر عالمتان زد 
اشك‌من ازچشم نر گس خواب‌شست 
باغبان زور کلامم آزمود 
درچمن جز دا نه‌ی‌اشکم نکشت 
دره ام مپر منير آن من است 
خاك من روشن ترارحامحم‌است 
فکرم آن آهو سر فتراك بست 
سبزه نا روئیده ریب e‏ 
محفل رامشگری(۱)بر هم زدم 
بسکه عود فطرتم نادر نواست 


در جپان خورشید نوزائیده ام 


رم ند ‌دده انجم ار تا بم هنور 
۱-رامشگر نو از نده ۱ خواننده»,مطرب.خنیا گن . 


٩ ® 


۵ 


نیت در خث كو تر بیشه‌یهن کو تا هی 
چوپ عر تخل که منبر نشود دار کنم 
« نظیری نیشابوری» 


گریه‌ی‌من‌بر رح گل آن رد 
س هار تاه ام فار ت 
مصرعی کارید و شمشیری درود 
تار افقانم بپود باغ رشت 
صد سحر اتدر گریبان من است 
محرم از نا زاد های عالم است 
کوهنوز از نیستی بیرون‌نجست 
گل بشاخ اندر نپان در دامنم 
زخمه بر تار رگ عالم ردم 
هم نشين از نغمه‌ام نا آشناست 
رسم و آئن فلك نا دیده ام 
هست نا اشفته سیمایم هنوز 


۹ 


لت تسف و | 


بحر از رفص‌ضیایم(۱)پی نصیب 
خو گرمن نیست‌چشم‌هست وبود 
بامم(۲ )از خاوررسیدوشب شکست 
انتظار صبح حیزان می کشم 
نغمه امار رحمه(۳)پی پروا ستم 
عصرمن داننده‌ی اسرار نیست 
۳ امیداستم رباران فدیم 
قلزم یاران چو شبنم بی خروش 
نقمه‌ی من ازجپان دیگر است 
ای بسا شاعر که بعداز مرك زاد 
رخت‌ناز ازنیستی بیرون کشید 
کاروان‌ها گرچه‌زین صحرا گذشت 
عاشقم فریاد ایمان من است 


نغمه ام زا ندازه‌ی تار است بیش 


ان توت تست ون ون و و و و و وت ون Sma û‏ 


کوه از رنگ حنایم یی نصیب 
لرزه بر تن خیزم از بیم نمود 
شبنم نو بر گل عالم نشست 
ای خوشا زر تشتیان آ تشم 
من نوای شاعر فرداستم 
یوسف من بېر این بازار نیست 
طور من سوزد که می‌آید کلیم 
شنم من مثل‌یم(4)طوقان بدوش 
این‌جرس را کاروان‌دیگر است 
چشم‌حود بر بست وچشم ما گشاد 
جون گل‌ازخاله مزار خود دمید 
مثل گام ناقه(۵) کم‌غوغا گذشت 
شور حشر() از پیش خیر ان‌من‌است 


من تثر سم از شکست عود خویش 


۱- ضیا بکسر‌روشنی را گویند دراصطلاح صوفیه نیز عبارت‌است ازرژیت آشیاء بمین‌حق 
۲ - بام بممنی‌صبح‌زود ‏ نزديك طلوع آفتاب آمده در اینجا کنایه ازنور و نور 


خورشید است . 


EE‏ زخمه آلتی است‌فلزی که با آن تار هز فد . گاه :ا بنجه هم مین لدو بطور کای هر نی 


اس ت که بسیم ساز میزنند تاففان‌آن برخیزد. 


4 مت دم در باست 


5 ۵5 شترماده ۰ 


١‏ س حشر برخ.ز آندن» برانگضیتن»رد گانیس‌ازهی گی . رور در رور رستاخین رور 


قبامت - یوما لحشر. 


قطره از سیلاب من بیگانه به 
در نمی گنجد بجو عمان من 
غنچه کز بالید گی گلشن نشد 
برقپا خوابیده در جان‌من است 
پنجه کن بابحرم ار صحراستی 
حشمه‌ی حیوان براتم کرده اند 
ذره از سوز نوایم زنده گشت 
۰ که و۳ 
هیچکس‌رازی من گویم‌نگفت 


سر عیش حاودان حواهی بيا 


اسر از حودی 


۷ 


قلزم‌از (۱) آشوب‌او دیوانه به 
بحر ها باید پىی طوفان من 
در حور ابر بپار من نشد 
کوه وصحرا باب جولان‌من‌است 
برق من در گیرا گرسیناستی(۲) 
محرم راز حياتم کرده اند 
بر گشود و کرمك تابنده گشت 
همچو فکر من در معنی نه سفت 
هم زمين هم آسمان حواهی بيا 


پیر گردون‌بامن این اسرار گفت 


از ندیمان راز ها نتوان نهفت 


ساقیا بر خیز ومی در جام کن 
شعله‌ی | بی که‌اصلش‌زمزماست ۳ 
می کاں اندیشه را هشیار تر 
اعتبار کوه بخشد کاه را 
حا را اوح ریا میدهد 


حامشی راشورش محشر کند 


محو از دل کاوش ایام کن 
گر گداباشدیرستارش جم است 
دیده‌ی بیدار را بیدار تر 
روباه را 
فطره را پنای دریا میدهد 
پای کبك از خون‌باز احمر کند 


فوت شیر آن دهد 


۱ - قلزم‌بضم یکمو سوم دریا وچاه بسیار آب را گویند بفتح‌سوم‌هم آمده‌است‌ضمنآدر بای 


احمرراهم گویاد وشهر ی مان مکه‌و مصر ۳ هم گفته اند.درعجایبا لمخلوقات آمده دریانی 


است > از هند بر آ یدو قفا مشهری‌است در کنار آن‌قر زم نیز گفته ےه است.اما در ایخجامر ادهمان 


دریای مط لق ا 


۲ سینا نام کوهی است که‌حضرت موسی علیه | لسلام رار آن تجلی‌شد ۰ صح ر أ ئی در 


مصر را نین بهمین تام‌خوانند . 


۳ - زمزم (بفتح‌هردوزا) نام‌چاه معروفی است نزديك کمبه که آب آن مشهور است ۰ 


وه و itin‏ 


ات و هو اد و و و و و و وا و و و مروت وت و و 5 ات 0 و 2 و و وا تا اد دص و و و ی 


حیز و در حامم شراب ناب ریز برشب اندیشه ام مپتاب ریز 
تا سوی منزل کشم آواره را ذوق‌بیتایی دهم نظاره‌را (۱) 
گرم رو ار حستجوی‌نوشوم روشناس آرزوی نو شوم 
چشم اهل دوق را مردم شوم چون‌صدا در گوش عالم گم شوم 
قیمت جنس سن بالا کنم آبچشم خویش در کالا کن 
باز برخوانمز فیض‌پیرروم (۲) دفتر سر بسته اسرار علوم 
حان او از شعله ها سرمایه دار هن‌فروغ يك‌نفس مئل شراد 
شمع سوزان تاخت‌بر پروانه‌ام باده‌شبخونر یخت(۳) بر پیما نه ام 
پیررومی خالرا| کسیر() کرد از غبارم جلوه ها تعمیر کرد 
ذره از خاك بیابان رخت ست نا شعاع آفتاب ارد بدست 


موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابنده‌تی حاصل کنم 
من که مستی‌ها زصہبایش کنم 
زندگانی از نفس هایش کنم 


شب دل من مايل قریاد بود خامشی از ياريم آباد بود 
شکوه آشوب غم دوران بدم از تبی پیمانگی الان بدم 
این قدر نظاره ام بیتاب شد بالوپر بشکستو آخرخواب‌شد 
روی‌خود بنمودپیرحق‌سرشت(۵) کو بحرف پپلوی قر آن نوشت 


۱ - نظاره (بقتح‌نون وتشدید ظا)نه‌اشا کرد گروهی از مردم که بسوئی نگر آن باشند 
بمعنی دور بین نین آمده و بکسرنون و فتح را بدون تشدید در فارسی‌به‌منی‌نگر یستن آمده‌است 

مولا نا جلالا لدین باخی‌مقصود است . 

۳ - شبخون وشبیخون شب‌هنگام غفاعا «رسی دشمن تاختن و کنایه از کارهائی است که 
بی اطلاع طرف‌صورت گیرد . 

6 - اکسیر بکسس کیمیا را گویند . 

ه - کنایه از مولانای روم است مثنوی»ولوی‌معتوی هست قر آني بلفظ پهلوی 


گفت ای دیوانه‌ی ارباب عشق 
برجگرهنگامه‌ی‌محشر بزن(۱) 
خنده‌را سرمایه‌ی صد ساله ساز 
تا بکی‌چون‌غنچه‌می باشی‌خموش 

در گره قت‌ا مقر جون ساد 
چون‌جرس آخر زهرجزو بدن 
آتش استی بزم عالم بر فروز 
فاش گو اسرار پیرمی فروش 
سنک شو آئینه‌ی اندیشه را 
از نیستان همچونی ییغام ده 
ناله را انداز نو ایجاد کن 
حیزو حان نویده هر زنده را 


خیزو پا برجاده‌ی دیگر بنه 


اسر از حودی ٩‏ 


2 5 5 تنل( 6 5( ۵ جتت نت ۵ ۵ E‏ 


جرعه‌تی گیراز شراب ناب عشق 
شيشه بر سردیده بر نشتر بزن 
اشك خونین را جگر پر کاله‌ساز 
نکهت(۲ )خودراجو گل‌ارزان‌فروش 
محمل(۳) خودبرسر آتش به بند 
ناله‌ی خاموش را برون فکن 
دیگران راهم زر سور خود سور 
حمی شو کسوت مینا بیوش 
بر سر بازار بشکن شیشه را 
فیس(4)را ازقوم‌حی بیغام ده 
بزم را از های و هو أ یاد کن 
ازقم خود زنده تر کن زنده را 
جوش سودای(۵) کپن‌از سر بنه 
ای درای(+) کاروان بیدار شو 


۱سعنکامه پممنی معر که‌است .جعمیت‌مردمو فریادو غوغا وهیاهو را نیز گویند . 


بمعنی‌و قت وز ماهم کته شده.ت. 


۲ - نکهت بوی خوش‌را گویند . 


۳ - محمل بفتح‌اول و کسرسوم کجاوه وهودج است . به کسراول و فتح سوم بندودوال 


شمشیر را هم گویند . 


4 - قیس شی‌عامر همان مجنون است وحی هم قبیله اوست . 


6 -- سو وا بمعمی اند رشه و .ال و حرارت و ورب دگی و خمالات رائد و فاسد 


را گویند . 


کا رو جرسو ز نگی که بر گردن جار پابان کاروان مد نش ۔ 


عين متن 


ات هت و و و و ۵ب نب و وج و و ۵ ۵ و و و ی هت 5 تک ۳ و 8 ۵ ا 


۱۰ کلیات اقبال 


چون نوا از تار خود برحاستم جسّی ار یر کی آراستم 


بر گرفتہ پرده ار رار حودی 
و دهودم سر اعجار حودی 


بود نقش هستیم انگاره‌ی (۱) نا قبولی ناکسی نا کاره‌ئی 


عشق سوهان زد مرا آدم شدم عالم کیف و کم عالم شدم 
حر کت(۲)اعصاب گردون‌دیده‌ام در رك مه گردش خون دیده ام 
ببرانسان حشم‌من شبها گریست تا دریدم پرده‌ی‌اسرار زیست 
از درون کار گاه ممکنات بر کشیدم سر تقویم حیات 
من که این‌شب‌را چومه آراستم گرد پای ملت بیضاستم 
ملتی در باغ وراغ آوازه اش اش دلا موو ارم 
ذره کشت و آفتاں انبار کرد خرمن‌ازصد رومی‌وعطار(۴) کرد 
آه گرمم رحت بر گردون کشم گرچه دودم ار تبار آتشم 
خامه ام از همت فکر بلند راز این نه پرده‌در صحرا فکند 


قطره تا همیایه‌ی‌دری | شود 
ذره از بالید گی صحراشود 


شاعری رین مثنوی‌مقصود نیست بت‌پرستی بت گری‌مقصود نیست 
هندیم از پارسی بیگانه ام ماه نو باشم تهی پیمانه ام 
حسن انداز بیان از من مجو حوا نسارو اصفهان(4)از من مجو 


_ -انکاره‌بمعنی‌پندارو تصورو سر گذشت‌واندازهو نوش آمده و در ایتجا بمعتی نقش 
نا تمام |مده‌است ۲ 
۲ - حر‌کت بسکون را خوانده شود . 
هراد ای شزا تسه ان اغارف هون رت 
6 _خوانسار و اصفهان دو شهر معروف که از آن شمررای‌بزر گ بی‌خاستها ند . 


N‏ و seme‏ و وت وتو رو ویو AED IE‏ هجو AE‏ وتو تک ات ES EEE‏ و و وی 


گرجه‌هندیدرعذوبت(۱)شکر است 


فکر من ازجلوه‌اش‌مسحور گشت 


بارسی ار رفعت اندشه ام 


۱۱ 


ی Ean‏ وی و وت هت ۵ Û‏ ۵ ۵ هجوت و ۵ ab‏ وی و DE‏ 


طرز گفتاردری(۲)شیرین‌تراست 


در خورد با فطرت اندیشه ام 


خرده(۳) بر مینامگیر ای‌هوشمند 


دل‌بدوق‌خرده‌ی مینا(ع) به بند 
دران ان‌که اصل نظام‌عالم از خودی‌است و تسلسل 


حیات تعیناتو <ود بر امتحکاه خودیانحصار دارد 


بیکرهستیز | ثار حودیاست(۵) 

خویشتن‌راجون‌خودی‌بیدار 5 د 
صد حپان بوشیده اندر دات او 
درحپان تخم خصومت کاشت‌است 
سارد از خود پیکر اغیار را 
میکشد از قوت بازوی خویش 
خود فریبی های او عین حیات 


بپريك گل‌خون صد گلشن کند 


يكفلكرا صدهلال آورده است 


۱ س عذوبت‌شیرینی . 


هر جه می بیبیز اسر ارحودی است 
آشکارا عالم پندار کرد 
غير او پیداست از اثبات او 
خویشتن‌راغیر خود بنذاشت است 
تا فزاید لذت پیکار را 
۳ شود | گاه از نیروی خویش 
همچو گل از خون‌وتوعین‌حیات 
از پی یك نغمه صد شیون کند 


بپرحرفی صد مقال آورده است 


۲ _ دری - همان ز بان‌فارسی است که‌بعد ازز بان پهلوی‌متدادل گردیده و بااندك تفییری 
بصورت فارسی مصطلح امروزی در آمده‌است . 

۳ - خرده گر فتن نکته‌چینی کرد 

- خرده‌میناش اب‌است. 

۵-این‌اش‌ار معنی لفظ خودی را روشن‌می‌کنند و در صفحات بعد نیز این‌معنیر وشن تر 


ده ۳ 


و ده و و و مه e‏ وود ام و ماو او ار او ور وا رو رز اد دای رتش موی موی ولو وی EY‏ وین و و و r‏ و و وروی aes‏ و 


" کلیات اقال ‏ 


وهی وه همه مه مهو وم و خوست سا مه و وا وج دادن من اه شمه دوه ت 


عذراین اسرافو این‌سنگن‌دلی 


حسن شیرینعذردرد کوهکن 
سور بییم وسمت پروانه‌ها 
حامه‌ی‌او نتش‌صد امروز بست 
شعله‌ها یاوصدا بر اهیم‌سوخت(۱) 
می‌شود ار بپر اعراض عمل 
وا برد تابد رمد 
وسعت ایام حولانگاه او 
گل بجیب آفاق از گلکاریش 
شعله‌ی‌خود در شرر تقسیم کرد 
خودشکن گردیدو اجزا آفرید 
بار از آشفتگی بیزار شد 
وانمودن‌خویشر اخوی‌خودی است 


خلق و تکمیل حمال معنوی 
نافه‌ئی عدر صد آهوی ختن 
شمع عدر محنت پروانه ها 
۳ بیارد صبح فردائی بدست 
تاجراغ يك محمد برقروحت 
عامل و معمول و اسباب و علل 
سوزد افروزد کشد میرد دمد 
اشفا کو بر کرد واه دا 


ش‌رحوایش روز ار بیداریش 
جز پرستی عقل را تعلیم کرد 
اندکی آشفت و صحرا آفرید 
ور بهم .پیوستگی کپسار شد 


حفته در هر دره‌نیروی‌خودی‌است 


قوت حاموش و بیتاں عمل 


چون‌حیات(۲)عا لم اززورخودی‌است 
قطره‌جونجرف‌خودی‌از بر کند 
باده‌ازضعف‌خودی‌بی پیکر است 
گرچه پیکر می‌پذیرد جام می 
گوه حون‌ارحودرودصحر اشود 
موح تا موح است‌در آغوش‌بحر 
حلقه‌گی زد نور تا گردید چشم 


پس بقدراستواری زند گی است 
هستگی بی مایه را گوهر کند 
بیکرش منت پذیر ساغر است 
گردش از ماوام گیرد حام می 
شکوه سنج(۳)جوشش دریا شود 
می کند خود را سوار دوش بحر 
از تلاش حلوه ها جنبید چشم 


۰ ابراهیم علهالسالام ۱ پیأمبر ممروف که‌در آتی, فت‎ — f 


۴ . دکسر #ای‌حیات خوانده هود . 
۳ -جیم سنج مکسور خوآنده هیشوو . 


۱۳ 


همت او سینه‌ی گلشن‌شکافتن 


وج وه و و موناخ ار ای و و و و هت و 


سبزه چون‌تابدمید(۱ )از خویش‌یافت 


شمع‌هم خودرا بخودزنجیر کرد 
خود گدازی‌پيشه کرداز خودرمید 
گر بفطرت پخته‌تربودی نگین 
می‌شود سرمایه دار نام غير 
جون زمن بر هستی‌خودمحکم است 
هستی مپراد زمین‌محکم تر است 
جنبش از مژ گان بردشان چنار 
تار و پود کسوت او آتش است 


خویش را از ذره ها تعمیر کرد 
هم چواشك | خرزچشم خود چکید 
از جراحت ها بیاسودی نگن 
دوش او مجروح بار نام عير 
ماه بابند طواف پیم است 
پس رمین مسحورچشم‌خاور است 
مایه دار از سطوت او کوهسار 
اصل‌اويك‌دا ن‌ی گردن کش‌است 


جون‌خودی ازدبهم نیروی ريست 


می گشاید قلزمی‌ازجوی زیست 
در سسأن که حبات خو دی از تحلیق‌و ۳ لبد مماصنل اس 


رھ کات را بقا از مدعاست 
رند نی‌در حستجو بوشیده است 
آرزو را در دل حود زنده داز 
ارزو جان جپان رنك و بوست 
از تمنا رقص دل در سنه ها 
طاقت برواز بحشد خا را 
دل ز سوز ارزو گیرد حیات 
حون ز تخلیق تمنا باز ماند 
آرژو هنکامه آرای حودی 
آرزو نت فان را کمن 


کاروانش را درا از مدعاست 
اصل اودر آرزو بوشیده است 
تا نگردد مشت خاک‌تو مزار 
فطرت هرشی امن آرزوست 
سینه ها از تاب او ائينه ها 
خر یه قوش ادرا وا 
غیرحق میرد چو او گیرد حیات 
شپیرش بشکست‌واذیرواز ماند 
موج بیتابی ز دریای خودی 
دفتر افعال را شیرازه بند 


ِ س دمید‌همان‌دمیدن ۳ رودن وسر ازخاك ودر کردن است‎ ١ 


۷۱ 


رنده را نمی تمنا مرده کرد 
حیست اصل دیده‌ی‌بیداز ما ؟ 


کيك با از شوخی رفتار یافت 


نی برون از نیستان آباد شد 
عقل ندرت کوشو گردون‌تازجیست 
زنه کی سرمایه دار از آرزوست 
چیست نظم قوم و آئین و رسوم 
آرزو ۳ کو بروز خود شکست 
دست‌ود ندان‌و دما زو جشمو گوش 
زند گی‌م رکب چودرجنگاه باخت 
آ گپی ازعلم و فن مقصود نیست 
علم از سامان حفظ زند گی‌است 
علم و فن از پیش خیزان حیات 
ای ز راز زندگی بیگانه خیز 
مقصدی مثل سحر تابنده نی 
مدي ان اسان بالاثتری 
ال رة وا غا ری 


کلیات اقبال ` 


مممجموه. a‏ 
سس ۱ موو وه موی وه و 


شعله را نقصان سوزافسرده کرد 
بست صورت لدت دیدار ما 
بلبل از سعی نوا منقار بافت 
نغمه از رندان او آزاد شد 
هیچ‌میدانی که این اعجاز چیست 
عقل از زائید گان بطن اوست 
چیست راز تاز گیهای علوم 
سرردل بیرون‌ردوصورت به بست 
فکرو تخبیلو شعور و يادو هوش 
بپر حفط خویش این الات ساخت 
غنجدو گل از حمن‌مقصود تات 
علم از اسباب تقويم خودی است 
علم و فن از حاندزادان؟4 حیات 
از شراب مقصدی مستانه خی 
ما.سوی را آنش سوزنده ئی 
دلربائی دلستانی دلبری 
فتنه در جیبی سرایا محشری 


ما زتحلیق مقاصد زنده ایم 


ار شعاع و تا بنده ام 


در سان اننکه خودی از عشق و محبت استحکام‌می پذیرد ۰ 


نقطه‌ی نوری که‌نام‌اوخودی است 


از محت می‌شود با ینده نر 


زیر خالك ما شرار زند گی است 


ر نده ر سور نده نر تا بنده تر 


1 معن ج ایی در متن کاب باشتبا ز ادا نان نوشته است : 


و هه و مصده remark:‏ و جا و و و وه ه ده ود 


از محبت اشتعال جوهرش(۱) 
فطرت او آتش اندوزد ز عشق 
عشق را ار تیغ‌وحنجر با نیست 
درجپان هملح‌وهم پیکارعدق 
از نگاه عشق خاراشق بود 
عاشقی آموز و محبوبی طلب 
کیمیا بیدا کن از مشت گلی 
شمع خودرا همچورومی برفروز 
هست معشوقی نپان اندر دلت 
عاشتان او ر حوپان حوب تر 
دل ز عشق او توانا می‌شود 
خالك نجدااز فيض اوجالاك شد 
در دل مسلم مقام مصطفی است 
طور موحی از غبار حانه اس 
کمتر از آنی ز اوقانش ابد 
بوریا ممنون حواب راحتش 
در شبستان‌حراخلوت گزید(ع) 


ما ند شبپا چشماومحروم نوم )°( 


۱-اشتمال شمله‌ور شدن افروختن ۳-11 بر افروختکی 
۲ - رومو تبریز اشاره بمولانا جلال الدین رومی‌ودمس‌الحق تبر یزی |ست - 


۳ - طاق کسر ی‌هم شنمده‌شده است . 
4 - حرا مقصود غار حرا خلوتگاه پیفمبی اسلام است . 


. نوم خواب‎ ٥ 


۱۵ 
عالم افروری بیاموزد ر عشق 
اصل‌عشق از آبو بادوخاك نیست 


آب حیوان تیغ جوهر داد عشق 


عشق حق آخر سراپا حق بود 
چشم نوحی قلب ایویی طلب 
بوسه زن بر آستان کاملی 
(۲) روم را در آتش تبریز سوز 
چشم اگر داری بیا بنمایمت 


حوشتر و ریباتر و محیوب تر 


آمد اندر وحد و بر افلاك شد 


آیروی مازنام مصطفی است 
کعبه رابیتالحرم کاشانه اش 
کاب افزایش از ذاتش اید 
(۳) ناج کسری زیر پای امتش 
قوم و آئین وحکومت آفرید 


تابه تخت حسروی خوابید قوم 


۱۹ 

وقت‌هیجاتیغ او آه نگداز (۱) 
دردعای نصرت آمین تيع او 
در جپان آئين نو آغاز کرد 
از کلیددین در دنیا گشاد 
در نگاه او یکی‌بالاو پست (۳) 
دره‌صاقی‌پیش آن گردون‌سریر > 
پای در ر نجیروهم بی‌برده بود 
دحترلدرا چون نبی‌بی‌پرده دید 
ما از آن خاتون طی‌عریان تریم 
اروز محشر اعتبار ماست او 
لطلف وفبر او سرا یا رحمتی 
" آن که براعدا در رحمت گشاد 
ما که از قید وطن بیگا نایم 
از حجاز و چين و ايرانیم ما 
امتیازات نس را پاك سوخت 


حون گل‌صدبر گه‌مارا پویکیست 


کلیات اقبال 


۱ - هجا جنك وکارزار ونبرد را گویند ۲ 


۲ - یمنی‌شکم مادر کیتی . 


۴ _ آشاره «مواسات ومساوات اسلام , است. 

- مصاف جنكو سریر تخت واور نك 

. سردار طی‌همان سردار مشهور بخشنده عرب‌است‎  » 

1- لانگریب علیکم الخ ایه شریفه قر آن است : با اینکه کفار مکه به پیقمبر گرامی 
ومسلما نان صدمات سیار وارد کردند پس از فتح‌مکه فرمان لانگریب صادرشد . 

۷ بطحا و وادی بطحا مقامی است نزدیات مکه معظمه . 


2 Û EOS وت وی رون‎ a a AROS O BA وی‎ Î e mm 


دیده‌یاو اشکبار اندر نماز 
قاطع نسل سلاطین تيغ او 
مسد اقوام بیشین در نورد 
(۲) همجو او بطن ام گیتی نراد 
باعلام خويش بريك‌خوان نشست 
دختر سردار طی آمد اسیر (۵) 
گردن ازشرم وحیاخم کرده‌بود 
جادر خود بیش‌روی او کشید 
پیش افوام حپان بی چادریم 
درجپان هم پرده دار ماست او 
آن بیادان این باعدا رحمتی 
مکه را پیغام لاتثریب (ج) داد 
چون نگه‌نور دوچشه‌ي,‌ويکيم 
شبنم یك صبح خندانيم م 
در جہان مئل می و میناستيم 
آتش اواین‌خس وخاشالاسوخت 
اوست‌حان این نظام واویکیست 


سر مکنون دل او ما بدیم 
شور عشقش درنی حاموش من 
من‌چه گویم‌از تولایش که چیست 
هستی مسلم تجلی گاه او 
پیکرم را آفرید آئینه اش 
در نید دمندم آرام من 
ابر آذار(۲)است و من بستان او 
چشم در کشت محبت کاشتم 
خال یشرب ازدوعا لم خوشتر است(۳) 
کشته‌ی انداز ملا جامیم 
شعر لب ریز معانی گفته است 


((نسخه‌ی کونین 


۱۷ 

نعره بی با کانه زد افشا شدیم 
می تید صد نفمه در آغوش‌من 
خشك چو بی‌درفراق‌او گر یست(۱) 
طور ها بالد ر گرد راه او 
صبح من از آفتاب سنه اش 
گرم تر از صبح محشرشام‌من 
تاك من نمتالد ار باران او 
از تماشا حاصلی بر داشتم 
ای‌خنك‌شپری که | نجاد لیر است 
نظم و نثر او علاح خامیم 
در تنای‌خواحه گوهرسفته است 


را دیباجه اوست 


جمله عالم بند گان وخواجه‌اوست)) . 


کیقیت‌ها خیزد از صهبای عشق 
کامل بسطام درتقلیدفرد )٤(‏ 
عاشتی ؟ محکم شو از تقلید یار 

اند کی اندرحرای دل نشین 


هست هم تقلید از اسمای عشق 
اجتنان ازخوردن خربوزه کرد 
تا کمند تو شود یزدان شکار 


ترك خو د کن‌سوی‌حق‌هجرت گزین 


ك این مس اشاره حکایت حنانه است که مو لا نا جلال| لدین. و می‌هم فر مو ده‌است: 


استن حنانه از هجر رسول 


و مسی تولا و لی قر ار داون‌ودوست‌داشتن اس 


گر به‌میکر دهه‌چو ار باب‌عقول 


۸ - آذار وابر آذار معصود دفصل و موسم دهار وماه اول هار ات 
۳ یثرب همان مدینه است که قبل از حجرت پیغمبر پدین نام خوانده می‌شد . 
- حضرت بایزید بسطامی آزخوردن خر بوزه اجتناب میگرد چون نمیدانستکه نبی 


اکرم چکونه خربوزه میخورد . او در تقلید و پیروی از دسول خداتا این جد متوجه بود. 


۵ اشاره به بیت اريك غزل مولاناجاال‌الدین‌رومی 


۱۸ کلیات افال 


تست 
جوم مه وه a amam‏ وج موجه 


محکماز حق شو سوی خود گامزن لاتو عزای(۱)هوس را سرشکن 
لشکری‌پیدا کن‌ازسلطان‌عشق(۲) حلوه گر شو برسرفاران عشق 


تا حدای کعبه پنوازد تو را 


شرح انی جاعل سازد ترا (۳) 
8 ے 
در سأن‌ا که خودی‌ازسو | ل ضعہف می گر دد 


ای‌فراهم کرده‌ازشیر ان‌خراس(ع) گشته‌ئی روبه مزاح از احتیاج 


خستگی های تواز ناداری است 
می‌رباید رفعت از فکر بلند 
از خم هستی می گلفام گیر 
خودفرود | از شترمثل عمر (۵) 
تا بکی در یوزه‌ی منص کنی 
فطرتی کو بر فلك بندد نظر 
ازسوال‌افلاس گردد خوارتر(<) 


از سوّال آثفته احزای خودی 


اصل درد توهمن بیماری است 
ن شمع حیال ارحمد 
نقد خود از کیسه‌ی ایام گیر 
الحذر از منت غير الحدر 
صورت طفلان زنی مر کب کنی 
پست می‌گردد ز احساند گر 
از گدائی گدیه گر نادار تر 
بی تجلی نحل سینای حودی 


e‏ ت ت ر س 


. لات وعزااصتام وته‌ای خانه کعبه است‎ ٩ 

۲ سلطات دراین جا غلبه وقوت وقدرت است. 

۳ ب انی جاعل فی‌الارض خلیقه ( به شریفه) 

- رواه مزاح که اشتباه کاتب است در هتن چابی وور اصل همان رو به‌مزاج بوده 
که بهمین تر تیب چاپ شد. 

۵-وراینجامولانا بآن‌داستان|شاره میفرماید که فاروق سوارشتر بود ودازیانه‌اش بزمین 
افتاد . دیگران خوا-تند آنرا برداشته بدستش بدهاد وای او قبول نکرد وزیر بار منت‌خدمت 
دیگران نرفت وخود پیاده شد و تازیانه خودرا برداشت . موماین اسلام کوش داشتند حتی 
المقدور محتاج دیگران نباعند . 

۰ - مقصود مولانا این است که از سوال و کدائی خودی انسان ضعیف میشود این کدائی 
شامل اتواع آت حتی در خواست شذل ومقامدمنصب هم میشود . 


مشت‌خاك حویش‌را ازهم میاش 
گرحه باشی‌تنكر وزو تنك بخت 
رزق خویش از نعمت دیگرمجو 
تا نباشی پیش پیغمبر خجل 
ماه را روری رسد ازخوان مپر 
همت‌ازحق‌خواه‌و با گردون ستیز 
آنکه خاشاك بتان از کعبه رفت 
وای برمنت پدیر خوان غير 
حویشرااز برق لطف غير سوخت 
ای خنك آن تشنه کاندر آفتاں 
ترحبین از خحلت سال نشد 
زير گردون آن حوان ارجمند 
درنهی دستی شود حود دار تر 
قلزم زنبیل سیل آتش است 


۱۹ 


مثل مه رزق خودازپپلوتراش 

در ره سیل بل افکنده رحت 
موج آب از حشمه‌ی حاور مجو 
روز فردائی که باشدجان گسل 
داع بردل دارد از احسان مپر 
آبروی ملت بیضا مرین 
مرد کاسراحبیب ال گفت(۱) 
گردنش‌خم گشته‌ی احسان غیر 
با پشیزی(۲)مایه‌یغیرت فروخت 
می نخواهد ازخضريك جام آب 
شکل آدم ماند ومشت گل نشد 
می رود مثل صنوبر سر پلند 
بحت او خوابید و او بیدار تر 


جون حیاب‌آزعیرت مردانه باش 
هم به بحراندر نگون پیما نه‌باش 
کے 
در بیاناینکه چون‌خودی‌ازعشقو محبت محکم‌میگر دد 
وو ای‌ظاعر 0 و مخفیه‌نظاعالمر آمسخر می‌سازد 
ازمحبت چون‌خودی محکم شود فوتش فرمانده عالم شود 
پیر گردون کز کوا کب نقش بست غنچه‌یا از شاحسار اوشکست 
پنجه‌یاو پنجه‌ی حق میشود (۳) ماه از انگشت اوشق میشود 
درخصومات‌جهان ؟ ددحکم(ع) تابع فرمان او دارا و جم 


۱- الکاسب‌حبیب‌الله (حدیث) ۲ - پشیز ۰ پول خردفلزی کم‌ارزش: پول‌سیاه 


۳ - تلمیح به معجزة شق‌القمر 4 - حکم ؛ منصف داور 


0 


باتو می گویم حدیث یوعلی 


آن نوا پیرای گلزار کېن (۱) 
خطه‌ی این جنت آتش نژاد 
کو چك | بدا لش‌سوی‌بازاررفت(۲) 
عامل آن‌شپرمی آمد سوار (۳) 
پیشرو زد بانك ای نا هوشمند 
رفت آن‌درویش سرافکنده بیش 
چوبدار ازجام استکبارمست(٤)‏ 
ازره عامل فقیر آزرده رفت 
در حضور بوعلی فریاد کرد 
صورت برقی که‌بر کپسارر یخت 
از رگ جان آ تشد ر گشود 
خامهر| بر گیرو فرمانی نویس 
بنده‌ام را عاملت پرسرزده است 
باز گیراين عامل بد گوهری 
نامه‌ی آن بنده‌ی حق دست‌گاه 
پیکرش سر مایه‌ی آلام گشت 
بپرعامل حلقه‌ی زنجیر جست 


خسرو شرین زبان رنگن بیان 


کلیاتاقبال 


فطرتش روشن مثال ماهتاب 


۱ - تلمیم بیوعلی قلندر اس 


مرحبا ای بلبل باغ کهن 


در سواد ها نام او جلى 


گفت با ما از گل‌رعنا سخن 
از هوای دامنش مینو سواد 
از شراں بوعلی سرشار رفت 
همر کاب او غلام و چوبدار 
بر جلو داران عامل ره میند 
غوطه زن اندریم افکارخویش 
برسردرویش چوب خودشکست 
دلگران و ناخوش و افسرده‌رفت 
اثك از زندان حشم آزاد کرد 
شیح‌سیل ات از گفتار ریخت 
با دییر حویش ارشادی نمود 
از فقبری سوی سلطانی نویس 
برمتا ع جان‌خود اخگرزده‌است 
ورنه بخشم ملكتو با دیگری 
لرزه ها انداخت در اندام شاه 
زرد مثل آفتاب شام گشت 
از قلندر عفو این تقصر جست 
نغمه‌هایش از ضمیر کن فکان 
گشت از بپر سفارت انتخاب 


۲ کوجك ابدال‌در اصطللاح فعر امر بدیاست که ازشایی‌مر بدان خردسال تر باشد ۰ 


۳ - خامل : حاکم 


۽ - استکبار تکې رکردن وخود را بزر گے پنداشتن . 


جنك رابیش قلندر حون‌نواخت 


شو کتی کوپخته‌چون کپسار بود 


۲۱ 
از نواگی شیشه‌ی‌جانش گداخت 


قیمت يك نغمه‌ی کار بود 


نیشتر بر قلب درویشان مزن 


خویش را در اتش سوران مزن 


حسکایت درین‌معنی که مس یله نفی خو دی از مختر عأت‌آفو ام 


مغلو به بنی نو ع انسان است که باین طر یقمحفی اخلاق‌اقو ام 


آن ثنیدستی که در عېد قدیم 
از وفور کاه نسل افزا بدند 
آخر از نا سازی تقدیر ميش 
شبرها از بیشه سر برون ردند 
جدی‌واستیلا شعار قوت است 
شیر نر کوس شهنشاهی نواخت 
بسکه‌ازشیران نیاید جز شکار 
گوسفندی زیر کی فهمیده ئی 
تنگدل از روز گار قوم خویش 
شکوه ها از گردش تقدیر کرد 
بپرحقط حویش مرد ناتوان 


سح خست تس تم 


۳۹ علفز ار چر | گاه 


۲ - هز بر وه بر بمعنی‌شین در نده‌است 


گو-فندان‌درعلفزاری(۱) مقیم 
فارع از اندیشه‌ی اعدا پدند 
گشت از تیربلائی سینه ریش 
بر علف‌زار بزان شبحون زدند 
فتح راز ۰ آشکار قوت است 
میش‌را از حریتمحروم‌ساحت 
سرخ‌شداز خون‌میش آن‌مرغزار 
کپنه‌سالی گر گک باران‌دیده‌تی 
ارستمپای هژ بران (۲)سینه‌ریش 
کار خودرامحکم از تدبر کرد 
حیله ها جوید زعقل کاردان 


فوت ندبر ردد تيز تر 


sanenu‏ و و هو هو وه و او او و من موم موه و و و و 


۳ 
پخته چون گردد جنون انتقام 
گفت باخودعقده‌ی‌مامشکل است 
میش تتواند بزورار شیر رست 
نیست‌ممکن کز کمالوعظ وپند 
شیر نررا میش کردن‌ممکن‌است 
صاحب اوا الپام گشت 
تعره زدای قوم کذاب اشر (۱) 
مایه دار از قوت روحانيم 
دیده‌ی بی تور را نور آمدم 
توبه از اعمال نا محمود کن 
هر که‌باشدتندوزور آآورشتیاست 
روح نیکان از علف یابد غذا 
تیزی دندان ترا رسوا کند 
جنت ار بپر ضعیفان است و بس 
جستجوی عظمت وسطوت‌شراست 
برق سوزان در کمن دانه نیست 
ذره شو صحرا مشو گر عاقلی 
ای که می‌نازی بذبح گوسفند 
ز ند گی زا می کند نا بایداز 


سبزه با مال استو روید پارپار. 


کلیات اقبال 


۳ _ تارك الحم کسیکه گوشت نمیخورد ۰ 
باید توجه داشت که مقصودمولانا دراینجا تجوین گوشت خواری وتقبیح تارك اللحم بودن 


بطور مستقل نیست . 
6- اعمی ۰ کور › تاییثا . 
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فتنه اندیشی کند عقل غلام 

قلزم غمپای ما بی‌ساحل است 
سیم ساعد ما و او بولاد دست 
خوی گر گی آفریند گوسفند 
غافلش ازخویش کردن‌ممکن است 
واعظ شران خون آشام گشت 
بی خبر از یوم نحس مستمر 
بر شیران مرسل یزدا نیم 
صاحب‌دستور (۲) ومامور امدم 
ای زیان اندیش فکرسود کن 
زند گی‌مستحک از نفی‌خودی‌است 
تاركا للحم (۳) است‌مقبول‌خدا 
دیده‌یادراك را اعمی )٤(‏ کند 
قوت‌ازاسیاب‌حسرآن (۵)است‌و بس 
تنگستی از امارت خوشتراست 
دانه گررخرمن‌شود فرزانه نیست 
تا زتور آفتایی بر خوری 
ذبح کن‌خود را که‌باشی‌ارحمند 
جبرو فپر و انتقام و افتدار 
خواب مر گاز دیده شویدبار بار 


۲ - دستور :۰ شر یعمت 


۰ خسران ۰ زیان وخسارت 


غافل از خود شو | گر فرزانه‌ئی 
چشم‌بند و گوش بند ولب به بند 
این‌علفزار جپان هیچ است هیچ 
خیل شیر ازسخت کوشی‌خسته‌بود 
آمدش این پندخواب آورسند 
آنکه کردی گوسفندان راشکار 
با پلنگان با کان اش غل 
ازعلف آن تیزی دندان نماند 
دل بتدریج از ميان سینه رفت 
آن‌جنون کوشش کامل نماند 
اقتدار و عزم و استقلال رفت 
نجه های آهنن بی رور شد 
زور تن کاهید وخوف‌جان‌فزود 
صدمر ض‌پید| شد از بی همتی 


اسر ارحودی 


۳۳ 


گرزخود غافل نه‌ئی دیوانه ی 
تارسد فکر تو بر جرخ پلبُد 
تو برین موهوم ای نادان‌مپیچ 
دل بدوق تن پرستی بسته بود 
حورد ار حامی فون دومن 
کرد دین گوسفندی اختیار 
گشت آخر گوهر شری‌خزف 
هيبت چشم شرار افشان نماند 
جوهر آئینه از آئینه رفت 
آن تقاضای عمل‌دردل نماند 
اعتبار و عزت و افبال رفت 
مرده شد دلبا و نپا گور شد 
خوف جان سرمایه‌ی همت, بود 
کوته (۱)دستی‌بیدلی دون‌فطر تی 
نحطاط (۲)خویش‌راتهذیب گفت 


اسلامیه‌ازافکار اواثر عظ 


۳ 


بذیرفته برمسلك گوسفندی 


رفته است‌» از تلات او احتر ازو اجب است 
راهب دیر مه افلاطون حکیم 


۱ - هاء کوته درخواندن غیرملفوظ است . 


۲ انحطاط : تنزل روحانی وجسمانی مقصود ات 
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رخش(۱) او درظلمت معقول گم 
آ نچنان افسون نا محسوس‌خورد 
کت اسر رند کے دز مردن است 
بر تخیلپای ما فرمان رواست 
OT‏ در لباس ادم استت 


عقل خود را برسر دردون‌رسا ند 
کاراو تحلیل (۲) اجزای حیات 


قکرافلاطون‌زیان را سود گفت 
فطر تش خوابید و خوایی آفرید 
پسکه‌از ذوق عمل محروم بود 
منکر(۳)هنگامه‌ی‌موجود گشت 
ز نده‌حانراعا لمامکان‌خو ش‌است 
آهوش بی بپره از لطف خرام 


هه ° هى 


دوق روئیدن ندارد دانه اش 
راهب ماحاره عبر ار رم نداشت 


دل بسوز شعله‌ی اقسرده بست 


۱ - اسب تیزرو او در ظلمات عقل گم شد : 

۴ ات تحلیل گشوون‌وحل کردن تنج : 

۳ - آشاره مولانا سقیدءه افلاطون است که‌منکی محسوسات و مدر کات‌حواس پنجگانه بود 
و اعتقادداشت که ورای‌دنیای‌محسوس ومشهود حقایق‌مصون از تفسیریو‌جود دارد که آنرااعیان 
ٿا ته يامثالو بجمم مثل میناهید ومعتة‌داست که‌تنها ازراه عقل میتوان این هثل راه بافت - 

مولازا در اینجا به تبتمات ارسطو و فارابی وحاج مللاهادی سبزواری نیز اشاره کرده و 
برای تحقیق ماًخذی ذکر فرموده‌است . دراین مورد در مقدمه گفتگوی کافی‌شده‌است. 


در کېستان وجود افکنده سم 
اعتبار ازدسته چشمو گوش‌برد 
شمع‌را صدجلوه از افسردن‌است 
جام او خواب آور و گیتی‌رباست 
حکم‌او برجان‌صوفی‌محکم‌است 
عالم اسپاب را الاه خواند 
قطع شاح سرو رعنای حیات 
حکمت او بود را نابود گفت 
چشم هوش او سرایی آفرید 
حان او وارفته‌ی معدوم بود 
حالق اعیان نا مشپود گشت 
مرده دل‌را عالماعیان‌خوش‌است 
لذت رقتار بر کبکش حرام 
طایرش را سینه‌ار دم بی نصیب 
از طیدن بی حبر پروانه اش 
طافت عوغای این‌عالم نداشت 


نقش آن‌دنیای افیون‌خورده بست 


ارنشیمن سوی گردون بر گشود 
در خم گردون خیال او گم‌است 
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o 


باز سوی آشیان امد فرود 


من ندا نم درد يا خشت حم است 


قومپا از سکر او مسموم گشت 
خفت و از ذوق‌عمل‌محروم گشت 


در حفیقت‌شعر و اصلا حادبیات اسلامیه 


گرم خون انسان ز داغ آرزو 
از تمنا می 6 آمد حیات 
زند گی مضمون‌تسخیراست‌و بس 
زندگی صید افکن و دام آرزو 
از چه رو خیزد تمنا دمبدم ؟ 
هر چه باشحوب و ریباو حمیل 
نقش او محکم نشیند در دلت 
حسن خلاق بپار آرزوست 
سینه‌ی شاعر تجلی زار حسن 
از نگاهش خوب گردد خوب‌تر 
از دمش بلبل نوا آموخت است 
سوز او اندر دل بروانه ها 
بحرو بر پوشیده در آب و گلش 
در دماعش نادمیده لاله ها 
فکر او با ماه و انجم همنشن 
خضرو در ظلمات او آب حیات 


۰ مضمر نهان‌شده ودر ضمیر پنهان گر دیده است‎ ~٩ 


آتش اين خاك از چراغ آرزو 
گرم‌خیز وتیز گام آمد حیات 
آرزو افسون تسخبر است وبس 
حسن را از عشق پیغام آرزو 
این نوای ز ند گی را ذیروبم 
در بیابان طلب ما را دلیل 
آرزو ها آفریند در دلت 
جلوه اش پرورد گار آرزوست 
خیزد از سینای او انوارحسن 
فطرت از افسون او محیوب‌تر 
غازه‌اش‌رخسا ر گل‌افروخت‌است 
عشق را رنگن ازو افسانه‌ها 
صدجپان تازه مضمر(۱) درد لش 
ناشنیده نغمه ها هم ناله ها 
زشت را نا آشنا خوب آفرین 
زنده تر از آب چشمش کائنات 


۲۹ 
ما گران سيريم وخام و ساده ایم 
عندلیب او نوا پرداخت است 
تا کشد ما را بفردوس حیات 
کاروانها از درایش گام زن 
حون شسیمش در ریاض ما وزد 
ازفریب او خود افزا زند گی 


حیلئی از بپرما انداخت است 
حلقه‌ی‌کامل شود قوس حیات 
در پی آواز نایش گام زن 
نرمك اندر لاله و گل‌می‌خزد 
خودحساب (۱)و نا شکیباز ند گی 


اهل عالم را صلا بر خوان کند 
آتش خودرا چو باد ارزان کند 


وای قومی کزاجل گیرد برات 
خوش نماید زشت را آئینه اش 
پوسه‌ی او تاز گی از گل‌برد 
سست اعصاب تو از افیون او 
می رپاید دوق رعنائی زسرو 
ماهی و از سینه تاسر آدم است 
از نوا پر نا خدا افسون زند 
نغمه هایش از دلت دزدد تبات 


۱ - خودحساب‌محاسبه گر 


۲ وادوسیدن رو گردان شدن است . 


شاعرش وا بوسد (۲)ازدوق‌حیات 
در جگرصد نشتراز نوشینه اش 
ذوق برواز از دل بلیل برد 
زندگانی قیمت مضمون او 
جره شاه از دم سردش‌تذرو 
چون‌بنات(۳) | شیان| ندر يم است 
۳ در قعر دریا افکند 


مرگ را از سحراو دانی‌حیات 


۳ سات آذیان‌در بم اشا ره است هيك | فسا نه یو انی که میگو ید : دخترانی در ور با هستند 


که نیم انسان ونیم دیگرماهی اند , 


ایناد با آوای خوش‌وسحر آمیز خود کشتیبا نها رابسوی خود میکشند و بمدآ نهادا نابود 
وغرق وتباه میساز ند ۰ مولانای‌بزرك لاهور که بادم‌مسیحائی خود بەر د گان شرق حیات میبخشد 
میفر ما بدشمر واد بیات‌متصو فا سلامی‌چون مماتر ا اصل‌میبندار و نه حیات را با لحن جادوئی وسحر 
آمیز‌خود مثل‌همان دحتران ثیمه آدم و نیمه ماعی مردمان را به پستی‌وز بو نی وم رگ میکشاند. 

مولانا چنانکه خواهیم دید تکلیف هنر‌مندان دنیای‌ابلامرا روشن‌میسازد وبا نان‌میگوید 
چه بایدیکنند ؟ 


دایه‌ی (۱)هستی ز حان توبرد 
چون ریان برایه بندد سود را 


در یم 
خسته‌ی مااز کلامش‌خسته تر 


اندیشه اندارد ترا 
جوی برفی نیست در نیسان‌او 
حسن اورا با صدافت کار نیست 
حواںرا حوشترر بیداری شمرد 
قلب مسموم از سرود بلبلش 


لعل عنابی ز کان تو برد 

می کند مذموم هر محمود را 
از عمل بیگانه می‌سازدترا 
انجمن از دور جامش خسته‌تر 
یك سراب رنك و بو بستان‌او 


دریمش‌جز گوه ر تفدار(۲) نیست 


تفسپایش فسرد 
خفته ماری زیر انبار گلش 


آتش ما از 


از خم و میناو جامش الحدر 
از می آئینه فامش الحذر 


ای زیا افتاده‌ی صهیای او 
ای دلت از نغمه‌هایش سردجوش 
ای دلیل انحطاط انداز تو 


آن‌چنان زار از تن آسانی‌شدی 
ازرگی گل می توان بستن ترا 
عشق رسوا گشته ار قرباد تو 


ی 


زرد از ازار تو رخسار او 
خسته جان از حسته‌جاتیپای تو 
گریه‌ی طفلانه در بیمانه اش 
سرحوش‌اردر یوره‌ی میحانه ها 
ناخوشی افسرده‌ئی آزرده‌گی 
از غمان مانند نی کاهیده ئی 

لابه و کین جوهر آئینه اش 


! = دایه : خواهش آرزو ه 


صبح تو از مشرق مینای او 
زهرقاتل خورده‌گی‌از راه گوش 
از نوا افتاد تار ساز تو 
در حپان ننگک مسلمانی شدی 
از نسیمی می‌توان خستن ترا 
زشت رو تمثالش از بپراد تو 
سردی تو برده سور از نار او 
نا توان از نا وانیپای تو 
کلفت آهی متاع خانه اش 
حلوه دزد روزن کاشانه ها 
از لکد کوب نگهبان مرده ی 
وز فلك صد شکوه بر لب‌چیده‌ئی 


۳ توانی همدم دیرینه اش 


۲ - تفدار ؛ عیب‌داز . 


اج وت وت بت واه واه ae‏ ن 


۲۸ 


بست بحت وریردست و دون‌ناد 


شیو نش ار حان تو سرمایه برد 


e 


نا سرا و نا اميد و تا مراد 


لطف حواد‌از د یده‌ی‌همسا یه برد 


وای برعشقی که نار او فسرد 


درحرم راید و در بتحانه مرد 


ای میان کیسه‌ات نقد سخن 
فکرروشن بن عمل‌را رهبراست 
فکر صالح در ادب می‌بایدت 
دل بسلمای عرب بايد سبرد 
ازچمن زار عجم گل چیده‌تی 
اندکی از گرمی صحرا بخود 
سریکی اندر بر گرمش بده 
مدتی غلطیده‌ئی اندر حریر 
فرنپا بر لاله پا کوبیده ئی 
خویش‌را برريك سوزان هم بزن 
مثل بلبل ذوق شیون تا کجا 
ای هما از یمن دامت ارجمند 


اشیانی برق و تندر در بری 


بر عیار ز ند گی او را پزن 
چون‌در حش برق‌پیش از تندر است 
رجعتی سوی عرب می‌بایدت 
تادمد صبح حجاز از شام کرد" 
نو بپار هند و ايران دیده نی 
باده‌ی دیرینه از حرمابجور 
تن دمي با صر صر گرمش بده 
خوبه کر پاس(۲) درشتی‌هم بگیر 
عارض از شبنم چو گل شو ید ئی 
عوطه اندر چشمه‌یرمزم بزن 
درچمن زاران نشیمن تا کجا 
بر کوه بلند 
از کنام(۳) جره بازان بر تری 


آشیانی ساز 


تا شوی در حورد بیکار حمات 


جسم و جانت سوزد از نار حیات 


۲- کر پاس کر باس پارچه‌سخت‌ودرشت . 
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کنام بضم اول آشیان باز وجایگاه حیوانات . 


۲۹ 
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دربیان این که تر ست حودی راسه مر احل‌است مر حا4 


او لر | اطاعت وم حله‌دوم راضبط نفس و مرحله سوم 


را نابت الهی نامیده اند 


هر خلاو ل‌اطاوت 


ات 


حدمت و محنت شعار اشتر 
گام او در راہ کم غوغا ستی 
تقش پایش‌قسمت هر بیشه ئی 

مست زیر بار محمل می رود 
سرخوداز کیفیت رفتار خویش 
توهم از بار فرائش سر متاب 
دراطاعت کوش ای غفلت شعار 
نا کس‌ازفرمان پذیری کس‌شود 
هر که تسحیرمه و بروین کند 
بادرا زندان گل خوشبو کند 
می رند احتر سوی منزل قدم 


سبره بردین ئەر زو ننده است 


صبرو استقلال کار اشتراست 
کاروان‌را زورق (۱) صحراستی 


کم خورو کم‌خواب ومحنت‌پیشه‌گی 


پای کوبان سوی منزل می‌رود 
در سفر صابرتراز اسوار خویش 
بر خوری ازعنده‌حسن| لمآب(۲) 
می‌شود از حبر بیدا اختیار(۳) 
11 نش‌ار باشدزطغیان(ع) حس‌شود 
حویش را رنجیری آئن کند 
قید بو را نافه‌ی آهو کند 
پیش آاینی سر تسلیم خم 
پایمال ازترك آن گردیده‌است 


۱ مزورقت کشتی‌در این‌قسمت»ولانای لاور مسگله جب رو اختیار را سل بد ینعی رشن 


فرموده ات ۰ 


۴ - مقصود این است که‌از اطاعتوپا بندی فرائض دینی اختیار پیداشده وبمعنی دیگر 
این اطاعت جنان نیروو قدر تی با نسان میبخشد .که قاور با بچام‌همه کار شده و اختبار همه کاری 


بدستش میا ید . 


4 - طفیان ۰ سر کدی وعدم اطاعت ودر اینجامقصود اطاعت نکردنازفرا تض‌دینی‌است. 


قطره‌ها دریاست از آئن وصل 
باطن هرشی 


باز آزاد دستور قدیم 


زائینی قوی 


ای 


eR RNAS,‏ ور هو وت تست rra RE‏ و هو هه و و 


برجېد اندر رگ او خون او 
ذره‌ها صحراست از آئن وصل 
توحرا غافلار این سامان روی 
زینت پا کن همان زنجیر سیم 


شکوه سنج سحتی آئن مشو 
از حدود مصطفی برون مرو 
مر له دوم ضبط نفس 


نفس تو متل‌شترحود پرور است 
مردشو آور زمام او بکف 
هر که بر خود نیست‌فرما نش‌روان(۲) 
طرح تعمیر تو از گل ریختند 
حوف دنیاحوف‌عقبی حوف‌جان 
حب مال و دولت و حب وطن 
امتزاج‌ماوطبن(۳) تن پروراست 
تا عصای لااله داری بدست 
هر که‌حق‌باشد چوجان| ندر تنش 
حوف‌را در سینه‌ی او راه نیست 
هر که در اقلیم لا آباد شد 

می کند از ما سوی قطم نظر. 


حودیرست‌و حودسو اروحودسرست 
افو ی گوهر گرپاشی خزف 
می‌شود فرمان پذیرازدیگران 
با محبت خوف را آمیختند 
خوف لام زەن ا 
حب‌خویش و اقربا و حب رن 
کشته‌ی فحشا هلالد منکر است 
هرطلسم خوفرا خواهی‌شکست 
خم نگرده پیش باطل گردتش 
خاطرش مرعوب غير الله نیست 
فارغ از بند زن و اولاد شد 
می نہد ساطور برحلق پسر )٤(‏ 


: ماء وطين آبوخاك آبوګل اکت‎ ٢ 
اشاره است يداستان ابراهيم عليه السلام و اسمعیل و قصد حضرت ایراهیم قر بان‎ - ۳ 


کد ایل 


بایکی مثل هجوم لشکر است 
لا اله باشد صدف گوهر نماز 
در کف مسلم مثال خنجر است 
روره ع و عطش‌شبخونز ند 
موّمنان رافطرت‌افروز است‌حج 
طاعتی سرمایه‌ی حمعیتی 
حب دولت را فنا سازد زکوة 


ل رحتی تفقوا ری تن 


۳۱ 

جان‌بچشم اوزباد ارزان تراست 
تلل تا ار اا 

قاثل فحشاو(۱)بغی ومنکراست 

خیبر تن پروری را بشکند 

هجرت(۲) آموزو و طن سوزست‌حج 
ربط اوداق کتاب ملتی 

هم مساوات آشنا سازد زکوة 

زر فزاید الفت زر کم کند 
یحته‌ی محکم | گر اسلام‌تست 


اهل فوت شو ز ورد یا قوی 
تا سوار اتر خاکی شوی (ه) 


8 لهسو منیا بت هی 


گر شتر بانی جپانبانی کنی 
تا حپان باشد حپان آرا شوی 
نا یب‌حق‌در حپان بودن‌خوش‌است 
نایب‌حق همچو جان عالم است 
ار رمور جرو و کل آ که بود 


خیمه چون در وسعت عالم زند 


زیب سر تاجح سلیمانی کنی 
تاحدار ملك لا یبلی (۵) شوی 
برعناصر حکمران‌بودن‌خوشست 
هستی او طل اسم اعظم است 
در جپان قائم بامر اله بود 
این بساط کهنه را برهم زند 


. ان | لصلوة‌تنهی عن الفحشاء والمشکر الخ ( آیه‌شر یفه)‎ ١ 
هجرت رسول خدا از مکه به مدینه از ترس کفار نبود . زیرا ترس غیرالله بر‎ 
دل رسول خدا راه نداشت . فلسفه هجرت دل کندن ازوطن و زادګاه در «جرت رسول «ستتر‎ 
. ات ونهمين جهت هم واقمههجرت میدأء تاریخ اسلامی واقم شده است‎ 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا (آيه شریفه)‎ ۳ 
. سوار اشترخاکی‌شدن کنایه از بط نفس و بی‌خود مسلط شدن است‎ - ٤ 
ملك لایبلی مقصود کشوری است که از دستبرد حوادث زمانه محفوظ است‎ - » 


فط رتش معمور و می‌حخواهدنمود 
صدجهان‌مثل‌جپان جزو و کل 
فطرت هرحام را 
نغمه زا تار دل از مضراب او 
شیب (۱)را آموزد آهنگگ شبات 


بحته سازد 


نوع انسان را بشیرو(۲) هم ندیر 
مدعای علم الاسماستی (ع) 


ازعصادست‌سنیدش( ۵ )محکم است 


خشك‌سازد هیبت او نیل (۶) را 
از قم او خیزد اندر گور تن 
دات او توحیه دات عالم است 
ذره خورشید آشنا ازسایه اش 
زند گی بخشد ز اعجاز عمل 
جلوه ها خیزد زنقش پای او 
زندگی را می‌کند تفسیر نو 
هستگی مکنون او راز حیات 


عالمی دیگر بیارد در وجود 


روید ار کشت خیالاوجو گل 
ار حرم برون 9 اصنام را 
بپرحق پیداری او خواب او 
می‌دهد هرحیز را رنگ‌شیان 
هم سپاهی هم سپپگر هم امیر(۳) 
سر سبحان الدی اسراستی 
قدرت کامل بعلمش تو ام ات 
تیزتر گردد سمند روز گار 
می‌برد از مصر اسرائیل را 
مرده جانپا چون صئو بردرچمن 
از حلال او نحات عالم است 
قیمت هستی گران از مایه‌اش 
می‌کند تجدید انداز عمل 
صد کلیم آواره‌ی سینای او 
می دهد این خواب را تعبیر نو 
نغمه‌ی نشنیده‌ی سار حیات 


۴ س شین هژده دهنده و نذیر بمعنی ترساننده است . 

۳ - عصاره تعلیم و تر بیت مولاثای لاهور همینجاست که بعد از بیدار کردن خودی و نفی 
قلسفه مثقی قلاطو نی که در تصوف ر اوبیات اسلامی راه یا فته شا گردان خوور | اطاعت ازفر ای 
دین‌که از آن اختیارحاصل میشود وبعد ضبط نفس میاموزد و در مرحلهٌ سوم اورا که موّمن 
واقعی‌است نایبآلهی‌ومژده‌دهنده‌و ترساننده وسازنده وخلاف دنیای جدید میدازد . 


4 - تلمیح به‌آیات قرانی ۰ 
باشد و کات اشتیاه کرده با شد. 
علیها لسلام هه 


۵ - دست سفید آشاره نمعجز هة ید بیضاء حضرت موسی 


۶ اشاره بقصه معروف حضرت موسی عليه السلام آهنگام خروج از مصر و شکافتن 


شا است:. : 


طبع مضمون‌بند فطرت خون‌شود 
مشت‌خالك ما سر گردون رسید 
خفته در خاکستر امروز ما 
غنجه‌ی ما گلستان در دامن‌است 
ای سوار اشپت (۱) دوران بيا 
رونق هنگامه ی ایجاد شو 
شورش اقوام را خاموش کن 
حیزو وفا نون احوت (۲) ساز ده 
بار در عا لم بيار ایام صلح 
نوع انسان مزرع و تو حاصلی 
ریخت از حور حزان بر گی‌شجر 
سحده های طفلك وبرناو پیر 


۳۳ 
تا دوبیت دات او موزون شود 
زین‌غبار آن شپسوار آید پدید 
شعله‌ی فردای عالم سوز ما 
چشم‌ما ارصبح فردا روشن‌است 
ای فروغ دیده‌ی‌امکان با 
در سواد دیده ها آباد شو 
نفمه‌ی خود را ببشت گوشکن 
جام صببای محیت باز ده 
جنگجویان را بده پیغام صلح 
کاروان زندگی را منزلی 
چون بپاران برریاش ما گذر 
از جببین شرمسار ما e‏ 


ار وحود و سر افر ازیم مأ 


پس بسور اين جپان سوزیم ما 


درشر ح اسر اراسمای‌علی‌هر تضی 


مسلم اول شه مردان على 
از ولای دودمانش زنده ام 
وارفته‌ی نظاره ام 
زمزم ارحوشد زخالمن ازوست 
خاکم و از مبر او آئینهام 


از رخ او فال پیغمیر گرفت 


عشق را سرمایه‌ی ایمان على 
در جپان مثل گر تابنده ام 
در خیابانش چو بو آواره ام 
می | گرریزد زتالك من ازوست 
می‌توان دیدن نوا در سینهام 
ملت‌حق از شکوهش فر گرفت 


۱ - اشهب اسب باز سفیداست و واسبی که‌خا کستر یر نكو سیاهو سقید با شد نیز گفده | ند. 


۲ ہے مقصود تجدید بنای‌اخوت و بر ادری الامی' ست 


قوت دین مبن فرموده اش 
مرسل حق کرد نامش بوتراب 
هر که دانای رموز زند گیست 
خا تاریکی که نام اوتن است 
فکر گردون رس رمن بیما ارو 
از هوس نیع دو رو دارد بدست 
شیرحق این خاك را تسخیر کرد 
مر تصی کزتیغ اوحق‌روشن‌است 
مرد کشور گبراز کراری‌است(۳) 
هر که در آفاق گردد بو تران 
هر که‌زین‌برمر کب‌تن‌تنگ‌بست 
زیرباش اینجا شکوه خیبراست 
از خود آ گاهی یداللپی کند 
دات او دروازه‌ی شپر علوم (۵) 


حکه. ان با بدشدن بر خا حویش 


تون و وجو و وم مهو و موق ده موستت. 


کانات ین‌پذیراز دوده‌اش(۱) 
حق یداله خواند درام الکتاں 
سر اسمای علی داند که‌جیست 
عقل ار پیداد او در شیون است 
چشم کور و گوش ناشنوا ازو 
رهروان رادل بر ین رهزن‌شکست 
این گل تاريك را | کسیر کرد 
بوتراب (۲) از قتح اقلیم‌تن‌است 
گوهرش‌را ‏ برو خودداری‌است 
باز گرداند ز مغرب آفتاب(٤)‏ 
جون‌نگن بررخاتم دو لت نشست 
دست او آنحا قسیم کوش است 
از یداللهی شنشاهی کند 
زیرفرمانش حجار و جن وروم 


تامی روشن‌خوری ازتاك خویش 


۱ - دوده معا نی متعدد دارو «معای دودمان هم آمده ات ٠‏ 


۲ - درمتن چاپی در تراب بجای بو تراب که اشتباه کا تب اد که دو تر ابرا پیقمیر 


بعلی داد و بهمین جهت‌هم این کنیه را بیش از سابر کنیه‌های خود دوست میداشت . مولانای 
لاهور میقر‌ماید علی از آن جهت بو تراب و پدر خاك است که درمررحله یط نفس بر اقلیم تن 


خوش مسلط بود . 


۳ - کرار بمعتی حمله کننده است 


؟ - اشاره است به معجزه رجمت خورشید ومولانا میفرماید هر کس یمرحله بو ترا بی 


پر سب و در خویش معط شود حتی میتواند خورشیدر | داز رداند ۱ 


حفرت مسیحعلیه السلام هم بشا گردان خودمیفرماید هر آینه ایمان داشته باشیدمیتوانید 


دادن کو اوی مان دد عبت که از جای خود بر خاسته دد باها ر وحته و ند ۶ 


۵ - انا هدینة العلم و على با بها 
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خاك(۱) گشتن‌مذحب‌پروا نگیست 
سنك‌شوای همچو گل نازكك بدن 
از گل خود آدمی تعمیر کن 
گربنا سازی نه دیوار و دری 
ای زجور چرخ نا هنجار تن 
ناله و فریاد و ماتم تا کحایه 
در عمل پوشیده مضمون حیات 
خیزو حلاق حپان تاره شو 
با جپان نا مساعد ساحتن 
مرد خودداری که باشد بخته کار 
۳1 نه‌سازد با مزاج او حپان 
بر کند بنیاد موحودات را 
گردش ایام را بر هم زند 
می کند از قوت خود آشکار 
دران وان ۱ کر مدا نهر سمت 
آزماید صاحب قلب سلیم 
عشق بادشو ارورریدن خوش است 
ممکنات قوت مردان کار 
حر به‌ی‌دون‌همتان کین‌است‌و بس 
زند گانی فوت بیداستی 


عفو بيجا سردی حون حیات 


اسرار حودی 


۳۵ 


خاكرااں‌شو که‌این‌مردانگیست 
تا شوی بنیاد دیوار جمن 
آدمی را عالمی تعمیر کن 
خشت از خاك توبندد دیگری 
جام تو فریادی بیدلد سنگک 
سینه کوبیپای ,2 تا کجا+ 
لذت تخليو قانون حیات 
شعله در بر کن خلیل آوازه‌شو 
هست در میدان سرانداحتن 
با مزاج او بسازد روز گار 
می‌شود جنك آزما با آسمان 
می دهد تر کیب نو ذُرات را 
چرخ نیلی فام را برهم زند 
روز گار نو که باشف شار کار 
همجومردان‌حا نسردن زند گیست 
زور خودرا از مپمات عظیم 


حون خلیل ازشعله گلچیدن خوشست(۲) 


گردد از مشکل پسندی | شکار 
زند گی‌رااين‌يك آئن‌است و بس 
ال او ار کی اس دی 
سکته‌گی در بیت موزون‌حیات 


۲ - اشاره بداستان ورود حضرت ابراهیم علیه‌السلام به آتتی و گلستان شدن آ تش بان 


حصرات ات 0 


وم و و و وم و وت وه وا و و وت وی و ات ما تا تا و ماخ ام ما هه ماه 


۳۹ 
هر که در قعر مذلت مانده است 
ناتوانی زند گی را رهزن است 
از مکارم اندرون او تی است 
هوشیار !ای صاحب عقل سلیم 
گرخرد مندی فریب او مخور 
شکل او اهل نظر نشناختند 
گاه اورا رحم و نرمی پرده‌دار 
گاه او مسئور دز محبوری‌است 
چپره در شکل تن آسانی نمود 
باتوانائی صداقت توام است(۲) 
زند گی کشت‌است‌وحاصل‌قوتست 
مدعی گرمایه‌تدار ار فوت است 
باطل از قوت پذیرد شان حق 
از کن او زهر کوثر میشود 


سم 


از رموز زندگی | گاه شو 


ب-۰پصصدسصسصسسوددسسسسست 


ناتوانی را قناعت حوانده‌است 
بطنش از خوف‌ودرو غ آ بستن است 
از و تاکن ا 
در کمینها می‌نشیند این غنيم 
مثل‌حر با(۱)هرزمانر نگشد گر 
پرده‌ها بر روی او انداختند 
گاه می بو شد ردای انکسار 
گاه ینپان درته معذوری است 
دل ز دست صاحب قوت ربود 
گر خود ا گاهی‌همن‌جام‌جم‌است 
شرح رمرحق و باطل قوت است 
دعوی او بی نیاز از حجت‌است 
خویش راحق داند از بطلان‌<ق 
خیر را گوید شری شر می‌شود 
ازدوعالم خویش را بپتر شمر 
ظالم و جاهل زغبر الله شو 


چشم و گوش ولب گشا ای‌هوشمند 


گرنبینی راه حق برمن بخند (۳) 


= حر با جانوری ات شمه چلماسه در آفتاب تمر ر تك مدهد و بر تك‌ها ی‌مختلف 
درمیا ید ودر تلون و تقلب مورد مثال است‌حرابی‌جمعآ نست. 
۲ - اشاره است باینکه دروغ ناشی ازضمف است و رات که سرجشمۀ نجات است توآم 


با توانای است . 


۳ - مولانا میفرماید با نچه گفتم عمل کن وحواس خودرابکشا آن‌گاء اگر تجر به کردی 
وحقر امحسوی‌ندیدی بخمد آریراهاین‌تجر به بروی عموم باز است . فقیرمسوداین سطوردریافته 


است که‌هر کس در هر رصع وهر حا لي باشد میتو اند تجر به کنن : عر فان و حقیقت ماقبل خود را 


قطع میکند . 


oR OI r rE E E ETE Brae 


۳۷ 


حکابت نو جوانی ازهر و که پیش‌حضرت‌سیدمخدومعلی 


هجو در یر حمة ايه عله آ مده‌ازستم اعدافر یاد کرد 


سيد هجوير محدوم امم 
بندهای کوهسار آسان گسیخت 
عهد فاروق از حمالش تازه شد 
باسیان عرت ام الکتان 
خاك پنجاب از دم‌او زنده گشت 
عاشق و هم فاصد طیار عشق 
داستانی از کمالش سر کنم 
توجوانی قامتش بالا چو سرو 
رقت پیش سید والا جناب 
گفت محصور صف اعداستم 
بامن آموز ای شه گردون‌مکان 
پیر دانائی که در ذاتش حمال 
گفت ای نامحرم از رازحیات 
فارغ از اندیشه‌ی اغیار شو 
سنك‌جون بر خود گمان‌شيشه کرد 
ناتوان خود را | گر رهروشمرد 
تا کجاخود راشماری‌ماءوطین(۲) 


مرقد او پیر سنجر(۱)را-رم 
دررمن هند تحم سحده ر بحت 
حق ر حرف او بلند آوازه شد 
از نگاهش خانه‌ی باطل‌خران 
صبح ما از مپراو تابنده گشت 
از حبینش آشکار اسرارعشق 
کل درعنچه‌نی مضمر کنم 
وارد لاهور شد ازشېر مرو 
تا رباید ظلمتش را آفتاں 
در ميان سگها میت‌استم 
زندگی کردن میان دشمنان 
بسته بیمان محبت با حلال 
غافل از انجام و آغازحیات 
فوت حوابیده ی بیدار شو 
ذيشه گردیدوشکستن بیشه کرد 
نقد جان حویش بارهزن‌سیرد 
از گل‌خود شعله‌ی طور آفرین 


۱ - پیرسنجر خواجه معین الدین چشتی رحمة الله عليه 


۲ - ماء وطین مقه‌ود آب وخاك وگل ات 


دوجو یو ی موی منوت بویت و سم 8 اه هه ماج EAR‏ موه وج اج توت و هت و نون و 


۳۸ 


با عزیزان سر گران بودن چرا 
راست میگویم عدو هم پارتست 
هر کهدا نای‌مقامات خودی است 
کشت انسان راعدو باشسحا 
سنگکر ه آب‌است! گرهمت‌قویست 
سنگگره گرددفسان (۱)تیغ عزم 
مثل‌حیو ان‌خوردن آسودن‌جسود 
خویشراچون از خودی‌محکم کنی 
گرفنا خواهی ز خود آزاد شو 
حیست‌مردن ازحودی عافل‌تدن 
درخودی کن صورت یوسف مقام 
ار حودی اندیش و مرد کار شو 


شرح راز از داستانها می کم 


اه و ات mm‏ ون و ون و 


و وج ون و و و اد اد ددع و هویم اه O‏ و ون و و وی وی و و و وتو aga man‏ 


شکوه سنج دشمنان بودن‌جرا 
۳ 

قضل‌حقدا ندا گردشمن‌قوی‌است 
ممکناتش را برانگیزد زخواب 
سیل راپست و بلند جاده‌جیست 
قطع منزل امتحان تيع عزم 
گر بخود محکم نه‌ئی‌بودن‌چسود؟ 
توا گر خواهی جهان‌برهم کنی 
گربقا خواهی بخود آباد شو 


او رونق بازار تست 


توچه پنداری فراق جان‌وتن؟ 
از اسیری تا شہلشاهی خرام 
مرد حق شو حامل اسرار شو 
غنچه از زور نفس وا می کنم 


«خوشتر آن باشد که سر دلیر‌ان 


گفته آید در حدیت‌دیگر ان» )۲( 
حکایت‌طایری که از تشنگی بیتاب بود 


طایری از تشنگی بیتاب بود 
ریزه‌ی الماس در گلزار دید 
ار فریب ریزه‌ی حورشید تاب 
مايه اندوز نم از گوهر نشد 
گفت الماس ای گرفتار هوس 


فسان سنگی که بد اناتیغو ذمشیر تيز کنذد 


| نب این بیت ازمو لا نا جلالا لدین رومی‌است : 


درتن او دم مثال موج دود 
تشنگی نظاره‌ی آب آفر ید 
مر غ‌نادان سنگ را پنداشت آب 
زد برو منقار و کامش ترنشد 


تیز برمن کرده منفار هوس 


اه ها کک ھھھ وم مموه سوت اوه 


قطره‌ی آبی نیم ساقی نیم 
قصد آزارم کنی دیوانهئی 
آب من منقار مرغان بشکند 
طایراز الماس کام دل‌نیافت 
حسرت اندر سینه‌اش آ باد گشت 
فطره‌ی شینم سر شاخ ۳3 
تاب او محو سپاس آفتاب 
کو ۳13 رم‌خوی گردون زاده‌ئی 
حصدقر یب ازغنچهو گل خورده بی 
مثل اشگ عاشق دلدادهئی 
مرغ مضطرزیر کاخ گل رسید 
ای که‌می‌خو اهی‌زدشه‌ن‌حان بری 
حون زسوزتشنگی طایر گداخت 
قطر ەسخت اندامو گوهر خو نبود 
غافل از حفط خودی بكدم مشو 
بحته فطرت صورت کسار باش 


خویش رادریاب ازایجاب‌خویش 


۳۹ 


من برای دیگران باقی نیم 
از حیات خود نما بیگانه‌گی 
آدمی را گوهر جان بشکند 
روی‌حویش‌آرریره‌ی‌تابنده تافت 
دز گلوی او نوا فریاد گشت 
تافت مذل اشگ چشم بلبلی 
لرزه برتن از هراس آفتان 
یکدم از ذوق نمود استاده‌ئی 
بپره‌گی از زندگی نابرده ئی 
ریب کات جکید آماده‌تی 
در دهانش قطره‌ی شبنم چکید 
از تو پرسم قطره‌ئی یا گوهری؟ 
ار بات وت رن رها تاد رت 
ریزه‌ی الماس بود و او نود 
ریزه‌ی المای ٿو شبم مثو 
حامل صد ابر دریا بار باش 


سیم شو ار بستن سیماب‌خویش 


نغمد نی دیدا کن ار تار حودی 


آشکارا 


بای از 


حودی 


حکات الماس‌وزغال 


ار حقیقت بار بگشایم دری 
گفت با الماس در معدن زغال 
ملم وس 9 بودما یکیست 


با تو میگویم حل رث و 
ای امین جلوه های لا زوال 
درحپان اصل وجود مایکیست 


(٠‏ کلیات افبال 
من بکان میرم زدرد نا کسی 


۵ ۵ هه و مهو و OF‏ ۵ و ون oii‏ و و PD‏ وه وت هه وت 


تو سر تاح شپنشاهان رسی 


قدر من از بد گلی کمترزخاك 


از جمال تو دل آئینه چاك 


روشن از تاریکی من‌مجمراست ہس کمال جوهرم خا کستراست 
پشت پاهر کس مرا برسرزند بر متاع هستیم اخگر زند 
بر سر وسامان من با ید گر رست بر گک‌وسازهستیم‌دانی که‌چیست؟ 


موجه‌ی دودی بیج پیوسته‌ئی 
مثل انجم روی تو هم حوی‌تو 

ه نور دیده‌ی فيصر شوی 
گفت الماس‌ای رفیق نکته بن 
تا به پیرامون خود درجنگ‌شد 
پیکرم از پختگی ذو اللور شد 
خوار گشتی ازوجودخام خویش 
فار غازخوف و غم ووسواس باش 
می‌شود اروی دو عالم ف ر 
مشت خا کی اصل‌سنگ اسوداست 
رتبه‌اش‌از طور بالا ترشد است 


مايه دار یك شرار جسته‌ئی 
جلوه ها خیزد زهر پپلوی‌تو 
گاه زب دسته‌ی حنجر موی 
تبره خاك ازیختگی گرددنگن 
پخته از پیکار مثل سنگ‌شد 
سینه‌ام از حلوه‌ها معمور شد 
سوحتی از نرمی اندام‌حویش 
پخته مثل سنگ شوالماس‌باش 
هر که باشدسخت کوش‌وسختگیر 
کوسر ازجیب‌حرمبیرونزداست 


وتە گان اسود و احمر شداست 


درصلابت آ بروی ز ند گی است 
ناتوانی ناکسی ناپختگی است 
حکایت شیخو برهمن‌ومکالمه گنگ وهماله‌در معنی 
۱ ینکه:ساسل‌حیات له از محکم 13 فتن‌روایات 


مخحص و صه‌ملیه‌می باشد 


در بنارس برهمندی (۱) محترم 


سر قرو اندریم بود و عدم 


۱-ب‌همن‌پیشوایروحانی مذهب بر دما نی بر همه و بر همندهم گفته شده است. 


ببره‌ی وافر ز حکمت داشتی 
ذهن او گیراو ندرت کوش بود 
اشاش صورت عنقا بلند 
مدتی مینای او در حون‌نشست 
در ریاض علم و دانش دام چید 
ناخن فکرش بخون | لوده ما ند 
آه پرلب شاهد حرمان او 
رفت روزی نزد شیخ کاملی 
کا کار اناو 
گفت شیخ ای طائف چرخ بلند 
تا شدی اواره‌ی صحرا و دشت 
بازمین درساز ای گردون نورد 
من نگویم از بان بیزار شو 
ای امانت دار تپذیب کېن 
گرزحمعیت حیات ملت است 
تو که هم در کافری کامل نه‌ئی 
مانده ایم از جاده‌ی تسلیم دور 
فیس ما سودائی محمل نشد 


مرد جون 


از حیال 
ان رد در دامن کا جنگ 
ای ز صبح آفرینش يخ بدوش 


| زار رشته‌ای که کشیشان نکن خودهنبند ند ۰ 
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با حدا حویان ارادت داشتی 
با نریا عقل او همدوش بود 
مپر و مه برشعله‌ی فکرش سند 
ساقی حکمت بجامش می نه بست 
جشم دامش طاير معنی ندید 
عقده‌ی بودوعدم نخشوده‌ما ند 
جپره‌ی عمار دل حیران او 
آنکه اندر سینه پروردی دلی 
برلب خود مپر خاموشی ناد 
اند کی عبد وفا با خاك بند 
فکر بیباك تواز گردون گذشت 
در تلاش گوهر انجم مگرد 
کافری شایسته‌ی زنار. (۱) شو 
پشت پا بو مسلك آبا مزن 
کفر هم سرمایه‌ی جمعیت است 
در حور طوف حریم دل نه‌تی 
تو ز آزد من ز ابراهیم دور 
در حنون عاشتی کامل نشد 


شمع خودی‌اندر وجود 
اسان بیما جه سود 


گفتروزی‌باهما لەرود گنگ(۲) 


بیکرت از رود ها ز نار پوش 


۲ گنگ._رود مقدسی در هندوستان که هندویان معتقدند سر‌چشمه آن در آسمان است و 
در آن پاره‌ئی اعمال‌مذهبی بجای میآور ند . 


3 
حق ترا با آسمان همراز ساخت 
طاقت رفتار از رایت ربود 
زند گانی از خرام پیہم است 
کوه حون این‌طعنه ار دریاشید 
گفت ای پپنای تو آئینه‌ام 
این خرام ناز سامان قناست 
از مقام خود. نداری آ گپی 
ایز بطن چر خ گردان(۱)زاده‌ثی 
هستی خود ندر قلزم ساختی 
همجو گل‌در گلستان‌خود دارشو 
زند گی برجای خودبا لیدن‌است 
قرنها بگذشت و من پا در گلم 
هستیم بالید و تا گردون دسید 
هستی‌تو بی‌نشان در فلزم است 
جسم من بینای اسرار فلك 


تا رسور سعی بیهم سوحتم 
«دردرو نم سنگکواندر سنگک نار 


قطره‌گی ؟ خودراببای‌خود مریز 
آب گوهر خواه‌و گوهرریزه‌شو 
یاخود افزا شو سبك رفتار شو 


و EES Yi‏ ری رو ولو و ی وا A OD‏ ی و oe‏ و 


پات محروم خرام ناز ساخت 
این وقار ورفعت و تمکن‌جه‌سود 
بر گ وساز هستی‌مو حازرماست 
هم چو بحر آتش از کین بردمید 
حون توصد دریا درون سینهام 
هر که‌ازخود رقت شایان فناست 
بر ریان حویش نازی ابلپی 
ار تو بپتر ساحل افتاده‌ئی 
بیش رهزن نقد حان انداحتی 
بپر نشر(۲) بو ی گلچن‌مرو 
ازخیا بان‌خودی گل چیدن‌است 
تو گمان داری که دور از منز لم 
دیر دامانم ثریا اآرمید 
ذروه‌ی(۳)من سجده گاه| نجم‌است 
آشنا گوشم زیرواز ملك 
لعل و الماس و گپر اندوحتم 
آبرابرنار من نبود گذار»(ع) 
درطلاطم کوش و با قلزم ستیز 
بېر گوش شاهدی آویزه شو 


ابر برق انداز و دریا بار شو 


۱ - آشاره پهمان عقيدة هندو که سر‌چشمه‌روو گك ور آسمان اس تدم 


۲ - نشربو پرا کنده کردن بوی‌خوش . 
- ذروه بلندی ومقام یلمد چیزی‌ما نند قله كوه . 


مگ این یست از مولانای رومیاست . 


¬4 


از تو قلزم گدیه‌ی طوفان کند 


اسر ارحودی 


و3 


شکوه ها از تنگی دامان کند 


کمتراز موجی شمارد خویش را 
پیش پای تو گذارد خویش را 
دربیآن این که مقصدحیات مسلم اعلای‌کامة ابه است 


وجهادا گرمحرك آن‌جو عالارض باشد درمذهب 
اسلام‌حر اعاست (ا) 


قلبرا از صبغة اله(۲) رنگ ده 
طبع مسلم ارمحبت فاهر(۳)است 
تابع حق دیدنش نا دیدنش 
در رضایش مرضی حق گم شود 
خیمه در میدان الااله زدست 
شاهد حالش نبی انس و جان 
قال را بگذار و باب حال زن 
در فبای حسروی درویش‌زی 
قرب حق از هر عمل مقصوددار 
صلح‌شر گردد جومقصوداست‌غر 
گرنه گردد حق زتیغ ما بلند 
حضرت شيخ میانمیر ولی 


بر طریق مصطفی محکم پئی 


عشق را ناموس و نام وننگ ده 
مسلم ارعاشق نباشد کافراست 
خوردنش نوشیدنش خوابیدنش 
این سخن کی باور مردم شوده 
درحپان شاهد علی‌الناس آمدست 
شاهدی صادق تر بن‌شاهدان(ع) 
نور حق برظلمت اعمال زن 
دیده پیدار و حدا اندیش زی 
تا زتو گردد حلالش آشکار 
گ رخداباشدغرض‌جنك است‌خبر 
حنک‌باشد قوم را نا ارجمند 
هرخفی از نور حان اوجلی 
نغمه‌ی عشق و محبت ,رانتی 


۱ - جوعالارض تسخیر مما لك وحرص‌فتح‌خالها وسر زمین‌ها 


۳ - قاهرغالب. 
٤‏ - متن چایی ۰ 


بردر او جبه فرسا 
شاه تخم حرص در دل کاشتی 
از هوس آتش بجان افروختی 
در د کن هر امه ها بسیار بود 
رفت پیش شیخ گردون پایه ئی 
مسلم از دنیا سوی حق رم کند 
شيخ از گفتار شه خاموش ماند 
تا مریدی سکه‌ی سیمین بدست 
گفت این ندرحقیراز من بدیر 
غوطه‌ها زد در خوی(۱) محنت‌تنم 
گفت‌شیخ این زرحق‌سلطان‌ماست 
حکمران مپروماه و انجم است 
دیده برخوان‌اجاف‌دوخت است 
فحط و طاعون تابع شمشیر او 
خلق در فریاد از نا دادیش 
سطوتش اهل جپان‌را دشمن‌است 
از خیال خود فریب و فکر خام 
عسکر شاهی و افواج غنيم 
آتش جان گدا جوع گداست 


از مریدانش شه هندوستان 
قصد تخیر ممالك داشتی 
تيغ را هل من مزید آموختی 
لشکرش در عرصه‌ی پیکار بود 
تا برد از دعا سر مایه ی 
از دعا تدبیر را محکم کند 
بزم درویشان سراپا گوش‌ماند 
لت گشود و مر خاموشی‌شکست 
ای ذحق آوار گان را د 
۳ کو درهمی را دامنم 
آنکه در پراهن شاهی گداست 
شاه ما مفلی ترین مردم‌است 
آتش‌جوعش جپانی سوخت‌است 
عالمی و یرانه از تعمیر او 
از تپیدستی ۰ ضعیف آزاریش 
نو ع| نسان‌کاروان او رهزن‌است 
می کند تاراج را تسخبر نام 
هردو از شمشیر جوع اودو نیم 
جو عسلطان‌ملك وملت را قناست 


۱ م خوی : عرق 


هر که خنجر بپر غراله کشید 


تيغ او در سینه‌ی او ارمید 


اسر از حودی £0 


سس و مه هه wena‏ هن وس 


اندر زمیر نجاتزقشنندالمعر وف هب بابای‌صحر ائی که‌بر ای 


مامتان ن‌دندو سنان رقم ذر مو دہ آاست 


ا ی که مثل گل ز گل بالیده‌تی 
از خودی مگذر بقا انجام باش 
تو که از نور خودی تا بندء‌ئی 
سود در جیب همين سوداستی 
هستی و ار نیستی ترسیده ی 
چون خبر دارم زساز زند کی 
عوطه در خود صورت گوهرزدن 
زیر خاکستر شرار اندوختن 
حانه سوز محنت جل ساله شو 
زند گی ازطوف دیگررستن‌است 
پرزن‌واز جذب خاك آزاد باش 
واگ طایر نەئی ای هوشمند 
ای که باشی در پی کسب علوم 
«علم را برتن دنی ماری بود 
آگپی از قصه‌ی آخوند روم 
بای در زنحیر توحیپات عقل 
موسی بیگان‌ی سینای عشق 


ازتشکت(۲) گفت‌وازاشراق گفت 


! - حلب‌شوری ازشهرهای مشهور شام . 


توهم از بطن خودی زائیده‌تی 
قطره‌ئی‌می باش وبحرآشام باس 
گرخودیمحکم کنی پاینده ئی 
خواجگی از حفظ این کالاستی 
ای سرت گردم علط فهمیده‌تی 
با تو گویم چیست داز زندگی 
پس زخلوت گاه‌خود سربرزدن 
شعله گردیدن نظرها سوختن 
طوف خود کن شعله‌ی جوا له‌شو 
حویش را بیت احرم دا نستن‌است 
همجو طایر .ایمن از افتاد بای 
پر سر غار آشیان خود مبند 
با تو میگویم پیام پیر روم 
علم را بر دل زنی یاری‌بود» 
آنکه‌داد | ندرحلب(۱)درس‌علوم 
کشتیش طوفانی «طلمات» عقل 
بیحبر از عشق و از سودای‌عشق 


وز حکم صد گوهر تابنده‌سفت 


۳ - مقصود ازدو مکتب فل-فی اشراقی وشکا کی است که شيخ شهاب الدین سهر وردی 


بجمع آن اقدام کرد 
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عقدهای قول مشائین (۱) گشود 
گردو پیشش بود انبار کتب 
پر تبریزی ز ارشاد کمال (۲) 
گفت‌این غوغاوقیل وقال‌چیست 
مولوی فرمود نادان لب به بند 
پای‌حو بش ازمکتبم ببرون گذار 
قال ما از فهم تو بالا تر است 
سوز شمس از گفته‌ی‌ملا فزود 
بر زمن برق نگاه او فتاد 
آتش دل خرمن ادراك سوخت 


مولوی بیگانه از اعجاز عشق 


گفت این آتش جسان افروختی 
تفت شیخ ای مسلم زناردار(۳) 

حالما از فکر تو بالا تر است 
ساحتی ار برف حکمت‌سازو بر گی 


آتشی افروز از خاشاك خویش . 


علم مسلم کامل ازسوزدل است 


نورفکرش هرخفی را وانمود 
برلب او شرح اسرار کتب 
جست راه مکتب ملا جلال 
این‌قیاس و وهمو استدلال‌چیست 
بر مقالات خرد مندان محند 
قیلو قالاست این ترا باو ی حه کار 
شیشه‌ی ادراك را روشنگر است 
آتشی از جان تبریزی گشود 
خاك از سوز دم او شعله زاد 
دفتر آن فلسفی را بالك سوخت 
تاشناس نغمہای سار عشق 
دفتر ارباب حکمت سوختی 


ذوقوحال‌است‌این‌ترا باوی‌جه کار 


شعله‌ی ما کیمیای احمر است 
ازسحان فکر تو بارد تگرک 
شعله‌ئی تعمیر کن ازخالاخویش 
معنی اسلام ترك آفل است 


چون زیند آفل ابراهیم رست 
در ميان شعله‌ها نیکو نشست 


علم حق را در قفا(ع) انداختی. 


بپر نانی نقد دين در باحتی 


۱ -مشائین: گروهی از فلاسفه یونان پیرو ارسطو؛ 

۲ کمال؛ حضرت شیخ کمالالدین جنیدیر حمة الله علیه 

۳ - اشاره بداستان‌معر وف‌ملاقات‌#مس الدین تبر بز‌ ی ومولاناجلالالدین رودمی است ۲ 
٤‏ - آفل ؛ غروب‌کننده - فرورونده وتلمیح با ية شریفةقر آن است . 

۵ - درقفاا نداختن . پشت سرانداختن و بی پروائی کردن . 


Fra i‏ و HAE‏ اسر وان سر موی 


گرم رو در جستجوی سرمه‌گی 
آں حیوان از دم خنجر طلب 
سنگ اسود از در بتخانه خواه 
سوز عشق از دا نش حاذرمجوی 
مدتی محو تك و دو بوده ام 
باغبانان امتحانم کرده اند 
ی لاله زار عبرتی 
تا زبند این گلستان رسته ام 
دا نش‌حاضر(۲)حجاب| کیراست 
پا بزندان مظاهر بسته تی 
در صراط زند گی از با فتاد 
آتشی دارد مثال لاله سرد 
فطرتش از سوز عشق آزادما ند 
عشق افلاطون علت های عقل 
جمله عالم ساجدو مسجودعشق 


۵ صصعه و ووصه هو موم و داد مومت 
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واقف از چشم سیاه خودنه‌ئی 
از دهان اژدها کوثر طلب 
نافه‌ی‌مشك از سگ دیوا نه‌خواه 
کیف‌حق‌ازجام‌این کافر مجوی 
رازدان دانش نو(۱) بوده‌ام 
محرم این گلستانم کردها ند 
چون گل کاغذ سراب نکمتی 
آشیان بر شاخ طویی‌بسته‌ام 
بت پرست‌وبت فروشو بتگراست 
ارحدود حس برون ناحسته‌تی 
بر گلوی خویشتن خنجر نباد 
ری ال وال مره 
در حپان حستجو نا شاد ماند 
به شود ار نشترش‌سودای‌عقل 


سومنات عقل را محمود عشق 


این‌می‌دبرینه درمیناش نیست (۳) 


شور یارب ؛ قسمت شپاش نیست 


قیمت شمشاد حود شناحتی 


جر سوب 


سرو دیگر را بلند انداختی 


۱ - اشاره بایامی استکه مولانا در اروپا پیرامون علوم جدید و حکمت مغرب زمینی 


مطا لعه عیفر موده ست ۰ 


۲ - مقصود علوم وفتون اروپاست . دانش حاضر هم بت‌هم بتگر است . 
۳ - مقصود مولا نا این است که حکمت ودانش هعرب از عشق و سمز تھی است ۰ 


۶۸ کلیات اقبال 


سس و وتو و وت و وتو و وت و و و و iGreen‏ وت و موی نوت 


مثل‌نی خودراز خود کردی تپی بر توای دیگران دل می‌نپی (۱) 


ای گدای‌ریزهتی از حوان عير ح؛س‌حودمی‌حو ی از د کان غير 
بزم مسلم از چراغ غير سوخت مسجد او از شرار دير سوحت 
از سواد کعبه چون آهو زمید ناوك صیاد پپلویش درید 
شدپر یشان بر گ گل‌چون‌بوی‌خویش ای‌زخودرم کرده‌باز ‏ سوی‌خویش 
ای امین حکمت امالکتان وحدت گمگشته‌ی‌خود بازیاب(۲) 
ما که در بان حصار ملتیم کافر از ترك شعار ملتیم 
سافی دیرینه را ساغر شکست بزم رندان حجازی برشکست 
کعبه اناد اش ار اصنام ما خنده زن کفراست بر اسلام ما 
شیخ درعشق بتان اسلام باخت رشته‌ی تسبیح ار زنار ساحت 
پیرها پیرازبیاض‌مو شدند (۳) سخره بپر کود کان کو شدند 
دل ز نقش لاله بیگانه‌ئی از صنم های هوس بتخا نهئی 
می‌شود هرمودرازی خر فه‌بوش آه ارين شود گرا دین‌فروش 
بامریدان روز وشب اآندرسفر ازشرورت های ملت بی‌خبر 
دیده‌ها بی نور ل کن اند سینه‌ها ازدولت دل مفلس اند 
واعظان هم‌صوفیان‌منصب پرست اختبار )٤(‏ ملت بیضا شکست 


۱ . اشاره دمردم مشرق زمین‌است که مروت قر نك شده ۳ ود خا لی وارز دم هغرب 
پر‌شده‌اند . البته در اینجا مقصود مولانا علوم وفنون فر نك نیت ومولانا اعتقاد دارد ملل 
شرف باید دنباله علوم وفنون فرنك راکه زاد کا ءاصلیش مشرق زمین است بگیر ندوخودرا از 
اين حیت بدیگران برسانند . 

۲ - باریاب متن چایی بجای بازیاب که آن غلط چایی است ۰ 

۳- تلمیح بشعرجناب خواجه است انتقادات ابیات اخیر می شباهت به انتقادات خواجه 
بملا وصوفی نیست, با توجه بمقتضیات عصر ازاین لحاظ وجه‌اشتراکی‌بین‌مولانای‌لاهور و خواجه 
نار مشهود انیت 


۶ اختبار بم‌عنی آزمای و آزمودن و آگاهی است‌و اخطبار بمعنی‌شکیبا تیو شاید!عتبار باشد 


واعط ما جشم بر بتحانه دوحت مغتی دين مبین‌فتوی فروحت 
حیست پاران بعد ارين تدبرما 
رح سوی میحانه دارد پیر ما« 

الو قتسف 


سبز بادا خاك بالك شافعی عالمی سر خوش زتاك شافعی 


فکراو کو کبز گردون‌جیده‌است 
مر ده گویم سرأین شمشیر چیست 
صاحیش بالاتر از اه‌ید و بیم 
سک از یك ضربت او ترشود 
در کف موسی همین شم‌شیر بود 
سینه‌ی دریای احمر جاك کرد 


بنجد‌ی حیدر که خیبر گر بود 


گردش گردون گردان‌دیدنی‌است 
ای اسیر دوش و فردا در نگر 
در گل‌خود تخم طلمت کاشتی 
باز با بیماندی لیل و نار 
وه وا تروق 
کیمیا بودی و مشت گل شدی 
مسلمی ؟ ازاد این زنار باش 
ت و که‌از اصل حبان | گه نهئی 
تا کجادر روز و شب باشی اسیر 


سیف(۱) بر انو قترا نامیده‌است 
آن اوترماية دار اززند گیست 
دست او بیضا تراز دست کلیم 
بحر از محرومی نم بر شود 
کار او بالاتر از تدبیر بود 
قلزمی را خشك مثل‌خاك کرد 
قوت او از همین شمشین بود 

انقلاب‌روز و شب فپمیدنی‌است 
در دل حود عالم دی E‏ 
وقت را مئل خطی پنداشتی 
فکر تو پیمود طول روز گار 
گشته‌ئی مثل بتان باطل فروش 
سرحق زائیدی و باطل شدی 
شمع بزم ملت احرار باش 
از حیات حاودان آگه نەئی 
رمزوقت از لی‌مع‌له(۲)یاد گیر 


۸ اهاز ولات خفرت انام قاف رنه ءل 


۲ - لى مع‌الله وفت ‏ حدیث مشهور 


تلمیح به بیتی ازخواچم شیر از . 


۵ ۰ 


این و آن پیداست از رفتار وقت 
اصل‌وقت‌از گردش‌خور شید نیست 
عیش‌وغم‌عاشور وهم عیداست‌وقت 
وفت را مثل مان رده 
ایچوبو(۱)رم کرده‌ازبستان‌خویش 
وقت ما کو اول و آخر تدید 
زنده از عرفان اصلش زنده تر 


زندگی سریست از اسرار وقت 
و فت‌جاو یداست‌وحورجاو ید‌نیست 
سر تاں ماه و خورشیداست‌وقت 
امتیاز دوش و فردا کرده ئی 
ساختی ازدست‌خودز تدان‌خو یش 
از خیابان صمیر ما دمید 


هسمی او از سحر تا بنده بر 


زند گی‌از دهر ودهر از زگ ات 


نکتەئی می گویمت روش جودر 
عبد گردد یاوه در لیل و نپار 
عبد از ایام می بافد کفن 
مرد حرخودرا ز گل برمیکند 
عبد چون طایر بدام صبح‌وشام 
سیله‌ی آزاده‌ی حابك نفس 
عبدرا تحصیل حاصل فطرت‌است 
از گران خیزی مقام او همان 
دمبدم نو آفرینی کار حر 
فطر تش زحمت کش تکرار نیست 
عبدرا ایام زنجیر است و بس 


همت حر باقضا گردد مشیر (۲) 


۱سچو بو رم کرده‌یمنی‌مثل بو از بستان‌خوورمیده‌ثی 


تا شاسی امتماز عبد و حر 
در دل خریاوه گردد روز گار 
روزوش را می تند برحویشتن 
خویش رابر روز گاران میت د 
لذت پرواز بر جانش حرام 
طایر ایام را گردد قفس 
واردات حان او بی‌ندرت است چ 
ناله های صبح و شام او همان 
نغمه بیپم تازه ریزد تار حر 
حاده‌ی او حلقه‌ی پر گار نیست 
براب اوحرف تقدیراست وبس 


حادئات ازدست اوصورت بدیر 


۲ هشیر مشورت‌کننده را گویند . 


ره ۰ e‏ .۰ 
ره ۱ اک ۵ Ki;‏ ۰ ۱ ۱ : , 
دی دار ی ودجده تور تا او ہت , 


گر 


رقته و اینده در موحود او 
آمد از صوت وصدا بالداین‌سخن 
گفتم وحرقم زمعنی شرمسار(۱) 
ز نده‌معنی جون‌به‌حرف آمدیمرد 


نکته‌ی‌غیب وحضور ندردل‌است 


اسرار حودی 


6۱ 


دير ها آسوده اندر زود او 
در نمی ید به ادراك این‌سحن 
شکوه‌ی معنی که باحرفم چهکار 
از تفس های تو تار اوقسرد 


رمز ایام و مروراندر دل است 


نعمه‌ی حاموش دارد ساز وقت 


غوطه در دل‌زن که‌بینی راز وقت 


یاد ايامیکه سیف روز گار 
تخم دین در کشت دلہا کاشتيم 
ناخن ماعقده‌ی دنیا گشاد (۲) 
ازخم حق باده‌ی گلگون زدیم 
ای می دیرینه در مینای تو 
از غرور و نخوت و کبر و منی 
جام ماهم زیب محفل‌بوده‌است 


عصر بو ار حلوه ها اراسته 
کشت‌حق‌سیران گشت‌ازخون‌ها 
عالم‌از ماصاحب تکبیر شد (۳) 

حرفاقراً )٤(‏ حق‌بماتعلیم کرد 


حرف وصوت و گفت‌را برهمز نم 
(مولانا جلالالدین رومی) 


با توانا دستی ما بود یار 
پرده از رخسار حق‌برداشتيم 
بخت این‌خالك از سجودما گشاد 
بر کپن میخانه‌ها شبحون‌زديم 
شیشه آب از گرمی صپیای تو 
طعنه بر ناداری ما میر نی 
سینه‌ی ما صاحب دل بوده‌است 
از غبار بای ما بر حاسته 
حق برستان حپان ممنون ما 
از گل ماکعبه ها تعمیرشد 
رزق‌خویش از دست‌ماتقسیم کرد 


تا که بی این هرسه با تو دم زنم 


۳۹ دنا شاد من ڇا بى بجای گشادکه آن اشتباه چاپی است که سر کس گاف در چاپ 


سنگی نگر فته اک 


۳ - آشاره بحقی است که تمدن اسلامی نگردن شریت دارد ۰ 
6 - اقر] -تلمیحبهآية شرا قر] باسم ربلك الفی‌خلق . 
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o 
گرچهرفتازدست‌ماتاج و نگین‎ 
در نگاه تو ریان کاریم ما‎ 
اعتبار از لا اله داریم ما‎ 
از عم امروز و فردا رسته ایم‎ 
در دل حق سر مکنونیم(۱) ما‎ 


مپر ومه روشن زتاب (۲)ماهنوز 


کلیاتاقبال 


tebe ages‏ و وود 


و <0 و و رو وین و تاه وتو و و و و و موم 


ما گدایان را بچشم کم من 
بنداریم ما » خوازیم ما 
هر دي عا لم را نه داری‌ما 
اکسی عبد محبت بسته ایم 
وارث دوسی و هارونيم ما 


بر ورا دارد سحاب ما هنوز 


ذات ما ائينه ذات حق است 


هستی مسلم ز آیات حق است 


ای‌جو جان اندر وجود عالمی 
تغمه از فیض تودرعود(۳)حیات 
باز تسکین دل ناشاد شو 
باز از ما خواه ننگ و نام را 
از مقدر شکوه ها داریم ما 
از تپیستان رخ زیبا مبوشس 
چشم بیخواب و دل يتاب ده 
آیتی بنما ز آیات مبین 
کوه آتش خی زکن این کارا 


دعا 


حان ما باثشی و ارما می رمی 
موت در راه تو محسودحیات 
تا او فسته ھا اا نو 
بحته تر کن عاشتان حام را 
نرخ تو با« و ناداريم ما 
عشق‌سلمان و بلال ارزان‌فروش 
باز ما را فطرت نیمات ده 


تاخود اعناق اعدا حاضعی(ع) 


زآتش ما سوز غير الله را 


ات اشاره با بنده دنبای اسلام وهشرق ز هین‌است که دو باره ازدم گرم مولا نا شکوه از 
کف‌رفته‌را بازخواهدیافت ان‌شاءاله تعالی . 

۲ - مکنون بمعنی‌پنهان داشته‌است - سرمکاون س‌نها نی‌است . 

۳ - عود ء نوعی ساز است وآن معرب همان رود ایرانی است . 

4 - تلمیح به آیهٌ شریفه ان نشأً ننزلعليهم من السماه‌آية فظلت اعناقهم اها خاضمین 


۵ ۵ ۵ و یمن موی و و وی Begara ih ÊD‏ 


ات ی و و چا وت ویس سس موم 


رشته‌ی وحدت حوقوم ازدست‌داد 
مایریشان درحپان حون احتریم 
باز این اوراق را شیرازه کن 
بار مارا برهمان خدمت گمار 
رهروان را منزل تسلیم بخش 


اسرارخودی 


و وه و وه E û‏ و 6 وت E‏ ی و و و مه ات و و ۵ و و O Ga E o apa PRS er‏ و دا رل وا و و و و ار gepa bP‏ 


or 

صد گره برروی کار مافتاد 
همدم و بیگانه از یکدیگریم 
باز ائین محیت تازه کن 
کار خود با عاشقان خود سبار 
قفوت ایمان ابراهیم بحش 


عشق را از شغل ا آ گاه کن 


آشنای 
منکه بپردیگران سوزم چوشمع 
بارم آن اشکی که باشدد لفروز 
کارمش در با عوروید آتشی )۱( 
دل بدوش و دیده بر فرداستم 
«هر کسیاز طن‌خودشدیارمن(۲) 
درجهان یارب ندیم من کجاست 
ظالمم بر خود ستم‌ها کرده ام 
شعله‌ئی غارت گر سامان هوش 
عقل را دیوانگی آموخته 
آفتاب از سوز او گردون مقام 
همچو شبام دیده‌ی گریان شدم 
شمع را سوز عیان آموختم 
شعله‌ها آخر زهر مویم دمید 
عند لیبم از شررها دانه حید 


سیب‌ی‌عصر من از دل خالی است 


تس ی سس س 


رمر 


الا الله كن 


بزم‌خود را گریه آموزم‌جوشمع 
بیترار و مضطر وآرام سوز 
از قبای لاله شوید آتشی 
در ميان انجمن تنهاستم 
از درون من نجست اسرارمن» 
تخل سینایم کلیم من کجاست 
شعله کی را در بغل برورده‌ام 
آتشی افکنده در دامان هوش 
علم را سامان هستی سوخته 
برقپا 


تا امن 


اکت ات اف دام 
آتش پنبان شدم 
خودنهان از چشم عالم‌سوحتم 
از رگ اندیشه‌ام آرتش حکید 
غمه‌ی آتش مزاجی آفرید 
می‌تبدمجنون که‌محمل‌خا لی‌است 


۱ - متن چاپی .کارش‌ودر بیت‌قبل‌هم‌پارب بجای بار م 


۲ - میت ازمولانای‌روم . 


o 


شمع را تنبا تبیدن سپل‌نیست 
اتتظار غمگساری تا کجا 
ای ر رویت ماه‌وا نجم‌مستنیر(۱) 
این امانت باز گیر از سینه‌ام 
یا مرا يك همدم دیرینه ده 
موح در بحراست‌هم پپلوی‌موح 
برفلك کو کب ندیم کو کبست 

روز پپلوی شب یلدا زند 
هستی جوئی بجوئی گم شود 
هست‌درهر گوشه‌ی ویرانه رقص 
گرچه‌تودرذات(۲)خود یکناستی 
من مئال لاله‌ی صحراستم 
خواهم از لطف تویاری همدمی 
همدمی دیوانه ثی فررانه تی 
تابجان او سپارم هوی حویش 


کلیات اقبال 


آه یك پروانه‌ی من‌اهل نیست 
حستجوی راز داری تا کحا 
اش خودرا زجانم باز گیر 
خارجوهربر کش از آئینه ام 
عشق عالم سور IT‏ 
هست باهمدم تپیدن حوی‌موج 
ماه تاپان سربزانوی ش‌است 
شرف ما 
موجدی بادی ببوتی 3 شود 
میکند دیوانه با دیوانه رقص 
عالمی از بېر خویش آراستی 
در ميان محفلی تنهاستم 
از رموزفطرت(۳) من محرمی 
از خیال این و آن بیگانه‌ئی 


باربینم در دل او روی خویش 


سازم از مشت گل خود پیکرش 
هم صنم اورا شوم هم آرزش 


ت 


۱ - م‌تنی بضم اول طلب روشنی کننده است . 


۲ ذات دمعنی نفس و عینو جوهر وحفیفت اشراء انت ۰ 
۳- فطرت بکسر افر ینش و آغاز کارها ؛ و د‌عتی سر شت و خلقت و صفت طبیعی | نسان‌است 


رم وز یحو دی" 


جهد کن در بیخودی خود را بياب 
رود لی و الله اعلم يالصواب 


[مو لانای‌روم) 


دش و ر ملت اسلامه 


ای ترا حق خاتماقوام(۱) کرد 
ای تقنالی اشا ا کان و 
ا وخ ا ا 
ای فلك مشت غبار کوی تو 
و ی 2 آتش ته پا میروی 
رمر سوز آموز از پرواندئی 
طر ح عشی | نداراً ندر حان‌خویش 
خاطرم از صحبت ترسا گرفت 
هم ار تلود ان و 
بر در ساقی جبین فرسود او 


من شيد نیع ابروی تو ام 


۵ 


منکر نتوان گشتاگردم ز نمازعشق 
این ننه بعن لیست اگر با دگری‌هت 


(عر فی) 
بر توهر آغاز را انجام کرد 
همگر دلہا جگر چادان تر 
ای زراه کعبه دور افتاده‌گی 
«ای تماشا گاه عا لم روی‌تو» 
«تو کجا بپر تماشا میروی» 
درشرر تعمیر کن کاشانه ئی 
تازه کن بامصیلفی پیمان‌خویش 
تا نقاب روی تو بالا گرفت 
داستان یز و رخسار گفت 
قصه‌ی مع زاد گان بیمود او 
خا کم و آسوده‌ی کوی تو ام 


ورن جات 2 اک نوشته سده ا 
#رموز بیخووء سال |نتشار ۱۹۱۹ 


inê‏ ی ۵ 6 ون ون هت که 
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از ستایش گستری بالا ترم 


از سخن آئینه سازم کرده اند 
بار احسان بر تتابد گردنم 
سخت کوشم مثل خنجر در حپان 
گرچه بحرم موح‌من‌بیتاب‌نیست 
بت جاک یی نت 
در شرار آباد هستی اخگرم 
بردرت جانم نيار آورده است 
راشان آبگون‌يم می حکد 
من ز جو باریکتر می سازمش 
زانکه تو محبوب یار ماستی 
عشق‌تا طرح فغان درسینه ريحت 
مثل گل از هم شگافم سینه را 
تانگاهی افکنی برروی خویش 


بیش هر دیوان فرو نایدسرم 
وزسکندر بی نیازم کرده اند 
در گلستان عنجه گردد دامنم 
آب‌خود می گیرم‌ازسنك گران 
بر کفمن کاسه‌ی گرداب‌نیست 
صید هر موج سسیمی ليسم 
خلعتی بخشد مرا خاکسترم 
هدیه‌ی سور وکا آورده‌است 
بردل گرمم دمادم می حکد 
تابه صحن گلشنت اندازمش 
همجو دل انند. کار ماستی 
آتش او از دلم ات وت 
پیش تو آویزم این ائينه را 
می‌شویز نبتیری گیسوی خویش 


باز خوانم فصه‌ی پارینه ات 


تاره سازم داغپای سیه ات 


از پی قوم زخود نا محرمی 
در سکوت نیم شش نالان بدم 
حانم ازصبر و سکون محر وم نود 
آرزوئی داشتم خون کردمش 
سوختن چون لاله پیم تا کا 
اشك‌خود بر خویش میر یزم چوشمع 
جلوه را افزودم و خود کاستم 


يك نس فرصت زسوزسیبه نیست 


خواستم از حق حیات محکمی 
عا لا ندرخواب ومن گریان‌بدم 
وردمن يا حق ويا قیوم بود 
تا زراه دیده بیرون کف 
از سحر در یوز شبنم تا کجا 
باشب یلدا در آویزم چوشمم 


دران را محفلی آراستم 


هفته‌ام شرمنده‌ی آدیئه نیست 


جاتم اندر پیکر فرسوده ئی 
چون مرا صبح ازل حق آفرید 
نالەئی افشاگر انرار عشق 
فطرت آتش دهد خاشاك را 
عشق را داغی مثال لاله بس 
من‌همین يك گل بدستارت رتم 


۷ 

جلوه‌ی آهی است گردآلوده‌ئی 
ناله در ابریشم عودم تبید 
حونیپای حسرت گفتار عشق 
شوحی بروانه بحشد خا را 
در گریبانش گل يك‌ناله بس 


ار کا کت لاله زار آ یدیدید 


از دمت باد بپار | ید ندید 


نمهید 


در معنی ر بط فرد و ملت 


فردرا ربطحماعت رحمت است 
تا توانی با حماعت پار باش 
حرزجان کن گفته‌ی خیرا لبشر 
فرد و قوم آئينه‌ی‌يك‌دیگراند 
فرد می گبرد ز ملت احترام 
فردتا اندر جماعت گم شود 
مايه دار سبرت دیرینه او 
وصل استقیال و ماضی ذات او 
دردلش ذوق نمو از ملت است 
پیکرش از قوم و هم جانش‌زقوم 
در زبان قوم گویا می‌شود 


پفته تر از گرمی محبت شود 


0۸ 


جوهر او را کمال ازملت‌است 
رونق هنگامه‌ی احرار باش 
هست شیطان از جماعتدورتر 
سلكو گوهر کهکشان واخترا ند 
ملت از افراد می یابد نظام 
فطره‌ی وسعت طلب قلزم شود 


سس 


رفته و اینده را ائينه او 
جون ابد لا انتبا اوقات او 
احتساب کار او از ملت‌است 
طاهرش ازقوم و پنهانش زفوم 
پرره اسلاف بویا می شود 
تا بمعنی قرد هم ملت شود 


وحدت‌اومستقیماز کثرت(۱)است 
لفط جون از بیت‌خود بیرون نشست 
بر گی‌سبزی کز نهال‌خویش‌ریخت 
هر که 1 از زمزم ملت‌نخورد 
فردتنها از مقاصد غافل است 
قوم با ضبط آشنا گرداندش 
با به گل مانند شمشادش کند 


جون اسیر حلقهی آ 


۵۹ 


ا 


کثرتاندروحدت‌او وحدت‌است 
گوهر مضمون‌بجیب(۲) خودشکست 
از بپاران تار امیدش گسیخت 


شعله های نفمه درعودش‌فسرد 
قوتش آشفتگی را مایل‌است 


نرم رو مثل صبا گرداندش 
دست و با بندد که آزادش کند 


تین‌شود 


اهوی رم خوی اومشگن‌شود 


تو حودی از بیحودی‌نشناحتی 
جوهر نوریست اندر حال تو 
عیشت از عیشش غم تو از عمش 
واحدست و برنمی‌تابد دوئی 
حویشدارو حویش بازو خویش‌ساز 
آتشی از سوزاو گردد بلند 
فطر تش آزاد و هم ر نجیری‌است 
خو گر پیکار بیهم دیدمش 
جونز خلوت خو یش را بیرون‌دهد 
نقش گیراندر دلش‌داو» می‌شود 

جبر قطم اختیارش می کند 


۱ - کثرت : 


یار شدن و سیاریاست . 


خویش را اندر گمان انداختی 
يك شعاعش جلوم‌ی ادراك تو 
زنده‌ئی از انقلاب هر دمش 
من زتاب او من استم‌توتوئی 
ناز ها می پرورد اندر نیاز 
این شرر برشعله اندازد کمند 
جزو او را قوت کل گیری‌است 
هم خودی هم زند گی نامیدمش 
پای‌در هنگامه‌ی‌جلوت(۲) نهد 
«من»رهم می‌ریزدو «تو» می‌شود 
ازمحبت مايه دارش مي کند 


۲ - جیب بفتح اول و سکون دوم گریبان‌یخه پیراهن, کیسه‌ای که پلباس میدوزند در 
اصطلاح عامه بکسر‌جيم‌هم تلفظ میشود ۰ 
1 - جلوت وجلوه آشکارائی وظاهرساختن است . 


El‏ نا است کم خیز د نیاز 


در حماعت‌خودشکن گردد خودی 


ea Be وا از ی هه موه‎ E a Gasman وه و ¢ و و ون و وروت وروی‎ Û e r o 


ناز ها سازد بپم خیزد نیاز 


تا ز گلبر گی‌چمن گردد خودی 


«نکنه‌ها چون تيغ بو لاد اش تن 
گر نمی‌فهمی‌زپیش ما گر یز»(۱) 
درمعنی اینکه‌مالت ازاختلاط افر اد بدأمیشود وتکمیل 


ر بم تاو ازیو تاست 


ازچه روبربسته ربط مردم است 
در جماعت فرد زا بينیم ما 
فطرتش وارفته‌ی یکتائی است 
سوزدش در شاهراه زند گی 
مردمان خ و گر بيك دیگر شو ند 
در نبرد رتاک یار همند 
محفل انجم زجدب باهم است 
په کا کاروان کوه وحبل 
سست‌وبیجان تارو پود کار او 
ساز برق آهنگک او ننواخته 
گوشمال جستجو نا خورده‌ی 


تا شا مات هل تور ادها 


رشته‌ی‌این‌داستان سردر گم‌است 
از چمن اورا چو گل‌چينيم ما 
حفظ او از انجمن آرائی‌است 
آتش آورد گاه (۲) زند گی 
سفته‌در يكر شته‌ حون گوهر شو ند 
مثل همکاران گرفتار همند 
هستی کو کر کو کب‌محکمست 
مرغزار و دامن صحراوتل (۲) 
نا گشوده غنچه‌ی پندار او 
نغمه‌ای در پرده نا برداخته 
زخمه های آرزو نا خورده‌ی 


می توان با پنبه چیدن باده‌اش 


۱ - میت از مولانا جلال الدین رومی اش در بعصی نسح مصر اع دوم چنین است : 
۲ آورد دمعءی جنك وپیبکار اش و آوردگاه میدان جمكر | گویند ۰ 


۳ تل بشته ونمه و :وده يزرك خاك را گویند ۰ 


منرل دیوو بری اندیشه اش 
نک میدان هستی حامش هنور 
م جان سرمایه‌ی و گلش 
حان او از سخت کوشیرم زند 
ا و 
تا خدا صاحبدلی بیدا کند 
ساز پردازی که از آوازه ی 
ذره‌ی بی مایه ضو(۱) گیرد ازو 
زنده از ردم دوصد کر کاد 
دیده‌ی اومی کشد لب حان‌دمد 
رشته‌اش کو برفلك دارد سری 
تازه انداز نظر بیدا کند 
از تف (۳) او ملتی مئل سند 
يك شررمی‌افکند اندر دلش 
نقش بایش‌خال را بینا کند 
عقل عریان را دهد پیرایه تی 
دامن خود میزند بر اخگرش 
بندها از پا گشاید بنده را 
گویدش توبنده‌ی دیگر نه‌ثی 
تاسوی يك مدعایش سی دشن 


که 2 


رموزبیخجودی 


۱ - ضو بفتح وضمروشنا ئی‌وروشن است ؛ 
ك همگر بفتح اول وسوم بهم آور نده‌پیو ند دهنده بیافنده ودوزنده ورفو گر است ۱ 
N‏ تف در می وحرارت: بخار وروشنی و پر تورا گویند 


۴ 


ate DEME 


٦۱ 

سردخون اندرر گک تا کش‌هنوز 
از گمان خود رمیدن بیشه‌اش 
فکر او زیر لب بامش هنوز 
هم ر باد تند می لرزد دلش 
پنجه در دامان فطرت کم زند 
هرچه از بالا فتد بر داردش 
کو زحرفی دفتری املا کند 
خاكرا بحشد حیات تازه ئی 


هر متاعی ارج نو گیرد ازو 
محفلی رنین زيك ساغر کند 
تا دوئی میرد یکی پیدا شود 
پارهای‌زند گی را همگری (۷) 
کان دشت و درپیدا کند 
برجېدشور افکن و هنگامه بند 
شعله‌ی در گیرمی گردد گلش 
ذره را حشمك زن‌سینا کند 
بحشد این بی‌مایهر! سرمایه‌تی 
هرجه عش باشد ربایداززرش 
از حداوندان رباید بنده را 
زین بتان بی زبان کمتر نه‌ئی 
حلقه‌ی آئین بپایش می کشد 


اموزدش 
اموزدش 


تست رت و وس سح سم 


ار کان اساسی ملیه اسلامية 


در جپان کیف و کم گردید عقل 
ورنه‌این بیچاره رامنزل کجاست 
اهل‌حق رارمزتوحید از براست 
تا ز اسرار تو پنماید ترا 
دين ازو حکمت ازو آئن ازو 
عالمان را حلوه‌اش حیرت‌دهد 
پست اندر سایه‌اش گرددبلند 
قدرت او بر گزیند بنده را 
در ره حق‌تیزتر گرددتکش (۲) 


بیم و د ث میرد عمل گیرد حیات 


جون مقام عبده 


ر کن(رل 


و 


بی بدمنزل برد از توحیدعقل 
کشتی‌ادر اك را ساحل کحاست 
درا تیا لر حمن‌عبد/(۱)مضمر است 
امتحاش از عمل باید ترا 
زور ازو قوت ازو تمکن ازو 
عاشقان را بر عمل قدرت دهد 
خالجون | کسیر گردد از حمند 
نوع دیگر آفریند بنده را 
۱ حون اندرر گتن 
جشم می بیند ضمیر (۳)کائنات 


محکم شود 


کاسه‌ی دریوزه (ع)جام جم شود 


۱ ان‌کل من فی‌السموات والارض الاآتی الرحمن عبدا (آیه‌شر یفه) 

۲ - تك معا نی مختلف دارو ويك معنی آن دواست مشتق‌از دویدن تك‌ودوهم میگویند. 
۳ - ضمیر بمعنی | ندرون و اندیثهوهرچیز فکر شدهو آنچه دردل گیرند وباطن › 

£٤‏ دریوزه دعل ی گدالی‌است وور اینجا مقصود از کاسه‌ی دریوزه همان کاسه گدائی 


را س 


هوجو و خمصص وه و و و و و و و و و ود و و وا وت و و و ات و و و و ود تاو و feoencgeucevrcCuGBEVGBEGnenssscvnonavoogoccsesenyOSIHVhecccesso‏ ۱ ۲ ۱۳۲ 


هلت بيطا تن و جان لاله 
لا اله سر مایه‌ی اسرار ما 
حرفش ازاب چون بدل آیدهمی 
اه وت که تسود وه 
چون دل آزسوزغمش افروحتیم 
۳1 دلپا در ميان سیند ها 
یله اش حون لا لددر ر گپای‌ما 
اسود از توحید احمر می‌شود 
دل مقام‌خویشی و بیگا نگیاست 
ملت از یك رنگی دلهاستی 
6 


قوم را اندیشه ها باید یکی 
جذبه باید در سرشت اویکی 
گر نباشد سوز حق درساز فکر 
ما مسلما نیم و او ادخلیل(ع) 
با وطن واپسته تقدیرامم 
اصل ملت در وطن دیدن که‌چه 
بر نس‌نازان شدن نادانی است 
فلت ها زا انان دنک انش 
حاضریم و دل بغایب پسته‌ايم 
رشته‌ی این قوم مثل انجم است 
تیرخوش پیکان يك کیشیم ما 


۱ - ملة اپیکم! بر اهیم( آیه‌شر یفه) 


ین 
ساز ما را پرده گردان لا اله 
رشته اش شیرازه‌ی افکار ما 
زند گی را قوت افزاید همی 
دل گراز یادش نسوزد گل‌شود 
خرءن امکان ز آهی‌سوختيم 
سوز او بگداخت این آئینه‌ها 
نیست غیراز داغ او کالای ما 
خویش فاروق و ابوذرمی‌شود 
شوق را مستی زهم‌پیما نگی‌است 
از یك جلوه‌این‌سیناستی 
در ضمیرش مدعا باید یکی 
هم عیارخوب وزشت او یکی 
نیست‌ممکن این جنین| ندازفکر 


ازابیکم(۱) گیرا گر خواهی‌دلیل 


روشن 


باد و اب و گل برستیدن که 
حکم او اندرتن و تن فانی‌است 
این اساس اندر دل‌مامضمر است 
پس زبنداین و آن وارسته ام 
جون نگه هم ار نگاه‌ما گم است 
يك تما يك بين‌يك انديشيم ما 


مدعای ما مال ما یکیست طرزوانداز خیال ما یکیست 


مار نعمتهای او احوان (۱) شدیم 
يكز بان ویکدل ویکجان شدیم 


درمعنی ین که رأس وحز نو خوف امالخبائث است و قاطع 
حیأت و ٿر یدازا این آم ر اض خبیندمی کند 


مر گراسامان ز قطع آرزوست 
تا امید از آرزوی پیهم است 
نا امیدی همچو گور ا فشاردت 
نا توانی بنده‌ی احسان او 
زندگی را یاس‌خواب آور بود 
چشم‌جا نر اسرمه‌اش‌اعمی(۳) کند 
از دمش میرد قوای ژند گی 
خفته باغم درته يك چادر است 
ای که در زندان غم باشی اسیر 
این سبق‌صدیق را صدیق کرد 
از رضا مسلم مثال کو کب‌است 


زند گا نی‌محکم از لاتقنطواست(۲) 
نا امیدی زندگانی‌را ات 
گر جه الو ندی ز با می آردت 
نا مرادی بسته‌ی دامان او 
اين دلیل سستی عنصر بود 
روز دوشن را ش بلدا کند 
خشك گردد چشمپای زندگی 
غم رگ جان را مثال‌نشتراست 
از نبی تعلیملاتحزن بگیر(٤)‏ 
سرخوش از بیما ن‌ی‌تحقیق کرد 
در ره هستی تبسم پرلب است 


گر خدا داری زغم آزاد شو 
از خیال بیش و کم آزاد شو 


۱ - تلمیح به‌انماالمومنون اخوه این برادری که برابری‌ومساوات‌راهم درپی‌دارد اژتعا لیم 
وشمارهای بلند اسلام‌است › 

۲ - لاتقنطوامن‌رحمةالله (آیه‌ش‌یفه) . 

۳ - آعمی‌بفتح همز ه کورو تا بیثارا گویند . 

٤‏ - لاتحزن‌ان‌اله معنا ( آیه شربقه) 


قوت ایمان حیات افزایدت 
چون کلیمی سوی فرعو نی‌رود 
بیم غير اله عمل رادشمن‌است 
عزم محکم ممکنات اندیش‌ازو 
تخم اوچون‌در کلت حودرانشاند 
فطرت او تنگ تاں (۲)و ساز گار 
دزدد از با طاقت رفتار را 
دشمنت ترسان | گر پیند ترا 
ضرب تيغ او قوی ترمی فتد 
بيم چون تنداست اندر بای ما 
برنمی آید اگر آھنگ تو 
کا هک کو فیک 
بیم جاسوسی است از اقلیم‌مر گک 
چشم او برهمزن کار حیات 
هرشر پنهان که اندر قلب تست 
لابه(ه)/ومکاری و کین و دروغ 


برده‌ی زور و ریا بیراهتش 


رمور بیحودی 


سے سس e‏ 


١‏ لاخوف علرهم ولاهم بحز نون (آیه‌شر ففه) 
۲ - قل لانخف انك‌انت الاعلی (آیه‌شر بفه) 


٤‏ - بز گیر بمعنی دزد گیراست 


۵ لابهخوش آمد گوئی تملق‌وچربز بانی‌است » 


“o 


ورد لا حوف علیهم )۱( بایدت 


قلب او از لاتخف(۲) محکم شود 
کاروان زند گی را رهزن است 
همت عالی تأمل کیش ازو 
زند گی از خود نماگی بازماند 
پادل لرزان و دست رعشه دار 
می رباید از دماغ افکار را 
از خیابانت جو گل حیند ترا 
هم نگاهش مثل خنجر می‌فتد 
ورنه صد سیل است دردربای‌ما 
نرم از بیم است تارجنگ تو 
بر فلك از ناله آرد رستخیز 
اندرونش تیره مثل میم مرگ 
گوش‌او بز گیر(٤)‏ اخبارحیات 
اصل او بیم است! گر بیئی‌درست 
این همه از خوف‌می گیردفرو غ 


فتنه را آغوش مادر دامنش 


۹ کلیات اقیال 


می شود خوشنود با نا ساز گار 
هر که رمز مسطفی فهمیده‌است 


شر را در حوف مصمرد یده‌است 


زانکه از همت نباشد استوار 


محاورءتیر و شمشیر 


ای‌پریپا جوهرا ندر قاف‌تو (۲) 
قوت باروی حالد )٤(‏ دیده ئی 
آتش قپر خدا سر مایه ات 
در هوایم یا ميان تر کشم(ه) 
از کمان ایم چو سوی سینه‌من 
گر نباشد در میان قلب سلیم 
چاك چاك از نوك خود گردانمش 


ور صفای او ز قلب موّمن است 


ذوالفقار حیدر از اسلاف‌تو(۳) 
شام را بر سرشفق پاشیده ئی 
حجنت الفردوس زیر سایه ات 
هر کجا باشم سرا پا آتشم 
نيك می‌بينم به توی سینه من 
فار غ از اندیشه‌های یأس وبیم 
نیمه‌گی ار موج‌حون‌پوشانمش 


طاهرش روشن رنور باطن‌است 


از تف او آن گردد حان من 
همچو شبنم می چکد پیکان من 
ص i‏ 
حکابت‌شیر وشهنشاه‌عالمکر رحمة ان عله 


شاه عالمگیر(د) گردون آستان اعتبار دودمان گورگان 


۱ - سوفار سوراخ سوزن ونن‌جوه تبر که‌در چله کمان گذاشته مشود . 

۲ _ قاف معا نی مختلف وارد و بمعنی کو هی گرد در گرد عا لم | فتاه ات گاه دعمی گوه 
سیار هر تفع و کنام سم عومرعان افساده‌ای نمن آهده است ۰ 

۳ اسلاف : گذشتکان‌پیشینران 2 اجداد د نبا کان و پدر ان 

£ خالد سر دار هشور اسلام 

© تر کش تیں کشو تبردال‌جمبه‌و کیسه‌ای که‌در آن:بر میگذاشتندو نکمرهی دستند؛ 


عا لمگیرشاه»مروفو پرهیز کار هندی‌از خا تدان‌تاحان مغول‌اور نك زیب‌است ٣‏ 


اسلامیان برتر ازو 
درمیان کار رار کفر و دین 
تخم| لحادی که | کیر(۱)پرورید 
شمع دل درسینه‌ها روشن نبود 
حق گزید از هند عالمگير را 
از پی احیای دین مأمور کرد 
برق‌تیخش حرمن الحادسوخت 
کور ذوقان داستانها ساختند 


یایه‌ی 


شعله‌ی توحید را پروانه بود 


رمور بیحودی 


در صف شاهنشپان 


فقر او 
روزی آن زیبنده‌ی تاج وسریر 
صبحگاهان شد به سیر بیشه‌گی 
سر خوش از کیفیت باد سحر 
و واک نمی تیار 
شیر نر(۲) آ مد پدید ازطر ف‌دشت 
بوی انسان دادش از انسان‌خبر 
دست شه نادیده خنجر بر کشید 
دل بخودراهی نداد اندیشه را 


بازسوی حق رمید ان ناصیور 


از تربتش 


۷ 


احترام شرع دیعمی ازو 
ت رکش مارا خدنگ آخرین 


دمید 


آن ققبر صاحبت شمیر را 


بر تجدید یقین مامور کرد 


شمع‌دین در محفل مابرفروخت 
و سعت ادرا او نشاحتند 


حون براهیم اندرین بتحا نه بود 
یکتاستی 


پیداستی 
آن سپدار و شپنشاه و فقیر 
پا برستاری. ففا آندیشه‌گی 
طایران تسبیح‌خوان برهرشجر 
حیمه برزد در حقیقت ارمجاز 
از خروش او فلك لرز نده گشت 
پنجه عالمگیررا زد بر کمر 
شرزه شیری را شک‌ازهم‌درید 
شیرقالین کرد شیر بیشه را 


بود معراجش نماز با حضور 


2 | کبر‌شاه‌یادشاه معروف ومد که دردین دعت گذاشت و جهت تلفیق اسلام و هندو تيسم 


۳ - متن‌جاپی‌شیر ببراستکه اشتباه کا تب بنظر رسید. 


۸ کلیات اقبال 


این چنین دل خود نما وخودشکن دارد اندر سینه‌ی موّمن وطن 

بنده‌ی حق پیش مولا لاستی پیش باطل از نعم برجاستی 

توهم ای تادان دلی وو دست شاهدی را محملی آور بدست 

خویش‌را درباز وخودرا باز گیر واه کت ار ار وار کل 

عشقرا آتش زن اندیشه کن روبه‌حق‌باش و شیری‌پیشه کن 
خوف حق‌عوان آیمان است‌ویبس 


خوفءیر ازشرل(۱ ) مان است: بس 
ر کن‌دوم 


رسا ت 


اتبیا را نقش بای او دلیل 
داشت در دل آرزوی ملتی(۳) 


تاره آفل (۲) براهیم خلیل 


سا س 


جویاشث از جشم بیخوا بش‌جکید 
بپر ما ویرانه‌ثی آباد کرد 
تا نپال تب علینا () غنچه‌بست 
خق تعالی پیکر ما آفرید 
حرق‌بی صوت آندرین عالم بدیم 
ازرسالت در جپان تکوین ما 
ار رسالت صدهزار ما يك است 


۱ - فک کاف شرك خوانده شود 


تا پیام طبرابیتی (4) شید 
طائغان(ه) را خانه‌ئی بنیاد کرد 
صوست. کار پار اس 
ور رسالت درتن ما حان‌دمید 
از رسالت مصرع موزون شدیم 
از رسالت دين ما آئین ما 
حزوما از حزو مالاينفك است 


۲ آفل : وافول به‌عنی غروب وزوال پذیر تلمیح بایه شریفه لااحب الافلین 
۳ را و احملنا مسلمین 2 ومن ذر بعما امة فتله لك ( :هشر بفه) 
4 و عهد نا الى ابراهیم و است‌عیل ان طعر | بیتی للطا فين و العا كفين و الر کع 


السجود (ایه شریفد) 


و ۔ رینا انی اسلنت من ذریتی بواد غیرذی زرع عند بيتك المحرم (آیه‌شریفه) 
٩‏ - وارنا مناسکنا ‏ وتب علینا انك انت التواب الرحيم (آیه‌شریقه) . 


آن که شان‌اوست‌یپدی‌من یرید 
حلقه‌ی ملت محیط افزاستی 
ا ز حکم بت او مت 
از ميان بحر او خيزیم ما 
امتش در حرز (۲) دیوار حرم 
معنی حرفم کنی تحقیق | گر 
فوت قلب و جگر گردد بی 
قلل‌موّمن را کتابش قوت است 
دامنش ازدست دادن مردن‌است 
زند گی قوم ازدم اویافت است 
فردازحق ملت از ویزنده‌است 
از رسالت هم نوا گشتیم ما 
ات هم مدعا وحدت شود 
ز نده‌هر کثرت زبند وحدت است 
دین فطرت از نبی آموختیم 
این گر از بہر بی پایان اوست 


تانه این وحدت ز دست مارود 


۱ وادی بطحا مقامیاست نز و دلث مكەمعظمه 


۹ 
ازرسالت حلقه گرد ما کشید 
مر کز او وادی بطحاستی(۱) 
اهل عالم را یام رحمتیم 
مثل موج از هم نمیريزيم ما 
نعره‌زن مانند شیران دراجم(۳) 
بنگری با دیده‌ی تصدیق | گر 
از خدا محبوب تر گردد نبی 
حکمتش حبل لور ید(ع)ملت است 
چون گل از بادخزان افسردنست 
این سحر از آفتابش‌تافت‌است 
از شعاع مپر او تابنده است 
هم تفس هم مدعا گشتیمما 
پخته چون وحدت‌شود ملت شود 
وحدت مسلم زدین فطرت است 
در ره حق مشعلی افروختيم 
ما که یکجانيم از احسان‌اوست 


هستی ما با ابد همدم شود 


۲ - حررجای محکم و استوار پناهگاه تعو بذ دعائیکه نو سد وهور اه‌وار ند . 


احل أمته فی ح<رزه لته 


کاللیث حل مع الاشبال فی‌اجم 


(فصیدء برده) 


٣‏ اجم ۰ بیشه وجنگلاست اجمدهم گویند آجام جمع آذست. 

۴ - حبل ۱ لور ید در اصطلاح دسو ان محکم هتم را گونند 0 حبل هتم اول و کون 
دوم دمعمی رسمان ات یمه‌نی عهدو پیمان:ر گذهم آمده‌است : 

حبل‌آلور پدر گه گردن > شاهرك است وحبل‌الذراع ر کی استدر ده ت ر گ‌بازو ۱ 


پس خدا برما شریعت ختم کرد 
رونق از ما محفل ایام را 

خدمت‌ساقی گری با ما گذاشت 
لانبی بعدی ز احسان خداست 
قوم را سرمایه ی قوت ارزو 
حق تعالی نفش‌هردعوی شکست 


Scat DIDERIN EOD MORRIS naa a RTL r rE 


بررسول ما رسالت ختم کرد 
او رسل را ختم و ما اقوامرا 
دادمارا آخرین حامی که‌داشت 
برده‌ی ناموس دین مصطفی‌است 
حفظ سر وحدت ملت ازو 


تا ابد اسلام را شیرازه بست 


نعره‌ی لا قوم بعدی می زند 


درمعنی‌این که مقصو در سات محمدیه ت شک یل و تأسیس‌حریت 


ومیاو آٿو اتو نت ونی نو ع آدماست 


بودا نسان‌در حپان انسان برست 
سطوت کسری وقیصر رهزنش 
کاهن ویایا و سلطان و امير 
صاحب اور نگ و هم پیر کنشت 
در کلیسا اسقف رضوان فرش 
برهمن گل از خیابانش ببرد 
از غلامی فطرت او دون شده 
تا امینی حق بحقداران سرد 
شعله‌ها از مرده خا کستر گشاد 
اعتبار کار بندان را فزود 
قوت او هر کین پیکرشکست 


۱ - لمادعا الله داعیتا لطاعته 


نا کس ونابود مند و زیر دست 
بندها دردست ويا و گردنش 
بپريك تخچیر صد نخچیر گیر 
باح بر کشت خراب او نوشت 
بپراین صید زبون دامی‌بدوش 
حرمنش مغ‌راده با آتش سبرد 
نغمه‌ها اندرنی او خون شده 
بند گان را مسند خاقان‌سرد 
کوهکن را پایه‌ی پرویزداد 
خواجگی از کار فرمایان, بود 
نوع انسان را حصار تازه‌بست 


با کرم الر‌سل کنا! کرمالامم(بصیری) 


تازه جان اندر تن آدم دمید 
زادن او مرگ دنیای کېن 
حریت زاد از ضمیر باك او 
عصر نو کاین‌صدجراغ آورده است 
نقش نوبر صفحه‌ی هستی کشید 
امتی از ما سوا وان 1 
امتی از گرمی حق سینه تاب 
کاگنات از کیف(۲) اور نگن شده 


مرسلان و انبیا آبای او 
کل موّمن احوة | ندرد لش 
نا شکیب امتیازات آمده 


عرسا 


همجو سرو اراد فرر نداد" او 


۷۱ 


e 


بنده راباز از خداو ندان حرید 
مرگ آتشخانه ودیرو شمن (۱) 
این‌می نوشین چکید ازتاكاو 
چشم در آغوش او وا کرده‌است 
امتی گیتی گشائی آفرید 
بر چراغ مصطفی پروانه‌ئی 
ذره‌اش شمع حریم افتاب 
کعبه‌ها بت‌خانه های‌جن شده 
اکرم(۳) او نزد حق‌اتقای او 
حریت سرمایه‌ی آب و گلش 
در اد او مساوات 
پخته از قالوا بلی(4)پیمان او 


امده 


سجده‌ی حق گل بسیمایش زده 


ماه 9 انجم بو سه بر بایش رده 


کا بت ډو تعسو حا بان‌در معنی اخو ت‌اسلامه 


| ندر 


شتا زان که و غار یود 


درد 


فائدی(ه) ازقائدان یزدحرد(+) 


حیله جو و یرفن ومکار بود 


۱ - شمن بت‌پرست یامرتاض وبت پرست درمیان بودائیان گاهی‌هم در شعر کنایه از 


ی 


۲- کیف متن چاپی و شاید طیفب داشد 


۳ - ان اکر هکم عاد الله انقیکم( آیه شریفه) ۰ این میزانی است که دين حق بدست 


فرز ند انساك میدهد وهمه کس میتواند اعمال‌خودرا در این ترازو سنجد . 


الست بریگم قالوا بلی ( آبه‌شریقه) 


۵ قا زد : سیه‌سالار ۱ 


۷ - بزدجرد ؛ نام‌شهنشاه اران آخرین پادشاه ساسا نی که در آسیا بی «قتل رسید . 


a 
از مقام خود خبردارش نکرد‎ 
| گفت‌می‌خواهم که‌جان بخشیمر‎ 
کرد مسلم تیغ را اندر نیام‎ 
چون‌درفشن کاویانی (۱)جالشد‎ 
آشکار اشد که جابان(۲) است او‎ 
قتل او از مير عسکرخواستند‎ 
بوعبید (۳) آن سید فوح حجاز‎ 
گفت ای یاران مسلمانیم ما‎ 
نعره‌ی حیدر نوای بودراست‎ 
هریکی ار ما امن ملت است‎ 
ملت ار گردد اساس جان فرد‎ 
گر جه‌جا بان( )دشمن‌ما بوده است‎ 


کلیات اقبال 


aa a a e‏ سس سس 


هم زنام خود خبردارش نکرد 
جون‌مسلما نان امان بحشی‌مرا 
گفت‌خونت ریختن برمن‌حرام 
آتش اولاد ساسان خالك شد 
مير سر بازان ایران است او 
از فریب او سخن آراستاد 
در وغا(٤)عزمش‏ ز لشکر بی‌نیاز 
چنگیم و يك آهنگيم ما 
گرچه از حلق بلالو قنبراست 
صلحو کیش صلحو کین ملت‌است 
عبد ملت می‌شود پیمان فرد 
مسلمی اورا امان به‌شوده‌است 


خون‌اوای معشر(<) خیرالانام 


بر دم نیع مسلما نان حرام 


چا بت ساط ان مر ادو معماردرهعنی مساو آت اسلامیه 


بود معماری ز اقليم حجند 


۱ - درفش کاویا نی‌علم ایرانی 
ا جابان نام همان سیع‌سالار یزدجرداست ۰ 


در فن تعمیر نام او پلند 


۳ - بوعبید فرمانده ورئیس فوج اسلامی‌حجاز . 

, وغا بفتحتين جنكو کكارزارءبا نك وفریاد وغوغا‎ _ ٤ 

* - بموجب بکی‌از مواد پیمانی که در مدینه میان مهاجروانصار بفر‌مان پیغمبر بسته 
شد ۰ هر مسلمان‌در هر وضمی وموفه‌ی که باشدمیتو اند امریاز امور را از جاثب جامعه مسلما نان 
مته‌هد ومتکفل گردد واین عا لی ترین نشان‌برادری و .رابری ومساوات و ارژزیا بی يك انسان 


ات در آئن الام ۰ 


۹ ۳ معشر دمع‌ی گروه‌است ۳ 


شاخت ان صنعت گرفرهاد راد 
خوش نیامد شاه را تعمیر او 
آتش سوزنده ازچشمش چکید 
حوی‌حون از ساعد معمار رفت 
آن‌هنرمندي کهدستش‌سنك سفت 
گفت ای بیغام حى ۳8 تو 
سفته گوش سطوت شاهان نیم 
قاضی عادل بدندان حسته لب 
رنگ شه از هیبت قر آن‌پرید 
از خحالت دیده بر با دوحته 
یك طرف‌فریادی(۱)دعوی گری 
گفت شه از کرده خحلت بردهام 


گفت‌قاضی‌فیا لقصاص آمدحیو ۲(۵) 


عبد مسلم کمتر از احرارنیست 
چون مراداین آیه‌یمحک‌شنید 
مدعی را تاب خاموشی نماند 
گفت ازبپ رخدا بخشیدمش )٤(‏ 
یافت موری پرسلیمانی ظفر 


رمور بیحودی 


۷۳ 


مسجدی از حکم سلطان مراد 

خشمگن گردید از تقصیر او 
دست آن بیجاره از حنحر بر رد 
پیش فاضی ناتوان و زار رفت 
داستان حور سلطان باز گفت 
حفط آئين محمد کار تو 
قطع کن از روی قر آن دعویم 
کرد شه را در حضورخودطلب 
پیش فاضی چون خط کاران‌رسید 
عارض او لاله ها اندوخته 
يك‌طرف‌شاهنشه گردون فری 
اعتراف ازجرم خود آوردهام 
زندگی گیرد باین قانون ثبات 
حون‌شه رنگن ترازمعمار نیست 
دست‌خویش از آستین‌بیرون کشید 
یبا لعدلو الاحسان(۳)خواند 
ار شا ی 
سطوت اين پیغمبر نگر 


a بحشب!‎ 


پیش‌قر آن ننده ومولایکی‌است 
بوریا و مسند دیبا یکی است 


۱ - بکسریاء فریادی خوانده میشود . 

۲ - ولکم فی‌القصاص حيوة يا اولی‌الالباب (آیه‌شریفه) . 

۳ - ان‌الله یأمر کم با لعدل والاحسان (آ+»شر یفه) . 

٤‏ - لطیفه نها نی دراینجاست که‌یعد از فرمان فصاص فرمان‌عدلواحسان صادرشده است 
و عفوو گذشت وعدل واحسان برثصاص و کین‌جولی تر‌جیح داده شده‌است . 


V٤ 


هر که پیمان باهوا لمو جود بست 
مومن ازعشق است‌وعشق ازمومست 
عةّل سفالك است و او سقالد تر 
عقل در پيچالك اسباب و علل 
عشق صید از زور بازو افکند 
عقّل را سرمایه ازبیم وشك‌است 
ان کت عم اوران - که 
عقل‌حون باداست ارزان درحپان 
عقل محکم از اساس چون‌وچند 
عقل‌می گوی که خودراپیش کن 
عقل با غير اشنا از | کسات 
عقل گوید شاد شو اباد شو 
عشق را آرام جان حریت است 
آن شنیستی که هنگام نبرد 
آن امام عاشقان ون بتول 
الله الله بای بسم اله پدر 
بر آن شبزاده‌ی خير الملل 
سرخ رو عشق‌غیور از حون او 
در میان امت کیوان جناب 


کلیات اقبال 


و سم سونو من و و و من و و Sard Smee‏ و موس و و DES‏ و و وم atte‏ 


۱ - وفدیناه بح‌عظیم (یه‌شریفه) 


۲ - نعم‌الجمل جملکماو نعم العدلان انتما (حدیت) 


درمعنی حر بت اسلامیهو سر حادثه کر بلا 


کروی ار پند هرمعبود رست 
عشق را ناممکن ماممکن است 
پاك تر چالاك تر بيباك تر 
عشق چو گان باز میدان‌عمل 
عقل مکار است و دامی‌میز ند 
عشق را عزم ويقين لاینفك‌است 
این کند ویران که آ بادا ن کند 
عشق کمیاب و بهای او گران 
عشق‌عریان از لباس چونوچند 
عشق گویدامتحان خویش کن 
عشق از فضل است‌و باخوددرحساب 
عشق گوید بنده شو آزاد شو 
ال وا اران کر رتایت 
عشق باعقل هوس پرورچکرد 


aer 


سرو ازادی زبستان رسول 
معنی ذبح عظیم آمد پسر 
دوش ختم المرسلین تع‌الجمل 
شوخی این مصر ع از مضمون‌او 


موسی و فرعون و شبیر و يزيد 
زنده حق ارقوت شبیری است 
چو نخلافترشته‌ازقر آن گسیخت 
خاست آن سر جلوه‌ی‌خیرالامم 
بر زمن کربلا بارید و رفت 
تا فیامت قطع استبداد کرد 
بپرحق‌در خالوخون گردیده‌است 
مدعایش سلطنت بودی اگر 
دشمنان حون ریگ صحرا لاتعد 
سر ابراهیم و اسمعیل بود 
عزم او چون کوهساران استوار 
تيغ بهر عزت دين است و بس 
ما سواله را مسلمان بنده ثیست 
خون او تفسیر این اسرار کرد 
تيغلا چون‌ازمیان بیرون کشید 
نقش الا الله بر صحرا نوشت 
رمز قر آن از حسن آموختیم 
شو کت شام و فر بغداد رفت 
تارما از زخمه اش لرزان هنوز 


زمور بیحودی 


Vo 


این دوفوت از حیات آ یدیدید 
باطل | خرداغ حسرت‌میری‌است 
حریت را زهر اندر کام ریخت 
جون‌سحاں قبله باران در قدم 
لاله در ویرانبا کارید و رفت 
موح خون او جمن ایجاد کرد 
پس‌بنای لااله (۱) گردیده‌است 
خود نکردی باچنین سامان‌سفر 
دوستان او به یزدان هم عدد 
یعبی آن احمال را تفصیل بود 
پایدار و تند سیر و کامکار 
مقصد او حفظ آئن‌است وبس 
پیش فرعونی بمرش‌افکنده نیست 
ملت خوابیده را بیدار کرد 
ازر گی از بات باطل خون کشید 
سطر عنوان نجات ما نوشت 
زآتش او شعله‌ها اندو ختیم 
سطوت غر ناطه هم از یاد رفت 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 


ای‌صبا ای پيك‌دور افتاد گان 


اشگک مابرخاك باك او رسان 


۱ - حقا 4 ینای له هست‌حسین (خواجه همعین الدین چشتی رحمةا له ليه 


۲ - لاتمد ؛ بیشمار 


۷۳۹ 


|7۳ ۳ aR alr ty asar RR canega 


درمعنی این که‌چون‌مات محمدیه‌م و سس بر توحیدو رسالت 


است بس‌نها بت مگانی ند ار د 


حوهر ما با مقامی بسته نیست 
هندیوحی.ی ستال حام ماست 
قلب‌ما از هد وروم وشام نیست 
پیش پيغمبر چو کعب پاك زاد 
دراک وهی شب تان ات 

آن مقامش بر تراز چرخ بلند 
گفت سیف من سيوف الله گو 
همچنان آن رازدان جزوو کل 
گفت با امت « زدنیای شما (۲) 
گر ترا ذوق معانی رهنماست 
یی آن شمع شبستان وجود 
حلوه‌ی او قدسیان را سینه سور 
من‌ندانم مرز و بوم او کجاست 


باده‌ی‌تندش بجامی بسته نیست 
رومی وشامی گل اندام ماست 
مرر بوم او بجز اسلام نیست 
هدیه‌یی آورد از بانت شار 
سیف‌مساول‌ازسیوفالهند(۱) گفت 
نامدش نسبت باقلیمی بسند 
حق پرستی جر براه‌حق میو 
0 پایش سرمه‌ی چشم رسل 
دوستدارم طاعت و طیب و نساه 
نکته‌گی‌بوشیده درحرقف شماست 
بود در دنیا و از دنیا نبود 
بود اندر آبو گل آدم (۳)هنوز 
این قدر دانم که با ما آشناست 


۱- کعب‌پیغمبر کريم را رتح میداد و بعد از فتح مکه بطائف گریخت و اما قصیده‌ای 
ساخت وا زگذاه-ان دته عذرخواست و پیفمبر گسرامی ردای‌مبارك خود را بدوصله‌داد واو 


درقصیده خود (سیف‌منهسروف‌الهند) گفته بود اما خاطی پیفمبی باقلیمی راضی‌نشد و آن را به 


(سیف من‌سیوف الَه) تصحیح کرد . 


۲ اشاره بروایتی است‌از پیغمبر که فرمود نماز و بوی‌خوش وزن‌رادوست‌میدارم . 


اب کنت نما و آدم بين أ لماء والطین . 


aran! o A ra E EE O ED RE Bas ma وچ سس‎ a 


رمور بیجودی ۷۷ 


+ وا اه وت خی emre a‏ 


Sharman “EE E Ha ETS ADEE rE ID: SR N بدا‎ 


a aes a a o amg un ۵ کے س ماه‎ e e وا‎ e PN LL e o E و‎ aa و دوم‎ FD atar 


زا نکسا اران گر رووا 


مسلم استی دل باقلیمی مبند 
می‌نگنجد مسلم اندر مرز و بوم 


دل بدست اور 


خویشرادرخا کدان گم کرده‌ايم 
مشو اندر جپان حونوحند 
در دل او یاوه گردد شام وروم 


که در پپنای دل 


می‌شود گم این سرای آبو گل 


عقدهی‌قومیت گشود 
حکمتش يك ملت (۲) گیتی‌نورد 
تا ر بحششپای آن سلطان دين 
آنکه‌درقر آن خدا او را ستود 
دشمنان بی دست ویا از هیبتش 
پس‌چرا از مسکن آبا گریخت 
قصه گویان حق‌زما پوشیده اند 
هجرت آئین حبات مسلم‌است 
معنی او از تنك آبیرم است 
بگذر از گل گلستان‌متصودتست 
مپر را آزاده رفتن آبروست 
همچو جوسرمایه‌از باران‌محواه 
بود بحر تلخ رو يك ساده دشت 
بایدت آهنك تسخیر همه 
صورت ماهی به بحر آ باد شو 
هر که از قید جات آزادشد 


ازوطن آقای ما هجرت‌نمود 
بر اساس کلمه‌گی تعمیر کرد 
مسجد ماشد همه روی زمین 
(۳) آن که‌حفظجاناوموعودبود 
لرزه بر تن از شکوه فطرتش 
تو گمان‌داری که‌ازاعدا گریخت 
معنی هجرت غلط فپمیده اند 
این ز اسباب ثبات مسلم است 
ترك شبنم بپر تسحیر یم است 
این زیان بیرایه بند سود تست 
عرصه‌ی آفاق یر بای اوست 
بیکر ان‌شو درجپان پایان‌مخواه 
ساحلی ورزید وازشرم آب گشت 
تا تو می باشی قرا گیر همه 
یعنی از قید مقام آزاد شو 
حون فلك در ششجپت آبادشد 


۱ - عقده ضم اول‌عما نی متعدد دارد ودر اینجا مراد همان گرهو مشکل است 


۲ - کلمه بنا بلهجه سکون لام خوانده‌شود. 
۳ والله‌ییصمك من الناس (آیه‌شریفه) 


مت 6 و وه هو و و و و ۰ ۰ aos‏ جر منت و گاید سس روج ۳ 


۷۸ 
بوی گل‌ازترك گل‌جولانگرست 
ای که يك‌جا در جمن انداحتی 
چون صبا بار قبول از دوش گیر 


SOSRET rea E o Ot OIE ORLA 3 3 uD Fa EERE AROSE o O A RAD FR aE E aE 


درفراخای(۱) چمن‌خود گسترست 
مثل بلبل با گلی درساختی 
گلشن اندر حلقدی آغوش گر 


ار وریب عصر نو هشیار باس 


ره فتد ای راهرو هشیار باش 


در مععی این که‌و طناساس‌ملت نت 


آن جذان‌فطع اخوت کردها ند 
تا وطن را شمع محفل ساختند 
ج و کی عراز 
این شجر جنت ز عالم برده‌است 
مردمی اندر حپان اقسانه شد 
روح‌ازتن‌رفت‌وهغعت(۱)۳ ندام ما ند 
تا سیاست مسند مدعت گرفت 
قمه‌ی دين مسیحائی سرد 
استف(4) ازبی طاقتی‌درما نده‌تی 
قوم عیسی بر کلیسا پا زده 
دهریت‌چون‌جامه‌ی مذهب‌دز ید 
آن فلار نساوی(ه) باطل پرست 


بر وطن تعمیر ملت کرده‌اند 
نوع انسان را قبائل ساختند 
تا احلوا قومپم دار البوار (۲) 
تلخی پیکار بار آوزده است 
آدمی از آدمی بیگانه شد 
آدمیت گم خد و اقوام ماند 
اين شحر در گلشن مغر گرفت 
شعلدی شمع کایسائی فسرد 
مپره‌ها از کف‌برءن افشانده‌ثی 
نقد آئن جلییا وا زده 
مرسلی از حضرت شیطان رسید 


درمه‌ی اودیده‌ی مردم شکست 


و ات 


۱ - فراخا بومان معنی وسعت است . 
۲ - الم‌ترالی الذین بدلوا نعمةالله کفرا و احلوا قوههم دار البوار جهنی یصلونها و 
یهی‌القرار (آیه‌شریفه) . 
(۳) هقت اندام ؛ اعضاء جسمانی . 
٤‏ اسقف پیُوا| وخطیب و کشش اعظم واعظ مسیحی ومقامی فوگ کشیش ۱ 
۵ - فلار ساوی ۰ فلو رانس مراد ها کىاول است که کتاب مشعور او بنام شهر بار بغار سی 
هم ترجمه شده است » سیاست اوسیاست جنگ ودروغ و نیر نگ ودوروئی است . 


هو و ۵و ۵و و و هو و و هن و ون هو ۵ ۵ ۵۵ ۵4۵۵ ۵ 0 ۵ 00 9 و ون و دا ان 0 0 و ون و ۵۵ 6 ۵ 0 و هه 0 ۵ 6۵۵۵ ۵ و اد 0 دون ان ان و ان و 0 و و و و ۵ و و وا و ود ان و و۵ ۰۰۰۱۱۵۱ 


رموز بیحودی ۷۹ 


در گل ما دا نه‌ی بیکار کشت 


۰۰۰بببسصسص+بپسصبس«پسچ سس 


سحدئی ببر شینشاهان نوشت 


فطرت‌او سوی ظلمت برده‌رخت 
بتگری ما نند اد پیشه اش 
مملکت را دين أو معبود ساحت 
بوسه تا بر پای این معبود رد 


باطل از تعلیم او بالیده است 


طرح تدبیر ربون فرجام ریحت 


حو ز تیغ خامه‌ی او لحت لخت 
بست نقش تازه‌گی اندیشه اش 
فکر اومذموم را محمودساخت 
نقد حق را بر عیار سود زد 
حیله اندازی فنی گردیده‌است 


این خسلت( ۱)درحاده‌ی] یامر یحت 


شب بچشم اهل عا لم جبده 


می لحت نزو یر را نامیده است 


در معنی انکه‌ملت محمد به نهایت ر ما نی‌هم‌ندارد که‌دو ام‌اين 


ملت‌شر شدمو هو داست 


در بپاران جوش بلیل دیده‌ئی 
جون عروسان عغنجه‌ها آراسته 
سبزه از اشگ سحرشوئیده ئی 
عنچدئی برمی‌دمد ار شاحسار 
غنجه‌ئی از دست گلچن خون‌شود 
بست قمری آشیان بلبل پرید 
رخصت صد لاله‌ی نا بایدار 
از زیان گنج فراوانش همان 
فصل گل از نسترن باقی تراست 

کان گوهر پروری گوهر گری 


۰ - خك همان خار است . 


رستحیر عاچه و گل دیده نی 
از رمین یك شبر انجم‌خاسته 
از سرود آب جو خوابیده ئی 
گیردش باد نسیم اندر کنار 
از جمن مانند بو " برون رود 
قطره ی شبم رسید و بو رمید 
کم نسازد روثق قصل بار 
محفل گلهای خندانش همان 
از گل و سرو وسمن بافی‌تراست 


کم نگردد ازشکست گوهری 


صبح ار مشرق رمغرتب شامرفت 
باده‌ها خوردند وصهبا باقی است 
همچنان ار فرد های پى سپر 
درسفر یار است‌وصحبت فائّم است 
ذات اودیگر صفاتش‌دیگر است 
فرد برمی‌خیزد ار مشت گلی 
فردیورشصت‌وهفتاد(۲)است‌و بس 
زنده فرد از ارتباط حان و تن 
مر گت فرد از خشگی رودحیات 
گرچه ملت‌هم بمیرد مثل‌فرد (۳) 
امت مسلم ر آ یات حداست 
از احل این قوم بی برواستی 


۳ کلبات اقبال 


جام صد روز ار خم ایام رقت 
دوشپا خون گشتوفرداباقیاست 
هست‌تقویم (۱) امم باینده تر 
فرد ره گیراست وملت قائم است 
سنت مر گ و حیاتش دیگراست 
فوم زاید از دل صاحب دلی 
فوم را صدسال مثل يك نفس 
زنده قوم از حفظ ناموس کپن 
مر گك قوم از ترك مقصود حیات 
ار اجل فرمان پدیرد مثل فرد 
اصلش از هنگامه‌یةا لوابلی‌ست 
استوار از نحن نز لناستی (4) 
از دوام او دوام دا کر است 


تاخدا ان بطفئو ا(٥‏ )فر موده‌است ازفسردناینچرا غ آسوده‌است(<) 


۱ - تةویم حاب ازمنه است . 

۲ - یممی بك نفر ادم شصت‌هفتاد سال عمر‌میکند اما برای قوم وملت وامت‌مسالن و 
يك‌فرن حکم يك نفس‌را دارد فرد قانی وقوم باقی است . 

۳ - و لکل‌امةاجل (ایه‌شر یفد) . 

۽ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ( هب بذه) 

6ے ی ان هو یر ورت وه کا ایو( ی ون 

۰ مولا نا اقبال میفرها! بد فرد از اختلال عو امل‌وار کا نهای‌<یا تىم مىر دما فوم و جماعت 
باحفظ نوامیس ملی پایدار میماند گرچه قر آن‌کریم میفرمایداقواموامم هم سرانجام مثل‌افراد 
زھا نشان پس‌میرسد واجل آنها را درمییابد اما بازھم بنا بقول‌قر ان‌کریم امت اسلامی بحکم 
نجن‌نن لنا وان یطفوّا پایدار میما ند وخداو ند اورا حفظمیکند وچراغ عمراو راخاموشی‌نیست 
همانطور که اسلاه نهایت زمانی و مکانی ندارد مسلمات حم از طلسم زمان و مکات رها 
شده است پس مسلما نان باید باینده روشن و تجدید حیات و شوکت خود مومن باشئد زیرا 
قر آد کر وماین‌امیدر ادر قلب آنان دمیده‌است و فقیر‌مسوداین‌سطورراعقیده‌این است که ر وحو کلده 
واصلر کوهر اسلام‌یاقی وپایدار است اما این روح وجوهر واصل,ر اقشریان بدیده و نفهمیدهاند 


ودر این مورد سخنی هست , 


امتی در حق پرستی کاملی 
حق‌برون آورد اين تيغ اصیل 
تاصداقت زنده گردد از دمش 
ما که توحید خدارا حجتیم 
آسمان با ما سر بیکار داشت 


بندها از پا گشود آن فتنه‌را 


فتنە ئی با مال راهش محش ری 
حفته صد آشوب در آغوش او 
سطوت مسلم بخاكوخون‌تبید (۱) 
تومگر از چرخ کج رفتارپرس 
آتش تاتاریان گلزار کیست ؟ 
زانکه‌مارا فطرت ابراهیمی است 
از ته آتش بر اندازيم گل 
شعله های انقلاب روز گار 
رومیان را باراری نماند 
شیشه‌ی‌ساسانیان در خون‌نشست 
مصرهم در امتحان نا کام ماند 
درجهان با نگ‌اذان بودست‌وهست 
حیات عالم است 


عشق ائن 


رمور بیحودی 


۸۱ 


امتی محبوب هر صاحبدلی 
از نیام آرزو های خلیل 
غير حق سورد ر برق بیپمش 
حافظ رمز کتاب و حکمتيم 
در بغل يك فتنه‌ی تا تار شت 
برسرما آزمود آن فتنه را 
کشته‌ی تیغ نگاهش محشری 
صبح امروزی نراید دوش او 
دید بغداد آنحه رو ماهم ند ید 
ران نو آئین کپن بندار پرس 
شعله های او گل دستار کیست ؟ 
هم به مولا نسبتابراهیمی‌است 
نارهر نمرود را ساريم گل 
چون بباغ مارد گرد ال 
آن حہانگیری حپا نداری‌نما ند 
رونق خمخانه‌ی یونان شکست 
استجوان او ته اهرام ماند 
ملت اسلامیان بودست وهست 
امتراج سالمات عالم است 
از شرار ل اله تابنده است 


۸ اذاره «هحمه مغول و بیداد ادن فوم در ابر ان وقله‌رو اتلام‌است که‌مولانا آنرا:ا تشی 


شمه ور موده 


که ایرراهیم در آن رفت و آن بروی گلتان‌شد . حال ملت اسلامیه نیز چمین است 


و انش گنه هول بر اد گلستان‌شده و ازاین اف الف درون گرد بده ات ۳ 


AY 


کلیات اقبال 


درمعنی ۱ پنکه‌نظام‌ملت عەر ازا صر رت‌ننددو أن 


ملت ممل و3 فر آن ست 


ملتی را رفت چون اين ردست 
هستی مسلم زان است و بس 
بر گی گل‌شدچون ز آ ی بسته‌شد 
نغمه از ضبط صدا پیداستی 
در گلوی مانفس موج هواست 
توهمی دانی که آئن‌توچیست ؟ 
آن کتان ر نده قر آن حکیم 
نسخه‌ی اسرار تکوین حیات 
حرف اوراریب(۱) نی‌تبدیل(۲ )نی 
پخته ترسودای خام از زور او 


می برد با ند و اراد اورد 


نوع انسان را پام آخرین 


۱ - لاریب فيه (آیه‌شریفه) 


۲ - لاتبدیل لکلمات‌الله( آیه‌شر یفه) . 
۴۳ - تأویل تفسیر کردن و آن گردانیدن کلام است ازظاهر بسوی جهتی که احتمال آن 


دادته باشد مشتق اول است ویس گردانیدن کلام است سوی اول 


مثل خالك اجزایاوازهم‌شکست 
باطن دین نبی این است وبس 
گلز آئن بسته شد گلدسته شد 
ضبط‌حون رفت ازصدا عوعاستی 
جون هوا با بند نز کر ورایت 
زیر گردون‌سر تمکن تو جیست؟ 
حکمت او لایزال است و قدیم 
بی‌ثبات از قوتش گیرد ثبات 
آیه‌اش شرمنده‌ی تأویل (۲)نی 
درفتد پاسنگک جام از زور او 
صید بندان را بفریاد آورد 


حامل او رحمه للعا لمین 


قمر مسو دأین‌سطور چمین 


دریافته‌ام که اویل وتفسیر کتب آسمانی ناشی ازجهلو کفرو بی‌خبری است زیرا صاحب کلمه که 


خد او نداست .عدر ازع عد اوق بان مخ لو قات خودرامیدا ندو مخ لو قات‌او هم کلم ه | فر ید گا رو کلام میں 


خودر | يعراز هر کلامی درمی با بند و ده عباارت | خر کان خداو ند ود روشنگر‌خود اک وجون 
خورشید در هر دل و قلبی آنچه می بایست میرویاند پس‌اهل تفسیر مجاز نروده‌اندو با اینحال 
چنا نچه زما ني روشنگری و تجدید ٤هد‏ لازم شودروشنگر و مجدو با ید مأمور باشد ۰ 


ارح ور کر ازو نا ارحمند 
رهز تان از حفط او رهبر شدند 
دشت پیمایان زتاب يك چراغ 
آ نکه‌دوش کوه‌بارش‌بر نتافت(۲) 
پنگر آن سرمایه‌ی آمال ما 
آن جگرتاب بیایان کم آب 
خوشتراز آهو رم حمازه(۳)اش 
رخت‌خوان افکنده در زیر تخیل 
دشت سیر از بام و در تاآشنا 
تا دلش از گرمی قر آن تبید 
خواند ز آیات مين او سبق 
ار جیانبانی نوارد سار او 
شہر ها از گرد بايش ریحتند 
ای گرفتار رسوم ایمان تو 
قطع کردی اکور اور ر 


رموز بیحودی 


۸۳ 

بنده‌ر از سجده‌می(۱ )سازدسر بلند 
از کتابی صاحب دفتر شدند 
صد تجلی از علوم اندر دماغ 
سطوتاوزهره‌ی گردون‌شکافت 
گنجد اندر سینه‌ی اطفال ما 
چشم او احمر ز سوز آفتاب 
گرم چون آتش دم جمازه‌اش 
صبحدم بیدار از پا نک (4)رحیل 
هرزه گردد ازحضر(ه) ناآشنا 


موح بیتابش چو گوهر آرمید 


بنده أ مد حواحه رفت‌از بیش ق 


مسند جم گشت پا انداز او 
صدچمن‌از يك گلش‌انگیختند 
شیوه های کافری زندان تو 
جاده پیمای الی شیءنکر(۷) 


۱ هتن چایی از سجده ساز د داد که اشتیاه کا تب است و بطور قطع صحیم آن یا از 


سجده ی است با از سجده هی‌سازد بلند که ققیر‌شق آخیررا اصح دانست و درمتن فرارداد ۰ 
۳ - آنا عءرضنا الاهانة علی السموات و الارض ال ( آیه شریفه ) شعر خواجه هم 


آنحا که فره‌وده : 


آسمان بار امانت نتوانست کشید 
نیز تامرح با یه‌ی شریفه است . 


۳ - جمازه بمعنی 


1 رحیل - کوج کرون چ کوجبدن ای 


قرعه‌ی وال نام من دیوانه رد ند 


تند رونده و شتا ندد وشتر تندرو است 


۵ - حفر بفتح اول ودوم مسکنآدمی وغیر بيا بان و نقیضهقرات و بضم دویدنادت . 
1 - فتقطموا امرحم بینهم ز براً ([ آیه‌شریفه) . 


۷ - یوم یدع الداع الی شیءنکر (۱یه‌شریفه) » 


گرتومی خواهی مسلمان‌زیستن 
صوفی پشمینه پوش حال مست 
آتش از شعر عراقی در دلش 
از کلاه و بوریا تاج و سریر 
واعط دستان زن اوسانه ند 
از خطیب و دیلمی (۲) گفتار او 


ارشر ان نغمدی فوال(۱) مست 
در نمی سارد بقر آن محفلش 
فقر او از خانقاهان باج گیر 


معنی او بست و حرف او بلند 
باضعیف و شاد و مرسل کار او 


از تلاوت برتو حق دارد کتاب 


توازو کامی که میخواهی بیاب 


در مععی | نکه‌در زمانه اتحطاط تملبد از اجتهاداو 0 است 


عپد حاضر فتله‌ها زیرسر است 
بزم اقوام کېن برهم ازو 
جلوه اش مارا زما بیگانه کرد 
از دل ما ۳ دابر ده بر د 
مضمحل گردد جو نهوم حمات 
راه آبا(۳ )زو که‌این حمعیت‌است 
درخزان‌ای بی نصیب از پر گو بار 
بحر گم کردی زیان | ندیش‌باش 

شاید ار سیل فپستان برخوری 


مت سس تست 


طبم نایروای او آفت گراست 
شاخسار زندگی بی نم ازو 
فان با مان وا کات کد 
نور و نار ذاله از سینه برد 
ملت از تقلید می گیرد ثبات 
معی تقلید بط مات است 
از شجر مگسل بامید بهار 


بر در اغوش طوفان بروری 


۱ - قوال سیار گوی وخوش دیدن وزان آور وور ءرف سر ود کو ای را و رد أله 


بقتح و تشدید . وور اینجا مراد از نغمه قوان همان نرود وزاص صوة.انه است که‌سماع گویند 


و آن یقت اول اف 


¥= خطیب ۳ ديىمى اوا هد دون = وف وشاذوهرسل : اام جد رت . 


و e‏ :مە می پدر ان اند و آن جع آب ا ومر اد ان أف بايد دراهو روش 


نبا کان روت اما حفقط‌ست ها ی پو سدده که در ودنء‌ای سر عت امر و ما زرم تحر لك است هة صو د نىسات ۰ 


ها ۵ و و و وج و و و و و وج و و و و و هن ۵ ۵ 6 ۵ و و ۵ و و و 6 ۵ ۵ 6 ۵ 0 و اف و و هت تن و تن ون و و نف ‘OMOCDGCCCCOUCCCCUDCECUEOCGOSOUISECTUDNTOQVSOGENGNOADOODGYDBOYNOGS‏ 


eR ۵ sR o Dba e to EA و و‎ OF SORI 5 E O O RRS u BE © BB O E RR, Sam a ار و و ی‎ FD BO Yt 8 و‎ O E i E O DD AE و‎ Ok داد ده‎ i mk ê i o SO RA ه‎ 


پیکرت دارد اگر جان بصیر عبرت از احوال اسرائیل گر 
گرم و سرد روز گار او نگر سحتی حان نزار او نگر 


خون گران‌سبر است‌در ر گهای‌او سنگ صددهلیز و یك سیمای‌او 
سجه‌ی گردون‌جو ان رش‌فشرد یاد گار موسی و هارون‌نمرد(۱) 
از نوای آتشینش رفت سوز لیکن اندر سینه‌دم دارد هنوز 
زانکه‌جون حمعیتش ازهم‌شکست حز بر آه رفتگان محمل نه‌ست 
ای بریشان محفل دیرینه ات مرد شمع رند در سینه‌ات 
نقش بر دل معنی توحید کن جاره‌ی‌کار خود از تقلید کن 
احتباد اندر زمان انحطاط قوم را برهم همی بیجد بساط 
زاجتهاد (۲) عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر 
عقل | بایت هوس فرسوده نیست کار پاکان از غرض آلوده‌نیست 
فکرشانر یسد همی بار يك‌تر(۳) ور ع شان با مصطفی نزديك‌تر 
ذوق حعفر کاوش رازی نماند آبروی ملت تازی نماند 
تنگ برما رهگذاردین شداست هر لئیمی راز دار دین شد است 


۱ - غرض ازمقاومت وسخت‌سری قوم بهوداست ومیفرماید با اینکه کشورش ازهم‌پاشید 
باز درهمان راه رفتکان و آباء باقی ماند ویادگار موسی وهارون و کتاب خودرا حفظ کرد . 
ملاخظه‌مشیود با اینکه ابن کداب شر دف‌درسال ۱۹۱۵ منتشر‌شده‌مولا نا اقبال‌به مقاومت قوم يهود که 
منجر به جمعیت او گردید اشاره فرموده است‌وچنانکه دیدیم سالها بمدصرانجام‌قوم یهود دراثر 
همین مقاومت کشور و استقلال خود را باز بافت و این نبود مکر دراثر حفظ کتاب و آ/ين 
وپیروی از روش آباء 

۲ اجتهاد در لەت بمه‌تی جهد کردن است ؛ و در اصطلاح فقه استنباط‌مسائل شرعیه 
ار قر آن گر یم واحادت است و اقعداء تقلید وییروی کردن از امام عصر‌است . 

۳ ورع بفتح اول ودومدمعتی پارسائی است و بفتح واو وکسررا پارساراگویند دراینجا 
بضر ورت شمری بس‌کون راو کر عين خوانده میشود 


فدرت آندر علم او 


A“ 


ا ی کہ ا از ا دين ا 
من شنیدستم ر نباض حیات 
ازيك آئینی مسلمان زنده است 
ماهمه خاله و دل آ گاه اوست 


وی و ج جوو و و و اجه و واه وه و وا و و ون وا و و و و و تک 8 و و دحا و و توص 


کلیات اقبال 


۵ جح هه و صصه هم ۵ و دم جوا 


باك آئین ساز اکر فرزانئی 


پیکرملت زقر آن زنده‌است(۱) 
اعتصامش کن که‌حبل الله اوست 


خون کر در رشته‌ی او سعته شو 


ور نه 


انك اه 


| فت شو 


در شریءات معنی دیگر مجو 


این گپرراخودخدا گوهر گراست 


علم حق‌غیر ازشریعت هیچ نیست 
پیداستی 
با تو گویم سر اسلام است‌شرع 
ای که باشی‌حکمت دین راامن 


چون کسی گردد مز احم بی‌سبب 
مستحب‌را فرض گردانیده اند 
روزهیجا (۲) لشگر اعدا | گر 


زد انرو کار حویش را 


غير ضو در باطن گوهر مجو 
ظاهرش گوهر بطو نش گوهر است 
اصل سنت جز محبت هیچ نیست 
بخته تر از وی مقامات یقن 
از نظام محکمی خیزد دوام 
هم عصا و هم ید پیضاستی 
شرع آغاز است‌وانجام‌است‌شر ع 
با تو گویم نکته‌ی شرع مين 
با مسلمان در ادای مستحت 
زند گی را عبن قدرت دیده‌اند 
بر گمان صلح گردد بی خطر 


بشگند حصنو حصار حویش را 


۱ - در اینجامو لا نا ار شادمیقی‌ماید که دید اختلافاف مذهبی کنار گذاشته شود و قر آن 
کر بم‌مأً خذو مالك تمام مسلما نان قر ار گیرد و با ید از همه بدعت هاو آ نچه درقر آن کر م‌نیاهده 


قبی ی‌جچست ‏ ۰ 
۲ - هیجا - جنگ . 


تا نگرد باز کار او نظام 
سراین‌فرمان‌حق دانی که‌چیست 
شر عمیخواهد که‌چون ئی بجنك 


ar 


ازماید قوت بازوی تو 
ار کو هة ار ترا 
نیست میش نا توانی لاغری 
بازچون‌باصعوه(۲)خو گرمیشود 
شارع آئین شناس خوب و زشت 
از عمل آهن عصب می سازدت 
حسته باشی استوارت می کند 
هست دين مصطعی دين حیات 
گر زل :اسان سار ا 

از دل 
تا شعار مصطفی از دست رفت 
انال نل و اواز 
بای تا در وادی بطحا گرفت 
آن حنان کاهید از باد عجم 
آ نکه کشتی‌ثیرراچون گوسفند 
آنکه ازتکیر اوسنگ آن گشت 
آنکه عزمش کوه را کاهی‌شمرد 


رمور بیحودی 


۵ ۵ ۵ ۵ و و وه وج و و موی و و و و او era‏ وی و وم aa‏ 


AY 


تاختن بر کشورش آمد حرام 
زیستن اندر خطرها زند گیست 
شعله گردی واشکافی کام سنك 
می‌نپد الوند(۱) بیش روی تو 
از تف خنجر گداز الوند را 
در حور سر بنجه‌ی شیر نری 
ار شکار خود زبون ترمیشود 


بپر تو این نسحه‌ی‌قدرت نو شت 


"حای حویی در حپان انداردت 


شرع او تفسیر آئین حیات 


آنچه‌حق می‌خواند آن سازدترا 


آئینه سازد سنگگ را 
آهن رباید زنگک را 


- الوتد - ساسله جال و کو»‌مشهور ایر ان ۳ 


: کنحشك . 


وه 


قوم را رمز بقا از دسترفت 
مسلم صحرائی اشتر سوار 
تربیت از گرمی صحرا گرفت 
همچو نی گردید از باد عجم 
گشت از پا مال موری‌دردمند 
از صفیر بلیلی بیتاب گشت 


با نود کل کشت و بای‌حودسرد 


A^ 


آنکه فرما تش‌جهان را نا گزیر 
کوش او باقناعت تار کرد 
شیخ احمدسید (۱) گردون‌جناب 
گل که می‌بوشد مزار باك او 
با مریدی گفت ای حجان پدر 


قلب خویش از ضر بهای‌سینه‌خست 
پای اندر گوشه‌ی عز لت‌شکست 
بر درش اسکندر و دارا فقیر 
تا به کشکول گدائی ناز کرد 
کاس نور از ضمیرش آفتاب 
لااله گویان دمد از خاك او 
از خیالات عجم بايد حدر 


زانکه‌فکرش گرچه‌از گردو نگذشت ار حددین نبی بیرون گذشت 
ای‌برادر این نصیحت گوش کن پند آن آقای ملت گوش کن 
قلب‌را زین‌حرف‌حق گردان‌قوی 


با د آب مد به است 


سائلی مثل قضای مبرمی 
ازغضب چوبی شکستم برسرش 
عقل در آغاز ایام شباب 
از مزاج من پدر آزرده گشت 
برلیش آهی جگرتایی رسید 
کو کبی در چشم او گردیدور یخت 
همچو آن‌مرغیکه‌در فصل خزان 
در تنم لرزید جان غافلم 


۱ - حضرت‌شیخ احمد ر فاعیر حمةالّه عله . 


بر در ما زد صدای بیهمی 
حاصل در یوزه اقتاد از برش 
کی ستیشد: وان و نا صوات 
لاله زار حبره اش افسرده گشت 
در ميان سینه‌ی او دل تید 
رف کان دمی تابیدو ریحت 
لرزد از باد سحر در آشیان 


رقت لبلای شنت از محملم 


san ae oem 


گفت فردا امت خير الرسل 
غازیان ملت بیضای او 
هم شهیدانی که دين راححت! ند 
زاهدان و عاشقان دل فکار 
در میان انجمن گردد بلند 


نی appa‏ وی e E O‏ موی DE 8 E‏ ها و و ده r‏ وت مس 


۸۹ 
جمع گردد پیش آن مولای کل 
حافظان حکمت رعنای او 
مثل انجم در فضای ملت‌اند 
عالمان و عاصیان شرمسار 
ناله های این گدای‌درد مند 


من چه گویم چون مراپرسدنبی 


«حق حوانی مسلمی باتوسرد 
کو نصیبی از دبستانم نبرد 
ازتواين‌يك کار شان هم نشد 


یعنی آن انباز گل آدم نشد» 


در مامت ان آن 0 
اند کی اندیش و یاد آرای‌بسر 
باز این ریش سفید من نگر 
برپدر این جور نازیبا مکن 
غنجه ئی از شاخسار مصطفی 
ازبپارش رنگو بو باید گرفت 
مررشدرومی چه‌حوش‌فرموده‌است 
«مگسل از ختم رسلایام‌خویش 
فطرت مسلم سرا با شفقت است 
آ نکه مهتاب‌از سرانگشتش‌دو نیم 
از مقام او اگر دور ایستی 


تو که مر ع بوستان ماستی 


۱ - ممشر ؛ گروه . جماعت است . 


من رهین خجلت و اميد وبیم 
اجتماع امت خير البشر 
لرزه‌ی بیم و امید من نگر 
بیش مولا بنده را رسوامکن 
گل شو از باد بہار مصطفی 
بېرەئی از خلق او باید گرفت 
آنکه یم‌در قطره‌اش آسوده‌است 
تکیه کم کن‌برفن‌و بر گامخویش» 
درجهان‌دست‌وز با نش‌رحمت‌است 
رحمت او عام و احلافش‌عظیم 
از میان معشر (۱) ما نیستی 
هم صفیر و هم ربان ماستی 


و و و و وج ون و و و و و هه 


a. ay tt r it وت‎ aay 


تسه وتو وی e e o‏ ورد وت وت وه E E a‏ مهو Bhar‏ تسه ما و و واو وی تست و وا 


نط کلیات انبال 


ا کھت 2 eee‏ سوه هو و دوواد رواخ و هت وه ها ۵ و و و و 


شمهئی داری باکر تنها مزن e.‏ بوستان ما مزن 
هرحه‌هست‌ازز ند گی سرمایه‌دار مرد اندر عصر نا ار وان 
بلبل استی در جمن پرواز کن نغمه‌تی با هم نوایان ساز کن 
ور عقاب استی ته دریا مزی جز بخلوت خانه‌ی صحرا مزی 


کو کبی؟ می‌تاب‌بر گردون‌خویش 


قطره‌ی آبی گراز نیسان بری در فضای بوست نش پروری 
تا مثال شبنم از فیض بپاد غنچه‌ی تنکش بگرد در کار 
ز شعاع آسمان تاب سجر کزفوش غنچه می بنددشجر 
عنصر نم بر کشی از جوهرش دوق رم ازسالمات (۱)مضطرش 
گوهرت‌جزموج آیی‌هیچ نیست سعی نوعیر از سرابی‌هیچ نیست 
دریم اندازش که گردد گوهری تاب او لرزد جوتاں اختری 
قطره‌ی نیسان که مپجورازيم‌است نذر خاشا کی مثال شبنم است 
طینت پالك مسلمان گوهر است او تاش ,ار زیم مین اب 
آب نیسانی بآغوشش درآ وز ميان قلزمش گوهر برآ 


درجپان روشن تراز خورشید شو 


صاحب تا بانی جاوید شو 
درمعنی انکه‌حیات ملیه‌مر کز محسوس می‌خواهد 
ور هدر 1 مات اسلا ممه پیت ألعر [ع‌است 


می گشایم عقده از کار حمات سازمت آ گاه اسر ار حبات 
چون‌خیالازخودرمیدن پیشه‌اش ازجبت دامن کشیدن پیشه‌اش 


درجپان دیرو زود آید حسان ؟ 
گر نظر داری یکی برخودنگر 
تا نماید تاب نامشپود خویش 
سیراو را تا سکون بیند نظر 
آتش او دم بحویش اندر کشید 
فکر خام‌تو گر ان‌خیزاست‌و لنگک 
زند گی مرغ نشیمن ساز نیست 
در قس وامانده و آزاد هم 
ار برش پرواز شوید دمبدم 
عقده‌ها خودمیز نددر کار خویش 
پا بگل گردد حیات تیز گام 
سازها جواییده اندر سور او 
دمندم مشکل گرو آسان گذار 


گرچه مثل بو سرا پایش‌رم‌است 


رشته های خویش را برحود تند 


در کون دانه دارد بر گذو بر 


خلوت اندر تن گزیند 


انجمن ها آفریند 


همچنان آئين میلاد امم 
حلقه‌رامر کز جوجان‌درپیکر است 


قوم را ربط و نظام از مر کزی 
راز دار و راز ما بیت الحرم 


weeeoveecvsuuclOAGAASSSaasasaswevrvrevesvvesGss senses mese ccm meee o O CO rye هصهف ات سر‎ ® 


وفت اوفردا و دی راید حسان ؟ 
جزرم پیپم نه "ی ای بیحبز 
شعله‌ی او برده‌بند از دودخویش 
موح جویش بسته آمد در گر 
لاله گردید و ر شاحی بردمید 
تهمت گل بست بر پرواز رنگث 
طایررنگاستو جز یر وار نیست 
با نوا ها می زند فریاد هم 
جاره‌ی‌خود کرده جوید دمبدم 
باز آسان می کند دشوار خویش 
تا دو بالا گرددش ذوق‌خرام 
هو 1 
ده‌بدم نو آفرین و تازه کار 
جون‌وطن درسینه‌ئی گیرددم‌است 
کی اد کر و درز 
چشم برخود وا کند گرددشجر 
دست وبا وچشم و دل پیدا کند 
زند گی 

زند گی 

زند گی بر مر کزی آید بهم 
خط او در نقطه‌ی او مضمراست 
روز گارش رادوام از مررکزی 
سوز ما هم ساز ما بيت الحرم 


۹۲ 


wwewwvspravsanseawwwrywvsreevue 


چون تفس در سینه‌ی او پروریم 
تازه رو بستان ما از شنمش 
تاب دار از ذرہ ھایش افتاں 
دعوی او را دلیل استیم ما 
درحپان ما را بلند آوازه کرد 
ملت بيصا ز طوفش هم نفس 
از حساب او یکی بسیاریت 
تو ز پیوند حریمی زنده ئی 
در جپان جان امم جمعیت‌است 
عبرتی ای مسلم روشن ضمیر 
داد جون آن قوم‌مر کزرازدست 
آنکه بالید اندر آغوش رسل 
دهر سیلی بربنا گوشش کشید 
رفت نم از ریشه های تاك او 
از گل‌غربت زبان گم کرده ئی 
شمع‌مرد و نوحه‌حوان‌پروانه‌اس 
ای زتیغ جور گردون خسته‌تن 
پیرهن را جامه‌ی احرام کن 
مثل آبا غرق اندر سجده شو 
مسلم پیشن نیازی آفرید 


س mm ooo‏ ما ده 


e ۰ 


جان شیرین است او ما پیکریم 
مزرع ما آب گیر از زمزمش 
غوطه زن اندر فصا یش | فتاں 
از براهیم خلیل استیم ما 
باحدوث (۱) ماقدم شیرازه کرد 
همچو صبح آفتاب اندرقفس 
پخته از بند یکی خود داریت 
تا طواف او کنی باینده‌تی 
کار 7 یج ات 
از مال امت موسی بگیر 
رشله‌ی حمعیت مات شکست 
حزو او داننده‌ی اسرار کل 
ز ند گی خو نگشت و از جشمش کید 
بيد مجون هم نروید خاك او 
هم نوا هم آشیان گم کرده‌ئی 
مشت خا کم لرزد از افسانه‌اش 
ای اسر التباس و وهم و طن 
صبح پیدا از غبار شام کن 
آ نچنان گم‌شو که‌یکس سجده‌شو 
تا به ناز عالم آشوبی رسید 


در ره حق پا به نوك حار حست 


- حاوث وقلدم‎ - ٩ 


کلستان در گوشة دستار ست 


حدوت وقدم ؛ حادت و حدوت‌پمعنی آنچه پدید آمده آنچه واقع 


ده قد یم و ودم نکر قاف ووتح دال دیرینگی استو نقیض حدوت است ۰ 


Û‏ هت ی سوه وج و موم مموون موم وه و ون 


ون و و ون وس وت جنس و قح ها O E‏ و و هه O‏ © وا A-a‏ ار ول .- 


۹۳ 


درمه‌نی‌اين که جمعیت حقیقیازمحکم گر فتن نصب‌العین‌ملیه 


است‌و زصب لعن اد ت ده رد سره و فر و یف( م ت 


با تو آموزم زبان کائنات 
حون ز ربط مدعائی بسته شد 
مدعا گردد اگر مپمیز ما 
مدعا راز بقای زند گی 
چون حیات‌ازمقتصدی محرمشود 
حویشتن را تابع فان .گنل 
ناحدا رايم روی از ساحل‌است 
بردل پروانه داغ از دوق سوز 
قیس ا گر آواره در صحراستی 
تابود شیر آشنا لیلای ما 
همجوحان مقصود نان درعمل 
گردش‌خونی کهدرر گهای‌ماست 
ار اه و را ورات 
مدعا مصراب ساز همت است 
دست و بای قوم را حنباند او 
شاهد مقصود را دیوانه شو 


خوش نوائی نغمه‌سازقم‌زداست (۱) 


حرف و الفاظ است اعمال‌حیات 
ز ند گانی مطلع برجسته شد 
همچو صرصر می‌رود شبدیزما 
جمع سیماب قوای زندگی 
ضابط اسباب این عالم شود 
بپر او حیند گزیند رد کند 
ا حار خاد ها از مرل انیت 
طوف او گرد چرا غ‌ازذوق‌سوز 
مدعایش محمل لیلاستی 
بر نمی خیزد بصحرا پای ما 
کیفو کم از وی پذیردهرعمل 
تیز از سعی حصول مدعاست 
آتشی جون لاله اندوزد حیات 
مر کزی کوجاذب هرقوت‌است 
يك نظرصد چشم را گردانداو 
طائف این شمع را پروانه‌ئو 


رحمه‌ی‌معمی برا بر یشم رداست 


ك رفتم که خار ازپا کشم‌محمل نهان‌شداز نظر 
بك لحظه عافل گشتم وصدساله راهم دور شد 


«ملك‌قمی» 


۹٤ 


دور صد فرسنگ از منزل شدی 


این کپن‌بیکر که‌عالم نام اوست 
صدنمستان کاشت‌تا بك ناله‌رست 
نقشا آورد و افکند و شکست 
ناله‌هادر کشت حان کاریده است 
مدتی پیکار با احرار داشت 
تخم ایمان آخر اندر گل‌نشاند 
نقطه‌ی ادوار عالم لا اله 
چرخرا از زور او گردند گی 
بحر گوهر آفرید از تاب او 
خاك از موح نسیمش گل شود 
شعله در ر گهای تالك از سوز او 
نغمه‌هایش خفته در ساز وجود 
صد نوا داری جوحون‌در تن‌روان 
زانکه در تکبر راز پود تست 
تانه خیزد بانگ حق از عالمی 
می ندانی | یه‌ی ام الکتاب (۲ 


آب و تاب چپره‌ی ایام تو 


نکته سنجان را صلای عام ده 


۱ - امتزاج امهات یعنی اختلاط عناصر . 
۲ - و کذلك جعلنا کم امة وسطا لعکو نوا شهداء على ‌التاس . 


۳ - امی‌وامگی مراد حضرت رسولاکرم است . 


ز امتراح امپات(۱)اندام اوست 
صدحمن‌خون کردتايكلالهرست 
تا به لوح زند گی نقش‌توبست 
تا نوای يك اذان بالیده است 
با <داو ندان باطل کار داشت 


با زبانت کلمه‌ی توحیدخواند 


اتتہای کار عالم لا الد 
مپر را بایند گی رخشند گی 
موج در دریا ننيل از تاں او 


مشت پر از سوز اوبلبل شود 
خالڪ مینا تابناك از سور او 
جویدت ای زخمه-رذساز وحود 
خیرو مصرایی به تار او رسان 
حفظ و نشر لا اله مقصودنست 
گی مان ناسائ دھی 
امت عادل ترا امد خطاب 
درجپان شاهد علی الاقوام‌تو 
از علوم امئی (۳) بیغام ده 


و و موه واه داد و و اه هو و و ون و و وه ده 


امیی پاك از هوی (۱) گنتاراو 


تا بدست آورد نبض کائنات 
این ال نی ان کر 
در حپان واسته‌ی دیش حیات 
ای که می داری کتابش در بغل 
فکرانسان بت‌پرستی بت گری 
باز طرح آذری انداخت است 
کاید از حون ریحتن اندرطرب 
ای که خوردستی زمینای خلیل 
برس این باطل حق پیرهن 


حلوه در تاریکی ایام کن 


لرزم از شرم تو جون رور شمار 


۱ ور رس‎ nvr 


رمور بیحودی 


۹6 


وانمود اسرار تقویم حبات 
بالك شست آلود گیپای کمن 
نیست ممکن جزبائیش حیات 
تيز ترنه با به میدان عمل 
هرزمان در حستجوی پیکری 
تاره ترپرورد گاری ساخت‌است 
نام‌اور نكاستو هم ملكو نسسب(۳) 
پیش بای این بت نا ارجمند 
گرمی خونت ز صہبای خلیل 
تيع لا موحود الا هو بزن 
آ نچه‌پرت وکامل آمد عام کن(٤)‏ 


برسدت أن ابروی روز گار 


حرف حق از حضرت‌ها برده‌تی 


س حرا با دیگران نسر ده نی 


درمعنی اینکه نو سیع‌حیات ملیه از تسخیر قو ای‌نظامعا ام است 


ابکه با نادیده یمان بسته نی 


حون نالا زخالك این گلزارخیز 


۱ - ومایتطق عن الهوی 


ال 


دل پغاف بند و با حاضرستیز 


می‌شود دیباجهی تسحیر عیب 


نع ۳۹ معصود نواد و وطن واصل‌تور ات و نسب پر ستی است که بتهای رمات مامحسو ینف ۰ 
۽ - الیوم اکملت‌لکم دینکم واتممت علیکم‌نعمتی (آیه‌شریفه) مراد از کامل آمده‌است 


ماسوا از بپر تسخیراست وبس 
از کن حق ما سوا شد آشکار 
هن ان ره اکر کر 
غنچه‌تی؟ از خودچمن تعبیر (۱) کن 
از تومی‌آید ا گر کار شگرف 
هر که‌محسوسات را تسخیر کرد 
آنکه تیرش قدسیانر اسینه خست 
عقده‌ی محسوس را اول گشود 
کوه‌وصحرا دشت ودریابحرو بر 
ایکه از تأثیر افون خفته‌ئی 
خیز و وا کن دیده‌ی مخمور را 
عایتش توسیع دات مسلم است 
می‌رند شمشیر دوران برتنت 
سینه‌را ازسن(۲)روزی‌ریش کن 
حق‌جهانرا قسمت نیکان شمرد 
کاروان رارهگذار است‌این‌جپان 


ح رم همم موه موی و و و هون موم هو 
اه وه هه هه هه و وه و و و و و و و وه ۵و ددم و را سره وا و و وخ و وا مه و اد و و و و و و و دا اد او اد شام اج اد ماما ماو داد چاو و و و و ون و و مد موم همه مت 


سیه‌ی او عرضه‌ی کرات و بس 
تاخود بیکان تو سندان گذار 
ا کوک لت ودن نو .نو 
شبنمی ؟ خورشید را تسخیر کن 
ازدمی گرمی گدازاین شیر برف 


عالمی از ذره ئی تعمیر کرد 


اول آدم را سر فتراك بست 
همت از تسخیر موجود آزمود 


تحته‌ی تعلیم ارہاں نظر 


عالم اسباب را دون گفته‌تی 
دون محوان این عالم محور, | 
اشخان .میات مسلم اسشت 
تابە‌بینی هست خون اندر تنت 
متحان استخوان خویش کن 
حلوه اش با دیده‌ی‌مومن سپرد 


نقد موّمن‌را عباراست این‌حپان 


کر افو تا نهاو گرد ترا 


آن که گامش آسمان‌بپناوراست 


۱- تءبیر کن متن چاپی وشاید تعمیر کن‌در اصل‌بوده و کاتب اشتباه کرده باشد . 


۴ - چنیناست در هتن یمنی سنك زوری و شاید «م روزی در اصل بوده و کاتب دچار 


اشتیاه تشه ات : 


۳ - دادل بضم عردو دال بمعنی خاریشت. بزر گك سیخول وهم چنین‌امر عظیم وهمان‌اسب 


احتیاج زندگی میراندش 
تا زتسحدیر فوای این نظام 
نایب حق در حپان آدم شود 
تنگی ات پپنا پذیرد در جهان 
خویش را بریشت باداسوار کن 
دست رنگن کن زخون کوهسار 
صدحپان‌در يك فضا بوشیده اند 
از شعاعش دیده کن نا دیده را 
تا بش از خورشید عالم تاب گیر 
ثابت و سیاره‌ی گردون وطن 
اینهمه‌ای‌خواجه آغوش(۳) توا ند 
حستجو را محکم از تدبیر کن 
چشم خود بگشا و در اشیانگر 
نا نصیب از حکمت اشیا برد 
صورت هستی رمعنی ساده‌نیست 
برق ۳ هشبارش ز نند 


۹۷ 


بررمن دردون سبر گردا ندش 
ذو فنونیهای تو گردد تمام 
برعناصر حکم او محک شود 
کار تو | نداع(۱) گیرد در حپان 
یعنی این جمازه‌راماهار(۲) کن 
جوی آب_ گوهر ازدریا بر آر 
مپر ها در ذره‌ها پوشیده‌اند 
و انما اسرار _ تا فپمیده را 
برق‌طاق افروز از سیلاب گیر 
آن خداوندان اقوام کېن 
پیش خیز (ع)وحلقه‌در گوش‌تواند 
انقس(ه) و آفاقرا تسخیرکن 
نشئه زیر برده‌ی صهپا نگر 
ناتوان باج از توانایان خورد 
این کپن‌ساز از نوا افتاده‌نیست 


خویش را چون ر حمه بر تارشز نند 


۱ اندام گرفتن کاریعنی آراسته شدن‌کار وسامان‌گرفتن امور ۰ 

۲ مهار چوب کوچکی‌است که‌دریر؛بینی‌شتر جای میدهند و دیسمان بآن می‌بندند و 
بطور کلی زمام واضار چار پایان است درفادهی ماحارحم گفته مده است . 

۳ - آغوش . کنیزوهمخوا به‌ودرم‌خریدکان آغوشی‌را گویند . 


. هراد از پیش خیز خدمتکار است‎ ٤ 


6 - انقی جمع نفس سکون فا شخصو کا لبد آدمی و جز آنرا گو ند , آفاق نیز‌جمم 
افق است بمعنی کرانه‌ها و کشور هاست‌ومةصود از آفاق بطو ر کلی کرانه ها > کشورهاءسرز مین 


۹۸ کلیات اقبال 


تو که مقصود خطاب انظری(۱) 
قطره‌تی کزخودقروزیمحرماست 
حون بدریا در رود گوهرشود 
چون صبا بر صورت گلپا متن 
آنکه براشیا کمند انداخت‌است 
حرف‌جون‌طایر به‌بر و | ز آوردر ۲( 
ای‌خرت لنگ‌ازره‌دشوار زیست 
همرهانت بی به‌متزل برده اند 


سح 


تو بصحرا مثل قيس اواره‌تی 


پس‌چرااین‌ر اه‌چون کوران‌بری 
باده اتدر تاك ویر گل‌شبنم است 
جوهرش تابنده چون اخترشود 
غوطه اندر معبی گلزار رن 
مر کب از برقو حرارت‌ساخت‌است 
نغمه را بی زخمه از ساز آورد 
غافل از هنگامه‌ی پیکارزیست 
لیلی معنی ز محمل برده اند 
خسته‌گی وا مانده‌ئی بیچازه‌نی 


وت جوسیستموو و و وت هه e‏ و هت 


علم اسما (۳) اعتبار آدم است 
حکمت اشيا حصار آدم‌است 


درمعنی ۱ ۳ که کمال حبات ملیه‌این است كەملتەشلفر د 


ا<ساس‌خو دی بیدا کندو نو لندو "کمیل‌این احساس 


ازض,طروایات له ممکن گردد 


کود کی را دیدی‌ای بالغ نظر 
ناشناس دور و نز ديكث آنچنان 
ازهمه بیگانه آن مامك پرست 


o o س‎ 


کوبود از معنی خود بی‌خبر 
ماه را خواهد که بر گیرد عنان 


گریه‌مستوشیر مست‌وخوابمست 


¥ مصمون ازمر زا غا لب است به تقییر الفاظ؛مولانا اقبالمعمو لاعر کو نها قبا سير | ذیل 


کتابتوضیح قر موده ۰ 
ي و علم آدم الاسماع ؛ آیه س ره 


ای 


. و و وت وی و ور و ماو و و مس‎ Fee و و ری تاو و و او رو‎ GR و‎ ar ری‎ rE و زوس‎ 0 rar وی ون‎ E O ar aa 


e FOE Û Û ۵ و‎ ENE و‎ o e o POO o O GED مت مت تست‎ 


ساده و دوشیزه افکارش هنوز 
جستجو سرمایه‌ی پندار او 
نقش گیراین و آن اندیشه اش 
جشمش ازرد نبال اکر کیو کی 
فکر خامش در هوای روز گار 
در یی نخجیر ها یگذاردش 
تا ز آتشگیری افکار او 
چشم گیرایش فتد بر خویشتن 
یاد او با خود شناسایش کند 


سفته ایامش درین تار زرند 


گرحه هردم کاهد افزاید گلش 


این «من» نوراده آغاز 


نغمه‌ی بیداری سار 


ملت نو راده مثل طفلك است 
طفلکی از خویشتن نا آ گپی 
بسته با امروز او فرداش‌نیست 
جشم هستی را مثال مردم است 
ا از رشته‌ی خودوا کند 
گرم چون افتد بکار روز گار 
نقشپا بر دارد و اندازرد او 


فرد جون يو ند ایامش گسیخت 


۹۹ 
نغمه‌اش جز شورش ز نجیر نیست 
چون گپرپا کیزه گفتارش‌هنوز 
از چرا چون کی کجا گفتاراو 
غیر جوئی غیر بینی پیشه اش 
حان او آشفته می گردد بسی 
پر گشا مانند باز نو شکار 
باز سوی خویشتن می آردش 
گل فشاند زرجث(۱) پندار او 
دستکی برسینه‌می کو بد که‌«من» 
حفظ ربط دوش و فردایش کند 
همچو گوهر از پی یك دیگرند 
«من هما نستم که بودم» دردلش 

حیات 

حیات 
طفلکی کو در كنار مامك‌است 
گوهر آلوده گی خال دهی 
حلته‌های روژوش‌درباش نیست 
غیررا بیننده و از خود گم است 
تا سر تار خودی بیدا کند 
این شعور تازه گردد پایدار 
سر گذشت خویش را می‌سازداو 


شانه‌ی ادرال او دندانه ريحت 


۱ - زرجك يك سم بازی آتشفشا نیو آ تشبازی‌است.که درهندمعمول استو پس از | نفجار گلها ي 


از تش در ھت مي‌شود ۰ 


۱۰ 


قوم‌روشن ازسواد سر گذشت(۱) 
سر گذشت او گر از یادش رود 
نسخه‌ی بود ترا ای هوشمند 
ربط ایام است مارا پیر هن 
حیست تاریخ‌ای زخودبیگا نه‌گی 
این ترا از حویشتن آ گه کند 
روح را سرمایه‌ی تاد‌است این 
همچو حنجر بر فسانت میزند 
وه حه ساز حان نگار و دلیذیر 
شعله‌ی افسرده در سوزش نگر 
شمع او بخت امم را کو کب‌است 
چشم پر کاری که بیند رفته را 
یاده‌ی صد ساله در مینای او 
صید گیری کوبدام اندر کشید 
ضبط کن تاریخ را پاینده شو 
دوش را پیوند با امروز کن 
رشته‌ی ایام را ۳ بدست 
سرزند از ماصّی نو حال ٿو 
مشکن ار خواهی(۲ )حیاتلازوال 


کلیات اقبال 


Se و‎ tr و و و وی‎ YF 8 mt تا‎ ۵ ti) rma رز‎ aE ی‎ 6 O وه و حم تمه ههد ات‎ EE i وه و وه هد وه و و‎ O OES 


خودشناس آمد زیاد سر گذشت 
بار اندر نیستی گم میشود 
ربط ایام آمده شیرازه بند 
سوزنش حفط روایات کپن 


داستانی قصه‌ئی افسانه‌ئی ؟ 
آشدای کار مرد ره کند 


جسم ملت‌را جواعصاب‌است‌این 
باز بر روی حپانت میز ند 
نغمه های رفنه درتارش اسیر 
دوش در آغوش امروزش نگر 
روشن از وی مش‌وهمدیش است 
پیش تو باز آفریند رفته را 
مستی صهبای او 
طایری کز بوستان ما پرید 
از نسپای رمیده زنده شو 
زند گی را مرغ دست آموزکن 
ور نه گردی روز کوروش‌پرست 
خیزد از حال تو استقبال تو 
رشته‌ی ماضی ز استقبال و حال 


بازینه در 


موح ادراك تسلسل‌زند گی است 
م ی کشان‌راشورغلغل زند گی‌است 


۱ - سر گذشت‌درتمام هتن چاپی سر گزشت بعنی بازانوشته شده است . 


ی ۵ از خواهي معن چأپي‌يمني مجای ار خو اهي که آن‌اشتباه کانب‌اشت؛ 


af Gr dh وه‎ i و و و‎ iE FF Rn bb E hb وت‎ 


۱۰ 


درس ا 


آمو مت اسلا م است 


نغمه‌حیزار نغمه‌ی زن سار مرد 
پوشش‌عر یا نی‌مردان(۱) زن‌است 
عشق حق برورده‌ی آغوش او 
آنکه نازد بر وحودش کانات 
هسطمی کورا برستاری شمرد 
نلا گربینی امومت رحمت‌است 
شفقت او شفقت بیغمیر است 
از امومت پخته تر تعمیر اما 
جیسب | گرفرهنگ تومعنی رسی 
گفت‌آن مقصود حرف کن فان 
ملت‌ازتکريم ارحام است و بس 
از امومت گرم رفتار حیات 
پیج و تاب جوی ما 


1 بت 1 ارستاق(۵) زادی‌حاعلی 


ھن لباس لک 7 در دغه) 


از آمومت بیج سیم 


از نیاز او دو بالا ناز مرد 
حسن دلجوعشق را پیرراهن‌است 
این توا از زخمه‌ی‌خاموش‌او 
ذ کراوفرمودبا طیب‌وصلواة(۲) 
بپره‌ئی از حکمت قر آن‌نبرد 
زانکه اورا بانبوت نسمت است 
سیرت اقوام را صورتگراست 
در خط سیمای او تقدیر ما 
حرف امت نکته ها داردبسی 
زیر بای امپات آمد جنان (۳) 
ورنه کارزند گی خاماست وبس 
از امومت کشف اسرار حیات 
موح و گرداب وحباب جوی‌ما 


بست بالای سطبری («) ید گلی 


۲ - حدیت مشو دربارة تماز و بوی خوش ورن . 


۳ - هشت زیر دای مادر ان‌است . 


4 دخ مخقف دختر است . 


۵ . رستافز اده کنایه ازعامی‌ورو-تازاده اض . 
1 - هس . بز راد . گنده . ور ده در متن چا ټی 


صدیح است . 


۱۰ 


نا تراشی پرورش نا داده کی 
دل زآلام امومت کرده خون 
ملت ار گیرد ز آغوشش بدست 
هستی ما محکم از آلاماوست 
وان تپی آغوش نازك پیکری 
فکراو از تاب مغرب روشن‌است 
یندهای ملت بیضا گسیخت 
شوخ چشم و فتنه زا آزادیش 


کلیات اقبال 


کم نگاهی کم ربا نی ساده‌ئی 


گردجشمش حلقه‌های نیلگون 
يك مسلمان غیور وحق پرست 
صبح ما عالم فروز ازشام‌اوست 
حانه برورد نگاهش محشر ی 


ظاهرش زن باطن او نازن‌است 


تازحشمش‌عشوه‌هاحل کردهر یخت 
از حیا نا آشنا آزادیش 


برسر شامش یکی اختر نتافت 


این گل از بستان ما نارسته به 


داغش از دامان ملت شسته به 


لا اله گویان چو انجم‌بی‌شمار 
با ثبرده از عدم بیرون هنور 
مضمر اندر طلمت موجود ما 
کی موش کت کل تفه 
بردمت این لاله زار ممکنات 
قوم را سرمایه ای صاحب نظر 


مال او فرزند های تندرست 


بسته جشم اندر . طلام‌روز گار 
از سواد کیف و کم بیرون‌هنور 
آن تجلی های نا مشپود ما 
عنجه هانی از صبا نا حسته‌ثی 
امپات 


ئیست از نقد و فماش وسیم‌ورر 


از حیابان ریاض 


تردما غ‌وسخت کوش‌وچاقو< 


حاقط رمر احوت مادران 


قوت قر آن و ملت مادران 


و و وس ی وس و E baro‏ کی EEF AE‏ 


۱۰۲ 


درمعنی این که‌سبدةالنساءفاطمة ال هر اء اسوه کامله‌ایست 
بر أی‌نساءاسلام 


مریم از يك نسبت عیسی عزیز 
تور چشم رحمة للعالمين 
آتکه جان در پیکر گیتی دمید 
بانوی آن تاجدار هل اتی 
پادشاه و کلبه‌ئی ایوان او 
مادر آن م رکز پر گار عشق 
آن یکی شمع شبستان حرم 
تا نشیاد اتش پیکار و کین 
وان د گر مولای اپرار حبان 
در نوای زند گی‌سوز از حسین 
سرت فرزند ها از امپات 
مزرع تسلیم را حاصل بتول 
بپرمحتاحید لش او تین ات 
نوری و هم آتشی فرما نبرش 
آن أدب پروزده‌ی صبرو رصا 
گریه های او زبالی بی‌نیاز 


اشک او برحید حبریل آزرمن 
۱ - اسوه نمونه وسرمشق . 


از سه نسبت حضرت زهرآعزیز 
آن امام اولن و آخرین 
روز گار تازه آئن آفرید 
مرتضی مشکل گشا شیرخدا 
يك حسام و يك زره سامان‌او 
مادر آن کاروان سالار عشق 
حافظ جمعیت خير الامم 
پشت پا زد بر سرتاج و نگین 
قوت باروی احرار جپان 
اهل حق حریت آموز از حسین 
جوهر صدق وصفا از امپات 
مادران را اسوه‌ی(۱) کامل‌یتول 
بایپودی (۲)جادر حودرافرحت 
گم رضایش در رضای‌توهرش 
آسیا گردان و لب قر آن‌سرا 
گوهر افشاندی بدامان نماز 


ه‌چو شینم ریحت برعرش‌برین 


بهودی محتاج چادر خودر افروخت . 


۱۰ کلیات اقبال 


رشته‌ی آئین حق زنجیر پاست پاس قرمان جناب مصطفی‌است 
ورته گرد تربتش گردیدمی 
سحده ها برحااه او باشیدمی 


خطاب ه‌مخحدر اتا سلام 


ای ردایت(۱) پرده‌ی ناموس ما 
طینئت با توما را رحمت است 
کوداك ما حون لب‌ازشیر توشست 
می‌تراشد مپر تو اطوار (۲) ما 
برق ماکو در سحابت آرمید 
ای امن نعمت آئن حق 
دور حاضر ترفروش وپرفن‌است 
کور و یزدان نا شناس ادراكاو 
چشم او بیباك و نا پرواستی 
صید او آزاد خواند خویش‌را 
آب_بند تخل جمعیت توئی 
از سرسود و زیان سودا مزن 
هوشیار از دستبرد روز گاد 
این حمن‌زادان که‌بر نگشاده! ند 
فطرت تو جدبه ها دارد بلند 


تاب تو سرمایه‌ی فانوس ما 
قوت دين و اساس ملت است 
لا اله آموختی 


فکر ما گفتار ما کردار ما 


برحبل رخشید و در صحرانید 


او رانحست 


در نفسپای تو سور دين حق 
کاروا نش نقددین را رهزن‌است 
نا کسان زنجری بیحاك او 
پنجه‌ی مژ گان او گیراستی 
کشته‌ی او زنده دا ندخویش‌را 
حافط سرمایه‌ی ملت توئی 
گام جز برجاده‌ی آبا مزن 
گرفرزندان خود را در کنار 
زآشیان خویش دور افتاده‌ا ند 


چشم هوش از اسوه‌ی زهرا مبند 


تا حسیبی شاح تو بار آورد 


۱ - روا : چادر - 


۷ شنت اطو ار جمع‌طور - نوع ها _ روش ها 


موسم بیشن بگلزار آورد 


خلاصه‌مثنوی 


۱۰۵ 


۶ 
خلا صههطا لب‌امتنو یکی 
درتفسیر سورءٌاخلاص 
قل هر (له حد 


من شبی صدیق را دیدم بخواب 
آن امن الناس (۱) برمولای‌ما 
همت او کشت ملت راجوابر 
گفتمش ای‌خاصه‌ی‌خاصان‌عشق 
پخته از دستت اساس کار ما 
گفت تا کی درهوس گردی‌اسیر 
اینکه‌درصد سینه بیچد يك نفس 
رنگ او بر کن مثال او شوی 
آنکه نام تو مسلمان کرده‌است 
خویشتن‌راتركوافغان‌خوانده‌ئی 
ناما 
ای که تورسوای نام افتاده ئی 
بایکی ساز از دوئّی بردار رخت 
ای برستار یکی گر تو توئی 


تو در خودرا بجودیوشیده‌ئی(۲) 


وارهان نامیده ۳ از 


کل زخالدراه او چیدم بخوان 
آن کلیم اول سینای ما 
ناتی اسلام و غار و بدر و قبر 
عشق تو س‌مطلع دیوان عشق 
جاره‌گی فرما بی آزار ما 
آبو تان‌ازسوره‌ی اخلاص گیر 
سری‌از اسراز توحیداست‌و بس 
در جهان عکس جمال اوشوی 
از دوئی سوی یکی آورده‌است 
وای برتو آنچه بودی‌مانده‌گی 
ساز با خم در گذر از جامپا 
از درخت خویش خام‌افتاده‌تی 
وحدت‌خودرامگردان لخت لخت 
تا کجا باشی سبق خوان‌دوئی 


در دل آور آ نچه بر لب‌چیده‌ثی 


۱ - امن‌الناس على فی‌صحبته وماله ابوبکر (حدیث) 


۴ - پوشیدن بمعنی سکن . 


يك شوو توحیدرا مشبود کن 


برحصار حود شبیحون ریحتی 


عائیش را از عمل موحود کن 


لدت ایمان فزاید در عمل 
مرده آن ایمان که نایددرعمل 


گر به الله الصمد دل بسته‌ئی 
بنده‌ی حق بده‌ی اسیاب نیست 
مسلم استی بی نیاز از غیرشو 
پیش منعم شکوه‌ی دون مکن 
جون‌علی در ساز یانان شعیر (۲) 
منت از اهل کرم بردن چرا 
ززق ودرا از کت وو انات 
گرچه باشی مور هم‌بی بالو پر 
راه دشوار است سامان کم بگیر 
سبحه اقلل‌من الدنیا (۵) شمار 
تا توانی کیمیا شو گل مشو 
ای شناسای متام بو على 


(4 [اصمد 


ار حد اسباب بیرون جسته نی 
زند گا نی گردش‌دو لاب(۱) نیست 
اهل عالم را سرا پاخیر شو 
دست‌خویش از آستین‌بیرونمکن 
گردن‌مرحب‌شکن‌خیبر بگیر(۳) 
نشتر لا و نعم )٤(‏ خوردن چرا 
یوسف‌استی خویش‌راارزان‌مگیر 
حاجتی پیش سلیمانی مبر 
در حپان آزاد زی آزاد مير 
ار تعش‌حراً شوی سرمایه دار 
در حپان منعم شووسائل‌مشو 


جرعه‌ثی ارم زجام بو علی 


۱ - دولاب چرخ چوبی بادول وریسمان که با آن از چاه آب می کشند . 


۳ کیک اثاره جنگ های صد ر اسلام و گشایش قلعه خمبر بو سے له على عليه ا لسللاماست ِ 
- نعم حرف تصدیق بمعنی بلی و آری است ولاحرف نفی بمعتی نه وخیر است‌ولاو تعم 
یعنی آری ونه در اصطلاحات صوفیه لاحرف نفی‌والا حرف اثبات است و آن لابد از کلمه‌مقدس 


لا اله الا ال گرفته شده است . 


(۵) اقلل‌من الدنیا تش‌حر] قول قاروق علیه‌السلام است . 


حلاصه‌متنوی ۱۷ 
«یشت بازن تخت کیکاوس‌را سربده از کف مده ناموس‌را» 


خود بحود گردد در مبحا نه‌باز 


بر تهی پیمانگان پی فار 


قاید اسلامیان (۱) هارون رشید 
گفت‌ما لك را که ای مولای‌قوم 
ای نوا پرداز گلزار حدیث 
لعل تا کی پرده بند اندریمن 
ای خوشا تابانی روز عراق 
میچکد ای‌خضر (۳) از تاك او 
گفت مالك مصطفی راچا کرم 
من که باشم بسته‌ی فتراك او 
زنده از تقبیل (٤)خاك‏ یریم 
عشق می گوید که فرمانم پذیر 
تو همی خواهی مرا آقا شوی 
بر تعلیم نو آم بر درت 
یپره‌ئی خواهی | گر از علم‌دین 


آنکه‌نقفور(۲) آب‌تيغ اوچشید 
روشن از خاك درت سیمای‌قوم 
از تو حواهم درس اسرارحدیث 
خبز و در دارالجلافت حیمه زن 
ای خوشا حسن نظرسوزعراق 
مرهم زخم مسیحا خاك او 
نیست جر سودای او اندر سرم 
بر نخیرم از حریم پاك او 
خوشتراز روز عراق آمد شبم 
پادشاهان را بخدمت هم مگیر 
بنده‌ی آزاد را مولا شوی 
خادم ملت نگردد جا کرت 
در میان حلقه‌ی درسم نشین 


۱ - قاید اسلامیان مقصود هارون الر‌شید خلیفه‌ممروف عباسی است . 

۲ - نقفور امیراطور روم است که بکرات از هارون الرشید شکست‌خورو ۰ 

۳ خضربفتح اول ودوم سیزوسبزه زار و بفتم اول و کسردوم يا کسر اول و سکون دوم 
نام همان پیغمبررمعروف است که می گویند بزندگی جاوید سرفرود آورده و آب حیات نوشیده 


است همین خض است که زمانی مصاحب موسی بوده و گروهی از مردمان زيار تش را ارزو 
می کنند لازم بیاد آوری است که ور پیمبری خضراختلاف است ؛ کسانی اورا پیغمیر و گروهی 
ویر ا و لی فرار داده‌اند کو ینف نام وی از لحاظ تلفظ دقتم اول و کسردوم أفصح ات 


4 - مراد از تقبیل بوسیدن و بوسه زدن است . 


۸ کلیات اقبال ‏ 


ای نان هچ هی تست O‏ وه زو Fn O E a‏ سار سر و ویس و و سور و و و و و ون ود و چا اه و جوم و وم موه موه ۵ ۵ nahh‏ و ومد 


بی نیازی نازعا دارد بسمی 
نار او اندازها دارد سی 
بی‌نیازیر نگ حق پوشیدن است رنگک‌غرازیرهن شوئیدن‌است 


علم شیر آموختی ‏ اندوختی روی‌خویشازغازه‌اش (۱)فروختی 


ارجمندی از شعارش می بری 
ارد ۲ ۳ خاد توخاموش 5 


س کشت خو دا زدست‌خودو بر انم کر. 


عقل تو زنجیری افکار غير 
بر زبانت گفتگو ها مستعار 
قمریانت را نواها خواسته 
باده می گیری بحام از دیگران 
آن‌نگاهش‌سرمازا غ البصر (۲) 
می‌شناسد شمع او بروانه را 


من ندانم تو توئی یا دیگری 
وز گل‌وریحان‌تبی آغوش گشت 
از سحایش گدیه‌ی‌باران مکن 
در گلوی تو تفس از تار غير 
کی کل اھ زره ھا سا 
سروهایت را فيا ها خواسته 
جام هم گیری بوام از دیگران 
سوی قوم خویش باز آید | گر 
نيك داند خویش و هم بیگا نەرا 


« لست‌منی» (۳) گویدت‌مولای ما 
وای‌ما ای وای ما ای وای ما 


زندگانی مثل انجم تا کجا 
ریوی(4)ازصبح‌دروغی‌خورده‌ئی 
آفتاب استی یکی درخود نگر 
بردل خود نقش غير انداحتی 
تا کجا رخشی زتاب دیگران 


هسبی حود در سحر گم تا کحا 
رخت از پپنای گردون برده‌تی 
از نجوم دیگران تابی مخر 
خاك بردی کیمیا در باختی 
سرسبك ساز از شراب‌دیگران 


۱ عغازه گلگو نه وسرخاب کهز نانا بگونه خود می زد ند ۰ 


۲ - مازاغ البصروماطفی (آیه‌شریفه) . 
۳ یمنی از قوم‌من‌نیست . 
٤‏ ریو هکر وحیله‌وفریبو نیر نگارا کویند . 


حالاصه صدمشو ی ۱۰۵ 
تا کجا طوف چراغ محفلی زآتش خود سوز | گردادیدلی 


حون‌نظردر برده‌های خویش باش می بر واما بجای خویش‌باش 
درحپان منّل حبان ای‌هو شمند راه خلوت حانه بر اعیاز بىد 
فرد فرد آمدکه خودر اواشناخت قوم‌قوم آ مد که‌جر باخود نساخت 


از بیام مصطفی آگاه سو 


فا غ از ار باب(۱) دون الّشو 


ام بلد ولم بر لد 


قوم تواز ر نگ و خون‌بالاتراست قیمت يك‌اسودش صداحمراست 
فطره‌ی آب وضوی قابری در بہا بر تر زخون قیصری 
فار غ ازباب‌وام واعمام (۲) باش همچوسلمان زاده‌ی اسلا پاش 
نکته‌ئی ای همدم فرزانه بن شېد(۳) را در خانه هایلانه‌پین 
قطره ئی از لاله‌ی حمراستی قطره‌گی از نر گس شبلاستی 
این نمی گوید کهعن ازعببرم(ع) آن‌نمی گوید من‌از نیلوفرم 
ملت ماشان ابراهیمی است شېد ما ایمان ابراهیمی است 
گر نسب را جزو ملت کرده‌ئی رخنه در کار اخوت کرده‌گی 


در زمین ما نگیرد ریشه ات 
هست نامسلم هنور اندیشه‌ات (۵) 


۱ - اریاب بکسر بای ار پاپ خوانده‌میشود . 

۲ - مراد نفی‌خون وخویشاوندی است که یاوه وبیهوده وق یب‌است ازسلمان‌علیه! لسلام 
شجره ونسبش را پر‌سید ند : فرموو | من‌سلمان سر اسلاهم سلمان این اسلام و آئین خوورا 
یدرو اسباب آفرینش خود نامید . 

۳ - شهد را در کندوی عسل یه بین ۰ 

4 - عیهی ؛ نر گس یاسمین است . 

6۵ — «مهات که معتی این کلام بلند فهمیده شود سب پرستان در اصول‌آخوت رحبه 
کرده‌اند . واصولاخوت‌نیزرخنه‌ور کار آنان می‌کند و آنان را از وطن‌بیکران مسلمین ریشه 
کن‌می‌سازد زیرا اندیشهات پاك ومطهر نشده وراه بدبسوی اندیشه نبسچه وفمل پا کی اندیشه 


کو 


۱۱۰ کلیات اقبال 


تست هه ۵ و وس وم پوت و ن DEES‏ نموت وت ۵ و هو تست و خن ESE‏ 


ابن مسعود آن‌چراغ افرورعشو جسم وجان او سرا پاسوزءشق 
سوخت از مرگ برادر سینه اش آب گردیداز گداز آئینه اش 
گریه‌های خویش را پایان ندید درغمش‌جون‌مادران‌شیون کشید 
«ای دریغا آن سبق خوان نیاز بار من اندر دیستان نیاز» 
دآه آن سرو سبی بالای من در ره عشق نبی همیای من» 


«حیف او محروم در پار نبی 


چشم من روشن ر دیداد نبی» 


نیست ار روم و عرب پو ندما نیست بابد نسب پیوند ما 
دل پەمحبوب حجاری(۱) بسته‌ايم زین جہت با يکد گر پیوسته‌ایم 
ره ما يك تولایش ن است چشم‌ما را کیف‌صپبایش بس‌است 
هستی او تا بخون ما دوید کپنه راآتش زد و نو آفرید 
عشق او سرمایه‌ی حمعیت است همجو حون | ندرعروق‌ملت‌است 
عشق در جانو نسدربیکراست رشته‌یعشق از نس محکم تراست 
عشق ورزی ازنسب باید گذشت هم زایران وعرب باید گذشت 
امت او مثلاو نور حق است هستی ما از وجودش مشتقاست 
«نور حق را کس نجوید زادو بود خلعت‌حق راجه‌حاحت‌تارو یود»(۲) 


هر که با در بند اقلیم وجداست 
بی خبرازلم یلد لم یو لداست(۳) 


۱ - محبوب‌حجازی مراد سر آمد محبان عالم پیقمبر اسلا محمدین عبداله است . 

۲ - بیت از مولانا جلال الدین رومی است . 

۳ تاکنون هیچ اندیشه زائیدهو پرتو اندازی چون سحاب برق زای فکرمولانایلاهور 
ازبر‌هوت لمیله ولم یولد چنین فرزندی نزاده است . 


۱۹ 


ولم‌بکن لد کف[ احد 


مسلم‌چثم ازجپان‌بر بسته چیست؟ 
لا له ئی کو بو بسن کوهی دمید 
آسمان ز آغوش خود نگذاردش 


فطر تا ین دل بحق پیوسته‌حیست؟ 
گوشه‌ی دامان گلچینی ندید 
از نفس های نحستن سحر 
کو کب وامانده‌ئی پنداردش 


شبنم از چشم‌ش بشوید گردخواب 


رشته‌گی بالم یکن بايد قوی 
آنکه ذاتشواحد است‌ولاشر يك 
مومن بالای هر بالا تری 
خرفه‌یلاتحر نوا (۱) اندر برش 
می کشد بار دو عالم دوش او 
برغو(۲) تندرمدام افکنده گوش 
پیش باطل تیع و پیش‌حق سپر 
در گره صد شعله دارد اخگرش 
در قضای این جپان های و هو 
عغووعدل و بدل و احسانش عظیم 
ساز او در بزم ها خاطر نوار 
در گلستان با عنا دل هم صفیر 


تا تو در اقوام بیپمتا شوی 
بنده اش هم در نسازد باشريك 
غیرت او بر تتابد همسری 
اتم الاعلون تاجی بر سرش 
بحرو بر بپرورده‌ی آغوش او 
برقا گر دیزد شین کرو توش 
امرو نپی او عیار خير و شر 
کے کرد ازا ھر 
نغمه پیدانیست جزتکبیر(۳)او 
هم بقهر اندر مزاح او کریم 
سوز او در رزم ها آهن گداز 
در بیابان‌جره(ع) بازصید گیر(۵) 


۱ _ ولاتهنو از لاحز نوا وانتم الاعنون الخ (آبه شر یفه) . 


۲ غو رجوع بصفحات قبل . 


2-۳ تکبرباد کردن خداو ند الا کبر گفن است 


4 - جره بفتح اول و فتح رای‌مشدد جانورنراعم از پر نده وچر نده بممنی جلد وچا بك 


دلیروزود گیرهم آمده أ“ 


۵ - صفیر صوت ممتد یاسوت وصوت ممتدی که خالی از حروف هجا با شد ۰ 


۱ کلیات‌اقبال 


روصت وت وی AD‏ ود تست وت نت و وی هو و هر ۵ کے کت و عد م 


زیر گردون می نیاساید دلش بر فلك گیرد قرار آب و گلش 
طایرش منقار بر اختر زند آنسوی این کپنه چنبر بر زند 
تو به پروازی پری نگشوده‌ثی کرمك‌استی زیر خالد آسوده‌ثی 
خوار از مپجوری قر آن‌شدی شکوه سنج گردش دوران‌شدی 
ای چو شبام بر زمین افتند» ئی در بغل داری کتاں ز نده‌نی 


تا کجا در خاك می گیری وطن 
رخت بر دار و سر گردون فکن 
عر ض‌حال‌مه نف بحضو ر رحمه‌اللعالمنن 
ای ظپور تو شباب زند گی جلوه‌ات تعبیر خواب زند گی 


ای زمین از بار گاهت !رجمند اسان ار وتف ات بن 
ششجپت روشن رتاب روی تو ترأو تاجيك و عرب هندوی تو 
از توبالا بای‌ی این کاندات فقرتو سرمایه‌ی این کائنات 
در جپان شمع حیات افروختی بند گان را خواجگی آموختی 
بی تو از نابود مندیپا خجل پیکران این سرای آب و گل 
نادم تو آتشی‌از گل (۱) گشود توده های خالد را آدم نمود 
دره دامن گر مپر و ماه شد یعنی از یروی خویش | گاه‌شد 
تا مرا افتاد بر رویت نظر از آن و ام گشته‌تی محبوب‌تر 
عشق‌درمن آتشی افروخت‌است فرصتش بادا که جانم‌سوخت‌است 
ناله‌گی مانند نی سامان من آن جراخ حانه‌ی ویران من 
از نم پنپان‌نگفتن مشکل است باده درمینا نپفتن مشکل است 
مسلم از سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرم بتخانه شد 


۱ - گل بکسرگاف . 


از منات ولات و عزی‌وهیل (۱) 
شيخ ما از برهمن کافرتراست 
رخت هستی آزعرب برچیده ی 
شل(۲) زبرفاب عجم اعضای او 
همچو کافر از اجل ترسنده ئی 
نعشش از پیش طبیبان برده‌ام 
مرده بود از آب‌حیوان گفتمش 
داستانی گفتم ار یاران نجد 
محفل از شمع توا افروختم 
گفت برمابنددافسون فر نگک 
ای‌بصیری‌را ردا بحشندهء‌تی )٤(‏ 
دوق حق ده این خط اندیش‌را 
گردلم آئینه‌ی بی جوهراست 
ای فروغت صبح اعصار و دهور 
پرده‌ی ناموس فکرم چاك کن 
تنگ کن رخت حیات | ندربرم 

سبز کشت نا بسامانم مکن 


حلاصه‌مثئوی 


۱۳ 


هر یکی دارد بتی اندر بغل 
زانکه او راسومنات اندرسراست 
در حمستان عجم خواپیده‌ای 
ها اف ار یار 
سینه‌ای فارع زقلب زنده‌گی 
در حضور مصطفی آورده‌ام 
سری از اسرار قرآن گفتمش 
تک آوردم از بستان‌نجد 
قوم را رمز حیات آموختم 
هست‌غوغایش‌زقا نون (۳)فر نکش 
بربط سلما مرا 
اينکه نشناسد متاع خویش‌را 


بخشنده‌گی 


وربحرفم غير قر آن‌مضمر است 
چشم تو بیننده‌ی ما فی‌السدور 
این خیابان را زخارم پاكکن 
اهل ملت را نگیدار از شرم 


بپره گیر از ابرنیسانم مکن 


۱ -بتان‌باز نشسته‌خا نه کمبه‌اند که هنوز یس از چهارده قرن مواجب بازنشستکی خود را 
از خزانه دستار بندان مدعی دریافت میدار ند . 
۲ _ شل بضم اول ترم ومان شل است بمعتی مصطلح و بفتح شین و تشدید لام نیز کسی 
که‌دهتش معیوب و بیکاره باشد بعر بی شل گویند . 
۳ قانون يك‌نوع ساز بادی درقدیم بوده واين | يهام (طیفی ادت . 


1 _ لفط این بیت درفارسی جزاعن نست و اما اشاره ده قصیده بصیر ی شا عر مشوور عرب 
است . (آمن تذ کر‌چیر ان بذی سلما لج) اوبزر کترین صله‌ای که درعا لم شاعری گر فته ده 
دریافت داشته و ردای پیفمیر را بنوان صله‌دریافت‌داشته است . 


۱1٤‏ کلیات اقبال 


خشگ گردان باده درانگورمن 
روزمحشر خوار و رسوا کن مرا 
۳1 در اسرار قر آن سفته ام 
یکه‌ازاحسان‌تو نا کس کس‌است 
عرض کن پیش خدای عزو جل 
دولت جان حزین بحشنده کی 


زهر ریزاندر می کافور من 
بی‌تصیب از پوسه‌ی پا کن‌مرا 
باسلمانان ا گر حق گنته ام 
يك دعایت مزد گفتارم بس‌است 
عشق من گردد هم آغوش‌عمل 
بپرهء‌ئی از علم دین بخشنده‌تی 


در عمل باینده تر دان مرا 


آب نیسانم گپر گردان‌مرا(۱) 


رخت جان تا در جپان آورده‌ام 
همجو دل در سینه‌ام آسوده‌است 
ار پدر تا نام تو آموختم 
تا فلك دیرینه تر سازد مرا 
آرزوی من جوان ترمی‌شود 
این تمنا زیرخاکم گوهراست 
مدتی با لاله رویان ساختم 
باده ها باماه سیمایان زدم 
یرقپا رقصید گرد حاصلم 
این‌شراب‌ازشیشه‌ی‌جانم نر یخت 
عقل آذر بیشه‌ام نار بست 


سالا بودم گرفتار سک 


۱ - آمین . 


۲ مرغوله پیج وتاب موی » 


همان جعد کیسووپیچیده گیسوهاست ۰ 
۳ م سارا ؛ خالص - زیده - بیغش ۰ 


آرزوی دیگری پرورده ام 
محر م ار صبح حیانم بو ده است 
اتش این ارزو افروختم 
در فمار روگ بازد مرا 
این کین صببا گران‌ترمی‌شود 
درشیم تاب همین يك‌اختراست 
عشق با مرعوله مویان باحتم 
بر جراغ عاقیت دامان ردم 
رهزنان بردند کالای دلم 
این‌زرسار | (۲) ز دامانم نریخت 
نعش او در کشور جا نم نتشست 
از دماغ خشك من لا ینفکی 


زلف پیچیده . مجفدر مج وتاب موی‌است» وایتجامراد 


حرفی از علماليقین ناخوانده‌گی 


طلمتم از تاب حق نیکانه: یود 
این‌تمنا در دلم خوابیده ما ند 
آخر از پیمانه‌ی چشمم چکید 
ای زیاد غیر تو جانم تھی 
زند گی‌را از عمل سامان نبود 
شرم از اظپار او آید مرا 
هست شان رحمتت گیتی نواز 
مسلمی از ما سوا بیگانه‌ثی 
حیف چون‌او را سر آیدروز گار 
از درت خیزد | گر اجزای من 
فرخا شپری که تو بودی در آن 
«مسکن یاراست و شپر شاه من 
کو کبم را دیده‌ی بیدار بخش 


تا پیاساید دل بی تاب من 


۱۹۵ 

در گمان آباد حکمت مانده‌ئی 
شامم از نور شفق بیگانه‌بود 
در صدف مثل گپر بوشیده‌ما ند 
در ضمیر من نواها آفرید 
برلبش آرم اگر فرمان دهی 
س مرا این آرزوشایان نبود 


شفقت تو جرأت افزاید مرا 
آرزو دارم که میرم درحجاز(۱) 
تا کجا زناری بتخانه‌تی 
پیکرش را دیر گیرد در کنار 
وای امروزم خوشا فردایمن 
ای‌حنث‌جا از که‌آسو دی‌در آن 
پیش‌عاشق‌این بودحب! لوطن»(۲) 


۳ 


مرقدی در سایه‌ی دیوار بحش 
بستگی پیدا کند سیماب من 


ب فلك گویم که آرامم نگر 
دیدەئی آغازم انجامم نگر (۳) 

۱ عشق اندیشه وآرمانی را که مولانای بزرك درآن فروشدتبدیل بحجاز کرد وخاك 
ححاز رآدمدفن مولانا وصل کردءاین اطفقه ادست که نسل‌های آینده آسان ورك میکنندتا نینداری 
که ارزو والتماس چنو مردی بی‌جو اب هأ نده است . و تشکیل دو لت مستقله پا کسدان که چند 
سال‌پس ازرحلت مولانا انحام یافت‌تاحدی این‌سخنر | دوشن می کند زیرا با کستان خود حجاز 
جدیدی‌است که پیکرمردی چون محمد علی جناح عایه‌السلام را در آغوش گرفته‌است . 

۲ س یت از مو لا نای رومی انت واين رمزی از حب الوطن أف : 

۳ انجامی خوشتر از تشکیل يك دولت بزرك و »ستقتل و هشتاد میلیو نو مسامان بنام 
پا کستان نیست که طراح ومعمار اصلی آن‌اندید. پاك وخلاق و دوربین مولانا محمد اقبال دود 
اگر چه‌خود آن را ندید به تعبیراین؛قیر‌مسود این‌سطور پا کستان حجاز تازه‌ئی‌است که در تازدئی 
بروی ما کشوده ومولانای عزیز نقش [نرا بردیوار زما نه‌خوانده‌بوده‌است . 


/م و 7 


ز بر وندر گذشتم ‏ زدرون‌خانه کم 
تحت ج 
۱ سال‌انتتار _ ۱۹۳۳ | 


دخو أننده کات 


می‌شود پرده‌ی جشمم بر کاهی گاهی دیده‌ام هردو حبان رابنگاهی گاهی 
وادی عشق سبی دور و دراز است ولی طی شود حاده‌ی صدسا له بای گاهی 
درطلب کوش و مده دامن اميد زدست دولتی هست که یا بی سر راهی گاهی 


دعا 
یا دب درون سینه دل با حبر بده در باده نشئه‌را نگرم آن نظر بده 
این‌بنده را که‌با نفی‌دیگران نزیست بت ا راد هل سر نم 
سيلم مرا بجوی تنكث مایه‌ئی‌ممیچ جولانگپی بوادی و کوه و کمر بده 
سازی | گرحریف یم بیکران مرا با اضطراب موح سکون گپربده 
شاهین من بصید پلگنان گذاشتی همت‌بلند وچنگل(۱) ازین‌تیزتر بده 
رفتم که طایران حرم را کنم شکار تیری که نافکنده فتد کار گرربده 


خا کم به نور نغمه‌ی داود برفروز 
هردره‌ی مرا پر و یال شرر بده 
E‏ کول تور شوه همان چتگال است . 
۱۱۹ 


“احا 
سک رن 7 
۳ ۳ یم 
عشق‌شور انگز را هر جاده در کوی تو برد 
بر تلاش خود چه می ناز د که ره‌سوی‌تو برد 
درون سینه‌ی ماسوز ارزو ز کجاست ؟ سبو زماستولی باده‌درسبو ز کجاست ؟ 


گر فتماین که‌جهان‌خالكوما کف‌خاکيم بهذره‌ذره‌ی‌ما درد جستجو زکجاست ؟ 
نگاه ما بگریبان کپکشان افتد جنون‌ماز کجاشورهای وهو زکجاست؟ 


000 
غزل سرایو نواهای رفته باز آور باین قسرده‌دلان حرف دل‌نواز آور 
کنشت‌و کعبه وبتخانه و کلیسارا هزار فتنه از آن چشم نیم‌باز آور 
زیاده‌ئی که بخاك من آتشی آمیخت بیاله ئی بجوانان نو نیاز آور 
نی که دل رنوایش بسینه‌میز قصد مثی که‌شیشه‌ی حان‌رادهد گداز آور 


به نیستان عجم باد صبحدم تيز است 
شراره ئی که قرو می‌حکد زساز آور 


ای که زمن فزوده‌ئی گرمی آءو نالهرا زفده کن ازصدای‌من خالهز ارسا لهرا 
بادل ماجپا کنی‌تو که بباده‌ی -عیات مستی شوق می‌دهی آںو گل‌پیالهرا 
غنچه‌ی‌دل گر فتهرااز قسم گره گشای تازه کن از تسیم من دا غدرونلالهرا 
می گذردخیال‌من‌ازمه‌و مپرومشتری تو بکمن جه‌خفته‌ای‌صید کن‌اینغز | له | 


حواجه‌ی من نگاه دار آبروی گدای‌خویش 
آنکه ز جوی دیگران پر نکند پیاله را 
۱۷ 


سس سس 


۱۱۸ کلیات اقبال 


سم ER may‏ رن e‏ بت ها 


| هه ده a: SAS‏ اه وت هن و ERR 5 ap‏ و ری و Raa ER Jen gama‏ 


ار ار ماد با لها یی تزديك ترازجانی‌باخوی کم آمیزی 


در موج صبا پنپان دزدیده‌ببا غ ئی در بوی گل آمیزی‌با غنچه‌در آویزی 
مغرب زتوبیگانه مشرق همه‌افسانه وقت‌استکهدرعالم نقش‌د گرانگیزی 
آنکسکه‌بسرداردسودای‌جپا نگیری تسکین‌جنونش کن‌با نشترچنگیزی 
من‌بنده‌ی بی‌قیدم‌شاید که گر یزم باز این‌طره‌ی‌بیچانر ادر گردنم آویزی 


جز ناله نمی‌دا: و غزل خوانم 

این چیست که‌چون‌شبنم بر دینه‌ی‌منر یزی 
من| گرچه‌تیره‌خا کمد لکیست‌برلهوسازم بنظاره‌ی حمالی چو ستاره دیده بازم 
به‌هوای زخمه‌ی تو همه نالدی خموشم تو باین گمان که شاید زنوافتاده سازم 
بضمیرم آن‌حنان کن که ز شعله‌ی نوائی دل خاکیان فروزم دل نوریان گدازم 
تبو تاب فطرت ما ر نیاز مندی ما توخدای بی نیازی نرسی بسوز وسارم 

بکسی‌عیان نکردم ز کسی‌نپان‌نکرد 

غزل | نچنان سرودم که برون‌فتادرازم 


بصدای درد مندی بنوای دلبدپری خم زند گی گشادم بجپان تشه‌میر ی 
تو بروی‌بی نوانی‌در آن<پان گشادی که‌هنوز آرزویش نه دمیده‌درضمیری 
زنگاه سرمه‌سائی بدل وجگررسیدی جه E‏ مه‌سائی‌دو نشا نه رد بەتیری 


بنگاه نارسایم چه بپار جلوه دادی که بباغ وراغ‌نالم چو تذرو نوصفیری 
جەعجى| گر ده سلطان به‌ولایتی نه ا 
عجب‌این که‌می نگنجدبدوعالمی‌فقیری 
برسر کفرودین‌فشانرحمت‌عام‌خویش‌را باد نقاں بر گشا ماه تما خویش را 
زمزمه‌ ی کپن‌سرا(۱) گردش‌باده‌تیز کن باز به بزم‌عا نگر آتش <ام‌خویش‌را 
داز گیسوان‌بدوش زحمت گلستان‌بری صید چرا نمی کنی طایر بام‌خویش‌را 
ریگعراق مننظر کشت حجاز تشنه کام خون حسن باز ده کوفه و۵" مخویش‌را 


۱ - کون سرای‌متن‌چابی 


ر بورعجم ۱۹۹ 


دوش براهبر زندراه بگا نه طی کند می ندهد بدست کس عشق زمام‌حویش ر | 
ناله باستان دیر بیخبرانه می‌زدم تا بحرم شناختم راه و مقام خویش را 
قاقله‌ی بہار را طایر پیش رس نگر 
آنکه بخلوت قفس گفت‌پیام خویش را 
نوای‌من از آن‌پرسوزو بیباكوغما نگیزست بخاشا کم شرارافتاد وباد صبحدم‌تیزاست 
ندارد عشق سامانی ولیکن تیشه‌گی دارد خراشدسینه‌ی کېسارو باك ازخون‌پرویزاست 
مرادر دل‌خلید این نکته از مرد ادادانی زمعشوقان‌نگه کاری‌ترازحرفدلاویزاست 
ببالینم بیا یکدم نشین کز درد مپجوری تهی پیمان‌ی بزم ترا پیمانه‌لبریزاست 
به بستان جلوه‌دادم آتش داغ جدائی را نسیمش‌تیزترمی‌سازد وشبنم‌غلطریزاست 
اشار تهای‌پنهان خانمان برهم زند لیکن مرا نعمزه‌میباید که‌بیبالكاست‌وخونریزست 
نشیمن‌هر دورادر آبو گل لیکن چهرازاست‌این خرد راصحبت گل‌خو شةر آید دل کم آمیز است 
مرابنگر که درهندوستان دیگر نمی بینی 


بر همن‌زاده‌تی رمز اشنای‌رومو تبریزاست 


دل ودیده‌گی که‌دارم همه لذت نظاره چه گنه | گر تراشم صنمی‌زسنگک‌خاره 
تو بجلوه در نقابی که نگاه برتابی مهمن| گر ننالم توبگود گرچه‌چاره 
جه شود ا گرخرامی بسرای‌کاروانی کهمتاع نارو نش(۱)دلکیاست باره‌باره 
غزلی زدم که‌شاید بنوا (۲)قرارم ید تپشعله کم نگردد ز گسستن شرازه 
دلز نده‌گی که دادیبەحجاںدر نسازد نکی بده که بیند شرری‌بسنگک خاره 
همه پاره‌ی دلم را زسرور او نصیبی غم خود جسان نپادی‌بدل هزاریاره؟ 


۱ - ناروآ و نار و ان چیر نا یسند ویول‌قلبرا گویند . 
۲ - نوا آواز و آهنك ونقمه‌نام آهنگی‌در ءوسیقی ایرانی و بمعنی‌سروسامان و بقراز 


۲۰ کلیات اقبال ‏ 


نکشد سفینه‌ی کس به یمی بلندموجی 


خطری که عشق بیند بسلامت کناره 


بشکوه بی‌نیازی زخدا یگان گذشتم 
صعت مه تمامی که گذشت برستاره 


گرچه شاهین خردبرسر پروازی هست 
آنچه از کار قرو تشه کر هتا نة 
تاب گفتار | گر هست شناسا؛ فش 
گرچه صد گونه‌بصد سوزمراسوختها ند 
مرده خا کیم وسزاوار دل زنده شدیم 
شعله‌ی‌سینه‌ی‌من خانه فروز است ولی 


اندرین بادیه ان قدر اندازی‌هست 
هتو در حوصله‌ی زمر مهب ردازی‌هست 
وای آن‌باده که در سینه‌ی اورازی‌هست 
ای‌خوشا لذت آن‌سوز که‌هم‌سازی‌هست 
این‌دل زنده (۱)وما کارحداسازی‌هست 


شعله‌ی‌هست که هم خا نه براندار ی‌هست 


تکیه بر-قلجپان بین‌فلاطون‌نکنم(۲) 
در کنارم‌دلکی شوخ و نتار بازی هست 


این جهان‌چیست‌صن خا نه‌ی‌پندارمن‌است 
همه آفاق که گیرم بنگاهی او را 
هستی و نیستی ار دیدن و نا دیدن من 
ازفسون کاری‌دل‌سروسکو ن‌عیب‌و حصوز 
آن‌جپانی که درو کاشته را می‌درو ند 


سار تقدیرم و صد نغمه‌ی پان دارم 


جلوه‌ی او گرو دیده‌ی بیدار من‌است 
<لقه‌گی‌هست که‌از گردش‌پر گارمن‌است 
جه زمان و جهمکانثوحی‌افکارمن است 
این که‌غماز(۳)و گشاینده‌ی‌اسرارمن است 
نورو نارش همه از سبحه و زنار من‌است 


هر کجا رحمهی اندشه رسدتارمن‌است 


ای‌من ازفیض توباینده نشان تو کجاست ؟ 
بت ز نده‌ومایعتی و اوعطفءینهتن‌جایی است : 
۳ اشار ه است .ده افلاطو تیان جذ یف 3 بااشاره ر4 مثل افلاطون وتأو بل و تسیر 
۰ در <ا لسکه نظر مولانای لاهور به‌عشق است نه عقل 
۳ عماز سخن جین‌و اشازه کغنده باچشم وابرو و پرده درر | گویند . حافظ می کو ید 
خجل از کر د؛خود پر ده‌دری نیست که نیست 


آراء اوعقل را جہن آ ينه | حدبت‌دا نسته اند 


اشك‌عماز من‌ار سر خر آمد چه‌عجب 


فصل بپارا ین‌جنی با نگ هزار این‌چنن 
اشگک‌چکیدهام ببن‌هم به نگاه‌خودنگر 
باد بپار را بگو بی بحیال من برد 
زاده‌ی باغ و راغ را از تفسم طراوتی 
عالم آب و خالرا برمحك دلم بسای 
دل‌بکسی نباخته با دو جپان نساخته 


۱۳۱ 


ا 


جېره گشاءغزل‌سرا باده بيار اين حنن 
ریز به نیستان من برق‌وشراراين چنن 


وادی و دشت, ادهد نقش‌و نگاراین‌جنن 
درجمن توريستم با گل و حاراین‌چنین 
روشن‌وتار خویش را گیرعیار این‌چنن 


من‌بحضور تورسم , روز شمار این‌چنین 


فاخته‌ی کپن‌صفیر نالهی‌من‌شنیدو گفت 


کس نه‌سروددرحمن نغمه‌ی‌باراین‌جنن 


برون کشید زبیچالك هست و بود مرا 

تبید عشق و درین کشت نا بسامانی 

ندانم اینکه نگاهش چهدیددرخاکم 

حپا نی از خس وحاشالددرمیان| نداخت 
پیالهگیر ز دستم که 
کرشمه بازی ساقی 

خیزو بخال نشنه‌گی‌باده‌ی ز ند گی‌فشان 

میکده‌ی نهی‌سبو حلقه‌ی خودفرامشان 

فکر گره گشاغاام دین بروایتی تمام 


هردو بمنزلی روان هردو امیر کاروان 


چه عقده ها که مقام رضا گشود مرا 
هزار دانه فرو کرد تا درود مرا 
نةس نفس بعیار زمانه سود مرا 
شراره‌ی دلکی داد و آزمود مرا 
رفت کار از دست 

رمن ربود مرا 

آتش خود بلندکن آتش‌مافرو نشان 
مدرسه‌ی بلند بانگ بزم‌فسرده آتشان 
زا نکهدرون‌سینه‌هادل‌هیفی است‌بی‌نشان 
عقل بحیله می‌بردعشق‌برد کشان کشان 


عشق زپا در آورد خیمه‌یثش‌جهات‌ر| 


دست دراز می کند تا 
توباین گما ن که شاید سر آستا نهدارم 
شرر پریده‌رنگم مگذر زجلوه‌ی‌من 
نکنم د گر نگاهی بهرهی کهطی نمودم 


به‌طناب کپکشان 
بطواف خانه کاری بخدای‌خانهدارم 
که بتاب‌يك دو آنی تب‌جاودا نەدارم 
بسراغ صبح فردا روش زمانه دارم 


۱۲ کلیا 


یم عشق کشتی‌من یم عشق ساحل من 
شرری‌فشان: لیکن‌شرری کهوا نسوزد 


بامیداین که‌روزی‌بشکار خواهی آمد 


اه او ویدیو دی زو ی ووی سد دد ددد مت وت 9 0 


آممسسیم 


نه غم سفینه دارم ته سر کرانه دارم 


که هنوز نو نيازم غم آشیانه دارم 
ز کمند شپریاران رم آهوانه دارم 


تو | گ رکرم نمائی بمعاشران به بخشم 
دو سه حام دلفروری ر می شبانه دارم 


نظر به راه نشینان سواره می گذرد 
بدیگران‌چهسخن گسترمزجلوه‌ی‌دوست 

رهی بمنزل آن ماه‌سختدشواراست 
زپرده‌بندی گردون‌چه‌جای‌نومیدیست 
یمی‌است‌شبنم‌ما کپکشان کناره‌ی‌اوست 

بخلوتش جورسیدی نظر باو مگشا 


مرا کین که کارم زجاره‌می گذرد 

بيك نکاه‌شال. شرازه می گذرد 
حنانکه عشق بدوش ارو زو 
که ناوك نظر ما زخاره می گذرد 
بيك‌شکستن‌موج‌از کناره‌می گذرد 
که | ندمیست که کار از نظاره‌می‌گذرد 


من از فراق چه نال مکه ازهجومسرشگک 


ر راه د یفده دلم باره باره می گذرد 


برعقل فلك پیما ترکانه شبیخون‌به 
دی‌مغ بچه‌ثی‌بامن اسرارمحبت گفت 
آن‌فتر که بی‌تیفی‌صد کشوردل گرد 
در دیرمغان ۳ مضمون بلند آور 
در جوی روان ما بی منت طوفانی 
سیلی که تو آوردی درشپر نمی گنجد 


یك ذره‌ی درد دل از علم فلاطون به 
اشگی که‌فرو خوردیاز باده‌ی گلگون به 
از شو کت دارا به » از فر فریدون‌به 
در خانقه صوفی افسانه و افسون‌به 
يك‌موج| گر خیزد آن‌موحزجیحون به 
این‌خانه براندازی درخلوت‌هامون‌به 


اقبال غزل خوان راکافر تتوان گفتن 
ا  e‏ 


آرزو 
یا مسلمان‌رامده‌فرمان که‌حان‌بر کف بنه 


یادرین‌فرسوده پیکرتازه‌جانی آفرین 


يا جنانکن یاچنن 


ز بورعجم ۱۳۲۳ 
یابرهمن‌رابفرما نوخداوندی‌تراش(۱) یاخوداندرسینه‌ی زناریان‌خلوت گزین 
يا چنانکن یاچنین 
یاد گر آدم که از ابلیس باشد کمترك اد گرابلیس بپرامتحان عقل و دین 
يا چنانکن‌یا چنن 
یا جپانی تازه ئی یا امتحانی تازه‌گی ‏ می‌کنی‌تاجندباما آ نچه کردی‌پیش‌ازین 
يا چنانکن یاجنن 
فقربخشی باشکوه خسرو پرویز بخش یا عطا فرما خرد بافطرت‌روح‌الامين 
يا چنانکن يا چين 
یایکش(۲)درسینه‌ی‌من آرزوی انقلاب یاد 3 گون کن نهاداین‌زمان‌واین‌زمین 
يا چنانکن يا چين 
QO‏ 0 
عقل‌هم عشق است‌ و ازذوق نگه بیگا نه نمست لیکن این بیچاره‌را آن‌جرآت ر ند نه تست 
گرچهمی‌دانم خبال منزلایجادمن است در سفراز پا نشستن همت مردا نه نیست 
هرزمان یك تازه جولانگاه‌میخواهمازو تاجنون‌فرمای‌من گویدد گرویر انه نیست 
باجٽن رور حنون باس کان داشتم 
درجنون ازخود نرفتن کارهر دیوا نه نیست 
سوزو گداز زندگی لذت جستجوی تو راه چو مار می گزد گر نروم بسوی‌تو 
سینه گشاده‌جبرگیلازبرعاشقان گذشت تا شرری باو فتد آتش آرزوی تو 
هم بپوای جلوه‌تی پاده کنم حجاب را هم بنگاه نارسا پرده کشم بروی نو 
من بتلاش تو روم یا بتلاش‌خود روم عقل‌ودل و نظرهمه گم‌شد گان کوی‌تو 
از جهن تورسته‌ام قطر ه‌ی‌شبنمی به بش 
خاطرغنچه وائود کم نشودزجوی تو 
۱ 2 ها و وهای ون از سفن در هندوستان ۰ 
۲ - دکش ضم کاف‌است . 


۰۵ 09 2 2:29 Û 9 5 5 EKRAD 5 2:2 RESET 2) U Ease GTPase ggasi agir, 


\٤‏ کلیات اقبال 


nace و و وا و دصر ود او و و و و و 7 و و‎ CRESS 


درین محةل که کاراو گذشت‌ازباده وساقی ندیمی کو که درجامش‌فروریزم‌می‌باقی 
کسی کوزه شیر ین‌میخورد ازجام زرینی می تلخ‌ازسفال من کجا گیرد به تریاقی 
شرارازخاكمن‌خیزد کجا ریزم کراسوزم غلط کردی کهدرجانم‌فکندی‌سوزمشتاقی 
مکدر کردمفرب‌چشمه‌های علم‌وعرفانرا جهان‌راتیره‌ترسازدچه‌مشاگی(۱)چه‌اشراقی 
دل گیتی انا لمسموم انا لمسموم‌فریادش خردنالان که ما عندی بتریاق ولاداقی 
چهمالائی چه‌درو یشی‌چه‌سلطا نی‌چه‌در بانی فروغ کار می جوید بسالوسی و زراقی 
ببازاری که‌چشم‌صیر فی‌شوراستو کم نوراست 
نگینم خوار تر گردد چو افزاید به براقی 
ساقیا بر حگرم شعله‌ی نمنالك انداز د گر آشوب قیامت بکفخاله انداز 
اوبيك دانه‌ی گندم بزمیتم انداخت تو بيك‌جرعه‌ی آ بآ نسوی‌افلاك انداز 
عشق را باده‌ی مردافکن وپرزور بده لای این‌باده‌به بیما نه‌ی ادرالك انداز 
حکمت وفلسنه کرداست گران‌خیزمو| خضرمن ازسرماین بار گر ان‌بالكا نداز 
خرد از گرمی صببا بگدازی نرسید چاره‌ی‌کار بان غمزه‌ی چالالك انداز 
بزم‌در کشمکش بیم و امیداست‌هنوز همه را بی خبراز گردش افلاك انداز 
میتوانر یخت‌در آغوش‌خزان لاله و گل 
خیزو برشاخ کېن خون رك تاك انداز 
از آنآ ب ی که‌درمنلاله کاردساتگینیده کف خاك مرا ساقی بباد فرودینی‌ده 
زمیناگیکه‌خوردم‌درفر نكا نديشه‌تاريك‌است سفرورزیده‌ی خود رانگاه راه بینی ده 
چوخس ازموج‌هر بادی کهمیآیدزجارفتم دل‌من‌از گمانها درخروش آمدیقینیده 
بجانم آرزو ها بود و نا بود شرر دارد شیم را کو کبی از آرزوی دل نشینیده 
بدستم خامه‌ئی دادی که نقش خسروی‌بندد 
رقم کش این چنینم کرده‌گی لوح جبینی ده 
۱ وین نت مشائیو اشراقیمکا تب فلسفیاست . 


زبورعجم ۱۳۵ 


سس رس سس سس سس سر 


زهر نقش یکه دل‌ازدیده گیردپالمی آیم گدای معنی پاکم تهی ادراك می‌آیم 

گپی رسم وره‌فرزانگی‌ذوق‌جنون‌بخشد . من‌ازدری‌خردمندان گریبان‌چالميايم 

گپی‌پیچدجهان بررمن گهی‌من برجهان‌پیچم بگردان بادهتابیرون‌ازین‌پیچالمی آیم 

نه‌اینجاچشمك‌ساقی نهآ نجاحرف‌مشتاقی زبزم صوفی و ملا بسی غمنال‌می‌آیم 
رسدوقتی که‌خاصان‌ترابامن فتد کاری 


که من‌صحرائيم پیش ملك بیبالمی یم 
دل‌بی‌قید من بانور ایمان کافری کرده حرم‌راسجده آورده‌بتان‌راچا کر ی کرده 
متاع طاعت خود را تراز نی برافرازد ببازار قیامت باخدا سودا گری‌کرده 
زمینو آسمانربرمرادخویش‌می‌خواهد غبار راه وبا تقدیر یزدان داوری‌کرده 
گہی باحی‌در آمیزد گپی باحق در آویزد زما نی‌حیدری کرده‌زما نی‌خیبری کرده 
باین بی‌ر نگی جوهرازو تیر نگك‌میر یزد کلیمی بین که‌هم‌پیفمبری‌هم‌ساحر ی کرده 
نگاهش عقل‌دورا ندیش ر اذوق‌جنون‌داده ولیکن باجنون‌فتنه سامان‌نشتری کرده 
ودک رااان 
هزاران سال منزل‌درمقام آزری کرده 
زشاعر نا له‌ی‌مستا نه‌در محشر حه‌میحواهی توخودهنگامه‌تی‌هنگامه‌ی‌دیگرجه‌میخواهی 
به‌بحر نغمه کردی آشنا طبع روانم را زچاك سینه‌ام دریاطلب گوهرچه‌می‌خواهی 
نماز بی حضود از من نمی آید نمی | ید 
دلی آورده‌امدیگرازاین کافر جه‌عیخواهی 
نه‌در | ندیشه‌ی‌من کار زار کفروایما نی نەدر جانغم| ندوزم‌هوای‌با غ‌رضوانی 
| گر کاوی‌درونم راخیال خویش رایابی 
پریشان‌جلوه‌گی‌چون‌ماهتاب| ندر بیا با بی 
مر ع خوش لپجه‌وشاهن شکاری‌ار تست رند گی را روش نوریو ناری‌ارتست 
دل بیدار و کف خاك و تماشای جهان سیراین ماه بشب گونه عماری‌ازتست 


۱۳۹ کلیات اقبال 


وس وی وم محصو و و و و و و وو و وه او وه خوتت تست و وی و وا و6 و 6 و a‏ 


همه‌افکارمن از تست جه در دل جه بلب کزان و ار ااا 


من همان مشت غبارم که بجائی نرس لا له از ست و نما بر بپاری ار نست 
نقش بردار توئی ما قلم (۱) افشانیم حاضر آرائی و اتف نار از تست 
گله‌ها داشتم از دل بزبانم ترسید 


مېرد بی‌مپریوعیار ی ویاری از تست 


خوشتر ز هزار پارسائی گامی بطریق آشنائی 
در سینه‌ی من دمی پیاسای ازمحنتو کلفت(۲)خدائی 
ما را ز مقام ما خبر کن مائیم کجا و تو کجائی ؟ 
آن جشمك محرما ندیاد ار تا کی بتغافل آزمائی 
دی ماه تمام گفت بامن در ساز بدا نا رسائی 
خوش گفتو لی‌حرام کرد ند در مذهب عاشقان حدائی 
پیش تو نپاده‌ام دل خویش 
شاید که‌تواین گره گشائی 
برجهان دل من قاختنش رانگرید کشتن وسوختن وساختنش رانگرید 
روشن ازیر نو آن‌ماه‌دلی نیس ت که نیست با هزار آینه پرداختنش را نگرید 


آنکه یکدست برد ملك سلیما نی‌چند بافتیران دو جهان باختنش‌را نگرید 
آنکه‌شخون‌بدل‌ودیده‌ی‌دا نایا نر بحت 
بیش نادان سیرانداخثش را نگرید 


مرا براه طلب بار در گل است‌هنوز کهدل بقافله و رخت‌ومنزل‌است هنوز 
کجاست‌برق نگاهی که خا نمان‌سوزد مرامعامله با کشت وحاصل‌است هنوز 
یکی‌سفینه‌ی این خام را بطوقان ده زترس موح نگاهم بساحل‌است هنوز 
تپیدن و نرسیدن چه عالمی دارد خوشا کسی که بدنبالمحمل‌است‌هنوز 


۱ - بکسر میم قلم خو | نده‌می‌شود 
۲ - کلفت بضم کاف رفتح قاسختی‌وهشقت ور نج است 


زبور عجم ۱۳۷ 
کسیکه‌ازدوجهان‌خویشرابرون‌نشناخت ‏ فریب‌خورده‌ی‌این نقش‌باطل است‌هنوز 
نام کی لے کے کو کجا برم خلشیرا که دردل‌است‌هنوز 
حضور یار حکایت دراز تر گردید 
چنا نکه‌این‌همه نا گفته‌دردل‌است‌هنوز 


زمستان را سر آمد روز گاران 
گلان‌را ر نگ ونم بحشد هواها 
چراغ لاله اندر دشت و صحرا 
دلم افسرده تر در صحبت گل 


دمی آسوده با درد و غم خویش 


نواها زنده شد در شاحساران 
که می‌آید ز طرف جویباران 
شود روشن تر ار باد پپاران 
گریزد این غزال از مرغزاران 
دمی نالان چو جوی کوهساران 


ر بیم این که‌ذوقش کم نگردد 
تگویم حال دل بارازداران 


هوای حانه و منزل ندارم 
سحر می گفت خا کسترصبارا 
گنر نرمث پریشانم مگردان 
زچشمم اشگک‌چون‌شبنم فرور یخت 
بگوش من رسید از دل سرودی 


3 ي ت ® 


سر راهم غریب هر دیارم 
فسرد از یاد اين صحر اشر ارم 
ز سوز کاروانی باد گارم 


کهمن‌هم خاکم و در رهگذارم 


.که جوی روز گار ازحشمه‌سارم 


ابد از دوق و شوق اتتظارم 


میندیش از کف خاکی میندیش 
یجان تو که من پایان ندارم 


شوقم فزون تراز بی حجابی 
چون رشته‌ی شمع ات بگیرد 


بی می حرابم بی می خرایم 


بینم نه بینم در پیچ و تایم 
از زخمه‌ی من تار ربایم 


۱۳۸ کلیات اقبال 
ار من برون نیست منزلگه‌من من بی نصیبم راهی نیایم 
ا افا و زخاور 
مانند انجم بستند خوابم 
شب من سحر نمودی که به‌طلعت آفتابی تو بطلعت آفتابی سزداین که بی حجا بی 
نو بدزدمن رسیدی بصمیرم آرمیدی زنگاه من زمیدی بجنن کر انر کا 
تو عیار کم عیاران توقرار بی قراران تودوای‌دل‌فکاران مگراین که‌دیریابی 
غم عشق ولذت او اثر دو گونه دارد گه سوز و دردمندی گه‌مستی وخرابی 
زحکایت دل من تو یگ وکدخوب‌دانی دل من کجا که او را یکنار من نیابی 
بجلال تو کهدر دل د گر آرزوندارم 
بجراین‌دعا که‌بهشی بکبوتران‌عقا بی 
در ین‌میخا نه‌ای‌ساقی ندارم‌محرمی‌دیگر کهمن شایدنحستین آدمم‌ازعالمی‌دیگر 
دمی‌این‌پیکر فرسوده‌ر اسازی کف‌خا کی فشانی آب‌وازخال آ تش‌انگیزی‌دمی‌دیگر 
بیار آن‌دو لت‌بیدارو آن‌جام جپان‌بیر | 
عجم راداده‌ئی‌هنگامدی‌بز جمی‌دیگر 
بجپان دردمندان تو € چکار داری ؟ تب وتاب ماشناسی دل بی‌قرارداری ؟ 
جد خبرترازاشک ی که‌فروحکدزجشه‌ی توبه‌بر گی گل رشبنم در شاهوارداری 
چه بگویمت ز جان ی که‌نفس نفس‌شمارد 
دم مستعار داری عم روز گار داری ؟ 
۱ گر نظاره‌ا زخودرفتگی آردحجاب‌او لی نگیردبامن‌این‌سودا بپااز بس گران‌خواهی 
سخن بی‌پرده گو باماشد آن‌روز کم آمیزی که‌می گفتندتوماراچنن‌خواهی‌چنان‌خواهی 
نگاه بی‌ادب‌زد رخنه‌ها در چرخ‌مینائی د گرعالم‌بنا کن گرحجابی‌دد میان‌خواهی 


۱-شد آنروز بعنی رفت آنروز گذشت آنروز.خواجه‌حافظ راست؛ 
شد آنکه اهل نظر بر ‌کرانه میر فتند هزار گونه‌سخن برز بانو لب خاموش 
یمت ی گذهت آن‌زمان . 


> Er EERE SERRE i e هلصاف‎ Û Û +B Gb O SO i ERD 


ز بوزعجم ۱۳۹ 


جنان‌خودرا نگه‌داری که‌با این‌بی‌نیازی‌ها ‏ شثپادت‌بروجودخودزخون دوستان‌خواهی 
مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنودی(۱)سجده‌میخواهیزخاکی برش از آن‌خواهی 
مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم 
که فرداچونر سم پیش توازمن‌ارمغان‌خواهی 
نور تو وا نمود سید وسیاه را دریاو کوه‌ودشت‌ودر ومپروماه‌را 
تودرهوای آنکه‌نگه آشنای‌اوست 
من در تلاش آنکه تتابد نگاه را 
بده آن‌دل که‌مستی‌هایو از باده‌ی‌خویش‌است بگیر آن‌دل که‌از خود رفته و بیگا نها ندش‌است 
بده آن دل بده آن دل که گیتی‌را فرا گرد بگیر این دل بگیراین دل که‌در بند کرو بیش‌اصت 
مرا ای صید گیر از تر کش تقدیر بیرون کش جگردوزیچه‌می آیداز آن‌تیری که‌در کیش‌است 
نگردد زند گانی خسته از کار جبان گیری 
جهانی در گره بستم جها نی‌دیگری‌پیش است 
کف خا بر گک وسازم برهی‌فشانم اورا بامید این که روزی بغلك رسانم او را 
چه کنم‌چه‌چار ° 3 م کهزشاخ‌علم‌ودا نش نهدمیده‌هیچ‌خار ی که بدل نشا نم اورا 
دهد آتش جدائی شرر مرا نمودی به‌همان نفس بمیرم که فرونشانم‌اورا 
می‌عشق ومستی او نرود برون ز حونم کهدل آن‌چنان‌ندادم کهد گرستانم اورا 
تو یلوح ساده‌ی من همه مدعا نوشتی د گر آنچنان‌ادبک نکه‌غلط تخوان‌اورا 
بحضورتوا گر کس غزلی زمن سراید . " 
چه‌شودا گر نوازی به‌همین کهدانم‌اورا 
این دل کهمرادادی لبریز یقن بادا این‌جام‌جهان‌بینم روشن‌تر ازین‌بادا 
تلخی که‌فروریزد گردون بسفال‌من 
در کام کېن رندی آنهم شکرین‌بادا 


۱ - آتاره بداستان مشهورمذهبی. 


رمزعشق‌توبه ارباب هوس نتوان گفت . سخن‌ازتاب وتب‌شعله‌یه‌خس‌تتوان گفت 
تومراذوق‌بیان‌دادیو گفتی که‌بگوی هست‌درسینه‌ی‌من | نچه بکس نتوان گفت 
ازنپان‌خانه‌ی دل‌خوش غزلی‌می‌خیزد سرشاخی همه گویم به‌قفس تنوان گفت 
شوق| گرز نده‌ی جاوید نباشد عجب است 
که‌حدیث تودرین يككدو نفس نتوان گفت 
یاد ایامی, که خوردم باده‌هاباچنگونی جا‌می‌دردست‌من مینای می‌در دست‌وی 
در کنار ائی خزان ما زند ر نگ بپار 


بی‌توجان‌من‌جو | نسازی کهتار ش‌در کس 


ور نبانی فرودین افسر ده تر گردد ردی 
در <صورازسینه‌ی من نغمه‌خیزدیی بهبی 
يك‌جمن گل يك نیستان ناله يك‌خمخانه‌می 


پوریای ره نشینی در فتد باتخت کی 


1 تچه‌من‌در بزم‌شوق آورده امدا نیکه‌جیست 
زنده کن‌باز آن‌محبترا که زنیرویاو 
دوستان‌خرم که برمنزل رسید آواده‌ی 
من پر یشان‌جاده‌های‌علودا نش کرده‌طی 
انجم‌بگریبان ریخت‌این‌دیده‌ی‌ترما را بير ون‌زسپپرانداخت‌این دوق‌نظرمارا 
هرچند زمین سائیم بر ترز ثرب‌ائيم دانی که نمی زیبد عمری جوشررمارا 
شام و سحر عالم از گردش ماخیزد دانی‌که نمی سازد این شام وسحرمارا 
این‌شیشه‌ی گردون‌راازباده‌تپی کردیم کمکاسه مشو ساقی مینای د گرما را 
شایان جنون مایپنای دو گیتی نیست 
این راهگذر ما را آن راهگنرمارا 


خاور که انان يه ان حبال اوست ار حو کس و بی سوز آرزوست 


در تعره خالاو تی و تان حبات نسست 
بت حانه و حرم همه افسر ده آتشی 
فکر فر نگ بیش محاز اورد سجود 


گردنده ترزچرخورباینده تر زمر گث 


حولان موحج را نگران از کنار حو ست 
دیرمغان شراں هوا حورده در سوست 
سای کور همست تماشایر نگکه بوست 


از دست او بدامن ما جاك بی رفوست 


زبورعجم ۱۳۹ 
خاکی نباد و خو ز سیپر کپن گرفت عیار و بی مدار و کلان‌کار و تو بتوست 
مشرق‌خرابومغرب از آن‌بیشتر خراب عالم تمام مرده و بی ذوق جستجوست 

ساقی بیار باده و بزم شبانه ساز 

مارا خرا يك نگه محرما نه‌ساز 
فرصت کشمکش مده این دل بی‌قراررا يك‌دوشکن ذیاده کن گیشوی تابداررا 
از تو درون سینه‌ام برق تجلئی که من با مه و مپر داده ام تلخی اتتظار را 
دوق حضور در حپان رسم‌صنم گری‌نهاد عشق فریب می دهد جان امید وار را 
تا پفراغ خاطری نغمه‌ی تازه‌گی زنم باز به مرغزار ده طایر مرغزار را 
طبع بلند داده‌گی بند زپای من گشای تابه پلاس تو دهم خلعت شهریار را 

تیشها گر بسگکزداین‌چه‌مقام گفتگوست 


عشق بدوش می کشداین همه کوهسار را 


جانم در آویخت با روز گاران حوی‌است نالان در کوهساران 
بیدا ستیزد ۰ پان ستیزد نا بایداری یا ایداران 
این کوه وصحرا این دشت‌ودز یا نی راز دادان تی مگساران 
بیگان‌ی شوق بیگان‌ی شوق این جویباران این آبهاران 
فریاد بی سوز فریاد بی سور بانگ هزاران در شاخساران 
داغی که سوزد در سینه‌ی‌من ان داغ کم سوخت درلالهزاران 


محفل ندارد ساقی ندارد 

تلخی که سازد با بیقراران 
به‌تسلئی که دادی نگذاشت کار خود را بتو باز می سبارم دل بیقرارخود را 
جه دلی که محنت اوزنفس شماری او کهبدست خود نداردر گه‌روز گارخودرا 
بضمیرت آرمیدم تو بجوش خودنماگی بکنار برفکندی در (۱)آبدار خود را 


۱ - در آبدار شم دالو کی را . 


SD HO و‎ E و و‎ HE O EE DES DR E OA A E RADDA O OR U ODA همه‎ 


۱۳۲ کلیات اقبال 


aan EAE TSO‏ چم aah‏ و سوت و توا وی A iret EE a OD Fe i r‏ ماو EAE‏ تامهم سی ج چیه هت وی هت و و ویو وت 


مه وانجماز تو دارد گله هاشنیده‌باشی که بخاك تیرهی‌مازد؟ شرار خود را 

خلشی بسینه‌ی ما زخدنگ او غنیمت! 

که ا گر ببایش‌افتد نبرد شکار خودرا 

CO0 

بحرفی میتوان گفتن تمنای جہانی‌را من ازذوق حضوری‌طول دادم‌داستا نیرا 
زمث‌تاقانا گر تاں‌سخن بردی نمیدانی محبت میکند گویا نگاه بی زبانی‌را 
کجا نوری که‌غیر ازقاسدی‌چیزی نه‌یدا ند کجاخا کی که در آغوش‌دارد آسما نیرا 
| گريك‌ذره کم گرددزانگیز وحود من باین قیمت نمی گیرم حیات حاودانی‌را 
من‌ای دریای بی‌پایان‌بموج تودراقنادم ‏ نه گوهر آرزو دارمنه‌می‌جویم کرانیرا 


از آن‌معنی که‌چون شبنم بجان من‌فرودیزی 
جپانی تازه بیدا کرده ام عرض ففانی را 
چند بروی‌خود کشی‌برده‌ی سبح وشام‌را چهره گشا تمام کن حلوه‌ی ناتمام را 
سوزو گداز حالتی‌است باده‌زمن‌طلب کنی پیش تو گربیان کنم مستّی این مقام را 
من سرود ز ند گی آتش او فزوده‌ام توتم شبنمی بده لاله‌ی تشنه کام را 
عقل‌ورقورق بگشت‌عشق به نکنه‌گی سید طایر زیر کی برد دانه‌ی زیر دام را 
نغمه کجا ومن کجا ساز سخن بپانه‌ایست سوی قطار می کشم نافه‌ی بی رمام را 
وقت برهن ه گفتن است‌من بکنایه گفته‌ام 
خودتوبگو کجا برم هم نفسان خام | 


تفس شمار به پيجاك روز گار حودیم مثال بحرحروشیم و در کذارخودیم 
| گرحه‌سطوت دریا امان بکس‌ندهد بخلوت سدف او نگاهدار خودیم 
زحوهری که نهان است‌درطبیت ما میرس‌صیر فیان را که ما عیارخودیم 
نه ازخرابه‌ی‌ما کس‌خراح میخواهد فقیر راه نشینیم و شپریار خودیم 
درون‌سیته‌ی‌مادیگری؟جه بوا لعجبی‌است کراخبر کهتوگی‌یا که‌مادوچارخودیم 


گشای برده زتقدیر آدم خا کی 
کهما بدرهگذر تودرا تتظار خودیم 


و وت صت اه ۵ مه ۵ ۵ و و eons cn asas amanca‏ و ار ۵ و وم 5 و و و و ون و واه ام وج اد تا و و و 6 ها ۵ تن و نم وود و ۳ 
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heb +‏ هو E‏ او وت وت و و و ون سس وق و توص مت و ED O‏ تست ۵ ee SED OEE TE‏ وی ورن تمه هد E E‏ ات وت و موی 6 و DS Û‏ و و اد رد و 8 و e ir‏ و و ai.‏ 


به‌فغان نه لب گشودم که TT‏ شم ال نگنتهبپترهمه کس جگرنداود 


جه‌حرم حهدیرهرحا سحمی ز آشناگی مگراین که کس‌زرازمن وتوخبر ندارد 


حه‌ندید نی است‌اینجا که شررحپان‌مارا س نگاه دارد نفسی دگر ندارد 
تو ز راه دیده‌ی ما بضمیر ما گذشتی مگرآنجنان گذشتی که‌نگه خبر نداره 
کس زین نگن‌شناسان‌نگذشت بر نگیم بتومی‌سیارم اورا که جهان نظر ندارد 
قدح‌خردفروزی که فرنگ دادما را 
همه افتاں لیکن اثر سحر ندارد 
ما که اقتنده تر از پرتو ماه آمده‌ايم کس مهدا ند که‌جسان‌اینهمه‌راه آمده‌ايم 
با رقیبان سخن از درد دل ما گفتی شرمسار از اثر ناله و آه آمده‌ایم 
پرده ازچپره‌برافکن که‌چوخورشیدسحر پپر دیدار تو لبریز نگاه آمده‌ایم 
عزم مارا به‌یقین پخته ترك ساز که‌ما اندرین معر که بی‌خیل واه آمده‌ایم 
تو ندانی که نگاهی سرراهی چه کند 
در حضور تودعا گفتهبراه آمده‌ایم )۱( 
ای حدای مپرومه خالد پریشانی نگر دره‌ثی در حودفروپیچد بیابانی نگر 
حسنبی‌پایان‌درون‌سینه‌ی‌خلوت گرفت آقتاب خویش را زير گریبانی‌نگر 
بردل آدم زدی عشق بلاانگیز را آتش خودرا بآغوش نیستانی نگر 
شوید از دامان هستی داغهای کپنه را سخ تکوشی های‌این آلوده‌دامانی‌نگر 
خالدماخیزد که‌سازد آسمانی دیگری 


درء‌ی ناحیز و تعمیر بیایا نی نگر 


۱ - در متن‌چایی تمام و افی این‌عزل بجر فافیه یت دوم همه مخفف آمده یعنیه+وره 
ونگه وسه وبره . اماقافیه يتدوم تخفیف پذیر ست لذا آه چاب‌شده است . بطورقطم در اصل 
تمام قو افی درست آمده است همین نحو ی [هدر این‌متن‌چا پی ] مده‌است.این‌غزل از نظر وز نورد یف وق قبه 
در اقتفای غزل مشهور جناب خواجهة شیراز است که فرموده است 

مابدین درند يی حشمت وجاه آمده‌ايم 


س 


از بد حادثه اینجا به یناه آمده ایم 


0 
تدر 
شاخ اهال سدرد لی خاروخس جن »نو 


منگر او اگر شدی منکر خووخننمو 
دوعالم را توان‌دیدن بمینائی که‌من دارم کجاچشمی که‌بیند آ نت اشائی کهمن‌دارم 
د گردیوانه‌ئی آید کهەدرشہرافکندهوتی دوصدهنگامه بر خیزدزسودائی که‌من‌دارم 
مخور نادان‌غم‌ازتاریکی‌شبها که‌می آید کهچون| نجم‌در خشددا غسیمائی کهمن‌دارم 
ندیم خویش‌می‌سازی مرا لیکن از آن‌تر سم نداری تاب آن آشون وغوغائی کهمن‌دارم 


برخیز که آدم را هنگام نمود آمد این مشت غباری را انجم بسجود آمد 

آن راز که پوشیده درسین‌ی‌هستی‌بود ‏ ازشوخی آب و گل‌در گفت‌وشنود آمد 
و 00 

مه وستاره که در راه شوق هم سفرند ‏ کرشمه سنج وادا فهم و صاحب‌نظر ند 

چه‌جلوه‌هاست که‌دیدند در کف‌خا کی قفا بحانب افلا سوی ما EE‏ 
به ‏ $4 

درون لاله گذر چون صبا توانی کرد بيك نفس گره غنچه وا توانی کرد 

حیات چیست‌جهان را اسیرجان کردن توخود اسیرجهانی کجا توانی کرد؟! 

مقدراست که مسجود مبر ومه باشی ولی هلوز ندانی چپا توانی کرد 

۱۳ 


ز بوزعجم ۱۳۵ 
اگر ز میکده‌ی من پیاله‌ئی گیری زمشت خاك جپانی ببا توان یکرد 
چسان بسینه جراعی فروحتی اقبال 


بخویش آنچه توانی بما توانی کرد 


| گربهبحرمحبت کرانه می‌خواهی هزار شعله دهی یك زبانه می‌خواهی 
مرا ز لت پرواز آشنا کردند ‏ تودر فضای چمن آشیانه‌می‌خواهی 
یکی بدامن مردان آشنا آویز زیار اگرنگه محرمانه می‌خواهی 
جنون ندازی‌وهوئی فکنده‌تی‌درشپر سبوشکستی و بزم شبانه می‌خواهی 


توهم بعشوه گری کوش ودلبری آموز 


اگر زما غزل عاشقانه می‌خواهی 


زمانه قاصد طیار آن دلارام است جه‌قاصدی که وحودش‌تمام بیغام‌است 
گمان‌مبر که نصیب‌تو نیست‌جلوه‌ی‌دوست درون‌سینه هنوز آرزوی توخام‌است 
گرفتم‌این که‌جوشاهن بلند پروازی بپوش باشد که صیاد ما کېن دا‌است 
باوج مشت غباری کجا رسد جبریل بلند نامی او از بلندی بام است 
تو ار شمار تفس زنده‌ثی نمیدانی که زند گی به شکست‌طلسم آیام‌است 
ز علم و دانش مغرب همی‌قدر گویم خوش‌است آموفقان تانگاه ناکام است 


من از هلال و چلیبا د گر نیندیشم 
که‌فتنه‌ی د گری در ضمیر‌ایام‌است 


د گر زساده دلیپای یار تتوان گفت تست برسربالن من زدرمان گفت 


ربان | گرجهدلیراست ومدعاشیرین سخن‌زعشو چه گویم‌جزاینکه‌تتوان گفت 
خوشا کسی که‌فرورفت‌درضمیرو جود سحن فان کون کشیده آسان گة 4 
خراب لذ تآنم که چون‌شناخت‌مرا عتاب زیر لبی کردو خانه ویران گفت 


غمن‌مشو که‌جهانر از خودبرون‌ندهد کهآ نچه گل تتوانست‌مر غ‌نالان گفت 


پیام شوق که من بی حجاب‌ميگويم بان زر سین وتان E‏ 
| گرسخن‌همه شوریده گفته‌ام چه‌عجب 


که‌هر که گفتز گیسوی اوبریشان گفت 


حرد ازذوق‌نظر گرم تماشا بوداست این که‌حوینده‌ویا بنده‌ی‌هر مو حو داست 
حلوه‌ی ياك طلب از مهو خور شید 3 زانکه‌هر دوه در ین دير نگه ‏ لوداست 
O CG‏ 


غلام زنده دلانم که عاشق سره ند نه‌خانقاه نشینان کددل بکس ندهند 
بان‌دل ی که‌بر نک | شناوبیر نك‌است عیار مسجد و میحانه وصنم کدها ند 
نگاه از مه وپروین بلند تردارند که آشیان بگریبان کپکشان‌نه‌بند 
برون ز انجمنی در میان انجمنی بخلوت اندولی | نجنان که‌باهمها ند 
بچشم کم منگر عاشقان صادق را که این‌شکستد بپایان متا عقافلها ند 
به‌بند گان خط آزاد گی‌رقم کرد ند چنانکه‌شیخ‌وبرهمن شبان‌بیر مدا ند 
پیاله گیر که می را حلال میگویند 
حدیث| گر جەغر یں |است راو یان ثقها ند 
لاله‌ی‌این چمن آلوده‌ی رنگ‌است‌هنوز سرازدست مینداز که جنگ است هنوز 
فتنه‌گی را که دوصدفتنه به آغوشش بود دختری هست کهدر مپدفر نگ‌است‌هنوز 
ای که آسوده نقینی لب ساحل برخیز که تراکار بگرداب و نپنگ است هنوز 
از سرتيشه گذشتن‌زخردمندی نیست ای‌بسا لعل که اندر دل‌سنگ‌است‌هنور 
باش تا پرده گشايم زمقام دگری چهدهم‌شرح‌نواها که‌بچنگ‌است‌هنوز(۱) 
نقش پرداز جهان چون بجنونم نگریست 
گفت ویرانه بسودای تو تنگک است هنوز 
تکیه برحجت و اعجاز بیان نی زکنند کار حق گاه بشمشیر و سنان نیز کنند 


۱ - پرده کشادن‌ومقامو نوا از اصطلاحات‌موسیقی اير ال است . 


گاه باشد که ته خرقه زره می‌پوشند 
حون‌حپان کپنه شود پاك بسوزنداورا 
همه سرمایه‌ی خودرا بنگاهی بدهند 
آنچه‌از موح هوا با پرکاهی کردند 
عشق مانند متاعی است‌ببازار حیات 


عاشقان بنده‌ی حال‌اند وچنان‌نیز کنند 
وزهمان آںو گل ایجاد حپان‌نیز کنند 
ا سودا پز بان‌نیز کنای 
عجبی‌نیست که با کوه گران نیز کنند 
کاه. اوران بغروشنده رازن که 
تا تو بیدار شوی ناله کشیدم ور نه 


عشق کاری‌است که‌بی | ءوفغان نیز ماد 
چوموح مست‌خودی باش وسربطوفان کش ترا که گفت که بنشین و پا بدامان کش 
بقصد صید پلنگ از چمن سرا برخیز بکوه رخت گشا خیمه در بیابان کش 
به مپر قفا نف کلم فشار انداز ستاره را زفلك گیر و در گریبان کش 

گرفتم ای ن که شراب‌خودی بسی‌تلخ‌است 

بدرد خویش نگر زهر ما بدرمان کش 


خطر وقتازخلوت دشت‌حجاز آیدبرون 
من بسیمای غلامان فرسلطان دیده‌ام 
عمر‌ها در کعبه و بتحا نه می نا لدحیات 


کاروان‌زین وادی دور ودراز آیدبرون 
لف سوه ان ال نا ان 
تازبزم عشق يك دانای راز آیدبرون 
ناله ها کز سینه‌ی اهل نار ا آید برون 


جنگ را کف اون از دستم که کار ازدسترفت 
نغمه‌ام خون گشت وازر گپای ساز آیدبرون 


زسلطان کنم آرزوی نگاهی 
دل بی نیازی که در سینه دارم 
ز گردون فتد آنچه برلاله‌ی من 
جویروین فرو ناید اندیشه‌ی‌من 
اگر آفتابی سوی من خرامد 


مسلمانم از گل نه سازمالپی 
گدارا دهد شیوه‌ی پادشاهی 
فروریزم او را به‌برگ گیاهی 
بدریوره‌ی پرتو مپر و ماهی 
بفوخی یگردانم او را زراهی 


صصوو ه مداد هه که ز 96 ای رت 8 ۵ ۵4 902۵ وروی و و ححه هصق 4 هد ۵ و ۵ دص ار سوه و ۵ جوا وق او مج و تن و و و و و و شوت 


o کشت ۵28 هگ هه هت‎ NE 


۱۳۸ کلیات اقبال ا 


بهآن آبوتابی که فطرت به بخشد درخشم چو برفی بابر سیاهی 
ره و رسم فرمانروایان شناسم 


خران برسربام و برسف بچاهی 


بانشگه درویشی در ساژودمادم‌زن جون‌پخنه‌شوی‌خودرا برسلطنت‌جم‌زن 
گفتندجپان (۱) ما آیابتومی سازد گفتم که‌نمی‌سازد گفتند کدبرهم‌زن 
درمیکده‌ها دیدم‌شایسته حریفی نیست بارستم دستان‌زن بامفیچه‌ها کم‌زن 
ای‌لاله‌ی‌صحرائی‌تنپا تتوا نی‌سوخت این دا غجگرتابی برسینه‌ی آدم‌زن 
تو سوز درون او تو گرمی خون او باور نکنی چا کی در پیکرعالمزن 
عفل است‌چراغ تودر راهگذاری‌نه عشق است ایاغ تو بابنده‌ی‌محرمزن 


لحت دل برخونی از دیده فروریزم 
لعلی ز بدخشانم بردار و بخاتم زن 
هوس هنور تماشا گر جہان‌ نداری است د گرچهفتنه‌ یس بردهایز نگاری‌است (۲) 
زمان‌زمان شکند آ نچه می‌تراشدعقل بيا که عشق مسلمان وعقلزناریاست 
امیر قافلهئی سخت کوش و پیپم کوش هدر قبیله‌ی ماحیدری ز کراری‌است 
توجشم بستیو گفتیکها ینجهان‌خوا بست گشای‌چشم که‌این‌خوان‌خواب‌بیداریست 
بخلوت انجمنی آفری نکه‌فطرت‌عشق ‏ یکی شناس و تماشا پسند بسیاری است 
تبید یك دم و کردند زیب فترا کش خوشانصیب غزالی که‌زخم‌او کاری‌است 
بباغ و راغ گېر های نغمه می پاشم 
گران متا وچه ارزانز کندبازاری(۳)است 
۱ - جهان ما بکسر نون جهان خوانده می‌شود . 
۲ - زنکاری رنك‌سبز - زنك آهنو فلزات ز نگارمعد نیو آ نچهر نك آنز نگار یو شبیه 


هسز تكز ده باشد . 
۳ - کندبازار کنایه بهمان‌بازار یرو نی ات . 


مس ہے سے مہ ی وت و ۰ 


فرشته گر جه برون ازطلسم افلاك است نگاه او بتماشای این کف خاك است 


 همهق همم دوه‎ oon mone 


وه وه هو و موه موش مه شخ تایه متشه مفه 6 شاه ه وود ی ۵ قدصم تسه مهو و و ان مت من ۵ وه وی 6 مج و مق و ۵ و هه ۵ ۵ 6 ۵ 


ربورعجم ۱۳۹ 


گمان مبر که بيك شیوه عشق می‌باز ند 


حدیث شوق ادامی‌توان بحلوت دوست 


توان گوفم ر جشم ساره مردم را 


اجه ه ۵ ۵ مهم و موم وه 


قبا بدوش گل و لاله بی‌جنونجال#است 
بنالەئی که ز آلایش نفس پاك است 


حردبدست توشاهن تند و حالالاست 


گشای‌جپره که آ نکس کهلن‌ترانی گفت(۱) هنوز منتظر جلوه‌ی کف خاك است 
درین‌جمن کسروداست‌واین نواز کحاست ؟ 
که غنچه سربگریبان و گل عرقنالك است 


عرب که بازدهدمحفل شبانه کجاست ؟ 
بز یر خر فدی‌بیران سوحه‌ها حالیاست 
در ین جمنکده هر کس فشیمی سازد 
هر ار قافله بیگانه وار دید و گذشت 
جو موح‌حیزو به یم حاودانه می آویز 
با که در ر گی تال تو خون تازه دوید 


عجم کهزنده کند رود عاشقانه کحاست؟ 
فغان که کس نشناسد می جوا نه کجاست 
کسی که سازدوواسوزد آشیانه کجاست 
دلی که دید بانداز محرمانه کجاست؟ 
کرانه می‌طلبی بی‌خبر کرانه کجاست؟ 
د گرمگوی که آن‌باده‌ی‌مفا نه کجاست؟ 


بيك نورد(۲) فرو پیچ روز گاران را 
زدیروزود گذشتید گرزمانه کجاست؛؟ 


دگرآموز 


فا یاو تن و آموز 


دامان گل‌ولاله کشیدن د گر آموز 


اندر د لك‌غنچه‌حزبدند گر اس ر 


موئینه به‌بر کردی وبی ذوق تبیدی 


آن گونه‌تبیدی که بجائی نرسیدی 


در انجمن شوق تبیدند گر آموز 


۱ - اشاره بخطاب لن‌ترانی بموسی علیها لسلام‌است درقر آن کریم . 
۲ - نورد و نوردیدن مما نی‌متمدد داردکه از آن‌جمله طی‌کردن - پیمودن‌فروپیچدن 


وجنك وزدو خوردو نبرد وحمله را گویند . 


و۵ و هه هن د هه 


ی ی و EE‏ سا سر سر ام و و 0 


کافر دل آواره د گر باره باو بند برخویش گشادیده و از غیرفروبند 
د بدن دک امو روفن د گر آموز 

دم‌چیست پیام است. شنیدی ؟ نشنیدی درخاك تويك‌جاوه‌ی عام‌است‌ندیدی 
دیدند گر آموزو(۱)شنیدند گر آموز 

ما چشم عقاں و دل شهیار نداریم چون مر ع سرالدت پرواز نداریم 
ایم غ سراخیز و پریدن د گر آموز 

تحت جم و دارا سر راهی نقفروشند این کوه گران است‌بکاهی نفرو شاد 
باخون دل‌خویش‌خریدن د گر آموز 

نالیدیو تقدیرهمان است که‌بوداست آن‌حلقه‌یز نجیر همان‌است که‌بوداست 

نوميد مشو ناله کشیدن د گر آموز 

واسوخته‌ئی؟يك‌شررازدا غ۶جگر گیر رك چند بخود پیج و نیستان‌هههدر گير 


چون شعله بخاشاك دویدن د گر آموز 
ازشراب گر آن‌شیز 
ای‌غنچه‌ی‌خوا بیده‌چونر گس نگران‌خیز کاشانه‌ی مارفت بتاراج غمان خیز 
ازنال‌ی‌مرغ‌چمن از بانگ اذان خیز ازگرمی هنگامه‌ی آتش نفسان خیز 
ازخواب گران‌خوان گران خواب گران‌خیز 
ازخواب گران‌خیز 
خورشید که پیرایه بسیماب سحر بست آویزه بگوش سحر از خون‌جگر بست 
ازدشت و حبل قافله هارخت سفر بست ای‌چشم جپان بین به‌تمافای حپان خیز 
ازخواب گران‌خواب گران خواب گران‌خیز 
ازخواب گران خیز 


۱ - درمتن چایی بدون واو عطف . 


گت مەه ۵د 8 ل44 شه دمص مه وه حون و صووو مە 


خاور همه مانند غبار سر راهی است یك‌ناله‌ی‌خاموش‌واثر باخته آهی‌است 
هر ذره‌یا ین خال گره‌خورده‌نگاهی‌است ازهندو سمرقندو عراق‌وهمدان‌خیز 
ازخواب گران‌خواب گران خواب گران‌خیز 
ازخوان گران خیز 
در یای‌نودر یاست که آسوده‌حوصحراست دریای‌تودریاست که‌افزون‌نشدو کاست 
بیگا نه‌ی آشوبو نپنگ‌است‌جه دریاست ازسینه‌ی‌جا کش صفت‌موح روان خیرز 
ازخواب گران‌خواب گران‌خوان گران‌خیز 
از خواب گران‌خیز 
این نکته گشاینده‌ی اسرار نهان است ‏ مكاست‌تن‌خاکی ودین‌رو ح‌روان‌است 
تن‌ز نده‌وحانز نده‌زر بط تن وحان است پاحرفه و سجاده و شمشیروسنان حیز 
ازخواب گران‌خواب گران‌خواب گران خبز 
از خواب گران‌خیز 
ناموس ازل را تو امیبنی تو امینی ارای حپان را تو یساری تو یمیبی 
ای‌بنده‌ی خا کی تو رمانی تو رمیبی صپبای یقن‌در کش و ازدیر گمان‌خیز 
ازخوان گران‌خواب گران‌خوان گران‌خیز 
از خواب گران‌خین 
فریاد ز افرنگگ و دلاویزی افرنگت فریاد ز شیرینی و پرویری افرنگك 
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیرجهان‌خیز 
ازخواب گران‌خواب گران‌خواب گران‌خیز 
از خواب گران‌خیز 


۱۲ کلیات اقبال 


o ef maaan mae و و و‎ OIE E PO O RD O E YD Û DO و و‎ O SERR O E و و وت‎ EREY RD i E E ia SDE RS 


حپان‌ماهمه خالاست و پی‌سر گردد ندانم اي که نفسپای رفته بر گردد 
شبی که گور غریبان نشیمن‌است‌اورا مهو ستاره ندارد حسان سحر گردد 
دلی که تان و تب لایزال می طلبد کرا خبر که شود برق یا شرر کردد 
CLE‏ لیف دون فحید مترس این که‌همدخالد رهگذر گردد 
جنان بزی که | گرمر گی ماست مر گت‌دوام 
غا ر کوت وی هار ار رنه 
باز بررفتهو آینده نظر باید کرد هلهیرخیز که اندیشهد گر باید کرد 
عشن بر ناقه‌یایام کشدمحمل‌خویش عاشقی را حله از شام‌وسحر بای د کرد 
پیر ما گفت جهان‌برروشی‌محکم نیست ازخوش, ناخوش‌اوقطع نظر باید کرد 
تو | گر ترلدجپان کرده سراو داری پس نخستین زسرخویش گذر باید کرد 
گفتمش‌در دل من‌لاتو منات‌است بسی 
گفت این بتکده رازیروزبر باید کرد 
خیال‌من به تماشای آسمان بود است بدوش ماهو به آغوش کرکشان‌بوداست 
گمان‌مبر که‌همن‌خا کدان نشیمن‌ماست که‌ه رستارهجهان استيا حپان بوده‌است 
بچشم مور فرو مایه آشکار آید هزار نکته که‌ازچشم ما نهان‌بوده‌است 
زمین به‌بشت‌خودا لو ندو بیستون(۱ )دارد غبارماست که‌بردوش‌او گران‌بوداست 
زداغ لاله‌ی خونن پیاله می بینم 
که‌این گسسته نفس‌صاحب‌فغان‌بوداست 
از نوا یرمن‌قيامت رفتو کس آ گاه نیست پیش محفل‌جر بم‌وز برومقام‌ور اه نیست(۲) 
در نپادم عشق با فکر بلند آمیختند ناتمام جاودانم کار من‌جون ماه نیست 
۱ - علاقه وعشق آتشین مولانای لاور بایر ان بحدی است که وقتی می‌خواهد از کوهی 
نام ببرد ومعنی شعرهم ایجاب می‌کند که این کوه هرچ گران تروعظیم تر باشد بازهم هیمالیای 


بدان عظمت را که دراقلیم هندب ر پر آفر آذته نمی‌نگرد و بهالو ند و پیستون نو چه مسقر‌ماید. 
۲ سح اصطلاحات» و سیقی است . 


لب‌فروبند از فغان در ساز با درد فراق عشق‌تا آهی کشدازجذب‌خویش آ گاه نیست 
شعله‌ی‌می باشو خاشا کی که‌پیش آیدبسوز خا کیان را در حریم زند گا نی‌راه نیست 
جره شاهینی بمرغان سرا صحت مگیر خیزو بالوپر گشا پرواز تو کوتاه‌نیست 
کرم‌ش‌تان است شاعر در شبستان‌وجود درپروبالش فروغی گاه‌هست‌و گاه‌نیست 
درغزل اقبال احوال‌خودی‌رافاش گفت 
زانکه‌این نو کافراز آئن‌دیر | گاه‌نیست 
شراب میکده‌ی من ته یاد گار جم‌است فشرده‌ی جگر من بشیشه‌ی عجم است 
چوموج می تید آدم بجستجوی وجود هنوز تا به کمر در میانه‌ی عدم است 
بیا که مثل خلیل این طلسم در شکنیم که‌جز‌توهرجه درین دیردیدهامصنم است 
اگر بسینه‌ی این کائنات در نروی نگاه را به تماشا گذاشتن ستم است 
غلط خرامی مانیز لذتی دارد خوشم که منزل ما دورو راه خم بخم‌است 
تغافلی که مرا رخصت تماشاداد تغافل است و به از التفات دمبدم است 
مرا | گرجه به بتخانه پرورش دادند 
حکید از لب من | نچه‌دردل حرماست 
لاله‌ی صحرایم از طرف خیابانم بريد درهوای دشت و-کمسار و بیابانم برید 
رو بپی آموختم از خویش دور افتاده‌ام چاره پردازان به آغوش نیستانم برید 
درمیان سینه حرفی‌داشتم ک کرده ام گرچه‌پیرم پیش مالای(۱)دیستانم بر ید 
ساز حاموشم نوای دیگری دارم هنوز آنکه بازم پرده گرداندپی آنم پر ید 
درشب‌من آفتاب آن کپن‌داغی‌بس‌است این چراغ زیرفانوس از شبستانم برید 
من که رمز شپر یاری‌با غلامان گفته‌ام 
بنده‌ی تقصير دارم پیش سلطا نم برید 
سخن تازه زدم کس به سخن‌وانرسید جلوه‌خون گشت ونگاهی‌بتماشانررسید 
سنكمی‌باش‌ودرین کار گه شیشه گذر ‏ وای‌سنگی که‌صنم گشت‌وبه میناترسید 


۱ ملای د ستان همان ملای‌مکتب خا نه و آموز گار دستان است ۰ 


 . aga eti هو © شون‎ ۰ 


۱2 کلیات اقبال 
کپنه را در شکن وباز به‌تعمیر خرام هر که درورطه‌ی«لا»ما ندبه«الا» نر سید 
ای خوش آن‌جوی‌تنك‌ما یه که‌ا زذوق‌خودی در دل خاك فرو دفت و بدریا ذر سید 


از کلیمی‌سبق آموز کهدانای‌فر نگ جگر بحر شکافید(۱)و به‌سینانرسید 
عشق) نداز (۲)تردن زدل ما آموخت 
شررماست که برجستوبه‌پروا نرسید 
عاشق آن‌نیست كەل گرم فغانی دارد عاشق آن‌است که‌بر کف دو حپانی‌دارد 
عاشق آن‌است که‌تعمیر کندعالم‌خویش در نازد بجهانی که کرانی دارد 
دل بیدار ندادند به دانای فرنگث این قدر هست که جشم نگرانی دارد 
ی ناپیدوخردمی گزدش صورت‌مار گرجه در کاسه‌ی زر لعل روانی دارد 
دردمن گیر که درمیکده‌ها پیدا نیست 
پیر مردی که می‌تند و حوانی دارد 
درین‌حمن‌دل‌مرغان زمانزماند گراست بشاح گلد گراست و به آشیاند 3 است 
بخودنگر گله های جهان چەمی گوئی اگرنگاه‌تو دیگر شود جهان‌د گراست 
به هر زمانه اگر چشم تو نکو نگرد طریق میکده وشیوه‌ی مغاند گراست 
به میرقافله ازمن دعا رسان و بگوی 
| گرجه‌راه‌هماناست‌کارواند گراست 
ما ازخدای گم شده‌ايم او بجستجوست چون‌ما نیاز مند و گرفتار آرزوست 
گاهی به بر گك لاله نویسد پیام خویش گاهی درون سینه‌ی‌مرغان به‌هایپوست 
در نر گس آرمید که بیند حمال ما حندان کرشمهدان که‌نگاهش به گفتگوست 
آهی ر ي که زند در فراق ما بیرون واندرون زبروزیرو حار سوست 
هنکامه بست از بی دیدار خاکئی نظاره را بپانه تماشای رنگ و بوست 


| - شکافید همان شکافتن و شکافت است . کنایه بهمان معنی است که دانایان فر نگ 
دانی‌اندو ختها ند امادل از کف انداخته‌اند . ج گر بحررا شکافته‌اند اما به سینای نجات نرسید‌ند 
۲- بسکون قاف عشقو کسرزاء انداز 
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پنهان به ذره ذره و نا آشنا هنوز پیداچو ماهتابوبه آغو ش کاخ و کوست 
در خا کدان ما گہر زندگی گم است 
این گوهر یک هکم شده‌مائیم یا که‌اوست؟ 


و اجه و مزدور 
خواجه‌ازخون ر گد‌مزدورسازد لعل‌ناب ‏ ازجفای‌ده‌خدایان کشت دهقا نان‌خران 
انقلاب 
انقلاں ایا نقلات 
شیخ شهر از رشته‌ی‌تسبیح صدموّمن‌بدام کافران ساده دل را بر همن زنار تاب 
تقلاب 
نقلاب ایانقلاب 
واعظ اندر مسجد و فرزند او درمدرسه آن به‌پیری کود کی این پیر درعہدشباں 
انقلاب 
انقلاں‌ای| نلاب 
میروسلطان نرد بازو کعبتن شان‌دغل جانمحکومان‌زتن‌بردندومحکومان‌بخواب 
انقلاب 


ای‌مسلما نان فغان ازفتنه‌های علم و فن اهرمن| ندرحپان‌ارزانو یزدان دیریان 


اتلاب 
انقلاب‌ای | نقلاب 
شوخی باطل‌نگراندر کمین حق نشست شپر(۱)از کوری شبیخونیز ندبر آفتاب 
انقلا 
انقلاب‌ای| نقلاں 


و تست 


۱ - #بر‌همان شيره است که در عر بي خفاش گوپند 


۱:۹ کلیات اقبال 
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در کلیسا ابن مریم را بدار آویختند مصطفی‌ا زکعبه هجرت کرده‌باامالکتاب 
انقلاب 
انقلاب ایا نقلاب 
من درون‌شيشه های عصر حاضردیده‌ام آنجنان‌زهری که‌ازوی‌مارهادر پیچوتاب 
انقلاب ۱ 
انقلاب ایا نقلاب 
باضعیغان گاه نیروی بلنگان می‌دهند . شعاءئی شایدبرون آید زفانوس حباب 
انقلاب 
انقلاب ایا نقلات 
0 © 4 
گرچەمىدان م كەروزىبىنقا بآ يدبرون تا نهپندارى که‌جان‌ازپیچوتاب آیدبرون 
ضربتی باید که جان خفته‌بررخیزدزخاله ناله کی بی‌زخمه از تار رباب آیدبرون 
تاك خویش‌ار گریه‌های‌نيم‌شب‌سیران دار کر درون او شعاع آفتان آید برون 
ذره‌ی بی مایه‌گی ترسم که نا پیدا شوی پخته ت رکن خویش راتا آفتابآیدبرون 
در گذر ازخاكوخودراپیکرخاکی‌مگیر چاكا گردرسینه ریزی ماهتا ب آیدبرون 
گر بروی‌توحریم خویش رادر بستها ند 
سربسنگ آستان‌زن‌لعل نابآ یدبرون 
کو ا وناخوش زمانه گذر زگلشن و قفس و دام و آشیانه گذر 
گرفتم این که غریبی وره شناس نەئی بکوی دوست بانداز محرمانه گذر 
بپر نفس که‌بر آری‌جهاند گر گون کن درین رباط کپن صورت زمانه گذر 
ا گر عنان تو جیریل وحور می گیر ند 
کر شه ب دل خان ر ر و دلرانة ویر 
زند گی‌درصدف‌خویش گپرساختن است در دل شعله فرو رفتن و نگداختن‌است 
عشق‌ازین گنبددر بسته‌برون‌تاختن‌است شیشه‌ی ماه زطاق فلك انداختن است 
سلطنت نقد دل ودینز کفانداختن‌است به یکی‌داو حپان‌بردن‌وجان باختن‌است 


ز بورعجم ۱:۷ 


مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست 
از همين خاك جپان د گری ساختن است 
برون زین گنبنددر بسته‌پیدا کرده‌امراهی کهاز اندیشه برترمی پرد آسحر گاهی 
توای‌شاعین نشیه‌ن‌در چەن کردی از آن‌ترسم هوای او ببال تو دهد پرواز کوتاهی 
غباری گشته‌تی آسوده نتوانزیستن‌اینجا به باد صبحدمدر بیج‌و مىشین برسرراهی 
زجوی کپکشان بگذر »ز نیل آسمان‌بگنر زمنزل دل بمیرد گرچه‌باشد منزل‌ماهی 
| گرزان‌بری بی بروادرون اوتبی گردد بچشمم کوه سینا می نیرزد با پر کاهی 
جسان آداب‌محفل‌رانگه دار ندومیسوزند میرس‌ازماشهیدان(۱)نگاهی پرسرراهی 
پس ازمن‌شعرمن خوانند ودریا بند و میگویند 
جهانی‌را د گر گون کرديك‌مردخود آ گاهی 
گنپکار غیورم مزدبی‌خدمت نمی گیرم ازآن‌داغم که برتقدیر اوبستند تقصیرم 
زفیض عشق‌ومستی‌برده‌ام اندیشهرا آنجا که ازدنباله چشم‌مپرعالمتاب می گیرم 
م‌ازس تست هفبند موج وگردابم. چوبسر آمودسیگرددزطوفان‌چارهدبرگیرم 
جپانراپیشازاین‌صدبار آتش‌زیرپا کردم سکون وعافیت‌را پالامی‌سوزدبم وزیرم 
از آن‌پیش بتان رقصیدم‌وزنار بربستم که‌شیخ شپرمرد باخدا گردد زتکفیرم 
زما نی‌رم کنندازمن زمانی‌بامن آمیزند درین‌صحرا نمی‌دانند صیادم که‌نچیرم 
دل‌بی‌سوز کم گیرد نصیبازصحبت‌مردی 
مستابیده ئی آور که گیرددر توا کسیرم 
جهان کورست‌واز ئینهٌ دل‌غافل افتاده‌است ولی‌جشمی که‌بیناشدنگاهش بردل‌افتاداست 
شب. تاريك و راه پیچ پیچ وبی یقن راهی دلیل کاروان‌را مشکل ندر مشکل‌افتاده‌است 
رقیب خام‌سودامستوعاشق‌مست‌وقاصدمست که‌حرفدلبران‌دارای‌جندین‌محمل‌افتادست 
نقین موّمبی دارد گمان کافری دارد حه‌تدبهر ای‌مسلما نان که کارم بادلافتاداست 


ج ج 


١‏ نون مد ان وهای نگاه مکسور خوانده می‌شود 


کب باشد که کار ناخدائی‌می کند طوفان که‌ازطفیان موجی کشتیم برساحل‌افتاد است 
تمی‌دا نم که داد این چشم بینا موح‌در پارا ۳ درسینه‌ی‌در با خرف برساحل‌افتاداست 
تصیبی نیست‌از سوز ده ونم مرزو بومم‌را زدم | کسیر را برخاك صحرا باطل‌افتاداست 
| گر در دل جپانی تازه‌ثی داری برون آود 
که‌افر نگ از جر احت‌های نان بسمل‌افتاده‌است 
هیا بی‌درجهان‌یاری کهداند دلنوازی را بخود گم شونگه‌دار آبروی‌عشق‌بازیرا 
من‌از کار آفر ین‌داغم که‌بااین‌ذوق‌پیدائی زمایوشيده دارد شیوه‌های‌کار سازی‌را 
کسی‌این‌معنی نازك نداندجزایازاینجا که مپرغز نوی افزون کند دردایازی‌را 
من آن‌علمو فراست‌باپر کاهی‌نمی گیرم که ار تیغ وسر بیگا نه سازدمردغاریر | 
بهر نرخی که‌این کالابگیری‌سودمندافند . بزور بازوی حیدر بده ادرالك رازی را 
| گر يك‌قطره‌خون‌داری! گرمشت‌پری‌داری بیامن با تو آموزم طریق شاهبازی را 
| گر این کار را کار نفس دانی جه نادانی 
دم شمشیر اندر سینه باید نی نوازی را 
علم ی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست وامانده‌ی‌راهی‌هست آواره‌ی‌راهی‌نیست 
آدم که ضمیر او نقش دو حپان ریزد بالذت آهی هست بی لذت آهی‌نیست 
هرحند که عشق او آواره‌ی راهی کرد داغی که چگ سوزددر سینه‌ی ماهی نیست 
من چشم نه بردارم از روی نگارینش آن مست تغافل را توفیق نگاهی نیست 
اقبال قبا پوشد در کار حپان کوشد 
در یان که درویشی بادلقو کللاهی نیست 
چوخورشیدسحر پیدانگاهی می‌توان کردن همین‌خالدسیه راجلوه گاهی‌می‌توان کردن 
نگاه‌خویش را از نوكسوزن تیز تر گردان چوجوهردر دل آئینه راهی می‌توان کردن 
درین گلش نکه‌بر مر خچمن راه‌فغان‌تنكاست بانداز گشود غنچه آهی می‌توان کردن 
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ه‌این‌عا لم‌حجاب‌اورا نه آن عالم نقاب اورا ا گرتاب نظرداری ۳ می‌توان کردن 
«تودرز یر در ختان‌همجوطفلان آ شیان‌بینی» 
به‌پرواز ‏ که‌سیدمپروماهی‌می‌توان کردن 
کشیدی‌باده‌ها درصحبت بیگانه‌پی‌دریی بور دیگران‌افروختی پیمانه‌پی‌ددپی 
زدست ساقی خاوردو حام‌ارغوان‌در کش کهازخاله توخیزد ناله‌ی‌مستا نه‌پی‌دریی 
دلی کو ارتب و تاب تمتا آشنا گردد 
زاشك‌سبحگامیز ند گی‌را بر گیوساز آور شود کشت‌توویران‌تا نه‌ریزی‌دانه‌پی‌ددپی 
بگردان حام‌وازهنگامه‌یافر نگ کمتر گوی 
هزاران کاروان‌بگذشت 


عشق‌اندر <ستحواقنادو آدم حاصل‌است 


ر ند بر شعله‌خود راصورت روا نهبی‌دد نی 


ت آزاینو برانه: بیدد پىی 
جلوه‌یاو آشکاراز برده‌ی آںو گل‌است 


آفتابوماهوا نجم‌می‌توان دادن زدست در بهای آن کف خا کی کهدارای‌دل‌است 
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بیا که خاوریان نقش تازه‌گی‌بستند د گر مرو بطواف بتی که‌بشکستند 
جه حلوه ایست که دلها بلذت‌نگم ز خا راه مثال شراره بر حستند 
کجاست‌منزل‌تورانیان شهر آشوب که‌سینه‌های‌خوداز تیزی نفس خستند 
توهم بذوق‌خودیرس که‌صاحبان‌طریق بریده از همه عالم بخویش‌پیوستند 


بچشم‌مرده دلان کائنات ز ندا نی‌است 


علام همت بیدار آن سوارانم 


دوحام باده کشیدند وازجپان‌رستد 
سنتاره را بستان سعمه‌در کو 


قرشته را د گر آن فرصت سجود کجاست 
که نوریان بتماشای خاکیان مستاد 


عشق را نازم که بودش را غم نا بود نی کعر او زنار دار حاضر و موجود نی 


عشق! گ رف مان‌دهدازجان‌شیر ین‌هم گذر ‏ عشقمحبوب است‌ومقصود است‌وجان‌تمودنی 
کافری را بخته ترسازد شکست سومنات گرمی بتحانه بی هنگامه‌ی محمودنی 


مسجد و میخانه و دیر و کلیسا و کنشت صدفسون ازبپردل بستندودل خوشنودنی 


نغمه پردازی زجوئی کوهسار آموختم در گلستان بوده‌ام یك ناله درد آلودنی 
بيش من آئی دم‌سردی دل بیار حنیش اندر تست اندر غمه‌ی‌داود نی (۱) 
عیب‌من کم جوی واز جامم عیاز خویش گیر 
لدت تلخاب من بی جان غم فرسود نی 
کیمیاساز است‌وا کسیری‌به‌سیمابی ز ند 
این قدز دانم بیاض او به مپتابی زند 


بردل بی تاب‌من ساقی می نابی زند 
من ندانم نور یا ناراست اندر سینه ام 
بردل‌من فطرت خاموش می آردهجوم سازاز ذوق نوا خود را بمضرابی زند 
غم‌مخور نادان که گردون‌در بیایان کم آب 


ای که نوشم‌حورده‌گیاز تیزی نیشم مر نج 


ی ۳ ۱ ۳ 
حشم‌ها دارد دهش<ونی یه سيالا بیز ند 


نیش هم باید که آدم رار گی خوابی‌زند 
فرو غخا کیان‌از نوریان‌افزون‌شودروزی زمی‌از کو کب‌تقدیرما گردون‌شودروزی 
خیال‌ما که اورا پرورش دادند طوفانپا ز گرداب سییر تیلگون بیرون‌شودروزی 
یکیدرمعنی آدم نگر ازمن جه‌می‌برسی هنوز | ندرطریعت‌می‌خلد ءوزون‌شودروزی 

جنان‌موزون‌شودا ین‌پیش پاافتاده مضمو نی 

کهیزدانر ادل از تأثیر ویر خون‌شودروزی 


ررسم و راه شر بعت نکر ده‌ام 7 تحفیق حراینکه رشق است کافروز ندیق 


مقام آدم خا کی نهاد در یایند 
من ارطریق نه پرسم رفیق می جویم 
کندتلافی‌ذوق آن حنان حکیم‌فر نگ 
هزار بار نکوتر متاع بی بصری 

به‌پیچ و تاب خرد گرچه‌لذتد گراست 


مسافران حرم را حدادهد توقیق 
که گفته | ندنخستی رفیق وباز طریق 
قرو غ باده فزون تر کند بجام عقیق 
روش کول اورا کدی 


یقن شادم. :ولان نف رن کته های دقبق 


۱ _ داودءله ا لسلام عمه‌مبر کا که صوت او ههور ا ر بور 8 مز اهر کات افشت 


که ازجمله‌سرودهای مذهبی زیبای کهن است . 


کلام(۱) وفلسفه از لوح دل فروشستم 


ز بورعجم ۱5۱ 


۰ ی مو < ی 
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ضمیر خویش گشادم به سر حمفیی 


راشای سان کار ج کرت 
نه کافرم که‌پرستم خدای بی توفیق 


ازهمه کس کناره گیرصحبت آشناطلب 
از خلش کرشمه‌ئی کارنمی شود تمام 
عشق بسر کشیدن است‌شیشه‌ی کائناتر ا 
راهروان‌برهنه پا راه تمام خار زار 


جون‌یکما لمی‌رسدفةر دلیلخسروی‌است 


پیش‌نگر که زندگی راه بعالمی برد 


هم زخدا خودی‌طاب‌هم ز خودی‌خدا طلب 
عقل‌ودل‌ونگاه‌را جلوه‌جدا جدا طلب 
حام‌جران نما مجو دستنجهان گشاطلب 
تابمقامء خودرسی راحله(۲) ازرضاطلب 
مسند کیقباد را در ته پوریا طلب 
ازسر آ نجه بود ورفت در گذرا تتپاطلب 


ضربت‌روز گارا گر ناله‌جو نی‌دهد تورا 
باده‌ی‌من و بنه‌حاره زموما طلب 


بینی حپان را خود را نه بینی 
نور قدیمی شب را بر افروز 
بیرون قدم نه از دور آفاق 
از مر گك ترسی‌ای زنده جاوید 


۳ حند نادان قاؤل نشی 


دست کلیمی در استینی 
ارینی تو بیش اریئی 
مر گی است صیدی تو در کمینی 


be‏ که 
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ار بی بقیی 


ادم بمیرد 


صورت گری را از هن بیاموز 


شاید که خود را باز آفرینی 


من هیچ نمی ترسم ازحادنه‌ی ش‌ها 


شبها کسحر گردداز گردش کو ک‌ها 


نشناخت‌مقام خویش افتاد بدام‌خویش ‏ عشقی که‌نهودیخو است‌ازشورش‌پارب‌ها 


١‏ س ایتجا مقصو داز کلام همان عا مءر وف کلام است و کلمان حکمای اسلامی ر! کو یاه 
که از الام در برابر‌معتر خین داع می کنند 3 امام فخرراری آن را پا یه گذار ی کر ده ر آمام 


غزالی آنر ا رمه عظمت رسانده است . 
۲ - راحله پارو بنه‌وزاد راه-فی 


ae SIE هت‎ ua saa 


در E‏ ساقی‌فطرت خو اه 


کلیات اقال ‏ 


e rere r a am aS o o او کک ایک او وه قو و اد‎ 


درسمه شکن اورا آلوده Oa‏ 


ود سی ردو ندل که کت اردوست 
با قرآت مسجدها با دانش مکتب ها 


و کسی ر.کعان که انضان- گنود 
جگویمت کهچه‌بودیحکر ده ی‌جه‌شدی 


تو آن‌نه‌ئی که‌مسلی(۱)ز ی ری 
فرنگا گر حه رافکار دو ۳3 بکُشاد 


سحن رنامه و ميزان درار وک 


هزار جشم تراه و ارستاره گنود 
کەخون کند جگرم را ایازی محمود 
شر اں‌صودی وشاعر ترا رحویشر بود 
بجرعه ی د گری نشگه‌ی ترا افزود 
بحیر تم که نه بینی قیامت موجود 


خوش کسی که‌حرمرادرون‌سینه‌شناخت . دمی‌ننیدو گذشت از مقام گفت وشنود 
از آن بمکتسو میخانه اعتبارم‌نیست 
که سجده‌ئی‌نبرمبر درجبین فرسود 
آثاست خالد آنجا بذره ذره توان دید حان پاك آنجا 
نگاه می‌شکند شیشه های تال | نجا 


نجا 


+" شوق که درد 
رورم 
. -عا رف زر همع زاد گان نھ یز ك 


به فبعل جوش جنون کوش‌دزمقام‌نیاز . بپوش‌باش و مرو باقبای چا 


به ۵ 
مید بر دمد و معشوی حوان جر ی يست بیش‌صاحب نظر ان‌حوروحنان<یزی‌نیست 


هرچهار محکم و پاینده شناسی گذرد کوه‌وصحراو برو بحرو کران<یزی‌نیست 


دانش مغر بیان قاسفعدی مشر فان همه بتحانه و درطوف بان حیری دیست 


ارحو دا ندیشء ازاین بادیه‌ترسانه گذد که‌توهستی و وجود دوحپان‌حیزی‌نیست 
حرط طر یقی کد يوك مره کاو یدم من 
منزل و قافله وریگک روان حیزی نیست 


را مها جای ماو خواندن وەحل دعا و نار مت مهو و هو لا نا از کرات 
صوفی و ذا فان ار صو فا نه و ناچزوانتن جات است 5ه آناز خیالات:و نا نی متا ثر است 


رجوع بمقدمه کتاب . 


۱ - مصلی 


بجلوت اندو کمندی‌به‌مپرومه(۱) بیچند 
برور بزم سرا پا چو پر نيان و حریر 
نظام تازه بچرخ دور نگ می بحشند 
زمانه ار رخ فردا گشود بند نقاب 


عجم ۱۳ 


بخلوتا ندو زمان و مکان در آغوشند 
بروز رزم خود آ گاه و تن فراموشند 
ستاره های کېن را حبازه بردوشد 


معاشران همه سرمست باده‌ی‌دوشند 


بلبرسید مرا آن‌سخن که تتوان گفت 
بحیرتم که فقیپان شر حاموشند 


دودسته تیغم و گردون برهنه ساختمرا 
من آن جپان خیالم که فطرت ازلی 
می جوان که به پیمانه‌ی تو می‌ریزم 
نفس په سینه گدازم که طایر حرمم 


فسان کشید و بروی زمانه آختمرا 
جپان بلبلو گل راشکست وساخت‌مو| 
زرواقی‌است که‌حام و سبو گداخت‌مرا 


توان ز گرمی آواز من شناخت مرا 


شکست کشتی ادرالك مرشدان کپن 
خوشا کسی که بدریا سفینه ساختمرا 


مثل شرر دره را تن به نبیدن دهم 
سور نوایم نگر ریره‌ی الماس را 
جون زمقام نمود نغمه‌ی شیرین زنم 


یوسف گم گشته را باز گشودم نقاب 


نن به يدن دهم بال پریدن دهم 
قطره‌ی شبنم کنم خوی چکیدن دهم 
نیم شبان صبح را ميل : دميدن دهم 
تا به تنك مایگان دوق حریدن دهم 


عشق شکیب آزما خاك ,زخود رفتەرا 


جشم تری داد ومن لدت دیدن‌دهم 


خودی را مردم آمیزی‌دلیل نارسائی‌ها 
بدر گاه سالاطن‌تا کجا این‌چپره‌سائی‌ها 
محبت‌از حوانمردی‌بجائی‌می‌رسدروزی 
چنان پیش‌حریم‌او کشیدم نغمه‌ی دردی 


توای‌درد اشنا بیگانه شو از آشناگی‌ها 
بیاموزاز خدای خویش ناز کبریائی‌ها 
که افتد ازنگاهش کارو باردلربائی‌ها 
که دادم محرمان‌را لذت‌سوزجدائی‌ها 


۱ - مهروماه در متن چاپی وآن اشتباه کا تب ات 


۱۵ کلیات اقبال 


از آن بر خو یش می‌بالم که‌چشم‌مشتری کوراست 
بیابرلاله‌پا کوبیم و بیبا کانه می‌نوشیم 


متاع CS‏ ۳ فرسوده مأ ند از کم روائی‌ها 
کەعاشق‌رابحل(۱) کرد ندخون‌بارسائیپا 


برون | ازمسلمانان گریز اندر مسلمانی 
مسلمانان روا دارند کافر ماجرائی ها 


چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 
غوطه‌ها زد درضمیر زند گی اند شه ام 
مپرومهدیدم نگاهم بر ترازپرو ین گذشت 
تاسنانش تیز تر گردد قرو پیچید‌ش 
فکر رنگینم کند نذر تهی دستان شرق 
می‌رسد مردی که ز نجیر غلامان بشگند 


ای‌جوانان عجم جان من‌و جان شما ! 
تا بدست أوردة ام افکار بنهان شما 
ریحتم طرح حرم در کافرستان شما 
شعلئی آشفته بود اندر بیابان شما 
باره‌ی لعلی که دارم ازبدخشان شما 


دیده‌ام از روزن دیوار رندان شما 


حلقه گردمنز نیدای‌پیکران انو گل 


اش در سینه دارم از نیا کان شما 


دم مرا صفت باد فرودین کردند 
نمود لاله‌ی صحرا نشين زخونابم 
بلاد بال چنانم که برهن رین 
فرو غ ادم خا کی‌زتازه کاری‌هاست 


چراغ‌خویش برافروختم که‌دست‌کلیم 


گیاهرا ز سرشکم چویاسمین کرد ند 
حنانکه باده‌ی‌لعلی‌بساتگین کردند 
هزار بار مرا نوریان کمن کردند 
مهوستاره کنند | نچه‌پیشازین کرد ند 


درین رمانه نپان زیر آستن کردند 


در آبسجده ویاری زخسروان مطلب 
كەروز فقر نیا گان ما جىن کر دند 


ې :< ST‏ 
گدرار دده ند یدست و جر حر تدذهل 
شنیده ام سخن شاعر وفقیه و حکیم 
تجلئی که برو پیر دیر می‌نارد 


| گرچه نخل بلنداست بر گو بر ندهد 
هزارش دهد و تانب يك‌سحر ندهد 


لح حل بکسر دا و فود لاه روا :ودن و حلال‌شدن ات و بحل آردن هم حلال کردند 


در گذشتن از گناه کسی است ۰ 


و هت ه مه 


. و وت وت‎ FTE نج‎ PE 


ربورعجم ۱06۵ 


هم از خدا گله دارم که برزبان نرسد متاع دل برد و یوسفی به بر ندهن 


نهدرحرم نه به بتحانه یابم آن ساقی 
که شعله شعله به‌بحشد شررشرر ندهد 
دراین صحرا گذرافتادشاید کاروانی‌را س ارمدت شنیدم ذغمه های‌سار با نی‌را 
ا گر يك یو سف ازز ندان فرعو نی‌برون | ید بغارت می توان‌دادن متاع کاروانی را 
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ترا نادان‌امیدغم گساریپا زافر نگاست دل‌شاهین نسوزدبپر آن‌مرغی که‌درچنگ‌است 
پشیمان‌شوا| گر لعلی‌زمیراث پدر خواهی کجاعیش‌برون آوردن لعلی که‌درسنگک‌است 
سخن از بودو نا بودجهان‌بامن‌چه‌می گوئی من‌این‌دانم که‌من‌هستم ند نماین‌چه‌نیر نگاست 
درین میخا نه هرمینا زبیم محتسب لرزد مگريك‌شیشه‌یعاشق که‌ازوی‌لرزه بر سنگ‌است 
خودیراپرده‌میگوئی بگومن باتواین گویم مزن‌این‌پرده‌راجا کی که‌دامان‌نگه‌تنگ‌است 
کپن‌شاخی کهز برسایه‌ی‌اوبر بر آوردی جوبر گش, یخت‌ازوی آشیان‌بر داشتن ننگ‌است 
غزل آن گو که فطرت‌ساز خود را پرده گرداند 
چه آیدزاننغزل‌خوا نی که‌بافطرت‌هم آهگه‌است(۱) 
بگذر ازخاور و افسونی افرنگ مشو که نیرزد بجوی این‌همه دیرینه ونو 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو 
زند گی‌انجمن آرا و نگهدارخوداست ای‌که درقافله‌گی بی همه شوباهمه رو 
توفروزنده تر از مپر منیر آمده‌ئی آنچنان زی که بپرذره رسانی پرتو 
آن‌نگینی که تو با اهرمنان باخته‌گی هم بجبریل امینی نتوان کرد گرو 
از تنك جامی مامیکده رسوا گردید 
شیشه‌ی گیروحکیمانه بيا شام و برو 


۱ - به بینید مقاأم‌شمروسخن‌وغزلورساات‌شاعررا بکجا مبرساند ! میفرماید غز لی بگوی 
که نواز نده سازفطرت پرده بگرداند نه اینکه باساز فطرت هم آهنك بای . مولانا این هماهنگی 
راکه باز درحدخود هشری وکاری است وره بدهی مییردنمی پسندد . دیگر آن کان که 
سخنی بهم هی با فندتا کلام‌منظومی‌ساخته باشند تکلیفشان‌روشن است . 


۱۹ یات اقبال 


و و ۵ ۵ و صصه حون و و و Tew, raxan csr‏ وا و و و و ات ها و او و او و و و و و و و ۵ له و و و و 0 


جهانر نك و بو بیدا توم ی گو ئی که‌رازادت‌این بکی خوددا بتارش‌زن که‌تومضر اب وسازاست این 
همست ا و ند مایا سای سا ام اه 
با فان سای کر رز کم رین ر گا که 
مرا این خا كدان من‌زفر دوس برین‌خوشتر مقام ذوقء شوقاست‌این‌حریم‌سوز وساز است‌این 


دمانی گم کنم حود را زمانی گم کنم اورا 


زمانی هردورا با بمچه راز است این چه رازاست‌این 


از داغ فراق او در دل چمنی دارم ایلاله‌ی صحرائی باتو سخنی‌دارم 
این آهحگر سوزی‌در خلوت‌صحر ابه لیکن‌چکنم کاری باانجمتی دارم 
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به‌نگاه آشنائی جو درون لاله ديدم همه‌ذوق وشوق دیدم‌همه هو نا له‌دیدم 
به‌بلند وپست عالم تیش حیات پیدا چه‌دمن‌چه‌تل چه‌صحرارم‌این‌غزا له‌دیدم 
نە به‌ماستز ند گا ئەزمانتزنى گا نی هیهحاستز ند گا نیز کجاستز ند گا نی 
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این هم جپانی آن هم جپانی این بیکراتی آن بیکرانی 
هر دو خیالی هردو گمانی از شعله‌ی من موح دخانی 
این يك دو آنی آن یلدو آنی من حاودانی من حاودانی 
این کم عیاری آن کم عیاری من پاك جانی نقد روانی 
اینجا مقامی آنجا مقامی اینجا زمانی آنجا زمانی 
اینجا جه کارم آنجا جه کارم آهی قفا نی آهی فغانی 
اين رهزن من آن رهزن من اینجا زبانی آنجا دیانی 


هر دو فرورم هر دو بسوزم 
این آشیانی آن آشیانی 
بہار آمد نگه می‌غلطد اندر آتشلاله هزاران‌ناله‌خیزدازدل‌بر کاله بر کاله 


ر بورعجم ۱۷ 
فشان‌يك جر عه بر خالحمن از باده‌ی لعلی که‌از بیم خزان‌بیگا نعرویدنر کس‌ولاله 
جپانر نگهو بودا نیو لی‌دلچیست‌میدا نی؟ 
مپ ی کزحلقه‌ی | فاق سازد گرد حودها له 


صورت گری که‌پیکر روز وشب آفرید 
صوفی برون زبنگه تاريك پا بنه 
صبح و ستاره و شف و ماه و ا وان 


از نقش ایو آن به‌تماشای خود رسید 
فطرت متاع‌خویش بسودا گری کشید 
بی پرده جلوه‌ها بنگاهی توان خرید 


نه 4 


بار این عالم دیرینه جوان می بایست 
کف‌خاکی که‌نگاه همه بن پیدا کرد 


این مه و مپر کېن راه بجائی نه بر ند 


هرنگاری که مرا پیش نظر می‌آید 


بر گی کاهش‌صفت کوه گران‌می‌بایست 


درضمیرش جگر آ لوده فغان می‌بایست 


انجم‌تاره به تعمیر جپان می‌بایست 
خوش نگاریستو لی‌خوشتر از آن‌میبایست 


گفت‌یزدان که‌چنین‌است‌ود گر هیچ ف 
ت‌آدم که‌چنن است‌وجنان می‌بایست 


لاله‌ی‌این گلستان داغ تمنائی نداشت 
حالکرا موج نفس بود و دلی بیدا نبود 
روز گارازهای‌وهوی‌میکشان بیگانه‌تی 
برق‌سیناشکوه‌سنج‌از بى با نی‌های شوق 


و طنازاو چشم تماشائی نداشت 
زند گانی کاروانی بودو کالائی نداشت 
باده در میتاش‌بود و باده بیمائی نداشت 
هیچ کس‌دروادیایمن(۱)تقاضائی نداشت 


عشقازفریاد ماهنگامه ها تعمیر کرد 
ور نها ین بزم خموشان‌هیچ ءوغاگی نداشت 


هنگامه را که پست درین دير دیریای؟ 
در بنگه فقیر و بکاشان‌ی امیر 
درمان کجا که درد بدرمان فزون‌شود 
ی زور سیل کشتی آدم نمی رود 

از من حکایت دفر زندگی مپرس 


نار بان او همه نالنده هم چونای 
غمپا که پشت را بجوانی کند دوتای 
دانش تمام حیله و نیرنگ و سیمیای 
هردل هزار عربده دارد به ناحدای 
درساختم بدرد و گذشتم غزل سرای 


۱- وادی ایهن‌ماخوذ از قر آن است‌ومراد همان وادی ه‌قدسی استکه ندای لاتخف 


بدوسیءلیه| لسلام رسید . 


من یی بو وه مج و ی نو و هوجو اد وت ات ما وم تا او را و افو ون و و وه و تاو دم هو ما وا او و ماو وا ان 6 وا و وان وه هن نا وه وا هو و و وا وت وا 


۱6۸ کلیات اقبال 
میختم تفس به سیم سحر گهی گشتم‌درین‌چمن به گلان نا نهاده پای 


از کاخ‌و کوجداوپریشان‌بکاخو کوی 

کردم بچشم ماه تماتای این سرای 
ای لاله‌ای چرا غ کهستانو باغ‌وراغ درمن‌نگ رکه می‌دهم اززند گی‌سراغ 
مار نگ شوخ وبوی پریشیده نیستیم ئيم آنچهمی رود اندر دل و دماغ 
هر جای باده را تتوان حورد بی ایغ 
خودرا شناختن نتوان جزباین چراغ 
ای موح شعله سینه یاد صا گشای 


مستی ر باده می‌ر سد و از ایا غ نیست 
داغی بسیثه سوز که اندر شب وجود 


من بنده‌ی آزادم عشق است امام من 
هنگامه‌ی این‌محفل از گردش جام‌من 
جان دزعدم آسوده بی ذوق تمنا بود 
ای عال‌ر نگ و بواین‌صحیت ماتاحند 


عشق است امام من‌عقل است غلام من 
این کو کب شام من این ماه تمام من 
مستانه نواها زد در حلقه‌ی دامن 
مر گك است‌دوام توعشق‌است دوام من 


بیدا بضمیرم او بنپان بضمیرم او 
این است مقام او دریاب مقام من 
کم‌سخن غنچه که‌در پرده‌ی‌دل‌رازی‌داشت درهجوم گل و ریحان غم دم سازی داشت 
محرمی خواست زمرغ چمن و باد بار تکیه‌برصحبت آن کرد که پروازی داشت 
4 + 4۶ 


حودرا کنم سجودی دیرو حرم نمانده 
در بر لالهو گل آن رنگ و نم نما نده 
در کار گاه گیتی نقش نوی نه بینم 
سیاره های گردون یی ذوق انقلابی 
بی منزل آرمیدند پا از طلب کشیدند 


این درءعرب نمانده آن در عجم نما نده 
در ناله‌های مرغان آن زیر و ہم نما نده 


شاید که نقش دیگر اندر عدم نمانده 


شاید که روز و شب را توفیق رم نما نده 
شا ید که خا کیان را در سنه دم نما نده 


یادر بباض‌امکان يك بر ک‌ساده ی نیست 


يا حامه‌ی فا را تاب رقم نما نده 


زجان خاور آن سوز کپن رفت 
چو تصویری که بی تار نفس زیست 
دلش از مدعا بیگانه گردید 
بطرز دیگر از مقصود گفتم 
ر عد شيخ (۲) تا این روز گاری 


کفن در _ کفن در بر بخا کی 


اکى آرميدیم 


¢ 
را رج 4 
يم ۵۵ 


بسواد دیده‌ی تو نظر آفریده‌ام من 
بمیر نو <هانی د ګر آفریده ام من 
همه خاو ر آن بخوابی که نهانز چم الجم 
ب‌رود زندگانی سحر آفریده‌ام من 


ا 


دمش وا ماند و جان او تن رقت 
نمی‌داند که ذوق زندگی جیست 
نی او از نوا پیگانه گردید 
جواب نامه‌ی محمود (۱) گفتم 
ما شراری 


نزد مردی بجان 


ولی يك فتنه‌ی محشر ندیدیم 


۱ .۰ ۷ مقمود شيخ محبود یتر ماح کناب مشهور کلشن داز است 


- اینجاهم‌مر اد از سمح همان 


سمح مسر است 


۱5۹ 


ات 


گذشت از بیش آن دانای تبریز 
نگاهم انقلا بی دیگری دید 
کشودم از رخ معنی نقابی 
نه‌پندارى که هن بی باده‌مستم 
نه بینی خیر از آن‌مرد(۱)فرودست 
بکوی دلبران کاری ندارم 
نه حاك من غيار رهگذاری 
بجبریل امین همداستانم 
مرا با فقر سامان کلیم است 
اگر خاکم بصحرائی نه گنجم 
دل سنگی از زجاح من بلرزد 
نپان تقدیر ها در پرده‌یمن 
دمی در خویشتن خلوت گزیدم 


قيامت ها که رست از کشت جنگیز ‏ 
طلوع آفتابی دیگری دید 
ببدست دره دادم اقتابی 
مثال شاعران افسانه بستم 
که بر من تهمت شعرو سخن بست 
دل زاری غم یاری ندارم 
نه در خا کم دل بی اختیاری 
رقیب و قاصدو در بان ندانم 
فر شاهنشپی زیر کلیم است 
اگر آبم بدریائی نه گنجم 

افکار من ساحل نورزد 


قیامت ها بفل پرورده‌ی من 


جپانی لا زوالی آفریدم 


«مرا زین‌شاعری خود عار تاید 
که‌درصدقرن یك عطار ناید(۲)» 


بجانم رزم‌مر گکو زند گانی است 
زجان خاك ترا بیگانه‌دیدم 
از آن ناری که دارم داغ داغم 
بحاك من دلی حون دا نه کشتند 


مراذوق‌خودی چون انگبن است 


نگاهم بر حیات حاودانی است 
پاندام تو جان خود دمیدم 
شب خود را بیفروز از جراعم 
بلوح من خط دیگر نوشتند 


چگویم واردات من همین است 


نحستن کیف او را از مودم 
در برحاوران فسمت‌نمودم 
۱ - مولانای لاهور هم مانند مولانای روم از شاعری و فافیه اندیشیاعراض مبفرماید 


اما مد چنانکه ملاحظه میفر ماد خوور ا از آن مردان می‌داند که باشم کار پرمبری میکنند و 
ی قاصد ودر بان باجبی‌ بل امین همد استانند و با دم‌هسیحائی خود «ردمان را زنده میکنند ت 


۲ه شیخ محمد شبستری در گلشن راز 


o era & gj a EEE 


| گراین نامه را حبریل حواند 
بنالد از مقام و منزل خویش 
تجلی را چنان عریان نخواهم 
گذشتم از وصال جاودانی 


چو گرد آن‌نور(۱) ناب‌ازخودفشا ند 
بیزدان گوید از حال دل خویش 
نحواهم جز عم پنهان نحواهم 


تس 


که بوم لدت آه و فغا نی 


مرا نار و تیار آدمی o2‏ 


بحان من گداز آدمی ده؟ 


نخست از فکرخویشم در تحير 
کدامن‌فکر ما را شرط راه است 


درون سیندی آدم جه نور است 
من او را ثایت سيار ديدم 
نارش ز برهان و دلیل‌است 
چه نوری‌جان فروری سینه تا بی 
بخاك | لوده‌و با از مکان است 
شمار روز گارش از نفس نیست 
گپی وامانده و ساحل مقامش 
همین درياهمين چوب کلیم است 

غزالی مرغزارش آسمانی 


4 QO 


جو اب 


ادو لاو ل 


چرا گەطاعتو گاهی گناه‌است(۲) 


چە نوراست‌این كەغیب‌اوحضوراست 
من اورا تور ديدم نار دیدم 
گہی نورش زجان حبرئیل‌است 
نیرزد با شعاعش آفتایی 
به بند روز و شس پااززمان|است 
جنین جوینده و یا بنده دس نیست 
گپی دریای بی پایان بجامش 
که‌از وی سینه‌ی دریا دو نیم است 


حورد ۳ زحوی کپکشانی 


۱- چون گرددر متن چاپی که اشتباه کاتب است . 
۲ کنه است متن چاپی و آن اشتباهکاتب اسټ . 


۱1۲ 


زمینو آسمان او را مقامی(۱) 


ز احوالش جپان طلمت و نور 
ازو ابلیس و آدم را نمودی 
نگه ازجلوه‌ی او ناشکیب‌است 
بچشمی خلوت خود را به بیند 
| گريك‌چشم بر بندد گناهی است 
زجوی خویش بحری آفریند 
همان دم صورت دیگر بدیرد 
:روهنگامه های‌بی‌خروش است 


صدای‌صور و مرگ وجنت‌وحور 


ازو ابلیس و آدم را گشودی 
تجلی‌های اویزدان فریب است 
بچشمی جلوت خود را به بیند 
| گر باهردو بیند شرطراهی‌است 
گهر گردد به قعر خود نشیند 
شود غواص و خودرا باز گیرد 
درور نك وصدا بی‌جشمو گوش‌است 


درون شیشه‌ی او روز گار است 


حیات ازوی بر اندازد کمندی شود صیاد هر ست و بلندی 


ازو خود را به بند خود در آرد 
دوعالم می شود روزی‌شکارش 
| گراین هردو عالم رابگیری 
منه با در بیابان طلت سست 
ا گر زیری زخود گیری زبرشو 
بای خود امادع ۱ راو 
خنكروز ی که گیری‌این‌جپان‌را 
گذارد ماه بیش تو سجودی 
درین دیر کېن آزاد باشی! 
بکف بردن جپان چار سو را 


گلوی ما سوا را هم فشارد 
اندر کمند 
همه آفاق میرد تو نه میر ی 
نخستین گیر آن عالم که درتست 
خدا خواهی بخود نزديك‌ترشو 


فد تابدارش 


را اسان شوو تر ئاق 
شکافی سینه‌ی نه اتمات را 
برو پیچی 8 موج‌دودی 
بتان را برمر اد حود تراشی 
مقام نور و صوت ور نگوبو را 


۱ - مقا لی ودرمتن «جای مقامی که اشتباه کاتب تشخیص داده شد و مقامی تبت گردید و 


ظاهيا بهمین فحوصحیح است . 


میتی و و ی بت ما مج و و و وت 0 و تا و ا 


رصم 9۹۹۹ سس تس مس سمصت 


فزونش کم کم او بیش کردن 


برنج و راحت او دل نه‌بستن 


قرو رفتن چو پیکان درضمیرش 


د گر گون برمراد خویش کردن 
طلسم نه سپپر او شکستن 


ندادن گندم خود با شعیرش 


شکوه‌خسروی‌این است این است 


همن ملك‌است کوتو ام بدین‌است 


سر أل‌دوم 


جه بحراست‌این که عله‌ش‌ساحل آمد ؟ 
ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟ 


حیات پر نفس بحر روانی 
جەدربائى کهژر فوموجداراست 
میرس ار موج های بیقرارش 
گذشت از بحر وصحرا زا نمی‌داد 
هر آن‌جیزی که آ یددر حضورش 
بخلوت‌مست‌وصحبت ناپذیر است 
نحستین می نماید مستنیرش 
شعورش باجهان‌نزديك تر کرد 
خردبند نقاب از رخ گشودش 


چو أب 


شعور و اک او را کرانی 
هزاران کوه‌وصحر | بر کناراست 
که‌هرموحش‌برون‌جست از کنارش 
نگه را لذت کیف و کمی داد 
منور گردد از فیض شعورش 
و لی هرشی(۱)ز نورش‌مستنیر است 
کند آخربه آئینی اسیرش 
حپان او را ز راز اوخبر کرد 


ولیکن نطق عریان تر نمودش 


برون ازحویش می‌بینی حپانر | 


درو دشت و یم وصحراو کان‌را 


۱ نع همطل روشن کننده‌است وشی هم همان چیز است بجمم اشاء 


حپان رتگو بو گلدسته‌ی ما 
خودی اورا بيك تارنگه بست 
دل مارا باویوشیده راهی است 
گراو را کس نبیند زار گردد 
حپان را قربپی از دیدن ما 
حدیث ناظرو منظوررازی است 
توای‌شاهد مرا مشپود گردان 
کمال ذات شی موحود بودن 
زدانش در حور ما نبودن 
حپان غیر ازتجلی های‌ما نیست 


تو هم از صحبتش‌یاری طلب کن 


agir o oa هس رت‎ oi od sf 


a 


رما اراد و هم وابستدی ما 
رمن و اسمان و مپر ومه بست 
که عرموجودممنون‌نگاهی‌است 
| گربیند یم و کپسار گردد 
نپالش رسته از بالیدن ما 
دل هردره در عرض نیازی است 
زفیض يك نظر موجود گردان 
برای شاهدی مشپود بودن 
منور از شعور ما نبودن 
که بی ماجلوه‌ی نور وصدانیست 
نگهرا از خم وپیچش ادب کن 


«یقن می دان که شیران شکاری 


درین ره خواستند از مور یاری» 


بیاری‌های او از حود کی کی 
به بسیاری گا چشم حردرا 
نصیب حود ربوی غ کر 


حودی صیاد و نحجیر س مهومېر 


نو حبریل امیبی يال و س کیو 
که دریا بی قاتا احد را 


اسیر بند تدبیرش مه و مپر 


چو آتش‌خویش رااندر جپان زن 
شبیخون برمکان و لامکان زن 
ستو ال سوم 


وصال‌ممکن وواحب بهم حجیست؟ 


حدیث‌قربو بعدو بیش‌و کم چیست؟ 


گلشن‌رازجدید ۰ 0 


وت و وج و و و و و و و و و ووووو موو ججو و و و دم و ده مج و اه او و داد و و و ور و وا و وا وا و و و و و و و و و و و تا و ی O‏ 


سهپهلواین‌حهان‌جونو جند است 
جهان‌طوسی و اقلیدس است این 
زما نش هم مکانش اعتباری‌است 
کمان را زه کن و آماج دریاب 
مجو مطلق درین دیر مکافات 
حقیقت لا زوال و لا مکان است 
کران اودرون‌است‌وبرون‌نیست 
درو نش‌خالی از بالا وزیر است 
اید را عقل ما ناساز گار است 
جو لنكاستاوسکونرادوست‌دارد 
حقیقت را چوما صدپاره کردیم 
خرد درلامکان طر حمکان بست 
رمان را در ضمیر حود ندیدم 


مه‌وسالت نمی ارزد بيك جو 


خرد کیفو کم او را کمنداست 
بی عقل رمن فرسا بس‌است این 
زمین و آسمانش اعتباری‌است 
ز حرفم نکته‌ی معراج دریاب 
که مطلق نیست‌جزنورالسموات 
مگودیگ رکه‌عالم بی کران‌است 
درو نش پست‌بالا کم فزون نیست 
ولی بیرون او وسعت پدیر است 
یکی از گیر و دار اوهز اراست 
نه‌بیند مغز و دل بر پوست دارد 
تمیز ابت و سیاره کردیم 
جور ناری زمان‌را برمیان بست 


مهو سال وش و روز افریدم 


بحرف د کم لبشتم» غوطه‌زن شو 


بحود رس ازسرهنگامه بر حیز 


تو حود را دره‌میر حودفرو زیر 


تن‌وحانر ادو تا گفتن کلام است 


بجان‌پوشیده رمز کائنات است 


تن‌وجان‌رادوتا دیدن حرام است 
بدن حالی ز احوال حیات‌است 


نمود خویش را پیرایه‌ها بست 


حفیفتر وی حودرا برده باف است 


که او را لذتی در انکشاف‌است 


بدن‌را تا فرنگ‌ازحان‌حدادید 
کلیسا سحه‌ی بطرس شمارد 
بکار حاکمی مکر و فنی بن 


حرد را با دل خود همسفر کن 


نگاهش ملكودین راهم‌دو تا دید 
که او با حا کمی کاری ندارد 
تن‌بی‌جان و جان بی تنی بین 
یکی بر ملت تر کان نظر کن 


به تقلید فر نگ از خود رمیدند 


ميان ماك و دین ربطی ندیدند 


«یکی»را ان حنان صد پار هد یدیم 


کپن‌دیری که‌بینی‌مشت‌خا کست؟ 


حکمان مرده‌را صورت نخارند 
در ین‌حکمت‌دلم‌چیز ی ندیداست 
من‌این گویم‌جهان‌دز | نقلاب‌است 
ز اعداد و شمار خویش بگذر 
در آن‌عالم که‌جزواز کل فزون‌است 
زمانی با ارسطو (۱) آشنا باش 
ولیکن از مقام شان گذر کن 
بان عقلی که داند بیشو کمرا 
جپان چندو چون زير نگين کن 
ولیکن حکمت دیگر بیاموز 


عدد بپر شمارش آفریدیم 
دمی اسر گذشت‌ذات باو است 
ید موسی دم عیسی نداز ند 
برای حکمت دیگر تبید است 
درو نشزنده‌ودر پیچو تاب است 
یکی‌درخودنظر کن پیش بگذد 
قباس زازیو طوسی حنون‌است 
دمی باساز بیکن هم نوا باش 
مشر گم‌اندر این منزل‌سفر کن 
شناسد اندرون کان و يمرا 


بگر دون‌ماه وبروین‌رامکن 


رعان‌خودر | ازاین‌مکر شوروز 


مقام تو برون از روز گار است 


طلب کن آن‌یمن کو بییساراست 


۱ = مر اد از از سطو و دی‌کن فلاسفه مشهور است . 


گلشن‌رازجدید 


۱۳5۷ 


ستو آل چپار م 
قدیم و محدث از هم چون حدا شد 
که این عالم شد آن دیگر خدا شد 


| گرمعروف و عارف ذات بالك است 


جەسودا در سراین مشت خا( است 


خودی‌را ز ند گی ایجاد غیراست 
قدیمو محدث ما از شمار است 
دمادم دوش و فر دا می شماریم 
ازوخود را بریدن فطرت ماست 
نه‌ما را در فراق او عیاری 
نه اوبی‌ما نه‌مابی اوچه‌حال‌است 
حدائي حاك را بحشد نگاعی 
حدائی عشق‌را آئینه دار است 
| گرمازنده‌ايم از دردمندی است 
من واو حیست ؟ اسرارالبی‌است 
بخلوت‌هم بحلوت نوردات است 
محبت دیده وربی آنج‌ن نیست 
به بزم ما تجلی هاست بنگر 
درودیو اروشپره کاخو کو نیست 


گپی خود را زما بیگانه سازد 


جواب 


فراق عارف و معروف‌خیر است 
شمار ما طلسم روز گاراست 
به هست و بود و باشد کارداریم 
تبیدن نا رسیدن فطرت ماست 
ته اورا یی وصال ما فراری 
فراق ما فراق اندر وصالاست 
دهد سرمای‌ی کوهی بکاهی 
حدائی عاشقان را ساز گاراست 
و گر پاینده‌ايم ازدرد مندی است 
من اوبردوام ما گواهی است 
ميان انجمن بودن حیات است 
محبت خود نگر بی انجمن‌نیست 
جپان نا پید و او پیداست‌بنگر 


کد": جاهیچکس جرماواو نیست 


گپی ما را جو سازی‌می‌نوازد 


۵ ه صهصو ون وم دوه موی و و وس aD SERAD Grr‏ و اه و TORREY BEE‏ تست بو O OE‏ و E‏ و ات r EAE‏ و وه و و وم 


۱۸ کلیات اقبال 
گہی‌از سنکك تصویرش تراشیم 


و هه ا ۵۵ 0۵ و وت ات خر وا و وی 


گبی نادیده بر وی سجده پاشیم 


گپی هر برده‌ی فطرت در یدیم 
جه سودادرسراین‌مشت‌خا کست 
جه خوش سودا که‌نالدازفراقش 
فراق او چنان صاحب نظر کرد 
خودی را دردمند امتحان‌ساحت 


گهرها سلكسلك از چشم‌تر برد 


جمال یار بی با کانه دیدیم 
از این سودا درونش تابنا کست 
ولیکن هم پیا لد ار فرافش 
که‌شام خویش را بر خودسحر کرد 
عم دبرینه را عيش حوان ساخت 


رتل ماتمی شیر ین تمر برد 


خودی را تاگ در آغوش کردن 

فنا را با بقا هم دوش کردن 
محیت در 1 بستن مقامات محبت در گذشتن از نپایات 
محبت دوق انحامی ندارد طلوك صبح او شامی ندارد 
جپانی در فروغ یکدمی هست 
ببایان کی رسد حولانگه ما 
جهانی را که پیش آیدفرا گیر 
| گراورا تو در گیری فنا نیست 
خودی اندر خودی گنجد محال است 


بر آهش‌جون‌خردییچ و حمی‌هست 
هزاران عالم افتد در ره ما 
مسافرحاودان زی حاودان مر 
به‌بحرش گم‌شدن انجام مانیست 


خودی را عن خود بودن كمال است 
ست وال بنجم 
که من‌باشم مرا از من‌خبر کن؟ 
جه معنی داردا ندز خودسفر کن؟ 
جواب 
خودیتعو ید(۱ )حفط کاکنات است نحستن بر تو داتش حیات است 


۱ - تهو يذ یمه دادن SEY‏ یناه ر فتن ست و نیزدءا نی است که برای دیع جشم ز<م 2 
رقع لا همر اه دار ند ۰ 


وم موه صسوویت و و هو و وم ووو وم موه ه مجم یو وه دوه وحم موه مرو 


حیات از خوان‌خوش بیدار گردد 
نه و را بی نموه گقودی 
ضمیرش بحر نا پیدا کناری 
سر و برگف شکیبائی ندارد 
حبات آتش‌خو دی‌هاحون‌شررها 
زخود نارفته‌بیرون غير بین است 
یکی بنگر بخود پیچیدن او 
نپان از دیده ها درهای‌وهوتی 
زسوزاندرون درحستو خیزاست 
حپان را از ستیز او نظامی 
نریزد جز خودی از پرتو او 
خودیراییکر خا کی‌حجاب‌است 
درون سینه‌ی ما حاوز او 
تومی گوئی‌مرا از «من»خبر کن 
ترا گفتم کهربطجانو تن چیست 
سفردرخویش زادن بی اب ومام 
ابد بردن بيك دم اضطرابی 
ستردن نقش هر امید و بیمی 
شکستن این طلسم بحروبردا 
چنان باز آمدن از لامکانش 
ولی این‌راز را گفتن‌محال‌است 
چه گویم از «من»وازتوشو تا بش 
فلك را لرزه برتن از فر او 


۱ - زو ودرا 


تن وتات O‏ بت و و و yO‏ ی و وین شوت تاه ۵ mn o ama‏ 


درو نش جون یکی بسیاز گردد 
نه ما را بی گشود او نمودی 
دل هر فطره موج بیقراری 
بحز افراد بیدائی ندارد 
جو انجم نایبت و اندر سفر ها 
ممان انحمن خلوت نشین‌است 
ز خاك پىی سبر بالیدن او 
دمادم جستجوی رنگوبوئی 
به | ینی که با خود درستیز است 
کف‌خاله از ستیز آئینه فامی 
نخیزد جز گر اندر زو(۱) او 
طلو ع او مثال افتاب است 
فروغ خاك ما از جوهر او 
جه‌معنی دارد اندرخودسفر کن 
سفردرخود کنو بنگرکه‌من‌چیست 
ثریا را گرفتن از لب بام 
تماشا بی شعاع آفتابی 
زدن جا کی بدریا جون کلیمی 
ز انگشتی شکافیدن قمر را 
درون سینه او در کف حپانش 
که دیدن‌شيشه و گفتن‌سفال‌است 
کند اناعرضنا بی ابش 
زمان و هم مکان اندر براو 


.۱۷ لاخ انا 


۵ وال وان و و و ۵ و 8 و و 6 و و و تا ۵ ۵ دامن وان وا وا ها و و و ال داد وا و و وج و ان‎ Sr nED 


نشیمن را دل آدم نهاد است 
جدا از غير وهم وایسته‌ی عبر 
خبال| ندر کف‌خا کی‌حسان است 
بز ندان‌است: آزاداست‌این‌حیست ؟ 


حراغی در میان سینه‌ی تست 


wesaewes‏ ده 


نصیب مشت خا ۳1 اوفتاد است 

5 ندر خو یش وهم‌پیوسته‌ی‌غیر | 
که‌سیرش‌بی‌مکانو بی‌زمان‌است 
کد مدو هادا تا ون حەت 


جه‌نوراست‌این كەدر | ىنە ى تست؟ 


مشو غافل که تو اورا امینی 


جه نا دانی که سوی خود نه بینی 


در فعس سک 
پر عمس س م 


چه جزواست آ نکه اواز کل‌فزون‌است؟ 


طریق جستن آن جز و جون است؟ 


جر آب 


حودی‌را ندازه‌های‌مافزون است 

ز گردن بار بار افتد که خیزد 
جراودرزیر گردون‌خودنگر کیست؟ 

به‌ظلمت ما نده‌و نوری در آغوش 

بهآن نطتی دل آویزی کهدارد 

مير زند گانی حاودانی است 

بتقدیرش مقام هست و بود است 
چه‌میپر سی‌چه گون‌است‌وچه گون‌نیست 


چه گویم‌از چگون وبی‌چگونش 


جنن‌فر موده‌ی‌سلطان يدر (۱) است 


خودی‌زان کل کدتوبینی‌فزو نست 
بدبحر روز گار افندکه خیزد 
به‌بی‌ب لی‌چنان‌پرواز گر کیست؟ 
برون ازجنت‌و حوری در آغوش 
زقعر زندگی گوهر بر آرد 
بچشم طظاهرش بینی زمانی‌است 
نمود خويشو حفطاین نموداست 

که‌تقدیر ازنباد او برون‌نیست 
برون مجبور و محتار آندرو نش 
که‌ایمان درمیان جبروقدر است 


1 سانش کا یه از تفت رتل رم اس 


۵ ول‎ ê و & وا‎ Es. Ehed ات‎ ar E ار و وی‎ Bh EB o aR o ۵ N مه‎ 


تو هرمخلوق را مجبور گوئی 
ولی جان ازدم جان آفرین‌است 


زجبراو حدیثی در ميان نیست 


گلشر ر ازحدید ۱۷ 


اسیر بند نزد و دور گوئی 
بچندین‌جلوه‌هاخلوت نشی‌است 
که‌جان‌بی‌فطرت آزادجان‌نیست 


شبیخون برجپان کیف و کم زد 


ر مجبوری به مختاری قدم زد 


جو از خود گرد مجبوری فشاند 
نگردد آسمان بی رحصت او 
کند بی‌برده روزی مصمرش را 
قطار نوریان در رهگذار است 


حپان حویش را چون‌نافهراند 
نه تابد احتری بی‌شفقت او 
بچشم حویش بیند جوهرش‌را 
۳ دیدار او در انتظار است 


شراب افرشته از تا کش بگیرد 


عیار خویش از خاکش‌بگیرد 


جه‌پرسی از طریق حستجویش 
شو روزی که داری بر آبدزن 
خرد را از حواس آید متاعی 
خرد جر را فغان کل‌را بگیرد 
خرد بپر ابد طرفی ندارد 
تراشد روز ها شب ها سحرها 


فرو آرد مقام های و هویش 
فغان صبحگاهی برخرد زن 
فغان از عشق می گرد شعاعی 
خرد میرد فغان هر گز نمیرد 
تفس حون سوزن ساعت شمارد 
نگیرد شعله و حیند شرر ها 


قغان عاشقان انحام کاری است 
نبان در یکدم او روز گاری‌است 


حودی تا ممکناتش وا نماید 
از آن نوری که وابیند نداری 
از آن‌مر گی که‌میا یدچه‌بالاست 
ز مرگ دیگری لرزد دل من 
ز کار عشق و مستی بر فنادن 


از اندرون خود گشابد 
تو او را فانی و آنی شماری 
حودی‌جون بخته‌شدا زمر ك ياكاست, 
دلمن جان من آب و گل من 
شرار خود بخاشا کی ندادن 


ام وت ون ی 


بدست خود کفن برخودبریدن 
ترا این مر گک‌هردم‌در کمن‌است 


و و اجب aer‏ و و و و وود ی وی ay n‏ و زک کر شخ or‏ و E‏ و O‏ و و تا سس ور a‏ رو رو یت rge‏ 


af‏ وی وه هو وووسون و موه مهوت همه 


بچشم‌خویش مر گه‌خویش‌دیدن 


9 9 تو | ندر بیکر تو 
نگیر 2 منکر او در بر تو 


سال‌هفنم 


مسافرجون بودرهرو کدام است ؟ 
کرا گویم که او مرد تمام است ؟ 


| گرچشم ی گشائی بردل خویش 
سفر ندز حضر کردن جنن است 
کسی اینجا نداند ما کجائيم 
مجو پایان که پایانی نداری 
نه مارا پخته پنداری که خامیم 
بایان نا رسیدن زند گانی است 
زماهی تا بمه جولانگه ما 
بحود پيچیم و بی تأب نمودیم 
دمادم خویش را اندر کمن باش 
تب و تاب محیت را فنا نیست 
کمال زند گی دیدار ذات است 
جنان با ذات حق خلوت گزینی 
منور شو دنور من یرانی 


بخود محکم کنو ادر حصوزرش 


چر اب 


درون سینه‌بینی مزل خویش 
سقرازخودبخود کردن‌همن‌است 
که در چشم مه و اختر نيائیم 
پبایان تارسی جانی نداری 
بپر منرل تمام و نا تمامیم 
سفر ما را حیات حاودانی است 
مکان و هم زمان گرد رهما 
که ما موجیم و از قعروحودیم 
کوان اوی 
یقین و دید را نیز اتنا نیست 
طریقش رستن ازبند جهات‌است 
ترا او بیندو او را تو بینی 
مره برهم مزن توحودنمانی 
مشو ناپید اندر بحر نورش 


گلشنرازحدید ۱۷۳ 


تصیت ذره کن آن اضطرابی 
چنان در جلوه گاه یار می‌سوز 


که تابد در حریم آفتابی 


عیان خودرا نپان او رابرافروز 


کسی کو دید عالم را امام است 


من‌و تو نا تمامیم او تمام است 


ا گر او را تیابی درطلب خیز 
فقیه و شيخ و ملا را مده‌دست 
بکار ملكو دین‌او مردراهی‌است 
مثال آفتاب صبحگاهی 
فرنگ آئن جمپوری نبادست 
توابی زخمه و سازی نداره 
زباغش کشت ویرانی نکوتر 
حورهزن کاروانی در تك وتاز 
روان خوابیدو تن بیدار گردید 
خرد جز کافری‌کافر گری‌نیست 
گروهی را گروهی‌در کمین‌است 
زمن ده اهل مغرب را پیامی 
جه شمشیری که جانپا می‌ستا ند 


اگر یایی بدامانش در آویز 
مرومانند ماهی غافل ازشست 
که‌ما کوریمواوصاحب‌نگاهیاست 
دمد از هر بن مویش نگاهی 
رسن از گردن دیوی گشادست 
ابی طیاره بروازی ندارد 
ز شېر او بیابانی نکوتر 
شکمپا بپر نانی درتك و تاز 
هار بادین و دانش خوار گردید 
فن‌افر نگ جزمردم دری نیست 
خدایش‌یارا گر کارش جنن است 
که حمپور است تیغ بی‌نیامی 
تمیز مسلم و کافر نداند 


نه ماند در علاف خود رمانی 
برد جان خود و جان جپانی 
سوال‌هشنم 
کدامی نکته رانطق است انا الحق 
چه گوئی هرزه بود آن‌دمز مطلق 


من از رمز انا!الحق باز گویم 
مغی درحلقه‌ی‌دیراین‌سخن گفت 
خدا خفت و وحود ما زحوابش 
مقام تحت‌وفوق و حارسوحواب 
دل بیدار و عقل‌نکته بن حواب 


ای و و و و وه 6 وصو و ون و 6 صده موی موی و و واه 


دگر باهند و آیران راز گویم 


«حیات‌ار خو دقر یبی‌حورد و(من) گفت 


وجود ما نمود ما ز حوابش 
سکونو سیر وشوقو حستجو خواب 
رد فکرو تصدیقو یقن‌خواب 
ترا گفتارو کرداری‌بخواد‌است 


جو او بیدار گردد دیگری بیست 


متاع شوق را سودا گری نیست» 


فروغ دانش ما از قیای است 
حوحسد یگ شداین‌عا لد گر شد 
توان گفتن جپانر نگو بو نیست 
توان گفتن که‌خوابی یافسونی‌است 
توان گفتن‌همه نیر نگک‌هوشاست 
خودی از کائنات رند بو نیست 


فیاس ما زتقدیر حواس است 
سکونو سیرو کیفو کمد گرشد 
رمنو اسان و کاخو کونیست 
حجان‌چپرهی آن بی جگو نی‌است 
فر یب پر ده‌های‌چشمو گوش است 
حواس ما ميان ما و او ست 


کی + ودرا تماشا بی نگاھی 


2 
9 
ب ی 


حساں روزش‌از دور فلاف نمست 


بخود بینی‌ظنو تخمینء شاث‌نیست 


| گر گوئی که(من)وهمو گمان‌است 


بگو بام ن که‌دارای گمان کیست؟ 
خودی‌بنهانرحجت بی‌نیاز است 


حودی راحق‌بدان باطل مار 


نمودش‌جون نمود اینو آن‌است 
یکی‌درخودنگر آن‌بی‌نشان کیست؟ 
نمی آید بفکر جبرئیلی 
یکی|ندیش‌ودریاباین‌چهرازست 
خودی را کشت بی‌حاصل‌مبندار 


abn Bo ai rad o e re O ê EEO Û ORE DERD © 4 € $‏ و U 5 ÊR‏ وم و و و 


۱۷۵ 


گلشن‌رازجدید 


خودی‌جون بخته گرددلازوالست 


تید لایزالی می‌توان داد 


شرر را تیزبالی می توان داد 


دوام حق حزای کار او نیست 
ده ام آن به که حان مستعاری 
وحود کوهساز و دشت و درهیح 


که‌اور] این دو اءازحستجونیست 
شود ارعشق و مسبی بایداری 
جهان‌فا نی؛ خودی‌باقی,د گر هیچ 


د گرازشنکر(۱)ومنصور کم گوی 
بخود گم بېر تحقیق خودی شو 
انا الحق گویو صدیق‌حودی شو 


خدا را هم براه خویشتن‌جوی 


سۇ الم 
که شد برسروحدت واقف آخر؟ 
شناسای چه آمد‌عارف آخر؟ 
جو اب 


گن مقام دل بدیر است ولیکن مپروماهش‌رود میراست 


بدوش شام تعش آفتابی کوا کت وا کفن ازماهتا بی 
پرد کپسار چون ریگ روانی د گر گون می‌شود دریا بانی 
کلان رادر کمن باد خزان‌است متاع کاروان از بیم جان‌است 


ز شبنم لاله را گوهر نماند دمی ماند دمی دیگر نماند 
نوا نشتیده در شک بمیرد رر ااه ور نک پمیرد 
مپرس از من ز عالمگیری مرگ 


من و تو ازنفس زنجیری مر که 


۱ - شنکر شخصیت فلفی هندو . بزر گترین شخصیت هندوست که در قرن دوم هجری 
مطابق قرن هشتم میلادی میزیسته است ومراد از منصورهم که بیداست منصور حلاج است که 
انا الحق همزد وشهادت را دریافت ۰ 


اج اه اج مش و هو و داح او دوجو و و و و ۵ مه وا ووو و و و و و و و و و وم و و و و هه وه و 


فنارا باده‌ی هر حام کردند 
تماشا گاه مرگ ناگپان را 
| گريك:ره‌اش‌خوی رم آموخت 
قرار از ماحه می‌حوئی که مازا 


حه بمدر دا نه اورا عام کردند 
جپان ماه و انجم نام کردتد 
بافسون نگاهی رام کردند 


اسیر گردش ایام کردند 


خودی در سینه‌ی چا کی نگپداد 
ازین کو کب چراغ شام کردند 


حپان یکسر متام آفلن است 
دل ما در تالاش باطلی نیست 
نکه دار ند آنا ا را 


خودی‌را لازوالی می‌توان کرد 


در ین‌غربت سرا عرفان‌همین‌است 
نصیب ما عم بی حاصلی نیست 
سرور دوق و شوق جستجورا 
فرافی را وصالی می‌توان کرد 


چراغی از دم گرمی توان سوخت 


بسوزن جاك گردون می‌توان دوخت 


حدای ز نده‌بی دوق سحن نیست 
که‌برق جلوه‌ی او برجگرزد ؟ 
عیارحسن وخوبی ازدل کیست ؟ 
الستازخلوت‌نازی که‌بررخاست؛؟ 
چه | تش‌عشق‌درخا کی‌برافروخت 
| گرمائيم گردان جام ساقی‌است 


ھا دل موخت و ای او 


تجلی های او بی انجه‌ن‌نیست 
که‌خورد آن باده وساغر بسرزد؟ 
مه او در طواف منزل کیست ؟ 
بلی‌از برده‌ی سازی که بر خاست؟ 
هزاران بردهيك آواز ماسو خت 
ببزمش گرمی‌هنگامه باقی است 
کنم سامان بزم آرائی او 


مثال دانه می کارم خودی را 


برای او نگپدارم خودی را 


من ب هو مون و من کسه 


اھر رازج 


خا تمه 
توشمشیری زکام خود برونآ برون | از نیام خود برون آ 
نقاب‌از ممکنات خویش بر گیر مه و خورشید وانجم را بە‌بر گیر 
شب خود روشن‌از نور یقین کن ید بیضا برون از آستن کن 
کسی کودیدهرا پردل گشوداست شراری کشت بروینی دزوداست 
شراری جسته‌تی گیر از درو نم که من مانند رومی گرم حونم 


و گرنه آتش از تپذیب نو گیر 


برون خود بیفرور اآندرون مير 


ی ۵ 
ہہ ں با مم 


سم تن 


گفت با پزدان کت فروز 
یاد ایامی که بی لیل و نار 
کو کبی اندر سواد من نبود 
تی زنورم دشت و درآئینه پوش 
آه زین‌نیر نگ و افسون وجود 
تافتن از آفتاب آموختم 
خا کدانی بافرو غ و بی‌فراع(۱) 
آدم او صورت ماهی به شست 
تا اسیر آب وگل کردی مرا 
این‌جپان از تورجان | گاه‌نیست 
در فصای تلن او را يپل 


تاب من شب را کند مانند روز 
خفته بودم در ضمیر روز گار 
گردشی اندر .نهاد من نبود 
نی بدریا از جمال من‌خروش 
وای زین تابانی و دوق و نمود 
خاکدانی مرده‌ئی افروختم 
چهره‌ی او از غلامی داغ داغ 
آدمی یزدان 3 آدم‌پر شت 
از طواف او خجل کردی مرا 
این‌جپان شایان مپروماه نیست 
رشته‌ی ما توریان از وی کسل 


۷ ات اشاره مسر زهین هد اس . با ید و جه واشت که این اشعار قبل از ا-حقالال ت.هقاره 


هند و بوجود آمدن هند و يا کستال مستقل بروده شده و بدیهی است دم‌گرم و زندگی بخش 
مولا نای بزر گت در بیداری هر دم شبەقاره و وصول اسعقلال تانوات معجز آسا داشعه ات ۰ 


۱ سر ور و‎ _ eee 


یا مرا از خدمت او وا گذار یا زخا کش آدم دیک تاز 


چشم پیدارم ود 9 کور به 
ای خدا این خا کدان‌بی نور به 


از علامی دل بمیرد در بدن از علامی روح گردد بار تن 
از غلامی ضعف پیری در شباب ازغلامی‌شیرغاب(۱) افکنده ناب 
از غلامی بزم ملت فرد فرد این‌و آن با این و آن اندر نبرد 
آن‌یکی‌اندر سجود این در قیام کارو بارش چون‌صلوة بی‌اهام 
در فتد هرفرد با فردی د گر هررمان هرفرد را دردی وگن 
ازغلامی مرد حق زن‌ار بند از غلامی گوهرش نا ارجمند 
شاخ‌او بی‌مپر گان(۲)عریانزبر کی نیت اندرجان او جز بیم‌مر گف 
کورذوق ونیش را دانسته نوش هر ده ی بی‌مر كو نعش‌خود بدوش 
آبروی زندگی در باخته حون خران با کاه‌وحودرساخته 


ممکاش بنگر محال او نگر رفت و بود ماه و سال او نگر 
روز ها در ماتم یك دیگرند 
درحرام از ریگ ساعت کمتر ند 


شوره بوم از نیش کزدم حار حار موراو اژدد (۳) گزوعقرں‌شکار 
صرصر او اش دوزخ نراد زورق ابلیس را باد مراد 


۱ - غاب جمع‌غا» است و آن به‌عنی نیستان است و ناب دندان نیش داری است هه تاج 
تزو ریشه دارد و در کنار ثنا باقرار گراته‌است معنی مصراع این است که ازغلامی شیر نیستان 
دندات تین انداخته است . 

۲ - مهر کان نام جشن پارسیان است که ازشانزده تا بیست‌ویکم مهر برپا میداشتند و 
معرب آن مهرجان است و آن‌بتام ماه مهرو پائیزهم آمده است و دراینجا مراد همان ڀا تيز است. 

۳ - اژدر در افسانه‌های قددم مار بسیاد یز رگد اس ت که ازدها نش ا می آید آن را 
اژدهاو اژدرهاهم گفتهاند . اخیزآاژدر را بجای تر پیل که آلتي جبگی‌استهو برای شکستن کشتی 
بکار میرود بر گزیده اند . 


بح( غچ ۹ طأ0۹لقةقخغخخغسق2ظ2غ طخ۲ 


اتشی اندر هوا غلطیده‌تی شعله‌گی در شعلدئی بیجیده‌تی 


آتشی تندرعو و درب خروش 
مارها با کفچه(۱)های‌زهر ریز 


آتشی از دود يجان تلح یوش 
در کنارش مار ها اندر ستین 
شعله‌اش گیر نده‌چون کلب عقور(۲) 


ا .ع 
در جن دشت بلا صد روز تار 


هو لماك و رنده سور ومرده نور 


خوشتر از محکومی یك دم‌شمار 


مرگ ها اندر فلون بند گی 
نقمه‌ی او حالی از نار حیات 
چون دل او تیره سیمایعارم 
از دل افسرده‌ی او سور رقت 
از نی او آشکارا راز او 
نا توان و زار می سارد ترا 
چشم‌او را اشک‌بیهم سرمه‌ایست 
الحدر این نغمه‌ی‌موت‌استو بس 
تشه کامی‌این حرمبی‌زمزماست 
سوز دل از دل برد عم می‌دهد 
غم‌دو قسم است‌ای‌برادر گوش کن 


a 
هو عدر‎ 


یكغم‌است آن‌غم که آدم راخورد 


۱ - کفچه نوعی ماررا گویند باسر بهن مل کفچه شبه مار عینگی‌بدون نقش عینك. 
۲-عقور گز نده و کاز گير‌نده است . 


رڪ 


من چگویم از فسون بن د گی 
همچو سیل افتد پدیوار حیات 
پست‌جون طبعش نواهای علام 
ذوق فردا لدت امروز رفت 
مرگ يك شپر است اندرسازاو 
از حپان بیزار می‌سازد ترا 
تا توانی بر نوای او مایست 
نیستی در گسوت‌صوت است‌و بس 
در یم و زیرش هلاك آدم است 
زهر اندر ساغر جم می‌دهد 


شعله‌ی ما را چراغ هوش کن 
آن غم دیگر که هرغم راحورد 


بند گی نامه ۱۸۱ 


وون ون ی و و و وت تا ی هد و دا و و و تا و و اد ان اد و ادص eas sas am amam.‏ 


آن عم دیگر که مارا همدع‌است 
| ندروهنگامه‌های عرب و شرق 
حون نشیمن می کند | ندردلی 


بند گی ازسرجان ناآ گپی‌است 


جان ما ازصحیت او بیعم است 
بحرودروی‌جمله موجودات‌غرق 
دل ازو گردد یم بی حاصلی 


زان عم دیگر سرود او تپی‌است 


یمو ه رن را این جمن شیون رواست 


نغمه باید تندرو مانندسیل(۱) 
نغمه م بايد جنون پرورده‌تی 
از نم او شعله پروردن توان 
می‌شناسی ؟ درسروداست آن‌مقام 
نغمه‌ی‌روشن چراغ فطرت است 
اصل‌معنی را ندانم از کجاست 
نغمه گرمعنی ندارد مرده ایست 
رار معنی مرشد رومی گشود 
(معنی آن باشد که بستاند ترا 
معنی آن نبود که کورو کر کند 


تابرد از دلغمان راحیل‌حیل 
آتشی در خون دل حل کرده‌تی 
خامشی را جزو او کن‌دن‌توان 
«کاندرو بی‌حرف می‌رو ید کلام» 


معنی او نعشد صورت است 


تم 


o 


صورتش پیدا و با ما اشناست 
سور او از آتش اقسرده ایست 
فکرمن بر آستا نش در سجود 
بی نیاز از نقش گرداند ترا 


مردرا بر نقش عاشق تر کند» 


مطرب ما جلوه‌ی معنی ند ند 


دل بصورت بست و از معبی‌رمید 


۱ - مولانا موسیقی فعلی را که در کشورهای شرقی‌خاصه اسلامی رایج است زهرآ کین 
ومخدر میداند که روح وجان‌شنو نده را مسموم می‌سازد مولانا میفرماید : آن دم‌سردی مر گبار 
بطور کلی در شعر و هنر و نقاشیو مو سیقیو جود دار د که با یداز همه آ نها احتراز جست‌وهنرار جمندی 
که‌مخصوص آزاد گان است آفرید 


ات تست و و و و اج و و وم و او و و ون وم و هه و و و 0 6 وت و او تاو و واه هو ۵ 


۱/۸۲ 


همجنان ديدم فن صورت گری 
«راهبی در حلقه‌ی دام هوس 
حسروی پیش فقیری‌حر فه‌پوش 
تار نینی در ره بتخانه‌ثی 
پاش کن ار دردییری داغ داع 
مطربی از نغمه‌ی پیگان‌مست 


نوجوانی از نگاهی خورده‌تیر 


کلیات اقبال 


معو ری 


a a uae‏ و 


نی براهیمی درو نی ازری 
دلبری با طایری اندر قفس 
مرد کوهستانیی هیزم بدوش 
حو گتی در خلوت ویرانه‌ئی 
آنکه اندردست او گل شدچراغ 
بلبلی ناليد و تار او گسست 
کودکی بر گردن بابای پیر» 


می‌حکدازخامه‌ها مضمون‌موت 


هر کجا افسائه و افسون موت 


علم حاضر پیش آفل در سجود 
بی یقین را لدت تحقیق نیست 
بی بقینر | رعشه‌ها | ندردل‌است 
از خودی‌دوراست‌ور نجور است و بس 
حسن را در یوزه از فطرت کند 
حسن را از خود برون‌حستن‌حطاست 
نقشگرخودرا چو بافطرت‌سپرد 
یك زمان ازخویشتن‌رنگی نزد 
فطرت| ندرطیلسان(۱ )هفتر نگ 


شك‌بیفزود و یقن از دل ربود 
بی یقبن را قوت‌تخلیق نیست 
نقش نو آوردن‌او رامشکل‌است 
رهبراوذوق حمپور است وبس 
رهزن وراه تبی دستی رند 
| تچه‌میبایست‌پیش ما کجاست ؟ 
نقش اوافکندو نقش خود سترد 
پرزجاج ما گپی سنگی نزد 


مانده بر قرطاس اوبایای‌لنگ 


است . مضامین و موضوعاتش راهبی‌دردام هوس ودلبری و مرغی در قفسی و از این قبیل‌است 
وهمان ر نگی‌های اصلی امت که در قبای گلو گشاد ر وی کاعیف افتاده است ۲ در نقاش دل‌بی باك 


ee 


بی تیش پروانه‌ی کم سوز او 
خا سار و بی حضورو شرمگین 
فکر او نادار و بی ذوق ستیز 
خویش را آدم | گر خالی شمرد 


حون کلیمی‌شدبرون ازخویشتن 


عکس فردا نیست در امروزاو 
زانکه اندر سینه دل‌پیباكنیست 
بی نصیب از صحبت روح الامن 
بانگ اسرافیل او بی رستخیز 
نور یزدان در ضمیر او یمرد 


دست او تاريك و جوی‌اورسن 


زند گی بی قوت اعجاز نیست 
هر کسی دا ننده‌ی این راز نمست 


آن هنرمندی که‌بر فطرت فزود 
گرچه بحر او ندارد احتیاج 
چین رباید از بساط روز گار 
حور او ازحورجنت حوشتراست 
آفریند کائنات دیگری 
بحروموح‌حویش را برحود رند 
زان فراوانی که | ندرجان‌اوست 
فطرت با کش عیار خوب وزشت 
عبن ابراهیم و عين ازر است 


راز خود زا برنگاه ما گشود 
می رسد ازحوی ما او راخراج 
هرنگار از دست او گیرد عیار 
منکرلات و مناتش کافراست 
قلب را بخشد حیات‌دیگری 
پیش ماموجش گپرمی افکند 
کر یا ر یودن خان اذست 
صنعتش ائينه دار خوب وزشت 


دست‌اوهم بت‌شکن‌هم بت گراست 


هر بنای کپنه را بر می کند 
جمله موجودات ر' سوهان زند 


در علامی تن رحان گرددتپی 
دوق اساد و نمود از دل رود 
جبرئیلی را ا گر سازی غلام 
کیش او تقلید و کارش‌ازری ست 
تاز گیپا وهم و شك افزایدش 


از تن بی جان چه اميد ببی 
آدمی از خویشتن غافل رود 
بر فتد از گنبد آئینه فام 
ندرت آندرمدهب او کافری‌ست 


کپنهو فرسوده خوش می | یدش 


او و و و و و و و و و و و و 


جشم او بررفته ار | ینده کور 


طایر 


حون‌مجاور رزق‌او ازخاك گور 
اندرو نش زشتو بیرو نش نکوست 


اسیر 


مذهب‌فلامان 


در عالامی عشق ومدهب | فراق 
عاشقی ؟ توحید را بر دل ردن 


درغلامی عشق جز گفتار نیست 


انگبین زندگانی بد. مداق 
وانگهی خودرا بپر مشکل‌زدن 
کار ما گفتار ما را یار نیست 


کاروان شوق بی دوق رحیل 


بی‌یقینو بی‌سبیل (۱) و بی دلیل 


دینو دانش را علام ارزان دهد 
گرچه برلب‌های او نام‌خداست 
طاقتی نامش ددوغ با فروغ 
این‌صنم تاسجده‌اش کردی‌خداست 
آن خدا نانی دهد <انی دهد 
آن‌خدا یکناستاین‌صدیاره| يست 
آن خدا درمان آزار فراق: 
بنده را با خویشتن خو گ رکند 
حون‌بجان عبد خود را کب ود 


ر ندهو بی‌جان‌جهر از است‌این نگر 


مردن و هم زیستن ای‌نکته‌رس 


تا بدن را زنده دارد حان دهد 
قبله‌ی او طاقت فرمانرواست 
از بطون او نزاید جز دروع 
جون‌یکی اندر فیام آئی‌فناست 
این خدا حانی برد نانی دهد 
آن‌همهرا جاره این بیچاره‌ایست 
این خدا اندر کلام او فاق 
چشمو گوش وهوش را کافر کند 
جان به تن لیکن زتن‌غاب‌شود 
با تو گویم معنی رنگن نگر 


این همه از اعتبارات‌است‌و بس 


۱ - سبیل راهء‌وطریق را گویندومولانا اينك پس‌از تحلیل شعرو موسیقی و نقاشی‌غلامان 
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وه کک و a‏ و 


و و دون 
مرد کر سوز نوا را مرده‌گی 
پیش‌جنگی مست‌ومسروراست کور 
روح باحق زنده وپاینده ایست 
آنکه حی‌لایموت آمدحق‌است 
هر که‌بی‌حقزیست‌جزمردار نیست 
از نگاهش دیدنی ها در حجان 
سور مشتافی بکردارش کجا 
مدهت او تنگ جون آفاق او 


روگ بار گران بر دوش او 


اواج و و هم همه هو و ee orm‏ و نس و زب اض oran kk‏ ون geni‏ 


ار مرعان قعر در یا بی وحود 
لدت صوت و صدا را مرده‌ئی 
پیش ر نگیز نده‌در گور است کوذ 
ورنه‌این رامرده آن‌راز نده‌ایست 
زیستن باحق حیات‌مطلق است 
گر چ هکس درماتماو زار نیست 
قلب‌او بی ذوق و شوق انقلاب 
نور آفاقی بگفتارش کجا 
از عشا (۱)تاريك تراشراق او 
مرگ او پرورده‌ی آغوش او 


از دمش افسرده گردد نار ها 


مهر و ماه و گنبد گردان کجاست 


ازعلامی دوق دیداری مجوی 
دیده‌ی او معنت دیدن تبرد 
حکمران بگشایدش بندی | گر 
سازد آگینی گره اندر گره 
ریز پیز قپر و کین بنمایدش 
تاغلام از خویش گردد نا امید 
گاه او را خلعت زیبا دهد 


از علامی حان بیداری مجوی 
درجهان‌خورد و گر ان‌خوابیدومرد 
می نهد برجان او بندی د گر 
گویدش می‌پوش زین آین زره 
بیم مرگی نا گان افزایدش 
آرزو از سینه گردد ناپدید 


هم زمام کار در دستش نید 


۱ - عشاء تاریکی اول است . تاریکی اول شب . شامگاه از مغرب تانیم شبو اشراق 


در اینجا روشن شدنودرخشیدن و بر آمدن آفتاب ات 


حقایق بوسیله الهام معتقد است . 


مپررا شاطرز کف بیرون‌جپا ند بیذق (۱) خودرا بفرزینی‌رسا ند 
نعمت امروز را شیداش کرد تا بمعنی منکر فرداش کرد 
تن ستبر از مستی مپر ملوك حان بالك از لاغری مانند دولك 
گرددارزارو زیون يك جان پاك به که گرددقریه‌ی تن ها هلاك 


بند بریا نیست بر جان و دل است 
مشکل| ندرمشکل| ندر مشکل‌است (۲) 


در فن تعمبر مر دان زاد 


يك‌زمان‌بارفتگان صحبت گزین صنعت آزاد مردان هم به بين 
خیزو کار ايبك و سوری نگر وانما چشمی ا گرداری جگر 
خویش‌را ازخودبرون آوردها ند این‌جنین خودرا تماشا کردها ند 
منیا با شا بیوسته اند روز گاری را بانی بسته‌اند 
دیدن او بخته ترسازد ترا در حپان دیگر اندازد ترا 
نقش سوی نقشگر می آورد از ضمیر او خبر ھی آورد 
همت مردانه و طبع بلند دردل سنگ این دو لعل‌ارجمند 
سجده گاه کیست‌این ازمن‌مبرس بی‌خبر رو دادحان ازتن مرس 
وای‌من‌از خویشتن‌اندر حجاب از فرات زند گی ناخورده آب 
وای‌من ازبیخو بن بر کنده ئی از مقام خویش دور افکنده‌گی 
محکمی ها از یقین محکم است وای من شاخ یقیام بی نم‌است 


در من ان نبروی الا الله سمت 


سجده ام شایان این ذز دست 


۱ - بینق ییاده شطر نج وفرزین وزیی آنست . 
۲ - مولانای‌بزرك میفرماید بندواقعی برپای مال‌نهند از بیرون نیست واین بنددردنی 
است. این بند بر جان و دل وفکر آنهاست و براستی که‌مشکل اندر مشکل اندرمشکل ات 
# ايبك وسوری دوئن ازسلاطین صیلمان هند . 


۱۸۷ 


۱ ۵ج وق و خی و وو و و جو و وی و و و و وت وحم وه موه مور وولو‎ menesssasans weme vow ore o o a ge r 


مرمرش ز آب روان گردنده‌تر 
عشق مرردان‌سر خودرا گفته‌است 
عشق‌مردان‌پاكور نگین چون‌بپشت 
عشق‌مردان نقد حوبان را عیار 
همت او آنسوی گردون گذشت 


یك دم آنجا از ابد پاینده تر 
سنگت رابا نوك مژ کان‌سفته است 
می گشاید نغمه‌هاازسنگ‌وخشت 
حسن‌راهم پرده درهم برده داز 
ازجهان‌چندو چون‌بیرون گذشت 


زانکه در گفتن نیاید آ نچه‌دید 
از ضمیرخود نقابی بر کشید 


از محبت جذبه ها گردد بلند 
بی محبت ز ند گی ماتم همه 
عشق صیقل می زند فرهنگگ‌را 
اهل دل را سیبه‌ی سينا دهد 
پیش‌اوهر ممکن و موحود مات 
گرمی افکار ما از نار اوست 
عشق‌مور و مر غ و آدم‌رایس‌است 
دلبری‌بی‌قاهری حادو گری‌است 


ارج می گیرد ازو نا ارحمند 
کارو بارش‌زشت و نا محکم‌همه 
جوهر آئینه بخشد سنگ را 
با هنر مندان ید بيصا دهد 
جملاعالم تلخ و او شاخ نبات 
آقر یدن‌حان دمیدن کار اوست 
عشق‌تنبا هردو عالم را بس است 
دلبری باقاهری پیغمبری است 


هر دور | ذز کار ها آمیخت عشق 


درجواب: بو آن گو تهشاعر آ لها نی 


مام رن 


پیش کش بحضورا علی‌حضر ت امیر امان الل4 خان فر مان‌روای دوات ممعتلا 
اففانمتان خلدالله‌عانکه و احلاله 


۱ سال انار ۱۹۲۳ 


جشم تو از پرد گیا محرم‌است دل‌میان سینه ات <ام حم است 
عزم تو پاینده چون کرسارتو حزم تو آسان کند دشوار تو 
همت تو حون خیال من بلند ملت صد بازره را شیر ازه دهد 
هدیه از شاهنشپان داری بسی لعل و ياقوت گران داری بسی 


هدیه‌ثی از بینواگی هم پدیر 


يك نوای سینه تاں آورده‌ام عشق را عد شباب آورده‌ام 


۱A۸ 


بست‌نقش شاهدان شوخ وشنگک 
در جوا بش گفتم‌ام بیغام شرق 
تا شاسای حودم حود بین نیم 
او ز افرنگی جوانان مثل برق 
او جمن رادی جمن بروزده‌تی 
اوچو بلبل‌در چمن«فردوس گوش» 
هر دو دانای سمیر کائنات 
هردوحنجر صبح خند. آئینه‌فام 
هردو گوهر ارجمندوتاب دار 
او زشوخی در ته فلزم تبید 
من به آغوش صدف تابم هنوز 
آشنای من زمن بیگانه رفت 
من شکوه حسروی او ۳ دهم 
او حدیث دلبری خواهد زمن 
کم نظر بیتابی حانم ندید 
فطرت من‌عشی را در بر گرفت 
حق‌رموز ملك ودین‌برمن گشود 
برك گل ر نگینزمضمون‌من‌است 
تا نه پنداری سخن دیوانگیست 


از هنرسرمایه دارم کرده أ ند 


۱- شاع ر آلمانی کوته . 


آن قتیل شیوه های پپلوی 
داد مشرق را سلامی از فر نگ 
ماه تابی ريختم برشام شرق 
با تو گویم او که بود ومن کیم 
شعله‌ی من از دم پیران‌شرق 
من دمیدم از زمین مرده‌ثی 
من بصحر اچون‌جرس گرم‌خروش 
هردو بیغام حیات اندرممات 
او برهنه من هنور اندر نیام 
راده‌ی دریای نا بیدا کنار 
تا گریبان صدف دا بر درید 
در ضمیر بحر نا يابم هنور 
از خمستانم تپی پیمانه رفت 
تخت کسری زیر پای‌او نہم 
رنگ و آب شاعری خواهدزمن 
آشکارم دید و نپانم ندید 
صحبت خاشاك و آتش در گرفت 
نقش عیر از پرده‌ی چشممر بود 
مصر عمن قطره‌ی خون‌من‌است 
در کمال این جنون‌فرزانگیست 


در ديار هند خوارم کردها د 


و دا و وه و وو وی بو و دون وسو 4و و تمه ۵ ممصوی قتت 6 ۵ هه ده ۵ هه ۵ ۵ وه 


۳۷ ۱ کلیات اقبال 


جو موی و ۵ ۵ و ۰ و وه دوه مد وه وووووون وود رت و وت وت وا و و و و مه و 


تج وتو تن وا موس وون ووووم لاصو واه و اه ۵ص رومام ها دوجو و و و او اک ۵ و و و ون وان مس 


بسکه گردون‌سفله‌ودون‌پروراست 


دیده‌تی ای خسرو کیوان جناب 
ابطحی در دشت‌خو یش‌ازراهرفت 
مصریان افتاده در گرداب نیل 
آل عثمان در شکنج روز گار 
عشق را آئين سلمانی تما ند 
سوز و ساز زند گی‌رفت از گاش 


مسلم هندی شکم را بندەنى 


آفتان. ما توارت بالحجاب 
از دم او سوز الا اله رفت 
سست ری تورانیان ژنده پیل 
مشرق و مغرب زخونشلالهزار 
خاك ایران ماند و ابرانی نماند 
آن‌کپن آتش فسرداندردلش 
خود فروشی.دل‌زدین‌بر گنده‌گی 


در مسلمان شان محبوبی نما ند 


خالد و فاروق و ابو بی تما ند 


ای ترا فطرت ضمیر باك داد 
تازه کن آئين صدیق و عمر 
ملت ۳ ود و دمن 
رېركوروئين تن و روشن حبین 
قسمت خود .از جهان نایافته 
در قپستان خلوتی ورزیده‌تی 


حان تو بر محنت پیپم‌صیور 


ارعم دين سینه‌ی صدحاله داد 
چون صبابر لال‌ی صحرا گنر 
در ر کاو خون‌شیران‌موج زن 
چشم اوچرن جره باران‌تیز بین 
کو کب تقدیر او نا تافته 
رستخیز زندگی نا دیده‌ئی 
کوش در تهذیب افغان غیور 


تا ز صدقان این‌امت‌شوی 


بپر دین‌سرمایه‌ی‌فوت شوی 


زند گی‌جهداست‌و استحقاق‌نیست 
گفت حکمت را خدا خیر کثیر 
سید کل ٠‏ صاحب ام الکتاب 


جز بعلم انفس و آفاق نیست 
هر کجا این خیررا بینی‌بگیر 
پرد گیپا برضمیرش بیحجاب 


ات وی و و رس لس Û ag‏ و و رون و و ون BE O a‏ نج و Lan‏ م 8 ۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ a e O‏ هم هصاخ < A a BS a f E‏ ات ها E FESR n r a BS‏ و و وا و و O‏ و و ون aaa‏ 


بند گی نامه ۱۹۱ 
رب زدنی از زبان او حکید 
علم اشيا علم الانماستی هم عصا و هم ید بیضاستی 
علم اشيا داد مغرب را فروغ حکمت اوماست می‌بندد ز دوغ 
حان ما را لدت احساس نیست خالدره حر ریزه‌ی الماس نمست 
علم و دو لت نظم کارمات‌است علم و دولت اعتبار ملت است 
آن یکی از سین‌ی احرار گیر وان د گر از سینه‌ی کپسار گر 
دشنه زن در بیکر این کائنات در شکم دارد گپر چون‌سومنات 

لعل ناب اندر بدحشان تو هست 
برق سينا در فپستان تو هست 
کشور محکم اساسی_ بایدت دیده‌ی مردم شناسی بایدت 
ای بسا آدم که ایلیسی کند ای بساشیطان که ادریس ی کند 
رنگک او نیر نگک وبود او نمود اندرون او چو داغ لاله دود 
پا کباز و کعبتین او دغل ريمن و عدر و نفاق آندر بغل 
درنگرای خسرو صاحب ‏ نظر نیست هرسنگ یکه می‌تابد گهر 
مرشد رومی حکیم پاك زاد سرمر‌گ و زندگی ,ما گشاد 
«هرملاك امت پیشین که بود 
زانکه‌بر جندل گمان بودندعود(۱)» 
سروری‌دردین ماخدمت گری‌است عدل‌فاروقی و فقر حیدری‌است 
در هجوم کارهای ملك و.دین بادل‌خود يك‌تفس خلوت گزین 
هر که یکدم در کمین خود نشست هیچ نخچر از کمند او نجست 
درقیای حسروی درویش ری دیده بیدار و خدا اندیش ری 
قاید ملت شپشاه مراد تيع اورا برق و تندرحانهراد 


۱ - رومی 


heh ASAR‏ . جه ضوع 


۱۹ 


mp aran:‏ ای چ مە و ون ت 
ي اج sont vague‏ ۱ 


هم فقیری هم شه گردون فری 
غرق‌بودش درزره بالا و دوش 
رااان که‌:هترغ کر دا ند 
د. امارت فقر را افزوده اند 
حکمرانی بود و سامانی نداشت 
هر که عشق‌مصطفی سامان‌اوست 
سوز صدیق و على از حق طلب 
زانکه ملترا حیات‌ازعشق اوست 
ا ی ا وه 


روح را جز عشق‌او ارام‌نیست 


اردشیری با روان 


در شپنشاهی فقیری کد | نف 
مثل سلمان در مدائن بوده‌اند 
دست‌آو جر نیغ ۲ فر آنی نداشت 
بحرو بردر گوشه‌ی دامان‌اوست 
ذده‌تی عشق نبی از حق طلب 
بر گفوساز کاتنات ازعشق اوست 
جوهر بنهان که بودا ندروحود 


عشق او روزیست کوراشام نیست 


خیزو اندر گردش آورجام عشق 
در فیستان تاره کن بیغام عشق 


شپید ناز او یزم وحود است 


نمی بینی که از مپرفلك تاب 


دل‌من روشن از سور درون است 


زرمز ز ند گی پیځانه تر پاد 


لالطور 


+ + 


تبار اندر ناد هستو بوداست 


جپان بین چشممن از شك‌خوناست 


کسی کوعشق‌را گویدجنون‌است 


بباعان باد فروردین دهد عشقی 
شعاع مپر او قلزم شکاف است 


عقابان را بپای کم نپد عشق 


موی 
۰ 


نکه دارد دل ما خویشتن را 


به بر گلاله رنگک آمیزی عشق 
ا گر این خاکدان راوا شکافی 


نهر کس ازمحبت مایهداراست 
بروید لاله با داغ جگر تاب 


درین گلشن پریشان مئل بویم 
بر آید ارزو یا بر نیاید 


حمان‌مشت گل‌ودل‌حاصل اوست 
نگاه ما دو بین افتاد ورنه 


سحرمی گفت بلیل باغبان را 


به بیری میرسد خار بیابان 


جپان ما که نا بود است بودش 


کېن ران وکن وطرح د گردیز 


پیاممشرق 
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سس سس دض تا تست | 


بر اعان‌عنچه‌جون‌پرو ین دهدعشق 
بماهی دیده‌ی ره بین دهد عشق 


تدروان را ببازان سر دهدعشق 


ولیکن از کمینش بر جېد عشق 


بجان ما بلا انگیزی عشق 
درو نش بنگری خونریزیعشق 


دل لعل بدحشان بی‌شر ار است 


نمی دانم چه میخواهمچه‌جویم 
شید سوز و ساز ارزویم 
همن يك قطره‌ی‌خون‌مشکل اوست 
حپان هر کس اندر دل اوست 


درین گل جز نهال غم نگیرد 
ولی گل چون جوان گرددیمیرد 


زیان توام همی زاید بسودش 


دل ما بر تتابد دیر و زودش 


نوای عشق را سار است آدم 
جہان او | فریداین خوب‌ترساخت 


وب سا 


نه من انجام و نی آغاز جویم 


گرازروی حقیقت پرده گیر ند 


Ê‏ نارای دروأ نه تا کی 


یکی‌خودرا بسوز خویشتن‌سوز 


تلی پیدا کن از مشت غباری 
درون او دل دزد اشنائی 


ز آیبو گل‌خداخوش‌پیکری‌ساخت 
ولی ساقی به آن آتش که دارد 


به‌یزدان روزمحشر برهمن گفت 


ولیکن گر نرنجی با تو گویم 


گذشتی تیز گام ای احتر صبح 
من از نا آ گہی گم کرده راهم 


تہی از های و هو مبحاأنه‌بودی 
نىودىعشى واین هنگامه‌ی‌عشق 
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ون موی 


گشاید راز وخود راز است آدم 
€ با ایرد انباز است آدم 


همه رارم جپان راز جویم 
همان بولك و مگررا بار جویم 


نگیری شیوه‌ی مردانه تا کی 
طواف آنش بیخانه تا کی 


تنی محکم تراز سنگین‌حصاری 


جو <وئی در کنار کوهساری 


حپانی از ارم زیبا ثری ساخحت 
رحاله من حپان دیگری‌ساخت 


فروغ زندگی ثاب شرر بود 
صنم از آدمی باینده تر نود 


و بیدار آمدی بیدار رفتی 


گل ما از شرر بیگائه بودی 
| گردل جون‌خرد فرزانه‌بودی 


ترا ای تاره برواز آفریدند 


هوس مارا گران پرواز دارد 


جەلدت پارںا ندرھستو بوداست 
شکافدشاخ را چون غنچه‌ی گل 


شنیدم در عدم بروانه می گفت 


پریشان کن سحرخا کسترمرا 


مسلما نان مرا حرقی‌است دردل 
نپانش دارم از آذر نادان 


به کویش ره ساری‌ای دل‌ای‌دل 
دمادم آرزو ها اریبی 
دهی در سیته‌ی انجم گشائی 
یکی بر خود گشاجون‌دا نه‌جشمی 
شاحسار 


سحر در بوستانی 


بر اور هرجه اندر سینه داری 


ترا يك نکته‌ی سر بسته گویم 
بمیری گربه تن جانی نداری 
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سرا پا لذت بال آزماگی 
تو ار دوق بریدن پر گشائی 


دل هردره در حوش نمود است 
تسم ریز از دوق وحوداست 


دمی از زند گی تاب و تبم بخش 
ولیکن سوزو ساز يك شبم بخش 


که روشن‌ترزجان حبرگیل‌است 


مرا تا گذاری ای دل ای دل 
مگ رکاری‌نه داری ای‌دل‌ای‌دل 


ولی از خویشتن نا آشنائی 
که از زیر زمین نخلی بر آئی 
چه‌خوش‌میگفت مر غ نغمه‌خوانی 
سرودی › نالئی آهی ففانی 


| گردرس حیات از من بگری 
و گر جانی به تن داری‌نمیر ی 


بپل افسانه‌ی آن پا جراغی 


من آن پروانه را پروانه دانم 


ترا از حویشتن بیگانه سارد 
پبازارم مجو دیگر متاعی 


زان بینی ر سیر بوستانم 


برون ار ورطه‌ی بود و عدم شو 


حودی‌تعمیر کن‌در پیکر حو یش 


| گر نازلددلی از من کران گیر 


جپان‌یارب‌چه‌خوش‌هنگامه دارد 
نگه را پا نگه ات راهن 


سکندر باخضر خوش نکتهئی گفت 


سریر کیقباد . | کلیل جم خاك 
ولیکن من ندانم گوهرمچیست 


کلیات اقبال 
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که‌جا نش‌سخت کوش‌وشعله نوش‌است 


من آن آبی طرینا کی‌ندارم 
جو گل جزسینه‌ی جاکی‌ندارم 


| گرجانت شپید جستجونیست 


بپار من طلسم ر نگ بو نیست 


فزون‌ترزین‌جهان کیف و کم شو 
چو ايراهيم معمار حرم شو 


بشاح آشیان تما سرایم 


که خونم می تراود از نوایم 


همه ر امست يك پیمانه کردی 
دل‌ازدل, حان‌زحان بیگا نه کردی 


شريك سور وساز بحر و برشو 


پمیر اندر نبرد و رنده ترشو 


کلیسا و بتستان و حرم خا 
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اگر در مشت خااد تو نپادند 
ز ابر نوبهاران گریه آموز 


دمادم نقشپای تازه ریزد 


| کی اهزور و تسو دوش ات 


جو دوق نغمه ام در حلوت آرد 
چو می‌خواهم‌دمی خلوت بگیر 


جهمی‌برسی‌میان سینه دل‌جچیست 
دل از دوق نیش دل بود لیکن 
خرد گفت‌او بچشم اندر نگنحد 
نمی گردد کپن افسانه‌ی طور 


کنشت‌و مسجد و بتحانه و دير 
زحکم‌غیر تتوان جر بدلرست 


نه پیوستم درین سان سرا دل 


چو باد صبح گردیدم دمی‌چند 


بجود باز اورد رند کین را 


من‌این‌می‌چون‌مغان دور پیشین 


GOO 
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دل صد باره‌ی حونابه باری 


بيكك صورت‌فقرار زند گی نیست 
بحاك تو شرار زند کی یست 


جپان را گم کنم | ندر دل‌حویش 


حرد حون سوزییدا کر ددل‌شد 
جو يك دم ازتش افتاد گل‌شد 


تگاه شوق در امید و بیم است 


که درهردل تمنای کلیم است 


جز این مشت گلی پیدانکردی 
توای عافل دلی بیدا نکردی 


ر ینک این 9 ان ازاده رفتم 


گلان را آن ورنگی‌داده رفتم 


می برنا که من در جام کردم 
زچشم مست ساقی وام کردم(۱) 


ا 


۱۹۸ 


سفالم را می او جام جم کرد 
حرد اندر سرم بتحانه‌تی ريحت 


حردر نجیری امروز ودوش‌است 


صنم در استین پوشیده دارد 


حرد اندر شر کر کن نبادند 
ی انوا کی وه رازه 


گدای جلوه رفتی بر سرطور 


قدم در حسنحوی ادمی رن 


بگو جبریل را از من پیامی 
ولی تانب و تب ماخا کیان بين 


همای علم تا افتد بدامت 


عمل‌خواهی؟ یقین‌را بخته‌تر کن 


خردبرحپره‌ی تو پرده ها بافت 


درافتد هرزمان اندیشه باشوق 


دلت می‌لرزد از اندیشه‌ی‌مر ک 
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اه ل e‏ دورو موه چ ت که م وت سو مه مهه س aren‏ 


درون قطر هام دو شیده یم کرد 
خلیل عشق دیرم را حرم کرد 


برستاز بتان چشم و گوش‌است 


برهمن زاده‌ی زنار پوش است 


تنم چون‌دیگر ان از خالو خون‌است 
ضمیر خالك و خونم بیچگون‌است 


کهحان توزخود نامحرمی‌هست 
خداهم در تلاش آدمی هست 


مرا ان دیکر لور ی نداد ند 


بئوری دوق مپجوری ندادند 


یفن لم کن. گرفنارشکی باش 
یکی حوی و یکی‌بن‌ویکی باش 


نگاهی تشنه‌ی دیدار دارم 


ج اموت افکنی درحان زارم 


ربی‌ش زرد مانند زریری (۱) 


۱ زد یر کاهی اش دار ای سافه‌های کو تاه و گاهای زرد بر گها یش نیز ررد ی 


اترك عم گفدهشده است دعو یی نیز اون کناهر ا زر یں گو بند ۰ 


مس 


بخود باز آخودی راپخته‌تر گیر 


زپیوند تن و جانم چه پرسی 
دم آشفته ام در پيچ و تابم 


مرا فرمود پیر نکته دانی 
دل از خوبان بی پروا نگهدار 


ز رازی‌معنی قر ان جچه‌برسی(۱) 


حرد اشن فروزد . دل بسورد 


من از بود و نبود حود حموشم 
ولیکن این‌نوای ساده‌ی کیست 


زمن با شاعر رنگین بیان گوی 


نه‌خودرامی گدازیز آ تش‌خویش 


رحوب 9 دشن نو ۳ اشنایم 


درین محفل زمن‌تنپا تری‌نیست 


تو ای شيخ حرم شاید ندانی 
3 9 نامه و ميزان ندار د 


۱ اشاره بامام فخررازی ار 
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ا گر کیرش از مردن‌نمیر ی 


بدام چند و چون در می‌نيایم 
چو از اغوش نی خیرم نوایم 


هر امروز تو از فردا بیام‌است 
حربه‌ش جز باو دادن‌حراماست 


صمب .ها به آیاتش دلیل, است 
همین تفسیر نمرود وخلیل‌است 


کسی درسینه می گوی دکه‌هستم 


جه‌سودازسوزا گرجونلاله‌سوزی 
نه‌شام درد منلی بر فروزی 
عیارش کرده‌تی سودو زیان را 
بچشم دیگری بینم جپان را 


حپان‌عشق را هم محشری‌هست 
۳ اورا مسلمی‌نی کافری هست 


۲ © e 
چو تاں ارز حود بگیردقطرهی آں‎ 


به بزم همنوایان آنچنان زی 


جسان در مشت خا کی تنز نددل 


میا را بزم برساحل که آنجا 


بدر یاغلط و با موجش در آویز 


سرا پا معنی سر بسته‌ام من 


ف از مدعای زند گانی 
اگ رکردی نکه برباره‌ی‌سنگک 


بزرخود را مسنج ای‌بنده‌ی زر 


چو دیداو را پرید از سبنه‌ی‌من 


میرس ازعشق و ازنیر نگی عشق 
درون سینه‌بیش‌از نقطه‌گی نیست 


0 4۶ 0 


000O 


000 


ميان تد گر یك دانه گردد 
که گلشن بر توخلوت‌خانه گردد 


که دل دشت غزالان خیال‌است 


نوای زندگانی ترم خیز است 


حیات حاودان | ندر سّیز است 


نگاه حرف بافان بر نتابم 
که حال ر نده‌ام در انقلایم 


ترا بر شیوه های او EE‏ 
که‌منزل‌پیش من جزسنك‌ره‌نیست 


ز فیض ارزوی تو ۳1 شد 
که از گوشدی جشم تو رد تال 


نگاهش بیقرار از جستجو بود 


ندا نستم که دست آموز او بود 


و 5 خواهی‌سر بر ارد 


چو آید برزبان پایان ندارد 
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مشو ای عنجه‌ی نو رسته دلگیر 


لبجو ؛بزم گل :مر غ‌چمن‌سیر 


مرا روزی گل افسرده‌ئی گفت 
جپان ما که پایانی ندارد 


یکی بردل نظر وا کن که‌بینی 


بمرغان جمن همداستانم 
چو میرم با صبا خا کم بیامیز 


نماد آنچه هست‌آین وادی گل 


توحورشیدی و من سیاره‌ی تو 
ز آغوش تو دورم نا تمامم 


خیال او درون دیده حوشتر 
مراصاحبدلی‌این نکته آموخت 


دماغم کافر زنار دار است 
دلم را بین که نالد از غمعشق 


بیام مشرق 
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ازین بستان‌سر| دیگرچه‌خواهی 
صبا . شنم . نوای صبحگاهی 


نجود ما حو پرواز شرار است 
که نقش كلك او نابایدار است 


چو ماهی دریم ایام عرق است 
یم‌ايام در ىك جام غرق است 


زبان عنچه های بی زبانم 
که جزطوف گلان کاری ندانم 


درون لاله‌ی آتش بجان حيست 


کممی‌دا ندبچشم بلبالان‌حیست 0 


e 


سرا پا نورم از نظاره‌ی 


e, 


تو قرانی و من سییاره‌ی 


غمش‌افزوده‌حان کاهیده حوشتر 


ر منزل جاده‌ی بیچیده خوشتر 


بتان را بنده و پرورد گاراست 


ترا بادین و آئینم چه کار است 


نفک 


م 


صنو بر سده‌ی ازاده‌ی او 


حریمش افتاب و ماه وانجم 


زانجم تا بد انجم صد جپان بود 
ولیکن چون بخود نگريستممن 


ببای حود مزن زنجیر تقدیر 
۳ باور نداری » خیزودریات 


دل من در طلسم خود اسیر است 
مپرس از صبح و شامم ز آقتابی 


نوا در ساز حان از زخمه‌ی تو 


جراعم . باتوسوزم بی تو میرم 


لب جوی ابد چون سبره‌رسنیم 


ترا درد یکی درسیبه بیجید 


د گراز عشق بیبا کم چه رنجی 


کرا جوگی › جرادر پیج و تابی ؟ 
تلاش او کنی جز خود نه بینی 
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فرو ع روی گل ازباده‌ی او 
دل ادم در نکشاده‌ی او 


خردهرحا که پررد شان دة 
کران بیکران درمن نپان‌بود 


ته‌این گنبد گردان رهی هست 


جپان ازپرتو او تاب گیراست 


که پیش روز گارمن‌پریراست 


چسان درجانی و ازجان‌برونی؟ 


توای‌بیچون من بی‌من‌جگونی؛ 


نی مانعمدی ما از دم اوست 
رگ ما ریشه‌ی ما از نم اوست 


حپان رنگك و بو را آفریدی 
که‌خوداین های وهورا آفریدی 


توا ی کودكمنش‌خودرا ادب کن 
بر نگ | حمروخون‌ور گکوپوست 


۰ افغا نیم 2 نی ترك و تتاریم 
تمیزر نگک و بو برما حرام است 


نپان در سینه‌ی ما عا لمی‌هست 
از آن‌سپیا که‌جان ما برافروحت 


دل من ای دل من آی دل من 
چوشبنم برسر خا کم چکیدی؟ 


برون ازشاخ بینی خارو گلرا 


کسی کو درد ینپانی ندارد 


| گرجانی هوس داری طلب کن 
ری از توا تین 


درین دریا چو موج بیقرارم 


بچندین حلوه در زیر نقا بی 
دوی درخون ما حون مستی‌می 
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مسلمان راده‌تی ترك اکن 


عرب تاد ا گر تراك عر کن 


چمن زادیم و از يك شاخساريم 
که ما پرورده‌ی يك نو بهار يم 


ات و ان 


هنوز اندر سبوی مانمی هست 


یمن ۰ کشتی من » ساحل من 
و یا چون غنچه‌رستی از گل‌من؟ 


زبان لرزد که معنی بیجدار است 


درون او نه گل بیدا تحار است 


نمی دارد و لی حانی ندارد 
و تاپی که بایانی ندارد 


بحود پیچیده‌ام تا ریستم من 


تکام شوق غا وا بز. چان 


و لی بیگانه حوئی > دیر یابی 


۲۰ کلا 


دل از منزل‌تپی کن با پره داز 
ماع عقل‌ودین بادیگران‌بخش 


بیا ای عشق ‏ ای رمز دل ما 


کپن گشناد این خا کی نپادان 


سجن درد و عم ارد : دردوغم به 


سکندر را رعیش من حبر نیست 


نه من‌بر مر کب‌ختلی(۱)سوارم 
مرا ای همنشن دو لت ھەن بس 


کمال زند گی خواهی؛ بیاموز 
فرو بردن جپان راجوندماب 


تومی گوئی که | دم‌خاللدزاد است 
ولی فطرت ر اعجازی که دارد 


دل‌بیباك راضرغام(۲)رنگک است 


0 0 0 


00 © 


را با مثل مپرو مه دار 
غم عشق ار بدست افتد نگه دار 


بیا ای کشت ما » ای حاصل ما 


دگر آدم ہنا کن از گل ما 


مرا این ناله های دمبدم به 


نه از وابستگان شپریارم 


چو کاوم سینه را لعلی‌بر ارم 


گشادن جشمو جز بر حو د نبستن 


طلسم ۳ 3 یال در ACG‏ 


بعای بحر بر حویش ناد است 


دل ترسنده را آهو بلنگ است 


۱ - ختلی نسیت است بختل یا ختلانو آن تاحیه ئی از بدخشان بوده است و بدخشان 
ناجیه است در تر کتان افغا نستان که لمل آن مشهور است و لعل بدخشان در شع فارسی زياد 
آمده و گاه مراد از بدخشان همان لعل است گاهی از لحاظ تشبیه بدخش مذاب هم گفتها ند 


۲ ضرغام بمعنی شیردرنده است . کنایه از می‌دشجاع وقوی و دلاور نیز میباشد . و 


| گر تی نداری بحر صحراست 


ندانم باده‌ام يا ساغرم من 
حنان بيم جوبردل دیده یندم 


تو گوئی طایر ما زیر داماست 
زتن برجسته ترشد معنی جان 


جسان راید تمنا در دل ما 


جودر حجنت خرامیدم پس ازمر کف 
شکی باجان حیرانم در آویخت 


حپان ما که جزانگاره‌ئی‌نیست 
ز سوهان قضا هموار گردد 


بخا کی واصل وازخا کدان‌دور! 


تراش از نیشه‌ی‌خودجاده‌ی‌حویش 
گراز دست تو کار نادر ا ید 
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به به ۶ 


0 
| گر ترسی بہرموجش نبنگه‌است 


۳3 دز دامنم يا گوهرم من 
که جانم دیگراست ودیگرم من 


بریدن بر برو بالش حراماست 
فسان حنجر ما از نیام است 


چسان سوزد چراغ منزل ما 


بچشمم این زمین و آسمان بود 
جپان‌بود آن که‌تصو یر جپان بود 


هنوز این پیکر گل اتمام است 


۰ باین دوری بچشم من در ائی ؟ 


توایمژ گان گسل آخر کجائی؟ 


براه دیگران رفتن عذاب است 
گناهی هم | گرباشد ثواب‌است 


۷ نت انکاره تقش نا تمام ات خواه سا یه دار خواه بی‌سابه هِ 


بمنزل رهرو دل در نسارد 


نه بنداری که درتن از مید اس 


با با شاهد فطرت تظر باز 
داد جشم پاك یی 


ی ف 
نوا حق 


ميان آب و J‏ خلوت گزبدم 
نکردم از e‏ دریورهی جشم 


ز آغاز خودی کس‌را خبر نیست 
زر خضراین نکته‌ی نادر شیدم 


د۷ رمر حبات از عنجه در یات 


ز خالد تیره میروید ولیکن 


فروغ او به‌یزم باغ و راغ است 


رخال نر کان عنچه‌ئی رست 


خودی از بیخودی آمد پدیدار 


حپان کز خود ندازد دست‌گاهی 


ز آغوش عدم دزدبده بگریخت 


4+ 4 


که این دریا بساحل درنسازد 


جرا در گوشدی خلوت گزینی 
که از نورش نگاهی آفرینی 


ر افلاطون و فارایی بریدم 
جپان را جزبچشم حود ندیدم 


خودی‌در حلقدی‌شام و سر نست 


که «حر آرمو ح‌حوددیر ینه تر نیست 


نگاهش پر شعاع آفتاب است 


گلاز صهبایاو روشن ایاغ‌است 
که در عهردل رداع اوچراغ‌است 


که‌خواب ازچشم اوشبنم‌فروشست 
جپان‌در یافت | خر | نچه‌می‌جست 


بکوی آرزو می‌جست زاهی 
گرفت اندر دل آدم بناهی 


اا 


دل من رازدان جسم و جان‌است 
چەغم گر يك‌جهان گم‌شدزچشمم 


گل رعنا جومن درمشکلی‌هست 
زبان برکی او گویا نگردد 


مزاج لا لهوی حود رو شناسم 


از آن دارد مرا مر غ‌چمن‌دوست 


حپان يك نغمه زار آرزوئی 


بچشمم هرچه‌هست و بود و باشد 


دل من بی قرار ارزوئی 
سخن‌ای‌همنشین آزمن‌چه‌حواهی 


دوام ما ز سور نا تمام‌است 
مجو ساحل که در آغوش‌ساحل 


مرنج از برهمن ای واعط شیر 
ها کهتو وتو کید 


حکیمان گر حهصدبیکرشکستند 
جسان افرشته و یزدان بگیر ند 


2 از سید‎ REE بو‎ ER1 
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۳۰۷ 


نه‌ینداریاحل برمن گران‌است 


هنوز اندر ضمیرم صدحپان‌است 


ولی در سینه‌ی چا کش‌دلی‌هست 


بشاخ اندر گلان را بو شناسم 
مقام نغمه های او شناسم 


بم و زیرش زتار آرزوئی 


دمی از روز گار ارژوگی 


درون سینه‌ی من های‌وهوگی 
که من باخویش‌دارم گفتگوتی 


جوماهی جر تىش برما حراماست 
تبيديك دم و مر گ دوام است 


گرازماسجده‌ئی‌پیش بتان‌خواست 
بتی‌ر اسجده‌ئی‌از قدسیان‌جو است 


هنوز آدم پفتراکی نه بستند 


۰۸ 


جپان ها روید ازمشت گل من 


علط کردی زه سرمار لدو ست 


هزاران سال با فطرت نشستم 
ولیکن‌سر گذشتم این‌دوحرف‌است 


به پپنای ازل پر می گشودم 
بچشم تو بپای من بلند است 


درو نمجلوه‌ی افکار این حيست 
بفرما ای حکیم نکته پرداز 


بخود نازم گدای بی نیازم 
ترا از نغمه در آتش نشاندم 


اگرآ کاهیا زکیفو کم خویش 
دلا دریوژه‌ی مپتاب تا کی 


جهعم‌داری , حیات دل‌زدم نیست 


مخور ای کم نظرا ندیشدی‌مر ک 


توای دل تا نشینی در کنارم 
درون سینه‌ام باشی‌پس از مر گک 


کلیات اقبال 


00 0 


4 + 


0O0 


QO 0 


0O00 


بیا سرمایه گیر ازحاصل من 
دمی گم شو بصحرای دل من 


باو پیوستم و ار خود گسستم 
تراشیدم . پرستیدم › شکستم 


ر بد آب و گل بیگانه بودم 


که اوردی ببازار وحودم 


برون من همهاسرار این‌حیست 


بدن آسوده‌جان سیاراین‌چیست! 


تیم » سوزم ۰ گدازم ۰ نی‌نوازم 


سکندر فطر تم اة ا 


یمی تعمیر کن از شنم خویش 
شب حودرا برافروزاز دم‌خویش 


که دل درحلقه‌ی بودوعدم‌نیست 
| گردم رفت دل با قی است‌غم نیست 


ز تشریف شهان خوشتر گلیم 


من ار دست تو در اميد و بیمم 


ma ۳0 و‎ sens a mae namen Caan SEAS مر‎ ar maa a aan و و و و و وه مهم‎ ewanan mme cscs ۵ 


زمن گو صوفیان با صف را 
علاع همت أن خود پرستم 


جونر گس این‌جمن نادیده‌مگذر 


ترا حق دیده‌ی روشن تری داد 


تراشیدم صنم بر صورت خویش 
مر | از حودیرون رفمّن‌محال‌است 


در ان بنا که صد حور شیددارد 


رمن را رازدان آسمان گیر 


دردهردزه سر ی مزل دوست 


ضمیر کن‌فکانغی راز تو کس نیست 


قدم دیناد تر نه در ره ريست 


رمین حال در مبحانه‌ی ما 


حدیت سوز و ساز ما دراز است 


سکندر رفت و شمشیرو علم رفت 


امم را از شان پاینده تر دان 


بیام‌مشرق 
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ص اه اوح و و و دا دوم و وه هو و هه 


۰۹ 


اشنا را 
که بانور خودی بین خدا را 


حدا .جویان معنی 


حوبو در غنجه‌ی سجنده ا 


رهت ي = 


حرد پیداز و دل وا ةنز 


بشکل خود خدا را نقش‌بستم 


نگاه ما چمن زادان‌رسانیست 


تمیز د ستو بالاهست بانست ؟ 


مکان را شرح رمزلامکان گير 
نشان راه از ریگ روان گیر 


به‌پپنایجپانغیراز تو کس نیست 


فلك يك گردش پیمانه‌ی ما 
حپان دیباجه‌ی افسانه‌ی ما 


خراح‌شهر و گنج کان ویم‌رفت 
نمی‌بینی که ایر آن ما ندوجم‌رفت 


و و و واه ته 6 حوت 6 ۵ ۵ وی وی وت 


۰ کلیات اقبال ۱ 
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wae وت و‎ Suan وت وق تست وا وت و و و و وتات و‎ an: 


ر بودی.دل ر جاك سیبهی من 
متاع آرزویم با که دادی ؟ 


4% 4 
ز پیش من جپانر نگو بورفت زمنو آسمان و جار سو رفت 
تو رقتی ای دل ازهنگامه‌ی‌او ؟ LOE IS‏ 
¢ + ج 
مرا ازیرده‌ی ساز آ گپی نیست ولی دانم نوای ری گے ات 
سرودم آن چنان در شاخساران گل ازمر غ چمن‌پرس دکه‌ای ن کیست 
00 
نوا مستانه در محفل ردم من شرار ز ند گی بر گل زدم من 
دل از نورخرد کردم‌ضیا گیر خرد را بر عیار دل ردم من 
+ + + 
عجم از نغمه های من‌جوان‌شد زسودایم متاع او 3 
هجومی بودره گم کرده دردشت ز آواز درایم کاروان شد 
4 4 + 
عجم از نغمه ام ۳ بحان‌است صدای من صدای کاروان‌است 
حدی راتیزترخوا نم‌چوعرفی(۱) کهره‌خوا بیده‌ومحمل گران‌است 
£ 4 6 
رحان بیقراز آتش گشادم دلی در سینه‌ی مشرق نادم 
گل او شعله زار از ناله‌ی‌من جوبرق اندر نپاد او فتادم 
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مرا مثل سیم آواره کرد ند 


! - نواراتلخ ترمي‌زن‌جوذوف‌ننمه کمپا یی 


بغارت برده‌ئی گنجینه‌ی من 


چه کردی باغم دیرینه‌ی من 


دلم انف گل صد باره کردند 


حدیر یز تر مي‌خو انچومحہ لرا گر ان‌یینی 


(عرفی) 


خرد کر باس را ررینه سارد 


نوای شاعر حادو نگاری 


ر شاج ارزو برخورده‌ام من 


پترس از باغبان ای ناوك انداز 


خیالم کو گل از فردوس چیند 
دلم درسینه‌می لرزد چو بر گی 


عجم بحریست نا پیدا کناری 


ولیکن من‌ندراتم کشتی خویش 


مکو دارجپان نا استوار است 
بگیر امروز را محکم که‌فردا 


رمیدی از خداوندان افر نگ 


قبای زند گانی چاك تاکی 
به پرواز أ و شاهینی بیاموز 


هان الاو گل اسان ین 
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کمالش سگ را آئینه سازد 


زنیش زندگی نوشینه سازد 


به راز زند گی ی برده‌اممن 
که پیغام بپار آورده ام من 


جو مصمون عر یبی افریند 


که‌بروی قطره‌ی شبنم نشیند 


که‌دروی گوهرالماسر نگک‌است 


بدریائی که‌موجش بی‌نپنگ‌است 


هر آن ما ابدرا برده دار است 


هنور اندر صمیس روز گار انیت 


ولی بر گورو گنبد سجده باشی 
Se,‏ واه مولائی تراشی 


چو موران آشیان در خاكتا کی 
تلاش داته در خاشاك تا کی 


رمرع نغمه خوان‌درس‌فغان گر 


۳۹ 
| گر از ناتوانی کشندگی بي 


يه ای 


بجان‌من کدجان‌نقش‌تنانگیخت 


هراران شمو ه دارد حان بیتاب 
بگوشم آمد از خاك مزاری 


نفس دارد ولیکن حجان ندارد 


مشو نومید ازین مشت غباری 
جو فطرت می‌تراشدییکری را 


حبان ر نک و بو قپمیدنی هست 


ولی جشم از درون خود ندبندی 


تومی گوگی که‌من‌هستم خدانیست 
هنور این راز برمن‌نا گشوداست 


یساطم خالی ازمرغ کباب است 
غزال من خورد بر گیاهی 


رگ مسلم زسوز من تبید است 


هنوز از محشر جانم نداند 


بحرف اندر نگیری لامکان را 


٩ نب‎ 4 
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سه قشت شد و سه س > د د و وحم تاه وت ت و ت اة وس م س ت د 


نصیبی از شبات این جهان گیر 


هو ای حلوه‌این گلرادورو کرد 
گس هریت کم 


که درزیر زمین‌هم‌میتوانزیست 


کس یکو برمراد دیگران‌زیست 


پریشان جلوه‌ی نا پایداری 
مهافت ان کین در روز گاری 


درادن وادی‌بسی گل‌جیدنی‌هست 


کددر جان تو حیزی دیدنی هست 


جپان آب و گل را انتپانیست 


< ۴۳1 1 رب "» ۳۹ ۳ ۰ 


نه در جامم می | تاں است 
ولی خون دل او مشگتاں‌است 


حپان را بانگاه من ندیداست 


درون‌خودنگراین نکنه‌بیداست 


هی ههه DE‏ و وه E‏ ه وه RGR‏ وت وت واه وا و و و ورن وت و و و و 


بهتن جان آنچنان دارد نشيمن که‌تتوان گفتابنجا نیست [ نچاست 


0 ه ۲ 
بپردل عشق رنگك تازه بر کرد گپی‌باسنگک گه باشیشه‌س ر کرد 
ترا از خود ربود و جشم تر داد مرا باخویشتن نزديك تر کرد 

ج ۵ 
هلوز از بند آب و گل نهرستی تو گوئی رومی و اففانیم من 
من اول آدم بی رنگ و بویم از آن پس هندی و تورأنیم‌من 

0 00 
مرا ذوقسخن خون‌درجگر اک غبار راه را مشت شرر کرد 
بگفتار محبت لب گشودم مان این دارا وغد بر کرد 

000 


گریزآخر زعقل ذوفنون کرد 
ز اقبال فلك پیما چه پرسی 


دل‌حود کام را ازعشق‌خون کرد 
حکیم نکته دان ما حنون کرد 


سام 


هنور همنفسي در چمن نمی بینم بار می‌رسد و من گل نخستینم 

به بجو نگرم‌خویش‌را نظاره کنم این بپانه مگرروی‌دیگریبینم 

بخامه‌ئی که‌خطز ند گی‌رقم‌زده‌است نوته‌اند پیامی به بر گ رنگینم 

*دلم بهدوش‌ونگاهم بمعبرت امروز شهید حلوه‌ی فردا و تازه أئینم 
زتبره خالك دمیدم قبای گل بستم 


وگ اختر واما نده‌ئیز پروینم 


دوا 
ا ی که‌ازخمخا نه‌ی‌فطرت‌بجامم ریختی زآتش سپیای من بگداز مینای مرا 
عشقر | سرمایهساز از گرمی‌فریادمن شعلهی‌بیبالد گردان خاك سینای مرا 


چون بمیرمازغبار من چراغلاله ساز 
تازه کن‌دا غمرا. سوران‌بصحرای مرا 


۳ 


تنوان زجشم شوق رمیدای هللال‌عید 


برخود نظر گشا زتبی دامنی مرنج 
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از صدنگه براه تو دامی ناده ند 
در سیبه‌ی تو ماه تمامی نپاده| ند 


۶ 4 


تسخیر فطرت 
مىلاد ا دم 


نعره زدعشق که‌خونین‌جگری پیداشد 
خبری رفت ز گردون به شبستان ازل 


ارزو بیخبر ازخویش بآغوش حیات 


0 


حسن لرزید که صاحب نظری‌پیداشد 
حود ۳ ی‌خودشکنی خود نگری‌پیداشد 


حذر ای برد گیان پرده دری بیدا شد 
خشم وا کرد و جبان د گری پیداشد 


ز ند گی گفت کهدر خا تبیدم‌همه عمر 


0 ازین گند دیرینه دری بیدا شل 


انکارابلیس 


نوری نادان نیم ؛ سجده به آدم بر ۴ 
می‌تبد از سوز من.خونر گی کائنات 
رابطه‌ی سالمات ؛ ضابطهٌ امپات (۱) 
ساخته‌ی‌حویش را . درشکنم زبزدیز 
از زو من‌موجه‌ی‌چرخ‌سکون ناپذیر 


(۳) 


او به‌نپاد استخاك ؛من‌به‌نژاد آذرم 
من به دوصرصرم ؛ من به عو تندرم 
سوزم و سازی دهم آتش مینا گرم 
تا زغبار کېن ۰ پیکر نو آورم 


نقش گر روز گار ۰ تابو تب‌جوهرم 


پیکر انجم زتو. گردش انجم زمن جان بجہان| ندرم . زند گی مصمر م 
تو بدیدن‌جان‌دهی ۰ شور بجان‌من‌دهم تو به‌سکون رهز نی ۰ منبه‌تبش‌رهبرم 
من زتنك‌مایگان گدیه نکردم سجود قاهر بی دوزخم » داور بی محشرم 
آدم خاکی نباد » دون نظر و کم سواد 
زاد در آغوش تو پیر شود دربرم 
)۴( 


زند گی‌سوز و ساز . بدزسکون دوام فاحته شاهن شود . ار تش دیردام 
هیچ نیاید رتو . غير سجود نيار خیز جوسرو بلند .ای بعمل نرم گام 
کوثر(۱)وتسنیم برد ۰ ازتو نشاطعمل گیرزمینای تاك باده‌ی آئینه فام 
زشت ونکو زاده‌ی‌وهم خداوند تست لنت کردار گیر . گام‌بند .حوی کام 
خیز که بنمایمت › مملکت تازه‌گی چشم‌جبان بین گشا ۰ بهرتماشاخرام 
قطره‌ی‌بی‌فایدئی ۰ گوهرتابنده شو ازسر گردون‌بیقت ۰ گير بدریا مقام 
تیغ درخشنده‌تی , جان جپانی گسل جوهرخودرا نما . آی برون‌از نیام 
یازوی‌شاهین گشا,خون‌تذروان(۲) بر یز مر گه‌بودبازرا . زیستن اندر کلام 
تو نه شناسی هنور شوق بمیرد رو 
حیست‌حیات دوام ؟ سوختن نا نمام 
دم ازشت‌بر و نآ مدهمی ۳ ود 
)۴( 


ہے کو ثر نام دهر ی احت 3 وشت و تسم نام چشمه است در دم شت : 


مس 


۴ - تدرو دا تدرج باتذرج با تذرو مصطاح فعلی فار سی و به تر کی فر قاو نام پر نده 
است که در واحل بحرخزر پیدا میشود درفارسی انرا تور با رجور بور وچمه روچوز وخروس 


صحرائی نیز گفته‌انه . در کف مولا نا یرو آمده دعي بادال 


افکار ۳۷ 
حه‌خوش‌است‌زند گی راهمسوزوساز کردن دل کوه‌ودشت‌وصحرابه‌دمی گداز کردن 

ز قفس دری گشادن به فضای گلستانی ره آسمان نوردن به ستاره راز کردن 

بگداز های پنهان , به نیار های پیدا نظری ادا شناسی بحریم ناز کردن 

گپی‌جزیکی ندیدن‌به هجوم لاله زاری گپی خار نیش‌زن را ز گل, امتیاز کردن 
همه سوز ناتمامم . همه درد اررویم 
بگمان دهم یقبن‌را که شهید جستجویم 

صبح‌قیامت 
(آدم درحصور بار ی) 
(۵) 


ای که‌زخورشیدتو کو کب‌جان‌مستنیر 
ریخت هنرهای من بحربيك نای آب 
زهره گرفتار من ؛ ماه پرستار من 
من به‌زمن‌در شدم » من بفلك پرشدم 
گرچه‌فسوش مرا برد زراه صواب 
رام نگردد جهان تانه فسونش‌خوریم 
تا شوداز آه گرم این‌بت سنگن گداز 


از دلم افروختی‌شمم جپان ضریر (۱) 
تیشه‌ی‌من آورد از جگر خاره شیر 
عقل کللان کار من بپر جهان‌دار و گیر 
بسته‌ی جادوی من دره و مپر منیر 
از علطم در گذر عذر گناهم در 
جز بکمند نیاز ناز نگردد اسیر 
بستن زنار او بودمرا نا گزیر 


عقل بدام آورد فطرت‌حا لاد را 
اهرمن‌شعله‌زاد سحده کندخالهرا 


بوی گل 


حوری یکنج گلشن‌جنت تبید و گفت 
نايد بفیم من سحرو شام و روز و شب 


| - ضرین - نا ییتا . 


مارا کسی ز آن‌سوی گردون خبر نداد 
عقلم ربود این که بگویند مرد و زاد 


۳۹۸ کلیات اقبال 


گردید موج‌نکپت‌و از شاخ گل دمید پا اینچنن بعالم فردا و دی نباد 
وا کردچشم‌وغنچه شد و حنده رد دمی گل گشتو بر گ‌بر گگ‌شدو برزمی‌فتاد 
زان نازنن که بند زپایش گشاده‌اند 
آهی است یاد گار که بونام دادها ند 


خورشید به دامانم » انجم به گریبانم درمن‌نگری‌هیچم. درخودنگری جانم 
در شهرو بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم , من‌عیش‌فراوانم 
من‌تیغ‌جهان‌سوزم .من چشمه‌ی<یوانم 
چنگیزی وتیموری . مشتی زغبار من صنگامه‌ی افرنگی » يك جسته‌شراره‌ن 
انسان‌وجپان‌او , از نقش و نگار من خون جگر مردان ۰ سامان بار من 
من آتش‌سوزانم . من روضه‌ی رضوانم 
ادو سیارم ؛ این طرفه تماشابن دریاده‌ی امروزم . کیفیت فردا بین 
پنهان به ضمیرمن ۰ صد عالم رعنا بین صد کو کب‌فلطان‌بین.صد گنبدخضرابین 
من کسوت انسانم » پیراهن یزدانم 
تقدیر فسون من . تدبیر فسون تو تو عاشق لیلائی . من دشت جنون تو 
جون‌روحروان‌با کم. از چندوچگون‌تو تو رار درون من . من راز درون تو 
ازجان‌توپيدايم . درجان توینپانم 
من‌رهروو تومنزل .من‌مزر عوتوحاصل توسازصد آهنگی ؛ تو گرمی‌این‌محفل 
آواده‌ی آب و گل ؛ دریاں مقام دل گنجیده به‌جامی‌بن‌این قلزم‌بی‌ساحل 
از موح بلند تو.سر برزده طوفانم 


فصل بار 


خیز که‌در کوه ودشت خیمه‌زدا بر بپار 


اس رس أاآاآآ(آ(چ(چآذشق مب سس تسه و 


افکار ۳۹ 
مست تر نم‌هزار؛ طوطی‌ودراجوسار؛ برطرف‌جویبار؛ کشت گلولاله‌زار ' چشم تماشا بیار 
خیز کهدر کوه‌ودشت ؛خیمه‌زدا بربهار 
0 © 4 
خیز که‌در با غ‌وراغ " قافله‌ی گل‌رسید 
بادبپاران‌وزید"مر غ نوا آفرید" لاله گریبان‌در ید حسن گل‌تازه‌چید اعشق‌غم نوخرید 
خیز کهدر باغ‌وراغ قافل‌ی گل رسید 
0O0‏ 0 
بلبلگان‌در صفیر صلصل‌گان‌در خروش(۱) 
خون‌چمن گر م‌جوش: ای که نشینی‌خه‌وش, در شکن آ گین‌هوش. باده ی‌معنی بنوش » نقمه‌سر | گل پپوش 
بلبلگاندرصفیر صلصلکان در خروش 
+ و ج 
حجرنشینی گذار گوشه‌ی صحرا گزین 
بر لب‌جوئی‌نشین* آب‌روان‌رابه‌بین؛ نر گس ناز آفرین" لخت‌دل‌فرودین" بوسهز نش‌برجبین 
حجره نشینی گذار گوشه‌ی صحرا گزین 
به ب4 +4 
دیده‌ی‌معنی گشاای زعیان بیخبر 
لاله کمردر کمر؛ نیمه‌ی آ تش به بر می چکدش برچگر؛شبام اشگسحردرشفقا نجم نگر 
دیده‌ی معنی گشا " ای زعیان بیخبر 
0 0 0 
خاك جمن وا نمود راز دل کائنات 
بودو نبودصفات. جلوه گر یهای‌ذات. آنچه‌تودا نی‌حیات: آ نچه‌توخوا نی‌ممات, هبج ندارد ثبات 
خاك چمن وانمود راز دل کائنات 


° 


گمان مبر که بایان رسید کار مغان 


چمن‌خوشستو لیکن چوغنچه تنوان‌زیست 


اگرزرمزحیاتآ گہی مجوی ومگیر 


هزار باده‌ی‌ناخورده در ر گی تال است 
قبای زند گیش از دم صبا جالك است 
دلی که از خلش خار ارزو باك است 


بحود خزیده و محکم چو کوهساران زی 
جو خس مزی که‌هوا تيزو شعله بيباك است 


افکا رانجم 


)۱( 
شنیدم کو کبی با کو کبی گفت که در بحریم‌وپیدا ساحلی‌نیست 
سفر اندر سرشت ما نادند ولی این کاروان را منز لی‌نیست 
)۴( 
اگر انم همانستی که بود است ازین دیرینه تابیپا" جەسوداست 
گرفتار کمند روز گاریم خوشا ا نکس که‌محروم وحوداست 
)۴( 
کس‌این بار گران را بر تتا بد ربود ما نبود جاودان به 
فسای نیلگونم خوش نیاید ز اوجش پستی آن‌خا کدان‌به 
)۴( 
حنك! نسان که‌جانش‌بیقرار است سوار راهوار روز گار است 
فبای زند گی بر فامتش راست که او و آفرین‌و تازه کاراست 
زندگی 


A 


شبی نالید ابر بہار 


راز 


ah ERY Aart A nr وه هت هت و و و‎ E O GB E نت وت‎ 


افکار ١‏ 
درخشید برق سبك سیرو گفت خطا کرده‌ئی‌خنده‌ی يکدم است 
ندانم به گلشن که برد این‌خبر 
سخنها ميان گل و شبنم است 
محأوره‌ولم روشق 
عم : 
نگاهم‌راز دار هفت و چار است گرفتار کمندم روز کار است 
جپان بینم باین سو باز کردند مرابا آ نسوی گردون جه‌کاراست 
جکدصدنغمه از سازی که دارم 
پبازار افکنم رازی که دارم 
عشق: 
زافسون تو در یا شعله زار است هوا آتش گذار و زهر داراست 
جو با من یار بودی نور بودی بریدی از من ونور تو ناراست 
بخلوت خانه‌ی لا هوت زادی 
ولیکن در نخ شیطان فتادی 


بیا این‌خا کدان را گلستان ساز جپان پیر را دیگر جوان ساز 
بيا يك دره ار درد دلم ۳13 ٠‏ ته گردون بپشیت حاودان ساز 


ز روز آفرینش حمدم استیم 
همان يك تمه را زیر و بم‌استیم 
هستی‌مانظام‌ما ۰ مستی‌ماخرام ما . گردش‌بی مقام‌ما ۰ زندگی دوام ما 
دورفلك بکام ما می‌نگریم و می‌رويم 


۳۳۲ کایات اقبال 


وه مووو و و و و و و موم وووسه هه 


وه و وی و وه موم ووموو na‏ و 


خلوه که شیودر | ۲ بنکده‌ی نمو در | ررم نىو دو بود را « کشمکش‌وجودرا 


بازی‌روز گارهامی‌نگر یمو مىز ویم 
حواحهزسره وری گذشت: بنده‌زجا کری گذشت زار یوق صر ی گذشتدورسکدری گذشت 
شیو هی بت گری گذشت رن سر یم و میز 3 یم 
خالكخموش‌ودر خروش»سست‌نبادوسخت کوش: گاءبه‌بزم ناو نوش گاهحنازه‌گی‌بددوش 
ميرجپان و مه کو می نگریم و میرد یم 
تو به‌طلسم‌چونو جند عقل نود گشاده بند مفل‌عر الددر کمند رز اروز بون ودردمد 
ما بدنشیمن بلند می نگر یم و می ویم 
پرده‌جراطیورجیست؟ اصل‌طا(مو نورجیست؟جشم و دلو شعو ر چیست فطر ت ناصبور چیست؟ 
این‌همد نز دوده ور جیست‌می‌نگر یم ومید و يم 
بیش تونزد ما کمی ؛ سال توپیش مادمی : ای بکنار تویمی ۰ ساخته‌ئی به شبنمی 
ما بتلاش عالمی می‌نگریم و می رویم 


سیم صیح 
زروی بحروس رکوهسار می یم وليك می‌نشناسم که‌از کجاخیزم 
دهم به غمزده طایر پیامفصل بار ته بشیمن او سیم یاسمن‌ریزم 
به سبزه‌غلطمو بر شاخ له می‌پیچم کدر نكو بوزمسامات‌او برانگیرم 
خمیده تا نشودشاخ‌اوز گردش‌من بەبر گیل لهو گل‌نرم نرمك آویزم 
جو شاعری رڪم عشق در حروش آید 
تفس نفس به نوا های او در آمیزم 


۱ - «قصود از زادگه تزاری‌است . 


س موی موم و مه ۰ 


amune se © 0 و‎ ۵ ۵ 


افکار 


۳۳ 


رند باز بابچه‌خو یش 


تو دا نی که بازان زيك جوهر ند 
نکو شیوه و پخته تدبیر باش 
میامیز با كبك و تورنگو سار 

چه قومی فرو مایه‌ی ترسنالك! 

شد آن‌باشه(۱) نخچیر نچیر خویش 
بساشکره افتاده پرروی خا 
نکه دار خود را و حورسند ری 
تن نرم و نازك به تیو گذاد 

نصیب جهانآ نچه ازخرمی‌است 
چهخوش گفت‌فرز ندخودراعقاب 

مجوانجمن مثل آهو و ميش 
حنین باد دارم زیازان پیر 
کنامی نگیریم درباغ و کشت 
زروی زمن دانه حیدن خطاست 
تجیبی که 5 برزمن سوده‌است 
بی شاهبازان ساط است سگ 
تو از زرد حشمان صحراستی 
جوانی اصیلی کهدر روزجنگت 


به پرواز تو سطوت نوریان 


دل شیر دارند و مشت یر ند 
حسور وغیور و کلان گیرباش 
مگرای ن که داری هوای‌شکار 
کند پاك منقار خود را بخاك! 
که گیردزصیدخود آئینو کیش 
شد ار صحبت دانه جینان هلالد 
دلیر و درشت و ننومند ری 
رگ سخت چون‌شاخ آهو بيار 
زسنگینی ومحنت و پردمی است 
که يك‌فطره‌خون بپتر از لعل ناب 
یخلوت گرا چون‌نیا کان‌خویش 
نشیمن بشاخ درختی مگیر 
که داریمدر کوه وصحرایپشت 
که پہنای گردون خدادادماست 
زمرغ سرا سفله تر بوده است 
که‌برسنگک رفتن کند تيزجنگ 
بگوهر چو سیمرغ والاستی 
برد مردمك را زچشم پلنگ 
به ر گپای توخون کافوریان(۲) 


۱ - باشه . قرقی‌است ؛ مرغی استشکاری‌زردچشمو کوچکتر از باز اما بسار چالاك و تین 
پر که پر ندگان کوچك, اصید میکند . معرب آن باشق است در فارسی بازك و بازکی هم کعته 


۲ ۔ کافور يك نوع بازسفید رنك است . 


۲ کلیات اقبال 


تهچر ح گردنده‌ی کوزیشت(۱) بخور آ تچه گیری رنرم و درشت 
ردست ۳ طعمه‌ی‌حود شک 
نکو باش وپند نکویان پذیر 


کرم کتابی 


شنیدم شبی در کتب حانه‌ی من به پروانه می گفت کرم کتابی 
باوراقی سينا نشیمن گرفتم بسی دیدم از نسخه‌ی فاریابی 
تقهمیده ام حکمت زند گی را همان تیره روزم زبی‌آقتابی 
تکو گفت پروانه‌ی نیم سوزی که این نکته را در کتابی نیا بی 


تمش می کند زنده ۳7 ز ند گی را 
تیش می‌دهد بال و پر زندگی را 


کرو ناز 
يخ > جو ی کوه راز ره کبر وناز مارآزمویه‌ی(۲) توشود تلخ‌روز گار 
گستاخ می‌سرائی و بیباك میروی هرسال شوخ دیده و آواره‌تر زپار 
شایان دودمان کپستانیان نه ئی خود را مگوی دخترژه ابر کوهسار 
گرد نده‌وفتندهو غلطنده‌گی‌بخالك(۳) راه د گریگیر و برو سوی مرغزار 
گفتآ بجوچننسخن‌دل‌شکن‌مگوی بر خویشتن مناز و نپال منی مکار 


من می‌روم که در خوراین دودمان نیم 
تو خویش را زمپردرخشان نگاه‌دار 


لاله 
آن شعلهام که‌صحازل‌در کنار عشق پیش از نمود بلیل وپروانه‌می‌تبید 
۱ - کوز یا گوژ یاغوز همان خمید کی وانحناء پشت استو کنایه از پیر یو کهنسالی است 


۲ - هوه . توحه وزاریرا گویند . 
۳ - گرد ند؛فتند؟ غلطنده بخاك درمتن چا بی که گمان اشتباه کاتب رفت . 


نت هه صووس‌وووی وس و مهو وا وس وتا وی و دورو و و و و وتو ی زوس وا ری و زاو و ورن وی و۳ 


Yo افکار‎ 


E AED BS DES OE BO FE ODE و او موم و‎ BED FECES ده هه و و‎ OS e arami 


افزون ترم ز مهر و بپر درهء‌تن زنم گردون‌شر ار خویش زتاںمن آفرید 
درسیندی‌چمن‌چو نفس کردم آشیان يكشاخنازكازتە‌خا کم چون مکشید 
سوزمر بودو گفت یکی‌دربرم بایست لیکن دل ستم زده‌ی من نیازمید 
در تنگنا ی‌شاخ‌بسی‌پیچ وتاب خورد تاجوهرم به‌جلوه گهر نگو بورسید 
شیم براه من گپر آبدار ریت حندید صبح و باد صبا گردمن‌وزید 
بلیلز کل شنبد که سوزمر بوده| ند نالیدو گفت‌جامه‌ی‌هستی گر ان‌خر ید! 


وا کرده سینه منت خورشید می کشم 
آیا بود که باز برانگیزد آتشم 
ا کې ea‏ 9 د 


بوعلی اندر عبار نافه گ دست رومی برده‌ی محمل گرفت 
این فروتر رفت وتا گوهررسید آن‌بگردا بی‌چوخس‌منزل گرفت 


حق | گر سوژی ندارد حکمت است 
ثعر میگردد چو سوز از دل گرفت 
کر مك شب تاب 
يك‌ذره‌ی بی‌مایه متاع تفس اندوخت شوق‌این‌قدرش‌سوخت که‌پروانگی آموخت 
پپنای شب‌افروخت 
و اما نده‌شعاعی که گره‌خوردو شررشد ازسوزحیات‌است که کارش همه زرشد 
دارای نظر شد 
پروانه‌ی‌بی‌تا ب کههرسوتكوپو کرد برشمم‌چنان‌سوخت که‌خودراهمه‌او کرد 
ترك من و تو کرد 


1 ار کی مدشن کی نزديك‌تر آمدبتماشای زمینی 
ارچرح برینی 
اماه ت تنك‌سَو كه‌بيك‌جلوه تمام است ماحی که بردمنت‌خورشیدحراماست 


آزادمقام است 


۳۳۹ کلیات‌اقبال 


ای کرمكث‌ش‌تای‌سرابای‌تو نور است برو از تو يكسلسله‌ی‌غیب وحضور است 
آئن ظبرر است 

در تیره‌شبان مشعل مرغان شب استی آن‌سوزجهسوزاست که‌درتاب‌ونب استی 
گرم طلب استی 

مائیم که‌مانندتو از خاك دمیدیم دیدیم تپیدیم ۰ ندیدیم یدیم 


جائی نرسیدیم ! 
گویم سن پختهو پر ور دهو ته دار ازمتزل گشته‌مگویای بره‌دار 

اين حلوه نگه دار 

حتیفکت 
عقاب دور بین جوئینه را گفت نگاهم آ نچه‌می‌بیند سراب ست 
جوابش داد آن‌مر غ حق اندیش تو می‌بینی ومن‌دانم که آب‌است 
صدای ماهی آمد از ته بحر 
که چیزی هست وهم‌دز پیت و تای‌است 
دی 


(نغمه‌سار بان‌حجاز) 

ناقه‌ی سیارمن , آهوی تاتارمن » درهمودینارمن»ا ندكو بسیارمن. دولت‌بیدارمن 
تیزترلد گامزن‌منزل مادور نیست 

د لکش وریباستی» شاهدویعناتی : رو کش‌حوراستی؛غیرتلرلاستی»دخارهح راستی. 
تیر ترك گام‌زن منزل‌مادور نیست 

در تیش | فتاب؛ غوطهز نی‌درسراب» هم به‌ش‌ماهتاب: تندروی‌چون‌شهاب. چشم نو نادیده خوات 
تيز تلد گامزن‌منزل‌مادور نیست 

لکه‌ی|بر‌روان, کشتی‌بی‌باد بان مثل‌خضرراهدان, بر توسيكث‌هر گران, لخت‌دل‌سار بان 
تیز تراد گام‌زن‌منزل‌مادور نیست 


افکار 


۳۳۷ 


سوز توا ندرزمام ساز توا ندرحرام؛ بی خور شو تشنه کام. پا به‌سه‌ ر صبحو شام خسةه‌شویازمقام 


تیر تراك گام‌زن‌منزل‌مادور نیست 


شام نو | ندریمن؛عبح‌توا ندرفرن(۱)»ز؛ 


تيز ترك گام‌زن‌منزل‌مادور نیست 


م‌زسفر پا کشید.درپس تل آرمید.صبحزمشرق‌دمید, جامه‌ی‌شب بر در ید» بادبیا بان‌وزید, 


تيز ترك گام رن منرل ما دور نیست 


نغمه‌ی‌مید لگشای؛ زیر و بهش جا نفزای قافله‌هار ادرای, فتنەر بافتنه‌زای,ای به‌حرم‌چهره سای 


تیز ر گام رن من ل ما دور نیست 


فطر هآ ب 


مرا معبی تاره تی مدعاست 


| گر گفته‌راباز گویم رواست 


«یکی‌قطره‌باران ز ابری چکید 
که جائی کهدریاست من کیستم 


و لیکن ز دریا بر آمد خروش 
تماشای شام و سحر دیده‌تی 
به برگی گیاهی بدوش‌سحاب 
ى همدم تشنه کامان راغ 
گپی خفته درتاك و طاقت گداز 


ر موج سبك سیر من راده‌تی 


۱ - قرن‌نام‌محل یاقبیله ابست ازعرب 
۴~ ايندو بيت از سعدی است منتها سعدی میگو ید ۱ 


چه خودرا بچشم حقارت بدید 


حجل شد جو پپنای دریا بدیں 
گرا وهستحقا که من نیستم(۲)» 


ز شرم تنك مایگی رو مپوش 
حمن دیدهئی دشت و در دیده‌ئی 
درخشیدی ار پرتو آفتاب 
گپی محرم سینه چاکان باغ 
گپی‌خفته‌درخالدوبی سوز و ساز 


زر من زاده‌گی در من افتاده‌تی 


صدفدر کذارش مجان‌پرور بد 


بیاسای در حلوت سینه ‏ ام جوجوهر درخش اندر آئینه آم 
گپر شو در آغوش قلزم بزی فروزان تر از ماه و انجم بزی 


محاوره ماس خدا و انسان 


خدا 
حپانرا زيك آب وگل آفریدم توایران‌وتاتارو زنگ آفریدی 
من از خاك پولاد ناب آفریدم توشمشیرو تیر وتفنگگ آفریدی 


تبر آفریدی نال چمن را 
فقس ساحتی طایر نفمه‌زن را 
اسان 


بو شب آفریدی جراع آفریدم سفال آافریدی ایغ آفریدم 
بیابان و کپسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم 


من آنم که از زهر نوشینه (۱) سازم 
ساقی نامه 


(در نماط باع ۲ذمیر نوشته شد) 


خوشا روز گاری خوشا نو بهاری نجوم (۲) پرن رست از مرغزاری 
زمن از بهاران چو بال تذروی ز فواره الماس بار آیشاری 
نه‌بیچد نگه جز که درلاله و گل عطق هو ار کور وار 
لس جو خود آرائی غنچه دیدی ؟ چه زیبا نگاری » چه آئینه‌داری 
چه شیرین نوائی چه دلکش‌صدائی که می آید از خلوت شاخساری 


- نوشینه‌از نوش است بمعنی گو ار اوی ین است و نوشن «م گفته | ند. 


۳ تجومپرن ستاره پر وین م ستاره ثریاست نجو م ج> ع نجم و نجم بەەنى تاره ات 


تست موس و وی و و و وم مووو وج موه 


به تن جان بجان آرزو زنده گردد 
نوا های مرغ بلند آشیانی 
تو گوئی که یزدان بپشت برین را 
که تا رحمتش آدمی زاد گان را 
چه‌خواهم‌درین گلستان گر بخواهم 
سرت گردم ای ساقی ماه سیما 
به ساغر فروریز آبی که جان را 
شقایق برویان ز خاك نژندم 
نه بینی که از کاشغر تا به کاشان 
ز چشم امم ریخت آن اشك نابی 
کشیری(۲) که بابند گی‌خو گرفته 
ضمیرش تہی از خیال بلندی 
بریشم فبا خواجه ار محنت او 


نه در دیده‌ی او قرو غ نگاهی 


افکار 


۳۳۹ 

ز آوای ساری زبانگ هزاری(۱) 
در آمیخت با نغمه‌ی جویباری 
ا وو اف راو 
رها سازد از محنت اتطاری 
شرابی ۰ کتایی : دیابی » نگاری 
بیار از نیا گان ما یاد گاری 
فرورد جو نوری‌بسوزد جو تاری 
بپشتی فرو چن بمشت غباری 
همان يك نوا بالد از هر دیاری 
که تأثیر او گل دماند ز خاری 
بتی می‌تراشد ز سگ مزاری 
حودی ناشناسی ر حود شرمساری 


* ی 


سس 
نه در سییه‌ی او دل بیقرادی 


حامه‌ی تار تاری 


صت 


از آن می فشان قطره‌ئی بر کشیری 
که خاکسترش اقریند شراری 


شاهین‌وماهی 


ماهی بچه‌ئی‌شوخبه‌شاهین بچه‌گی گفت این سلسله‌ی‌موج که‌بینی‌همهدر یاست 


دارای نپنگان خروشنده تر از ميغ در سینه‌ی او دیده و نادیده‌بلاهاست 
باسیل گران‌سنگوزمن گيروسبك‌خیز با گوهر تابنده و با لولوی لالاست 
۱- هزار بلبل یا نوعی از بلبل است هزار آوا هن ار آواز وهزار دستان‌نين آهده استو 
آن نقتح اول اس . 


۲ - کذیر مان کشمیر است‌و از کشیری مراد کشمیری یمنی ادل کشمین است . 


بیرون نتوان رفت ز سیل همه گیرش 
هر لحظه‌جو ان‌استه روان‌است‌ودوان‌است 


ماهی بچهر اسوزسچحن‌حبره بر آفروخت 


بالای سرماست نه ياست همه حاست 
از گردش ا دام نه افزون‌شدو E‏ 
شاهن بچه‌حندیدوزساحل به‌هو اخاست 


صحر است کهفدر یاست‌ته‌بال و بر ماست 


زدبا نگ که‌شاهینمو کارم‌به‌زمین حيست 
بگذر زسر آب و به پپنای هوا ساز 
این نکته نه بیندمگر آن‌دیده که‌بیناست 
کر مت شب تاب 
شنیدم کرمكك شب ان می گفت نه آن مورم که کس نالد زنیشم 
توان بی‌منت بیگانگان سوخت ته پنداری که من پروانه کیشم 
ات تیره تر از چشم آهوست 
خود افروزم چراغ راه خویشم 
تنهانی 
به بحر رفتم و گفتم به‌موج بیتابی همیشه‌درطلباستی چهمشکلیدار ی؟ 
هزار لو لوی لالاست در گریبانت درون سینه‌جومن گوهردلی‌داری ؛ 
تبید وازلب ساحل رمید وهیچ نگفت 
بکوه‌رفتموپررسیدم‌این چه بیدردی‌است رسد بگوش تو آه و فغان غم زده‌گی ؟ 
| گر به‌سنگ‌تولعلیزقطرهی‌خون‌است یکی در آبسخن با من ستم زده ئی 
بخودخر یدو نفس‌در کشیدوهیچ نگفت 
ره دراز بریدم ز ماه پرسیدم . سفر نصیب نصیب‌تومنزلی‌است که نیست 
حپان ز پرتو سیمای‌تو سمن زاری فروغداغ‌توازجلوه‌ی‌دلی‌است که‌نیست 
سوی ستاره رقیبا نه دید و هیچ نگفت 


شدم بحصرت یزدان گذشتم از مه و مپر که در جپان تويك ذره آشنایم نیست 


Fumi e ۵ GES. DES E 3 AY SEDDON و و ول‎ HEEE ERO TY HD O N OOS ده وتو‎ EAP مس ج و وج و وج و ون‎ 


افکار ۲۳۳۹ 


جپان تپی زدلو مشت‌خالامن همه دل جمن‌خوش‌استولی‌درخورنوايم نیست 


بامو ح در اویز 


ار حود نرمیده 


تیسمی به‌لب‌اورسیدو هیچ نگفت 


گفتندفرودآی زاوح‌مه ویرویز (۱) 
برخود زن و با بحرپر آشوب بيامیز 
نقش د گر انگیز اھ کرحت و 
من عیش هم آغوشی دریا تخریدم 
آن‌باده که از خویش رباید نجشیدم 
ز آفاق بریدم بر لاله چکیدم . 
گل گفت اکه‌هنگامه‌ی‌مر عان‌سحرحیست؟ 


اين انجمن آراسته بالای‌شجر حیست ؟ 


این یروربرحیست پایان نظرجیست خا ر گل تر چیست؟ 


تو کیستی ومن کیم‌این‌صحبت‌ماچیست ؟ 
برشاخ‌من این طايرك رعم۵ سراجیست ؟ 


مقصود نواچیست مطلوب‌صباچیست این کپنه‌س‌اچیست 


گفتم که حمن‌ررم حیات همه‌حائی است 


بزمی‌است که‌شیر ازه‌یاوذوق‌جدائی‌است 


دم گرم نوائی‌است جان‌جپره گشائی‌است این‌رارخدائی‌است 


درشاح تبیدی 


من ارفلك‌افتاده تو از خاد دمیدی 
از دوق نه‌وداست دمیدی که‌حکیدی 
صد پرده در بدی برحویش رسیدی 
ت‌درر گت ایامز اشگ سحرماست 


اینزیروز بر چیست‌فریب نظرماست 


۱ - پروین ۰ پروین است 


انجم بەبرماست لخت حگرماست نور پصرماست 
خار است و لیکن زندیمان نگار است 


ازعشق نزار است دز بپلوی باراست 


اپن‌همر بپاراست 


برحیزودل ارصحبت دير ینا به برداز 


بالاله‌ی خورشید جپان تاب نظر باز 


با اهل نظرسار حون‌من بفلك‌تاز 


فکرم چو به حستجو قدم زد 
در دشت طلب بسی دویدم 
پویان بی حضر سوی منرل 
جویای مم,و شکسته جامی 
پیچیده بحود چو موج دریا 
عشق تو دلم ربود نا گاه 
آ گاه رهستی و عدم ساحت 
حون برق بخرمنم گذر کرد 
سر مست شدم رز پا فتادم 
خا کم بفراز عرش بردی 
واصل بکنار کشتیم شد 
جر عشق حکایتی ندارم 


داری سرپرواز؟ 


در دير شد و در حرم رد 
دامن جون و ناد حيدم 
بر دوش حیال بسته محمل 
E‏ و 
آواره جو گرد باد صحرا 
از کار گره گشود ناگاه 
پتخانه‌ی عقل را حرم‌ساحت 
از لذت سوختن خبر کرد 
چون عکس زخود جدا فتادم 
زان راز که با دلم سیردی 
طوفان حمال زشتيم شد 


بروای ملامتی ندارم 


از جلوه‌ی علم بی نیازم 
سورم گریم تیم گدازم 


او وت وه هه هو اه ewe Sê ad‏ 


افکار 


۳۳ 


ا گر خو آهی‌حیات‌اند رخطر زی 


عزالی با غزالی درد دل کت 


بصحرا صید بندان در مین اند 


ازین پس در حرم گیرم کنامی 


امان از فنه‌ی صباد حواهم 


دلی زا ندیشه‌ها آزاد خواهم 


رفیقش گفت ای یار خرد مند 


دمادم خویشتن را برفسان رن 


ا گر خوامی‌حیات اندر خطرزی 
زتیغ پاك گوهر تیز تر زی 


خطرتای وتوان را امتحان است 
عیار ممکنات جسم وجان‌است 


جهان 


هست این مسکده. و دعوت عام‌است اینحا 
حرف آن‌راز که‌بیگا نه‌ی‌صون‌است‌هنوز 
نشئه از جال بگیرند و گذشتند زقال 
ما درین ره نفس دهر پر انداخته‌ايم 
ای که تو باس‌غلط کرده‌ی‌خودمی‌داری 


قسمت باده باندازه‌ی حام است ایتحا 
ازلب حام‌چکیداست و کلام است‌اینجا 
نکنه‌ی فلسفه درد ته حام استابجا 
آفتاں سحر او لب بام است اینجا 


آ نچه‌بیش توسکون‌است‌خراماست نا 


ما که| ندرطلب از خانه برون تاخته‌ایم 
علم راجان بدميديم و عمل ساخته‌ایم 


زند گی 


برسیدم از بلند نگاهی حیات جیست 
گفتم که کرمكاستوز گل‌سر برونز ند 
گفتم که شر بفطرت خامش نپاده اند 


گفتا مئی که تلخ تر اونکوتراست 
گفتا که شعله زاد مثال سمندراست 
گفتا که خیراو نشناسی‌همین‌شراست 


گفتم که شوق سیر نبردش بمنزلی گنتا که منز لش به‌همین‌شوق‌مضمراست 
گفتم کهخا کی‌استو بخا کش‌همی‌دهند 
گفتا حودانه خاله شکافد گل تراست 


شنیدم که در پارس مرد گزین 
بسی سحتی ازجان کنی‌دیدومرد 
بنالش در آمد به یزدان پاك 
کمالی ندارد باین یك فی 
بردجانو نايخته در کار مر گث 
فرنگکآفریند هنرها شگرف 
کشد گرد اندیشه‌بر گار مر کی 
رودچون‌نپنگک | بدزدش(۲) بهیم 
نه بینی که چشم جپان بین هور 
تعنگش بکشتن چنان تيز دست 


ادافپم رمز اشنا نکته بن 
بر آشفت‌و جان‌شکوه‌لبریز برد 
که‌دارمدلی ازاجل(۱ )جالدجالد 
نداند فن تازه‌ی حان کنی 
حپان‌نوشدو اوهمان کپنه‌بر کی 
برانگیزد از قطره‌گی بحر ژرف 
همه حکمت او برستار مر گف 
رطیاره‌ی او هوا خورده بم(۳) 
همی گردد از غاز او روز کور 
که افر شتی مر گکرادم گسست 


فرست‌این کېن ابله(4) را در فر نگی 


که گیرد فن کشتن بی‌درنگ 


۱ - وراین بیت‌اجل‌تقریبا بمعنی پیات مرك . عزرائیل فرشته مرك آمده‌است . 


۲ س آبددزش با آ[ بدوزش در معن‌چاپی درست روش نبوو ۰ 


۳ - مم بمعتی تیا نچه وسیلی آمده است و هی دست زدد‌بسرودستار کی 
٤‏ مب ابله در این بیت چنان تلفظ میشود که هاء بة تلفظ نیاید . 


در جواب‌نظم و نه موسوم به« حور و شاعر» 
حور ۰ 


نه به‌باده میل‌داری نه به‌من نظر گشائی عجب این که تو ندانی‌ره ورسم آشنائی 
همه ساز جستجوئی همه سوز آرزوئی تسى که‌می کدازی‌غزلیکه‌می‌سرائی 
بنوای آفریدی چه جہان دلگشائی 
که‌ارم بچشمم آیدچو طلسم سیمیائی؟(۱) 


شاعر : 


دل رهروان فریبی‌به کلام نیش‌داری 
چه کنم که فطرت من‌به‌مقام در نسارد 
چو نظرقرار گیرد به نگارخوبروئی 
ز شرر ستاره جویم زستاره آفتابی 
جو زباده‌ی بهاری قدحی کشیده‌خیزم 
طلبم نايت آن که نهایتی ندارد 


مگراین که‌لنت او نرسد به‌نوادحاری 
دل ناصبور دارم حوصیا به لاله زارزی 
تبدآن زمان دل من بی‌خوبترنگازی 
سرمنزلی ندارم که بمیرم ازقراری 
غزلی د گر سرایم به هوای‌توببارنی 
به‌نگاه ناشکیبی به دل امید واری 


دل عاشقان بمیرد به بہشت حاودانی 


نه نوای دردمندی نەغمی نهغمگساری 


زندگی‌وعمل 


(ور جواب نظم هاینه موسومبه<.و الات» 


ساحل افتاده گفت گرچه‌بسی‌زیستم 


هیچ نه معلوم شدآه که من‌چیستم 


۱ مسیه ما علم وطل می‌است که ار آن علم انعقال روح در یدن دبگری سشوو . یممنی طلسم 


مطلقهم آمده است . امیر‌خسرو گوید . 
این چه نیر نك وسیمیا کاری‌است 


یارب‌این خواب‌یا به بیداری است 


موحزخودرفته‌ئی‌تیزخرامیدو گفت: هستم اگر میروم گر نروم نیستم 
ااملث له 
طارق(۱ )جو بر کنارا نده لس سفینه‌سوخت گفتند کار تو به با خرد خطاست 
دوریم از سواد وطن باز چون رسیم ؟ ترك سبب زروی شریعت کجا رواست 
خندید و دست به شمشیر برد و گفت 


هر ماكملكث‌ماست که‌ملك خدای‌ماست 


جو یآ ب )۳( 


بنگر که جوی آب چهمستانه میرود مانند کپکشان تک سان شر غار 
در حوات ناز بود به گپواره‌ی سحان وا کرد چشم شوق باغوش کوهسار 
از سنگریزه نغمه کشاید خرام او سیمای اوجو آینه بی ر نگو بی‌غبار 


ری بحر بیکرانه جه‌مستانه مبرود 


در خود کا ار مه اة مس وذ 


در راه او بپار بربحانه آفرید که دمید و لاله دمید وسمن‌دمید 
گل‌عشوه‌دادو گفت‌یکی‌پیش‌ما بایست خندید غنچه و سر دامان او کشید 
تا آشنای جلوه فروشان سبز پوش صحرا برید وسین‌ی کوه و که درید 


ری بحر بیکرانه جه مستانه میرود 
در خودیگا نه از همه بن افعو 
صدجوی‌دشت‌ومر غ(۳)و کپستانو با غوراغ گفتنده‌ای بسیط زمین با تو ساز گار 
۱ - طارق سردار دجاع الام است در اینجا دال‌اندلس ملفوظ نیست و بايد انلس ر 
۲ جوی‌آب در جواب نظم گو ده موسوم به نعمه محمد گفته تم 


۳ - مرغ بفتح اول وسکون دوم جمن و سبزه است . چنانکه مرغزار همان چمن 
و سیزه زار اند ۰ 


افکار ۳۳۷ 


مارا که راه ازتنك آبی نه برده ایم از دستبرد ریگ بیایان نگاه داره 
وا کرده‌سینه رابه‌هواهای شرق‌وغرب در بر گرفته همسفران زیون و زار 


زی بحر بیکرانه جه مستانه میرود 


با صد هزار گوهر یکدانه میرود 


دریای برحروشزیند و شکن گذشت از تنگنای وادی‌و کوه و دمن گذشت 
یکسان جو سیل کرده نشیس‌و فر ازرا از کاخ‌شاه و باره‌و کشت‌وچمن گذشت 
بیتاب وتند و تیز و جگرسوزوبیقرار درهرزمان بتازه رسید از کېن گذشت 


ری بحر بی کرانه جه مستا نه میرود 
درحود یکا نه از همه ببگانه میر ود 


نامه عال‌کیر () 


بیکی ار فرز ادا اش 4۳ دعای هر لد رد ریگرد 


ندا نی که یزدان دیرینه بود بسی دیدو سجید و بستو گشود 
زما سینه‌جا کان این تیره خالك شنید است صد ناله‌ی درد ناك 
بسی‌همچو شیر (۲)درخون نشست نه يك ناله از سینه‌ی او گسست 
نه از گریه‌ی پر کنعان تید نه از درد ایو آه یکشید 


بدام دعای ا اسیر 


کجا این‌روز گاری شيشه باری بپشت اين کک گردون‌ندارد 
ندیده درد زندان یوسف او رلیخایش دل نالان ندازد 


۱ عالمگیں شاه لمان ها اور نك ریب أت 


۲ - باعلام پا يان کتاب‌مراجمه شود 


شهج و ۵ مس ص و و من و نون کت کنو سوت وروت رک اک توس نگ هه و هم و مدتت تت صته تا و سین و هت وت ۵ج وا دک خسم مه نحص تشه سر #ص هه وت و تون بو و سب لت 


۲۳۸ کلیات اقبال 


, لا او حر یف آ تشی اا تشن ك شرر درحان‌ندازد 


به صرصر در نمعتد رورق او خطر از لطمه‌ی طو فان ندارد 


کحا آن لذت عقل غاط سر اگر مبزل ره بیجان ندارد 
عزی اندر حپانی کور دوفی 
که یزدان دارد و شیطان ندارد 


کشم 


واف 
رخت په کاشمر گشا کوه وتودمن‌نگر سبزه‌جهان جهان به بن لا لهجمن جهن نگر 
بادیپار موح موح مر عبہار فوح فوج صلصل‌وسار زوج روح برسرنار ون نگر 
تا نهفتد به زینتش چشم سپرر فتنه باز بسته بچهره‌ی زمین برقع ضترن نگر 
لاله زخاك بر دید عوج باب جو تبید خالاشرر شرد بین آب شکن‌شکن نگر 
زخمه به تار ساززن باده بساتگن بریز قافله‌ی بپار را انجمن انجمن نگر 

دختر کی‌برهمنی لاله رخی‌سمن بری 

چشم بروی‌او گشاباز بخویشتن نگر 

وی 

عقلیکه‌جپان‌سوزد يك جلومی‌بیبا کش از عشق بیاموزد آئن جپاتنابی 
عشق‌است که‌درجانت هر کیفیت انگیزد از تاب و تب رومی تاحیرت فارابی 
این‌حرف‌نشاط آور »می گویمومی‌رقصم از عشق دل آساید ۰ با این همه‌بیتابی 

هرمعنی پیچیده در حرف نمی گنجد 

بك لحظه‌بدل درشو ؛شاید که‌تودریابی 


بندگی 


دوش در می‌کده‌تر سا بجه‌ی باده فروش گفت‌ازمن سحبی دار چو آویزه‌بگوش 


HESPE مت و و و و و و فص و چ اوه او‎ Ruan DUO SSE CO A ی‎ emê ومد‎ yD mans: 


مشرب باده گساران کېن این بوده‌است ‏ که‌تو ای ی‌همه‌مستی‌همه‌هوش 


من‌نگويم که‌فرو بندلباز نکته‌ی شوق ادب از دست مده باده باندازه بنوش 
گرد راهیم‌ولی ذوق‌طلب جوهرماست 
بند گی باهمە‌جبروت خدائی مغر وش(۱) 
غلامی 
آدم از بی بصری بند گی آدم کرد گوهری داشتو لی نذر قباد و جم کرد 
یعنی از خوی‌غلامی‌زسگان‌خوار ترراست من ندیدم که‌سگی‌پیش‌سگی‌سر خم کرد 
چیستان شه شیر 
آن‌سخت کوش‌جیست که گیردزسنك آب محتاح خضر مثل سکندر نمی شود 
مثل نگاه دیده‌ی نمنالگ پاك رو درجوی آب و دامن او تر ذمی‌شود 
مسمون او به مصر ع برجسته‌تی تمام 


منت پذیر مصرع دیگر نمیشود 


جمهو ر بت 
متاع‌معنی بیگانهازدون‌فطرتان‌جوئی ‏ زموران‌شوخی طبع سلیمانی‌نمی‌آید 
گریزازطرز جمیوری‌غلام پخته کاری‌شو که‌ازمفز دوصدخرفکرا نسا نی نمیا ید 
4ه بالخ (سار مد ر فر نکستان 
زمانه باز بر افروحت ات نمرود که آشکار شود حوهر مسلمانی 
پیا که رده رداغ حگر براندازیم که آفتان حپانگیر شد رعریانی 
هزار نکته‌زدی‌بیش دلبران فر نگ گداختی صنمان را به علم برهانی 
خبر زشپر سلمی بده حجازی را شرار شوق فشان در ضمیرتورانی 


جروت دراننتجا بسکون باخوانده می‌شود . 


°{ کلیات اقبال 


تفای 1 تب بیبح هچ تست 


ره‌عراق‌وخراسان(۱)رن‌ای‌مقام‌شناس به‌برماعجمیان تازه کن غزل‌خوانی 


بسی گذشت کهدرا تتظارزخمه‌ور یست جه‌نغمه‌ها که نهحون‌شد به‌سازافغا نی 
حدیث عشق‌به‌اهل هوس چه میگوتی 
بچشم مور مکش سرمه‌ی سلیمانی 


غنی (۲) آن‌سخنگوی‌بلبل صفیر نوا سنج کر هی ل 


جواندر سرا بود در بسته داشت حورفت ازسراتخته‌راوا گذاشت 
یکی گفتش ای شاعر دلرسی عجب دارد از کار تو هر کسی 
بپاسخ چه خوش گفت مرد فقیر فقیر و باقلیم معنی امير 
رمن آنچه دبدند پاران رواست درین‌خانه حزمن‌متاعی کجاست 
غنی تا نشیند به کاشانه اش متاعی گرانی‌است در خانه‌اش 


تبی ترادین هیچ کاشانه نیست 
خطاب بهمصطفی کمال اشا ارده اله 


( جولای سنه ۱٩۹۴۳‏ ) (۳) 


امئی بود که ما از اثر حکمت او واقف از سر نا نځا نه‌ی تقدیرشدیم 
اصل مايك شرر باختهر نگی بوداست نظری کرد که‌خورشیدجها نگیرشدیم 
نکته‌ی‌عشق فروشست زدل‌پیر حرم درجهان‌خوار باندازه‌ی‌تقصیر شدیم 
بادصحراست که بافطرت‌مادرسازد از تفسپای صبا غنچه‌ی دلگیررشدیم 


| - عراف وخراسان ومقام اصطلاحات موسیقی است . 
۲ مقصود عنی کشمیری شاعر معروف ON‏ 
۳ مرحوم مصطفی کمال پاشا معروف به |تا ترك . 


سوت و وه ون وج ون E‏ وه و و E‏ ون ia‏ مروت 


۳۳07 کر گنبدافلاك گذشت 


ای‌بساصید که‌بی‌دام بغتر اك زدیم 


افخار 


۲:۱ 


و من مد حمصم مه هه تسس 


ناله گردید چوپابند یم و زیرشدیم 


در بغل‌تیرو کمان. کشته‌ی نخچیر شدیم! 


«هر کجاراه‌دهداسپ(۱)بران تاز که‌ما 


بارهامات‌در ین عرص بتد بیر شدیم » (۲( 


سر شاج گل‌طایری يك سحر 
«ندادند بال آدمی زاده را 
بدو گفتم ای مرغك باد سنج 
زطیاره ما بال و پر ساختیم 
چه طیاره آن مرغ گردون‌سپر 
برواز عاهی: هرق ا 
یگردون خروشنده و تند جوش 
«حر دز آب و گل‌جبرئیل آفرید 
چوآن مرغ زيرك کلامم شنید 
پرش را بمنقار خاریدو گفت 


مگر ای‌نگاه تو برجون وجند 


طراره 


همی گفت با طایران د گر 
زمن گیر کردند این ساده‌را» 
| گرحرف حق‌با تو گویم‌مرنج 
سوی آسمان رهگذر ساختیم 
پر او ز بال ملك تيز تر 
بچشمش ز لاهور تا فاریاب 
ميان نشیمن چو ماهی‌حموش 
زمن را بگردون‌دلیل آفرید» 
مرا يك نظر آشنایانه دید 
کمن آ نچه گوئی ندارم شگفت 
اسیر طلسم تو پست و بلند 


«تو کار زمن را نکو ساختی ؟ 
که با آسمان نیزپرداختی »؟ (۳) 


عشق 


آن‌حرفدل‌فرو ز که رازاست‌ورازنیست من‌فاش گویمت که‌شنید از کجاشنید؟ 


۱- اسب‌یااسپ هردویکی است . 


۲ - این بیت از نظیری نیشابوری است . 


۳ د این‌بیت ازسعدي است , 


۱ 


ea وه هت‎ E rt E e ERED. Dt iD Ra ون‎ rt KD 


ESS‏ از ز گل شنید و ر پلیل صاشنید 
انسان کهرخ‌زغازه‌ی تېذیب‌برفروخت خاك سياه خویش چو ائينه وانمود 
پوشید بنجه را ته دستانه‌ی حریر افسونی قلم شد و تيغ از کمر گشود 
این‌بوالپوس‌صنمکده‌ی صلحعام‌ساخت رقصید گرد او بنواهای چ:گذوعود 
ديدم چو حنگ‌پرده‌ی‌ناموس اودرید 
جز«یسفك لدماء , خصیم‌مبین» نبود ! 
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4٤‏ کلیات اقبال 


ات اساه ‏ و و و ج ‏ هاه ‏ حو هه وح ام جممه واه او ادا اف ای و 6 دا ان او 6 و انح وا مت و 5 و ۵ وا ۵ تا و وا و و وان او ان اک او دا و و دا او و و rere owra 2 2 EN ED mmm ame Raman ng eeu wwe‏ 


نخردباده کس از کار گه‌شیشه گران 


سینه‌افروخت مراصحبت‌صاحب نظر ان 


ای که‌در مدزسه‌جوئیادت ودا نش‌ودوق 
خرد افزودمرادرس حکیمان‌فر نگ 
بر کش آن‌نغمه کسرمایه‌ی آبو گل‌تست ‏ ای‌زخودرفته تبی شوزنواید گران 
کس ندانست که من نیز بپائی دارم 
آن متاعم که شود دست زدبی‌بصران 
رست‌ازيك بندتا اقتاد در بندی د گر 
نیست‌در کوی‌تو جون‌من آرزومندید ۳ 
از نگه‌بافم بەر خسار تورویندید گر 
بپر بیمان‌محبت نیست سو گندید 
جان ما رایست با دردتو پیو ندید گر 
آتشی گیراز حریم‌سینهام‌چندید گر 
شور ون اا جار فد کر 


می‌تر اشدفکرما هردم‌خداو ندید گر 
برسربام آ. نقاب‌ازچهره‌بیبا کانه کش 
بسکدغیرت‌میبرمازدیده‌ی‌بینای خویش 
رك نکه رت <نده‌یدرد یده دكاتا رنده‌اشك 
عشق را نازم که از بی‌تابیروزفراق 
تا شوی بیباك تردر نالدای مرغ بہار 
جنك‌تیموری‌شکست أ هنك تیه‌وری‌بجاست 
ره‌مده در کعبه‌ای پیر حرم اقبال را 
هرزمان‌در آستن‌دارد خداو ندید گر 
هرا زدیده‌ی بینا شکایت د گر است که‌جون بجلوء‌در ئیحجاںمن نظر است 
به نوریان رمن بابد کل پیامی گوی حدرزمشت‌عباری که‌خویشتن نگراست 


نوا زنیم و بد بزم بپار می‌سوزيم 
رحودر میده‌جهدا ند نو ای‌منز کجاست 
دئال لاله فتادم بگوشدی حمنی 
به کیشز نده‌دلانز ند گی‌حفاطایی است 
هزار انحمن ان بر حید‌ند 
زخالد خویش‌به تعمیر آدمی‌برخیز 
| گر ندبوالپوسی با تو نکته‌ئی گویم 


شرر به مشت برما زناله‌ی سحراست 
حپان اود گراست‌وجهان‌مند گراست 
مرا زتیر نگاهی نشانه بر جگر است 
سفربکعبه نکردم کهراه‌بی خطر است 
در ین سراحه کهرو شن زم‌شعل مر است 
که فرصت تو بقدر تبسم شرر است 
که عشق بخته ترازناله‌های‌بیاثراست 


نوای من بەعجم ا کین افروحت 


Yo می‌بافی‎ 


دمص وج و و ھە واه موه و ۵ ات وا وی وس ووی و سوت همم ده تا مر اه و و و e‏ 


باین بیانه د درین برم محرمی جویم 
بخلوتی که سحن‌می‌شود حجاب] نجا 
پی‌نتلاره‌ی روی تو می کنم با کر 
چو غنچه گرچه‌بکارم گره زنندولی 
جوموح ساروجودم زسیل بی‌برو است 
میا نه‌ی‌من‌واو ربط دیده و نظر است 


کدید نقش جهانی به پرده‌ی چشمم 
درون گنبد در بسته‌اش نگنجیدم 


عرل سرایم و بیغام آشا ی 
حدیث دل بزبان نگاه میگویم 
نگاه شوق به جوی سرشك‌می‌شويم 
زثوق جلوه گه آفتاب می‌رويم 
گمان‌مب رکه‌درین بحرساحلی‌جویم 
که در نبایت دوری همیشه بااویم 
زدست شعبده بازی اسیر جادویم 
من آسه‌ان کپن را جوخار پهلويم 


به آشیان ند نفینم زلذت پرواز 


خیز و نقاب‌بر گشا پرد گیان سازرا 
حاده‌ز خونر هر و ان‌تخته‌ی لا لهدر بهار 
دیده‌ی خوابناكاو گر به‌چمن گشوده‌ثی 
«حرف نگفته‌ی‌شما بر لب کودکان د سیده 
سجده‌ی‌تو بر آوردازد ل کافر ان‌خروش 
گر چەمتا ععشق‌راءعقل بهای کم نید 


نغمه‌ی تازه یاد ده مرغ نوا طراز را 
ناز(۱) کدراه می‌زند قافله‌ی نیازرا ؟ 
رخصت يك لین :نر گس نیم‌بازرا 
ازمن بی ز بان د بگو خلوتیان راز را 
ای کهدرازتر کنی .پیش کسان نمازرا 
من‌ندهم به تخت‌جم؛ آه جگر گدازرا 


برهمنی به غز نوی گفت کرامتم نگر 
تو کنم‌شکسته‌ئی بنده «شدی ایازرا 


بملازمان سلطان خبری دهم ز رازی 
بمتا ع‌خودچه‌نازی که بشپر دردمندان 
همه ناز بی‌نیازی همه‌ساز بی نوائی 
زمقام‌من چه‌پرسی به طلسم‌دل‌اسیرم 
ره‌عاقلی رها کن که باو توان‌رسیدن 


کهجپان‌توان گرفتن بنوای‌دلگدازی 
دل عز نوی نیرزد به تبسم ایازی 
دل شاه لرزه گیرد ز گدای بی‌نیازی 
نه نشیب من نشیبی تنه‌فرازمن فرازی 
بدل نیازمندی به نگاه پا کیازی 


یه ره نو نا تمامم رتغافل تو حامم 


من‌وجان نیم سوزی تووجشم نیم بازی 
که نیازمن نگنجد بدور کمت نمازی 


زستیز اشنایان جه نیازو ناز <مزد 


دلکی بپاته سوزی نگپی بها ن‌سازی 


بیا که‌ساقی گل‌جهره‌دست بر جنگک‌است 

حنا ز حون دل نو بپار می‌بندد 
نگاه می‌رسد از نغمه‌ی دل افروزی 
بچشم عشق نگر تاسراغ او گیری 

زعشق‌درس‌عمل گیروهرچه‌خواهی کن 
بلند ترزسبپر است منزل من و تو 
زخود گذشنه‌ئیای‌قطره‌ی‌محال| ندیش 


جمن زباد بپاران جوان ارژنك است 
عروس لاله جه | ندازه‌تشنه‌یر نگ‌است 
بم‌عنی که بره جامه‌ی سخن تنگ‌است 
جبان بچشم خردسیمیا و نیر نگاست 
که‌عشق‌جوه رهوش‌استوحان‌ف هنک است 
براه‌قافله خورشید میل فرسنکك است 


شدن به بدره گپربر نحاستن ننگ است 


توقدر خویش ندانی بپا ز تو کیرد 
و گر نه‌لعل درخشنده باره‌ی‌سنگ‌است 


صورت نهپرستم‌من بتخانه شکستم‌من 
در بودو نبود من اندیشه گما نا داشت 
در دیر نیاز من در کعبه نمازمن 
سرمایه‌ی دردنو عارت نتوان کردن 


فرزانه بگفتارم 


آن سیل سرأث سیرم هر بند ید 
ازعشق هو یداشد این نکنه که‌هستم‌من 
رنار بدوشم من تسبیح بدستم من 
اشکی کهزدل حیز‌ددز دیدء‌شکستم‌من 


دیوانه بکردارم 


از باده‌ی شوق‌تو هشیارم ومستم من 


هو ای‌فرودین در کلستان میحا نه‌می‌سازد 
محبت‌جون‌تمام‌افتد رقا بت ارمیان‌حیزد 


به ساززند گی‌سوزی بسوززند گی‌سازی 


سبواز غنچه‌می‌ریزد ز گل پیما نه‌می‌سازد 
به‌طوف‌شعله‌تی پروانه با پروانه می‌سازد 


جه بیدردانه مي‌سوزدچه‌بیتا با نه می‌سازد 


می‌باقی YEY‏ 
تنش ازسایه‌ی بال تذروی لرزه‌می گیرد چوشاهی‌زاده‌ی| ندرقفس بادا ته می‌سازد 
بگو اقبال را ای باغبان‌رخت‌ازجمن‌بندد 
که این حادو نو امار از گل بیگا نه‌می‌سازد 


از ما بگوسلامی آن ترلتند خورا کاتش زداز نگاهی يك‌شپر آرزورا 
این نکته‌راشناسد آن‌دلکه‌دردمنداست من گر چه‌توبه گفتم نشکسته‌امسبورا 
ای‌بلبل از وفایش صدیار باتو گفتم تودر کنار گیری بازاین رمیده‌بورا 
رمزحیات جو لی جز در تىش نیا بی درقلزم آرمیدن‌ننگاست آب‌جورا 
شادم که عاشقان را سوز دوام دادی درمان نیافریدی آزار حستجورا 
گفتی مجو وصالم بالاتر از خیالم عذر نو آفریدی اشك بپانه جورا 


تادم به‌سینه بیجد مگذار های و هورا 


آشنا هرخار را از قسه‌ی ماساختی در بی بان‌جنون‌بردی و رسواساختی 

حرم‌مااز دانه‌گی‌تقصیراو از سجده‌ی نىبە آن‌بیچاره‌می‌سازی نه باماساختی 
صدجهان‌میرویداز کشت خیال‌ماچو گل يك جپانو آن‌هم از خون‌تمناساختی 

بر توحسن‌تومی‌اقتدبرون‌ما تقد را صورت می‌برده ازدیوار مینا ساختی 


طرح نو افکن که‌ماجدت پسندافتاده‌ایم 

این جه‌حیرت‌خا نه‌لی امروزو فرداساختی 
خوش | نکه‌رخت خردر| به‌شعله‌ی‌می‌سوحت مثال لاله متاعی . زآتشی اندو خت 
توهم زساغرمی‌چهره را گلستان کن بہار خرقه قروشی‌به صوفیان آموخت 
دلم تبید ز محرومی فقیپه حرم که پیرمیکده جامی بفتوگی نفروخت 
مسنج قدر سرود از نوای بی اثرم زبرق نغمه توان حاصل سکندرسوخت 

صبا بگلشن ویمر(۱) سلام ما برسان 

که‌چشم نکته‌وران‌خالك آندیارافر و خت 


۱ - ری است‌در آ لمان‌مورد علافه ؟و ته 


AAAS‏ ده واه سود مداخ و هو وا او و وا او و و و دوجو و و و وا اه اد دجاو و ماج مج و و و و و و وا وت زو و assests‏ و تون و ات و تا 8ا ‏ و س خاو وا و خ او و و وه وی و و و تاو و 
سد خهمتهوه 


بیار باده که گردون‌بکام‌ما گردید مثال غنجه نوا ها زشاخسار دمید 


حورم بیاد تنك نوشی امام حرم 
فزون قبیله‌ی آن‌بخته کار باد که گفت: 


نو ازحوصله‌ی دوستان بلندثر است 


که‌جر بدی‌حبت‌پار انر ازدان نچشید 
جراغ راء حیات است حلوه‌ی امید 
غزل سرا شدم آ نجا کدهیچکس نشنید 
عیارمعر قت‌مشتر ی است‌جنس‌سخن خوشم ازانکه متاع مرا کسی‌نذرید 
زشعر دلکش اقبال می‌توان دریافت 
که درس‌فلسفه میداد وعاشقی(۱)وز زید 
بامن میا که مسلك شبیرم آرزوست 
بازاین نگر کدشعله‌ی‌در گیرم آرژوست 
گفتم کدخیر نعره‌ی تکبیرم آرزوست 
گفتم که بی‌<جابی تفدیرم آرزوست 


خوابم زياد زفته و تعبیرم ارزوست 


تیروسان وخنجروشمشیرم آرزوست 
از بپر آشیانه خس آندوزيم نگر 
گفتد لب‌به‌بند و ز اسرار ما مکو 
تن هر حه در دلت بدزما بخواه 
از روز گار خویش ندانم‌جزاین قدر 

کو آن نگاه نار که اول دلم ر بود 

عمرت درازباد همان تیرم آرزوست 
دا ن‌ی‌سیجهبه زنار کشیدن آموز گرنگاه‌تودو بن است ندیدن آموز 


پاز خلو تکده‌ی‌غنچد برون‌زن‌جوشمیم بانسیم سحر امیز و وزیدن اموز 


آفر یدند شیمم بی مايه ترا 
| گرت خار گل تازه رسی ساخته‌ا ند 


حیزو برداع دل لالهجکیدن آموز 
باس ناموس‌جمن دارو خایدن آموز 


باغبان گرزخیابان تو بر کند ترا 
تا توسوز نده ترو تلخ تر أئی‌بیرون 
تا کجا درته بال د گران می باشی 


OTE‏ ووک باره دمیدن موز 
عزلت خم کده‌تی گیرورسیدن آموز 


در هوای حمن از اده بریدن امور 


در بتخانه زدم مغ بچگانم گفتند 


آتشی درحرم افروزوتبیدن آموز 


۱ عشق میور ز ید هم شمیده ده ا 


می‌باقی 

رحاادحو ٍش‌طلب آتشی که پیدا نیست 
بماك جم ندهم مصر ع نظیری(۱)را 
اگچه‌عقل فسون‌پیشه لشکری| نگیخت 
توره‌شناس نه‌ئی وز مقام بی‌حبری 

نظر بخویش‌جنان‌بسته‌ام که‌جلوه‌ی‌دوست 
بیا که غلغله در شهر دلبران فکنیم 
زفید و صید نپنگان حکایتی آور 

مریدهمت آن رهروم که پانگذاشت 
شريك‌حلقه‌ی رندان باده پیما باش 


۲:۹ 


تجلی دگری درخور تقاصا دست 


« کسی که کشته نه‌شدازقبیله‌ی‌مانست 
تودل گرفته نهباشی که‌عشق‌تنها نیست 
چه نغمه‌ایست که‌در بر بط سلیمی‌نیست 
جهان گرفت ومرا فرصت‌ته‌اشا نیست 
حنون ز نده‌دلان‌هرزه گردصحرانیست 
مگو که زورق ما روشناس دریانیست 
به‌جاده‌ثی کهدرو کوه‌ودشت‌ودریانیست 


حذر زبیعت پیری که‌مرد غوغا نیست 


برهنه‌حرف نه گفتن کمال گویائیست 


حدیث خلو تیان‌جز به 
موحرا از سینه‌ی دریا گسستن می‌توان 
از نوائی‌میتوان‌يك‌شپردل‌در خون نشا ند 
میتوان‌جبر یلا گنجشكدست آموز کرد 
ای‌سکندر سلطنت ناز تر ازجام‌جم است 
گر بخودمحکم شوی‌سیل بلاا نگیز چیست 


رمرو ایما نیست 

بحر بی‌پا یان به‌جوی‌خویش بستن‌میتوان 
بك‌چمن گل از نسیمی‌سینه ختن‌میتوان 
شپیرش‌باموی آتش دیده‌بستن میتو ان 
يك‌جپان آئینه‌ازسنگی‌شکستن‌میتوان 


مثل گوهر در دل دریا نشستن‌میتوان 


من‌فقیر بی نیازم مشر بم این‌است وبس 
مومیای خواستن نتوان‌شکستن‌میتوان 


صد اله‌ی‌شبگیری صدصبح بلا خیزی 
درعشق‌وهوسنا کی‌دا نی که‌تفاوت‌جیست 


با برد کیان بر گوکاین مشت غبار من 
هوشم برد ای‌مطرب مستم کند ای‌ساقی 


۱ - مقصودننلیری نیشا بوری‌است ۰ 


ذاه شررزیری ت اه ول وزی 
آن‌تیشه‌ی فرهادی‌این‌حیله‌ی‌پرویزی 
گردیست نظر بازی‌خا کیست‌بلاخیزی 


گلبا نگهدل آویزیازمر غ۶سحر خیزی 


<0 کلیات‌اقبال 


از خاك سمرقندی ترسم که د گرخیزد آشوب ھلاکوئی " هنگامه‌ی‌چنگیزی 
مطرب غزلی بیتی از مرشد روم آود 
تاغوطه زند جانم در آتش تبریزی 
باز به سر مدتات ده چشم کرشده رایرا ذوق‌جنون‌دوحند کن‌شوق عز لسر‌ای‌را 
تقش د گر طراز ده آدم پخته تربیار 
صه‌یدل نکُفتنی است‌دردجگر نهفتنی است 
آه درونه تان کواشك جکر گداز کو 


بزم‌ببا غوراغ کش زخمهبه‌تارچنك‌زن 


لعبت خاك ساختن می نه سزدخدایرا 
خلوتیان کجا برم لنت های‌های را 
شیشه بسنك می‌زنم عقل گره گشایرا 
باده بخور. غزل سرای‌بند گشاقبای‌را 
صبح‌دمیدو کاروان کردنمازورخت‌بست تو نشنیده‌گی مگر زمزمه‌ی درایرا 

نازشهان نمی کشم زخم کرم‌نمی‌خورم 

در نگرای‌هوس‌فریب‌همت‌این گدایر| 
فریب کشمکش عقل دیدنی دارد 
نشان راه زعقل هزار حیله مرس 
فر نگ گرچه‌سخن باستاره‌می گوید 
زمر گگو زیستچدیر سی‌درینر باط کېن 
سرمزار شهمدان یکی عنان‌در کش 
د گر بدشت عرب‌خیمه‌زن که‌بزمعجم 


که مير قافله و دوق رهر نی دارد 
بیا که عشق کمالی زيك فنی دارد 
حد. که شبوه‌ی اور نگ حور نی‌دازد 
که یست کاهش‌جان مر گیجانکنی دارد 
که بی زبانی ما حرف گفتنی‌دارد 
هن کا و حام AN‏ دارد 
نه شیح‌شهر نه‌شاعر نه‌خرفه پوش افبال 
فقیر راه نشن است و دل عنی دارد 
حسرت حلوه‌ی آن ماه تمامی دارم دست برسینه نظر بر لب بامی دارم 


ته بامروز اسیرم نه بفردا نه به‌دوش 


باده‌ی رازم و پیمانه گساری جویم 


ی می گفت تب و تاب دوامی دارم 
نه نشیبی نه فراری نه مقامی دارم 
در خرابات مفان گردش‌جامی‌دارم 


می‌باقی ۲۱ 
بی‌نیازانه زشوریده نوایم مگذر مرغ لاهوتم و از دوست پیامی‌دارم 
پرده بر گیرمودر پرده سحن می گو یم 
نیع حون‌ریزم و حود را به‌نیامی‌دارم 
بشاخ زند گی‌مانمی زتشنه لبی‌است . تلاش‌چشمه‌ی<یوان‌دلیل کم‌طلبی‌است 


حدیثدل بکه گویم چه راه بر گیرم کهاء بی‌اثراست و نگاه بی‌ادبی‌است 
غزل بز مر مه‌خوان‌پرده‌یست‌تر گردان هنورناله‌ی مرغان وای زیرلبی‌است 
متاع قافل‌ی ما حجازیان بردند و لی زبان‌نگشائی که یارماعربی‌است 
نال ترك زبرق فرنگت بار آورد ظپور مصطفوی را بپانه‌بولببی است 
مسنج معنی من در عیار هند و عجم کهاصل‌این گپراز گریه‌های‌نیمشبیاست 


بیا که من رحم پیر روم آوردم 
مى سحن که‌حوان‌ترز باده‌ی عنبی‌است 


فرقی‌نه نبدعاشق در کعبه‌و بتخانه این‌حلوت حانانه آن‌خلوت حانانه 
شادم که‌مزارمن‌در کوی حرمبستند راهی زمژه کاوم از کعبه‌به بتخانه 
از بزمجهان‌خوشتر از حور و جنان‌خوشتر یك همدم فرزانه وز باده دو پیمانه 
هر کس نگپی‌داردهر کس‌ستنی‌دارد در بزم تو می‌خیرد افسانه ز افسانه 
این کیست کد برد لما آور ده‌شبیخونی دن ھا را تما رده خر کان 
در دشت <نون‌من‌جبر یلر بون‌صیدی بزدان به کمند آورای‌همت‌مردا نه 


اقبال به منبرزد رازی که نباید گفت 

نایخندبرون آمد از خلوت می‌خانه 
بی‌تو از خواب عدم دیده گشودن‌نتوان بی توبودن توان باتو نبودن ننوان 
در حپان‌استدل‌ما که‌حجبان‌دردل ماست لب‌فرو بند که این عقده گشودن توان 
دل یاران زنواهای پريشانم سوخت من از آن نغمه تپیدم که سرودن تتوان 
ای‌صبا ازتنك افشانی شبنم چه شود تب و تاب از جگرلاله ربودن‌تتوان 

دل بحق‌بندو گشادی زسلاطین مطلب 

که‌جبن بردر این بتکده سودن‌نتوان 


YoY‏ کلیات‌اقبال 


این گنبد مینائی این پستیو بالائی درشد بدل عاشق با این‌همه پهنائی 


اسرارازل‌جوتی ؟برخودنظری‌وا کن یکنائی و بسیاری پنہانی و پیدائی 
ای‌جان گر فتارم‌دید یکه‌محبت‌چیست در سینه نیاسائی از دیده برون آئی 
برخیز که‌فر وردین‌افروخت‌چراغ گل برحیزو دمی بشن بالالدی‌صحرائی 


عشق است‌وهز ار |فسون‌حسن آست‌هز ار | ئن نی‌من به‌شمار آیم نی توبشمار آئی 
صدره بغلث برشد صدره به زمی‌درشد خافا نیو فغفوری حمشیدی و دارائی 
هم باخودوهم بااوهجر ان که‌وصال‌است این ؟ 
ای‌عقل‌چه می گوئی ای عشق چه‌ذرمائی 


به کی ار ص و فيه نوعته دد 


هوس منزل لیلی نه‌تو داری و نهمن جگر گرمی‌صحرا نه توداریو ند‌من 
من‌جوان‌ساقیو توپیر کپن‌میکده‌ثی برم ما تشنه وصپبانه‌توداریو نه‌من 
دل ودین‌در کرو زهره وشان‌عجمی اتش شوق سلیمی نه‌تو داریو نه‌من 
حزفی بود که ازساحل دریا جیدیم دان‌ی گوهر یکنا نه‌تو داری و نه‌من 


د گرازیوسف گم گشتسخن نتوان گت تتش حون زلیحخا نه توداریو نهمن 
به که بانور چراغ ته دامان سازیم 


طاقت حلوه‌ی‌سنا نه توداری و نهمن 


دلیل منزل شوقم بدامنم آویز شرر ز آتش نابم بخاك خویش آمیز 
عروسلاله‌برون آمدازسراجهی‌ناز ما که‌جان‌توسوزمزحرف‌شوق| نگیز 
بیرزمانه به اسلوب تازه می گویند حکایت غم فرهاد و عشرت‌برویر 


| گرچه‌زاده‌ی‌هندم‌فرو غ چشم‌من‌است 

زخاك پاك بخارا و کابل و تبرین 
درجپان دل ما دور قمر پیدا نیست انقلا بیست و لی شام‌وسحر پیدا نیست 
وای آن‌قاقله کزدو نی‌همت‌میخواست رهگذاری کهدروهیچ خطر پیدا نیست 


می‌بافی ۳6۳ 
بگذرازعقل ودر آویز بو ج‌یم‌عشق که‌در آن‌جوی‌تنك‌مایه گپر پیدا نیست . 
آنچه مقصود تكو تازخیال‌منو تست 


هست در دیده و مانند نظر بیدا یست 


گریه‌ی‌مابی اثر ناله‌ی ما نارسا است 


در طلیش دل نید دير و حرم آفرید 


پرد گیان بی‌حجاب‌من به‌حودی‌درشدم 
مطرب‌میحانه دوش نکته‌ید لکش‌سرود 
زند گی رهروان درتك و تازاست ویس 


حاصل] ین‌سوزوساز يك‌دل خونن‌نواست 
ها به تمنای او او بتماشای ماست 
عشق غیورم نگر میل تماشا کر است 
باد حشیدن خطاست‌باده کشیدن‌رواست 
قافله‌ی‌موح را جاده و منزل کجاست 


شعله‌ی‌در گیرزد برحس و حاشاك من 
مرشد «رومی» که گفت‌«منزل‌ما کبر یاست» 


سوزسدن زناله‌ی مستانه‌ی‌دل است 
مشت کلیم و دوق فغا نی نداشتیم 
این‌تیره‌خا کدان که‌جپان‌نام کرده‌تی 
اندر رصد‌نشته حکیم ستاره بن 
لاهوتیان اني کمند ناه او 
محمودغز نوی که‌صن خا نه‌ماشکست 


این‌شمع رافروغ زپروانه‌ی‌دل‌است 
غوغای‌ها ز گردش بیما نه‌ی‌دل‌است 
فرسوده پیکریزصنم خانه‌ی‌دل‌است 
در حستجوی سرحدویرانه‌ی دل‌است 
صو فی‌هالالد شیوه‌ی‌تر کانه‌ی‌دل‌است 
رناری بتان صنم حانه‌ی دل است 


عافل بری زمر دمسلمان ندبده ام 
دل‌درمیان سینه و بیگا نه‌ی‌دل‌است 


سطوت از کوه ستانند و بکاهی‌بخشند 
در ره عشق‌فلان| بن‌فلان حیری نیست 


کله جم بگدای سر راهی بحشند 


گاه‌شاهی‌بجگر گوشه‌ی سلطان‌ندهند گاه باشد که بزندانی جاهی بخشند 
فقررا نیز جپانبان و جبانگیر کنند که باین راه نشین تیغ نگاهی بخشند 
عشق‌بامال خرد گشت وجهان‌دیگر شد 


بود آیا که مرا رخصت آهی بخشند 


٩-۰-۰۹۰۰‏ بسهضسضس سس مس سس © ALS o 4 FEED o E GEN n.‏ ار O LE BA‏ نتسش سس 


ê‏ کلیات اقبال 


نە‌تواندر حرم گنجی نه در بتخاندمی آ ئی ولیکن‌سویهشتاقان‌حهمشتاقانه‌می آئی 
ف ا و ان وان ها تاه ا 
+ ۳۳ ر ۰ ل 3 ی eS‏ ھی ی 


بغارت‌می بر ی‌سر مایهی‌تسییح خو اتان‌را بشبخون دل زناریان تر کانه میا ئی 
گهی‌سد لشکرانگیزی که خون دوستان دیزی گی در انجمن‌با شيشه وپیماندمی آئی 
تو بر نخل کلیمیبی‌محا باشعله‌می‌ریزی تو برشمع بتیمی صورت پرواند می أئی 
با (اقبال) جامی‌ازخمستان خودی در کش 
تو از میخان‌ی مفرب زخود بیگانه می آئی 
تب و تاں بتکده‌ی عجم ر رسف سور زو گدازمن کان ادیو ربی گر فت حدا: من 
چه کنم کهعقل با تدحو ؟ رهی بر وی گر موز ند نع اک و ردش‌جثشم توشکند سلسمجاز هن 
ترسد فون گری حرد بد نبیدن دل: نده نی 
زکننت فلسفیان دآ بحریم‌سوزه داز من 
فا | ترا هو و ال > سر از از دلءدیده‌فروشوی خیالد گران 
آتش‌از ناله‌ی‌هرغان حرم گیره بسوز آدیان یا اد کان 
درجپان‌بالء برخویش کشودن آموز کدپریدن ننوان‌بابرو بال د گران 
مردآزادم و آن که نتیورم که مرا می‌تو ان کشت بيك‌حام زلالد گران 
ای که نزديك تراز جانی وینبان زنگه 
هجرتو خوشترم آید ز وسال د گران 
حبان عشق نه مبری‌نه سروری داند همن بس ادت کا جا کری‌داند 
نه‌هر که طوف‌بتی کردو بست زناری صنم پرستي و آداب کافری داند 
هرز اررخیبر وصد که ند اردر است‌اینجا ندهر که نان‌حو ین‌خورد حیدد ید ند 
بچشم اهل نتار ار سکندرافر ون‌است گدا گری کدمال سکندری داند 
بعشوه های حوانان ماه‌سیما حيست ا بحلقه‌ی ی ولت ی دا ند 
فر تکقه کی د وا اس بحیر تم که همین شیشه را بری داند 
جه ویمت ز مسلمان نامسلما نی جزاین که بور خلیل‌است‌و آذری‌داند 


می‌باقی oo‏ 
یکی به‌غمکده‌ی من گذر کن وبنگر ستاره سوخته‌گی کیمیا گری داند 
بيا بمجلس اقبال و يك دو ساغر کش 


| گرجه سر نتراشد قلندری داند (۱) 


خواجه‌ای‌نیست که چون بنده پر تارش نیست 
گر حه ازطور کلیم است بیان واعظ 
مر ما مصلحتاً زو دمحا اوا 
دل‌باو بنده ازین خرقه فروشان کر ی 
نغمدی عاقیت از بربط من می‌طلبی 
دل‌ما ډشقه ردو برهصی کرد و لی 


بنده ی ایست که‌چون خواجه‌خر یداش نیست 
تاب آن جلوه به آئینه‌ی گفتارش‌نیست 
ور نه بارهرهوشان‌هیچ سرو کارش‌نیست 
نشوی صید غزالی که زتاتادش نیست 
از کجابر کشم آن‌نغمه که‌در تارش نیست 
آن چنان کرد. که‌شایسته‌یز نارش نیست 


عشق در صحبت میخانه بگفتار آید 


را نکددردیروحرممحرم اسر ارش نمست 


بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است 
نوا ز پرده‌ی غیب است ای مقام شناس 
کسی که زخمه رساند بتار ساز حیات 
مراز پرد گیان جبان خبر دادند 
سخن درشت مگو درطریق یاری کوش 
خاس هل این‌خا کدان تبره نهاد 


عروس لاله سرا با کرشمه وناز است 
نه از گلویغزل‌خوان‌نه‌ازر گه‌سازاست 
زمن‌بگر که آن بنده محرم رازاست 
و ی زبان‌نگشايم که‌چرخ کج‌بازاست 
که‌صحبت‌منو تودر حپان خداسازاست 


كەھر جه‌هست‌جو باث‌رو ان به‌بروازاست 


یه ہے هس 


تن کلی زخیابان: جنت کشمیر 


دل‌ازحر یم حجازو نوازشیر از است 


خا کیم و نند سیرمثال ساره ایم 
بودو نبود ماستزيك شعله‌ی حیات 


۱ - جناب خواجه نیزمیفرماید : 
زار نکته‌ی‌باریکترزه‌و اینجاست 


در نیلگُون یمی بتلاش کناره یم 
از لدت حودی چوشرر باره‌پاره‌ايم 


نه هر که سر بتر اند قلندری وان 


۲۵٦‏ کلیاتاقبال 


با نوریان بگ وکه زعقل بلنددست ما خا کیان بدوش ٹریا سواره‌ایم 
درعشق غنچه ایم که لرزد ز بادصبح در کارز ند گی‌صفت‌سنک‌خواره‌ايم 


چشم آفریده ایم چونر گس درین‌چمن 

رو بای بر گشاکه سرا پا نظاره ایم 
عرب‌از سرئك‌خونم همه لاله زار یادا عجم رمیده بو را نسم بپار بادا 
تیش‌است‌زند گانی تبش است جاودانی همه ذره های خا کم دل بیقرار بادا 
نه به‌حاده‌گی‌قرارش نه بمنزلی مقامش دل من مسافر من که خداش یار بادا 
حذر ازخرد که‌بنددهمه نقش نامرادی دل ما برد بسازی که گسسته تار بادا 
تو جوان خام‌سوزی سخنم‌تمام سوزی غزلی که می سرایم بتو ساز گار بادا 
چو بجان من‌در آئی د گر آرزونبینی مگراین که شبنم تو ؛ یم بی کنار بادا 

نشود نسیب جانت که دمی قرار گیرد 

تب و تان زند گانی بتو آشکار بادا 


نظر توهمه تقصیرو خرد کوتاهی نرسی جز به تقاضای کلیم اللهی 
راه کور است بخودغو طه‌زن‌ای‌سا لكثاراه جاده را گم نکند در ته دریاماهی 
حاجتی پیش سلاطن نبردمردغیور جه‌توان کرد که از کوه‌نیاید کاهی 
مگذر از نغمه‌ی‌شوقم که‌بیا بی دروی رمز درویشی وسرمایه‌ی شاهنشاهی 
نفسم بات و کند[ نچه‌به گل کرد نسیم اگر از لذت آه سحری آ گاهی 


ای‌فلك چشم‌تو بیبالو بلاجوست هنور 

می‌شناسم که تماشای د گر می‌خواهی 
سر خوش از باده‌ی توخ شکنی نیس تکه‌نیست ‏ مستلعلین‌توشیر ین‌سخنی‌نیست که‌نیست 
درقبای عربی خوشترك آئی به نگاه راست‌برقامت تو پیرهنی‌نیست که‌نیست 
گرچه لعل تو خموشاست ولی‌چشم ترا بادل‌خون شده‌ی‌ماسخنی‌نیست که‌نیست 
تا حدیث تو کلم بزم سخن می‌سازم ورنه‌در خلوت‌منانجمنی‌نیست که‌نیست 

ای‌مسلمان د گراعجاز سلیمان اموز 

دیده یر خاتم تواهرمنی نیست که نیست 


Û ۵‏ نت ea‏ هس صه هن و هی O‏ 6 0۵ 6 ۵ و وت دا € وتا که e‏ و EEE ۵ kh‏ 


| گرچه زیب سرش‌افسرو کلاهی‌نیست 
بجواب رفته حوانان ومر ده دل پیران 
باین بپانه بدشت طلب ریا 


را 


روقت حویش جهی‌افل نشسته‌ئی‌در یاب 
درین رباط کېن چشم عافیت داری؟ 
گناه ما چه نویسند کاتبان عمل 


گدای کوی تو کمتر زپادشاهی نیست 
نسیب سینه‌ی کس آهسبحگاهی‌نیست 
که در زمانه‌ی ما آشنای راهی نبست 
زمانه‌ئی که حسابش ز سال‌وماهی نیست 
ترا بکشمکش زند گی نگاهی‌نیست 
نصیب ما زجپان توجزنگاهی نیست 


که او زخرقه‌فروشان خانقاهی نیست 


شعله در آغوش دارد عشق بی‌بروایمن 
جون تمام افتد سرا پاناز می گردد نیاز 
ببر دهلیز تو از «ندوستان آورده‌ام 
تيغ لا در بمجدی این کافردیریند ده 
گردشی‌باید کد گر دون‌ازضمیر روز گار 
از سبپربار گاهت يك‌جهان وافر نصیب 


بر نخیزد يك‌شرار از حکمت نازای‌من 
الل کی ا دد رای 
سجده‌ی‌شوقی که‌خون ۳3 دیددرسیمایمن 
باز بنگردر جهان هنگامه‌ی الای من 
ده هبار ایند نوت مرادن 


جلوه‌ثی داری دریغ ازوادی -ینایدن 


باخدادر پرده گویم باتو گویم آشکار 


بارسول ۳1 او بنپان 2 تو پیدای‌من 


بتان تاره تراشیده‌تی دريغ از تو 
جنان گداخته‌ئیاز حرارت افر نگ 
€ جه‌ئی کمدهد خاك را بای بلد 
گرفتم‌این که کتاب‌خردفرو خواندی 


درون خویش ندکاو یده‌تی در ی ارتو 
زچشم خویش تراونده‌ثی دریغ ازتو 
به نیم غمزه نیرزیده‌تی دریغ ار تو 


حدیث شوق نهفهمیده‌ثی دریع از تو 


طواف کعبه زدی گرد TET‏ 
نگه بخویش نه بیچیده‌گی دريع ارتو 


نریم 
نش فر اك 
پیام 
از من ای‌بادصبا گوی بدانای فرنکك عقل تابال کشود است گرفتاد تراست 
برقدا این بجگرمی زند آن رام کند عشو ارعقل فسون پیشه‌جگردار تر است 
چشم‌جزر نگ کل لاله نة ىود آنحه در بر ده‌یر نگ است‌بدیدار تر است 
عجب آن ت که اعجاژ مسیحاداری عچب این است که‌بیمار توییمارتراست 
دانش اندوخته‌ئی‌دلز کف انداختدگی 
آمزان نقد گران مایه که‌در باخته‌ثی 
حکمت وفلسفه کاری‌است که‌پایانش نیست سیلی عشقو محبت به دبستانش نیست 
بیشتر راه دل مردم بیدار زند فتنهئی نیست هدر چشم‌سخندا نش نیست 
دل زناز خنك او به نيدن نرسد لدتی در خلش غمزه‌ی ینها نش نیست 
دشت وکېسار نوردیه و غزالی نگرفت طوف گلشن‌زدويك گل‌بگریبانش‌نیست 
چاره‌این‌است کدازعشق گشادی طلیم 
بیش او سحده گذاریم ومرادی طلبیم 
عقل چون پای‌درین راه خم‌اندرخم زد شعله در آب دوانید و جپان برهم زد 
کیمیا سازی او ريك روان‌را زر کرد بر دل سوحته | کسر محبت کم رد 
۳۵۸ 


و و موی وتو IID‏ و و و و IID o‏ و 6 6 اد دا و و و و و A PP‏ ۱۳ 


بیام مشرق ۳9۹ 
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e رهز نی نیز ین ی‎ Eo 
هنرش خا بر آورد ز تپدیب فرنگ پار آن حاك بچشم سر هریم رد‎ 
شرری کاشتن و شعله درودن تا کی‎ 
عنده بردل زدن و باز گشودن‌تا کی‎ 
عقل‌خودبند گر وعقل‌جبان‌بیند گراست بال بلبل د کر و بازوی شاه د گراست‎ 
د گراست آن که‌برد دانه‌ی افتاده‌زخاك آن که گیردخورشازدانه‌ی‌برویند گراست‎ 
د گر است آن که زند سیر چمن‌مثل نسیم آن نش مت و نره ند گراست‎ 
د گراستآ نسوی‌ند پرده گشادن‌ننلری این‌سوی پرده گمان»ظنه تذمیند گراست‎ 
ای‌خوش آن‌عتل کدبپنای دوعالم بااوست‎ 
اور اه و ول اا اوت‎ 
ما زخلوت کده‌ی عذق‌برون تاخته ایم خاك پارا صفت آینه پرداخته ایم‎ 
همت مارا که به داوی فکنيم دوجهان‌را که‌نبان برده عیان باخته‌ايم‎ ۳ 
پیش ما میگدرد سلسادی شام وسجر پر لب جوی‌رو ان حیمد برافراحته‌ایم‎ 
در دل‌ما که‌برین‌دیر کپن‌شبخون, یخت آنشی‌بود که‌در خشك و ترانداخته‌ايم‎ 
شعله بودیم شکستيم و شرر گردیدیم‎ 
صاحب ذوق وتمنا و نظر گردیدیم‎ 
عشق کر دید درس دیشدوهر بند کسست آدم ازفتنه‌ی او صورت ماهی درشست‎ 
زرم بربزم سسدید و سیاهی آراست تیم اوجز به‌سروسینه‌ی یار ان نه نشست‎ 
رهزنی را که بنا کردجپاتبانی گفت ستم خواجگی او کمر بنده شکست‎ 
بی‌حجا با نة ببانگ دف ونی می‌رقسد جامی ازخون‌عزیزان تنك مايه بدست‎ 
وقت آن است که آئن د گرتازه کنیم‎ 
لوح دل پاك بشوئیم و زسرتازه کنیم‎ 
افسر یادشپی رفت و به یغماگی رفت نی اسکندری ونغمه‌ی داراگی رقت‎ 
کوهکن‌تینه‌بدست آمدوبرویزی‌خواست عشرت خو ان محنت لالائی‌رفت‎ 


یوسفی را ر اسیری به عزیزی بردند همه افسانه و افسون زلیحائی رقت 
راز هائی که نپان بود ببازار افقتاد آن سخن‌سازیو آن‌انجمن آرائی‌رفت 
چشم بگشای! گر چشم توصاحب نظر است 
ز ند گی دربی تعمر حپان د گر ات 
من‌درین خالد کېن گوهرجان میبینم ‏ چم هرذره چو انجم نگران‌می‌بینم 
دانه‌ئی‌را که باغوش زمن است هنوز شاخ در شاخ و برومند وجوان‌می‌بینم 
کوه را مثل بر کاه سباك می یابم بر کاعی سفت کوه. گان می بینم 
انقلابی که نگنجد بد صمی ااا بینم و هیچ ندانم که جسان می بینم 
خرم آن کس کددرین گردسواری‌بیند 


جوهر نغمه زلرزیدن تازی بیند 
زند گی‌جوی‌روان‌است‌وروان‌خواهدبود این‌می کهنه‌جوان است‌وجوان‌خواهدبود 
آنچه بود است و نبایدزمیان‌خواهدرفت آنچه‌بایست و نبوداست همان خواهدبود 
عشق از لدت دیدار سرا با نظر است حسن مشتاق نموداست وعیان حواهدبود 
آن زمینی که برو گریه‌ی‌خونی زده‌ام اشکت من‌در جگرشلعل گرانخواهدبود 
«مزده‌ی سبح درین تيرشيانم دادند 
شمع کشتند وزخورشید نشانم‌دادند» 
جمعیت الاقو ام (۱) 
برفتد تا روش رزم درین بزم کمن دردمندان‌جپان‌طرح نوانداحتها ند 
من این بیش ندا نم که کفن‌دزدی‌چند بپر تقسیم قبور انجمنی ساخته اند 
شوپنهاو رو نیچه (۲) 
مرغی زآشیانه بسیر چمن پرید خاریزشاخ گل بدتن ناز کش‌خلید 


۱ - مراد جاهعه ملل درز نواست : 
۲ شوینهاور و ڏه دوفیلسوف مشپهور آلمانی مہا شند : 


نقش فر نگ ۲۱ 


بد گفت فطرت جمن روز گار را ۱ ازدردحویشو ؛ همزغم‌دیگر انتید 
دای زخون کی للراشمرد ‏ اندر اس کچ قریب پار دید 
گفت! ندرین‌سرا که‌بنایش‌فتاده کج صبحی کجا که چر خ‌دروشامپا نه‌چید 
نالید تا بحوصل‌ی آن نواطراز خون گشت نغمه‌وزدوچش ش‌فروچکید 
سوز ففان او بدل هدهدی گرفت انوك خویش‌خار ز اندام او کشید 
گفتش کهسودخویش‌زحیبزیان‌بر آر گل از شکاف سینه‌زر ناب آفرید 


درمان ز درد ساز | گر خسته تن شوی 
خو گربه ځار شو که سرا پاچمن‌شوی 
قاسفه‌و سیاست 
فلسفیرا باسیاستدانبيك‌میزان مسج چشم آن‌خورشید کوری‌دیدهیاین‌بی‌نمی 
آن مهف راخ اواد میاه را دنم کر 
صحیتر شتگان در ها بالا 
تو لستو ی (۱) 


بار کش اهرمن لشکری شهریار از پی نان جوین‌تیغ‌ستم‌بر کشید 
زشت به‌جشمش نکوست‌مغر ندا ندز پوست مرد بیگا نه‌دوست‌سینه‌ی‌خو یشان درید 
داروی‌بیپوشی‌است‌تاج» کلیسا.وطن حان حداداد راحواحه‌بجامی‌خرید 


کارل‌مار کس () 
رازدان جزو و کل‌ازخویش نامحرم‌شداست آدم ازسرمایه داری قاتل آدم‌شد است 


۱ -تولستوی حکیه و عارف ربا نی و نو یسنده مشهور روس که اول بار در روسیه برضنم 
زمین داری وسرمایه داری علم‌برافراشت عظیم‌ترین اتراو جنك وصلح است که بیارسی‌تر جمه 
سشده است : 

کارلمار کس عا لم مشهور اقتصادی آلمان‌که از بهوددان آلمان دود و کتاب‌معر وف 
او «سرمایه » نام دارد وموسی مذعب اشتراکی کنوئی است . 


جلوه دهد باغ و راغ معنی مستور را عن حقیقت نکر حنظل و انگُور را 
قطرت اضداد خیزلذت پیکار داد خواحه و مزدور را آمرو مامور را 
تولستوی 
عقل دورو آفر یدفلسفه‌ی حودبرست درس رضامی دهی بنده‌ی مزدور را 
موه 
دا ن‌یایرانز کشت(۲)زاروقیصر بردمید مر گ نومی‌رقصدا ندر قصر ساطان‌وامیر 
مدتی در آتش نمرود می سوزد خلیل تاتبی گردد حریه‌ش ازخداو ندان پیر 
دورپرویزی گذشت ا یکشته‌ی‌پرویزخیز نعمت گم گشته‌ی‌خودرازخسروباز گیر 
کوهن 
نگار من که بسی ساده‌و کم آمیزاست ستیزه کیش‌وستم کوش‌وفناه‌انگیزاست 
برون او همه بزم ودرون اوهمه ررم زبان او زمسیح و دلش رت انیت 
گسست‌عقلو حنونر نك‌بست‌ودیده گداخت در | بجاوه که جانم رشوق لبریز است 
اگ حه تیشه‌ی‌من کوه را ریا آورد هنوز گردش گردون بکام درو یز است 
رخاك تابه فلك‌هر جه هستره‌بیماست 
قدم گشای که رفتار کاروان تیزاست 


ذيچه 
ار شتی اضر انان ولش تید فکر حکیم پیکر محکم تر آفرید 
افکنددرفر نگ صد آشوب تازه‌گی دیوانه‌ئی بکار گه شیشه گررسید 


۱ - هکل فیاسوف مهود المان . 
۳ تای کت هکسور خوانده مشود . 


hee‏ و وه مب( 0۰ظس »۰ ص۳۳ هسوسو وس 
اجه ۵ ۵ صصهصو و مت و وج اه وا و و و و او و و و ون مج وا و مه او و و من و و و و و و ون و ون موم و و دوه ۵ و ۵ و و و و و و و هو مهم و وو و و ون 
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جلوه‌ئی می‌خواست مانند کلیم ناصبور تا ضمیر مستثیر او گشود اسرار. نور 
از فراز آسمان تا چشم آدم یك تفس زود پروازی که پروازش نیاید درشعور 
خلوت او در رغال تیره فام اندر مغال جلو تش‌سوزددرختیراحوخس بالای‌طور 
بی تغیردرطلسم‌چون و چند وبیشو کم برتراز پست‌ویلند و دیروزودو نزدودور 
در نپادش‌تاروشیدوسوزوسارمر لوزیست اهرمن ازسوز او و سازاوحیریل و حور 

من‌چه گویم از مقام آن حکیم نکته سنج 

کرده زردشتی ز نسل‌موسی‌وهارون‌ظپور 

بابرن (۲) 

مثال لاله و گل شعله از زمین روید | گر بخالد گلستان تراود از جامش 


نبود درخور طبعش هوای سردفر نگ تبید پيك محبت ز سوز پیفامش 
خیال او چه پریخانه‌ئی بنا کرد است شباب غش کند از جلوه‌ی لب بامش 


گذاشت طایرمعنی نشیمن خود را 
که ساز گار ترافتاد حلقه‌ی‌دامش 


لیچه (۳) 
توا خواهی رس او گرب در نی کلکش غریو تندر است 
نیشتر اندر دل مغرب فشرد دستش از حون جلیبا | حمر است 
آنکه‌پرطرح حرم بتخا نه‌ساخت قلب او مؤمن دماغش کافراست 


خویش را درنار ان نمرود سوز 
ژانکه بستان خلیل از آزد است 
۱ - انیشاتین عالم ریاضی‌دان بهودی‌الاصل آلمانی . 


۳ بابرن شاعر مشهورانگلیسی ۳ 
۳ - نیچه فیلسوف مشهور | لما نی که با خلاق ومذوب حمله ؟. ده‌است 


گی گشودم شی بناحن فکر ععده ی حکیم آلماتی 


آ نکه | نديشه اس برهنه نمود ابدی را ز کسوت آنی 
ی فرص یال او نم خجل آمد زتنگ دامانی 
چون بدریای او فرو رفتم کشتی عقل گشت طوفانی 
خواب بر من دمید افسونی چشم بستم رباقی و فانی 
نگه شوق تيز تر گردید چپره بنمود پیر یزدانی 
آفتابی که از تجلی او افقق روم و شام نورانی 
شعله اش در جپان تیره ناد به بیابان چراغ رهبانی 
معنی از حرف او همی روید صفت ‏ لاله های نعمانی 
گفت بامن چه خفته تی‌برخیز به سرابی سفینه می رانی 


«به جرد راء عشق می‌پوثی ؛ 
بق و دی(۲) 
نفسی‌در ین گلستانزعروس گل‌سرودی بدلی غمی فزودی ز دلی غمی ربودی 
توبخون‌خویش بستی کف لالهرانگاری تو باه صبحگاهی‌دل غنچه را گشودی 
بنوای خود گم‌استی سخن تو مرقد تو 
به‌زمن نه‌پازرقتی که‌تو ارزمن نه بودی 


۱ - معصود از جلال مولانا جلال لدین بلخی انیت وگل هم‌همات ف لوف مشهور الما ای 
ات ۰ هو لا نا افیا گره گشای‌معضاللات فک یو فلسفی‌خودر | مولانای روم دعر ای میکند ۲ 


۲ بتوفی شاعر توانای‌هنگری که در راه وطن کته .ڈث و نش او را هم نافتند نا 
یا فا اور ا 


نقش‌فر نگ “o‏ 


مڪا وره‌مابین‌حگیم فرانسو یاو گو سرت کنت‌وهر دمز دو را 
حکیم : 


«سی آدم اعضای یکدیگر اند» همان تحل, | شاخ و بر گقوپراند 
ا گر پازمین ساست‌ازفطرت است 


نیاید ز محمود کار اياز 


دماغ ارخردزاستاز فطرت‌است 
یکی کار فرما یکی کار ساز 
نه بینی که از قسمت کارزیست 
سراپاچمن می شود حار ریست؟ 


هر د مر د3 ره 


فریبی بحکمت مرا ای حکیم 
مس خام را از زر اندوده‌تی 
کند بحر را آب نایم اسر 
حق کوهکن دادی‌ای نکته سنج 
خطا را بحکمتمگردان صواب 
بدوش زمن بار سرمایه دار 


حپانر است‌بپروزی از دست‌مزد 


که‌توان شکست این‌طلسم قدیم 
مرا حوی تسلیم فرموده‌گی ؟ 
زخارا برد تیشه ام جوی شیر 
به پرویز پر کار و نابردهر نج؟ 
خضر را نگیری بدام سراب 
ندارد گذشت ازخوروخواںو کار 
ندانی که این هیچ کار است دزد 


۳ جرم او پوزش آورده ی ؟ 

باین‌عقل‌ودا نش‌فسون‌خورده‌ئی؟ 
حکمتش معقولو بامحسوس‌درخلوت‌نرفت گرچه بکرفکر او بیرایه‌پوشد چون عروس 
طایرعقل‌فاك برواز او دانی که‌جیست؟ «ما کیان(۲) کززورمستی‌خایه گیردبی‌خروس 


۱ - او گوست‌کنت‌حکيم مشهور فرانسوی . 
۲ - تا کیان بجای ما کیان درمتن . 


۲۹۹ 


جلالو گو ته («) 


نکته دان المنی را در ارم 
شاعری کوهمچو آن‌عالی‌جناب 
خواند بر دانای اسرار قدیم 
گفت‌رومی‌ای‌سخن‌را جان‌نگار 

فکر تو در کنجدل خلوت گزید 

سوز وساز جان به پیکر دیده‌تی 
هر کسی‌از رمزعشق | گاه‌نیست 


ی 


صحبتی اقتاد با پیر عجم 
نیست پیغمبر ولی دارد کتاب 
قصه‌ی پیمان ابلیس و حکیم 
توملك‌صیداستی و یزدان‌شکار(۲) 
این جپان کپنه را باز آفرید 
در صدف تعمیر گوهر دیده‌تی 
هر کسی‌شایان این در گاه‌نیست 


«داند آن کو نیکخت ومحرم است 
زیر کی زا بلیس وعشق از آدم‌است» (۳) 


پیعام بر گسی () 
تابر تو آشکار شود راززند گی خود را حدا زشعله مثال‌شررمکن 
بپر نظاره جز نگه آشنا میار درمرزو بوم‌خودچوغریبان گذرمکن 
نقشی که بسته‌ثی همه‌اوهام باطل‌است 
عقلی بپم‌رسان که‌ادب‌خورده‌ی دل‌است 


۱ - مولانا اقبال گوتەحکیم وشاع ر آلمانی را حکیمی قابل احترام یافت مولانا گوته 
راهم گام مولانای روم‌دانسته است گوته نیز برخلاف متفکرین غرب عشق را بر عقل تر‌جیح 
می‌نهد . گوته در کتاب «فاوست» داستان حکیمی‌ر | میگویدکه اول دنبال‌عقلمیرفت وگ راه 
شد ومر یدشبطان گردید وءهدی با شیطان ست که مدت‌بیست سال همه آرزوهای او را بر آورد 
ودر عوض مالكروح او بشود . پس‌از انقضای مدت چون ابلس امد روح اوراباخود بدوزخ ببرد 
نوا نست زیر ا حکیم عشق خدمت نوع دشر با فته ودر راه‌این عقنده کورشده بود و همین عشق 
مو جب نجات او از ابلیس گردید ۰ 

۲۳ - اشاره‌شمرمولانا: 

بزیرکنگره کبریاش مردانند 
۳ ۔ این بیت ازمولانای روم است . 
٤‏ بر کسن‌حکيم مشهور فرانسوی . 


فر شته‌صیدو بیمبرشکارو یز دان گیر 


نقش فر نگ ۲3۷ 
میخانه‌ی‌فر نك 
باد ایامی که بودم درخمستان فرنگک جا‌اوروشن تر از آئین‌ی‌اسکندراست 
جشم‌مست می‌فروشش‌بادهرا پرورد گار باده‌خواران‌رانگاه‌ساقی‌اش‌بیغمبراست 
جلوه‌ی‌اوبی کلیم وشعله‌ی او بی خلیل عقل ناپروا متا ع عشق‌را غارتگراست 
در هوایش گرمی‌يك آه بیتابا نه نیست 
ر نداین‌میخا نهر ا يك لغز ش‌مستا نه نیست 
نین و قیصر 
لنین (۱) 


بسی گذشت که‌آدم‌درین سرای کېن مثال دانه ته سنگگ آسیا بودست 

فر یس‌زاری‌وافسون قیصری حورداست اسیر حلقه‌ی دام کلیسیا بودست 

غلام گرسنه دیدی که بردریدآخر ‏ قمیص(۲)خواجه کهر نگین‌زخون‌مابودست 
شرار آتش حمپور کېنه سامان‌سوخت 


ردای پیر کلیسا قبای سلطان سوحت 


قیصر 


گناه عشوه و ناز بتان حیست طواف‌اندر سرشت برهمن هست 
دمادم نو خداوندان تراشد که‌بیزار ازخدایان کپن‌هست 
زجور رهزنان کم گ و که رهرو متاع‌حویش‌را خود راهزن‌هست 
ااگر تاج کئی جمپور پوشد همان هنگامه هادر | تجمن‌هست 
هوس اندر دل آدم نه میرد همان | تش میان‌مرزغن(۳)هست 


۱ - لین پیشوای انقلابی روسیه شوروی 


۲ - بمعنی پیراهن است . 


۸ کلیاتاقا ل 


عروس اقتدار سحر فن را همان پیچاك زلف پرشکن‌هست 
«نماند ناز شیرین بی حریدار 
| گرخسرونباشد کوهکن‌هست» 
ما 
لال : (۱) 
ساغرش‌راسحر از باده‌ی‌خورشیدافروخت ورنه در محفل کل لالهتپی حام آمد 
کانت , (۲) 
فطر تش دوق می آبینه فامی آورد از شبستان ازل کو کب حامی آورد 
بر گس: 
نه مگی از ازل آورد نه جامی آورد لاله از داغ جگرسوز دوامی آورد 
شم | 
پر و نینلگ * (۳) 
بی‌بشت بود باده‌ی‌سرجوش زند گی آب‌ازخضر بگیرم ودر ساغرافکنم 
بایرن : 
ازمنت خضر نتوان کرد سینه داغ آب ازجگر بگیرم و در ساغر افکنم 
غالب : )٤(‏ 


«تاباده تلمخ ترشود وسینه ریش تر بگدازم آبگینه و در ساغرافکنم» 
ر 2می : 
آمیزشی کجا گپرپاك او کجا ازتاك باده گرم ودرساغرافکنم 


٩-لالفیلسوفا‏ نکلیسی . 
۲ کانت فیلسوف آ لما نی ۲ 
۳ -پرو نينك‌شاءر انگلیسی . 
- غالب شاعر فارسی ز بان معروف . 


دوش رفتم به تماشای خرابات فرزگی 
گفت‌این‌نیست کلیسا که بیایی در وی 
این‌خرابات فرنگ استو زتأثیرمیش 
نيك و بد را بترازوی د گر سنجیدیم 
خوب‌زشت‌است! گر پنجه‌ی گیرات‌شکست 
توا گردر نگری‌جزبه‌ریا نیست حیات 


دعوی صدقی وصفایرده‌ی ناموسر یاست 


فر نگ ۳۹۹ 


شو خ گفتار یر ندی(۱)دلم از دستر بود 
صحبت‌دخترلازهره وش ونایو سرود 
آنچه مدموم شمارند نماید محمود 
حشمه‌ئی داشت ترازوی نصاری ویود 
زشت‌خوب‌است! گرتایو توان توفزود 
هر که اندر گرو صدق و صفا بود نبود 
پیرما گفت مس از سیم بباید اندود 


فاش گفتم بتواسر ار نبا نحانه‌ی ر ست 
بکسی بازمگو تاکه بیاپی مقصود 
خطاب به‌اننگلستان 


مشرقی باده‌چشیدهاست زمینای‌فرنگ عجبی نیست ا گر توبه‌ی‌دیریه‌شکست 


فکر نوراده‌ی اوشیوه‌ی تدبیر امو خت 


ساقیا تنگکدل از شورش‌مستان نشوی 


جوش زد خون بهر کگ‌بنده‌یتقدیر برست 


حودئوا نصاف بدهاین‌همه‌هن‌گامه که بست؟ 


«بوی گل خود به‌جمن راه نماشدز نخست 
ورنه بلبل جه خبرداشت که گلز اری‌هست» 
قسمت‌نامة سر مایه‌وار و مزوور 


غوغای کار خانه‌ی آهنگری زمن 
تخلی که شه حراج برو می‌نهدزمن 
تلخابه‌گی که درد سر آرد از آن من 


| مراد ازر ند دراینجا تیعجد است ۰ 


گلبانگ ارغنون کلیسا از آن‌تو 
باغ بپشت و سدره و طوبااز آن‌تو 
صهبای پاك آدم و حوا از آن تو 


تمهت تس ماو وم مت زوم و ام وا 


۳۷۰ کلیات‌اقبال 


ون mr‏ جع و O‏ هو Ru e‏ و او ورتم 


این‌خاله و آنجه درشکم او از آن‌من 


و این ات 


زو ای مز وود 
زمزدبنده‌ی کر پاس‌پوش ومحنت نش نیب خواجهی‌نا کرده کارر خت‌حریر 
زخوی فشانی من لعل خاتم والی زاشك کودك من گوهر ستام امیر 
زخون من جو زاو فرببی کلیسارا بزور بازوی من دست سلطنت‌همه گير 


خرابه رشک گلستان ز گریه‌ی سحرم 
شباب لاله و گل از طراوت جگرم 


بیا که تازه نوا می تراود از ر گی‌ساز مئی که شیشه گدازد بساغر اندازيم 
مغان و دیرمغان را نظام تازه دهیم بای می‌کده های کہن بر اندازیم 


ز رهز نان حمن انتقام لاله کشیم به بزم‌غنچه و گل‌طرح دیگراندازيم 
زخویش این همه بیگانه زیستن تا کی 


آزادی بحر 


بطی می گفت بحر آزاد گردید چنین فرمان ز دیوان خضررفت 

نپنگی گفت روهرجا که خواهی ولی از ما تباید بیخبر رفت 
خر دو 

می‌خورد هر دره‌ی ماپیچ و تاب محشری در هردم‌ما مضمراست 

باسکندر خضردر ظلمات گفت مر گیمشکلزند گی‌مشکل‌تراست 


4 © 2 


نقش‌فر نگگ "۳۳ 


دردانه ادا شناس دریاست از گردش آسیا جه داند 
GO‏ 

كلك را ناله از تبی مغزی‌است قلم سرمه را صریری نیست 
0 © 4 

منم که طوف‌حرم کردهام بتی‌به کنار منم که پیش بتان نعره های هوزده‌ام 

دلم هنورز تقاضای جستجو دارد فدم بجاده‌ی باريك تر ز مو زده‌ام 
0 0 4 

گل گفت که عیش نوبپاری خوشتر يك صبح چمن زروز گاری خوشتر 

زان بیش که کس ترا بدستار زند مردن بکنار شاخساری خوشتر 
چ جه چه 

سخنگو طفلك و برنا وییراست سخن راسالی و ماهی نباشد 
0© 0 4 

چشم را بیبائی افز اید سه حیز سبزه و آب روان و روی خوش 

کال را ر هی اور جامه‌ی‌قز؛جان‌بیغم .بوی خوش 
Û QQ‏ 

ای برادرمن‌ترااززند گی دادم نشان خوابرامر گه‌سيك‌دان‌مر گفراخواب گران 
۱ 0 0 ب4 

اک غو ور که تا کر خیز و با دشمنان درا به سنیز 

را کار ان سه هتار س رکه در انگبین خویش مریز 
O ©‏ 4 


از نزا کت های‌طبع موشکاف اومپرس کزدم بادی‌زجاج شاعر ما بشکند 

کی‌تواند گفت شرح کارزار زند گی «می پر در نکش حبا بی‌جون بدر یا بشکند» 
0© 0 4 

در حپان مانند حوی کوهسار از نشیب و هم فراز | گاه شو 

يا مثال سیل بی زنپار حیز فارع از پست و بلند راه شو 
۶ 0 4 


۳۷۳۲ 


مزن وسمه برریش وابروی حویش 
ندازد کار با دون همتان عشق 
نقد شاعر در حور بارار نیست 


جه خوش بودی | گرمرد نکوتئی 
اگر تقلید بودی شیوه‌ی خوب 


Q0 0 0 


حوانی ز دردیدن سال نیست 


0© 0 4 
تدرو مرده را شاهن E‏ 

با 0 
نان بسیم نسترن نتوان خرید 

44۶ 4 
ز بند با ستان ازاد رفتی 
پیمیر هم ره اجداد رفتی 


0 0 ©0 


7 ۹ ى 2 
ماو ب ام 
4 هم 
۱ سال انتشار ۱۹۳۲ ۱ 


مناجات 


آدمی اندر حپان هفت رنگگ هرزمان گرم فغان مانند جنگ 
آرزوی هم تفس می سوزدش ناله های دل نواز آموزدش 
لیکن‌این‌عالم که‌از ابو گل‌است کی‌توان گفتن کهدارای‌دل‌است 
بحرودشتو کوه‌و که‌خاموشو کر آسمان ومپرومه خاموش و کر 
گرچه‌بر گردون‌هجوماخترراست هریکی از دیگری تنهاتر است 
هر یکی مانند ما بیچاره ایست در فضای نیلگون آواره‌ایست 
کاروان بر گے سفر نا کرده ساز بیکران افلاك و شب ها دیر یاز 
این‌جپان صید است وصیادیم‌ما یا اسیر رفته از یادیم ما 


هم نفس فرزند آدم‌را کجاست 


دیده ام روز جپان حار سوی آنکه نورش بررفروزد کاخو کوی 
از رم سپاره‌گی او را وجود نیست الا اينکه گوئی‌رفتو پود 


۳۷۳ 


n gag Rata r emr tw FM O ¥ و فوصت‎ BE OE 


۳ کلیات اقبال 


سوت وو وس ena‏ وووم مممممصمو و و و و و و و ون و و و وا وان وی و و دح و ون و هد و و و moan‏ 


ای‌خوش آن‌روزی کهازایام نیست صبح او را نیم‌رود وشام نیست 
روشن‌از نورش| گر گردد روان صوتراجونر نگ دیدن میتوان 
عیب‌ها از تاب او گردد حصور نوبت او لایزال و بی مر ور 


ای خدا روزی کن آن روزی مرا 


وارهان زین روز بی سوزی مرا 


آیه‌ی تسخیر | ندرشان کیست ۹ این‌سپر نیلگون‌حیران کک 
راز دان‌علم الاسما (۱) که‌بود؛ مست آن ساقی‌و آن‌صهبا که‌بود؟ . 
بر گزیدی از همه عالم کرا؟ کردی از رازدرون محرم کرا؟ 
ای تراتیری که ما راسنه‌سعت 0 
روی تو ایمان من قر آن من جلوه‌گی داری دریغ ازجان‌من 


از زیان صد شعاع آفتاب 
کم نمی گردد متاع اقتاب 


عصرحاضر را خرد زنجیر پاست جان‌بیتابی که من‌دارم کجاست؟ 
عمر ها بر خویش می بیچدوحود تا یکی بی‌تاب جان اید فرود 
۳1 در تجی این رمن شُوزه رار نیست نحم ارزو را ساز گار 
از درون ان کل بے خاد بس‌غنیمت دان ا گر رویددلی 
تو مپی اندر شبستانم گذر یك زمان بی نوری جانم نگر 


برق را ار برقتادن باك حیست 


زیستم تا زيستم اندر فراق وانما آنسوی این نیلی‌دواق 
سته در ها را برویم باز کن خالكد را باقدسبان همر از کن 
آتشی در سینه‌ی من بر فروز عود را بگذار و هیزم را بسوز 
باز بر آتش بنه عود مرا در جپان آشفته کن دود مرا 


۱و ۲۷ - آشاره با یات‌قر آنی ۳ 


ماترا جو يم و تو از دیده‌دور 
یا گشا این برده‌ی اسراررا 
نخل فکرم تاامید از بر گهوبر 
عقل دادی هم جنونی ده مرا 
علم در اندیشه می گیرد مقام 
علم تا از عشق برخوردار نیست 
این تماشاخانه. در سامری‌است 
بی تجلی مرد دانا ره نبرد 
بی تجلی زند گی ر نجوری‌است 
این جپان کوه ودشت و بحرو بر 
منزلی بخش این دل آواده‌را 
گرچه ازخا کم نروبد جز کلام 
زیر گردون خویش زایابم‌غریب 
تا مثال مپر و مه گردد غروں 


با تفافل يك نگه آمیز کن 
نی‌غلط» ما کور وتو اندر جضور 
یا بگیر این جان بی دیداررا 
يا تبر بفرست یا باد سحر 
ره بجدب آندرونی ده مرا 
عشق را کاشانه قلب لا ینام 
حزتماشا خانه‌ی افکار نیست 
علم بی‌رو حلقدس افسو نگری‌است 
ازلگد کوب خیال خویش‌مرد 
عقل مرجوری ودین‌مجبوری‌است 
ما نظرحواهیم و او گوید خبر 
بازده پاماه این مه باره را 
حرف مپجوری نمی گردد تمام 
زآنسوی گردون بگو انی‌قریب (۱) 


این‌جپات واین‌شمال واین‌جنوب 


از طلسم دوش و فردا بگذرم 


ار مه و مپرو تریا 


توفرو غ جاودان‌ما چون شرار 
ای تو نشناسی نزا عمر گهوزیست 
بدده‌ی آفاق گیر 9 نا صبور 


آنیم من جاودانی کن مرا 


بگذرم 

يك‌دودم داریم و آن هم مستعار 
رشكت‌بریزدان‌برداین نله کرت 
نی‌غیاب اورا خوش آیدنی‌حضور 
از زمینی آسمانی کن مرا 


فص سر ما سح | 


۳۷۹ کلیات.اقبال 


بط در گفتار و کرداری بده جاده ها پیداست رفتاری بده 
آنچه گفتم ازجپانی دیگراست این کتاب از آسمانی‌دیگراست 
بحرم‌وازمن کم آشوبی حطاست آن که‌در قعرم فرو آبد کجاست؟ 
يك جپان بر ساحل من آرمید از کران غیر از رم موجی ندید 
من که نو میدم زپیران کېن دارم از روزی که می‌آید .سخن 


برجوانان سپل کن حرف مرا 
بپرشان پایاب کن ژرف مرا 


تمهید آسمانی 


تخستین‌روز آ فر ونش 
نکو هش آسمان زمین را 


زندگی از لذت غیب و حضور 
آن‌چنان‌تار نفس ازهم گسیخت 
هر کجا ازذوق وشوق‌خود گری 
ماه و اختر را خرام آموختند 
بر سپپر نیلگون زد آفتاں 
از افق صبح نخستین سر کشید 
ملك آدم خا کدانی بود و بس 
نی‌بکوهی آب جوئی درستیز 
نی سرود طایران در شاحسار 
بی‌تجلی های جان بحروبرش 
سبزه باد فرودین نادیده ئی 


۱ - طیلتسان دقعح طاولام رداوجامه گشاد و باك ۲ 


YY 


بست نقش اين جپان‌نزد ودور 
رنگ‌حیرت خانه‌ی ایام ریخت 
نعره‌ی من دیگرم تو دیگری 
صد چراغ اندر فصا افروختنه 
حیمدی رر بفت باسیمن طناب 
عالم نو زاده را در بر کشید 
دشت او بی کاروانی بود وبس 
نو بصحرائی سحایی دیزدیز 
نی رم آهو ميان مرغزار 
دود پیچان طیلسان (۱) پیکرش 


اندر اءماق زمن حوابیده نی 


۲۷/۸ کلیات اقبال 


وت و وی و وجسی e‏ وی موس وتات mn CR a n e RL e a Û DO BE MD 0 A û‏ او ست مھ 


Fe وا‎ o agra وی‎ ga emg و و‎ ge Fre OF و‎ a a hae e و ۵ و و‎ o 


طعنه‌گی زد چرخ نیلی‌برزمین 
چون تو درپپنای‌من کوری کجا 

خاكا گرالو ندشد جرخا نیست 
یا بزی با ساز و بر دلبری 


شدزمن ازطعنه‌ی گردون خجل. 


قزور کار ۳-3 ندیدم اين حجنن 
جر بقندیلم ترا نوری کجا 
روشن و یاینده حون افلا نیست 
یا بمیراز ننگك و عار کمتری» 
نا امید و دل گران و مضمحل 


پیش حق ار درد بی نوری تبید 
تاندائی ز آنسوی گردون‌رسید 


«ای امینی از امانت بی خبر 
روزها روشن ز عوغای حیات 
نور صبح از آفتاب داغ دار 
نورجان بی‌جاده ها اندر سفر 
شسته‌تی ار لوح جان نقش امید 
عقل آدم برجهان شبخون زند 
راه دان آندیشه‌ی او بی دلیل 
خاك و در پرواز مانند ملك 
می خلد اندر وجود آسمان 
داغها شوید ز دامان وجود 
گر چه کم تسبیح و خو نریزاست او 
چشم او روشن شود از کائنات 


عم محور انلز و دن 
نی ار آن‌نوری که بینی‌درحپات 
نورجان پاك از غبار روز گار 
ار شعا ع قو وة تانق 
نور جان از خالد تو آید یدید 
عشق او برلامکان شبخون زند 
چشم او پیدار تر از جبرئیل 
يك رباط کپنه در راهش فلك 
مئل نوك سوزن اندر پرنیان 
بی‌نگاه او جهان کور و کبود 
روز گاران را چومپمیزاست او 


تابه بای دات را اندر صفات 


هر که عاشق شد حمال ذات را 
اوست سید حمله موحودات را 
ذخمه ملاژك 


فرو غمشت‌خانداز نوریان‌افزون شودروزی زمی‌از کو کب‌تقدیراو گردون‌شودروزی 


۳۳۹ 


۵ و و و و و و و وو وود و و و و و اه ند هه و اه ۵ و 0 6 ۵ و و و و و او اد وی اج و ووو مهن و و و ۵ ۵ ۵ 5 6 ۵ دج صت وت . 


خیال او که ازسیل‌حوادت پرورش گر ز گرداب‌سپپر نیلگون بیرون شودروری 
یکی در معنی آدم ۳ از ماجه‌می‌برسی هنوزا ندر طبیهت می خلدموزون‌شود روزی 


جنان‌موزون‌شوداین بیش با افتاده مضمونی 


که‌یزدان رادل‌از تأثیر اوپر خون‌شودروزی! 


نمپید زمینی 


آشکارامی‌شو درو ح‌حطرترومی وشر هت هی 


عشق‌شور انگیز بی پروای شهر 


خلوتی جوید بدشت و کوهسار 
من که در یاران ندیدم محرمی 
بحر و هنگام غروب آفتان 
کور را ذوق نظر بخشد غروں 
با دل خود گفتگو ها داشتم 
آنی و از جاودانی بی نصیب 


تشنه و دوز از کنار حشمه سار 


بگشای لب که‌قند فراوانم آرزوست 
بك دست حام بادهو يك دست زلف بار 
گفتی زناز بیش مر نحان مرا برو 

ای عقل تو ز شوق پرا کنده گوی شو 


۱ - غزل‌مشهورمولانایروم 


ور ل(۱) 


شعله‌ی او میرد از غوغای شهر 
یا لب دریای نا پیدا کنار 
بر لب دریا بيا سودم دمی 
نیلگون آب از شفق‌لعل‌مذاب 
شام را رنگ سحربخشد غروب 
آرزو ها جستجو ها داشتم 
زنده و از زند گانی بی نصیب 


می‌سرودم این عزل بی‌اختیار 


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
رفصی جچنن میانه‌ی میدانم آرزوست 
آن گفتن ت که بیش مرنجانم آرزوست 


ای عشق نکته های پریشانم آرزوست 


رسیم موه و 


| ,سح‎ O ERD © Ha SRA BO a RBM o 8 SM Fa SR ET پا‎ 


A‘ 


این اب ونان چرخ چو سیل است‌بیوفا 
جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او 
دی‌شیخ باچراغ همی گشت گرد شهر 
رین همرهان سست عناصردلم گرقت 


کلیاتاقبال 


e u Û oe Greg و‎ i o E Gb وی‎ aa ae e وت‎ @ ery © Û SESS اه هو موجه موی موی ون‎ 


argern مج‎ mm Eo 


من ماعیم زرم م و عمانم ارزوست 
ان تور جیب موسی عمرانم آرزوست 
تن و دد ملولم و انسانم ارزوست 


شیر خدا و رستم دستانم ارروست 


گفتآ نکه‌یافت‌می‌نشود آ نم آرژوست 


موح‌منطر خفت برسنجاب(۱) آب 
از متاعش باره نی دزدید شام 
روح رومی برده‌هارا بر درید 
طلعتش رخشنده مثل آفتان 
بیکری روشن رنور سرمدی 
بر لب او سر پنپان وجود 
حرف او آئیندئی اویخته 
گفتمش‌موجودو ناموجودچیست؟ 
گفت‌موحود أً نکدمی‌خواهد نمود 
زند گی خودرابخویش آراستن 
انجمن روز الست(۲) آراستند 
رنده‌ثی يا مرده‌ثی یا جان بلب 


شاهد او ل شعور حویشتن 


4 4 


شد افق تار از زیان آفتان 
کو کبی جون شاهدی‌بالای‌بام 
از یس که باره‌ئی آمد بدید 
شیب اوفرحنده جونعہد شبات 
در سرا بايش سرور سرمدی 
بندهای‌حرفوصوت‌ازحو د گشو د 


عاي 


, با سور درون آمیخته 


معنی‌محمود و نا محمودحیست؟ 
آشکارائی تقامای وحود 
بر وجود خود شپادت خواستن 
بروحود خود شهادت حواستند 
از سه شاهد کن شرادت اطلب 
دیدن بنور حویشتن 


حویش | 


حویش را دیدن بنوردیگر ی 


۱ - سنجاب جانوری است جنگلی توچك تر از کر به دارای دم دراز و پرمو و رنگی 
کبود وخاکستری. پوستش نرم و لطیف بر ای پوستش شکار هی , کمند ۰ 
۴ _ الت روز ازل روزی که خداو ند بمیداوفات خطاب کرد الس ہی بکم ۰ 


وا وج و واه مس سود 


سس انز سر زو وان RS‏ و و و O‏ و و DN‏ هی تعسو gr‏ منم و هه he‏ 


شاهد تالث شعور دات حق 
پیش این نور ار بمانی استوار 
برمقام‌خودرسیدن زند گی است 
مرد مومن در نسارد با صفات 
چیست معراج آرزوی شاهدی 
شاهد عادل که بی تصدیق او 
در حضورش کس نماند استوار 
ذره‌ئی از کف مده تابی که‌هست 
تاب خودرا بر وزودن‌حوشتر است 
پیکر فرسوده را دیگر تراش 


جاو ید نامه 


۳۸۱ 


ی و ت سا - 


خویش را دیدن بور دات‌حق 


حی‌وفائم حون خدا خودرا. شمار 
ذات رابی‌برده‌دیدن‌زند گی‌است 
مصطفی راضی نشد الا بذات 
امتحانی رو بروی شاهدی 
زند گی مارا چو گلرارنگوبو 
ور بماند هست او کامل عیار 
بخته گیرا ندر گره‌تابی کههست 
پیش خور شید آزمودن‌خوشتر است 
امتحان خویش کن موجودباش 


اين حجنن مو جود«محموده»است‌و یس 
ور نه نار ز ند گی دود است‌و بس 


باز گفتم پیش حق‌رفتن چسان ؟ 
امر و خالق‌برون از امروخلق 
گفت | گر سلطان ترا آیدبدست 
باش تا عریان شود این کائنات 
دروجود او نه کم بینی نه بیش 
نکته‌ی«الابسلطان»(۱)یاد گیر 
از طریق زادن ای مرد نکو 
هم برون جستن بزادن‌میتوان 
لیکن‌این‌زادن‌نه‌از آبو گل‌است 
آن‌زمجبوری‌است‌این از اختیار 
آن‌یکی‌با گریه‌این‌باخنده‌ایست 


کوه خالو آبرا گفتن حسان؛ 
مازشست‌روز گاران خسته‌حلق 
می توان افلاكراازهم شکست 
شوید ازدامان خود گردحپات 
خویش را بینی ازواورا زخویش 
ور نه‌جون‌مور وملخ در گل‌بمیر 
آمدی اندر جپان جار سو 
بندها از خود گشادن میتوان 
دا ند آن‌مردی کهاوصاحبدل‌است 
آن‌نپان دریرده ها این آشکار 


یعنی آن جوینده‌این‌یابنده‌ایست 


۱ - الابسلطان تلمیح به آیه‌تریفه یامشرالجن . 


هجو و و ون HES‏ و و و و مت RE 5 HD Dh EÊ O © DO O‏ و و و و و o E‏ و رت و e‏ 


کلیات‌اقبال 


یی و واه اجه و و اج و و و هو وه 


YAY 


ا سیر اندر کنات 
ان یکی محتاحی‌روزوش‌است 
زادن طفل از شکست اشکم‌است 


هردو زادن را دلیل آمد اذان 


۵ و ۵ ص تس تاه د و و و 2 ون یی موجن وج ی 


جتو و وس amer‏ و ی و و و rE‏ ۵ اج نو و SRR‏ وم وس تسس 


این سرا پا سیر بیرون ازجپات 


وان‌د گرروزوش‌اورامر کب‌است 


رادن مرد از شکست عالم اس 
آن بلب گویندواین ارعن‌حان 


جان بیداری چو زاید در بدن 


لرزه ها افند درین دير کین 


گفنتم‌این‌زادن‌نمیدا نم که‌چیست؟ 
شیوه‌های ز ند گی غیب .وحضور 
گه بحلوت می گدازد خویش‌را 
حلوت او دوشن از نورصقات 
عقل اورا سوی حلوت‌می کشد 
عقل هم خودرا بدین عا لم زند 
می‌شودهرسنگت ره اورا ادیب 
چشمش از ذوق‌نگه‌بیگا نه‌ نیست 
یش رترس راه حون کوری‌رود 
تاخردپیچیده تر بررنگو بوست 
کارش ار تدریج می یابد نظام 
می نداند عشق سال و ماه را 
عقل در کوهی شکافی میکند 
کوه پیش عشق حون کآهی بود 
عشق شبخونی زدن بر لامکان 
زورعشق از باد وخاك و آب نیست 


عشق با نان جوین خیبر گشاد 


گفت شا نی ازشگونز ند گی‌است 
آن‌یکی اندر ثبات آن‌درمرور 
که بخلوت حمع‌سازد خویش‌را 
خلوت او مستنر از نور دات 
عشق اورا سو ی خلوت‌می کشد 
تا طلسم آب وگل را بشکند 
مي‌شود برق و سحاب‌اوراخطیت 
لیکن اورا حرأت ر ندا نه‌نیست 
نرم نرمك صورت موری رود 
می رود آهسته اندر راه دوست 
من نه دانم کی شود کارش تمام 
دير و رود و نزدو دور راه را 
یا بگرد او طوافی می کند 
دل سریع السیر چون ماهی‌بود 
گور را نادیده رفتن ازجپان 
قوتش از سختی اعصاب نیست 
عشق در اندام مه چا کی ناد 
لشکر فرعون بی حر بی شکست 


عشق درجان چون بچشم| ندر نظر 
عشق‌هم‌خا کستر وهم اخگراست 
عشق سلطان است و برهان مبن 
لازمان و دوش فردائی ازو 
حون حودی را از خداطالب‌شود 
آشکارا تر مقام دل ازو 
عاشقان خودرا بهیزدان می‌دهند 
عاشقی از سو به بی سوئی خرام 
ای مثال مرده در صندوق گور 
در گلو داری نوا هاخوب و نفز 
برمکان وبرزمان اسوار ڈو 
ین تر کن‌این‌ده چشم و این‌دو گوش 
آن کسی کوبانگک موران‌بشنود 
آن‌نگاه پرده سوز از من بگیر 
«آدمی‌دیداست باقی بوست است 
حمله تن را در گداز اندر بصر 
تو از اپن‌نه آسمان‌ترسی؟مترس 
چشم بگشا برزمانو برمکان 
تانگه ازحلوه‌پیش افتاده است 
دانه‌اندر گل بظلمت خانه ئی 


۱ - بکر لام عقل خوانده شود . 


۲ - چفز وجفز بمعنی غوك . 
۳- مولانای‌روم . 


ADR Ramin‏ وی وق موی مج Oh DR‏ و ون موس ون ات Fm‏ و 


TAY 


هم درون حانه هم بیرون در 
aga E‏ 
هر دو عالم عشق را زیرنگن 
لامکان و زير و بالائی ازو 
جمله عالممر کب اورا کب‌شود 
جنب این دیر کین باطل ازو 
عقل (۱)تأویلی_ بقربان‌می‌دهند 
مر گیرابرخویشتن گردان‌حرام 
می‌تو ان‌بر خاستن بی‌با نگك‌صور 
چندا ندر گل‌بنالی‌مثل چغز(۲) 
فارغ از پیچاك این زنار شو 
هرچه می بینی بنوض ازراه‌هوش 
هم ردوران سر دوران بشنود 
کوبچشم اندر نمی گردد اسیر 
دیدن آن‌باشد که دید دو ست‌است 
در نظررو در نظررو در نظر>(۳) 
ازفراحای حپان ترسی؟ مترس 
اوک لاتا را حوال‌سان 
لاف هو و قفا ارو انیت 
از فضای آسمان بیگانه ئی 


:۲۸ کلیات اقبال 


وم و وت هه واه ممتمصه و و و و و و و او و و مو ووو و ون و و و و و ون وق ون موف اد ê RA‏ ۵ ود هه هو RS ۵ O € O‏ و ed‏ 


هیچ میداند که درجای قراخ می‌توان‌خود را نمودن‌شاخ‌شاخ 
جوهر اوحیست؟ يك‌دوق نموست 
هم‌مقام اوست این <وهرهماوست 
ای که گوئی محمل حان‌است‌تن سر جان را در نگر برتن متن 
E‏ ا اوی رین 
چیست‌جان؛ جذ وسر وروسوزودرد کی کی س کوک 
بامقام چار سو خو کردن‌است 


جیست‌معراج ؟انقلاب] ندرشعور 


جي حیست تن؟ بار نكو بوخو کردن‌است 
ازشعوراست‌این که گوئی‌نزدودود 
نقالاب| ندر شعور از جدں وشوق وارها ندجدی‌و شوق ار تحت‌وفوق 
اين بدن با جان ماانباز نیست 
مشت خا کی مانع پروازنیست 
زروان (۱) کهرو ح‌زهانومکان است 


مسافر راسیاحت عالم علو ی می برد 

در تنم هردره چون سیماب شد 
آسمان در یك سحاب نورغرق 
بادو طلعتاین‌حو آتش آن‌جو دود 
چشم اين بیداروچشم آن‌بخو اب 
سبر و سیمن و کبود و لاجورد 


از کلامش جان من بیتاب شد 
نا گان دیدم میان غرب وشرق 
زان‌سحاب افرشته‌گی آمد فرود 
آن‌چوشب‌تار يكواین‌روشن‌شپاب 
بال اورا رنگپای سرخ و زرد 


چون‌خیال اندر مزاح او دمی 
هرزمان او را هوای دیگری 
گفت رروانم حپان را قاهرم 


ا 


۱ - زروان ضم اول روح زمان ومکان است . 


از زمن تا کپکشان او را دای 
بر گشادن در فضای دیگری 
هم نپانم از نگه هم ظاهرم 


حاو ید نامه TAO‏ 


بسته هر تدبیر با تقدیر من ناطق وصامت همه نح«جیرمن 
غنچه اندر شاخ میبالد زمن مرغك اندر آشیان نالد زمن 
دانه از پرواز من گردد نبال هرفراقاز فیض من گردد وصال 
هم عتابی هم خطایی اورم تشنه سازم تا شرابی آورم 
من‌حیاتم؛ من مماتم ؛ من نشور من‌حساب ودوز خوفردوس وحور 
ادم و اقرشته در بند من است عالم شش زوزه فرزند من‌است 
هر گلی کز شاخ می چینی منم ام هر چیزی که می‌بینی منم 
در طلسم من‌اسیراست این‌جپان از دمم‌هر لحظه‌پیر است‌این‌جپان 
لی‌مع‌ل(۱)هر کرا دردل نشست آن‌جوا نمردی طلسم من‌شکست 


گرتو خواهی من نباشم در میان 
لی‌معاله باز خوان از عين جان 


دو کا او نمیدانم چه بود از نگاهم این کېن عالم ربود 
یانگاهم بر دگرعالم گشود یاد گر گون‌شد همان عالم که بود 
مردم اندر کائنات رنگک و بو زادم اندر عالم بی های و هو 
رشته‌ی من زان کپن‌عالم گسست يك‌جنان تازه‌گی آمك بدست 
از زیان عالمی جانم تپید تا دگر عالم زخاکم بردمید 
تن سبگ تر گشت وجان‌سيار تر جشم دل بینئده و بیدار تر 


پرد گی‌ها بی‌حجاب آمد پدید 
نغمه‌ی انجم بگوش من رسید 
© و ® 
زمزمه‌انجم 
عقل تو حاصل‌حیات عشق توسر کائنات پیکرخال خوش بیااین‌سویغالم‌جهات 
زهره و ماه و مشتری‌ازتورفیب يكد گر از بی‌يك‌نگاه تو کشمکش تجلیات 


۱ ره ال نامع به‌خدنت ی معا وت 


۲۸۹ کلیات اقبال 
در ره دوست جاوه‌هاست تازه‌بتازه نوبئو صاحب شوق و آرزودل ندهدبکلیات 
صدق‌وصفاست‌زند گی ۰ نشوو نماست‌زند گی 
تا ابد از ازل بتازملك خداست زندگی 
شوق غز لسرای را رخصت های‌وهوبده اربه رند ومحتس باده سبو سیوبده 
شام‌وعر اق‌وهندو بارس‌خو به نبات کرده‌اند خو به نبات کرده را تلخی آرزو بده 

تابه یم بللد موح معر که‌ئی با کند لذت سیل تند رو با دل آ‌جو بده 
مرد فقیر آتش است‌میری و قیصری‌خس‌است 
فلو وھا را خرف هه گرب انت 
دبدیه‌ی قلندری طنطنه‌ی سکندری آن‌همه‌جذبه‌ی کلیم‌این‌همه‌سحرسامری 
آن به‌نگادمی کشداین به‌سیاه‌می کشد آنهمه‌صلحو آشتیاین‌همه‌جنك وداوری 
هردوجپان گشاستندهردودوام‌خواستند این به دلیل قاهری آن به‌دلیل دلبری 
صرب قلندری بیار سد سکندری شکن 
رسم کلیم تازه کن رونق ساحری شکن 


اندرین ره هر حه انق نظر 


حون عریبان در ديار حودمرو 
این و آن حکم تخل ران 


نیست عالم جز بتان چشم و گوش 
در بایان طلب دیوانه س 


چون زمن و آسمان راطی کنی 
از خدا هفت آسمان‌دیگرطلب 
بی‌خود افتادن لب حوی‌بپشت 
گر نجات‌مافراغ از جستجوست 


فاك قەر 


این مه وپروین همه‌میراث‌ماست 
با نگاه محرمی او دا نگر 
ای زخود گم اندکی بیباك شو 
گرتو گوئی‌این‌مکن آن کن کند 
اینکه هرفردای اومیردجودوش 
یعنی ابراهیم این بتخانشو 
این‌جپان و آن جهان راط یکنی 
صدزمان و صد مکان دیگرطلب 
بی‌نیار ار حربوضرب‌خوب‌وزشت 


گورخوشتر از بپشتر نكوبوست 


ای مسافر جان بمیرد از مقام 


ر نده ود ز پرواز مدام 


هم‌سفر با اختران‌بودن‌خوش‌است 
تا شدم اندر فضا ها پی سیر 
تیره خا کی برتراز قندیل‌شب 
هر زمان نزديك تر نرديك تر 


گفت ردومی از کمات ياشو 


YAY 


ره ارون اب 
آنجه بالا بود زیر آمد نظر 
سایه‌ی من برسرمن ای عجب 
تا نمایان شد کپستان قەر 
و گر زسم و ره اقلاك شو 


AA‏ کلیات‌اقبال 
ماه از ما دور و پاما اشناست این نخستین منزل| ندرراه‌ماست 


دپروزود روز گارش دیدتی است 


غاره‌ای کوهسارش دیدنی‌است 
أن شوت از کو فار هو لا اندرون‌پرسور وبيرون جا حاك 
صد جبل از خافطین (۱) ویلدرم بر دهاش دود و نار اندر شکم 
از درونش سبزه‌گی سر بر نزد طایری اندر فضایش بر نزد 
ابرها بی نم هواها تند و یز با رمین مرده‌ئی اندر ستیز 
عا لم فرسوده‌ثی بی‌رنك و صوت نی نشان زند گی دروی نەموت 
نی بنافش ریشه‌ی نحل حیات نی به صلب روز گارش‌حادثات 


گر جه هست از دودمان آفتان 


صبح و شام او نراید انقلاب 


گفت رومی: خیزو گامی پیش نه دولت بیدار را از کف مده 
باطنش از ظاهراو خوشتر است در قفار(۲) او جپانی‌دیگراست 
هرچه پیش آیدترا ای‌مردهوش گیراندرحلقه‌های چشمو گوش 
چشم| گر بیناست‌هرشی‌دیدنی‌است در ترازوی نگه سنجید نی است 
هر کجا رومی برد آنجا برو یك دو دم از غیراو بیگانه‌شو 


دستمن آهسته سوی خود کشید 
تندرفت و بر سر عاری رسید 
وارف‌هندی كەبەيگىازغارھاىقمر خلرت گر فته و اهل هند 
اور ارجهان‌دوست»می کو سمل 
من‌جو کوران‌دست‌بردوش رفیق پا نپادم اندر آن غار عمیق 


۱ - خافطین ویلدرم - کوههای آتش فشان قمر . 
۴ قفار ۔ غار . 


BODES RAS و‎ o ۵ 9ج‎ 7 3 A ES و30۳‎ PARRA AN AD EIDE وت مت‎ 


فا ا ازطلمتش دل داغ داغ 


وهم وشك برمن شبیخونر یختند 
راه رفتم رهزنان اندر کمین 
انه را جلوه ها شدبی حجاب 
وادی هر سگ او زنار بند 
از سرشت آبو خالاست این‌مقام 
درهوای او چومی دوق وسرور 
۳ را س لاحورد 
نور در بند طلام انجا نود 
و نخلی عارف هندی نراد 
موی برسر بسته و عریان بدن 
آدمی از آب و گل بالاتری 


وقت او را ۳ ایام نی 


۳۸۹ 


n 


اندرو خورشید محتاج چراغ 


عقل و هوشم را بدار آویختند 
دل تپی از لدت صدق و یقین 
صبح روشن بی طلوع آفتاب 
دیو سار از نخلپای سر بلند 
3 خیالم نس بندد درمنام 
سایه از تقبیل خا کش‌عین نور 
نی کنارش از شفقبا سرخ‌وزرد 
دود گرد صبح و شام آنجانبود 
دیده‌ها از سرمه اش روشن سواد 
گرد اوماری سفیدی‌حلقه‌زن 
عالم از دیر خیالش پیکری 
کار او باچرخ نیلی فام نی 


5 ۳ بارومی که‌همراه‌تو کیست 
3 نگاهش آرزوی زند گیست 


یر 


مردی اندر جستجو آواده‌ئی 
پخته تر کارش زخامی های‌او 
شیشه‌ی‌خو در | بگردون‌بسته‌طاق 
چون‌عقان اقتد بسید ماه‌ومپر 
حرف با اهل زمین ر ندانه گفت 


ر وهی 


شعلدها در موج دودش دیده ام 


۱ - صداق - روئما - مهرزن - 


کا سن ۶رس : 


ایتی با فطرت سیاره‌گی 
فکرش ازجبر یل‌میخواهدصداق(۱) 


گرم رو اندر طواف نه سیهر 


کبریا اندر سجودش دیدهام 


۲۹۰ کلیات اقبال 


A E sD AD READ BE Û 3 اه‎ E E i PTET FÊ a ی‎ 


هرزمان از شوق‌مینالد جونال می کشداو رافراق وهع‌وصال(۱) 


مت هی و ا ا 


من ندانم چیست در آں و گلش 
من ندانم از مقام و منرلش ! 
جهان»و ست 
عالم ازر نک است‌وبی‌رنگی است حق 


حیست‌عالم؟ جر حیست آدم؟ حيست حق ؟ 


ر هی : 


اب سا 


ادمی شمشم و حى ت شمش رن عالم این شمشذیر را س سنگ‌فسن 
شرق حق را درل وعالم را ندید عرب در عالم حزید ارحقر مید 
چشم برحق‌باز کردن‌بند گی‌است خویش‌رابی بر ده‌دیدنز ند کی‌است 


پنده‌حون ازز ند گی گیرد بر ات هم حدا آن وم یذغت 
هر که ار تقدیرخویش | گاه ست 
ار دا مرکا مب ند یت 


چپاندو ست 


بروحود وبرعدم بیچیده است مشرق‌این‌اسرار را کم‌دیده‌است 
کار ما افلا کیان جزدید نیست جانم از فردای او نومید نیست 
دوش دیدم بر فراز قشه‌رود(۲) ز آسمان افرشته‌ئی آمد فرود 
از نگاهش ذوق دیداری‌چکید جز بسوی خاکدان ما ندید 
گفتمش از محرمان رازی‌مپوش نوچه بینی اندر آن‌خاك خموش 
از جمال زهره‌تی بگداختی دل به چاه بابلی انداختی 


۱ - می کشد ضم کاف 
۲ فشمرود ‌ نام کوهی از کو هستان‌فمي - 
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تسم ORSON‏ جو مه 


لعلا از تک ره | ید برون 
رستحیزی در کنارش دیده ام 
رخت بندد لز مقام ازری 


ای‌خوش آن‌قومی که‌جان‌او تبید 


۹ 


a 4b‏ و و n E PIT‏ ات ی mt e oie ha org SD RRO‏ وب سا کت سم تست 


آفتاں تازہ او را در براست 
یوسفان او زچه آید برون 
لرزه اندر کوهسارش دیدهام 
تا شود خو گر رترك بت گری 
از گل‌خود خویش‌را باز افرید 


عرشیان راصبح عید آن ساعتی 


چون شود بیدار چشم ملتی 


بیر هدی اند کی دې در وتان 
گفت‌تن 0 گفتم کدزاداز گردره 
گفت آدم؟ گفتم‌از اسر ار اوست 
گفت‌این‌علموهنر ؟ گفتم که‌پوست 
گفت دين عامبان ؟ گفتم شنید 


بار در من دید و بی تاپانه دید 
گفت‌مر فلت ؟ گفتم تر كذ کر 
گفت‌حان ؟ گفتم که رمزلا اله 
گفت‌عالم؟ گفتماو خودرو بروست 
گفت‌حجت‌جیست؟ گفتمر وی‌دوست 
گفت دین عارفان ؟ گفتم که دید 


نه تاسخن از وار ف‌هندی 


(۱) 

ذات‌حق رانیست این‌عالم حجاب غوطهر احایل(۱) نگرددنقش آب 

(۳, 

زادن| ندر عا لمی‌دیگرخوش‌است تا شباب دیگری آید بدست 
)۴( 

پسده‌چو ن‌میرد نمی‌دا ند کەجیست 


حق‌ور ای‌مر گفوعینز ند گی‌است 
۱ . حایل‌ما نع وسدرا گویتد ۰ 


۳۹۲ کلیات | 


گرچهما مرغان بی بال وپریم 


سح 


وقت ؟ شیرینی بزهر آمیخته 


خالی ازقبرش به‌بینی شپرودشت 


کافری مر گٹ است ای‌روشن نپاد 
مرد مؤمن زنده و باخودبجنگک 


کافر بیدار دل پیش صم 


چشم کورست‌اینکه بیند ناصواب 


صحت کل دا نه را سارددر حت 


دا نه از گل می‌بدیرد بیج و تاں 


من‌بگل گفتم بگوای سینه چاك 
گفت گل‌ای هوشمند رفته هوش 


جان به‌تن‌مارا زجب‌این و ان 


)8( 


)۷( 


(۸) 


(۹) 


از خدا درعلم مر گك افزون‌تر یم 


رحمت‌اواین که گوئی‌در گذشت 


کی‌سزد بامرده غازی راجپاد 
برخودافتد همجو بر آهوبلنگک 


به زدینداری که حفت] ندر حرم 
هیچگه شب را تمد اقتاب 


آدمی از صحبت کل تیره‌بخت 
تا کند صید شعاع آقتان 


جون‌بگیریر نكو بو از بادو حاا؟ 
جون‌پیامی گیری‌از برق‌خموش؟ 


جدبت تو پیدا و چدب ما نپان 


چاو سر وش 


مرد عارف گفتگورا در به‌بست 
ذوق وشوق اورا ز دست اور بود 
با حصورش دره‌ها مائه طور 
نازنینی در طلسم ای شی 


مست‌خود گردیدو ازعالم گسست 
در وحود فت ژنیر نگد‌شود 


پی‌حضور او نه‌نور ونی طپور 


آن شبی‌بی کو کبی را کو کبی 


سنبلستان دو زلفش تا کمر 
غرق اندر حلوه‌ی مستانه‌ئی 
پیش او گردنده فانوس خیال 
اندر آن فا نوس‌بیکرر نکر نگ 
من به رومی گفتم ای دا نایراز 
گفتاین پیکر جوسیم تابناك 
باز بی تابائه از دوق نمود 
همچو ما آواره و غربت نصیب 
شان او جبریلی ونامش سروش 
غنچه‌ی ما را گشود ازشینمش 
رحمه‌ی شاعر بسار دل اروست 


۳۹۳ 


تاں گیر ازطلعتش کوهو کمر 
خوش‌سرود آن‌مست بی‌پیها نه‌ئی 
ذوفنون مئل سپپر دير سال 
شکره بر گنجشك وبر آهو پلنك 
بر رفیق کم نار بگشای راز 
زاد در اندیشه‌ی یزدان باك 
در شستان وحود آمد فرود 
تو غریبی من غریبم اوعریب 
می برد از هوش و می آردبپوش 
مرده آتش زنده از سوز دمش 


جا کہا در برده‌ی محمل‌ازوست 


دیده‌ام در نغمه‌ی او عاامی 
آتشی گیرازاو نوای اودمی؛ 
نوای سر وش 
ترسم که تومی‌راتی زورق بسرات اندر زادی پە حجان آندرمیر ی‌به‌حجاب] تدر 
جون‌سرمه‌یرازی(۱)راازدیده‌فروشستم تقدیر امم دیدم پنهان بکتاب اندر 
بر کشت‌وخیابان‌پيچ» بر کوه‌وبیابان‌پيج برقی که بخودپیچد میردبه‌سحاب‌اندر 
بامغربیان بودم پرجستم و کم ديدم مردی که مقاماتش نايد به حساب‌اندر 
بی دردجها نگیری آن قرب میسر ثیست گلشن‌بگریبان کش‌ای‌بوبگلاب! ندر(۲) 
ای‌زاهدظاهر بین گیرم که خودی‌فانی‌است لیکن‌تونه‌می‌بینی طوفان به حباباندر 
این‌صوت‌دلاو یزی از ز خمه‌یمطرب نیست 
مپجور حنان حوری نا لد به ر بات ندز 


۱ - ازی‌مفس‌مشیور ثر آنا . ۱ 
۲ - بو نگلاد اندر تلمیح به‌عصر عمشیورغزل‌صوفءه-آودرمنوعن‌دراو چون‌بو بکلاب | ندر . 


وادی‌ط و آسین‌مي نامند 


رومی آن عشق ومحبت را دلیل 
گەت آن‌شعری کهآ تشر ندر وست 
آن نوا گلشن کند حاشالك را 
آن نوا برحق گواهی می‌دهد 
خون ازو اندر بدن سيار تر 
ای‌بسا شاعر که از سحرهنر 
شاعر هندی خدایش پار باد 
عشق را خنیا گری آموخته 
حرفاو حاویده‌و بی سوز ودرد 
زان نوای خوش که‌نشناسدمفام 
فطرت شاعر سرابا حستجوست 
شاعر اندر سینه‌ی مات جودل 


سور 9 7۳ رون تقشیید عا لمی است 


تشنه کامان را کللامش‌سلسبیل 
اصل او از کا الله هوست 
آن نوا برهم زند افلاك را 
با فقیران پادشاهی می دهد 
قلب از روح الامین بیدار تر 
رهزن قلب است و ابلیس نظر 
جان او بی لذت گفتار باد 
با خایلان ازدی آموخته 
مرد(۱)خوا ننداهل‌درداورا نه‌مرد 
خوشتر آن‌حرفی که گوئی‌درمنام 
خالق و پرورد گار آرزوست 
اي ار کل 


شاعر ی‌بی‌سوزو مستی‌ماتمی‌است 


شعرر امقصود | کرادم گری‌است 


شاعری‌هم‌و ارث‌بیغهبری‌است )¥( 


5 ن افو ام وملل آیات اوست 
از دم او ناطق آمد سنگ وخشت 


سراو با مرد محرم باز گوی 
ماهمه مانند حاصل‌اوجو کشت! 


۱ - مرداول ضم‌اول هرد آخر بفتح اول خوانده دود 


۲ الشعراء تلامیذالر حمن . 


بالك سارد استحوان و ریشدرا 
ای و هوی اندرون کا؛نات(۱) 
آفتابش را زوالی نیست‌نیست 
رحمت حق صحبت احراراو 
گرچه باشی عقل کل‌ازوی‌مرم 


یز تر ته پا براه برغمید 


بال حبریلی دهد اندیشه را 
از لب او نجم و نور و نازعات 


قبر یزدان ضربت کرار او 
زانکه او بیند تن وجان رابیم 
آنچه می‌بایست دید 


تا به دی 


کنده بردیواری از سنك‌قمر(۲) 


جار طاسین سوت را نگر 


توق راه خویش داند بی دلیل 
توق را راه دراز آمددو گام 
ازدم مستانه سوی یرعمید 
بن‌چه گویم از شکوه آن مقام 
رشیان از نور او روشن‌ضمر 


حق مرا چشم و دل گفتار داد 


شوق پروازی ببال حبرئیل 
این مسافر خسته گرددازمقام 
تا بلندیهای او آمد پدید 
هفت کو کب در طواف اومدام 
عرشیان از سرمه‌ی‌خا کش بصیر 
جستجوی عالم اسرار داد 


برده را بر گیرم از اسر از کل 
با تو گویم از طواسین رسل 


: نحم ونور و نارعات  اسمای سوره‌های قر آث‎ - ١ 


ك قمر - قسمی ازسنك سفید . 


طاسین گر تم () 
توبه آوردن زنرقاصه‌عشو هفروش 


گوتم 
می‌دیر ينه ومعشوق‌جوانچیری‌نیست پیش‌صاحب نظر ان حورو جتان چیز ی نیست 
هرچه‌ازمحکم وپاینده شناسی گذرد کوه وصحراو برو بحرو کران‌چیزی نیست 
دانش مغر بیان قلسفه‌ی مشرفیان همه بتحانه و درطوف بتان‌جیزی نیست! 
از خودا ندیش‌وازین بادیه ترسان‌مگذر که‌توهستیووجوددوجبان چیزی‌نیست 
در طریتی که بنولد مه کاویدممن 
منزلوفافله‌وریکروان جیزی نیست 
بکذر ازغیب کداینوهمو گما ن‌جیزی ددست درحیان‌بودنورستن‌رحپان‌جیری عست 
کهخدائی بتو بخشد همه هیچ تاجزای عمل تست جنان‌چیزی هست 
راحت‌جان‌طلبی:ر احت‌جان‌چیزی‌نیست درغم‌همنفسان اشگك روان‌حیزی هست 
چشم مخمور ونگاه غلط انداز وسردد ‏ همه‌خوبستء لی‌خوشتراز آن چیزی هست 
هست ودمی دیگر دمست 


جن ر سار دی 


حسن کردار و خبالات حوشان جر ی هت 
۱ _طاسین و طو اسین‌ماخوذازقر آل ريم ورهز منصور حااح‌استو زام خطبه‌او نیز دو ده است‌و 
مفصو د از کو نم دو داست 4 


۳۹۹ 
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فرصت کشمکش‌مده این دل‌بی‌قراردا یك دوشکن‌زیاده کن گیسوی تا بداررا 
از تو درون سینه‌ام برق تجلئی که‌من امه و مپر داده ام تلخی اتتظار را 
دوق‌حضور درحپان رسم‌صنم گری‌نپاد ‏ عثق فریب می‌دهد جان امیدوار را 
نا بفراغ خاطری نغمدی تازه‌گی ژنم باز به مرغزار ده طایر مرغزار را 
طبع‌بلند داده‌ئی بند زپای‌من گشای تا به‌پلاس تو دهم خلعت شهریار را 
تیشدا گر بسنگکزد این حه مقام گفتگوست 
عشق بدوش می کشد این همه کوهساررا 
طاسین( ر ستو آزما 2 ر دل‌آهر نمن‌زر تشت ر | 
اهر یهی: 
ازتو مخلوفات من نالان <ونی از تو مارا فرودین ماننددی 
درحمان خوار و زبونم کرده‌ئی نقش خودر نگینزخونم کرده ۳1 
زنده حق از جلوه‌ی سنای تست 
مر گت من اند یبد پیضای تست 
تکیه برمیفاق یردان ابلپی‌است برمرادش‌راه رفتن گمرهی‌است 
زهرها درباده‌ی گلفام اوست ارو کرمو صلیب(۱)ا تعام‌اوست 
جزدعا ها نوح تدبیری نداشت خرف باه تاشر توافت 
شیر ر | بگذاز و در عاری نشن هم بدحیل نوریان صحبت گزین 
از نگاهی کیمیا کن خالد را از مناجاتی بسوز افلالد را 
در کپستان‌چون کلیم آواره‌شو نیم سوز ات تظاره شو 
لیکن از پیغمبری باید گذشت از چنین ملا گری باید گذشت 


۰ اآرهو کرم وصایبت تلمیحات به قصص پیمبر ان . 


اا نوت ا ولات دم اس عشق را پیغمبری درد سراست 
خیز و در کاشانه‌ی وحدت نشن 
ترك جلوت گوی‌ودر خلوت‌نشن 
ررنعت . 
نور دریای است طلمت ساحلش 
اندرونم موجرای بی‌قرار 
نقش بیرنگی کاو را کس ندید 


خویشتن را وا نمودن زند گی است 


هم جو من سیلی نزادا ندردلش 
سیل را حر عارت ساحل‌جه‌کاز ؟ 
جز بخون اهرمن نتوان کشید 


ضرب خود را آزمودنز ند گی‌است 


از یلاها بحته کد حودی 
مردحق‌بن جر بحق حود را ندید 


عشق را در حون‌نیدن ابروست 


تا خدا را پرده در گرددخودی 
لال می گفت‌ودر حون هی تند 


اره و جوب ورسن عیدین اوست 


در ره حی هرجه بیش اید تکوست 


مرحبا _ نا مپربانیهای 
جلوه‌ی‌حق‌چشم‌من نپا نخواست 
حیست‌خلوت؟دردوسوژو آرژوست 
عشق درحلوت کلیم اللپی‌است 
خلوتو حلوت کمال سوز وساز 
چیست آن؟بگذشتنازدیرو کنشت 
گر جها ندر خلوتو جلوت‌خداست 


کے 
کفتەنی بیغمبری درد سراست 


دوست 
حسن را بی| نجمن دیدن‌خطاست 
| نجمندیداست‌و خلون‌حستجو است 
چون بجلوت‌می خر امدشاهیامت 
هرده حالات و مقامات ناز 
چیست‌ابن؟تنپا نرفتن دربپشت 
خلوت آغازست وحلوت انتباست 
عشق چون کامل‌شود آدم گراست 


راه‌حق با کاروان‌رفتن خوش‌است 
همجوحجان | ندرجبان رفتن‌خوش‌است 


+ و وین ۵ هم ده هم مهو و و و و موی و وج و 


حاو ید نامه 


هوجو و موم وت تون وتو gner‏ 


اه ۵ ۵ و ۵ هه ووو و نومه a‏ هه ع توا و موه و 6 


۲۹۹ 


e طاصین‎ 


رو بای‌حکيم تو لستو گ(۱) 


در ميان کوهسار هفت مر گك 
تاب مه از :دود گرد اوجوقیر 
رود سیمان اندر آن وادی‌روان 
پیش او پست وبلند راه هیچ 
غرق در سیماب مردی تا کمر 
قسمت او اپرو باد و آب نی 
بر کران دیدم زنی نازكك تنی 
کافری اموز پیران کنشت 
گفتمش‌ت و کیستی نام توچیست؟ 
گفت‌درجشمم فسون‌سامری‌است 
نا گپان آن‌جوی‌سمینیخ به بست 
بانگ زد ای وای برتقدیر من 


گفت افر نگنا گر داری نظر 


وادی بی طایروبی‌شاخ و بر گث 
آفتاں اندر فضایش تشنه‌میر 
خم بخم مانند جوی کپکشان 
تمد سیرو موج موج ویچ مج 
با هزاران ناله های بی اثر 
تشه و آبی بجز سیماب نی 
چشم او صد کاروان را رهزنی 
ار نگاهش‌زشتخوب وخوں‌رشت 
این سرا پا ناله وفریاد کیست؟ 
نامم‌افر نگین‌و کار‌ساحری‌است 
استخوان آن حوان در تن‌شکست 
وای بر فریاد بی ۳ من 
اند کی اعمال خود را هم نگر 


نور او اندر حپات و بی جپات 


زير گردون توچه کردی‌اوجه کرد! 


ای برستار بتان سیم حام 


آن‌فلاطوس( ۲) آن‌صلیب آن‌روی‌زرد 
ای بجانت لدت ایمان حرام 
فوت 9 وح القدس نشناختی 
تن حریدی نقد حان در باحتی! 


۱ - مفصود همان تو لستوی‌نو سنده و حکیمومصلم ز و سبه ادا . 
۲ .- فلاطوس ۔ نام حا کم‌رومی . 


° 


.ص 


طعنه‌ی آن نار نن حلوه مست 


گفت : ای گندم‌نمای‌جوفروش 
عقل ودین از کافریپای توخوار 
مپر تو ET‏ تان 
صحبتی باآب و گل ورزیده‌ئی 
حکمتی کوعقده‌ی اشبا گشاد 
دا ند آن‌مردی که‌صاحب‌جوهراست 
از دم او رفته جان آمد بتن 
آنچه ما کردیم با نا سوت او 


ween Bo aa aE om و و وی‎ ۵ ESR 


آن حوان‌رانشتر اندردل‌شکست 
از توشیخ و برهمن ملت فروش 
عشق از سودا گریپای توخوار 
کن‌تومر کهاست‌ومر گنا گپان 
بنده را از پیش حق دزدیده‌تی 
باتوغیر از فکر چنگیزی نداد 
جرم‌توازجرم من سنگین تراست 
ازتوجان را دخمه می گرددبدن 
ملت او کرد بالاهوت (۲) او 


مرك تو اهل حپان را زند گی است 
باش تا بینی که انجام توجیست 


طا سین دید 


سیتای ما از محمد داغ داع 
ازهلاك قیصر و کسری سرود 
ساحروا ندر کلامش‌ساحری‌است 
تا بساط دین آبا در نورد 
باش‌پاش ازضر بتش لات ومنات 
دل‌بغایب‌بستو ازحاضر گسست 


دیده بر عایب‌فرو بستن‌خطاست 


اردم او کعبه را گل تا چراغ 
نو حوانان را ر دست مار بود 
این دو حرف لا له‌خود کافری است 
باخداو ندان ما کرد آنچه کرد 


نقش حاضر را فسون‌اوشکست 
| نچه | ندردیده می‌ناید کجاست 


وی و و وم وت و مجح و i‏ تست 


۵ جح اج PF‏ رو ویو وود تسوت o e‏ © عج و رو وروی و و وه aso‏ و BE E‏ 


بیش‌غا بب‌سجده بردن کوری‌است دین‌نو کوراست‌و کوری‌دوری‌است 
خم شدن پیش خدای بی جپات 
بنده را دوفی نه‌بحشد این‌صلوت 


۱ - ناسوت جسم-لاهوت روح . 


حاوید نامه ۳.٩‏ 


فا ي ا 


مذهب او قاطم ملك و نسب از قریش و منکر ازفشل عرب 
درنگاه او یکی بالا و پست باغلام خویش بريك خوان‌نشست 
قدر احرار عرب نشناخته با کلفتان (۱) حبش در ساخته 
اخفو ان نا انتودان. آم آبروی دودمانی ریخنند 
این مساو اتاینمواخاتاعجمی است خوب‌میدانم که‌سلمان(۲)مزد کی‌است 
ابن عبدالله فرییش خورده است رستدیزی برعرں آورده است 
عترت هاشم زخود مپجور گشت ازدور کعت‌چشم‌شان بی نور گشت 
اعجمی‌را اصلعدنانی(۳) کجاست گنگیرا گفتارسحبانی(ع) کجاست 
چشم خاصان عرب گردیده کور بر نیائی‌ای زهیر(۵)ازخاله گور 


ای‌تو ما را اندر ین صحر | دلبل 
بشکن افسون نوای جبرئیل 


باز گوای سنگ اسود باز گوی آنچه دیدیم از محمد باز گوی 
ای‌هبل ای‌بنده را پوزش پذیر خانه‌ی‌خود رازبی کیشان‌بگیر 
گله‌ی‌شان‌را بگر گان کن‌سبیل تلخ کن حرمایشان را بر نحیل 
صرصری ده با هوای بادیه انهم اعجاز نحل خاویه («) 
ای‌منات ایلات ازین منزل مرو ۳ زمنزل‌می روی ازدل مرو 


ای ترا اندر دو حشم ما وناق 


مبلتی‌ان کنت ازمعت‌الفراق (۷) 


ET ۔ کلفت‌زشت روی‎ ١ 

۲ آخاره ره سلمان فار سی صح اه رول خداست . متاصود این است که وجعل 
میگفت : ساوات ومواسات‌پیه‌مبر عجمی است و عمان‌است که‌مز دك آور ده‌است 

۳ عدنان جدعرت . 

4 - سحبان‌از فصحای‌همشهور عرب . 

6 رھیں - شاءعر مور عرن ۰ 

. انهم‌اعجاز ایه‌فر آنی‎ - ٩ 

۷ ان کنت‌ازمعت الغراق ‏ پاره‌ای ازشعر امرا القیس یعنی معلتی بدها گرقدد جدائی 
کرده‌تئی . 


خاک عطا رد 


ر يارت ارو اححمالالدیی اففا ی و سعید حایم بادا 


مشت‌خا کی کار حودر | برده بیش 
یامن افتادم بدام هست‌و بود 
ندرین نیلیتدة جاك ازمن‌است 
پاضمیر مر | فاك در بر گرفت 
| ندرون‌است‌این که‌برون‌است‌حیست؟ 
پر دنم بر آسمانی دیگری 
عالمی با کوه و دشت و بحروبر 
عالمی از «اير کی » با لیده‌ئی 


در تماشای تجلی های خویش 
يا بدام من اسیر آمد وجود 
من‌زافلا کم که افلاك ازمن‌است 
پا ضمير من فلك را در گر فت 
آ نچه‌می بىتد نگهجو ن‌است‌حست؟ 
پیش حود برهم جها نی‌دیگری 
عالمی از خاك ما دیرینه تر 


دستبرد آدمی نا دیده ئی 


نقشها نایسته بر لوح وجود 
خرده گیر فطرت آنجا کس سود 


من‌به‌رومی گفتم ین صحر اخوش‌است 
من‌نيابم ار حیات اين جا نشان 
گفت رومی این مقام اولیاست 
بوالبشرحجونرخت‌ازفردوس بست 
این فضا ها سوز آهش دیده‌است 


زاثران این مقام ارجمند 


در کپستان‌شورش‌در باخوش‌است 
از کجا می‌آید آواز اذان ؛ 
آشنا این‌خا کدان‌باخاكماست 
يث‌دوروزی آندرین عالم نشست 
ناله های صبحگاهش‌دیده‌است 
باك مردان از مقامات بلند 


اسر سر مس 


r aaa. mae. EY ۰ Rta Degg aI A OEE ON PRN |‏ و 


باك مردان جون فصیلو بوسعید 


۳.۳ 


عارفان مل حنید و با يزيد 


خیز تا مارا نماز آید بدست 


یك دو دم‌سوز و گداز آیدبدست 


رفتم ودیدم دو مرد اندر فیام 
پیررومی هررمان اندر حضور 
گفت‌مشرق‌زین‌دو کس بپتر نزاد 
سیدالسادات مولانا حمال (۱) 
ترلسالار (۲) آن حلیم درد مند 


مقتدی تاتار و افغانی امام 
طلعتش برتافت ازذوق و سرور 
ناحن شان عقده های ما گشاد 
زنده از گفتار او سنگک و سفال 
فکر او مثل مقام او بلند 


باحنی‌مردان دو ر کعت طاعت است 


ورنه آن کاری که مزدش <مت است 


سم 


فراتی کزوی خلیل آیدبوحد 


دل ازو در ته کرک ناصوز 


سوره‌ی وا لنجمو آن‌دشت‌خموش 
روح پاك جبرئیل آید بوجد 
شور الا الله خیزد از قبور 


تور من یدد ازو دا 


اضطراب شعله بخشد دود را 
آشکارا هر غیابں از قرآتش 
پی‌حجاب ام الکتاب_ ازقرآتش 
دست او بوسیدم از راه نيار 
در دل او يك حپان‌سو زودرد 
دل بکس ناداده‌گی آزاده‌تی 


من رحا برحاستم بعد از نماز 
گفت دومی ذره‌ی گردون نورد 
چشم جزبرخویشتن نگشاده‌لی 
تلد سیر اندر فراخای وجود 
من‌زشوخی گویم اوراز نده(۳)رود 


؟ - تر ل#سالار مقصود سالارترك حلیم پاشاتت . 
E‏ دراین منظومه روحانی مر اد از زنده رود خود مولانا ایال ات 


رد نده رود ازخا کدان مابگوی 


خا کی وجون‌قدسیان روشنبسر 


دز صمیر ملت ۳ شکن 

روح در تن مرده ار ضعفیقن 
ترك وایران وعرب‌مست‌فر نگ 
مشرق ار سلطا نی معرب حراب 


از هسلما نان يده ما را حىر 


زر ددهرود 


دیدهم اویزش دين و وطن! 
نا اميد از فوت دين مبن 


هر کسی را در گلوشس‌فر نك 


اشتر ال از دون و ملت بر دہ تاں 


آفتانی 


دی ووطی 


لرد مغرب آن سرا پا مکروفن 
او بفکر مر کز و تو در تفاق 
تو | گرداری تمیزخوب وزشت 
جیست دین بر خاستن ازروی‌خاله 
می نکن آنکه گفت الله هو 
پر که‌از خالد و بر خیزد زخاك 
گرحه آدم بر دمید از آبو گل 
حیف | گردر آبو گلغلطد مدام 
کت سك در شو بخالد رهگذر 
حان NE‏ حپاتای‌هو شمند 
حر رحخاك 
ا 


اهل دين را داد تعليم وطن 
بگذر ازشام و فلسطنوعراق 
دل نه بندی با کلو خ‌وسنگ‌وخشت 
تازخود آگاه گردد جان‌بال 
در حدود اين نظام حارسو 
حیف | گر درخاك میردحان بالك 
ر ناذو نم‌چون کل کشندار اته گل 
حیف | گر بر ترنیرد زین مقام 
گفت جان پپئای عالم را نگر 
مرد حر بیگانه از هرقیدوبند 
تیره آید در خروش 


بازان نیاید کار موش 


جاویدنامه ۳۰۵ 
آن کف خاکی که نامیدی‌وطن این که گوئی مصر وایران» یمن 
باوطن اعل وطن زا نسبتی‌است زانکه‌ازخا کش‌طلوع ملتیاست 
اندرین نسبت ا گر داری نظر نکته‌گی بینی زمو باريك تر 
گرچه ازمشرق برآید آفتان باتجلی های شوخ و بی‌حجاب 
درتب وتاب است از سور درون تا زقید شرق و غرب آیدبرون 
بردمد ازمشرق خود حلوه‌مست تشه آفاقزا ار مس 


گرجه او از روی نسبت حاوری‌است 


اشتر الو ملو کیت 


صاحب سرمایه از نسل(۱) خلیل یعنی آن پیغمبر بی حبرئیل 
زانکه حق در باطلاومضمر است قل‌او موّمن دماغش کافر است 
غربیان گم کرده اند افلاك را در شکم جویند جان پاك را 
رنگ و بو ازتن نگیردجان‌بالد جزبه تن کاری ندارداشتراك 
دین آن بیغمبر حق نا شناس بر مساوات شکم دارد اسان 


تا احوت (۲) را مقام اندر جل است 


بیج او در دل نه در آب و گل‌است 


هم ملو کیت بدنر | گر بپی‌است سیبه‌ی بی نور او از دل‌تبی است 
مثل: نبوری که بر گل می جرد بر گرا بگذارد و شپدش برد 
شا خو بر گور نك‌و بوی گل‌همان برحمالش ناله‌ی بلیل همان 


تحت ت-- ات ات و و سس 


۱ - مقصود کارل مار کسبهودی آلمانی است که کتاب کاپیتال‌یا سرمایه ر! آورده‌است 
رت بدیهی‌است اخوت و بر‌ادری شیوه‌یرشنهادی ماد کی عملی نیست و این اخوت‌باید 
روحانی باشد ۰ 


۳۰۹ کلیات اقبال 


از طلسمو رنگت و بوی او گذر ترك سورت گوی 2در معنی نگر 
مر گف باطن گر جه دیدن مشکل‌است 
گل مخوان‌اور| که درمعنی گل است 


ن ۳ ماخ اوه جات ان اجان و نت وا و و او ما اه ار و و وان سس و مت اب وا و و و وی ۵ ما او و DOGS Sena‏ و و خی Cre be‏ و و و و ama OO‏ و ere‏ 


هردو را جان اصبور وناشکیب هردو یردان ناشناس آدم فریب 
ز ند گی‌این‌راخروح آن‌راخراج درمیان این دوسنگت آدم‌زجاج 
این به‌علم ودین‌وفن آرد شکست آن بردحانر ار تن نانر | ردست 
غرق دیدم هردورا در آب و گل هردورا تن دوشن وتاريك دل 


زندگانی سوختن با ساختن 
در ۳ نحم دون انداحتن 


سحیل حلیم با شا 
شرق‌و عرب 


عریبان را زیر کی ساز حیات شرقیان را عشق راز کائنات 
زیر کی اذ عشق گرددحق‌شناس کارعشق از زیر کی‌محکم|ساس 
عشق چون بازیر کی همبرشود نقشیند عالم دیگر شود 
خیز و نقش عالم دیگر بنه عشق را با زیرکی آمیزده 
شعله‌ی‌افر نگیان‌نم خورده‌ایست چشم‌شان‌صاحب نظردل‌مر ده یست 
زخمپا خوردند ازشمشیرخویش بسملافتاد ندچون نحچیر حویش 
سوژومستی را مجو از تاك شان عصر دیگر نیست در افلاشان 


زند گی راسوز ه سازاز نار تست 
عالم نو آفریدن ار یت 
مصطفی (۱) کو از تجددمی‌سرود کیت نقش کېنه را با یدزده د 


۱ - مراد مصطفی کمال باشا ممروف به آنا ترك است . 


نونگردد کعبه را رخت حیات 
تركرا آهنگگ نودرچنگ‌نیست 
سینه‌ی او را دمی دیگر نبود 
لاجرم با عالم موجود ساخت 
طرفگییا در نباد کائنات 
زنده دل حلاق اعصار و دهور 
حون مسلمانان| گر داری‌حگر 
صد حپان تازه در یات اوست 
یك جہا نش عصر حاضررابس است 


سده‌ی مومن ر آیات حداست 


جاو ید نامه 


TEED‏ ص تصص ی E‏ و ون 


گرزافر نگ آیدش لات و منات 
تازه‌اش‌جز کہنه‌ی افر نگ نیست 
در صمیرش عاامی و ود 
مثل موم‌ازسوزاین عالم گداخت 
نیست از تقلید تقویم حیات 
جانش ازتقلید گردد بی‌حضور 
درشمیرحویش و درقر آن‌نگش 
عصر ها پیچیده در آنات اوست 
تس ۱ گردر سینه‌دل‌معنی‌رس‌است 


هرجپان اندر براو چون‌فباست 


چون کون گردد حپانی در برش 
کی 2 فر آن جپا نی دیگرش 


رورق ما خا کیان بی ناحداست 


عالمی در سین‌ی ما گم هنوز 
عالمی ی امتیار خون ور نگ 
عالمی يالك از سلاطن و عبید 
عالمی رعنا که فيض يك نظر 
ایزال و وارداتش نو بنو 
باطن او از تغیر بی عمی 


ز نده‌روو 


افغانی 


کس نداند عالم قر آن کجاست 


عالمی در انتظار قم هنوز 
شام اوروشن ترازصبح فرنگ 
چون دل مؤمن کرانش‌ناپدید 
تحم او افکند در حجان عمر 
بر گت و بار محکماتش‌نوبنو 


طاهر او انقلاب هردمی 


اندرون تست آن عالم نگر 


مي‌دهم از محکمات او حبر 


کلیات‌اقبال 
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۳ آنی 
خلاق تآدم 


در دوعالم هر کجا آثار عشق 
سرعشق از عالم ارحام نیست 
کو کب‌بی‌ثرقوغربوبی‌غروب 
حرف انی حاعل تقدیر او 
مرلو فیر وحشرو نشراحوال‌اوست 
او امام و اوصلوات و اوحرم 
خرده‌خرده‌غیب او گرددحضور 
از وجودش اعتبار ممکنات 
من چه گویم از یم بی ساحلش 
آ نجه در آدم بگنجد عالم است 
آشکارا هیر و مه از جلوتش 


(۱) 


ابن آدم سری از اسرار عشق 
اوزسام و حام وروم وشام نیست 
در مدارش نی شمال و نی حنوب 
از زمین تا آسمان تفسیراو 
نور وتار آن اناغ ال اوس 
او مداد و او کتان و او قلم 
نی حدود اورا نه ملکش داثغور 
اعتدال او عیار ممکنات 
غرق اعصار و دهور اندردلش 
آنچه در عالم E‏ آدم‌است 


نیست‌ره حبریل را دز خلو نش 


بر تر از گردون متام ادم است 


ز ند گی‌ایز نده‌دل‌دا نی که‌جیست 

مرد و دزن واسته‌ی يك دب رن 
ر 

رن نکه دار نده‌ی نار مات 


آتشس ما را بجان خود زند 


سدق باڭ بن‌در نها شایدو نی انیت 


انات ذوق را نورت روا 


کند 


فطرت او لوح اسر از حبات 
جوهر او خاك را آدم 
ازو تاش ات رنه وی 


جان و تن‌بی سوراوصورت نبست 


لس سس سس 


ارح ما از ارجمندی های او 


۳۹ 


حق ترا داداست | گرتاں نظر 
پال شو قسیت اورا €< 


ای زدینت عصرحاضر برده تاب 
ذوق تحلیق آتشی اندر بدن 
هر که بردارد ازین یی 
هرزمان برنقش خود بندد نظر 
مصطفی| ندرحرا(۱)خلوت گزید 
کن توا درل ان 
می توانی منکر یزدان شدن 
گرچه‌داری‌جانروشن‌چون کلیم 


فاش گویم باتو اسرار حجاب 
از فروغ او فروغ انجمن 
سور و سارحویش را گرددرقیت 
تانگیرد لوح او نقش د گر 
مدتی جزخویشتن کس را ندید 
ملتی از خلوتش انگیختند 
منکر از شأن نبی نتوان‌شدن 
هست افکار تو بی خلوت عقیم 


ار ك امیزی تحیل زنده تر 


زنده تر جوینده تر یابنده تر 


علم و هم شوق از مقامات حیات 
علم از تحقیق لدت می‌برد 
صاحب تحقیق را جلوت‌عزیز 
چشم‌موسی خواست دیدار وجود 
لن‌ترانی(۲) نکته‌ها دارد دقیق 
هرکجا بی پرده آثارحیات 
در نگر هنکامه‌ی آفاق را 


هردومی کا د تصیب ازواردات 
عشق از تخلیق لذت می برد 
صاحب تليق را خلوت‌عزیز 
این همه از لدت تحقیق بود. 
اندکی گم شو درین‌بحرعمیق 
ج زارش در ضمیر کائنات 
زحمت حلوت مده خلاق را 


حفظهر نقش آفرین ازخلوت‌است 


خاتم او را نگین از خلوت‌است 


د غارحراکه پیغمبردر آنجا خلوت میگزید . 
۲ - لن‌ترانی اشاره بایه‌قر آن 


۳۰ کلیات‌اقبال 


2 ۳ 


c۳9 
بنده‌ی حق بی نیاز از هر مقام نی غلام او رانه او کسراغلام‎ 
بنده‌ی حق مرد آزاد استوبی ملك و آئینش‌خدا داداستوبس‎ 
رسم و راه و دین واش رحق زشت‌و خوب‌وتلخ و نوشینشرحق‎ 
عقل خود بین‌غافل از بهبودغیر سود خود بیند نه‌بیند سودغیر‎ 
وحی حق بیننده‌ی سود همه در نگاهش سود و بپبود همه‎ 
عادل اندر صلح وهم اندرمصاف وصلو فصلش لایراعیلایخاف(۱)‎ 
غیرحق چون ناهی و آمرشود زور ور بر نا توان قاهر شود‎ 


زیر گردون آمری ازفاهری‌است 
آمری از ماسوالله کافری است 


جره شاهین تيز جناث و زود گیر صعوه را در کار ها گیرد مشیر 
قاهر ی را شرع و دستوری دهد بی بمیرت سرمه با کوری‌دهد 


حاصل آئن و دستور ملوك 
ده <دایان‌فر به و دهقان چودوك 


وای بر دستور حمپور فر نگ مرده ترشد مرده از صورفر نک 
حقه بازان چون سپپر گرد گرد از اهم برتخته‌ی خود چیده نرد 
شاطران این گنج ور آن ر نج بر هررمان اندر کمن يك د گر 
فاش باید گفت سر دلبران ما متاع و این همه سودا گران 
دیده ها پی نم زحب سیم و زر مادران را بار دوش آمد سر 
وای بر قومی که از بیم ثمر می برد نم را ز اندام شجر 


۱ - لایراعی‌لابخاف_ نه‌رعایت‌می کند نه خوف از کسی‌دارد 


جاوید نامه ۳۹۹ 


تا نیارد زحمه از تارش سرود می کشد نا زاده را اندر وحود 
گر جهداردشیوه‌های ر نگگر نگ من بجزعبرت نگیرم ازفر نگ 


ای به تقلیدش اسیر آزاد شو 
دامن قرآن رکیز آزادشو 


ار ض ماك خداست 
e»‏ 
سر گذشت آدم| ندرشرق و غرب بپرخا کی فتنه‌های‌حرب‌وضرب 
يك عروس و شوهر او ما همه آن فسونگربی همه هم باهمه 
عشوه‌های او همه مکروفن‌است نی از آن تونه از آن من است 
در نسازد با تواین سگ وحجر این زاسبان حصر تو در سفر 
اختلاط خفته و بیدار جیست ثابتی را کار با سیارحیست؟ 
حق زمن را جز متاع ما نگفت این‌متاع بی‌بها مفت است مفت 
ده‌خدایا نکته‌ئی از من پذیر رزق و گورازوی بگیراورامگیر 
صحیتش تا کی توبود واو نبود تووحود و او نمود بی وحود 
تو عقابی طایف افلاك شو بال و بربگشا و پاك ازخاكشو 


باطن «الارض له» طاهر است 
هر که این طاهر له بیند کافر است 


من‌نگویم در گذراز کاخ و کوی دو لت تست‌این‌حپانر نو بوی 
دانه دا نه گوهر از خا کش بگیر صیدجون شاهینز افلا کش‌بگیر 
تیشه‌ی خود را بکپسارش بزن نوری‌ازخود گیر وبر نارش‌بزن 
از طریق آزری بیگانه باش بر مراد خود جپان نو ترداش 
دل برنگ وبویو کاخ و کومده دل‌حريم اوست حربا او مده 


مردن بی‌بر گه و بی گور و کمن گم شدن در نقره و فرزندو زن 


و وت موه و من و وه اه هه 8 وت ۵ 


۳۲ کلیاتاقبال 


هر که حرف لاله از بر کند عالمی را گم بخویش اندر کند 
فقرجوع ورفص‌وعریانی کجاست 


گفت حکمت را خداخیر کشر 
علم حرف و صوت را شهبردهد 
علم را بر اوح اقلا است ره 
نسخه‌ی او نسخه‌ی تفسیر کل 
دشت را کل حبابی ده دهد 
چشم او برواردات کائنات 
دلا گر بندد بەحق‌پیغمبری‌است 
علم رابی‌سوز دل خوانی‌شراست 


عالمی ازغار أو کور وکود 


بحرو دشتو کوهسار وباغ‌وراع 


سیه‌ی افر نگ را تاری ازو ست 
سیر واژونی دهد ایام را 
قوتش ابلیس را یاری شود 
کشتنابلیس کاری‌مشکل است 
خوشتر آن‌باشد مسلمان شکنی 
از جلال بی حمالی الامان 


«¥۴» 


هر کجا این حیر را بینی بگیر 
با کی گوهر ید نا گوهر دهي 
۳ رجشم مهپر بر کند دنکه 
بسته‌ی تدبیر او تقدیر کل 
پحر را گو ید سرابی ده دهد 
تابد بیند محکمات کاانات 
ور زحق‌بیگا نه گردد کافری‌است 
نود او تاریکی بحرو بر است 
فرودینش برک ریزهستو بود 
از بم طیاره‌ی او داغ داغ 
لدت شبخون ویلغاری اروست 
می برد سرمایه‌ی افوام را 
فوصت هن کرد 
زانکه او گم اندر اءماق‌دل‌است 
کشته‌ی شمشیر قرآنش کنی 
از فراق بی وصالی الامان 


وت ERE‏ و وق وج مت هت بت و ومم مج ووو و و وچ ODE O‏ ۵ 5ج و EDET‏ 


حاو ید نامه ۳۳ 


علم بیعشق استاززطاغو تیان (۱) علم باعشق است از لاهونیان(۲) 
بی محبت علم‌و حکمت مرده‌گی عقل تیری برهدف ناخورده‌گی 
کور را بیننده از دیدار کن 
بولپب را حیدر کرار کن 

زنده رود 
سکناک واشودی: از کاب هست آن‌عالم هنوز اندرحجاب 


پرده را از چپره نگشاید جرا از شمیر ما برون نايد جرا 


بیش ما يك عالم فرسوده‌ایست 


رفت سوز سینه‌ی تاتار و کرد 


ملت اندر حال او انود شت 


سحیدحلیم باشا 


دین‌حق‌از کافری رحواتر است 
شنم مادر نگاه ما یم است 
ازشگرفیپای آن قرآن فروش 
زانسوی گردون دلش بیگان‌ئی 
بی نصیب از حکمت دین نبی 
کم نگاه‌و کور ذوق‌وهرزه گرد 
مکتب و ملا و اسرار کتات 


زانکه ملاموّمن کافر گراست 
از نگاه او یم ماشبنم است 
دیده‌ام روح الامین رادرخروش 
نزد او ام الکتاب افسانه‌گی 
آنا تیره از کی که کے 
ملت از قال و اقولش‌فردفرد 
کور مادرزاد و نور اقتاب 


دین کافر فکر و تدبیر جپاد 
دین ملا فی سیل الله فساد 


۱ - طاغوت آنچه سوای‌حقاز صورت و غیر آن برستند . ومسود اوراق را عقیده‌این 
است که‌هر معبودی غیر حق‌طاغوت‌وبت است خواه مرئی خواه‌غیره‌رثی »خواه‌مخلوق زنده خواه 
معرده . حتی پیفمبران راهم‌درمتن دین جای‌نیست . 

طاغوت بمعنی دیو وفا لگیر نیز آمده است . 

۲ لاهوت حیاتی که ساری است در اشیاه و ناسوت محل‌آن است . عالم لاهوت جهان 
دیگروعالم باقی را نیز گویند در برابر عالم ناسوت. 
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مرد حق حان حپان حار سوی 
ای زافکار توموّمن را حیات 
تو کلیمی جند باشی سرنگون 


فطر ت‌تومستنیر از 
آخر مقام ما کحاست؟ 


باز گو 
مردحی از کس‌نگیرد رنگوبو 
هرزمان اندر تنش جانی د گر 
راز ها با مرد موّمن باز گوی 


حزحرم منزل ندارد کاروان 


آن‌بخلوت رفته را ازمن‌بگوی 


ار نفسپای تو ملت را بات 
حرف‌حق را فاش گفتن‌دین تست 
دست خویش از استین آور برون 


باغزال از وسعت صحرابگوی 


مصطفی‌است 


مردحق‌ازحق بذیرد ر نگ و بو 
هرزمان او راچوحق شانید گر 
شرح رمز کلیوم(۱) باز گوی 
عمر حق در دل ندارد کاروان 


من نمی گویم که راهش دیگر است 
کاروان دیگر نگاهش دیگراست 


از حدیث مسطمی داری نصیب 
باتو گویم معنی این حرف بکر 
بپر آنمر دی که‌صاحب‌جستجو ست 
غربت دين هرزمان نوع د گر 
دل بایات مبن دیگر به بند 

کس تمی داند ز اسرار کتاب 


افتانی 


۱ - کل‌یوم - تلمیح بایه کل‌یوم هوفی‌شان . 
۲ - غریب - تلمیح دد بث الاسلام جاء غریب الخ ۲ 


دین حق| ندرجهان آمدغریب(۲) 
غر بت‌دین نیست فقر اهل ذ کر 
غربت دين ندرت آبات اوست 
تکته را دریان | گرداری‌نظر 
نانوی فض نو را در کمند 
شرفیان هم عر بیان‌در پیچ وتاب 


روسیان نقش نوی انداحتند 


SEE BREE FS O OS û Be AD ها‎ RA ORR FOOTE و‎ MRR AS ORE ۵۵ و و وج‎ 


۳۵ 


ان بردند ودین در باحتند . 


حق‌ببن‌حق گوی و غیراز حق‌مجوی 
يك‌دوحرف ازمن بان ملت بگوی 


يغام افتانی باملتر و سیه 


منزل ومقصود قرآن دیگراست 
در دل او 7 نست 
بنده‌ی موّمن زقر آن بر نخورد 
خود طلسم قیصرو کسری‌شکست 
تا نبال سلطنت قوت گرفت 


مصطة 


ی درسیبه‌یاو زر نده سست 
درایاغ اونه می ديدم نهدرد 
حود سر تحت ملو کمت ت 


دین او نقش از ملو کیت گرفت 


از ملو کیت نگه گردد د گر 
عقل وهوشو رسم وره گرددد گر 


تو که طرح دیگری انداختی 
همچو ما اسلامیان اندر جپان 
تا برافروزی.جراعی در ضمیر 
پای‌خود محکم گذار اندر نبرد 
ملتی می‌خواهد این دنیای پیر 
باز می‌آئی سوی اقوام شرق 
توبجان افکنده‌ئی سوزی د گر 
کہنه‌شد افر نگ را آئن و دین 
کرده‌تی کار خداوندان تمام 


در گذر از لا اگر جوینده‌تی 


دل ز دستور کېن برداختی 
فیصریت را شکستی استخوان 
عبرتی از سر گذشت ما بگیر 
گرداین لات وهبل‌دیگرمگرد 
آنکه باشد هم بشیروهم نذیر 
بسته ایام .نو با ایام شرق 
در ضمیر تو شب و روزید گر 
سوی آن دير کېن دیگرمبین 
بگذر از لا جانب الاخرام 
تا ده اثبات گیری زنده ئی 


ای که می‌خواهی نظام عالمی 


حسته‌تی او را اساس محکمی؟ 


واه و و مووون ممن هموین 


eo موه سم موی وو و و مو جیوه و و و و و نون‎ ۵ aa و و‎ 0 E تا و و و ور و‎ aD O e و‎ ê 5 ad r وک‎ AIR و و ی‎ ga ها سر و او‎ A ماه او وا ۵ صو و و 2 وق اک‎ DE DRS واه و و و و و وه موه‎ e 
موه ممهممم‎ ioe 


۳۹۹ کلیات‌اقبال 


داستان کپنه شمتی پات باب فکررا روشن کن از امالکتاب 
با سیه فامان ید بیضا که داد ؛ مژده‌ی لا قبصرو کسری کهداد؟ 
ود گذراز حلوه‌های رنگکر نگ خو یش‌رادریاد از تركك(۱)فر نگ 


ocr‏ سس سل سس 


گرزمکر عر بیان باشی حبیر رو بپی‌بگدار و شیر ی‌پیشه گیر 
حیستره باهی تلاش سازو بر گی شیر مولا حو ند ازادی ومر کف 


جزبقر آن ضیغمی رو باهی‌است فقرقرآن اصل شاهنشاهی‌است 
فقرقر آن اختلاط ذکروفکر فکررا کامل ندیدم جزبذ کر 


ذکردذوق و شوق را دادن ادب کارحان‌است اب ننه کار کامولب 


خیزد از وی شعله های‌سینه‌سوز با مزاج تو نمی سازد هنوز 
ای شپید شاهد رعنای فکر 
با تو گویم از تجلی های‌فکر 
جیست‌قر آن؟خواجهرابیغام‌مر کک دستگیر بنده‌ی بی ساز و بر گك 
هیچ خير از مردك زر کش مجو لن تنالوا البرحتی تفقوا 
ار ربا آخر جهمی زا ید CE‏ و نداند لدت قرض حسن 
ازر باجان تیر »دل‌جون‌خشت و سنگك آدمی در نده بی د ندانو جنگ 
رزق‌خودر | اررمین بر دن‌رو است این‌متاع بنده و ملث حداست 
بنده‌ی‌مو من امین حق ما لكاست(۲) غیرحق‌هرشی که‌بینی‌ها لكاست 
رایت‌حق از ملوك (۳) آمدنگون قریه‌ها ازدخل‌شان خواروز بون 
آن و نان ماست از یك مائده 


دوده‌ی آدم تین و احده(6) 


۱ - ترك بفتح اول است و کاف آن‌مکسوراست . 
۴ - تلمیح‌با یه ثریفه کلشی ها لك الاو جهه . 
£ - تلمیح با دهش يغه ماخلقکم ولابمشكم ألخ - 


و تسس مه تلا شتا 


جاو ید نامه ۳۷ 


نقش قر آن تادرین عالم نشست نقشهای کاهن و پاپا شکست 
فاش گویم آ نچه دردل‌مضمر است این کتابی نیست‌حیزیدیگراست 
حون بحان دررفت‌حان‌دیځر شود جان چودیگرشدجهان‌دیگر شود 
مثل حق پنهان و هم پیداست‌این زنده و پاینده و گویاست این 
اندرو تقدیر های غرب‌وشرق سرعتاندیشه پیدا کن چوبرق 
بامسلمان گفت جان بر کف بنه هر چهازحاجت(۱)فزون‌داری بده 
آفریدی شرع و آئینی دگر اند کی با تور قرآنش نگر 


از بم و زیر حیات | گه شوی 


هم ر تقدیرحیات | که شوی 


محفل ما بی می وبی ساقی‌است سازقر آن را نوا ها باقی‌است 

زخمه‌ی ما بی اثرافتد اگر آسمان دارد هزاران زخمه‌ور 

ذکر حق از امتان آمد نغنی از زمان وازمعان آمد غنی 

ذ کرحق‌ازذ کرهردا کرجداست احتیاح رومو شام اورا کجاست 

حق اگر از پیش ما برداردش پیش قومی دیگری بگذاردش 

ازمسلمان دیده ام تقلید وظن هر ژمان جانم بلرزد در بدن 
ترسم‌ار روزی که محرومش کنند 


آتش خود بر دل. در 


پیر رو می بەز نده‌رو دم ی گو ید که‌شعرک‌بیار 


بیررومی آن سراپاجدت و درد این‌سخن‌دانم که‌یاجا نش‌حه کرد 
ازدرون آهی جگر سوزی کشید اشگ اورنگین ترار حون‌شیید 
آنکه‌تیرش‌حزدل‌مردان نفسفت سوی افغا نی نگاهی کردو گفت: 
دل بخون مثل شفق باید ردز دست در فتراك حق بایدزدن 


۱ - هرچه ازحاجت الخ نلمیح با یه‌ی‌شریفه وی-ئلو نك ماذا ینفقون - الخ 


۳۱۸ کلیات اقبال 


حانزامیداست‌جون حوئی‌روان ترك امید است مر گك جاودان 
بازدرمن‌دیدو گفت ایز نده‌رود بادو بیتی آتش افکن در وجود 
ناقه‌ی ماخسته و محمل گران تلخ تر بايد نوای سار بان 
امتحان باك مردان از بلاست تسگان راتشنه‌تر کردن,واست 
در گذر مثل کلیم از رود نیل سوی آتش گام زن مئل خلیل 


نغمه‌ی‌مردی که‌دارد بوی دوست 
ملتی را می‌برد تا کوی دوست 
عزل‌زنده‌رود 

این گل ولاله تو گوئی که مقیم‌اندهمه راه پیما صفت موح نسیم اند همه 
معنی تازه که‌جوئيم و. نيابیم کجاست ؟ مسجدو مکنب و میخانه عقیم اند همه 
حرفی از خویشتن آموزودر آن‌حرف بسوز که درین حانقه بی سوز کلیم| ندهمه 
ازصتا کوشی‌این‌تکیه نشینا ن کم گوی موی ژولیده و نا شسته کلیم اندهمه 
جه حرمپا که درون حرمی ساجنها ند اهل‌توحید یك اندیش و دو نیم اندهمه 


۷۳ که بی‌نقل و ندیم‌اند همه 


در ميان ماو نور آقتان 
پیش ما صد برده را او 
تاز کم سوزی شود دلسوزتر 
ازتب او در عروق لاله خون 
هم چنان از خاك حيزد حان باك 
درره‌اومر گقوحشرو نشرومر کف 
در اصائی صد سمپر یلکن 
خودحر یم خویش و ابر اهیم‌خویش 
پیش او نه آسمان نه خیبراست 
این ستیز دمبدم پا کش کند 
می کند برواژ در پپنای نور 


فك زدر ۵ 


ازفضای تو بتو چندین حجاب 
حلوه های آتشین را بیختند 
ساز گار آید بشاخ و بر گاوبر 
آب‌جو از رقص او سیماب گون 
سوی بی‌سوئی _ گریزدجان‌پالد 
جرتب وتابی ندارد ساز و بر گك 
غوطه پیپم خورده باز آیدبرون 
چونذبیح الله در تسلیم‌خویش 
تن شام عیشت 


محکم 0 سبار وجالا کش کند 


مخلیش گیر نده‌ی جبریل:وحور 


تازه‌مازا غالبصر(۱)» گیردنصیب 


بر مقام «عبده» گردد رقیب 


از مقام خود نمیدانم کجاست 
اندرونم جنک بی‌حیل و سه 
بی‌حبر مردان ررم کثرو دين 


ارمقام و راه کس آ گاه سست 


این‌قدر دانم که ازیاران‌جداست 
بینن ان کو هم چومن داردنگه 
جان من تنا چورین‌العابدین 
جز نوای من چراغ راه نیست 


۱ - مازاغ البص , تلمیح با به‌شریقه مازاغ البصروماطفی . 


۳۱۹ 


مسر سس رم سا 


۳۲۰ 
عرق دریا طفلك وبرنا و پیر 
بر کشیدم پرده های این وثاق 
وصل! گر بایان شوق استا لحذر 
راه رو از جاده کم گیردسراغ 
آن دلی دارم که از ذوق نظر 
رومی از احوال جان من‌خبیر 
و مهره‌ايم 
عالمی از آب وخاك اورا قوام 
بانگاه ډرده سور و برده در 
خدایان کېن 
بعل ومردوخویعوق و نسرو قسر 


اندرو بای 


بر قیام خویش می ارد دلیل 


کلیات اقبال 


حجان بساحل برده يك مردفقیر 
ترسم از وصل وبنالم ازفراق 
ای خنك اهو فغان بی اثر 
گربجانش سا زگار آید فراغ 
هرزمان خواهد جپانی تازه تر 
گفت: می‌خواهید گرعالم‌بگیر 
پیش بنگر در سواد زهره‌ايم 
جون‌حرم اندر غلاف»ءشکفام 
از درون ميغ و ماغ او گذر 
می‌شناسم من همه را تن به‌تن 
رم‌خن ولات‌ومنات وعسرو غسر 
از مزاح این زمان بی خایل 


آن هوای تندو آن‌شبگون‌سحان 
قلزمی | ندر هوا اون 
ساحلش ناپید و موجش گرم‌خیز 
رومی ومن اندر ان دریای‌قر 
او سفرها دیده و من نوسفر 
تا نشان کوهسار آمد یدید 
کوه وصحرا صدبپار اندر کنار 


تن زفیض ان هوا پاینده تر 
۲ شاطر بمعتی شطر نج باز است. 


برق‌اندر طلمتش ک کرده‌تان 
حااء دامان و گپر کم ریخته 
گرم خیز و با هواها کم‌ستیز 
حون حیال اندر شبستان ضمیر 
در دو حشمم ناصیور آمد نظر 
حویبار و مرعزار امد یدید 
مشکبار آمد نسیم از کوهسار 
چشمه زار و سبزه‌های نیم ری 
جان پاك اندر بدن بیننده تر 


emia Reg GF bA 


از سر که باره‌گی کردم نظر 
وادی‌خوش‌بی نشیب و بی فراز 
اندرین وادی خدایان کېن 
آن زاریاب عرب‌این از عراق 
این ز نسل مپر و داماد قمر 
آن یکی در دست اوتيغ دورو 
هریکی ترسنده از ذ کر جمیل 
گفت‌مردوخ آدمازیزدان گریخت 
تا بیقزاید بادراك و نظر 
می‌برد لنت ز آثار کېن 
روز گار افسانه‌ی دیگر گشاد 


جاوید نامه 


دوه وه مس سس 


۳۳۱ 


خرم آن کوهو کمر آن دشت‌ودز 


آن حضر ارڈ بحاك او نباز 


آن‌خدای مصرواین رب الیمن 
اين الهالوصل و آنرب الفراق 
آن به زوح مشتری داردنظ 
وان د گرپیچیده ماری‌در گلو 
هریکی آزرده از ضرب‌خلیل 
از کلیسا وحرم نالان گریخت 
سوی عپد رفته باز آید نگر 
از تجلی های مادارد سحن 


می‌وزد زان خا کدان بادمراد 


بعل ازفرط طرب‌خوش می‌سرود 
بر خدایان رازهای ما گشود 


ادم این نیلی تتق را بر در ید 
در دل آدم بجر افکار جیست 


آنسوی گردون خدائی‌را ندید 
همچومو ج‌این‌سر کشیدو آن‌رمید 
پو که عد رفته باز آیدیدید 
آنکه‌مارا ازلحد بیرونکشید 


جانش‌از محسوس می گیردقرار 
زنده باد افرنگیمشرق‌شناس 

ای خدایان کپن و فت است وفت 
در نگ آن حلقه‌یو حدن‌شکست 


صحبتش پاشیده جامش دیزدیز 


آل ايراهیم بی ذوق الست 
آنکه بود آزیاده‌ی حر یل‌مست 


مرد حر افتاد در بند حرات 


خون او سرد از شکوه دیریان لاجرم پیر حرم زنار بست 


ای‌خدایان کپن وفت است وفت 


در جپان بار آمد ایام طرب دین‌هرز :مت حوزده ازملك‌و نس 
ازچراغ مصطفی | ندیشه‌چیست؟ زانکه او را ث ز ندصد بو لهب 
گرحه می‌آید صدای لاله آ تخذاز دل رفت کی‌ما ندبه لب 
اهررمن‌را زنده کرد افسون‌غرت روز یزدان زرد رو از بیمشب 


ای خدایان کین وقت است وقت 


بند دین از گردنش باید گشود بنده‌ی ما بنده‌ی آزاد بود 
تاصلوات او را گران آیدهمی ر کفتی خواهیمو آن‌هم بی‌سجود 
حذبه ها از نغمه می گرددبلند بس حه لدت در نماز بی‌سرود 
ارحداو ندی که عیب او راسزد و نوی آ یددر شود 


ای خدایان کین وقت است وقت 


فر و رفتی‌بدریای‌ز هره وريدن ارواح فر عونو کشنر را 


پیرروم آن صاحب «ذ کر جمیل» رب او را سطوت ضرن‌خلیل 
این عزل در عالم مستی‌سرو د هرحدای کینه" مد در سحجود 


غزل 


«باز بررفته و آینده نظر بايد کرد هله برخیز که| نديشه د گر بای د کرد 


عشق‌بر ناقه‌ی ایام کشدمحمل‌خویش عاشقی‌راحله از شام وسحر باید کرد 
پیرما گفت‌جپان‌برروشی محکم نیست از خوشء ناخوش‌اوقطم تظر باید کرد 
تو اگرترك جپان کرده سراو دای دس نحستین‌رسر‌حویش گذرباید کرد 


هد ی دردل‌من لات‌ومنات است بسی 
گفت‌این‌بتکده را زیروزبر باید کرد» 


باز بامن گفت «برخیزای پس 
ان کسان آن جبال بی کلیم 
در س او قلزم الماس گون 
نی بمو حو نی بسیل اوراخلل 
اين مقام یر کشان رور مست 
آن‌یکیازشرقو آن‌دیگرزغرب 
آن یکی بر رو چوب کلیم 
هر دوفرعون‌این‌سفیر و آن کییر 


دریی من با بنه از کس مترس 


جاوید نامه 


۳۳ 

جز بدامانم میاویز ای پسر 
آ نکه از برف‌است‌چون | نبارسیم 
آشکارا تر درونش از برون 
در مزاح او سکون لم یزل 
منکران غائ و حافر پرست 
هردو بامر دان‌حقدرحربوضرت 
واند گر ار تيع درویشی دونیم 
هردو در آغوش دریاتشنه مير 
مر گت حباران ز آیات‌خداست 


دست در دسم بده‌از کس‌مترس 


سینه‌ی دریا چو موسی بردرم 


من ترا ا ندر صمدر او بر 6 


بحر پرما سیندی خود را گشود 
قعر او بلوادی بی دنگ ویو 
دير رومی سوره‌ی طه سرود 
کوه های شته و عریان وسرد 
دوی‌رومی یك نظر نگریستند 


گفت‌فرعونا ین سحر این جوی نور 
هرچه پنهان است ازو پیداستی 


| نعد عقل و دین در باحتم 


ای جپا نداران سوی من‌بنگر پد 


يا هوا بود و چوابی وا نمود 


وادی نار یکی او نو بتو 
زیر در یا ماهتاب آمد فر ود 


اندر انس گشتهدوحیران‌دومرد 
باز سوی یك د گر نگریستند 


از کج این‌صبح‌واین‌نور وظپور؟ 


اصل این تور از ید بیضاستی! 


دیدم و این نور را نششاحتم 
ای زیانکاران سوی‌من بنگرید 


٤‏ کلیاتاقبال 


وای‌قومی ازهوس گردیده کور می‌برد لعل و گپر ازخالك گور 
پیکری کو درعجایب‌خانه‌ایست پرلب خاموش او افسانه ايشت 
از ملو کیت حبرها می دهد کورحشمان را نتارها می‌دهد 


باز اگر بینم کلیم الله را 
حواهم از وی یك دل | ای 


رومی 


حا کمی‌بی: نورجان خاماست‌خام بی ید بیضا ملو کیت حرام 
حا کمیازنعفمحکومان‌قوی‌است بیحش ازحر مان‌محرومان‌فوی‌است! 

تاح‌ازباح است و از تسلیم یاج مردا گررسنگگاست‌می گرددزجاح 

فو جور ندان‌وسااسل‌ر هز نی‌است اوست‌حا کم در حنن‌سامان‌غنی است 

ذوالخرطوم 

مقصد قوم فر نک آمد باند از بی لعل و گپر گوری نکند 

سر گذشت مصروفرعون و کلیم می توان دیدن ز آثار قدیم 
علموحکمت کشف‌اسراراست‌و بس حکمت بی حستجو خواراست‌و بس 

ور عون 
قبرمارا علم وحکمت بر گشود لیکن اندر تربت مپدی جهبود؟ 
نمووار شدن‌ورویش سودافی (۱) 

برق بی‌تابانه رخشید اندر اب موجپا بالیدو غلطید اندر اب 

بوی‌حوش از گلشن جت رز سید دوح آن درویش مصر آمدپدید 

درصدف ازسوزاو گوهر گداخت سنگاندرسینه‌ی کشار گداخت 


۱ - مرادهتمهدی سودانی اش ۰ 


کت ای کاک اری نز 
آسمان خاك ترا گوری نداد 
بازحرف اندر گلوی اوشکست 
گفت ای روح عرب بیدار شو 
ای‌فواد ای فیصل ای ابن سعود 
ر نده کن‌در سینه آن‌سو زی که‌رفت 
خاك بطحا خالدی دیگر بزای 
ای نحیل دشت تو بالنده تر 
ای حپان مومنان مشك فام 
زد گانی تاکجا بی ذوق سیر 
بر مقام خود نیائی تا بکی 


جاو ید نامه 


To 


انتقام خالك درویشی نگر 


مرفدی جزدر یم شورې نداد 
از لیش آهی جگرتانی گسست 
چون نیا کان خالق اخصار شو 
تا کجا بررخویش پیچیدن‌چودود 
درحپان‌باز آور آن‌روزی کهرفت 
نغمه‌ی توحید را دیگر سرای 
بر نخیزد از تو فاروقی د گر 
از تو می آید مرا بوی دوام 
تا کجا تقدیر تو در دست‌غیر 
استخوانم در یمی نالد حونی 


مرد را روز بلا روز صفاست 


سار بان یاران به‌یثرب مابه تجد 
ابر بارید از زمی‌ها سبزه رست 
جانم ار درد حدائی در نقیر 
نافه مست سره‌ومن‌مست دوست 
آب را کردند برصحرا سبیل 
آن دو آهو در قفای يك E‏ 
یك دم آب ازچشمه‌ی‌صحراخورد 
ریگ‌دشت از نم مثال پر نیان 
حلقه‌حلقه‌جون بر تیپو غمام (۱) 


آن حدی کو ناقه را آرد بو حجد 
می‌شود شاید که بای نافه سست 
آن دی کوسبزه کم‌داردبگیر 
او بدست نست‌ومن در دست‌دوست 
برحیل ها شسته اوراق تحیل 
از فراز تل فرود آید نگر 
۲ نش تاه ان 
جاده بر اشتر نمی آید کران 
ترسم ازباران که دور یم ازمقام 


سار بان یاران به‌یثرن ما به نجد 
آن‌حدی(۲) کو ناقهرا آردبهوحد 


۲ حدی . ضم اول آواز خواندن ساربان برای شتران که تیز بروند . ترغیب عتر 


به‌دند روی باخواندن آواز . 


رخت بردم زی جهانی دیگری 
آفتاب ما بافاقش رسید 
تن‌ررسم 2 راه حان‌بیگا نها ست 
جان ما سازد بپرسوزی که‌هست 


می نگردد کهنه از پرواز روز 


اند کی ازخود گستتم اندر آب 
با رمان و با مکانی دیگری 
روز و شب را نوع دیگرآفرید 
درزمان و از زمان بیگانه‌ایست 
وقت اوخرم بپرروزی که‌هست 


روز ها از نور او عالم فرود 


روز وشب را گردش پیپم ازوست 


سیر او کن زانکه‌هرعالم ازوست 


مرغزاری با رصد گاه بلند 
خلوت نه گنبد خضراست این 
گاه جستم وسعت او را کران 
پیر روم آن مرشد اهل نظر 
چون جپان ماطاسمر نگو بوست 
سا کنانش چون ‌فر نگان‌ذوفنون 
بر زمان و برمکان قاهر ترند 
بروجودش آن چنان بیچیدها ند 


۳۹ 


دور بين او نریا در کمند 
یا سواد خا کدان ماست این ؟ 
گاه دیدم در فضای آسمان 
گفت مریځ ایت ا عالم نگر 
صاحب‌شهرو ديار و کاخ‌و کوست 
در علوم جان و تن از ما فزون 
زانکه در علم فضا ماهر ترند 
هرخم و پیچ فضا را دیده اند 


خاکیان را دل بند آب وگل 


چون دلی‌در آب و گل‌منزل کند 
مستی‌ودوق و سرور ازحک‌جان 
در حپان ما دوتا آمد وحود 
خا کیان‌راجانوتن مرغ وقشر, 
جون کسی را می‌رسد روز فراق 
یك دوروزی پیشتراز آن‌مر کی 
جان شان پرورده‌ی اندام نیست 
تن بخویش| ندر کشیدن‌مردن‌است 
برترازفکر تو آمد این سخن 


جاو ید نامه 


۳۳۷ 


اندرین عالم بدن در بند دل 


هر چه می‌خواهدباب وگل کند 
جسم رز آغیب وحضور ازحکم‌جان 
جان‌وتن ۰ آن‌بی نمود آن‌بانمود 
فکرمر یخی يكا ندیش است‌وبس 
SE‏ ترمی گردداز سور فراق 
فی کند پیش کسان اعلان‌مر گک 
لاحرم خو کرده‌ی اندام نیست 
ازحهان‌در و درمیدن‌مردن است 
زان که جان تست محکوم بدن 


رخت‌این‌جايك دودم باید گشاد 

این‌حنن فرصت خدا کس رانداد 
بر آ مدن‌آنجم‌شناس مر بخی زر صدگاه 
سالهادرعلم‌وحکمت کر ده‌صرف 


پیر مردی ریش او مانند برف 


تیز بین مانند دانایان عرب 
دیرسال و قامتش بالا چوسرو 
آشنای زسم و راه هر طریق 
آدمی‌رادید وچون گل برشگفت 
پیکر گل آن اسیرچند و چون 
ا ورا کے کا 
نطی‌وادرا کش روان چون آں جو 
این‌ھمە‌خواںاستیا افسو نگری 


کسوتش چون پیر ترسایان‌غرب 
طلعتش تابنده جون تر کان‌مرو 
آشکار از چشم او فکر عمیق 
درزبان طوسی و خیام گفت 
از مقام تحت وفوق آمد برون 
تابتان را جوهر سیاره داد 
محو حيرت بودم از گفتار او 
بر لب مریحیان حرف دری (۱) 


کنو نی در آمده است . همه جا عرص از دریو لفظ‌دری همین ز بال معمول فارسی‌است ۳ 


وت owumee paca‏ موه 


۳۳۸ 
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گفت : بوداندر زمان مصطفی 
برحپان چشم جپان‌بین‌را گشاد 
بر گشود اندر فصاهای و جود 
| نجه‌دیداز مشرقومغرب نوشت 
بوده‌ام من هم بایران و فر نگ 
دبده‌امامر يك‌وهم زابون وحین 


ازشب و روز زمین دارم خبر 


کلیات اقبال 


مردی از مریحیان با صفا 

دل به سیر خطه‌ی آدم نهاد 
تا بسحرای حجار آمد فرود 
نقش او رنکین تراز با ع بشت 
گشتهامدر ملك نمل توف کی 
بپر تحقیق فلزات زمین 


کرده‌ام اندر برو بحرش سفر 


بیش ماهنگامه های آدم است 


گرچه او ازکار ما نامحرم‌است 


رومی 
من ز افلا کم رفیق من زخالد 
مرد بی‌بروا و نامش زنده رود 
ما که در شپر شما افتاده ایم 
در تلاش حلوه های نو بنو 


سرخوش و ناخورده‌ازر گهای‌تالك 
مسمی او ار تماشای وحود 
درحپان و از حپان آزاده‌ایم 


بك زمان مارا رفیق راه شو 


حگیم هر یی 


این تواح مرعدین برحیاست 
فرزمرز آن ف کردار زشت 
گفت: تواین‌جاچسان آسوده‌ثی 
از مقام تو تکوتر عالمی است 
آن‌جپانازهرجپان بالاتر است 
نیست‌یزدان را از آن‌عالمخبر 


نی خدائے در نظام او دحبل 


رفت‌پیش برحیا اندر بپشت 
عهر ها محکوم یردان بوده ی 


آن‌جپان از لامکان بالاتراست 


من ندیدم عا لمی اراد تر 
نی کتاب و نی رسول وجبرئیل 


ال یل سر رد و 


۳۳۹ 


جاو ید نامه 


نی طوافی نی سچودی اندرو نی دعائی نی درودی اندرو 
نقش‌خود را اندر آن عالمبریز 
حق حپانی دیگری باما سبرد 
اندر ین ملك خدا کاخ گن 


مرغدین و رس و آئینش‌نگر 


برخیا گفت: ای‌فسون‌بردازخیز 
تا ابوالا با فریب اه "خ‌رد 


گردش‌درشهر مر غدین 


مرعدین(۱) و آن عمارات بلند 
سا کنا نش‌درسخن‌شیرین‌چونوش 
فکرشان بی‌درد و سوز | کتساب 
هر که خواهدسیم‌وزر گیردز نور 
خدمت. آمد مقصد علم و هدر 
کس زدینار ودرم | گاه نیست 
پرطبیعت دیوماشین‌چیره نیست 
سخت کش‌دهقان‌جر اغش‌روشن است 
کشتو کارش بی نر | ع آب‌جوست 
اندر آن‌عالم نه لشکر نی‌قشون 
نی قلم در مرغدین گیرد فروغ 
نی ببازاران زبی کاران حروش 


حکیم مر یخی 


کس در ین‌جاسائل‌ومحروم نیست 


| - مرغدین - نام‌شهری درمریخ . ۳ 
۲ - نهاب جمع نهب بمعنی غارت کردن. غنیمتیاست که از کفار بدست آید . 


من چه دویم زان مقام ارحمند 
خوب‌رویو ترم‌خوی‌وساده پوش 
راز دان کیمیای آفتاب 
حون نمك گیر یم ما از آب‌شور 
کارها را ۲ نمی سنحد بزر 
این بتان را در حرمپا راه‌نیست 
اناا ار اا کته تست 
از نپاب (۲) ده خدایان ایمن است 
حاصلش بی‌شر کت عیری‌ازوست 
نی کسی‌روزی‌خورداز کشتوخون 
از فن تحریر و تشپیر دروغ 
نی صداهای گدایان درد گوش 


عبد و مولا حا کم‌ومحکوم نیست 


۳۳۰ کلیات‌اقبال 


6 ۵ ۰ + ۵ وج و و و مت وج وه ۵ ات ی و و و هه 6 


ر نده‌رود 
سائلو محروم تقدیر حق است حا کم ومحکوم تقدیرحق است 


جزخدا کس حالق تقدیر نیست حاره‌ی تقدیر از تدبیر نیست 


کیم هر وی 
گرزيك‌تقدیرخون گردد جگر خواه ازحق حکم تقدیر د گر 
وا کی دور و واف رو ایت زانکه تقدیرات حق لا انتپاست 
ار ضبان نقد خودي در باختند نکتدی تقدیر را نشناختند 
TTT‏ ۷ 
خاله شو نذ. هوا سازد ترا سک شو برشیشه اندازد ترا 
شبنمی افتند گی نندیر تست قلزمی پایند گی تقدیر تست 
هرزمان سازی همانلات ومنات ار بنان حوئی بات ای‌بی‌ثبات 
تاه تساه بسانت عالم افکار تو زندان تست 
رنج بی گنج‌است‌تقدیر این‌چنین کنج‌بیر نجاست تقدیراین‌چاین 
اسل‌دین | ا می‌شود محتاح ازو محتاج تر 
وای آن‌دینی که خواب آدد ترا باز در خواب گران داردترا 
سر و افسون‌است‌یادین‌است‌این ؟ 
حب افبون‌است بادین‌است این ؟ 
می‌شناسی‌طیع دراك از کجاست حوری| ندر بنگدخالهاز کجاست؟ 
قوت فکر حکیمان از کجاست طاقت: کر کلیمان از کجاست؟ 
این‌دلو این‌وازدات او ز کیست این فنون ومعجزات‌اوز کیست؟ 
گرمی گفتار داری از تو نیست شعله‌ی کردارداری ازتو نیست 
این‌همه فیض از بپارفطرت‌است فطرت از پرورد گار فطرت است 
زند گانی‌حیست؟ کان گوهراست و اهنت فاخ آود نو ات 


طبعر وشن مردحق را آپروست حدمت حلق حدا مقصوداوست 
خدمت‌ازرسم و زره بیغمبری است 


مزد حدمت حواستی سودا گری است 


همچناناین بادوخاكوابرو کشت باغ‌وراغ و کاخو کوی‌وسنكوخشت 
ای کهمی گوئی متاع ما زماست مرد نادان این‌همه ملك‌خداست 
ار‌حقرا ارض‌خود دانی‌بگو چیست شرحآیه‌ی لاتفسدوا (۱) 
ابن آدم دل بابلیسی ناد من ز ابلیسی ندیدم جزفساد 
کس امانت دا بکارخود نبرد ا یخوش آن کوملك‌حق‌باحق‌سرد 
بر ده‌گی جیزی کهاز آن تو نیست داغم از کاری که شایان تو نیست 
گرتوباشی فاخب شی می‌سزد ورنباشی خود بگو کی‌می‌سزد 
ملك یزدان دا بیزدان بازده تا زکار خویش بگشائی گره 
زیر گردون‌فقرومسکینی‌چراست | نچازمولاست‌می گوئیزماست 
بنده ى کز آبو گل‌بیرون‌نجست شیشهی‌خودرا بسنگ خودشکست 
اي کشت ترا تم دان رره قیمت هرشی زانداز نگه 
تا متاع تست گوهر گوهراست ور نه‌سنك‌است‌ازیشیزی کمتراست 


نوع دیگر بین جهان دیگر شود 


این زمین و آسمان دیگرشود 


جر ال‌دو شین هر بح کددعو ی‌رسالت کر ده 


در گذشتيم ازهزاران کویو کاخ بر کنار شپر میدان فراخ 
اندر آن میدان‌هجوم مرد ورن در ميان‌يكزن‌قدش‌جون نارون(۲) 
حهره‌اش‌روشن ولی بی‌نور جان معنی او بر بیان او گران 


۱ - لاتفسدوا -تلمیح بایذشریفه لاتفدوا فی‌الارض بمد اصلاحها . 
۲ - چونارودمتن : 


۳۳۲ کلیات اقبال 


e e a îy ie e و‎ e E هه‎ GE وت ون‎ Û وی نت‎ ۵ ۵ 


حرف او بیدور وحشمش بی نمی 
فار ع ار جوش جوانی سینداش 
بی حبر ار عشق واز آئین عشق 
گفت باها آن‌حکیم نکنه +ان 
او اراد ی ر یوو(۱)ر نگ 
بحته در کار نبوت ساحتش 
گفت‌نازل گشته‌ام از آسمان 


از مقام مرد و رن دارد سحن 


ار سرور آرژو ۳ ا 
کور وصورت نایذیر آئینه‌اش 
حمعو هی رد کر ده‌ی شاهین عشق 
نیست این دوشیزه ارمر بحیان 
فر مرز اورا بدزدید ازفر نگ 
اندرین عا لم قرو انداحتش 
دعوت من دعوت آخرزمان 
فاش تر می گوید اسرار بدن 


برد این احر رمان تقددر ر يست 


درزبان ارشیان گویم که چیست 


تد ابر فود ده ی بح 


ایز نان‌ای مادران ای‌حو اهر ان 
دلبری اندر حبان مطلومی‌است 
در دو گیسوشانه گردانیم ما 
مردصیادی به نخچیری کند 
خود گدازیپای او مکرو فریب 
گرچه آن کافرحرم سازدترا 
همدر او بودن آزار حسات 


مارییچان ارحمو پیچش 


زیستن تا کی مثال دلیران؟ 
دلبری محکومی ومحرومی‌است 
مرد را نحچیر خود دانیم ما 
ری و و دق هر ت کن 
درد و داغ و آرزو مکروفر یب 
مبتلای درد و عم نازد ترا 
وصل او زهر و فراق او نبات 
رهرهایش را بحون‌خود مریز 


از ت_ ررد روی مادزان 


ای‌خنك ازادی بی شوهران 


وحی یردان بی به بی أ یدمرا 


۷ ر یوحیلهومکر ۰ 


لذت ایمان بیفراید مرا 


جاوید نامه ۳۳۳ 


آمد آن وقتی که از اعجاز فن می‌توان دیدن جنین اندر بدن 
حاصلی برداری از کشت‌حیات هرجه خواهی از بین و ازبنات 
ناشن ا اسان بی محابا کشتن او عين دين 
در يس این عصر اعصار د گر آشکار | گردد اسر ار د گر 
پرورش گیرد جنین نوع د گر بی شب ارحام دری‌ابد سحر 
تا بمیرد آن‌سرا پا اهرمن همچو حیوانات ایام کمن 
لاله ها بی داغ و بادامان بالد بی‌نیاز از شبنمی خیرد زخاله 


خودبخود بیرون‌فتداسر ارزیست نغمه بی‌مضران بخشد تارزیست 
آ نچه از نیسان فروریزد مگیر ای‌صدف در زیر دریا تشنه‌میر 
خیز وبا فطرت بيا اندر ستیز تا زپیکار تو حر گردد کنیز 
رستن از ربط دوتن توحید زن 
حافظ خود باش و برمردان‌متن 


ری 


منهب عصر نو آئینی نگر حاصل . تپذیب لا دینی نگ 
زند گی‌را شر ءو آئین است‌عشق اصل تهدیب است‌دینو ین است‌عشق 
ظاهر او سوز ناك و آتشین باطن او تور رب العالمین 
ازتب و تاب درو نش علم وفن ار حنون دوفنونش علم وفن 


دین نگردد پخته بی آداب عشق 
دین بگیر ازصحبت ارباب‌عشق 


فلك‌مشتر ی 


ارو اح حلا جد الب طاهر ه که بد نش من بشتی‌نگر و دند 


و بگروش‌جاووان گر ائیدند 


من فدای این دل دیواندتی 
چون بگير م منزلی گوی دکه‌خیر 
ذاتکه آیات خدا لا انتہاست 
کار حکمت د ندال وفرسودن اس 
آن بسنجد در ترازوی هار 


ان بدست اورد ابو حاله را 


هرزمان بخشد د گر وبراندئی 
مر دحودرس بحر رادا ندقفیر (۱) 
ای‌مسافرجاده‌را پابان کجاست؟ 
کارعرفان دیدنو افزودن است 
این بسنجد در ترازوی نظر 


این بدست آوردحان باك را 


این تجلی را بخرد گم‌میکند 


درتلاش جلوه‌های پی به پی 
ابن‌همه از فیش مردی بالدز اد 
کاروان این ده بینای وحود 
آن‌جبان آن‌خا کدانی نا نمام 


حالی از می‌شیشدی تا کش هدوز 


طی کنم افلاك و می‌نالم‌چونی 
آنکه سوز او بجان من فتاد 
بر کذار مشتری آمد فرود 
در طواف او قمرها تيز گام 
ارزو نارسته از خاکش هنوز 


۱ - ففیز پیمانه را گویند و نیز نکصد و چهل‌وچهار گزاززمین راهم‌قفیر گویند . 


£ 
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نیم شب ازتاب ماهان (۱) نیم‌دوز 
من جو سوی آسمان کردم نظر 
هبت نظاره از هوشم ر بود 
پیش خود ديدم سه روحپا کباز 
در برشان حله(۲)های لاله گون 
در تب و تابی زهنگام الست 
گفترومی : این‌قدر از حودمرو 
شوق بی پروا ندیدستی نگر 


غالب وحلاج و خاتون عجم 


ون ۱ نون دنو 0۵۵0000 0۱دون و نون 0 ون و 
۱ 


نی‌برودت در هوای اونه سور 
اند زا بت 
شدد ۳1 3 ن‌نردودورودیرءزود 
آتش اندر سینە‌شان گیتی گداز 
حپره‌ها رحشنده از سور درون 
ازشراب نغمه‌های‌خویش مست 
از دم آتش نوایان زنده شو 
زور این صبیا ندیدستی نگ 


شورها افکنده در حان‌حرم 


این نواها دوح را بحشد یات 
گرمی او از درون کائنات 
و ای حعلا ج 

تجلی د گری در خور تقاضانیست 

حپان گر فتو مرا فرصت تماشانیست 
« کسی که کشته‌نشد از قمیله‌ی‌مانیست» 
تو دل گرفته نباشی که عشق تنا نیست 
حه نغمه| یست که در. بر بط سلیمی نیست 
مگو که رورق ماروشناس در یا نیست 


به‌جاده‌گی که‌در و کوه‌ودشت‌ودریا نیست 


زخاك خویش‌طلب آتشی که پیدا نیست 
نظر بجو یش چنان بستهام که‌حلوه‌ی‌دوست 
بملك <م ندهم مصرع نظیری را 
ا گر چهعقل‌فسون‌پیشه لشکری‌انگیخت 
توره شناس ندئی ور مقام بیخبری 
زقید و صید نبنگان حکایتی آور 
مریدهمت آن رهروم که بانگذاشت 
شر يك‌حلقه‌یر ندان‌باده بیما باش 
حدرز بیعت‌بیری که‌مردغوغا نیست 


ت مادان جمع ماه ۰ 
۲ حله بضم‌اول جامه پهشتو بردیمانی را گویند بمعنی‌پیراهنوعباوجامه هم آمده‌است 


بیا که قاعده‌ی آسمان بگردانيم قضا بگردش دطل گران بگردانيم 
| گرزشحنه بود گیرو دار نندیشیم و گر زشاه رسد ارمغان بگردانیم 
۱ گر کلیم‌شودهمز بان سخن نکنیم و گرخلیل شود میپمان بگردانیم 
بجنگی باج ستانان شاخساری را تبی سبد ز در گلستان بگردانيم 
بصلح بال فشانان صبحگاهی را زشاخسار سوی آشیان بگردانيم 
زحيدریم من و توزما عجب. نبود 
گر آفتای‌سوی‌خاوران‌بگردا نیم 


نو ای‌طاهر ه 
« گر بتوافتدم نظرچپره به‌چپره روبرو شرح دهم غم ترا نکته به‌نکته‌موبی 
از پی دیدن رخت همجو صبا فتاده‌ام خانه‌بخانه دربدر کوچه‌بکوجه کو بک 
می‌رود از فراق تو حون دل‌ازدودیدهام دجله بدجلەيم بدیم جشمه به حشمه‌حو بجو 
مپرترا دل حزین بافته بر قماش جان رشته به رشته نخ‌به‌نخ تار به‌تار بو به‌یو 
دردل‌خویش‌طاهره گشتو ندیدجر تر | 


صفحه ‌صفحه لابهلابرده به‌یرده‌تو بتو 


سور و ساز عاشقان درد مند شورهای تاره در جانم فکند 
مشکلات کپنه سر بیرون زدند باز بر اندیشه‌اع شبحون ردند 


قلزم فکرم سراپا اضطراب ساحلش از زور طوقانی خراب 
گفت رومی وقت را از کف مده ای که‌می‌خواهی گشودهر گره 
تون فان خوی ا اسر 
این‌فيامت را برون ریز از صمیر 
ز نده‌رودمشکلات خود را ریش ارو اح زرك میگو ند 
ام ان ووی را ا یرید 


مردآزادی که داند خوی‌وزشت 
جت ملا می و حور و غلام 
جنت ملا حور و حوان‌وسرود 
حشر ملا شق قبر و بانك صور 
علم بربيم و رجا دارد اساس 
علم ترسان از حلال کائنات 
علم را بر رفته و حاضر نظر 

پیمان بسته با آئین‌جبر 
عشق آزاد وغیور و نا صبور 
عشو ما ازشکوه‌ها بیگانه‌ایست 
این‌دل مجبور ما مجبور نیست 
آتش ما را بیفزاید فراق 
بی خلشپا (۲) زیستن نا زیستن 
زیستن‌این گو نه‌تقدیرخودی‌است 


دره‌ئی از شوق بی حدر شكث‌مپر 


می .نگنجد روح او آندر بہشت 
جنت آزادگان سیر دوام 
حنت عاشق تماشای وحود 
عشق‌شور ا نگیز خودصبح نشور (۱) 
عاشقاق را نی امید و نی هراس 
عشق غرق اندر حمال کائنات 
عشق گوید آنچه می‌آیدنگر 
جاره‌ی اوچیستغیر ازجبروهیر 
در تماشای وحود آم.جسور 
گرچه‌او را گریفی‌مستانه‌ایست 
ناو ما از تگاه حور نیست 
جان مارا ساز گار آید فراق 
بايد آتش در ته پا زیستن 
از همن تقدیر تعمیرحودی است 


گنجد اندر سیبه‌ی او نهسبپر 


شوق جون بر عالعی شحونز ند 
آنیان را جاودانی می کند 


رندەرود 


گردش‌تقدیرمر گفوزند گی است 


| س نشور زنده کردن زنده شدن مرد گان درروزةیامت یوم النشور روزقيامت . 
۲ - خش بقتح اول و کسر ٹا نی‌خلیدن‌است و بمع‌ني وسو اسو پر پشاني‌هم اا ت 


کس‌نداند گردش تقدیر جیست 


ا 


۳۳۸ 


هر که از تقدیردارد سازویر گت 
حبردین مرد صاحب همت‌است 
پخته مردی‌پختنه تر گردد زجبر 
حبر حالد عالمی برهم ز ند 
کار مردان است تسلیم ورضا 
تو که دانی از مقام پیر روم 
«بود گبری در زمان با یزید 
خوشتر آن‌باشد که ایمان آدری 
گفت‌این‌ایمان! گرهست‌ای‌مر ید 
من ندارم طاقت آن تاب آن 
کار ما غیراز امید و بیم نیست 
ای که گوئی بودنی‌این بود * شد 
مرد موّمن با حدا دارد نيار 


موه hS‏ وه و و و IRE Ab‏ ممو ی و مهو مومت و DA ORATOR OUR BEES‏ ال 


لرزد از نیروی او ابلیس‌ومر کت 
حبر مردان از کمال قوت است 
جبر مرد خام را آغوش قبر 
جبر ما بيخ و بن ما بر کند 
برضعیفان راست ناید این فا 
می ندانی از کلام پیر روم 
گفت او را یك مسلمان‌سعید 
تا بدست آید نجات و سروری 
آن که دارد شیح عا لم بایز ید 
کان‌فزون آ مدز کوششهای‌جان»(۱) 
هر کسی را همت تسلیم ا 
کار ها یایند این بود » شد 
نی حودی را نی حدار ادیده‌ثی 
باتو ما ساريم تو با ما بسار 


عزم او خلاق تقدیر حق است 


روزهیحا 


نگاهان فتله‌ها اندیختند 


| شکارا بر تو یپان وجود 


بود أ ندرسیندی من بانگك صور 


. مولانای‌روم‎ ٩ 


رز زد ور و د 


حلا ج 


م 


am 


بنده‌ی حق را بدار اویحتند 


باز گو آخر گناه تو چه بود 


ملتی دیدم که دارد قصد گور 


موّمنان با خوی و بوی کافران 
امرحق(۱) گفتند نقش‌باطل‌است 
من بخود افروختم نار حیات 
ازخودی طرح جپانی ریختند 
هر کجا بیدا و نابیدا خودی 
نارها بوشیده اندر تور اوست 
هرزمان هردل درین دير کېن 
هر که از نارش نصیب خودنبرد 
هند و هما یر انز نوزش‌محرماست 
من رز نور و نار او دادم خير 


۳۳۹ 

لااله گویان و از خودمنکران 
زانکه او وا بسته‌ی آبو گل‌است 
مرده را گفتم ر اسرار حیات 
دلبری با قاهری آمیختند 
بر نمی تابد نام ها حودی 
حلوه‌های کاثنات از طوراوست 
ازخودی دریرده می گویدسخن 
درجپان از خویشتن بیگانه‌مره 
آ نکه نازش‌هم شناسد آن کم‌است 


۱ ی ۲ ۰ 
د.ده‌ی محر ۲ شاه من 


ا نچه‌من کردم توهم کردی‌بترس 
محشری بر مرده اوردی بترس 


طاهر ۵ 


از گناه سدء‌ی صاحب حون کاگنات تاره نی آید درون 


شوق بی حد برده‌ه ارآ بردرد 
آخراز دارو رسن گرو دصیت 


جلوه‌ی او بنگرا ندر شپرودشت 


کپنگی دا از تماشامی برد 


KEF‏ ر نده از کوی حبیب 
تانه پنداری که‌از عالم گذشت 


درضمیر عصر حود بوشیده است 
| ندر ین خلوت‌جسان گنجیده‌است 
ر نده‌رود 
ای ترا دادند درد حستحوی معنی يت شعر خود بامن‌بگوی 
«قمری کف‌خا کسترو بلبل‌قفس رنگگ 
ای نا له نقان‌جگر سوخته‌گی جیست ؟ 6 


5 ۱ مقصود ازامرحق روج انان, است و تلمیح با يه بسئلو نك عن الروح فل الروح 
من امرر بي - 


۳۶۰ کلیات افبال 


فوصت aS‏ چست حع مت و وه هسی سای DEED N‏ وود و مور 


غالب 


نال‌ئی کو خیزد از سوز جگر هر کجا تأثیر او دیدم دگر 
ر از تات اه واس بلبل از وی رنگپا اندوخته 
اندرو مر گی باغوش حیات يك نفس اینجا حیات | نجاممات 
آ نچنانر نگ ی که‌ارژنگی(۱)ازوست آ نجنانر نگی کدبیر نگی ازوست 
تو ندانی این‌مقام رنك و بوست قسمت هردل بقدر های‌وهوست 


یابر نك آ.یا به بی رنگی گذر 


تانشانی گیری از سوز جگر 


ر ند هرود 
صدحپان پیدا درین نیلی‌فضاست هرحپان را اولیا و انبیاست 
غاب 
نيك بنگر اندرین بودو نبود پی‌به پی آید حپانپا در وجود 
هر کجا هنگامه‌ی عالم بود رحمة للصالمینی هم بود 
ز نده‌رود 
فاش‌تر گو زانکه فهمم نارساست 
غالب 
این‌سخن‌رافاش‌تر گفتن خطاست 
رنده رود 
گفتگوی اهل دل‌بی حاصل‌است 
غالب 


۳ ارز دك در اصل نام کتاب مانی ات که گویند اشکال و تصاو بر سیار داشته اندت £ 
ايك آنچه را که تصاو بر د نفشی و نگار داشعه باشد بدان تشه میکنند ۰ 


خلق(۱ )و تقدیروهدایت بتداست 
من ندیدم چپره‌ی معنی هنور 


ای‌جو من دننده‌ی اسر از شعر 


هر کجا بینی جپان ر نك وبو 
با ز نور مصطفی او را بپاست 


از توبرسم گرجه‌یرسیدن‌خطاست 


آدمی یا جوهری اندر وجود 


پیش‌او گیتی جبین فرسوده‌است 
عبدهو از فپم تو بالاتر است 
جوهراو نی عرب نی اعجم‌است 
عبدهو صورت گر تقدیر ها 


عبدهو هم جانفزا هم جانستان 


غاب 
زر نده رود 
غاب 


حلاح 


رنده رود 


حلا ج 


sar am E‏ سنوی 
ااا س ي ي 
LN‏ نسح 
تست 


آتشی داری اگر مارا سوز 


این سخن افزون‌تر است‌از تار شص 
کافری کو ماورای شاعری‌است 


آن که از خاکش بروید ارزو 
یاهاور اندر تلاش مصطفی است 


سر آن‌جوهر که نامش مصطغی‌است 
آنکه آید گاه گاهی(۲)دروجود 


خو یش راخودعبدهو فرموده‌ات 
زانکه‌اوهم آدم وهم جوهراست 
آدم است و هم ز آدم اقدم است 
اندرو ویرانه ها تعمیر ها 


عبدهو هم شیشه هم سنگ گران 


1 آیه‌شریقه خاق فقدر فهدی . 
۱ خلقو تقدیروهدایت ابکداست - تلمیح با پەش, 


i‏ دیگر عبدهو چیر ی د گر 
عبد هو دهر است‌ودهر از عبدهوست 
بی اننپاست 
کس زسر عبدهو آ گاه نیست 
لا اله تيع و دم او عبدهو 
عیدهو چند و چگون کائنات 


مدعا بیدا نگردد رين دو بيت 


عبدهو با ابتدا 


یا اتتظار او متتظر 


ماهمهر نگیمو او بیز کو ہو ست 


ا 


عبدهو راسیح و شام ما کجاست 


۱ 
ای 


عبدهو جز سرا الله نیست 
قاس در <وآهی بکو هو عیدذ‌هو 
عبدهو راز درون کاثنات 


تانه بیمی از مقام «مارمیت»(۱) 


بگذر از گفت وشنو دای ر ندهز ود 


عرق‌شواندر وحود ای رنده رود 


کم‌شناسم عشق را این کار حیست 
معنی دیدار آن آخر زمان 
درحپان‌زی‌جونرسول| نس‌وحان 
باز خو در | بن همین دیدار اوست 


نقش حق اول بحان انداحتن 


نقش حان تادرحپان گرددتمام 


زر ندهر ود 


حلاج 


رنده رود 


حلا ج 


. ۔ مارمیت - تلمیح بأ يه ومارمیت اذرمیت‎ ٩ 


دوق دیداراست‌س دیدارحیست 


حک او بر خویشتن کردن ره‌ان 
تا جو اوباشی قبول انس‌وجان 


سعت او سر ی ار اسر از اوست 


آنکه بی‌حکمش نه گر ددماه‌ومیر 


باز او رادر حپان انداحتن 


می‌شود دیداز حق دیدار عام 


ای‌خنك مردی که ازيك‌هوی‌او 
وای درویشی که هوئی آفرید 
حکم حق ر ادر جپان‌جاری نکر د 
خانقاهی‌جست و از خیبر رمید 


نقش‌حق‌دار ی؟ حہان نحجیر تست 


جاویدنامه 


۳:۳ 


نه فلك دارد طواف کوی او 
بازلب بربست‌و دم درخود کشید 


نانی ازجوخوردو کراری‌نکرد 
راهبی ورزید و سلطانی ندید 


عصرحاضر باتو می‌جوید ستیز 


نقش‌حق برلوح این کافر بریز 


نقش حق را در حپان انداختند 


| ندا ختند 


دلبری 
زانکه حق‌در دلبری بیداتراست 


5 بروز 


بار گوای صاحب اسرار شرق 
راهد اندر عالم د نما عر یب 


سکر باران ارت پیمانگی‌است 
ای که جوئی درفنا مقصود را 


آنکه خودرا بپتر از آدم‌شمرد 
مشت‌خاك ما بگردون آشناست 


رنده رود 


لاج 


زر نده رود 


حلاج 


زر ندهر و 


حلاج 


رده رود 


ميی نمی دا نم حسان انداخت‌د؟ 


قاهری انداختند 


دلبری از فاهری او لی‌تراست 


با بزور 


در میان راهد و عاشق جه‌فرق؟ 
عاشق اندر عالم عقبی غریب 
زند کی اندر فنا آسودن‌است 


در نمی یابد عدم موجود را 


درحم وحامش نه‌می بافی نه‌درد 
آتش آن‌بی‌سروسامان کجاست؟ 


۳ کلیاتاقبال 


کم‌بگو زان‌خواجهی‌اهل‌فراق ۱ تشنه کام و از ازل خونین ایاق 
ماحپول او عارف بود و نبود کفراو این راز را برما گشود 
از فنادن لدت بر خاستن عيش افزودن ر درد کاستن 
عاشقی در نار او وا سوختن سوختن بی نار او ناسوختن 
زا نکه‌اودرعشق و خدمت | قدم‌است آدم از اسرار او تامحرم‌است 


حاك کن بیرآهن تقلید را 
تا بیاموزی ازو توحید را 


زر نده رود 
ای ترا اقلیم جان زیر نگین يك تفس باماد گرصحیت گزین 
حلاج 
با مقامی در نمی‌سازيم و بس ماسرا پا دوق پروازیم و بس 
هرزمان‌دیدن تبیدن کار ماست بی بروبالی بریدن کار ماست 


فمو دار شدن‌خو اجه اهل‌فراقآبلیس 


صحبت روشندلان يك دم دودم آن دو دم سرمایه‌ی بودو عدم 
عشق را شورنتهن. کردو گدشت عقلرا صاحت نظر کردو گذشت 
چشم بربستم که باخود دادمش از مقام دیده در دل آرمش 
نا گپان ديدم حپان تاريك شد از مکان تالامکان تاريك شد 
! در آن‌شب شعله ئی آمد یدید از درونش پیر مردی بر<پید 
یك قبای سرمه‌ئی اندر برش غرق اندر دود بیچان بیکرش 


گفت‌روهی حواحهی اهل فر اق! 
ان سرا پاسوزو ان حو نین‌ایاق! 
کپنه‌ی کم خنده‌ی اندلا سجن چشم او بیننده‌ی جان در بدن 


۱- ورسئوال عفحه قبل وجواب حلاج مراد ابلیس است . 


رند و ملاوحکیم وحرفه پوش 
فطرتش بیگانه‌ی ذوق وصال 
تا گستن از حمال آسان‌نبود 
اندکی در واردات او نگر 


جاوید نامه 


go 
در عمل‌چون زاهدان‌سخت کوش‎ 
رهد او ترك حمال لایزال‎ 
کار پیش افکند ازترك سجود‎ 


مشکلات او بات او نگر 


عرق اندر ررم حير و شر هنوز 


صد پیمبر دیده و کافر هنوز 


جانم اندر تن ز سوز او تپید 
گفت وجشم نیم وا برمن گشود 
آنچنان بر کار 
نیمرا افرشته‌تی نی چا کری 
نی‌حدیث و نی کتاب آورده‌ام 
رشته‌ی‌دین‌چون‌فقیپان کس نرشت 
کیش‌مادا این چنین تأسیس نیست 
در گذشتم از سجود ای بی‌خبر 
ازوجود حق مرا منکر مگیر 
گر بگویم نیست‌این ازابلپی‌است 
من (بلی) درپرده‌ی (لا) گفته‌ام 


محبده‌ام 


تا نصیب از درد آدم داشتم 
شعله‌ها از کشت زار من دمید 
زشتی خود را نمودم آشکار 
تو نجاتی ده مرا ازنار من 
ای که اندر بند من افتاده ئی 


در حپان یاهمت مردانه ری 


بر لبش آهی عم آلودی سید 
درعمل جزما که برخوردار بود 
فرصت آدینه را کم دیده ام 
وحی من بی منت پیغمبری 
حان شیرین از فقیپان بردهام 
کعبهرا کردند آ خر خشت‌خشت 
فرقه اندر مدهت اپلیس نیست 
ساز کردم ار غنون(۱) خیر وشر 
دیده برباطن گشا طاهرمگیر 
زانکه‌بعدازدیدنتوان گفت‌نیست 
گفته‌ی من خوشتراز نا گفته‌ام 
فپریار از بپر او نگذاشتم 
او زمجبوری به محتاری رسید 
باتو دادم دوق ترك و اختیار 
واکن ای آدم گره از کارمن 
رخصت عصیان بشیطان داده‌ثی 
غم گسار من رمن بیگا نعزی 


۱ - ارغنون نام يك‌نوع ساز بادی بوده که حالا وجودندارد . 


۳۹ 
ان از تش و نوی هن ددر 


درحپان حیاد با تحچیرهاست 


وت وج وی و وه O‏ که هجو و th EÊ RAR KD PR Om mm ED‏ هت ور ERMEN‏ و ERDE‏ و جر arian‏ 


۳ نه گردد نامدام تاريك تر 


تا تو نخچیری‌بکیشم تیر هاست 


ا ۳ فان اس 


گفتمش بگنر ز آئین فراق 
گفت ساز زندگی سوز فراق 
برلبم از وصل مى نایدسحن 
حاولا د نه کرد 
اند کی غلطلید اند. دود خویش 


نالدگی ز 


ابغض‌الاشياء عندی الطلاق(۱) 
ای حوشا سرمستی روز فراق 
وصل | گرخواهم نه‌اوماندنه‌من 
تازه شد اندر دل او سور و درد 
باز گم گر دید اندر دود حویش 


ان دود بیجان شدبلند 


ای خنك جانی کد گردد در دمند 


ای خداء‌ ند صواں و ۳ صواب 
هیپ گد از حکم من‌سر بر نتافت 
خا کش‌ازذوق ابا (۲) بیگانه‌ئی 
مید خود صیاد دا گوید مک 
اجنین سیدی مرا آزاد کن 
ست اه آن مت والای من 
فل ت اء خام و عزم اوضعت 
بنده‌ی صاحب نظر باید مرا 
لعبت آب و گل ازمن‌باز گیر 


٢‏ ادا - انار 


اه ابلیی 
من شدم از صحبت آدم خران 
جشم از خود بستو خود ر ادر نیافت 
شاد کو ساد 
الامان از بنده‌ی فرمان‌بذیر 
طاعت دپروزه‌ی من ياد کن 
وای‌من ایوایمن ایءای من 
تاب يك ضر بم نیارد این‌حر یف 


یاڭ حریف پخته ترباید مرا 


می نیاید کود کی از مرد پیر 


۱ .. ایض ااا 7 عندی| اطلاق 3 حدر میور است 
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حاو ید نامه ۳:۷ 
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مشت‌خس را يك‌شر ار ازمن بس‌است 


ابن آدم جر جمست؟ تام بكث‌مشت‌خس است 


اندرین عالم | گرجز خس نبود 
شیشه را بگداختن عاری بود 
آ نچنان تنگ از فتوحات آمدم 
منکر خود از تو می‌خواهم بده 
بنده‌گی باید که پیچد گردنم 


آن که گوید ار حضور من برو 


این‌قدر آتش مرا دادن حه‌بود 
سنگگ را بگداختن کاری بود 
پیش نو بر مکافات آمدم 
وا ان مرد خدا راهم بده 
لرزه اندازد نگاهش در تنم 
آن که پیش او نیرزم بادوجو 


ای خدا بك ر نده مردحی برست 


فلك زحل 
ار واح رذیله که باملك وملت‌فداری 
کرده و ووزخ ایشان را قبول نگرده 


بير رومی آن امام راتّان 
گفت ای گردون‌نورد سخت کوش 
آنچه بر گرد کمر پیچیده است 
از گران سیری‌خرام او سکون 
پیکراو گرچه از آب و گل است 
صد هزار افرشنه‌ی تندر بدست 
دره پیپم می‌زند سیاره را 
عالمی مطرود و مردود سپپر 
منزل ارواح بی یوم النشور 
اندرون او دو طاغوت کېن 
جعفر از بنگال و صادق از دکن 
تاقرو تا تسه وتا سا 
ملتی کوبند هر ملت گشاد 


۳:۸ 


اشنای هر متام راستان 
دیده‌گی آن عالم زنار پوش؟ 
از دم استاره‌ئی دزدیده است 
هر نکو از حکم او زشت و زبون 
بر زمینش پا نبادن مشکل است 
قہر حق را قاسم از روز الست 
از مدارش بر کند سیاره را 
صبح او مانند شام از بخل مپر 
دوزخ از احراق شان آمد نقور 
روح قومی کشته از بپر دوتن 
نگ آدم ننگ دین ننک وطن 
ملتی از کارشان اندر فساد 
ملك و دینش از مقام خود فتاد 
آن عزيز خاطر صاحبدلان 


خطه‌تی هرجلوه‌اش گیتی فروز در ميان خاك و خون علطد هنوز 
در گلش تخم غلامی را که کشت؟ 
در فضای نیلگون يكدم بایست 


تام‌کافات عمل بیمی که جیست 
قلزم خونین 


این همه کردار آن ارواح رشت 


آنچه دیدم می‌نگنجد در بیان 
من حهدیدم ؟ قلزمی دیدمز خون 
درهوا ماران چو در قلزم نینگ 
موحبا درنده صانند بلنك 
بحر ساحل را امان يك دم نداد 


موج حون با موح حون آندزستین 


تن ز سپمش بی‌خبر گردد زجان 
فلزمی طوفان برون طوفان درون 
کفچهشب گون‌بال: پررسیمانر نگ 
از نپیبش مرده بر ساحل نینگی 
هر رمان که باره‌ئی در حون فتاد 
در میانش زورقی در افت و حیز 


اندر ان زورق دو مرد ررد روی 


زردرو ؛عریان بدن » آشفته‌موی 


آشکار | می‌شوو روح هندو ستان 


سان شق گشت و حوری باك زاد 


در جبینش نارو نور لایزال 


با جنین خو بی نصیبش طوق وبند 


پرده را از چپره‌ی خود بر گشاد 


در دو چشم او سرور لایزال 


تارو بودش ازر گ بر کت گلاب 


ار لب او ناله های دردمند 


گفتومی‌«رو ح‌هنداست‌این نگر 
از فغانش سوزها اندر جگر 
روح هندوستان ناله‌وفریاه می کند 


شمع حان افسرد در قانوس هند 


هندیان بیگانه از اموس هند 


اد سهم دمعنی تور أ ست ودرفادسی دمعمی نر سو یہت استعمال دة اعت 


۳0۰ 


yD‏ عون ور هو و موه 4 وی a‏ شوه وت ود جین هه دون مش 


زخمه‌ی خود کم زند برتار خویش 
از تش (۱) افسرده میسوزد جگر 
ناله‌های نارسای من ازاوست 


از رسوم کپنه زندان ساخته 


ادمیت از وحودش دردمند 


عصر نوازپاكو نایا کش نژ ند 


بگذر از فقری که عریانی دهد 
الحدر ار بر و دم از حوی صس 


این به صبر سیمی خو گر شود 


ای خنك فقری که سلطانی دهد 
جابرو مجبور را زهر است جبر 
آن به جبر پیپمی خو گر شود 


هر ده ر | دوق ستم گردد فزون 


ورد من یالیت قومی ععلمون 


کی شب هندوستان آید بروز 
تا زقید یك بدن وا می رهد 
گاه اورا با کلیسا ساز باز 
دین او آئین‌او سودا گری است 
تاحجپان ر نو بو گردد دگر 
نش ازین جیزی د گرمسجوداو 
ظاهر او ازعم دين دردمند 
حعقر | ندر هر بدن‌ملت کش است 
خندخنداناست وبا کس‌پار نیست 


از نفافش وحدت فومی دو نیم 


RR ۰ 


مرد جعفر زنده روح او هنور 
آشیان اندر تن دیگر نبد 
گاه پیش دیریان اندر نیاز 
عنتری آندر لباس حیدری است 
سم او آئین او گردد دگر 
در زمان ما وطن معبود او 
باطنش چون دیریان زنار بند 
این‌مسلما نی کپن ملت کش‌است 
مارا گر خندان‌شودجزمار نیست 
ملت او از وجود او لئم 


جاوید نامه ۳۱ 
ملتی راهر کجا غارت گری‌است اصل او ازصادقی یاجعفری است 


الامان ازروح حعفر الامان 
الامان ازحعفران اين زمان! 


فریاد یکی اززورق نشینان قلزم خونین 


نی عدم ما را پدیردنی وجود وای از بی مپری بود و نبود 
تا گذشنیم‌از حپان شرق و عرب پُردردوزخ‌شدیم‌آزدردو کرب(۱) 
يك شرد بر صادق و < ۰ ند برسرما ۹۳ خا ٩‏ ۳ نزد 


گفت دوزخ را خس و خاشالك به 


شعله من زین دو کافر پاك به 


انف 8آ رفتیم ما پیش مرگه ناگپان رفتیم ما 

گفت جان سری زاسرار من است حفظ جان‌وهدم تن کار من‌است(۲) 

جان‌زشتی گرچه نرزد(۳)بادوجو ای که از من هدم جان خواهی برو 
اين حنین کاری نمی ا ید ز مر گی 


جان غداری نیا ساید ز مرگ 


ای هوای تند ای دریای خون ای زمین ای آسمان نیلگون 
ای بتان ابیض ای لردان غرب ای‌جپا نی‌در بغل بی‌حرب وضرب 


ان خان کی اقا ی اتات 
بده‌ی غدار را مولا کجاست ؟ 
ناگپان آمد صدای هولناك سیبه‌ی صحرا ودریا جاك حاك 


۲-هدم‌ویران کردن 
۳ نردد .مخقف نیررد 


oY‏ کلیاتاقبال 


ربط اقلیم بدن از هم گسیخت دمبدم که‌پاره بر که پاره‌ر یخت 
کوه‌ها مثل سحات اندر مرور انہدام عالمی بی بانك صور 
برق وتندر | ز تب وتاب درون آشیان جستند اندر بحر حون 
موجها پرشور و از خود رفته تر غرق‌خون گردید آن کوهو کمر 


انچه پرییدا و ناییدا گذشت 


خیل انجم دید و بی پروا گذشت 


آن‌سو ی افلا [* 


مقام حذيم آلمانی نیچه 
هر کجا استیه‌ی بود ونبود کس نداند سر این چرخ کبود 
هر کجا مرگ آورد پیغام زیست ای‌خوش آن مردی کهداندمر گه‌چیست؟ 
هر کجا م‌انند باد ارزان حیات بی ثبات‌و با تمنای ثبات 
چشم من صد عالم شش روزه دید تا حد این کائنات آمد دید 
هر جپان را ماه و پروینی د گر زند گی را رسم و آئینی دگر 
وقت هر عالم روان مانند زو (۱) دیریاز(۲)این جاو آن‌جا تندرو 
سال ما این جامپی آنجا دمی بیش این عالم بان عالم کمی 


عقل ما اندر حپان دوفنون 
در حپان دیگری حوار و ربون 


بر تفغور اين حپان چون و جند بود مردی با صدای دردمند 
یی از از عقایان که کر طلعت او .شاهد سوز جگر 
دمبدم سور درون او فزود بر ليش ییتی کمصدبارش سرود 


«نه جبر یلی نه فردوسی ن‌حوری نی‌حداو ندی 
کف خا کی که میسوزد ز جانآرزومندی 


| رو - دریا 


۲ دیریاز آسته خرام 
or‏ 
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من به رومی گفتم این فرزانه گیست 
در ميان این دو عالم جای آوست 
بار این حلاح بى دارورسن 
حرف او بی باك و افکارش عظیم 
هم نشین بر جدبه‌ی او یی نبرد 
عافلان از عشق ومستی بی نسیب 
با پزشگان چیست غیر ازریوور نک 


۱ ين سنا در بیاصی دل درد 


این فرزان‌ی آلمانوی‌ست 
اوست 
نوع دیگر گفته آن حرف کین 
غربیان از تیغ گفتارش دو نیم 


نغمه‌ی دير ينه اندر نای 


بنده‌ی مجدوب را مجنون شمرد 
نمض او دادند .در دست طبیبت 
که رادا ندز فر نک 


رگ زنه با حبت خواں اور دهد 


وای مجدو : 


بود حلاجی شیر حود عریب 


حانزملا بردو کشت‌اورا طبیب 


مرد ره داتی نبوداندر فر نگ 
راهرو را کس نشان‌ازر» نداد 
نقد بودو کس عیار اورا نکرد 
عاشقی در آه خود گم گشنه‌ئی 
مستی او هرزجاجی: اشکست 
حواست تا بیند بچشم طاهر ی 
خواست تااز آبو گل آیدبرون 
آنچه اوحوید مقام کیریاست 
ز ند گی‌شر حاشار ات‌خودی‌است 
اویه لا در ماندو تا الانرفت 
با تجلی همکنار و بی خبر 
چشم اوجز روّیت آدم نخواست 


ورنه او از خا کیان بیزار بود 


بس فزون شد نغمه‌اشازتارجنگ 
صد خلل در واردات او قناد 
کاردانی مرد کار او را نکرد 
سالکی در راہ خود گم گشته‌ئی 
ازخدا ببرید وهم ازخود گسست 
اختلاط قاهری با دلبری 
خوشه‌گی کن کشت دل‌آید برون 
این‌مقام ازعقل وحکمت‌ماوراست 
لاوالا از مقامات خودی است 
از مقام عبدهو ». بیگانه رفت 
دور تر چون میوه اربیج شجر 
نعره بی باکانه زد آدم کجاست؛؟ 


مل موسی طالب دیدار بود 


candan LEREOCQOCASACRGADLGPOVOABGDOCSQOSNONGNGAN ¢‏ ممووو و و و و هو وه هو وود موه Og‏ و وه 


HE oe aaa ED o e a agp haaa ERRATA ga a‏ سا 


کاش‌بودی‌درزمان احمدی(۱) تا رسیدی بر سرور سر مدی 
عقل‌او باخویشتن‌در گفتگوست و رود رو كاد ت 
بیش نه گامی که آمد آن‌مقام 
« کا ندرو بی‌حرف‌می‌روید کلام(۲)» 


حر کت بجذت‌الفرووس 


در از حد این کاگنات پا نادم در حپان بی حبات 
بی یمین: بیبسار است‌این‌حپان فار غ از لیلونمار است‌این حپان 
پیش او قندیل ادرا کم فسرد حرف من از هیبت »نی بمرد 


با زبان آب و گل گفتار جان 
در قفس پرواز می‌آید گران 


اند کی اندر جمان دل نگر تا زنور خود شوی روشن بصر 
چیست‌دل‌يك‌عالم بی‌ر نگو بوست عالم بی ر نگ وبوبی چار سوست 
سا کن وهر لحظه سيار است دل عالم احوال و افکار است دل 
ار حقایق تا حقایق رفته عقل سیر او بی حاده و رفتار و تقل 
صدخیالو هر يكازدیگر حداست این بگردون آشنا ان نارساست 
کس‌نگوید این که گر دون آشناست بریمین آن خیال نارساست 
یا سروری کاید از دیدار دوست تیم گامی از هوای کوی اوست 
چشم تو بیدار باشد یا بخواب دل به بیند بی شعاع آفتاب 


آن جپان را بر جپان دل ثناس 

من چکویم زانجه نايد در قیاس 
اندر آن عالم جپانی دیگری اصل او از کن فکانی دیگری 
۱-احمدی حضرت شیخاحمدسرهندی 
٣‏ مولانای روم 


۳۵ 


لازوال و هر زمان نوع د گر 


هر زمان او را کمالی دیگری 
روز گارش بی‌نیاز ازماه ومپر 
هرچه درغیب است آید رو برو 
درز بان‌خودحسان گویم که‌جیست 
لاله‌ها آسوده در کمسارها 
غنچه‌های سرخ‌واسید و کبود 
آب‌ها سیمین ۰ هواها عنبرین 
خیمه‌هایاقوت گون زرین‌طنات 
گفت رومی ای گرفتار یاس 
ازتجلی کارهای خوب وزشت 
این که‌بینی قصرهایر نکر نگ 


| نچه‌خوانی کوثروغلمانو حور 


نايد اندرو هم و آید در نظر 


هر زمان او را جمالی دیگری 
گنجد اندر ساحت او نه سمهر 
پیش از آن کز دل بروید آرزو 
این جپان‌نورو حور وزند گیست 
نبرها گردنده در گلزارها 
از دم قدوسیان او را گشود 
قصرها با فیه‌های رمردین 
شاهدان با طلعت آئینه تاب 
در گنر از اعتبارات حواس 
می‌شود آن دورح این گردد هشت 
اصلش ازاعمالو نی از خشت‌وسنگک 
حلوه‌ی اين عالم جدب و سرور 


زند گی این‌حا ر دیدار است و بس 


دوق دیدار است و گفتار است و بس 


قصر شر ف‌النسا 


گفتم این کاشانه‌ئی‌از لعل ناب 
این‌مقام این‌منزل این کاخ بلند 
ای تودادی سالکانرا حستجوی 
گفت این کاشا نه‌ی‌شرفا لنساست 
قلزم ما این چنین گوهر نزاد 
خاله لاهور از مزارش آسمان 


آنکه میگیرد خراح از آفتاب 
حوریان بردر گپش احرام بند 
صاحب او کیست ؟بامن‌باز گوی 
هر غ بامش باملاك هم نواست 
هیچ مادر اين جنین دحتر نزاد 
کس نداند راز او را درجپان ! 


ی ی وا وت ی وی a e‏ مج من موه اج مت 6 ۵ 6 ۱ 


حاو ید نامه "ov‏ 


ج« 


بو خصمصوه اه داد وه او و و و ون ولو eas weer‏ 


ان‌سراپادوق وشوق ودردو دا غ حا کم پنجاب را چشم و چراع 


آن قرو غ دوده‌ی عد اسهد فقر او نقشی که ما ند تا ابد ! 
تا ز قر ان پاك می سوزد جود ار تلاوت یك تفس فارع نود 
در کمر تیع دوزو قران بدست تن بدن هوش وحواس الله مست! 
خلوت و شمشیر وقر آن ونماز ای‌خوش آن‌عهری کهرفت! ندر نیاز! 
بر لب او جون دم آخر بر سمل سور ی مادر دید ومشتا فا نه دید ! 
ای ده قوت حافتا یك دیگر ند کاثنات زند گی را محورند 
اندر ین عالم. کد میرد هر نمی دحترت ۰| ايندو محر م بود و بس 
وفت رحست باتودارم این‌سحن تيع و قران را جدا ازمن مکن 
دل بان حرف ی که می گویم بند فير من بی گنبد. و قندیل يه 

مو مان د نیع با قران دس أت 

تر بت مارا همین سامان بس‌است ! 
عمرها در زیر این ززین قباب (۱) بر مزارش بود شمشیر و کتاب 
تا مسلمان کرد با خود آنجد کرد گردش دوران بسالش در نورد 
از دلش تاب و تب سیماب رفت خوذ بدانی آنچه‌بر پنجاب رفت! 

حا اد هشیر 2 قران ۳ تسا 

اندر أن کو ليان بمرد.. 


وملا طاهر غنی کشمیب ی 


حرف روه‌ی در دام سوزی فکند اه جات آن زمین ارجمند 


١‏ - کباب دضم جمع ويه £ آن کہا ی ءمارت اتو نس «معمی پر ده انت 


وو 


۳۵۸ کلیات‌اقبال 


ار تپ یاران تدم در بپشت کپنه غمپا را خریدم در بیشت 
تا در آن گلشن صدائی دردمند از کار حوضش کو شد یلد 
«جمع کردم مشت‌خاشا کی که سوزم خویش را (۱) 
گل مان دارد که بندم آشیان در گلستان» 
گفت رومی آنچه می آید نگر 
شاعر رنگین نواطاهر عنی 


دل مده با آنچه بگذشت ای سر 


ققر او باطن غنی اهر غنی 
»ەلى می خواند آن مست مدام در حضور سید والا مقام 
سید | لسادات 6 سالار عجم 


9 عزالی درس ال هو گرفت 


دست او معمار تقدیر امم 


د کرو فکر ار دود مان اوفرفت 


سید آن کشور مینو نظیر 
حمله را آن شاه دریا آستین 


آفر ید آن مردایران‌صغیر (۲) 


ميرو درویش و سلاطین زامشیر 
دادعام و صمعت و نهدیبت و دين 


با هرهای غریب و دلیدیر 


بات كان او گشاید سک 

حیزو تیرش را بدل راهی بده 

در حو ر شاه همدان 

ر زده رود 

از تو خواهم سر یزدان را کلید طاعت از ما حست و شیطان آفرید 
رشت و ناحوش را جنان آراستن در عمل از ما نکوئی خواستن 
باقمار بد نشن بازی که جه 
خود بگو می‌زیبدش کاری که کرد 
دست با دندان تن کد ھا 


از توپرسم این‌فسون سازی کهچه 

مشت خاك و این سپپر گرد گرد 

کار ماافکار ما آزار سا 
۱ - عمی کشمیری 


۳۹ 


شاه همدان 


بنده‌گی کزخویشتن دادح 
برم با ديو است ادم را و بال 
حویش را براهرمن باید زدن 


نیز تر شو تا فتد رب توسحت 


زدده رود 


زیر گردون آدم آدم را حورد 
جان ز اعل‌خطه سورد چون سند 
ريرك ودراك وخوش گل ملتی‌است 
ساغرش غلطنده اندر حون اوست 
از حودی تا بی نصیب افتاده است 
دست مزد او بدست دیسگران 
کاروانبا سوی منزل گام گام 
از غلامی جدبه های او یمرد 
تانه بنداری که بوداست این جن 


افر طقف وا از ور 
ررم با دیو است آدم را حمال 
توهمه تیغ آن همه سنگ فسن(۱) 


ورنه باشی در دو گینی تبره بخت 


ملتی بر ملتی دیگر 7 
خیزد از دل ناله های دزدمتد 
در ان موس اون است 
در نی من ناله از مضمون اوست 
در دیار خود غریب افتاده است 
ماهی رودش به شست Fe:‏ ان 
کار او ناخون و بی اندام و حام 
آتشی اندر رگ تا کش فسرد 


حجبم٩‏ راهموازه سوداست‌آین‌حنن 


در زمانی صف شکن هم بوده است 


چیره و جانیاز و پر دم بوده است 


کوه های خنگ (۲) سار او نکر 


| تشن دست جنار اگ 


۱-بعتح‌ادل سنگی که با آن کارد و شمشیر تيز کلند. فان و فسن و افان د سان وساو 


هم گفده شده أت 


۲-خنگ بکدر اول هر چیز سید را گویند.و سار هم بمعنی سرادت و خنگ سار 


۳۹۰ 


amma‏ نو وت ES‏ نی û‏ اس a‏ مه وت SD‏ و و i Û‏ اد ات رت a FS‏ ات a E EE SB O BF o‏ و و و فص هت و و وت o‏ و e EE‏ ی هه 


در بپاران لعل می ریزد ز ست 
لکه‌های ابر در كوه و دمن 
کوه و دریا و غروب آقتاب 
با نسیم آواره بودم در نشاما (۱) 
مرغکی میگُفت اندر شاخساء 
لاله رست و نر گس شلا دهمد 


sean  ج وه هه‎ saas 


کلیاتاقبال 


هت 8 هه و هه ۵ تاه ۵ وچ و وت و 


خیزدازځا خاک ی ی طوفانر نت 
بنه ران از کمان يبهد دن 
ن خدار | ديدم انحا ؛ بی حجاب 


بشو ار ای ی سر ودم 2ر نشاط 


با وشیزی می نیررد این باز 


باد نوروزی گریبانش در اد 


¢ are i 


عمرها بالید ازین کوه و کمر نستر (۲) از نور قەر پاکیزه تر 
عمرها گل رخت بربست و گشاد 
خالك ما دیگر شپابالدین نزاد (۳) 
ناله‌ی پر سوز آن مرغ سحر 
تایکی 


داد جانم را تب و تاب دگر 


دیوانه دیدم در خروش آنکه برد از من متاع صبر و هوش 
ب ره ي 

بگذرزشاخ کل که‌طلسمی‌استز نگده بوی 
عافل دای است! که ید کناء رحوی 


ونا 5ا ناله‌ی مستانه؛ لی م‌حو ی 
گفتی که ب شبنم از ورق لاله می حکد 


1 ی وسروداین‌جنین کجا روح عه ی است ماتمی ۸ رگ 1 
باد صبا | گر به جنیوا گذرکنی (ع) حرفی ز ما به مجلس اقوام باز گری 
دهقان و کشت و جوی و خیابان فروخنند 


ودی ۳ رو خاد 9 حه ارزان فد تسد 


شاه همدان 
تو گویم رمز بار بك ای بسر تن همه خا است وحان ۷/۳ 


- آشاره بشعر مولانای روم مطلم ءثنوی و نشاط یاعی مشهو: دد لته رر اس 
۲ - نستن بفتح نون و تا همان نسترن است و 
سفرده استرون و نسترو نو نسترو ار ناغم گفته‌شده و تماموجوه آن صحیح ا 
٣ے‏ شواب الدین یکی از سلاطین ۳ ثشمیر است 
4 چنیوا ژنو مر ثز جاهعه مللس 


آن کای أت وشو بر نک سر ج ۳8 


۳ ۳ 


جاو ید نامه 
جسم را از بپر جان باید گداخت 
گر ببری باره‌ی تن را زر تن 
لیکن آن‌جانی که گرددجلوه مست 
جوهرش با هیچ شی مانند نیست 
۳3 نگمداری برد در بدن 
جیست جان‌جلوه مست‌ایمرد راد ؟ 
حیست حان‌دادن ؟ بحق پرداحتن 
حلوه مستی؟خویش را دریافتن 
حویش را نا یافتن نابودن است 
هر که خودرادید وغیر از خود ندید 
جلوه بدمستی که بیند خویش را 
در نگاهش حان جوباد ارزان شود 


نسشه‌ی او حاره را بر دی درد 


ware هت وه‎ Ê 2 © وج‎ BE RÛ ê Û û o am هجوت هه‎ a 


۳۹۸ 


بالك را از خاك می بايد شناخت 
رفت ار دست تو آن لخت بدن 
گر ز دست او را دهی» آید بدست 
هست اندر بند و اندر بند نیسٽت 
ور بیفشانی . فروغ انجمن 
جیست‌حان‌دادن زدست ایمرد راد؟ 
کوه را با سوز جان بگداختن 
در شبان چون کو کبی بر تافتن 
یاقتن ۰ حودرا بحود بحشودن است 
رخت از زندان خود بیرون کشید 
خوشتر از نوشینه داند نیش را 
بیش او زندان او لرزان شود 
تا نصیب خود ز گیتی می برد 


تا ز جان بگذشت ۰ جانش جان اوست 
ورنه حانش یکدو دم مهمان اوست 


ز ندهر ود 


گفته گی‌از حکمت‌زشت و نکوی 
مرشد معمی نگاهان بوده آی 
مافقیروحکمران‌خواهد خراج 


پیر دانا نکتەی Ke‏ بگوی 
محرم‌اسرار شاهان (۱) بوده نی 


شاه‌همدان 


یارضای امتان یا حربوضرب 


۱ محر ماسر ارشاهان اخاره بکتاب ملوك که از تصا نیف حضرت تاه همدان است . 


فاش گویم با تو ای والا مقام 


بااو لی الامری که‌«منکم»(۱)شأناوست 


یا جوانمردی چوصرصر تندحیز 
رور کن کشور گشا از فاهری 
می‌توان‌ایران و هندستان حرید 
جام جم را ای جوان باهر 


وربگرد مال اوح شیشه نیست 


هندرا این ذوق آزادی که داد ؟ 
آن برهمن زاد گان زنده دل 
تیز بین و پخته‌کار وسخت کوش 
اصل‌شان ازخاكدامنگیر ماست 
خالك ما را بی شرر دانی | گر 
این‌همه‌سوزی کهداری‌از کجاست 


باح را جزبادو کس دادن‌حرام 

آیدی‌حق‌حجت و برهان‌اوست 
شیر کر وش باز اندر ستیز 
روز صلح از شیوه های دلیری 
پادشاهی راز کس تنوان‌خرید 
کس نگیرد از د کان شیشه گر 


صمدر | سودای صبادی که‌داد؟ 
لاله‌ی احمر زروی شان خجل 
از دشان نک اندر روش 
مطلع این اختران کشمیرماست 


بردرون خود یکی بکشانظر 
این دم باد بپاری از کجاست 


این‌همان باد اک اا 
کوهسار ما بگرد رنگ و بو 


هیچ فی‌دانی که‌روزی درو لر(۲) 
چند در قلزم بيك دیگر زنیم 
زاده‌ی ما یعنی آن جوی کین 
هرزمان برسنگ ره‌خود راز ند 


آن‌حوان کوشپرودشتو در گرفت 


موجه‌ئی می گفت پاموجد کر 
خیزتا يك دم بساحل سر زنیم 
شور او.در وادی و کوه و دمن 
تا بنای کوه را بر می‌کند 


برورش از شیر صد مادر گرفت 


1 - یااولی‌الامری تلمیح با یتر آن‌اطیمو او اطیموالر سولواو لو الامررمنکم 
۲و لر بم اول در یاچه‌ممر وف‌در کشمیر . 


سطوت اوخا کیانر امحشری‌است 
با کران در ساختن مر کی دوام 


۳۰۳ 
این‌همه‌ازماست نی ازدیگری‌است 

ساحل ماسنگی اندر راه ماست 

گرچه اندر بحرغاطی‌صبح‌وشام 


ز ند گی حولان میان کوه ودشت 


ای که‌خو | ندی‌حطسیمای حبات 
ای‌ترا آهی که می‌سوزد جگر 
ایزتومر غ چمن را های و هو 
ای که‌ازطبیم تو کشت گل‌دمید 
کاروانبا را صدای تو درا 
دل ميان سینه‌ی‌شان‌مرده نیست 
باش تا بینی که بی آواز صود 
عم‌محور ای بنده‌ی‌صاحت نظر 
شپر ها زیر سپپر لا حورد 
سلطنت نازك تر [5 ارات 
از نوا تشکیل تقدیر اهم 
نشتر تو گرچه در دلېا خلید 
برده‌ی تو از نوای شاعری‌است 


تازه آشویی فکن اندر 


ای به‌خاور داده غوغای حیات 
تو ازو بی تاب و ما بی‌تاب تر 
سبزه از اشك تومی گیرد وضو 
ای ز امید تو جانہا پر امید 
تو ر اهل خطه نومیدی چرا ؟ 
اخگرشان زیریخ افسرده نیست 
ملتی بر خیزد از خاك قبور 
بر ۳ آن آهی که‌سوزدخشكوتر 
سوحت ارسور دل درویش مرد 
از دمی اورا توان کردن‌خراب 


از نوا تحریب و تعمیر امم 


"مرتراجو نانکه‌هستی کس ندید 


آنچه گوئی ماورای شاعری‌است 


M 


0 


يك نوا مستانه رن اندر ببشت 


با نشثه‌ی درویشی در سارو دمادم زن 


گفتند حبان ما آیا پتو می سازد ؟ 


جون‌پخته‌شوی‌خودرا بر سلطنت‌جمزن 
گفتم که نمی‌سازد گفتند که‌برهم‌زن 


iA:‏ سا 


بارستم دستان زن بامغبچه ها کم‌زن 
این داغ جگرتابی برسینه‌ی آدم‌زن 
توسور درون او » تو گرمی خون او باور نکنی چا کی در پیکر عالم رن 
عقل است چراغ‌تو در راهگذاری‌نه عشق است ایاغ‌تو بابنده‌ی محرءزن 
لخت‌دل‌برخو نی ازدیده فروریزم 
لعلیر بدخشانم بردار وبخاتم زن 
صحبت‌باشاع, هندی بر تر ی‌هری 


درميکده هادیدم‌شایسته‌حریفی نیست 


ایلاله‌ی صحرائی تنا نتوانی‌سوحت 


حوریانر ادر قصور ودرحیام (۱) 
آن‌یکی از خیمه سر بیرون کشید 
هردلی را در بپشت حاودان 
زیرلب خندید پیر باك زاد 
آن توا پرداز هندی را نگر 
نکته آرائی که‌نامش‌بر تری‌است 
از جمن‌جرز عغنچه‌ی نورس نجید 
پادشاهی با نوای ارجمند 
نقش خوبی بندداز فکر شگرف 
کار گاه زند گی را محرم است 


ناله‌ی من دعوت سوز تمام 
وان د گراز عرفه‌رخ بنمود ودید 
دادم از درد وغم آن‌خا کدان 
گفت ای‌حادو گرهندی نژ اه 
شبنم از فيض نگاه. او گهر 
فطرتاوچون سحاب آذری‌است 
نفمه‌ی تو سوی ما او را کشید 
هم به فقر اندر مقام او بلند 
يك‌حپان‌معنی نہان اندردوحرف 
اوجم است و شعراوجام حم‌است 


ما به تعظیم هنر بر حاستیم 
باز با وی صحبتی آراستیم 


ای که گفتی نکته‌های دلنواز 


شعررا سوز از کجا آید بگوی 


۱ - خیام بکس جمع خیمه . 


مشرق از گفتار تو دانای راز 


از خودی يا از خدا آیدیگوی 


ا ي د و ا و و و ا 7 ا و ۳ 3 ا 


حاو ید نامه ۳۹6۵ 


برتری‌هری 


کس ندا ند در جبان‌شاعر کجاست پرده‌ی او از بم و زیر نواست 

ان دل گرم ی که دارد در کنار پیش بزدان‌هم تی گید قرار 

حان مارا لدت‌اندر حستجوست شعررا سور از متام آرژوست 

ای‌تو ازتاك سخن مست مدام گرترا آید میسر این مقام 

بادو بیتی درحپان سنگ‌وخشت می‌توان بردن‌دل از حور بپشت 
زر نده‌رود 

هندیان را دیده‌ام در پیج وتاب سرحق وقت‌است گوئی‌بی‌حجاب 
بر ترگ هری 


این خدا بان تنك‌ما یهرز سنك اندو زخشت بر تری‌هست که‌دوراست‌زدیروز کنشت 

سجده بی‌ذوق ءمل خشكوبجائی‌نرسد زند گانی‌همه کردارجه زیباوجه زشت 

فاش گویم بتوحرف ی که نداندهمه کس ای‌خوش آن‌بنده که بر لوح‌دل‌اورابنوشت 

این‌جپانی که تو بینی اثریزدان‌نیست چرخهاز تست‌وهم آن‌رشته که‌بردوتورشت 
بیش آئین مکافات عمل سجده گذار 

زانکه‌خیزدزعمل دوزخ واعرافو بپشت(۱) 


حر کت به ۱۳ خسار طین‌مشرق 
داور ‏ اید! ای 6 ساطان شهءد 


رفت در جانم عدای بر تری مست بودم ار نوای برتری 
گفت رومی جشم دل بیدار به پا برون از حلقه‌ی افکار نه 
کر دە ئی بربزم درویشان گنر يك نظر کاخ سلاطین هم نگ 


تر جمه از بر تری هری اعرهندی و آئین‌مکافات عمل‌یمنی‌قا نون‌ط بیمی‌مکافات 


a بو وبا تسج وی‎ DD I I II 1 


۳۹١ 


خسروان مشرق اندر انجه‌ن 
تادر آن دانای رمز اتحاد 
مرد ابدالی وجودش آیتی 
آن شریدان ححبت را امام 
نامش از خورشید ومه تا پنده تن 
عشق رازی بود بر صحرا نباد 


هچ ۱ ۰ 
ار ناه حواحه‌ی بدر و حمر 


سطوت ايران و افغان و د کن 
با مسلمان داد پیغام وداد 
داد افغان را اناس ملتی, 
آپروی هندو جين د رومه شام 
حاك فبرش از من و توزنده تر 
تو ندانی حان جه مشتاقا نه‌داد 


فقرسلطان و ارث جدبت <سان 


رقت‌سلطان رین‌سرای ھت رور 


توبت أو در دکن بافی هنور 


حرفوصوتم خام و فکرم ناتمام 
نوریان از حلوه های او پمیر 
قصری از ویروزه دیوار و درش 
رفعت او برترار چند و چگون 
آن گل وسرو وسمن آن‌شاخسار 
هرزمان بر ی گل و بر گف‌شجر 
این قدر بادصبا افسون گراست 
هرطرف فوازه‌ها گوهر فروش 
بار گاهی اندر آن کاخی بلنّد 
سقف ودیوار و اساطین ار عقیق 
بریمین و بر يسار أن وثاق 
در میان بنشسته بر اورنگ زر 


رومی آن ات حسن أدب 


کی‌توان گفتن حدیث آن مقام 
رنده و داأنا و گوبا و حبیر 
آسمان لن اندر برش 
می “اد ! نديشه را خوارو زبون 
از لطافت. مثل تصویر بہار 
دارد از ذوق نمورنگ دگر 
تامژه برهم رنی‌زرد احمراست 
مرعث فردوس زاد اندرحروش 
دره‌ی او آفتاب اندر کمند 
فرش او ازیشم وپرچن ازعقیق 
حوریان صف بسته با زرین نطاق 
خسروان جم حشم بهرام قر 
اکال دلیری بگشاد لب 


جاو ید نامه ۳۷ 
گفت‌مردی شاعری‌ازخاور است شاعری یا ساحری ازخاوراست 
فکر او باريك و جانش‌دردمند 
شعر او در خاوران‌سوزی‌فکند 


نادر 


خوش بیا ای‌نکته سنج خاوری 
محرم رازیم با ما راز گوی 


بعد مدت‌جشم‌حود بر خود گشاد 
کشتهی‌ناز بتان شوخ و شنگ 
کار آن وا رفته‌ی ملك نس 
و اند او تپی ار واردات 
باوطن بیوست‌وازحود در گذشت 


ظ 


نمس 


ای که می‌زیبد ترا حرف‌دری 
انچد می‌دانی زایران باز گوی 


لیکن | ندر حلقه‌ی دامی قتاد 


از قبور کپنه می‌جوید حیات 
دل به رستم‌داد و ازحیدر گذشت 


باطل میپذیر‌داز فرنگ 


سر گذشت خودبگیرد از فرنگ 


بیری ايران زمان یزدحرد 
دين و آئین o‏ ای مک 
موج می درشیشهی‌تا کش نبود 
تا زمحرائی رسیدش محشری 
این‌حنین‌حشراز عنایات‌حداست 
آنکه رفت از پیکراوجان‌بالد 
ر صحرانی بایران حان‌دمید 
کہنه را ازلوح مابسترد و رقت 


چهره‌ی‌اوبی فرو غ ازخون سرد 
شید و تار صبح وشام‌او کېن 
يك‌شرر در نوده‌ی خا کش نبود 
۰ آنکه‌داد اورا حیات دیگری 
پارس‌باقیرومةالکیری کجاست؟ 
بی‌قیامت برنمی آید زخاك 
باز سوی ريك زارخودرمید 


بر گی وساز عصر نو اوردورفت 


۲1 احسان عرب نشا حت ند 


از تش افرنگیان بگداختند 


0 ون ون و تیصو و وا و وا و جات وا و شخاو و وا وه و ی 0 و‎ 4 dês ۵ و‎ EREN PSS وه‎ HRD ۵ BD 


۳4۸ 


ده وج وه وف ون O‏ واه جات a‏ وتات هه هت ark Karate‏ 


کلیات اقبال 


نمو دار ھی شود 22 اصر سر و ولو ی و 


عز ای مستازه سر ائیده غاب میشول 


دستر اجون‌مر کب‌تيغ‌وقلم کردی‌مدار 
از سر‌شمشیر و از نوك قلم زايد هنر 
بی‌هنردان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغر | 
دین گر امی‌شدبدا ناو بنادان‌خوار گشت 


هیچ غم گرم رکب تن لنگ‌باشد یاعرن 
ای‌بر ادرهمچجو نور از نار وتار ازنارون 
چون نباشددین نباشد كلك و آهن‌را ثمن 
پیش نادان دین‌چو پیش گاو باشدیاسمن 
کرته آید وزد گر نیمه‌یبودیرا کفن(۱) 


ابد الى 


آن حوان کو سلطنت ها آفرید 


آتشی در کوهسارش پر فروحت 


باز در کوه وقفار (۲) خود رمید 


خوش‌عیار آمد برون يا ياك سوخت 


زدده رود 


امتان اندر اخوت گرم خیسز 
از حیات او حیات خاور است 
ی 
هست دارای دل و عافل ز دل 
مرد رهرو را بمئزل راه نیست 
خوش‌سرود آن شاعر افغان‌شناس(۳) 
آن حکیم ملت افغانيان 

راز قومی دید و بی باکانه گفت 


۱-کرته بضم ادل یمعتی پیرهن و نیم تنه 


او برادر با برادر در ستیز 
طفلك ده ساله اش لشگر گر است 
ممکنات خویش را نشناخته 
تن ر تن اندر فراق و دل ز دل 
ار مقاشو ان اه ۱ كاه ست 
آنکه بیند باز گوید بی هراس 
آن طبیب علت اففانیان 
حرف حق با شوخی رندانه گفت 


۲ - قفار جمع قفر بمعتی زمین و بیابان خالی و بی‌آب و گیاه 


۳ شاعر افغان شناس ‏ خوشحال‌خان خطكت 


«اشتری یابد ا گر افغعان حر 


جاو ید نامه 


o amash‏ تا لژ 


با یراق و سار و با انبار در 


می شود خوشنود با زنگت شتره 


ابد الي 


در نپادما تب و تاب از دل است 
تن ز مر گ دل د گر گون می‌شود 
ار فساد دل بدن هیچ است هیچ 
آسیا یك پیکر آب و گل است 
از فساد اسيا 


فساد او 


تادل آزاد است آزاد است تن 


همچو تن بپابند آئن است دل 


حا را بیداری وحوات از دل‌است 
در مساما نش عرف حون می شود 


دیده بردل بند وجز بر دل مپیچ 


ملت افعان دم آن شک دل اسشت 


گشاد گشاد 
ورنه کاهی در ره باد ات تن 


در ار اسیا 


مرده از کن زنده از دين است دل 


وحدت‌ارمشپود گرددملت‌است 


شرق را از خود برد تقلید عرد 
فوت مغرب نه از جنگ و رباب 
نی ز سحر ساحران لالد زوست 
محکمی او را نه از ادینی است 
قوت افر نک از علم و فن است 
حکمت از فطع وبرید جامه نیست 
علم و فن را ایجوان شوخ و شنگ 
اندرین ره جز نگه مطلوب نیست 


نی رعربان ساق ونی ازفطع موست 


نی فروغش از خط لاتینی است 


این کله یا آن کله مطلوں نیست 


فکس جالا کی اگر داری بس است 
طبع درا کی اک داری بس است 


گر کسی شیپا خورد دود چراغ 


گیرد از علم وفن و حکمت سراغ 


۱۰ 
۱ 


9 و موم وی و وم منوت و مه اد اه و و هم ور رن 6 ان و ۵ ۵ ۵ ۵ و و و 2 6 8 ات و و و ج د اد م م وج و جوت وج وت تا و ي و‎ BE 


۳۷۰ کلیات‌اقبال 


ملك معنی کس حد او را نه بست 
ترك از خود رفته و مست فر نک 
ز انکه تریاق عراق از دست داد 
بنده‌ی افر نک از دوق نمود 
نقد جان خویش در بازد به لېو 
ارت اا ری جل دا 


بی حباد پیہمی ناید بدست 
زهر نوشن خورده از دست فر نگ 
من چه گویم جر خدایش یار باذ 
می برد از عربیان رفص و سرود 
علم دشوار است می سازد به لېو 


فطرت او در بدیرد سپل را 


سپل را جستن درین دیر کین 
ایندلیل آ نکه جان رفت ازیدن 


زر ده رود 


جلوه هایش خا نما نبا سوحنده 
ط اهرش تایسده و ك انشت 
چشم بیند دل بلغزد اندرون 


کس نداند شرق را تقدیر جیست 


آنچه بر تقدیر مشرق قادر است 
بپلوی آن وارث تحت فاد 
نادر آن سرمایه‌ی دز انیبان 
از عم دين وطن زار و زبون 
هم سپاهی هم سپه گر هم امیر 
من فدای آنکه خود را دیده است 


در حپان او دو صد فردوس رانگک 
شاخ و برك و آشیانبا سوخته 
دل خی ات و نک را نها ست 
بیش این بت‌خانه افتد سرنگون 


دل بظاهر بسته را تدبیر چیست ؟ 


ابد الى 


عزم و حزم وی و نادر است 
ناخن او عقده‌ی ایران گشاد 
آن نظام ملت افعانیان 
لشگرش از کوهسار آمد برون 
با عدو فولاد و بایاران حسریر 


عصر حاضر ۳ کے م‌حنده است 


غر بیان را شوه های ساحری است 
تکیه جز بر خویش کردن کافری است 


هه جصوسه و EES RE ESE OE Rr‏ و 


حاو ید نامه ۳۷۱ 


ساطان شهید 

باز گو از هند و از هن‌دوستان آنکه با کاهش نیرزد بوستان 
آتکه اندر مسجدش هنگامه مرد آنکه اندر دير او اتش فرد 
آنکه دل از بپراو خون کرده‌ايم آنکد یادش را بجان پرورده ایم 
از نغم ما کن نم اورا قیاس آه از آن معشوق عاشق ناشنای 
زدده رود 

دان مک ر انون فر نک دو نرد وة افون فا نک 
روح را بار گران آئن غیر گرچه آید زآسمان آئن غير 


ساطان شهید 


چون بروید آدم از مشت گلی 
لدت عصیان حشیدن کار اوست 
زانکه بیعصیان‌خودی‌نایدبدست 
زاثشر شپر و دیارم بوده ی 


ای شناسای حدود کاتات 


تخم اشکی ریختم اندر دکن 


رود کاو ینری مدام اندر سفر 


زنده رود 


با دلی با ازوف در ولت 
عرحود حیزی ندیدن کاراوست 
تاحودی ناید بدست آید شکست 
چشم خود را بر مزارم سوده ئی 
درد کن دیدی ۲ E‏ حبات ؟ 


دیده ام در حان او شوری د گر 


ساطان یل 


ای ترا دادن حرف دل فروز 


از تپ اشك تومي سوزم هموزر 


۳۷ کلیا" 


کو کاو ناحن مردان راز (۱) 
آن نوا کز جان تو آید برون 
بوده ام در حضرت مولای کل 


سوختم از گرمی اشعار تو 


گفتهاین بت بر حوا ندیز کمست؟ 


با همان سوزی که در سازد بجان 


جوی خون بگشاد از ر گهای ساز 
می دهد هر سینه را سور درون 
آنکه بی او طی نمی گردد سبل 
روح را کاری بجز دیدار نیست 
بر زبانم رفت از افکار تو 
اندرو هنگامه های ز ند گی‌است!» 


يت دو حرف از ما به کاو بریرسان 


در حپان تو زنده رود او زنده رود 


خوشتر ك آید سرود اندر سرود 
وام س اهلان هید به رود کاو بر ی 
حقیات <یات و مر کو شہارت 


رود کاو یر ی یکی نر مك حرام 
در E‏ ھر ها نا ایدم ۳ 
ای مرا <وشتر زر حیحون و فرات 


اه شہری کو در آغوش تو بود 
که گردیدی شاب تو همان 


ای ترا سازی که سور د ند گی‌است 
آنکه‌می کردی طواف سطوتش 


.ك 


خسته نی شاید که از سم دوام 
راه خود را با هژه کاویده ی 
حسن نوشن جلوه از نوش تو بود 
پیج و تاب و رنگ و آب تو همان 
ط ره ی و تا | بل شور ده باد 
هیچ می دانی کد این پیغام کیست 
وده ۳ ا داز ده لش 


ا نکه نقش حود بحون حود نوشت 


-کاو کاو یمعی کاوش و جستجو و تجسس و تفص است کاوش و کاویدن نیز 


وه ت 


حاه یدنامه ۳۷۳ 


آنکه گفتارش همه کردار بو د 


مشرق أندر حواب او بیذار بود 


ای من و تو موجی ار رود حیات 
زند گانی انقلاب هر دمی‌است 
تار و پود هر وجود ار رقت و بود 
جاده ها حون رهروان اندر سفر 
کاروان و ناقه و دشت و نحیل 
در حمن گل میپمان يك نفس 
موسم گل ماتم وهم نای و نوش 


لاله را گفتم یکی دیگر بسور 


هر نفس دیگر شود این کائنات 
زانکه او اندر سراغ عالمی است 
این همه دوق نمود از رفت و بود 
هر کجا پنپان سفر پیدا حضر 
هر جه بینی نالد از درد رحیل 
رنگ و ابش امتحان يك نفس 
غنچه در آغوش و تعش گل بدوش 
گفت راز ما نمی دانی هنوز 


از حس و حاشاله تعمیر وحود 


غرحسرت جیست باداش نهو د ؟ 


در سرای هست و بود آئی میا 
ور بیائی چون شرار از خود مرو 
تان و تی داری اگر مانشد مپر 
کوه ومر غو گلشنوسحرابسوز(۱) 
سینه ئی داری ا گر در خورد تیر 
زانکه در عرض حیات آمد ثبات 


از عدم سوی وحود ائی میا 


ماهیان را در ته دریا يسور 
در جپان شاهن بزی شاهن بمر 
از خدا کم خوانستم طول حیات 


زند گی زا چیست رسم و دین و کیش 


یك دم شبری به از صد سال ميش 


زند گی محکم ز تسلیم و رضاست 


۱-مرغ بفتح اول 


موت نير نج (۲) وطلسم و سیمیاست 


۲ نیر نح همان نیررنک‌است بمعنی سحر و افسون 


بنده‌ی حق ضیفم و آهوست مر گك 
می فتد بر مر کی آن مرد تمام 
هر زمان میرد غلام از بیم مرگ 
بنده‌ی آزاد را شانی د گر 
اوخودا ندیش است‌مر گا ندیش نیست 
بگذر از مر گی که سازد با لحد 
مرد »ومن خواهد از یزدان باك 
آن د گر مرگ انتهای راه شوق 
گرچههرمر گاست برمومن‌شکر! 
جنکه‌شاهان‌جپان غارت گری‌است 
حنگمو من<ءست؟هحجرت‌سوی‌دوست 
آنکه حرف‌شوق بااقوام گفت(۲) 


یك مقام از صد مقام اوست مر گف 
مثل شاهینی که افتد بر حمام (۱) 
زندگی او را حرام از بیم مر گی 
مرگ او را می دهد جانی د گر 
مرگ آزادان ز ات ف ست 
زانکه این مر گت است‌مر گقدام ودد 
آن د گرمر گی که بر گیرد زخاك 
آخرین تکبیر در جنگاه شوق 
مرگ پور مرتضی چیزی د گر 
جنگ مؤەن سنت دیغمبر ی اس 
ترك عالم . اختیار کوی دوست 
جنگ را رهبانی اسلام گفت 


کس ندا ۳ شپید اين نکنه را 
کو بخون خود خرید این نکتد را 


ژ رده رو د و حصن فی شو 3 از ۳ دود ثر س 


و تفاضای حوران بهشعی 


شیشه‌ی صبر و سکو نم ریز ریز 


ان‌حدیت شوق وان حدب ویقن 


با دل بر حون رسیدم بر درش 


سا س و سس س — مرخ تست سس 


پیر رومی گفت در گوشم که خیز 
1 آن ایوان و آن کاخ رن 


بك هحوم حور ديدم بر درش 


١‏ ح<مام کبو تر است و رت عر دوع ھرع وفوا 3 گوفند. 


ی مقصود ازو انکه حرف دوف ا افو ام گفت » درغو.ر کرامی اسلام ات و هصرع 


ئا نی اشاره‌ایست بحدیت الجهاد رهبا نیةالاسلام. 


حاو بد نامه ۳۷۵ 
پر لب شان زنده رود ای ز نده رود زنده زود ای صاحب سور و سرود 
شور و غوعا از يسار و از یمن یکدو دم با ما نشين با ما نشن 

رنده رود 
راعرو کو د اند اسراز سفر ترسد ار منزل ز رهزن بمشمر 
عشق‌درهجر ووصال | سوده سست دیحمال لایز ال e‏ دست 
ابتدا پیش بنان افناد گی انتبا از دلبران آزاد گی 
عشق بی بروا و هردم در رحیل در مکان و لا مکان ابن السبیل 


کیش ما مانند موح تیز گام 
کا جا و نگ باه 
حوران بهخت 
شیوه ها داری مثال روز گار 
یك نوای‌خوش دریغ ازمامدار 


غزل رنده رود 


بادمی نرسیدی خدا چه می جوئی زخود گریخته ئی آشناچه میجوئی 
د گر بشاخ گل آویزو آبو نم در کش پریده ر نگ زباد صبا چه میجوئی 
ده قطره‌خون‌دل‌است | نجه‌مشك‌مینامند توای غزال حرم درختا چه‌میجوئی 
عیارفقر ز سلطا نی وجها نگیری است ا بطلب بوریا چه میجوئی 
سراغ او ز خیابان لاله میگیر ند نوای‌خون‌شده‌ی مازماچه میجوئی 
نظر ز صحبت روشندلان بیفزاید ز درد کم بصری توتیا چه مبجوئی 


قلادریم و کرامات ما جپان بینی است 
ر ما نگاه طلب کیہیا چه می چوئی 


e 


هو ر 


گر جه جنت از تجلی‌های اوست خان نیاساید بجر دیدار دوست 


A‏ وه عهه وم حصو وس هو و جوه مور 


ما ز اصل خویشتن در پرده ایم 
علما گر کج فطرت و بد گوهراست 
علم را مقصود اگر باشد نطر 
می نہد پیش تو از قشر وحود 
حاده را هموار سازد اين حنن 
درد و داغ و تان و تب بحشد ترا 
علم تفسیر حبان رنف و بو 
بر مقام جذب وشوق ارد ترا 


عشق کس زا کی بخلوت می برد 


طائريمم و آشیان رده ین 


پیش چشم ما حجاب ا کیر است 
می شود هم حاده و هم راهمر 
۳ تو برسی حیست رار این نمود 
شوق را بیدار سازد این جنن 
گریه‌های نیم شب بخشد ترا 
دیده و دل پرورش گیرد ازو 
باز چون جبریل بگذارد ترا 


او ر چشم حویش غیرت هی برد 


اول او هم رفیق و هم طریق 
اخر او راه رفتن بی د فیق 


در گذشتم زان همه حور و قصور 
عرق بودم در تماشای حمال 
و شم اندر ضمیر کائنات 
آنکه هر تارش رباب دیگری 
ما همه يك دودمان نار و نور 
پیش جان آئینه ئی آویختند 
صبح امروزی که نورش ظاهراست 
حق هویدا با همه اسرار خویش 
دیدش افزودن بى کاستن 
عبد و مولا در کمن یك د گر 


رورق حجان باحتم دز بحر نور 
هر زمان در انقلاں لایزال 
حون ر باب(۱) امد بچشم من‌حیات 
هر نوا از دیگری خونن تری 
آدم ومپر ومه و جبریل و حور 
حیرتی را با یقن آمیختند 
درحضورش دوش و فرداحاضر است 
تا سا ی ریز 
دیدنش از قبر تن برحاستن 
هر دو بی تان اند از ذوق نظر 


زند گی هرجا که باشد حستجو است 
حل نشداین نکته من‌صیدم که أو ست 


۱ - رباب بفتح یمعتی ابر سفید است.يك نوع ساز هم در قدیم بوده است و هر در 


بفعحاول استو بغم اولمصطلح است. 


حاو بد نامه ۳۷۳۷ 


عشق جان را لذت دیدار داد با زبانم حرأت گفتار داد 
ای دو عالم از تو بانور و نظر اندکی آن خاکدانی را نگر 
بنده ی آزاد را نا ساز گار برد مد از سبل او نیش خار 
عالبان عرق‌اند در عيش وطرت کار مغلوپان شمار روز و شب 
از ملو کیت جپان تو خراب تیره شب در استین افتاں 
دانش افرنگیان غارت گری دیرها حیبر شد از بی‌حیدری 
آنکه گوید لاله بیچاره ایست فکرش‌ازبی مر کری آواره‌ایست 
چارمر گ اندر پی این دیر مير سود خوار و والی و مالاو پیر 


اين جنن عالم کجا شایان تست 
ات و گل‌داغی که بردامان‌ تست 
ندای جمال 


کلك حق از نقشپای‌خوب وزشت هرچه ما را ساز گار آمد نوشت 
حيست بودن دا نی‌ای‌مردنجیب ؟ ار حمال دات حق بردن نصیب 
آفریدن جستجوی دلبری وانمودن خویش دا بر دیگری 
این‌همه هنگامه های هست و بود بی حمال ما نیاید در وجود 
ز ند گی هم فانی و هم باقی است این‌همه خلاقی و مشتاقی‌است 
زنده ئی مشتاق شو خلاق شو همچو ما گیرنده‌ی آفاق شو 
درشکن آنرا که نایبد ساز گار از میر خود .د گر عالم بیار 
بنده ی آزاد را آید گران زیستن اندر حبان دیگران 
هر که او را قوت تخلیق نیست پیش ما جز کافرو زندیق‌نیست 
از حمال ما نصیب خود نبرد از نخیل زند گانی بر نخورد 


مرد حق بر نده حون شمشیر باش 


خود جپان خویش را تقدیر باش 


۰ 
۵ ۵ و وه ۵۵ ۵ ۵ ۵ اه و و و و و ون و ال اج هه ۵ 6 هد و و فا و و و ۵ 8 ۵اه ۵ ۵ 4 IDI DII Do‏ و و 9 9 6 و ود ۵ و 8 8 6 کت ان ادا و دا 0۳6۵۵ 6 6 و 0 ۵ هت 


کک ۱ 9 9 
زنده رود 
چیست آئين جپان رنگ و بو جز که آب رفتد می‌ناید بجو 
رھ کا ا س کار ت ف دای کو کی ای ت 
زیر گردون رحعت‌او نارواست حون ر با اقتاد فومی بر تحاست 

ملتی چون مرد کم حیرد رقبر 
جاره‌یاوجیست‌غیر ازقبروصیر 
ندای جمال 
زندگانی شات تکرار نفس اصل او از حی وقیوم است وبس 
قرب‌جان‌با آ نکه گفتا نی قر یب ۱3) از حیات حاودان بردن نصیب 


اه و هوجو و و و وم وجو و وه و و و و تیه ۵ و و اه حه هه او داح و اش وق مت وه و و و و و 


فرد از توحید لاهوتی شود ملت از توحید حبروتی شود 
با یزید و شبلی و بوذر ازوست امتان را طغرل و سنجر ازوست 
ہی تجلی نیست آدم دا ثبات حلوه‌ی ما فردو ملت را حیات 
هردو از توحید می گیرد کمال زند گی اینرا جلال آ تراجمال 
این‌سلیما نو است آن سلمانیاست آن سرایافقر واین سلطانی‌است 
آن یک را بیند این گردد یکی 
درجپان با آن‌نشین با این بزی 
حیست ملت ای که گوثی لاله با هزاران چشم بودن يك نگه 
اهل‌حق را حجت‌ودعوی یکی‌است خممه‌های(۲ )ماجداد لپایکی است 
ذره ها از يك نگاهی آفتان يك نگه شو تاشودحق بیحجاب 
یك نگاهی را بچشم کم مبین از تجلی های توحید است این 
ملتی چون می شود توحید مست 
فوت و جبروت می آید بدست 


۴ خیمه‌های ما جدا داها یکی است ماخوذ از يك‌ضرب‌المثل عر بی است» 


١د‏ انی قريب تلمیح با یات تر آن سر یش . 


یتفن ۳ صتا ست 


مر ده تی ار بك نگاهی + نده شو 


مردچون‌شیر از ه‌ی‌صحبت‌شکست 
ا از لی مر کزی باینده دو 


و دت افکار ۳ کردار آفرین 
تا شوی اندر حپان صاحب نگن 


ز زده رود 
من کیم تو کیستی عالم کجاست؟ 
من جرا در بد تقدیرم گر 
ندای جمال 


حپان حارسو 
ز ند گی‌خواهی‌خودیراییش کن 


بوده 7 اندر 


درمیان‌ما و تو دوری جراست؟ 


تو امیر ی من جرا مىر" بگوی 


هر که گنجد اندر و میرد درو 


چارسو راغرق اندر خویش کن 


باز بینی من کیم تو کیستی 


در حپان‌جون‌مردی‌وجون زیستی 


ر ندهر ود 
انقلاب روس و ۱ لمان دیده‌ام 


دیده‌ام تدبیرهای عرب و شرق 


برده را از چپره‌ی تقدیر گیر 


شور در جان مسلمان دیدهام 


وانها تقدیر های عرب وشری 


اقعادن تجدی جلا ل 


نا گهان ديدم جپان خویش را 
عرق در نور شفقق گون دیدمش 


زان تجلی‌ها که در جانم شکست 


آن زمن و آسمان خویش را 


چون کلیم اله فنادم حلوه مست 


نور او هر پرد گی را وانمود تاب گفتار از زبان من ربود 
از ضمیر عالم بی چند و چون 
يك نوای سوزنالك آمد برون: 
بگذر ازخاور و افسونی افرنگ مشو که نیرزد بجوی این همه دیرینه ونو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌تی هم بچبریل امینی نتوان کرد گرو 
زند گی انجمن آراونگ‌دارخوداست ای که در قافله‌ئی بی همه‌شوباهمه‌رو 
تو فرو زنده‌تر از مپر مثیر آمده‌تی آنچنان زی که بپرذره دسانی پرتو 
جون بر کاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و دارا وقباد و حسرو 
از تنك جامی تو میکده رسوا گردید 
شیشه‌ئی گیروحکیمانه بياشام وبرو 


خطاب به چاو ید 
(سخنی‌به نژ ار نو ) 


ی بگویم می‌شود پیچیده نر 


بر نیاید ١آ‏ نچه در قعر دل است 
نکنه‌گی دارم که تاد در کتان 


حرف وصوت اورا کندیوشیده‌تر 


سوز او را از نگاه من بگیر 
یا ز آه صبح گاه من e‏ 


مادرت درس نحستین با توداد 
از نسیم او ترا این رنك وبوست 
دولت حاوید ازو اندوختی 
ای‌سر دوق نگه از من‌بگیر 
لااله گوگی بگو از روی‌جان 


مپرومه گردد ر سور لإ | له 


این دو حرف لا اله گفتار نیست 


غنچه‌ی تو از نسیم او گشاد 
ای متاع مابپای تو از وست 
از لب او لا اله آموختی 
سوختن در لا اله ازمن بگیر 
تا زاندام تو آید بوی حان 
دیده ام این سوز رادر کوهو که 
لاله جر نیع بی. رنبار نیست 


زیستن با سور او فپاری است 


موّمن و بیش کسان‌بستن نطاق(۱) 


با بشیزی دين وملت را فروخت 


موّمن و عداری و فقر و نفاق 


هم متاع حانه وهم حانه سوحت 


۱ - نطاق میان‌نند و کمر بند است ومراد از کمر بندگی بین است نزد فیر‌خداو ند 


ي ا ت 
نور درصو موصلوات او نماند 
آنکه بود الله او را سازوبر گک 
رفت‌ازو آن‌مستی‌وذوق وسرور 
صحبتش باءعصرحاضر در گرفت 
آن زایران بود واین‌هندی‌نژ اد 
تاحپاد و حج نماند از ءاحبات 
رو حچونرفتازصلوات وازصیام 
سینه‌ها از گرمی قران تبی 


وس وت ۵ مده سوت دو ده د واه مت ea‏ اه و و و soso ance‏ 


تازها اندر نیازش بودو نیست 
حلوه‌گی در کائنات او نماند 
فتندی او حب مالو ترس‌مر گك 
دین او اندر کناب و اوبگود 
حرف‌دین را از دوپیغمبر گرفت. 
آن رحج بیگانه واین‌ازجپاد 
رفت جان از پیکرصوم‌وصلوات 
فرد ناهموار و ملت بی نتلام 


ازحنین مردان حد اميد بی 


از حودی مردمسلمان در گذشت 


سجده ئی کزوی‌زمین لرزیدهاست 
شنا تک 13 دنشان وه د 
این‌زمان‌جزسر بزیر ی‌هیچ نیست 
آن شکوه ربی الاعلی کجاست 
هر کسی برجاده‌ی خود تندرو 

ی 


الب ثم 
گرخداسازد ترا صاحب نظر 
عقلہا بی باك و دلها یی گداز 
علم و فن؛دین‌وسیاست»عقلودل 
آسیا آن مرزو بوم آفتاب 


برمر ادس پرومه گردیده‌است 
در هو | آشفته گردد همجو دود 


اندرو تر صعف سم 


پیر ی هیچ بیست 
این گناه اوست یا تقصیرماست 


ناقدی ما بی زمام و هرزه دو 


العجب 

روز گاری راکه می‌آید نگر 
چشمہا بی‌شرم وعرق اندر مجار 
دوحج دوج اندر طو اف آب و گل 


حاصلش را کس نگیرد بادو حو 
سا کن و یح بسته وبی‌دوق‌سیر 
آهوی | ندیشه‌یاو لگ ولوك 


بسته‌ی فترالا لردان فر نگ 


قلب او بی واردات نو بنو 
روز گارش اندرین دیرینه دی 
صید ملایان و نخچیر ملوك 
عقل‌ودین‌ودا نش و ناموس و ننک 
تاختم بر عالم افکار او 
درمیان سینه دل خون کرده‌ام 
تاجپانش را د گر گون کرده‌ام 
من‌بطبع عص ر خود گفتم دوحرف کرده‌ام بحرین را اندردوظرف 
حرف بیچا پیج(۱ )و حرف نیش‌دار تا کنم عقل و دل مردان شکار 
حرف تهداری بانداز فرنگ ناله‌ی مستانه‌گی از تار جنگ 
اصل‌این ازذکرواصل آنزفکر ای توبادا وارث این‌فکروذ کر 
آیجو یم از دو بحر اصل‌من‌است فصل من فصل است وهم و صل من است 
تا مزاج عصر من دیگر فتاد 
طبع من هنکامه‌ی دیگر تاد 


بر دزید برده‌ی اسر از او 


توجوانان تشنه لب خالی ایاع 
کم نگاه و بی یقین و نا امید 
نا کسان منکر زخود موّمن‌بغیر 
مکتبازمتصودخویش | گاه‌نیست 
نورفطرت را زجانپا پاك شست 
خشت را معمار ما کج می نہد 
علم تا سوزی نگیرد از حیات 


علم جز ثرح مقامات تو نیست 


شتدرو تاريك‌جان" روشن‌دما غ 
جشم‌شان اندرجیان چیزی ندید 
حشت بند ارحاك شان‌معماردیر 
تاپجذن اندرو نش راه نیست 
يك گل رعنا زشاخ اه نرست 
خوی بط با بچه‌ی شاهن دهد 
دل نگیرد لدتی از واردات 
علم جز تفسیر آیات تونیست 


| . حرف پیچاییچ - تامیح به کتاب تشکیل جدیدالهیات اسلامیه بر بان انکلیسی تو ته 


سوحتن می با ید | ندر نار حس 


تابدا نی نقره‌ی حود را رمس 


علم حق اول حواس آخرحضور 


آخر او می نگنجد در شعور 


ص دکتاں آموزی از اهل هثر 
هر کسی زان‌می که‌ریزد از نش 
از دم باد سحر میرد چراع 
کم‌خورو کم‌خوابو کم گفتار باش 
منکر حق نزد ملا کافر است 
آن بانکار وجود امد عجول 
شیوه‌ی اخلاص را محکم بگیر 
عدل درقیر ورضا از کے مده 
حبکم دشوار است تاویلی مجو 
حفظجان‌هاذ کر وفکر بی‌حساب 
حاکمی در عالم بالا و 
لدت سیر است مقصود سفر 
ماه گردد تاشود صاحب مقام 


زند گی جز لدت بروار دست 


خوشتر آن‌درسی که گیریاذ نظر 
مست می گردد دا ندار د گر 
لاله زان باد سحرمی‌در ایاغ 
گردخود گردنده‌جون‌بر گار باش 
منگرخود نزد من کافر تراست 
این‌عجول وهم ظلوم و هم جپول 
بالك شو از خوف سلطان‌وامیر 
قصد(۱) در فقرو غنا از کف مده 
حزبقلب خویش قندیلی مجو 
حفط تن ‌هاضبط تفس اندرشات 
جز بحفط جان وتن ناید بدست 
گر نگه راشان داری مبر 
سمر آدم را متام آمد حرام 
آشیان بافطرت او ساز نیست 


رزقزا غو کر کس اندر خاك گور 


ررق بازان در سواد ماه وهور 


سردین صدق مقال | کل حلال 
در ره دين سخت‌جون لماس‌زی 


سری از اسرار دین بر گویمت 


۱ - قصد ادال وه ته روی است . 


خلوت و حلوت تماشای حمال 
دل بحق بربند و بی‌وسواس‌زی 


داستانی از مظفر(۲) گویمت 


۲ _ میا ۱ ۳ 1 
مظفر یکی از سلاطین گجر ات پسر سلطان‌محمود که‌مسلما نال‌عنداو رابیگره‌می‌خوانند 8 


۵ ۵۵ ۵ ۵ و و ون و و و مر و من و وم وروت ۳ 


Ao 


اندر اخلاس عمل فرد فرید پادشاهی با مقام با یزید 


h 


بیش او اسبی جوفرز ندان‌عزیز ها کش‌جون‌صاحبخو د درستیز 


سبزه رنگی ار نجییان عرب باوفا ؛ پی‌عیب . باك اندر نس 
چیست جزقر آن‌وشم‌شهروفرس 
کوه و روی آبپا رفتی جو باد 
تند بادی طایف کوه و کمر 
سنگگ از صرب سم او دیردیز 
گشت از دردشکم زار ونژند 


اسب شه را و ارهاند از ہیچو تاب 


مردموّمن را عزیر ای‌نکته‌رس 
من‌چه گویم‌وصف آن‌خیرا لجیاد(۱) 
روزهیجا از نظر 


در تك او فتنه‌های ر ستحر 


اماده نر 


روزی آن‌حو ان‌جوا نسان‌ار حمند 
کرد بیطاری‌علاجش ازشراں 
شاء‌حق بن‌دیگر آن‌یکر ان تخواست شرع تقوی از طر یق‌ماجداست 
ای ترا بخشد خدا قلب و جگر 
طاعت مرد مسلمانی نگ 


دين سرا پاسوختن اندر طلب 
آپروی گل‌زر نگ و بوی‌اوست 
نوحوآنی را چو بینم بی ادب 
تاں وتب در سیته افزاید مرا 
ار رمان حود پشیمان می‌شوم 
سترزن يا زوح یا خاك لحد 
حرف بدرا بر لب اهروت طا 
آدمی 
آدمی از ربط وضبط تن به تن 


احترام 


ادمیت 


بنده‌ی عشق ازخدا گیرد طریق 


۱ - خیرالجیاد - اسپ‌اصیلو نجیب . 


انتپایش عشق و آغازش ادب 
بی ادب‌بیز نگ وبوبی آبروست 
روز من تاريك می گرددجوشب 
یاد عبد مصطفی اید مرا 
در قفرون رفته پان می‌شوم 
ستر مردان حفظ خویش ازیار بد 
کافر و موّمن همه خلق‌خداست 
مقام آدمی 
بر طریق دوستی گامی بزن 
مي‌شود بر کافرو موّمن شفیق 


با حبر شو از 


۳۸ کلیات اقبال 


کفرو دین را گیر در پپنای‌دل دل | گر بگریزد ازدل » وای‌دل 
گرچه دلز نداتی آب و گل‌است 
این‌همه آفاق آفاق دل است 
گرجه باشی از خداوندان ده فا از کت مه ار هده 
سوز او خوابیده درجان توهست این کین‌می ازنیا گان توهست 
درجپان‌جزدرد دل سامان‌مخواه نعمت ازحق خواءو ازسلطان‌مخواه 
ای بسا مرد حق اندیش و بصیر می‌شوداز کثرت‌نعمت ضریر(۱) 
کرت نعمت گداز ازدل‌برد ناز می آرد نیاز از دل برد 
سالپا اندر حپان گردیدهام نم بچشم منعمان کم دیدءام 
من فدای آنکه درویشانه ريست 
وای آ ن کو از خدابیگانه‌زیست 
آن يقن آنر نگکو بو ان د دو 


صوقیان در نده گر کی ومودرار 


درمسلما نان‌مجو آن ذوقوشوق 
عالمان از علم قرآن بی‌نیاز 


گرجها ندر خا نقاهان‌های‌وهوست 
هم مسلمانان افرنگی ماب 
بی‌خیر از سردین اند این همه 
خیروخوبی‌برخواص آمدحرام 
اهل دين را بازدان از اهل کين 


کوحوا نمردی که صربادر کدوست 
چشمه‌ی کوثر بجویند ازسراب 
اهل کن‌اند اهل کین| نداین‌همه 
دیده‌ام صدق وصفا را در عوام 


هم نھن خی جوب او نکن 


کر کسان‌رارسموآ ٿن دیگراست 
سطوت برواز شاهن دیگراست 
هیزم آوشپر و دشت عرب‌وشرق 


مردحق از آسمان افتدچو برق 
ما هنوز اندر ظلام کانات 


۱ - ضرین - نا بہنا 


وتا تفت مس و ون و و ام ها وس و ا نس تون و رد ی ی 


جاوید نامه 


او کلیم و او مسیح و او خلیل 


کاینات اهل دل 
اول اندر نار حود سورد ترا 
ماهمه باسوز او صاحب د لیم 
ترسم‌این‌عصری که‌توزادی درآن 


| فتاں 


چون‌بدن ازقحطجان‌|رزان‌شود 
در تیابد جستجو آن مرد را 
دوق طلب‌از کف‌مده 
گر نیابی صحبت مرد خبیر 
پیر رومی را رفیق راه سار 
زانکه‌رومی مغز را دا ندزبوست 
شرح او کردند واورا کس ندید 
رقص تن ازحرف او آموختند 
رقص‌تن‌در گردش آرد خالد را 
علم‌وحکمازرقص‌جان آیدبدست 
فرد از وی صاحب جذب کلیم 
رقص جان آموختن کاری‌بود 
تا زنارحرص و عم سوزد جگر 
ضعفایمان است‌ود لگیری‌استغم 


او محمد او کتان او جبرگیل 
ار شعاع او حیات اهل‌دل 
باز سلطانی بیاموزد ترا 


در بدن غرق‌استو کم دا ندزجان 


ور به 


مردحق در خویشتن پان شود 
گرچه بیند رو برو آن مردرا 
گرحه در کار تو افتد مد 
ار اب و جد آنچه من دارم‌بگیر 
اا که ا و کار 
بای‌او محکم فتددر کوی‌دوست 
معنی اوجون غزال از مارمید 
چشم رااز رقص جان بردوحتند 
رقص حان برهم ز ند اقلااه را 
هم زمين هم آ سمان | بد بدست 
ملت از وی وارث ملك عظيم 
غیرحق را سوختن کاری بود 
احان‌برقص اندر. نياید ای سر 


نوجوانا نیمه‌ی‌پیری(۱) است‌غم 


می‌شناسی‌حرص‌فقرحاضر(۲)است من‌غلام آنکه برخود قاهراست 
ای مرا تسکین جان نا شکیب توا گرازرقص‌جان گیری‌نصیب 
سردین مصطفی گویم ترا 
هم پقبر اندر دعا گویم ترا 


۱ - شمه ین ی تلخ دوت ال نصف الهرم - 
۲ - فقرحاضر - :امیح بحدیت ایا کم والطمع.فانه الفقر الحافس 


سال انتثار ۱6۳۴ 


ندوانندةکتاب 


سرا تازه برانگیزم ازولایت‌عق که درحرم خطری از تغاوت خر داست 


ز ها 4 هرح رداند حقیقت او را 


بآن مقام‌ر سبدم جو در برش کردم 


گمانمبر که‌خر در احساب وءیز ان یت 


جنون‌قباست که موزون قاه‌تخر داست 
طواف ام و در من سعادت خر داست 


نگاه بنده‌ی مومن قیامت خر داست 


نمهید 


یر رومی مرشد روشن صمیر 
منزلش بر تر ز ماه و آفتاب 
نور قران در ميان سینه اش 
از نی آن نی نواز پاك زاد 
گفت جانا محرم اسرار شد 
۳۸۸ 


کاروان عشق ومستی را امیر 
خیمه را از کپکشان سازد طنان 
جام جم شرمنده از آئینه‌اش 
باز شوری در نهاد من فتاد 
خاور از خواب گران‌بیدارشد 


حدبه های تازه او را داده اند 
جزتوای دانای اسرار فرنگ 
باش مانند خلیل الله مست 
امتان را رگ جد درون 
هیچ قومی زیر چرخ لاجورد 
موّمن از عزموتو کل قاهراست 
حیر را او باز میداند ز شر 
کوهسار از ضربت او ریز ریز 
تامی از میخان‌ی من خورده‌تی 
درچمن زی‌مثل بو مستور وفاش 
عصر تو از رمزجان[ گاه‌نیست 
فلسفی این دم کم قپمیده است 


دیده ار فندیل دل روشن نکرد 


۳۸۹ 

بندهای کپنه را بگشاده اند 
کر نکوننشست در نار فر نگ 
ه رکهن بتخانه را بایدشکست 
کم نظراین جذی‌را گوید جنون 
بی‌حنون ذوفنون کاری نکرد 
گر ندارد این‌دوجوهر کافراست 
ازنگاهش عالمی زیر وزیر 
در گریبانش هزاران رستخیر 
کہنگی را از تماشا برده ئی 
درمیان ر نگ پاك ازر نگ باش 
دين او جزحب غیراللة نیست 


فکراو بر آب و گل‌بیچیده‌است 


س ندید الا کبود و سرخ وزرد 


ای‌خوش آن مردی که دل‌با کس نداد 


بند غير الله را از با گشاد 


سر شیر ی را نەفېمد گاو ومیش 
با حریف سفله نتوان خورد می 
وسفا ھا برا ا کر کے کے ہرذ 


تخیل ب قيا 
اهل دنیا بی تحیل بی فیاس 


جز به‌شیر ان کم بگواسرار خویش 
گرچه باشد پادشاه روم و ری 
به که مردی ا کسی اوراخرد 
و بافان اطلس نا شناس 


۰ ۳9 ۰ د 
د سورد از تابر او حان‌دروحو 
اعجمی‌مردی< 
دناله‌ی عاشق بگوش مر دم د دی 
با نگ‌مسلما نی‌ودیارفر نگک‌است» 


ا گوی اهل‌حقرازین‌دو حکمت : ر 2 ی 
۰ ۰ وسماست ۰ ۳ 
معي دس 


۳۹۰ 
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عم حور و نان عم اقزایان محوز 
حرفه خود باراست‌بردوش فقیر 


زا نکه‌عاقلغم خورد کودلاشکر(۱) 
جون‌صباجزبوی گل‌سامان‌مگیر 


فلزمی + ۳ دشت و در جیهم سدیز 


شبتمی ؟ خودرا به گلبر گی‌بریز 


سرحق برمردحق بوشیده نیست 
قطره‌ی شبنم که از ذوق نمود 
ازحودی اندر ضمیر حود نشست 


رح سوی دریای بی بایان نکرد 


روح‌موّمن‌هیج‌میدا نی که‌چیست 
عقده‌ی حو درا بدست خود گشود 
ر خت خویش از خلوت افلاك بست 


حویشتن‌را درصدف بنپان‌نکرد 


أ در آغوش سحر يك دم ميك 
تابکام غنچه‌ی نورس چکید 


توطاب به هپر عالمتات 


ای امیر خاوز ای مپر منیر 
ارتواین سوزوسرور اندر وحود 
می‌رود روشن تراز دست کلیم 
TET‏ 
لاله را سوز درون ازفیض‌تست 
ی ان هة رورا بر می‌درد 
حوش بيا صبح مراد آورده‌ثی 
توفرو ع صبح و من پایان رور 
تیره خا کم را سرا پا نور کن 
تا بروز آرم شب افکار شرق 
ها 


۱ - مولانایروم . 


می کنی هردره را روشن صمر 
ار تو هرپوشیده را دوق نمود 
رورق ررین تو در جوی سیم 
لعل را اندر دل سنگ آب داد 
در ر گی اوموح‌خون‌از فیض‌تست 
تا نصیبی از شعاع تو برد 
هر شحر ر | تحل سیاا کردەنی 
در طمیر من جراعی برفروز 
در تجلی های خودمستور کن 
بر فروزم سینه‌ی احرار شرق 


گردش دیگر دهم ایام را 


۳۹۱ 
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فکرشرق آزاد گردد ازفر نگ 
زند گی از گرمی ذکراست‌وبس 
چون شوداندیشه‌ی قومی‌خراب 
میرد اندر سینه اش قلب سلیم 
بر کران‌ازحرب وضرت کائنات 


موج از دریاش کم گردد بلند 


ازسرود من بگیرد آب ور نگگ 
حر بت ار عفت فکراست و پس . 
ناسره(۱) گردد بدسش‌سیم ناب 


در نگاه او کج آید هستفیم 
حشم او اندز سکون بيد حیات 
گوهراو حون‌خرف نا ارحمند 


پس نخستین با یدش تطپیر فکر (۲) 


بعد از آن آسان‌شود تعمیرفکر 


حعکمت کلیه 


تا نبوت حکم حق جاری کند 
درنگاهش قصرسلطان کپنه‌دیر 
بخته سازد صحبتش هرحام را 
درس او الله بس باقی هوس 
از نم او آتش اندر شاخ تا 
معنی حبریل و قر آن است او 
حکمتش برترز عقل ذو فنون 
حکمرانی بی‌نیاز از تخت و تاج 
ازنگاهش فرودین خیزد زدی 
صبحگاه او حیات 


بحرو براز زور طوفا نش خراب 


اه 


اندر 


e ۱‏ 
یمنی اول پا ید فکر و اند یشه مطهر و يا ك دود ۰ 


بو ل‌معیوب ۰ 


ی 


بشت او ی 
غیرت او برتتابد حکم غير 
تازه غوغائی دهد ایام را 
تا نیقتد مرد حق در ند کس 
در کف حاك ازدم او جان‌ باك 


فطرة اله را نگپبان است‌او 


آز ضمیرش امتی آید برون 
بی کلاه و بی سپاه وبی‌خراج 
درد هرخم تلخ تر گردد زمی 
تازه از صبح نمودش کائنات 
اه ہیام انتلاب 


در او 


۳۹۲ 


درس لاخوف علیپم (۱) می‌دهد 
عزم و تسلیم و رضا آموزدش 
من نمید نم حه افسون می کند 
صحبت او هرخزف را در کند 
بنده‌ی درمانده را گوید که‌خیز 
مردحق ! افسون این دير کپن 
فقررحواهی از تهی دستی منال 
صدق و احلاص و نیاز وسوزودرد 
بگذراز کاوسو کی ای‌زنده‌مرد 
از مقام خویش دور افتاده کی 
مرعك اندر شاحسار بوستان 
تو که‌داری فکرت گردون‌مسیر 
دیگراین نه آسمان تعمیر کن 
چون فنا اندر رسای حق شود 
چار سوی با فضای نیلگون 
در رضای حق فناشوجون سلف 
درطللام(۲)ااین‌حپان‌سنگتو خشت 
تانه گیری از جلال حق نصیب 
ابتدای عشق ومستی‌فاهری‌است 
مرد موّمن از کمالات وحود 
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تا دلی در سیبه‌ی آدم نید 
درحپان مثل چراغ افروزدش 
روح رادرتن د گر گون‌می کند 
حکمت او هرتبی را پر کند 
هر کپن معبود را کن ريز ریز 
از دوحرف ربی الاعلی شکن 
عافیت درحال ونی درحاه ومال 
نی‌زرو سیم وقماش سرخ وررد 
طوف‌خود کن گردایوانی مگرد 
کر کسی کم کن کھشاھین زادہ ئی 
بر مراد خویش بندد آشیان 
خویش را از مرغکی کمترمگیر 
برمراد خود جپان تعمیر کن 
بنده‌ی موّمن فضای حق شود 
از مير باك او آید برون 
گوهر خودرا برون آر از صدف 
چشم خودروشن کن از نورسرشت 
هم نیابی از جمال حق‌نصیب 
انتوای عشق ومستی دلبری‌است 


او وجود وعیر او هرشی نود 


گربگیرد سوز و تان از لاله 
حز بکام او نه گردد مپر و مه 


| لا خوی ءلبهم 1 تلمیح با به‌قر انى لا خوف‌علیهمو لا هم بحر نون 
۲ - ظازم به‌عنی تار یکی شب است . 


حکمت ارباب دین کردم عیان 
حکمت‌ار بان کن‌مکراست‌وفن 
حکمتی از بند دين آزاده‌تی 
مکتب از تدبیر او گیرد نظام 
شيخ ملت با حدیث دلنشن 
اردم او وحدت قومی دو نیم 
وای قومی کشته‌ی تدبیر غیر 
می‌شود درعلم و قن صاحب نظر 
نقش حق را از نگین خودسترد 
بی نصیب آمد ز اولاد غیور 
از حیابیگانه پیران کپن 
دردل (۱) شان آرزوها بی تبات 
دختران او برزلف خود اسیر 
ساخته , برداخته ۰ دل باخته 
ساعد سیمین شان عیش نظر 
ملتی خا کستر او بی شرر 
هرزمان اندرتلاش‌ساز و بر کی 
منعمان او بحیلو عيش دوست 


قوت فرمان روا معبود او 


۱ - لام دل مکسور خوانده شود . 


س‌حه‌باید کرد ۳۹۳ 


حکمت ارباب کین راهم بدان 
مکروفن ؟تخر یب‌جان‌تعمیر تن ! 
ار مقام شوق دور افتاده‌تی 
تا بکام خواجه اندیشد غلام 
بر مراد او کند تجدید دين 
کس‌حریفش نیست جز چوب کلیم 
کار او تخریب خود تعمیرغیر 
ازوجود خود نگردد باخبر ! 
در ضمیرش آرزوها زاد و مرد 
جان‌به‌تن‌چون‌مرده‌گی درخاك گور 
نوجوانان‌جون‌رنان مشغول تن 
مرده زایند از بطون(۲) امات 
شوخ‌جشم وخود نما وخرده گیر 
ابروان مثل دو تیم آخته 
سینه‌ی ماهی بموح اندر نگر 
صبح او از شام او تاريك تر 
کار او فکر معاش و ترس‌مر گه 
عافل‌از مغزاند و اندر بندیوست 


در زیان دين و ایمان سود او 


۲" ه بطون‌جمع بطن دمعنی‌شکم است و امهات جمعام بمعنی‌ما وران است ۰ و در اصطلاح 


حکماء عناصروطباع را نیز گویند . 


ارحد آمروز حود بیرون نجست 
از نیا گان دفتر ی اندر تغل 


دين او عبد و فا بسن بغیر 


a‏ و ۵ ۵۵ ۵۵ © û ê‏ ۵ اه و artim rR o aer a‏ و و i‏ سور E O‏ واه من وروت 


روز گارش نفش يك قردا نه‌بست 


1 قومی دل ز حق برداحتد 
مرد ومر گك خویش را شاحته 


لاله( لاله 


نکته‌گی می گویم از مردان‌حال 
لا و الا احتسات 7 
هردو تقدیر جپان کافو نون 
تانه رمز لا اله آید بدست 
درحپان آغاز کار از حرفلاست 
ملتی کر سوز او یکدم تبید 
پیش غير الله لا گفتن حیات 
ازجنونش هر گریبان چا نیست 
حدبه‌ی او در دل یك زنده مرد 
بنده‌را با خواحه‌حواهی‌درستیز؟ 
هر کرا این سوز باشد درجگر 


لامقامء ضرب های پی به پی 


امتان را لا حلال الا حمال 
لا و الافتحم باب کاانات 
حر کت از لا زاید ازالاسکون 
بند غیرالّة را نتوان شکست 
این نخستین منزل مرد خداست 
از گل خود خویش راباز آفرید 
تاره ار هنگامه‌ی او کایتات 
درخور این‌شعله‌هرخاشاك نیست 
می کند صد ره نشین راره نورد 
تخم لا درمشت خا اوبریز 
هولش از هول فیامت بیشتر 


یوت 


این غورعد(۱) است نی اواز نی 


صرب او هر بود را سازد نبود 


تا برون آئی ز گرداب وجود 


با تو می گویم ز ایام عرب 
ریز دیز از صرب اولات و منات 


در حپات 


یم 


اراد از بند حپات 


۱ - عورعدبه‌عنی بانك‌رسا ومهیب‌تندر و فریادرعداست. 


حوعو ی سوم و وج مو موم وج وی و وج وتات و و واه سوت و و عم و و و و وم مممو 


پس‌چهبا ید کرد ۳۹۵ 


هر قبای کېنه حاك از دست او 
گاه دشت از برق و بارا نش بدرد 
عالمی در آتش او مثل خس 
اندرین دیر کېن پيهم لبيد 
با انح ازصبح‌خیزیپای‌اوست 
اینکه شمع لاله روشن کردها ند 


قیصرو کسری هلالک از دست او 
گاه بحر از زور طوفانش بدرد 
این همه هنگامه‌ی لا بود وبس 
تا جهانی تازه‌ئی آمد پدید 
هر چه هست از تحمر یز یهای اوست 
از کنار حوی او آورده اند 


لوح دل از نقش غیرالله شست 
از کف‌خا کش‌دوصد هنگامه‌رست 


هم چنان‌بینی که در دور فرنگک 
رس ر اقلب وجگر گردیده‌خون 
آن نظام کپنه را برهم رداست 
کرده‌ام اندر مقاماتش نکه 
فکر او در تند باد لا بماند 
آیدش روزی که از زور جنون 
در مقام لا نباساید حیات 
لا و الا باز و برگی امتان 
درمحبت بخته کی گردد خلیل 
ای که اندر حجره‌هاسازی‌سخن 
این که می‌بینی نیرزد با دوجو 


بند گی باخواجگی آمدبجنگه 
ازضمیرش حرف لا آمدبرون 
تیز نیشی برر گی عالم زداست 
لاسلاطن ۰ لا کایسا . لا اله 
مر کت خودرا سوی الانراند 
خویش رازن تند باد آردپرون 
سوی الا می خرامد کائنات 
تفی بی اثبات مرگ امتان 
تا نگردد لا سوی الا دلیل(۱) 
نعره‌ی لا پیش نمرودی بزن 
از حلال لا اله آ گاه شو 


حمله موحودات را ثرمانرواست 


جست فترای‌بند گان آبو گل يك‌نگاه راه بين " يك زنده‌دل 


۱ دنل ارأه‌تما . 


۳۹5 کلیات اقبال 


و او و وت و و و هه اج اه ۵ 95 و نت و جست ون ون تن و0 ی aê nia raser‏ 


ر کاو ادن است بردو حرف لا اله بیچیدن است 
فقر خیبر گیر با نان شعیر بسته‌ی فتراك او سلطان ومیر 
فقرذوقوشوق وتسلیم و رضاست ماامینیم این متاع مصطغی‌است 
فقر بر کروبیان شبخون زند بر نوامیس(۱) جهان‌شبخونز ند 
بر مقام دیگر اندازد ترا از زجاح الماس می‌سازد ترا 
بر گك و ساز او ز قر آن عظیم مرد درویشی نه گنجددر گلیم 
گرچه اندربزم کم گوید سخن يك دم او گرمی صد انجمن 
بی‌بران را دوق پرواری دهد پشه را تمکین شپپیازی دهد 
با سلاطین در فتد مرد فقیر از شکوه بوریا لرزد سریر 
ازجنون می‌افکند هوئی‌به‌شهر وارهاند خلق را از جبر و قبر 
می‌نگیرد جزبان صحرا مقام کاندرو شاهین گریزدازحمام(۲) 
قلب اورا قوت از جذب و سلو پیش سلطان نعره‌ی اولاملوك 
آتش ما سوزناك از خاك او شعله ترسد از خس و خاشالهاو 
بر تیفتد ملتی اندر نبرد تادرو بافیست یك درویش مرد 
آبروی ما ز استغنای اوست سوزما از شوق بی بروای‌اوست 
خویشتن را اندراین آئینه بن تا ترا بخشند سلطان مبین 


حکمت دین دل توازی‌های‌فقر 
قوت دين بی نیاری های فقر 


مو منان را ك آن سلطان ددن «مسجدمن | ین‌همه‌روی‌زمین»(۳) 
الامان از ed‏ ئه ايعان مسجد موّمن بدست دیگران 


ازیو نا نی‌است و ناهوس اکبر شریمت را گویند . 
۲ - حمام بمعنی کموتر است . 
۳ - هسجدمن این لخ : تلمیح بحد .ث مشوور که بیه»بر اسلام فر‌موده‌است تمام رویر مین 


مسجد هن است ۰ 


atlas ê remanê SÊ tient i miren mrn 


سخت کوشدبنده‌ی‌با کیزه کیش 


ا ی که از ترك جهان گوئیمگو 
ا بودن ازو وارستن است 
صيد مؤمن اين جپان آب و گل 
حل‌نشد این معنی مشکل مرا 
وای آن شاهین که‌شاهینی‌نکرد 


پس‌جه‌باید کرد ۳۹ 


تا بگیرد مسجد مولای خویش 
ترك اين دير کېن تسخیر او 
ازمقام آب و گل برجستن‌است 
باز را گوئی که صید خودیپل؟ 
شاهین از افلاك بگریزد جرا 
مرغکی از جنگ او نامدبدرد 


در کنامی(۱) ما ندراز وسرنگون 
در نه زد اندر قضای نیلگون 


فقرقر آن احتسای‌هستو بود(۲) 
فقرمومن‌چیست ؟ تسخیر جپات 
فقر کافر خلوت دشت و در است 
زند گی آن راسکون غارو کوه 
آن خدا را حستن از ترك بدن 
آن‌خودی را کشتن‌و واسوختن 
فقرجون عریان شود زیرسهر 
فقرعریان گرمی بدرو حنین 


نی‌ر باب و مستی ورقص‌وسرود 
تفه ا اوو ت 
فقرمۇمن لرزه‌ی بحروبراست! 
زند گی این رازمر گک باشکوه! 
این حودی را برفسان‌حق‌ردن 
این‌حودی‌راچونچراعافروختن 
از نپیب او بلرزد ماه و مپر 
فقرعریان بان تکبیررحسین 


فقررا تا دوق عریانی نما ند 
آن جاال اندر مسلمانی نما ند 


وای‌ما ای وای این دیر کېن 


تیغ لا در کف نه تو داری نەمن 


۲ محر کنام آشیانه و لانه‌وجایگاه حیوانات و ضم اول 1 است‎ ١ 
مولانا فقر وددویشی متداول راکه‌عبارت از انزوا ورهیانیت وترك ونیا و فنا در‎ - ۲ 
گمراهی امد مردود می‌شمار د وفقرو اقعی | نست که ند ور | مو لا صفات کد وازاو ۳ ذندم جا هدین‎ 


صدر اسلام ارزه ده تحرو در اندازد ۴ 


لت و و و و و و و و و وا وا وه وا وی وا و و و و و و 6 و و اه وا تا ۵ Seog weme sa a mme ass‏ 


دل زغبر اله به پرداز ای حوان 
تا کجا بی غیرت دین زیستن 


مردحق باز آفرپند حویش را 


اا ا ا 


مر رل رد هه 


این‌جپان کپنه در باز ای‌جوان 
ای‌مسلمان‌مردن‌است اینز بستن 
حزبه نور حق نبیند حویش را 


برعیار مصطفی خود را رند 
تا جبانی دیگری پیدا کند 


آه زان‌قومی که ازیا برفتاد 
داستان او مبرس از من که من 
در گلویم گریه ها گردد گره 
مسلم این کشور از خود نا اميد 
لاحرم ازقوت دين بد ظن است 
ازسه‌فرن‌این امت حوار و ربون 
پست‌فکرودون نپاد و کور دوة 

زشتی اندیشه او را خوار کرد 
تا نداند از مقام و منز لش 
طبع او بی صحبت مرد حبیر 
بنده‌ی رد کرده‌ی «و لاست او 
نی‌بکف مالی که سلطانی برد 
شیخ او لرد فرنگی را مرید 
گفت‌دین‌رارو نق‌ازمحکومی است 


میر وسلطان زاد و درویشی نزاد 
چون بگویم آنچه نایددرسخن 
این قیامت اندرون سینه به 
عمرها شد باحدا مردی ندید 
کار و ان‌خویش ر اخودرهزن‌است 
زنده بی سوز و سرور اندرون 
مکتب و ملای او محروم شوق 
اما اک 
مرد ذوق انقلاب اندر داش 
حسته و افسرده و حق نا بدیر 
مغاس وقلاش و بی‌پرواست او 
تی بدل نوی که شیطانی برد 
گرجه گوید از مقام بایزید 


ز ند گانی ازخودی‌محرومی‌است 


دولت اغیار را رحمت شمرد 


رقص ها گرد کلیس کردومرد 


ای‌تپی‌اردوق وشوق وسور ودرد 
عصر ما مارا زما بیگانه کرد 


سوز او تا از ميان سینه رفت 


می‌شنأسی عصر ما باماجه کرد! 


ار حمال مصطفی بیگانه کرد 


جوهر آئینه از آئینه رفت 


و و و هو و ود دم وم وج وه یووم هو دا و اون او و من و و ماد ما و و و وه و و و وی و ده و و و و وود مد و 


باطن این عصر را نشناحتی 
0 دماغ تو رھ پیچا کش فناد 
احتساب خویش کن ازخود مرو 
تا کجا ابن‌خوف‌ووسواس‌وهراس 
این جمن دارد بسی شاخ بلند 
نغمه داری در گلوای بی حبر 
حویشتن را تیزی شمشیر ده 
اندرون تست سیل بی ناه 
سیل راتمکین(۲)زنا آسودن‌است 
من نه ملا » نی فقیه نکته ور 
در ره دين بر بسن وسست گام 
تا دل پر اضطرابم داده اند 


داو (۱) اول خویش را در باختی 
آرزوی زندهئی در دل نزاد 
يك‌دودم ازغیر خود بیگاناشو 
اندر این کشور مقام‌خود شناس 
برنگون شاخ آشیان خودمیند 
جنس خود بشناس وبازاغان‌میر 
باز خود را در کف تقدیر ده 
بیش او کوه گران مانندکاه 
يك نفس آسودنش نابودن‌است 
نی‌مرا از فقر و درویشی خبر 
پخته‌ی من خام و کارم نا تمام 


يك گره از گر بگشادها ند 


از تب و تام نصیب خود بگیر 


بعدارین نايد جومن مرد فقیر 


هر دسر 


مردحر از لا اله روشن صمیر می نه گردد بنده‌ی سلطان ومیر 


مرد حر چون اشتران بازی برد مرد حرباری برد خاری خورد 


- داو نمعنی نو بت پاری د شطر نج ونرد و امثال آ تست ۰ نمعای دعوی نمل آمده 


است شیخ سمدی گوید : 
نهخصمی که‌با وی بر آئی بداو بگرداندت گرد گیتی‌چو کاو 
۲ - تمکین ۰ وفار » شان وشوکت ویابر‌جای کردن وجای داشدن است . 


۳ - لاتخف ١‏ تلمیح به آیه‌قر آ نی‌یعئی نترصو ترسان‌مباش . 


Gant‏ رتست E‏ و و و ETRE‏ و ar FY‏ ی 


۳ 
پای خود را آنچنان محکم نپد 
جان او پاینده تر گردد زموت 
هر که‌سنگ راه را داند زجاج 
گرمی طبع تو از صهبای‌اوست 
بادشاهان در فباهای حریر 
ردن ما را خبر او را نظر 
ما کلیسا دوست مامسجد فروش 
ان وا ناه ی با بت 
حپره‌ی گل از نم او احمر است 
دارد اندر سینه تکبیر امم 
قبله‌ی‌با که کلیسا گاه دیر 
ما همه عبد فر نگ او عدهو 
صبح وشام ما بفکر سازوبر کک 
درحپان بی‌ثبات او را تبات 
اهل دل از صحیت‌ما مضه‌حل 
کار ما وابسته‌ی تخمین و ظن 
ما گدایان کوجه گردوفاقه‌مست 
ما پرکاهی اسیر گرد باد 
محرم او شو زما بیگانه شو 
شوه کم کن ارس گرد گرد 
صحبت از علم کتابی‌خوشتراست 
مرد حر دریایژرف وبیکران 
سیندیاین‌مردمی جوشدجود یگث 


زور صلح‌ان بر گك سار انجمن 


کلیاتاقبال 


roman‏ مسجت و زو و و و وا و a mh‏ واه 


نبض ره از سور او برمی‌جرد 


Gm. 


سے مود سنه هو وج و و مصموو نوات ددد هه ەنەتە 


سس سس 


با نگک‌تکبیرش‌برونازحرفوصوت 


کر ا وبش ازسلطان<ر اج 


جوی نو بر ورده‌ ی در بای اوست 


ررد رو از سپم آن عریان فقیر 
او درون خانه ما بیرون در 
او زدست مصطفی بیمانه نوش 
ماتبی بیمانه او مست الست 
ز اتش ما دود اورهوشن‌تر است! 
در جبین اوست تقدیر امم 
او نج و اهدرزق‌خویش اردست‌عیر 
او نه گنجد در حپان ر نو بو 
آخر ماحیست ؟ تلخیهای‌مر گث! 
مر گی او را از مقامات حیأت! 
گل رفیض صحیش دارای دل 
او همه کردارو کم گوید سخن 
فقر او از لااله تیغی بدست 
ضر بش‌از کوه گران‌جوئی گشاد 
حانه‌ویران‌باش وصاحب‌خانه‌شو 
زنده شو ازصحبت آن زنده‌مرد 
صحبت مردان حر آدم گراست 
آب گیراز بحر ونی از ناودان 
پیش‌او کوه گر ان‌يك‌نودهر یگه! 


هم چو باد فرودین اندر جمن 


گورخودم ی کنداز شمشیر خویش 
دامن او کنر بی تابانه گیر 


بی نگاهی از خداوندان دل 


روز کین آن‌محرم تقدیر حویش 
ای‌سرت گردم گریز ازماجوتیر 
می ته روید تحم دل‌از آت و گل 
اندر این عالم نیرزی با خسی 
تا نیاویزی بدامان کسی (۱) 

دراس ر آرشر یوت 


e 


نکته ها از پیر روم آموختم 


مال را گر بپردین باشی‌حمول(۲) 


گر نداری‌اندر این حکمت نظر 
از تپی دستان گشاد اعتان 
حدت اندر چشم اوخوار است وبس 
د.نگاهش ناصوان آمد صوات 
خواجه‌نان بنده‌ی مردور خورد 
در حصورش بنده می‌نالد جونی 


نی بحامش باده و نی در سبوست 


حویش را در حرف‌اوواسوحتم 
نعم مال صالخ گوید رسول 
توعلام و حواجهی توسیموزر 
از چنین منعم فساد امتان 
لک او خریدار است‌و پبس 
ترسد از هنگامه های انقلاب 
آبروی دختر مزدور برد 


برل او زا له های ی بدیی 
کاخ‌هاتعمیر کردوخودبکوست 


ای‌خوش | ن‌معم که‌جون‌درویش‌زیست 


در جنین عصری حدا اندیش زیست 


تا ندانی نکته‌ی اکل حلال 
آه یورب زین مقام | گاه نیست 


پرجماعت زیستن گردد وبال 
چشم او ینظربنور اله(۳) نیست 


۱ مولانا درعغین حال کهمکتب درو یسیو توف فعلی را کافی دمقهود نه‌یدا ند و بر هر 
از خر قه‌پوشان مودر از ومر‌شدان‌بی‌پیردا توصیه میفرماید . همدلیو هم نفسی و بطور خلاصه«مقدمی 


با نفس کاملی راواجب میشمارد ۰ 


۲ - ازرومی‌است» نعم مال صالح : حدیث نبوی. 
۳ - ینظر بنورالله : تلمیح به‌حدیث نبوی . 
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او نداند از حالال و از حرام 
امتی بر امتی دیگر جرد 
از نعیفان نانر بودنحکمت است 
شیوه‌ی تبدیب نو آدم‌دری‌است 


ا بنوك این فکر حالال یود 


دنه این‌می کارد آن حاصل برد 
از نن‌شان‌حانر بو دن‌حکمت است 
برده‌ی آدم‌دری سودا گری‌است 


نور حق از سینه‌ی ادم ربود 


تاتەو بالا (۱) نه گردد این نظام 


دانش و تهدیب و دین سودای‌خام 


آدمی اندر جپان خیر و شر 
کس ندا ند زرشتهو خو کار حیبست 
شر ع بر خیزد ز اعماق حیات 
گرجہان داند حرامش راحرام 
نیست این کار فقیپان ای دسر 
حکه‌ش |ازعدلاستو تسلیم‌ورضاست 
ازفراق است ها ا تاں 
ازحدائی گرچه جان آید بلب 
معطفی داد از رسای او خبر 
تحت جم بو شیده زیر بوریا است 


حکم‌سلعلان گیر و ازحکمش‌منال 
تا توانی گردن از حکش میچ 


کم شناسد نفع خود را ازصرر 
جاده‌ی همواز و ناهمو ار جیست 
روشن از نورش تللام کائنات 
تا قیامت بحته ماند این نظام 
با نگاهی دیگری او را نگر 
بیخ‌او اندر نمیر مصطفی‌است 
تو نما نی جون شود«او»پی‌حجاب 
وصلداو» کم‌جو رضای«اه »طلب 
نیست دراحکام دین‌حیز ید گر 
رو تاش ار عخاهای ردا 
روزمیدان نیست رورفیل و قال 


تا ند بیچد گردن از حکم‌توهیچ 


ازشریعت احسن التقویم (۲) شو 


وارث 


سی طریقت حیست ایو الاصفات 


شر ع را دیدن به اعماق‌حبات 


, تو بالا همان مهنی‌ژیرورودا درفارسی مصطلح امر وز میذهد‎ - ١ 


۲ " <سی ا لتقو م تامیه ابقر ا و 
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فاش‌می‌خواهی | گر اسرار دین 
گرنه‌بینی » دین‌تومجبوریاست 
نو اخ ترا منت اضر 
تویکی در فطرت خود غوطه زن 
تابه‌بینی رشت وخوب کار جیست 
هر که از سر نبی گیرد نصیب 
ای که می نازی به قران عظیم 
درحپان اسرار دین را فاش کن 
کس نه گردددر جبان‌محتاح کس 
مکتب و مللا سخن ها ساختند 
زنده قومی بود از تاویل مرد 
صوقیان با صفا را دیده ام 
عصر من پیغمبری هم آفرید 
ھر ی دانای قران و خبر 
علد ادو ده 


زین کلیمان نیست امید گشود 


ين چين د ین ارخدامېجوری|است 
بر نمی آید زجبر و اختیار 
مردحق شو برطنونحمین متن 
اندر این نه برده‌ی‌اسرارجچیست 
هم به حبریل امین گرددقریب 
تا کجا درحجره می‌باشی مقیم 
نکنه‌ی شرع مبین را فاش کن 
نکته‌ی شرع مبین ین است‌و بس 
مؤمنان این نکته را نشناختند 
آتش او در ضمیر او فسرد 
شیخ مکتب را نکو سنجیده‌ام 
آنکه‌در قرآن بغیرازخودندید 
در شریعت کم‌سواد و کم نظر 
منبرشان‌منبر کالد(۱) است وبس 
آستین ها بی ید بیضا حهسود؟ 


کار اقوام و ملل ناید ذرست 
ازعمل بنما که حق دردست‌تست 


آشکو 


س 


ای‌همالدای اطكای رود گنگ 


,حندیر آفتر [ق‌هندیان 


ريسن تا کی‌چنان‌بی آیور نك 


١‏ - هنبر كاك میز با منبری‌است که نان روی‌آن میزیزند وبرای‌فروشءرنه‌می کنند ميه 


بیرمردان از فراست بی نصیب 


شرق وغرب ازاد وما نخچیرغیر 
زند گانی بر شاد دیکران 
نیست‌این‌مر گی که آیدز آسمان 
صیداو نی‌مرده‌شو(۱ ) خواهدنه گور 
جامه‌ی کس‌درغم او حاك نیست 
درهچوم روز حشر او رامجو 
هر که بنجادا نه کشت اینجادرود 
امتی کز ارزو نیشی نخورد 
اعتبار تحتوتاح ازساحری‌است 
در گذشت‌ازحکم این سحرمبین 
هندیان با يك د گر آویختند 


تافر نکی قومی از مغرب زمین 


نو حوانان ازمحیت بی نصیب 
خشت ما سرمایه‌ی تعمیر عبر 
جاودان‌مر گه‌است‌نی خواب گران 
تخم او می‌بالد از اعماق جان 
نی هجوم دوستان از نرد ودور 
دورح او آن سوی افلاك نیست 
هست در امروز او فردای او 
پیش حق آن‌بندهرا بردن‌جهسود 


نقش اورا فطرت‌از بح سترد 


کافری از کفرو دینداری زدین 
عهاین. که نان یه 
الت اه ور نراع کفرودین 


کس نداندجلوه‌ی آب ازسراب 
انقلاب ای انقلاب ای انقلاب 


ای ترا هر لحظه فکر آں وگل 
آشیا نش گرچه در آبو گل‌است 
تانه پنداری که ازخاك است‌او 
این‌جهان اوراحریم کوی‌دوست 
هر نفس با روز گار اندر ستیز 
آشنای مثبر و داراست او 
آبجوی و بحر ها دارد پبر 


رنده و باینده بی نان سور 


ازحضور حق طلب ر نده دل 
نه‌فلك‌سر گشته‌ی اين‌يكدل‌است 
از بلندی های افلاك است او 
از قبای لاله گیرد بوی دوست 
سنگگ ره از صربت او ریز رد 
اش خود را نگپدار است‌او 
می‌دهد موجش ز طوفانی حبر 
میرد آن‌ساعت که گرددبی‌حضور 


۱ - غرض از مرده شو در اینجا تشریقات دفن میت وغسل دادن‌میت است . 


چون چراغ اندر شبستان بدن 
این‌جنین‌دل‌خودنگر › الهمست 


£0 


روشن از وی خلوت وهما نجمن 
حزبه درویشی نمی أ ید بدست 


ای‌جوان دامان او محکم بگیر 


در علامی زاده‌تی ازاد هبر 


سیاسپات حاضره 


می کند بند غلامان سخت تر 
گرمی هنگامه‌ی جمپور دید 
سلطت را جامع اقوام گفت 
درفضایش بالو بر نتوان گشود 
گفت بامر ع قفس ای‌درد مند 
هر کهسازد آ شیان‌دردشت‌ومر ع(۱) 
ازفسو نش مرغ زيرك دانه مست 
حریت خواهی به‌پیچا کش‌میفت 
لحدر از 3 گفتار او 
چشم ها ازسرمه اش بی‌نورتر 
از شراب ساتگینش (4) الحذر 
ازخودی غافل‌ته گردد مردحر 


حریت می‌خواند اورا بی بصر 
برده بر روی ملو کیت کشید 
کار خودرا بخته کرد وخام گفت 
يا کلیدش هیچ در تنوان گشود 
آشیان در خانه‌ی صیاد بند 
او نباشدایمن‌آزشاهین وجر غ(۲) 
ناله‌ها اندر گلوی‌خودشکست 
تشنه میرو برنم تا کش میفت 
الحذر از حرف پپلودار (۳)او 
بنده‌ی مجبور ارو مجبور تر 
از قمار بد نشینش الحذر 


حفطخود کن حب‌افبو نش‌مخور 


بیش فرعونان بگوحرف کلیم 


تا کند صرب تو دریارا دو نیم 


۱ - مرغ‌بفتح‌اول یعنی دشت‌وچمن وسرغزار. ۰ 
دەر نی آنرا صقر کویند ِ 
۳ -پهلودار حرف دو پهلوو کنایه دار . 


۲ - چرغ پرنده‌ایست ازنوع باز . 


: -سانگین يیاله‎ ٤ 
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داغم از رسوائی این کاروان 
تن پرست وجاه‌مست و کم نگه 
درحرم زاد و کلیسا را مرید 
دامن اورا گرفتن ایلپی است 
ندر ین‌ره‌تکیه‌برخود کن که‌مرد 
آءازقومی که‌چشم از خویش بست 
تاخودی در سینه‌ی ملت بمرد 
گر جه دارد لا اله اندر ناد 
آنکه بحشد بی یقینان را یقین 
آنکه زیر تيغ گوید لا اله 
آن‌سرور آن‌سوز مشتاقی نماند 
ای مسلمان اندرین دیر کېن 
حپدباتوفیق و لذت در طلب 


کلیات‌اقبال 


در امير او ندیدم نور جان 

اندرو نش بی نصیب از لا اله 

برده‌ی ناموس مارا پر دزید 

سینه‌ی او از دل روشن‌نهی‌است 

صید آهو باسگث کوری نکرد 
۴ 


دل‌به غير الله داد .ازخود کسست 
کوه کاهی کردو باد اورا ببرد 
از بطون او مسلمانی نزاد 
آنکه لرزد از سحود او زمین 
آنکه از خونش بروید لاله 
در حرم صاحبدلی باقی نما ند 
تا کجا باشی به بند اهرمن 
نی نیاید بی نیار نیم شب 


زیستن‌تا کی‌به بحراندد چوخس 
سخت‌شو چون کوه از ضبط نفس 


گرحه دا ناحال‌دل‌با کس‌نگفت 
تا غلامم در غلامی زاده ام 
چون بنام مصطفی حوانم درود 
عشق‌می گوید که‌«ای‌محکومغیر 


ار تو درد حویش تنوانم نهعت 
زاستان کعبه دور افتاده‌ام 
ارححالت آب می گردد وحود 


سینه‌ی ٿو از بتان ماننددیر 


تا نداری ار ھت زر کت و بو 
از درود خود میالا نام اوه 
از قیام بی حضور من میرس ار سجود بی‌سرور من مپرس 


مردی ازادی جو ید در سجود 


قسمت مردان ازاد است‌و بس 


در طوافش گرم رو چرخ کبود 


بس‌چه‌باید کرد £۷ 


۵ ت هتسه و حمصوههه و واه و و ون‎ RE 


از غلامی لدت ایمان مجو 


موّمن است‌و بیشه‌ی‌او ازری‌است 


گرجه باشد حافظ قر آن.مجو 


دین‌وعرفا نش سرایا کافری‌است 


دربدن داری ا گر سوز حیات 
ورنداری حون گرم اندر بدن سجده‌ی نو نیست جز رسم کپن 
عید آزادان شکوه ملك و دین 
عید محکومان هجوم موّمنن 
حر فی‌چند با امت‌هر بيه 
نعره‌یلاقیصرو کسری(- ) کهزد؟ 
او لین خواننده‌ی قر آن که بود؟ 


هست معراج مسلمان‌درصلوات‌دن 


ای در و دشت تو باقی تا ابد 
درجپان نر د و دور و دیرو رود 
رمز الااله كرا آموختند ؟ 
علمو حکمت, یزه‌تی‌از خوان کیست؟ 
ار دم سيراب ان امی لب 


این‌چراغ اول کجا افروختند ؟ 
آیه‌ی‌فاصبحتم(۳) اندرشا ن کیست؟ 


حربت برزرده‌ی آغوش اوست بعی امرور امم ار دوش‌آوست 


او دلی در پیکر آدم ناد 
هر خداو ند کېن را او شکست 
گرمی هنگامه‌ی بدر و حنین 
سطوت با نگ صلوات اندر نبرد 
نیغ‌ایوبی (عء) نگاه با یزید(۶) 


او نقاب از طلعت آدم گشاد 
هر کہن شاخ از نم اوغنچه‌یست 
حیدر وصدیق و فاروق وحسین 
قرأت الصافات (۴) اندر نبرد 
گنجپای هردو عالم را کلید 


ا هست‌معر اج مسلمان الخء تلمیح بەحدیٽمڈ هور که نماز موّمن‌معی اج اوست: 


م الصافات-سورەقر آن کریم . 


۵ . ایو بی اطان ص لاحأ لدین ایو بی ر <مةا له غلمه ۰ 
- دایز ید - حضرت بایز بدبسطامی اژمشاهیراولیای امت . 


عقل‌و دل را مستی ازيك جام می 


علم‌وحکمت.شر عودین» نظم‌امور 


ظاهرش این حلوه های دلفروز 
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اختلاطذ کروفکر روم‌وری (۱) 
اندرون سینه دل ها اصیور 


آنکه ازقدوسیان گیرد خراج 
بك تجلی از تجلیات اوست 


باطنش از عارفان بنپان‌هنوز 


«حمد بیحد مر رسول باك زا 
آن که یمان‌دادمشت خالرا(۲)» 


حق‌ترا برآن تر از شمشیر کرد 
با نگ تکبیر وصلوتو حربوصرب 
ای‌خوش آن‌مجذو بی‌ودل‌برد گی 
کار خودرا امتان بردند پیش 
امتی بودی امم گردیده‌گی 
هر که‌ازبند خودی وارست.مرد 
آ نچه‌تو باخویش کردی کس نکرد 
ای ز افسون فرنگی بی خبر 
از فریب او اگرخواهی‌امان 
حکمتش هرقومرا بی‌جاره کرد 
۳ عرں درحلقه‌ی دامش فناد 
عصر خود رابنگرای‌صاحب نظر 
قوت از جمعیت دين مبین 


تا ضمیرش رازدان فطرت‌است 


ساده وطبعش عبار رشت و حون 


۱ روم وری - یعنی حضرت جلال‌الدین رومی وامام فخرالدین رازی . 


سارپان را را کب تقدیر کرد 
اندران غوغا گشاد شرقوغرب 
آه زین دل گیری و افسرد گی 
توندانی فیمت صحرای‌خویش 
بزم خودرا خود زهم پاشیده‌ئی 
هر که بابیگانگان نيوت امد 
روح بالك مصطفی آمد بدرد 
قتنه‌یا در آستین او نگر 
اشترانش را زحوض خودیران 
وحدت اعرابیان صدباره کرد 
آسمان یلدم امان اورا نداد 
دربدن باز آفرین روح عمر 
دين همه+عزماست‌و اخلاصو یقین 
مردصحرا باسبان فطرت است 
ازطلوعش صدهزار انجم غروب 


کا ار دشت ودرو کوه ودهن 
طبع از باد بما بان فد س 
عصر حاضر زاده‌ی ایام تست 


شارح اسرار او تو بوده‌ ی 


پس‌چه‌باید کرد ۹ 


حیمه را اندر وحود خویش زن 
نافه را سرده بمیدان ستیز 
مستی او از می گلفام تست 
اولین معمار او تو بوده ئی 


تا به‌فرز ندی گرفت اورا فر نگ شاهدی گردیدبی ناموس و نلگ 
گر جه‌شیر ین استو نوشین است‌او کج خراموشوخ و بی‌دیناست‌او 
مرد صحرا پخته تر کن خام را : 
بر عیار خود بزن ایام را 


پسچه‌باید کردای‌اقو(شرق 


آدمیت زار الید از فرنگک 
پس‌چه باید کرد ایاقوام شرق؟ 
در ضمیرش انقلاب آمد بدید 
بورپ‌ازشمشیر خود بسمل(۱)فتاد 
گر گی اندر پوستین بره‌ئی 
مشکلات حضرت انسان ازوست 


زند گی هنگامه بر چیدازفر نگ 
بار روشن می‌شود ایام شرق 
شب گذشت و آفتاں آمد 
زیر گردون رسملا دینی(۲) نهاد 
هر زمان اندر کمین بره‌ئی 


ادمیت را عم بنپان ازوست 


دث بل 


وه = 


درنگاهش آدمی آب و گل‌است 

کاروان زند گی بی منزل‌است 

حکمت اشیا ز اسرارحق است 
اصل | ین حکمتزحکم| نظر است(۳) 


هرجه‌می بینی ز انوار حق‌است 
هر که آیات خدا بیندحراست 

۱ - بسمل‌حیوال‌سر بریده . 

۲ حص لادینی «معنی بی‌دینی و جد | کرون دين از ات و امر‌معاش ات 

۳ - حکم‌انظر - تلمیح به آیه کریم - فا نظرالی‌الایل کیف خلقت کهمقصود دعوت‌به‌مطا له 
نظام خلقت‌است . 


3E‏ کلیات‌اقبال 


بنده‌ی موّمن ازو بپروز تر هم به حال دیگران دل‌سوز تر 
علم چون روشن کند آبو گلش 
علم اشيا خاك ما را کیمیاست 


از خدا ترسنده تر ده ذش 


آه ! در افر نتا تیر ش‌جداست 


عقل‌وفکرش بی‌عیارخوب‌وزشت 
علم ازو رسواست |ندرشپرودشت 
دانش افر نگیان تیغی بدوش 
باخسان اندر حپان حیرو شر 
آه از افرنگ و از آئين او 


چشم‌او بینم ؛ دل‌اوسگه‌وخشت 
جبریل ازصحبتش ابلیس کشت 
درهلاك نوع انسان‌سخت کوش 
در نسازد مستی علم و هنر 
آه از اندیش‌ی لادین او 


حق را ساحری آموختند ساحری‌نی , کافری آموختند 
تیغ را از پنجه‌ی رهزن‌بگیر 
سحراین تپذیب لادینی شکن 
روح شرق اندر تاش بایددمید تابگردد قفل معنی را کلید 
عقل اندر حکمدل یزدانی است 
حون زدل آزاد شدشیطا نی‌است 
زند گانی هرزمان در کشمکش 


ای که‌جان را باز می‌دانی زتن 


عبرت آموز است احوال‌حبش 

شر ع یور پ(۱) بی زا ع فيل و قال بره‌را کرداست‌بر گر گان‌حللال 

نقش نو اندر حپان باید ناد از کفن دزدان ‏ چه امید گشاد 

درجم وا(۲)چیست‌غیر ازمکروفن صیدتو این‌میش‌و آن نخچیرمن 
نکته‌ها کو مي ند گنجد در سحن 


یك جپان آشوب و یك گیتی‌فتن! 
ای اسیر ر نک بالك ازر نک شو موّمن‌خود ,. کافر افر نگ شو 


۰ - ورپ همان ارو پاست در هند ویا کستان این کلمه از انگلسی اخذشده ودر انجا 
از فرانسه . 
۲ - جینو ا ژنو واخاره مجامعه ملل که ملل ضعیف را در آټراه :جود وزیردستان زادرعم 
ذکتند وجهانر | در ین خود تیم کردند . 
۴ بفیر بمعنی حمله و عدوء است درعربی نمعلی شیوور است و جمع آن انعار , 


مهم هو و داوج و و و هد مد و و و و وج دهدن او وج و ود داد ون ووهه9 


رشته‌ی سود وریان دردست ست 
این کین افوام را شیرازه بند 
اهل‌حق را زند گی ازقوت‌است 


پس‌چه‌ناید کرد 3 


آبروی حاوران در دست تست 
رات صدق و صفا را کن بلند 


قوت هر ملت از حمعیت است 


رای بی‌قوت همه مکر و فسون 
فوت بی رای حبل است‌وجنون 


سوروسار ودرد و داع از اسیاست 


تا 


عشق را ما دلبری اموختیم 
هم‌هنرهم دين زخالك خاوراست 
وانمودیم آ نچه بود اندرحجاب 
هرصدف را گوهراز نیسان‌ماست 
وچ خود در سور بلبل دیده‌ایم 
فکر ما جویای اسرار وجود 
داشئیم اندر ميان سینه داغ 
ای امین دولت تهذیب و دین 


خیزو از کار امم بگشا گره 


نعشی ار حمعیت حاور 


واستان حود را ر دست 


دانی از افر نگک واز کارفر نگ 
زخم ازو نشتر ازو سوزن ارو 
خود بدا نی‌بادشاهی فاهری‌است 
آن جپانبا نی که‌هم‌سودا گراست 
E‏ می‌دأنی‌حسا بش را درست 


۱ ۔ کر پاس‌همان کر باس است . 


هم شراب وهم‌اياغ از آسیاست 
شیوه‌ی آدم گری آموختيم 
رشگ گردون‌خاله پالخاوراست 
آفتان از ما و ما از آفتان 
شو کت هر بحر ازطوفان ماست 
خون آدم درر گی گل‌دیده‌ايم 
ره تسین رعفه: تار وود 
بررسرراهی نپادیم این چراغ 
ان ید بیضا بر ار از استین 
نشکه‌ی افر نگ را از سر بنه 
فکن 
اهرمن 
تا کجا در قید زنار فرنگگ 
ما و جوی حون و اميد رقو 
قاهری‌درعصر ماسودا گری‌است 
ازتجارت نفع و ازشاهی خراج 
برزبا نش حبرو اندر دل‌شراست 
ازحر یرش‌نرم‌تر کر پاس(۱)تست 


یت BIKES BARS E‏ رت iy e E e am @ SE E DD Û ê DE mag,‏ هو و 


کلیات اقبال 


وود تیصو و و و و و و و مد و ماو او و و وا و و و ون وا او وت 


3 
کشتن‌بی‌حرب‌وضرب | ین اوست 
بوریای خود به قالینش مده 


گوهرش تف(۲)دارودر لعلشر گث‌است 


رهزن چشم تو خواب محملش 
صد گرهافکنده‌گی‌در کار خویش 
هوشمندی از خم او می نخورد 
وقت سوداحندحند و کم حروش 
محرم ازقلب‌ونگاه مشتری‌است 
تاجران رنگ و بو بردند سود 
آنچه ازحاك تورست ای‌مردحر 
آن‌نکو بان که خودرا دیده| ند 
ای ز کار عصر حاضّر بی خبر 
قالی از ابریشم تو ساختند 
چشم‌تو ار طاهرش اقسون‌خورد 


و ووویی وان متتو Sect ww‏ وا و ۵ و و و ی و و و 57 و و و و ی SSI‏ 


در رمستان پوستین او محر 
مر گا در گردش ماشن اوست 
بىدق(۱) خود را به‌فرزینش‌مده 
مشكثاین‌سودا گراز نافسگ‌است 
رهزن تو رنگ و آی‌مخملش 
CT AOR‏ 
هر که‌خوردا ندرهمین‌مسخا نه‌مرد 
ما چوطفلانيم و او شکر فروش 
یارب‌این‌سحر است‌باسودا گری‌است 
ما حریداران همه کورو کبود 
آن‌فروش و آن‌ببوشو آن‌بخور 
خود گلیم خویش را بافیدها ند 
جرب‌دستیپای یورب را 
باز او را بش تو انداختند 


رنگ و آد او ترا ازجابرد 


وای آن دریا که موجش کم‌تبید 


کوش و وا عواضان خر ن 


در حطو ررسالت‌ها ی 


شب سه بر دل سنه ۱۹۴٣‏ که در دار الا قیال بهو بال بود م سید ا<مذ خان رحمة‌اللهعايه 
راد ر خو اب د يدم فر مو د ند که ازعلالت خو یش در حضو ررسالتهآ بعر ض کن 


ای‌توما بیجار گان را سازوبرگف 


وارهان این‌قوم‌را ازترس‌مر گت 


۱ - بینگ . بیدگ پیاده شطر نج وفرزین وزیرشطر نج است . 


- تفدار دمءتی‌ موب است ۰ 


دض« 
هم و رصم 


سوختی لات ومنات کپنه را 
درجپان ذ کروفکر انس‌وجان 
لدت سوز و سرور از لا اله 
نی‌خداها ساختیم از گاو وخر 
نی سجودی پیش معبودان پیر 
این‌همه از لطلف بی پایان تست 
ذ کرتو سرمایه‌ی ذوق و سرور 
ای‌مقام و منزل هر زاهرو 
سازما بی‌صوت گردید آ نجنان 
درعجم گردیدم و هم در عرب 
این‌مسلمان زاده‌ی روشن‌دماغ 
در جوانی نر مو نارك چون حریر 
اين غلام ابن علام ابن علام 
مکتب ازوی حدبه‌ی‌دین‌درر بود 
این زخودبیگا نه‌این‌مست فر نگ 
نان‌خر یداین‌فاقه کش باجان‌پالك 
دانه حن مانند مرعان سراست 
شيخ مکتب کم سواد و کم نظر 
آتش افرنگیان بگداختش 
موّمن‌واز رمزمر کهآ گاه‌نیست 
نا دل او در ميان سینه مرد 
بپر يك نان نشتر لا و نعم 
از فرنگی می خرد لات ومنات 
قم باذنی گویو اورا زنده کن 


۵ ی GST ۵ û‏ و و و EGLO‏ ار و و ود 3 هد دا دا وت ۵ و ۵ ۵ ۵ وت دا ۵ و ات ۳/2 
> ۱ ۱ ` 
وس وه ۳ 


همه سوت ی وه و ۵ وت وت وم و و ون مهم موم و و و و و و و و ده ۵و 


تازه کردی کائنات کینه:زا 
توصلوت صبح . تو بانگ اذان 
در شب اندیشه نور از لا اله 
نی حضور کاهنان افکنده سر 
نی‌طواف کوشك سلطان و هیر 
فکرما برورده‌ی احسان تست 
قوم را دارد به فقر اندر غیور 
جدب ‏ تو اندر دل هرراهرو 


زخمه بررگپای او آید گران 


مصطفی نایاں و ارزان بو لیب 


ظلمت آباد ضمیرش بی‌چراغ 
آرزو در سیله‌ی او زود مير 
حریت اندیشه‌ی او را حرام 
از وجودش این قدردا نم که بود 
نان حومی‌خواهدازدست‌فر نگک 
داد ما را ناله های سور ناد 
از فصای نیلگون نا آاشناست 
از مقام او نداد او را خر 
یعنی‌این‌دوزخد گر کون‌ساختش 
در دلش لاغالب الا الله نیست 
می‌نیندیشدمگر از خوابو خورد 
منت صد کس برای یك شکم 
موّمن و اندیشه‌ی اوسومنات 


در دلش اله هو را زنده کن 


۱ کلیاتاقبال 
ما همه اقسونی تهدیب غرب 
تو از آن‌قومی که‌جام‌اوشکست 


کشته‌ی‌افر نگیان‌بی‌حربوضرت 
وا نما يك بنده‌ی ال مست 


از جپانی بر گزیند 
شهسوارا . يك نفس در کش عنان 
ارزو ای که ناید تا به‌لن ؟ 
آن بگوید لب گشاای‌دردمند 
3 تو گردد حریم کائنات 
ذ کرو فکر وعلم و عرفانم توئی 


اهوی زار و زبون و ناتوان 


خویش را 


حرف من آسان نیاید برزبان 
می‌نه گردد شوق محکوم ادب 
این بگوید چشم بگشا لب به‌بند 
از تو خواهم يك نگاه التفات 
n‏ و دریا و طوفانم توئی 
کس به‌فترا کم نه بستا ندرجپان 


ای پناه من حریم کوی تو 


من بامیدی زمیدم 


آن نوا در سینه پروردن کجا 
نغمه‌ی‌من در گلوی هت تفت 
در نفس سوز جگر باقی نماند 
ناله‌تی کومی نه گنجد در طمیر 


سو یتو 

وزدمی‌صد غنچه وا کردن کجا 
شعلەتی ازسینه‌ام بیرون نجست 
لطف فر آن سحرباقی نماند 
ا کحا 3 سنه ام ها ند اسر 


یك فضای بی کران می بایدش 


تفت ۰۸ تیان می بایدش 


آهز آن‌دردی که‌در جان‌وتن‌است 
در نسارد با دوا ها حان زار 
کار این بیماز نتوان برد بیش 
تلخی او را فريبم از شکر 
جون‌بصیری(۱ )از نومیحواهم گشود 


کوشه‌ی چشم توداروی‌من‌است 
تلخ و بویش بر مشامم‌نا گوار 
من‌جوطغءلان‌نالم‌ازداروی‌خویش 
خنده هادرلب پدوزد چاره گر 


تا بمن باز آید آن زوزی که‌بود 


۶6۵ 


مپر تو برعاصیان افزون تر است 
با پرستاران شب دارم ستیز 
ای‌وجود تو جپان را نو بپار 
«حودبدانی قدر تن‌ازحان بود 
تا زغیر الله ندارم هیچ اميد 
فکرمن درفهم‌دین چالاكوچست 
نمشهام را نیز تر گردان که من 


در خطا بخشی حومپرمادر است 
باز روغن در چراغ من بریز 
برتو خود را در یغ ازمن‌مدار 
قدرحان از پرتوحانان‌بوده(۱) 
یا مرا شمشیر گردان یاکلید 
تخم کرداری زخاك من نه‌رست 
محنتی دارم فزون از کوهکن 


موّمنم . از خویشتن کافر نیم 
بر فسانم (۲) زن که‌بد گوهر نیم 


گر حه کشت‌عمرمن‌بی حاصل‌است جیز کی دارم که نام اودل‌است 


دارمش دو شیده از جشم جبان 
بندہ ئی راکو نخواهد سازوبر گی 
ای که دادی کرد را سور عرب 


کزسم شبدیز تو دارد نشان 
ز ند گانی بی‌حضورخواجه‌مر گف 
بنده‌ی خود را حضورخودطلب 


دوستانش از عم او بی حبر 
تفته‌حان از نغمه های یی به‌بی 


بنده‌گی چون لاله داغی‌در جگر 
بنده‌گی | ندر جپان نالان‌جو نی(۳) 
کاروان‌بگذشت ومن‌سوزم‌هنوز 
بو که آ ید کاروانی دیگری 
حان ز مپحوری بنالد در بدن 


در بیابان مثل چوں نیم‌سور 


اندرین دشت و دزی ناوری 


نا لهی من وای من ای وای‌من, 


سس وی 


۲ - فسالن‌سنگیکه‌با آن:یخ‌تیز کنند . 
۳ جون نی‌مشن‌جا :ی 4 


نادر افغان شه درويیش حو 
کار ملت محکم از تدبیر او 
چون ابوذر خود گداز اندر نماز 
عهد صدیق از جمالش تازه شد 
ارعم دین دردلش چونلاله‌داغ 
در نگاهش مستی ارتات دوق 
خسروی شمشیر و درویشی نگه 
فترو شاهی واردات‌مصطفی است 
این دوقوت ازوجود موّمن است 
فقرسوزودرد و داغ و آرزوست 
فقر نادر آخر اندر خون تبید 
ای صبا ای ره نورد تيز گام 


شاه درخواب است ا آسته نف 


موی 


١ 


رحمت حق بر روان پاك او 
حافط دين مبن شمشیر او 
ضر پتش هنگام کین‌خارا گداز! 
عبدفاروق ارحلالش تاره شد 
در شب خاور وجود او چراغ 
جوهرجانش سرا پاجدب‌وشوق 
هر دو گوهر از محیط لا اله 
این تحلیپای دات مصطفی‌است 
این‌قيام و آن سجود موْمن‌است 
فقر را درخون نیدن آبروست 
آفرین بر فقر آن مرد شهید! 
درطواف مرقدش نرمك خرام 
عنجه را آهسته تر بگشا 7 


از حضور او مرا فرمان رسید 
سوختیم از گرمی آواز تو 
ار عم تو ملت ما اشناست 
ای باغوش سحاب ما جوبرق 
يك زمان در کوهسار مادرخش 
تا کجا در بند ها باشی اسیر 
طی نمودم باع وراغ و دشت‌ودر 
خیبر از مردان حق بیگا نه‌نیست 
سبزه در دامان کپسارش مجوی 
سرزمینی كبك او شاهین مزاج 
درفضایش جره بازان تیزچنگث 
لیکن از بی مر کزی آشفته‌روز 


فر باران نیست در بروارشان 


جاده کم ديدم ارو بیجيده تر 


آه قومی بی‌تب و تاب حیات 


آن‌یکی اندرسجود ؛ این‌درقیام 


مسافر 


£\¥ 

آنکه جان تازه درخاکم دمید 
ای خوش آن‌قومی که‌دا ندراز تو 
می‌شناسیم این نواها از کجاست 
روشن وتابنده از نور تو شرق 
عشق راباز آن تب وتامی‌به‌بخش 
توکلیمی راه سینائی بگیر! 
چون صبابگذشتم از کوه‌و کمر 
در دل او صدهزار افسانه‌ایست 
یاوه گردد درخم و پیچش نظر 
ازضمیرش بر نیاید رنگگو بوی 
آهوی او گیرد از شیران‌خراح 
لرزه برتن از نبیب شان‌پلنگ 
بی نظام و نا تمام و نیم سور 
از تدروان بست تر بروازشان 
روز گارش بی نصیب ازواردات 


کارو بارش چون صلوت بی امام 


رین ریز ازسگ او مینای او 


آه از امروز بی فردای او 


خطاببه آقو ام سر حد 


ای خودپوشیده خودرا بار یاب 
رمردین مصطقی دانی که جیست 
جیست‌دین؟در یاقتن اسر ار خویش 


درمسلما نی حراماست‌این‌حجاب 
قاش‌دیدن‌حویش راشاهنشپی است 
ز ند گی‌مرلاست‌بی‌دیدارخویش 
ازجهانی بر گزیند خویش را 


۶ ۸ 


ب ج F‏ وت وان وی ARS‏ وی و aia sR 2 2 AERA‏ 


از شمیر کائنات آگاه اوست 
درمکان و لا مکان غوغای او 
تادلش سری زر اسرار خداست 
بنده‌ی حق وارث بیغمیران 
تا جیانی دیگری بیدا کند 
زنده مرد از غیرحق دارد فراغ 
بای او محکم بررم حير و شر 
صبحش از با نگ ی که‌برخیزدزجان 
فطرت او بی حپات اندر جہات 
دره‌گی از گرد راهش آفتان 
قطرت اورا گشاد از ملت است 
اند کی گم شو بقر آن وخبر 
در حپان آواده‌ئی بیچاره‌تی 
بمد غیر الله اندر بای تست 
میرخیل از مکر پنبانی بترس 
زآتش مردان حق می‌سوزمت 
«ررق ارحة حومحواز زیدوعمر 
گل‌مخر گلرامخور گل رامجو 
دل بحونا حاودان باشی حوان 
بنده باش د برزمین زو حون‌سمند 
شکوه کم کن از سپهر لاجورد 
ازمقام ذوق و شوق آگاه شو 
عالم موجود را اندازه کن 
بر گیوساز کائنات‌از وحدت‌است 


کلمات‌اقبال 


تيع لاموحود الا الله اوست 
نه سپر آواره در بپنای او 
حا ا 
او E‏ در حپان دیگران 
این حپان کپنه را برهم زند 
از خودی اندر وجود او چراغ 
ذکر او شمشیر و فکر اوسر 
نی دنور آفتان حاوران! 
او حریم و در طوافش کائنات 
شاهد آمد برعروج او کتاب 
جشم اوروشن سواد ازملت‌است 
باز ای تادان بخویش اندر نگر 
وحدتی گم کرد ئی * صدپاره‌ئی 
داغم از داغی که درسیمای‌تست 
از ضياع روح افغانی بترس 
نکته‌ئی از پیر روم آموزمت 
مستی از حق‌جومجو از بنگ و خمر 
زانکه گل‌خوار است دالم‌زردرو 
از تجلی حپره‌ات چون ارغوان 
چون‌جنازه نی که‌بر گردن‌بر ند» 
جزبگرد آفتاب خود مگرد 
ڈرو صیاد مپر و ماه شو 
درجهان خود را بلند آوازه کن 


| ندرین عا لم حیات ارو حدت‌است 


وک از ر نگ و بوهای کپن 


این کپن‌سامان بر زد با دو حو 


9 ۳ ان دارد اساس 


چشمو گوش وهوش تیزاز آرزو 
هر که تخم از ول نه کت 
آرژو سرمایدی سلطان و مير 
انو گل را ا آدم کند 
چون‌شررا رحالد ما برمیجېد 


“د 


پور آزر کعبه را تعمیر کرد 


باك شو از آرزوهای کپن 


نقشبند ارزوی تازه شو 
خویش را از آرزوی‌خودشناس 
مشت خاکی لاله خیز از آرزو 
پایمال دیگران‌چون‌سنكو خشت 
آرزو جام حپاز. بين فقیر 
آرزو ما را زخود محرم کند 
ذره دا پپنای گردون می‌دهد 


از نگاهی خالك را | کر کرد 


توخودی اندر بدن تعمیر کن 


مسافر وآردمی‌شو دبه‌شهر کا بل و حاضر میشود 


بحضو راعلیحضرت‌شهید 


شپر کابل خطه‌ی جنت نظیر 
چشم‌صائب(۱)ارسوادش‌سرمه‌چین 
در ظلام شب سمن زارش نگر 
آن‌دیار خوش سواد آن‌پاك‌بوم 
آب او براق و خاکش تابناك 
ناید اندز حرف وصوت اسراراو 
سا کنانش سیرجشم وخوش گهر 


۳۳ 


. صائب درمدح کا بل میگوید‎  ! 


آں حیوان از ر گتا کش‌بگیر 
روشن وپاینده باد آن سرزمین 
پربساط سبزه می غلطدسحر 
باد او حوشتر رباد شام وروم 
زنده از مو ح نسیمش مرده‌حال* 
افیا حو رسمار و 


مثل تیع‌از جوهر خود بی‌حبر 


«خوشا وقتی که چشمم‌از سوادش سرمه جين گردد» 


°{ 
قصر سلطا نی که نامش دلگشاست 
شاه را ديدم در آن کاخ‌بلند 
خلق او اقلیم دلا را گشود 
من حضور آن شه والا گبر 
جانم ار سور کلامش در گداز 
پادشاهی خوش کلام وساده‌پوش 
صدقو احلاص‌از نگاهش آ شکار 
خا کی و از نوریان پا کیزه‌تر 
درنگاهش روز گار شرقو غرب 
شهریاری چون‌حکیمان‌نکنه‌دان 
پرده‌ها از طلعت معئی کشود 
گفت از آن آتش که‌داری‌در بدن 
هر که‌اورا ازمحبت‌رنگ‌و پوست 
در حصور آن مسلمان کریم 
گفت این‌سرمایه‌ی اهل‌حق‌است 
اندرو هر اپتدا را اتتها ست 
نشله‌ی حرفم بحون او دوید 
گفت : نادردرجهان بی‌جاره‌بود 
کوه و دشت از اضطرابم بیخبر 
ناله با بانگ هزار آمیختم 


زائران را گرد راهش کیمیاست 
بیش سلطا نی فقیری دردمند 
رسم و آئين ملوك آنجا نبود 
بی نوا مردی بدر پار عمر 
دست او بوسیدم از راه نیاز 
سخت کوشو نرم خویو گرم جوش 
دين و دولت از وجودش استوار 
ار مقام فقر و شاهی باحبر 
حکمت او راز دار شرق وغرب 
رازدان مد و حزر امتان 
نکته‌های‌ملك و دين راوانمود 
من ترا دانم عزیز خویشتن 
در نگاهم هاشم و محمود آوست 
هدیه آوردم ز قرآن عظیم 
درضمیر او حیات مطلق است 
حیدر از نیروی‌اوخیبر گشا ست 
دا نه دا نه اشگک ازحشمش‌حکید 
از غم دين و وطن آواره بود 
از غمان بی حسایم بیحبر 
اشگی با جوی بہار آميت: 


غير قرآن غمگسار من نبود 
فوتش هربان را بر من گشود» 


گفتگوی خسرو والا نژاد 
وقت عصر آمد صدای | لصلوت 


باز با من حد به‌ی سرشار داد 


آن که موّمن‌را کند بالدازجپات 


مسافر ۱ 


IPI OD BE DO He E EGR ED EERE HrcA at ras 


اتائ عاشقان سوز و گداز کردم اندر اقتدای او نماز 
رازهای آن قیام و آن سجود 
جزببزم محرمان تنوان گشود 
برمزارشهنشاهبابر خاد آ شیانی () 
بیا که ساز فرنگ ازنوا برافتاد است درون پرده‌ی او نغمه‌نیست فریاداست 
زمانه کهنه بتان را هزار بار آراست ‏ من‌از حرم نگذشتم که بخته‌بنیاداست 
درقش ملت عثمانیان دو باره بلند چه گویمت کهبه‌تیموریان‌چه‌افتاداست؟ 
خوشا نصیب که خالد تو آرمیداینجا که این زمین زطلسم فرنك آزاداست 
هزار مرتبه کابل نکوتر از دلی است «کهآن‌عجوزهعروس‌هزارداماداست»(۲) 
درون دیده نگه دارم اشگ‌خونین‌را که من فقیرمواین دولت‌خداداداست! 
ا گرحه بیرحرم ورد لاله دارد 
کحا نگاه که‌بر نده‌ترزیولاداست 


سفر به غزفی وز بارت مز ار حکیم‌سنائی 


از نوازشهای سلطان شپید 
نکته ساج حاوران هندی فقیر 
تا ز شپر خسروی کردم سفر 
سینه‌بگشادم بان بادی که پار 
آء غزنی آن حریم علم و فن 
دولت محمود را زیبا عروس 


خفته در خا کش حکیم غز نوی 


صبح‌وشامم ۰ صبح‌وشام روز عید 
میپمان خسرو کیوان سریر 
شد سور بر من سبكك‌تر از حضر 
لاله رست ازفیض او در کوهسار 
مرغزار شیر مردان کېن 
ار حا بندان او دانای‌طوس 


از نوای او دل مردان قوی 


بابر موسن سلسله مقول تیموری هند 
۲ اشاره بشعرجناب خواجه که فرماید . 
مجو در ستی عهداز جهان سست نهاد که‌این ءجوزه عروس هر ار داماداست 
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آن‌حکیم غیب ۰ آن‌صاحب‌مقام ترلد(۱)جوش,رومی‌از ذکرش‌تما 


من‌زییدا ۰ آوزینهان ۰ در سرور 
او نقاب ازحپره‌ی ایمان گشود 
هردو را از حکمت قران سبق 
در فضای مرقد او سوختم 
گفتم ای‌بینده‌ی اسرار جان 
عصرما و ارفته‌ی آن و گل‌است 
مومن‌از افر نگیان دید | نجه‌دید 
تانگاه او ادن از دل نخورد 
ای حکیم غیب ۰ امام عارفان 


| نچها ندر پرده‌ی‌غیب‌است گوی 


هردو را سرمایه از دوق‌حضور 
فکر من تقدیر موّمن وانمود 
اوزحق گوید من ازمردان‌حق 
تا متاع نالهگی اندوخ: 

برتو روشن‌این جپان و آن‌جبان 
اهل‌حیر امشکل! ندرمشکل‌است 
فتنه ها اندر حرم آمد بدید 
جشم او را جلوه‌ی افر نگ برد 
بحته از فيض توحام عارقان 


بو که آب رفته باز ایدبجوی 


و ای ح‌حکیم‌سنا فی از هت بر ا دق (ب‌می‌دهد 


راز دان خیر و شر گشتم زفتر 
یعنی آن فقری که داند راه را 
اندرون خویش جوید لا اله 
فکرحان کن‌حونز نان‌بر تن‌متن 
سلطنّت اندر جپان آب وگل 
موّمنان زير سيهر لاجورد 
می ددا نی‌عشق ومستی‌از کجاست؟ 
ز نده‌ئی‌ناسور او در حان تست 


با خبر شو از دموز آبو گل 


۱ - ترك جوشی کرده امن نیم خام 


مولانا جلال| لدین بلحی ۰ 


زنده و صاحت نظر گشتم رففر 
بیند از نور خودی الله را 
در نه شمشیر گو ید ۷ ا له 
همچومردان گوی درمیدان‌فکن 
قیمت او قطره‌تی ارحون دل 
زنده‌ازعشق| ندو نی از حواب‌خورد 
این شعاع آفتاب مسطفی‌است 
این نگه دارنده‌ی ایمان تست 
س نرات وگلا کسیردل 


از حکیم غز نوی بشنو تمام 


دل‌زدین سر چشم؛ی‌هر قوت‌است 
دین مجو اندر کب ای‌بی‌خبر 
بوعلی داننده‌ی آنو گل است 
نیش و نوش بوعلی‌سینا بهل 
مصطی بحر است وموج او بلند 
مدتی برساحلش پیچیده ئی 
يك زمان خود را بدریا درفکن 
ای‌مسلمان جز براه حق مرو 
پرده بگذار آشکارائی گزین 
دوش دیدم فطرت بیتاب را 
چشم اوبرزشت و خوب کائنات 
دست‌اآو با آب و حاك اندر ستیز 
گفتمش در جستجوی کیستی ؟ 
کت اکن E‏ 
مشت کا ب ار 
آخر اورا آب ورنگ لالهداد 
اش تا بینی بہار دیگری 
هرزمان تدبیرها دارد رقیب 
بر درون شاح گل دارم نظر 
لاله را در وادی و کوه و دمن 


۰۲۲ 


دین همهاز معحزات صحیت‌است 
علم وحکمت از کتب دین‌از نظر 
بیخبر از خستگیپای دل است 
چاره سازیپای دل از اهل دل 
<یزواین‌دریا بحوی‌خویش بند 
لطمه های موح او نا دیده‌تی 
تا روان رفته باز اید به تن 
نا امید از رحمت عامی‌مشو 
تا بلر زد از سجود تو زمین 
2 آن هنگامه‌ی اسباب را 
در نگاه او غیوں (۱)_ کائنات 
آن بم پیوسته و این دیزدیز 
در تلاش تار و پوی کیستی؛ 
آدمی نوسازم از خاك کېن 
بی‌به‌بی تابید و سنجید و فزود 
لا اله اندر ضمیر او ناد 
از بہار پاستان (۲) رنگین‌تری 
تانگیری از بهار. خود نصیب 
غنجه‌ها را دیده‌ام اندر سفر 
از دمیدن باز تتوان داشتن 


بشنود مردی که صاحب حسم<و ست 
نغمه‌ئی را کوهنوز اندر گلوست 


۱ - غیوب تاپیدا شدن وجای نایدید وزمین يست که ناپیدا باشد دقر انو آخرت‌راغیب 


وغیاب هم گفته اند . 
۲ - پاستان‌باستان. 


بر مزارساطانمحمو دعلیه ار حمه 


وه ان لها رن ار 
آن دیار و کاخ و کوویرانه‌ایست 
گنبدی در طوف اوچرخ‌برین 
آنکه‌چون کودلب‌از کوثر بشست 
برق سوران تی بی رنهار او 
زیر گردون آیت اله رایتش 
شوخی فکرم مرا ازمن,بود 
رخ نمود از سینه‌ام آن آفتان 
مهر گردون ازجلالش‌در ر کوع 
وارهیدم ازجهان جشم و گوش 
شهرغز نین يك‌بپشت رنگگ و بو 
قصرهای او قطار اندر قطار 
نکته سنج طوس را دیدم ببزم 
روح سیر عالم اسرار کرد 
آن‌همه مشتافی و سور و سرور 


تحم اشک اندر ان ویرانه کاشت 


سح 


اه آن شپری که‌اینجابودپار 
آن‌شکوه وفال وفر افسا نه‌ایست 
تربت سلطان محمود است‌این 
گفت در گپواره نام او نحست 
دشت و درلرزنده ازیلغار او 
قسیان قر آن سرا بر تر بتش 
تانبودم در حپان دير و رود 
پرد گیپا از فروغش بی حجاب 
ازشه‌اعش دوش می گرددطلوع 
فاش‌جون امروز ديدم صبح‌دوش 
آب جوها نغمه‌خوان‌در کاخو کو 
آسمان باقبه هایش هم کنار 
لشکر محمود را دیدم برزم 
تامرا شوریده‌ئی بیدار کرد 
در سخن‌جون ر ندبی‌برو اجسور 
گفتگوهابا خدای خویش-اشت 


۳ نودم یمر ار راز او 


سوختم از گرمی آواز او 


منأجات مر دشو ر يده در و بر اه‌ی‌فزفی 


چون بهار اورا کند عریان‌وفاش 


دارد اندر شاح جندین پیج وتاب 
گویدش جزيك‌نفس اینجامباش 


هردو آمديكد گرراساز وب رگ 
زند گی پیهم مصاف نیش و نوش 

الامان 

الامان 
ای خدا ای‌نقشیند حان وتن 
فتنه ها بينم درین دير کمن 
عالم از تفدیر تو آمد پدید 
ظاهرش صلح و صفا باطن ستیز 
صدق و احالزص وصفا باقی نما ند 
چشم تو بر لاله رویان فرنگ 
از که گیردر بط وضبط این کاتنات؟ 
مردحق آن‌بنده‌ی دوشن نفس 
او به‌بند نقره و فرزند و زن 
این مسلمانازپرستاران کیست؟ 
سینه‌اش بی‌سوروجا نش بی‌خروش 
قلب او نامحکم و جانش‌نژند 
در مصاف زند گانی ی تبات 
مرگ را چون کافران‌دا ندھلاك 
شعله‌ئی از خاك او باز آفرین 
باز حدب اآندرون او را بده 


شرق را کن از وحودش‌استوارد 
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من ندا نمز ند گی‌خوشتر کەمر که 


رنگونم امروز راازخون دوش 


از مکر ایام الامان 
از صیح وارشام‌الامان 


با تو|ین شوریده دارديك سحن 
قتنه‌ها در خلوت و در انجمن 
یا خدای دیگر اورا آفرید 
اهل دل را شیشه‌ی دل ریزریز 
« آن‌قدح بشکست و آن‌ساقی نما ند» 
آدم ازافسون‌شان بی آب‌ور نگ 
ای شید عشوه‌ی لات و منات 
تایب تو درحپان او بود وبس 
گر توانی سومنات او شکن 
در گریبانش یکی هنگامه‌نیست 
او سرافیل است وصوراوخموش 
درحپان کالای او نا ارحمند 
وارد اندر | ت لات و منات 
آتش او کم بپا مانند خاله 
آن طب آن حستجو باز آفرین 
آن جنون ذوقنون او را بده 


بحراحمر را پچوب او شکاف 
ازشکوهش لرزه‌گی افکن بقاف 


فندهار و ز یبارت خر قهی‌مبارك 


فندهار آن کشور متو سواد اهل دل را حأ اوحاله مراد 
رنگ ها پو ها هوا ها آن ها آب ها تابنده چون سیماب ها 
لا له‌ها در خلوت تا ها نارها ج سند اندر ناز ها 
کوی آن‌شهر است‌مارا کوی‌دوست ساربان بر بند محمل سوی‌دوست 


می سرایم دیگراز پاران نجد 


غزل 


اردیر مغان آیم‌بی گردش صییامست در منرل لابودم‌از باده‌ی الا مست 
دانم که نگاه اوظرف همه کس‌بیند کرداست‌مر اسافیازعشوه‌وایمامست 
وفت‌است که‌بگشا یم‌میخا نه‌ی‌رومی بار پیران‌حرم‌دیدم درصحن کلیسامست 
ای ن کارحکیمی‌نیست.دامان کلیمی گر صد بنده‌ی‌سا حل مست بك بنده‌ی‌در بامست 
دل رابچمن بردم از باد حمن افسرد میرد بخیابانبا ایا لدی‌صحر امست 
از حرف دلاویزش اسرار حرم بیدا دی کافر کی‌دیدم‌درو ادی‌بطحا(۱) مست 


سینااست که‌فار ان‌است؟یاری‌چه‌مقام است‌این ؟ 


هردره‌ی حا من جشمی اشنت:- ماهتا سس ۲ 


خرقه‌ی آن «برزخلایبنیان (۲) دیدمش‌در نکنه‌یه لی خر قنان»(۳) 
دین او ان او تسیر کل درجبین او خط تقدیر کل 
عقل را او صاحب اسرار کرد عشق را او تیغ جوهردار کرد 
کاروان شوق را او منزل است ماهمه يك‌مشت‌خا کیم اودل‌است 


۱ - بطحا مقامی درمکه معظم:ة اھ 
۴ - برزخ لایبفیان » تلمیح به ایفر آن . 
۳ - لی‌خر فتان الققروالجهاد - حدیت . 


آشکارا دیدنش اسرای (۱)ماست 
أت از بیراهن او بوی او 
بادل من شوق بی پرواچه کرد 
رقصد اندر سینه از رور حاون 
گفت من جبریلم و نور مبین 
شعررومیخوا ندوخندید و گریست 
در حرم بامن سخن رندانه گفت 
۳ این حرف بیبا کانه‌حیست 
من رخون خویش پروردم ترا 
باز یاب این نگنهر| ای‌نکته‌رس 
گفت عقل‌وهوش آزار دل است 


۵ واه و و هجو و و جوم و ج و موه وج موه مج و و وا mew‏ ۵ نت e A A RON RRO‏ و رو وت وو و و ومد موق شت سو ت سے مهه هه د دت 


۰:۷ 


در صمدر س‌ هسمحب افصای ماست 
ما را دعر هی اله هو 
باده‌ی پرزور با میناجه کرد 


تازراه دیده می اید برون 


داد 


پیش ازین او راندیدم اين جنين 
یارب‌این دیوانه‌ی فرزانه کیست 
ارمی ومع زاده و پیمانه گفت 
لب‌فرو بنداین مقام خامشی‌است 
و 1 سحر کردم ترا 
عشق مر دان‌ضبطاحوالاستو بس 


مستی ووارفتگی کار دل است 


نعره‌ها رد تا فتاد اندر سحود 


شعله‌ی اواز او بود :او سود 


بر مز ارحضرت احهدشاهبا با عليه ار سر 


تربت أن خسرو روشن ضمیر 
کوان را حرم دا ند سمپر 
مئل فاتح(۲) أن‌امیرصف شک 
ملتی را داد دوق حستحو 
اردل ودست گپرریزی که‌داشت 


نکته سج و عارف وشمشررن 


سس 


١ہ‏ نامیم به آیه‌فر | نى ۰ 


۲ - فاتح . 


سح 


ساطان مهمد فا تح فا تح قسطنطنه ۰ 


از ضمیرش ملتی صورت پذیر 
بافروغ از طوف اوسیمایمبر 
سکهئی زد عم باقليم سخن 
قدسیان تسبیح خوان برخالاو 
سلطنت ها بردوبی پروا گذاشت 


روح‌با کش بامن آمد در سجن 


2۲۸ کلیات اقبال 


گفت می‌دانم مقام تو کجاست نغمه‌ی توخا کیان را کیمماست 
خشت وسنگهاز فیض‌تودارای‌دل روشن از گفتار تو سینای دل 
بیش ما ای اشنا ی کوی دوست يك نفس بنشین که‌داری‌پوی دوست 
ای‌خوش آن کوازخودی(۱) ائینه‌ساخت وندر آن آئینه عالم را شناخت 
پیر گردیداین‌زمین و این سپپر ماه کور از کور چشمیپای مپر 
۳ هنگامه‌گی می‌با یدش تانخستین رنگو بو باز آیدش 
سده‌ی مومن سرافیلی کند بانگ او هر کینه را برهمز ند 
ایترا حن داد حان E‏ توزسرملك و دين داری تصمب 


فاش گوبا پور نادر فاش گوی 
باطن خود را به ظاهرقاش گوی 
خطاب به با دشاه اسللام اعلیعضر ت‌ظاهر شاو 
ایده‌الژه‌بنصر ه 


ای قبای‌بادشاهی بر تو راست سایه‌ی تو خاك ما را کیمیاست 
خسروی را از وجود تو عیار سطوت توملك ودولت را حصار 
از تو ای سرمای‌ی فتح و ظفر تخت احمد شاه را شانید گر 
سینه‌ها بی مپر تو ویرانه به از دل و از ارزو بیگانه به 
آبگون نیغی که داری در کمر نیم شب ار تاب أو کر ددس 
نيك میدانم که تیغ نادر است من چه گویم باطن او ظاهراست 


حری‌شوق أ ورده ام ارمن بدیر 


از فقیری رمز سلطانی بگیر 
ای نگاه تو ر شاهين تبر تر گرد اين ملك خدادادی e‏ 


۱ از خوری‌متن 


روز و شب أئینه‌ی تدبیر ماست 
با تو گویم‌ای‌جوان‌سخت کوش 
هر که حودراصاحبت امروز کرد 
او حپان رنگگه بو را آبروست 
مردحق‌سرمایه‌ی روز وش است 
بنده‌ی صاحب نظر پیرامم 
ازنگاهش تیزتر شمشیر نیست 
لرزد از اندیشه‌ی آن‌بخته کار 
حون بدر اهل‌هنر را دوست دار 
همچو آن‌خلد آ شیان‌بیدارزی(۱) 
می‌شناسی معنی کرار چیست ؟ 
امتان را در حپان بی تبات 
سر‌گذشت آل عثمان را نگر 
تا ز کراری نصیبی داشتند 
مسلم‌هندی چرا میدان گذاشت؟ 
مشت‌خا کش آ نچنان گردیده‌سرد 
ذ کروفکر نادری در خون‌تست 


ای فرو غ دیده‌ی برنا و پیر 


هم‌از آن‌مردی کدا ندر کوه‌ودشت(۳) 


روزها شب ها تپیدن هی توان 


شتا 


۱ - همچون آن خلد آشیان‌متن چاپی . 


۲ - اشاره بوضم تر کیه " 


۳ - والا حضرت شاه و لی‌خان : 


2۹ 


چیست آن‌چیزی که‌می بایست‌و نیست؟ 


روز وش آئینه‌ی تقدیر ماست 
جیست قردا؟دختر امروز و دوش 
گرد او گردد سپر گرد گرد 
دوش از و امروزاروفردا ازوست 
زان که‌او تقدیرخودرا کو کب‌است 
چشم او بینای تقدیر امم 
ماهمه نحچیر او نحچیر نیست 
حادثات اندر بطون روز گاد 
بنده‌ی صاحب نظر رادوست‌دار 
سخت کوش و پردم و کرارزی 
این مقامی از مقامات علی‌است 
نیست ممکن‌جزبکراری‌حیات 
ازقریب‌غربیان خونین‌جگر(۲) 
در جپان» دیگر علم افراشتند 
همت او بوی کراری نداشت 
اکرش آواز من . کاری نکرد 
قاهری با دلبری درخون تست 
سرکار از هاشم و محمود گیر 
حق زتیغ او بلند آوازه گشت 
عصر دیگر آفریدن می‌توان 


° کلیات اقبال 
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صدجہان‌باقیاستدرقر آن هنوز 
باز افغان را از آن سوزی بده 
ملتی گم گشته‌ی کوه و کمر 
زانکه بود اندر دل‌من سوژودرد 
کار و بارش را نکو سنحیدام 
مردمیدان زنده از الله هوست 
بنده‌گی کودل بغیر اله نه بست 
او نگنجد درجپان چون و جند 


ا ندر آیاتش یکی خود رابسوز 
عبر او را صبح نوروری بده 
از جبینش دیده‌ام چیزید گر 
حق زتقدیرش مرا آ گاه کرد 
آ نجه ینان است بیدا دیده‌ام 
زیربای او حپان حار سوست! 
می‌توان‌سنگهاز زجاح اوشکست 
تېمت ساحل پاین دریا مبند 


چون ر روی حویش بر کیره حجاب 


او حساب است او توان ات اوعدات 


بر گتوسازما کناب وحکمت‌است 
آن فتوحات جهان ذوق و شوق 
غیر دو تاش خاي ابا 
حکمت اشیا فرنگی راد تیست 
نيك 2 مسلمان زاده‌است 
جون‌عرب اندر ارویا پر گشاد 
دانه آن صحرا نشینان کاشتند 
این بری‌از شیشه‌ی اسااف‌ماست 
لیکن از تپذیب لا دینی گریز 
فثله‌ها این فتله برداز آورد 
از فسونش دیده‌ی دل نابصیر 
للت بیتابی از دل می برد 


این ده قوت اعتبار ملت است 
این‌فتوحات جہان تحت و فوق 
مۇمنان را آن‌جمال‌است‌این‌جلال 
اصل او جزلدت ایجاد نیست 
این گهرازدست‌ماافتاده‌است (۱) 
علم و حکمت را بنا د نباد 
حاصلش افرنگیان برداشتند 
باز صیدش کن کاو ازقاف‌ماست 
زان که او با اهل حق داردستیز 
لات و عزی درحرم باز آورد 


aer 


روح از بی ابی او تشنه میر 


بلکه دل زین پیکر گلمی‌برد 


کینه دردی عارت او برملاست 
لاله می‌نالد که داغمن کجاست؟ 


E 


حق نصیب تو کند ذوق حضور 
«مردن‌وهم زیستن ای‌نکنه رس 
مرد کر سوز نوا مرا مرده‌گی 
پیش‌چنگی‌مست‌ومسروراست کور 
روح پا حق رنده و پاینده است 
آنکه حى لا يموت آمدحق‌است 
هر که‌بی‌حق‌زیست‌جزمردار نیست 
بر خورازقر آنا گرخوامی ثیات 
می دهد مارا ہیام لا تخف 
قوت سلطان و میراز لا اله 
تا دو تيغ لا و الا داشتیم 
خاوران ازشعله‌ی من‌روشن‌است 
ازتب وتابم تصیب خود بگیر 
گوهر دریای قرآن سفته‌ام 
با مسلمانان غمی بخشیده‌ام 
عشق من اززند گی دارد سراغ 
نکنه‌های‌خاطرافروژ ی که گفت؟ 
همچونی نالیدم‌اندر کوه و دشت 
حرف شوق آموختم واسوختم 
با من آه صبحگاهی داده اند 
دارم اندر سینه نور لا اله 


فکرمن گردون‌مسیر ازفیش‌اوست 


باز گویم آ نچه گفتم در ربور 

این‌همه از اعتبارات است‌وبس 
لدت صوت و صدا را مرده‌تی 
بیش در نگیز نده‌در گوراست کور 
ور نه‌این را مرده آن راز نده‌است 
زیستن باحق حیات مطلق‌است 
گرچه کس درماتم اوزار نیست» 
در ضمیرش دیده‌ام آب حبات 
می زساند بر مقام لا تخف 
هیبت مرد فقیر از لا اله 
ماسواله را شان نگذاشتيم 
ای‌خنكث‌مردی که‌درعصرمن‌است 
بعد ارين ناید چومن‌مردفقیر 
شرح رمز صغة اله گفتهام 
کپنه شاخی را نمی بخشیدهام 
عقل از صہبای من روشن ايا غ 
بامسلمان‌حرفبرسوزی که گفت: 
تامقام خویش برمن فاش گشت 
آتش افسرده باز افروختم 
سطوت کوهی بکاهی دادها ند 
در شراب من سرور لا اله 
جوی‌ساحل نایدیرازفیش اوست 


پس‌بگیر از باده‌ی من‌يك دوحام 


تا درخشی مئل نیع بی نیام 


مهم موم و هو مهو وه 


ارسعانجا/ 


۱ سال انتشار ۱۸۳۸ 


خوش آن راهی که ساما نی نگیر د 
بابی سوز اکش سینه گنای 
دل ما بیدلان بردند و زفتند 


بيايك لحظه با عامان در آمیز 


سحن ها رفت از پود و نبودم 


سجود ر نده مردان می‌شناسی 


دل من‌در گشادجون 9 حنداست 


بده‌و برانه‌نی در دورح او را 


چه‌شوراست‌این که‌در آبو گل‌افتاد 


حصورحق 


GOGO 


000 


له 


AI 


دل او ند باران کم پذیرد 
زيك آهش غم صد باله میرد 


مثال شعله افسردند و رفتند 
که‌خاصان‌باده‌ها خورد ندور فتند! 


من‌از خحلت لب‌خود کم کشودم 
عیار کار من گیر ازسجودم 


زيك‌دل عشق راصدمشکل‌افناد 


وا و واه وا و و و و و بجاو و و و و و وج و و او و و و ومن پو و و وه دوجو و ۵ پجموه 


فر ار يك نعس بر من حر ام‌است 


حبان‌ارحودبرون آورده‌ی کست؟ 
مرا وگ ی که از شیط‌ان‌حذر کن 
دل بی‌یدمندر پیج و تا بيست 


دل ابلیس هم نوانم رد 


صبنت الکاس عنا ام عمرو 


اگراین ا 


ست رسم ده ستدازری 


بحو د د یجید گان در دل اسیر ند 


سجودازه اجه‌میخواهی که‌شاهان 


روم راعی که‌اورا منزلی نیست 


شرر ار نیستانی دور تر به 


زاین کشک | تدرط تست 


از آن از لا مکان بگریختم من 


س س س س سا سس 


اه هم عم و 


ه موه 


۱ ۳ صنت اا کاس اأ خ شەر عهرواد 


آرمغان‌حجار 


4و ه4 شت هه ووو و وه ۵ 


هب ی 


GOC 


OO 


CUO 


COG 


Q00 


YG 


O00 


ن کاثوم 


۳ 


و و و و و ا ادا اا ااا ااا اا ا اا ا ا اا 


بمن رحمی که کارم بادل‌افتاد 


جما لش‌جلوه‌ی بی برده ی کیست؟ 
بگو بامن که او برورده‌ی کیست 


نصیت من عتابی یا خطاییست 


گاه گاه من صوابست 


و کن ! لکاس مجرا ها! لیمینا(۱) 


بدیوار حرم زن جام و میت 


همه دردد و درمان نا يدير ند 


از ده ویران نه کت 


حرا ن 


از آنتخمی کەریز م‌حاصلی نیست 
مده آن غم که شایان دلی نیست 


شراب بخته از اھان نک دار 
بخاصان بخشو از عامان‌نگه‌دار 


ترا این‌دردودا غو تابو تب نیست 


تست 
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رهن هنگامدئی ده اين ج ان با 
زخالك ما دگر آدم بر انگید 


جپانی تیره تر با افتابی 
نداتم تا کجا ویراند ئی را 
عا(مم حر ر سای و نجو !م 


ولیکن گر بد این ادان‌بکوه 


2 ای 


هسلمانی که در بند فر نگ است 
زسیماگی که سودم بر دز عي 


ت ا 


نخواهم‌این‌جپان و آن جپان را 


سجودیده که از سور و سر ور ںی 


چهمیخواهی ازین مرد تن آسای 
سحرحاوید را در سجده ديدم 


سس سم سس مس سح 


20 0 


OO 


OG 


{GOR 


UOC 


0 


QOR 


COO 
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د گر گون کن زمينو آسمان‌را 


بکش این بنده‌ی سود وزیان را 


دعی ازحون آدم رنگو آبی 


جز آن‌راهی که فررمودی نه‌پویم 
حری‌را اس‌تارزی گو نه گویم 


نه‌سور ی در کف خا کم ئە تور ی 


توآب این نماد بی حصور ی 


که‌تنو ان فاش گفتن این‌سخر را 


بنا کردم همان دیر کین را 


دلش در دست او اسان نیاید 


سجودی بوذر و سلمان تیا بد 


مرا این‌بس که دانم رمزجانرا 


بوجد ارم زمین و اسمان‌را 


بهر بادی که تن رفتم از حای 
به صبحش جپره‌ی شامم بیارای 


۵ وه هه و وج و دوه هو و هوجو 


به آن‌قوم ازتومی‌خواهم گشادی 
بسی نادیدنی را دیده ام من 


نگاه تو عتان آلود تا چند 
درن بتحا زه او لاد براهیم 


سرور رفته باز آید که ناید 


اپن فقیری 


سر آمد روز گار 


اگر می آ ید آن دا نای رازی 


متاع من دل درد آشنای است 
بحاك مرقد من لاله خوشتر 


دل ار دست دت بر دن ندا ند 


دم خود را دمیدی اندر ان‌خاژه 


دل ما از کا ۳ زمىده 


زما ان رانده‌ی درگ حوشتر 


نداند حبرئیل این‌هایو هو را 


برس از بنده‌ی‌بیچاره‌ی خویش 


۱ - سعمد ی 
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فقیہش بی یقینی ۰ کم سوادی 
«مرا ای کاشکی‌مادر نزادی(۱)» 


بتان حاضّر و موجود تا جند 
نمك برورده‌ی نمرود تا جند 


سیمی از حجار آید که ناید 
د گردانای راز آ ید که تاید 


ذه او را نوای دل گدازی 


کل یا حکیمی نی نواری 


کدعم‌خاموش وهم خو نین نوای|است 
عم اندر سینه پروردن نداند 


که‌غیر از حوردن ومردن ندا ند 


صوژزت مانده و معمی ند ده 


ی او را دیده و ما را شننده 


که داندنیش و نوش آرزو را 


جن دور آسمان کم دیده باشد 


حه خوش دیر ی بنا ک دندا تا 
که لو صا 6۰ ی ۰ ۳۳ ۰ 


5۹ 5 ا 
١ 20۹° ۹ Ê‏ سے 8 ۵ 
ی و ےم ےک و و م 
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' حر ۱ ۹۹ 3 2ر اسا ی ع‎ 
کک ل‎ ۴ 


سا 


ا ف هه ۳ 
مه ال 2 عدعمسست ور ددد بوس است 


بيا نقش د گر ملت به ریزم 


2 گو ۳ a‏ 9 ال 
فی ا هر ۳ را افتابی 


بهما ذز ديك ا ی وف ماست 
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چومه از گردش خودکاستم‌من 
ولیکن از ميان برخاستم من 


برستد موّمن و کافر تراشد 


عطا کن صدق و اخالاص سنائی 


نه گیرم گرمرا بخشی خدائی 


ز کارش‌جبرئیل| ندرخروش‌است 


کهاین‌ملت‌جران را بازدوش‌است 


۳ ملت که نوش ا کیره 


دوعالم را به دوش خویش گیرد 


پر آرد ار دل سب صبح گاهش 
کهریگ کپکشان رو بدرر اعش 


کسان او به بند نا کسی حند 
کشدخودرا بعيش کر کسی‌جند 


که‌یزدان را ژحال ماخر نیست 
a‏ لیکن ار شکم نز دیللاتر دمست 


د ر کون کشورهندوستان است 


مجو از ما نماز پنجگاند 


زمحکومی مسلمان‌خودفروش‌است 
زمحکو می‌ر گان‌در تن‌جنان‌سست 


یکی اندازه کن سود وزیان را 
نمی بینی که ما خاکی‌نبادان 


تومی‌دا نی<بات جاودان‌چیست 
راوفات تويك دم کم نه گردد 


بدیایان چون رسد اين عالم پیر 
مکن رسوا حصور حواحهمارا 


بدن‌واما ند وجانم در تگذو بوست 
توباش این جاو باخاصان بیامیز 
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د گر گون آن‌زمن و آسمان‌است 
علامان راصف آرائی گراناست 


گرفتار طلسم چشمو گوش‌است 


کههمارا شر عو آئین‌باردوش‌است 


جوحنت حاودانی کن حپان را 
جه‌خوش آراستیم‌این‌خا کدان‌را 


نمی‌دا نی کهمر گ‌جاودان‌حست! 


| گرمن‌جاودان‌باشمزیان‌چیست؟ 


شود بی‌پرده هر پوشیده تقدیر 


حساب من زچشم او نهان گير 


سوی شپری که‌بطحادر ره‌اوست 


که من‌دارم هوای منزل‌دوست 


«لا یا خیمگی خیمه فرو هل 


حرد از راندن محمل وروما ند 


نگاهی داشتم بر حوهر دل 


رمیدم ار هوای وريه و یر 


ندانم دل شهید جلوه‌ی کیست 


بحرا بردمش افسرده تر کشت 


میرس از کاروان جلوه مستان 


بحان(۱)شان ز آواز جرس شور 


باین بیری ره یترب گرفتم 


جو آن‌مرغی که درصحر اهر شام 


ادب گا یت ز بر آسمان از عرش از لك تر 


نفس گم کر دہ میا بدجنید و با یز یدایجا 


حضور رسالت 
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«عزت خار ی 


رمام حویش دادم فو کت ول 


تيدم آرمیدم بر دل 


پباد دشت وا کردم در دل 


در 
تصیت او قرار یا نفس نیست 
کنار آبچوئی زار بگریست 


ر اسیاب جپان ر که دستان 


چو ار موج نسیمی در نیستان 


کشا بد بر به فکر آشیانه 


IFES E O RD Bagg mE وت‎ DD BS و و وه‎ CRED و‎ 2 BDO GF 
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دلیل بختگان را خام کردند 
«نخستی‌باده کا ندرحام کردند»(۱) 


T00 

جه برسی از مقامات نو یم ندیمان کم شناسند از کجایم 

گشادم‌ر خت‌خودرا | ندرین‌دشت که اندر خلوتش تنها سرایم 
0 به (4 

پیش :ا ناقه گفتم a‏ که را کب‌خسته وپیمارو یر است 

قدم مستانه زد حندان که گوئی بمایش‌ریگذا ین‌صحراحریراست 
4 47 ۶ 

مار ای ساربان او را نشاید کهحان‌او حوحان ما بصیراست 

من از موح خرامش می‌شناسم جو من اندر طلسم دل اسیراست 
42 4 4 

تراشگ‌است در چشم سیاهش دلم ر 1 صبح گاهش 

همان‌می کوضمیر مر ابر افروخت پیاپی دیزد از موج نگاهش 
O00‏ 

چو خوشصحرا کهدزوی کاروان‌ها درودی خواندو محمل پراند 

به ریگ گرم او آور سجودی جبن را سوز تا داغی بماند 
وج 


وس وت رت و Sires‏ 


چوخوش‌صحرا که‌شامش‌صبح‌خنداست شیش کوناه و رور او بلند است 


قدم ای راهرو آهسته تر نه جو ما هر ذره‌ی او دد منداست 
000 


امیر کاروان آن‌اعجمی (۲) کیست؟ 


سرود او باهنگ عرب نیست 


 دیارسیم ۔ لطف کلام‌دراین است که مولانا شی (عراقی) را بآ هنك حجازی‎ ١ 
. در اینجا عجم و اعجمی اشاره به‌غیر عرب‌است‎ ۲ 
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مقام عشق د سای مزل اوست 
نوای او بد هردل ساز گاراست 


غم پنپان که بی گفتن عیان‌است 


رهی پر پیج و راهی حسته‌ورار 


به راغان لاله رست از نوبهاران 


۳3 شعر عرافی را بحوانم 
تداتم گرچه آهنگ عرب را 


غم راهی نشاط آمیزتر کن 
بگیر ای سارپان راه درازی 


پیا ای هم نەس با هم بنا لیم 
دو حرفی بر مراد دل بگوئيم 


حکیمان را بپا کمثر نادند 
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حنك دل در بیا با نی توان ز ست 


جه آ تش ها کددر آت و گل او ست 


که‌در هرسینه‌فاشی(۱)ازدل‌اوست 


جو آیدبرزبان یك داستان است 


حراعش مرده وش درمیان‌است 


a‏ آیجوی کوهساران 
کن حامی رند آتش بجانم 


فغانش را جنون انگیزتر کن 


مرا سوز حدائی نیز ترکن 


من و نو کشته‌ی شان حمالیم 


ببای‌خواجه(۲) چشه‌انرابما لیم 


بنادان حلوه‌ی مستانه دادند 


۱ - قاش همان قاج مصطلح فارسی تهرانی است . 
۲ - ور ایتجا مراد از خواجه مطلق رسول اکرم ا 


aE‏ رس Ewa:‏ هو وی و و موی 
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چه‌خوش بختی‌چه‌خرم‌زوز گاری 


حپان حار سو اندر بر من 
چو بگذشتم ازین بام بلندی 


حکیمان‌با کلیمان‌دوش بردوش 


مسلمان آن فقیر کج کلاهی 
دلش نالد جرا نالد؟ نداند 


بنالم زانکه اندر کشور هند 


ش‌هندی غلامان را سحر نیست 
بما کن گوشه‌ی‌جشمی درشرق 


چه گویم زان فقیری دردمندی 


خدا این سخت‌حان را یار بادا 


<سان احوال او را بر لب آرم 


ز ,رو داد دوصد سالش‌همین بس 
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درسلظان به درویشی گشاد ند 


هوای لامکان اندر سر من 


چو گرد افتاد پرواز ازور من 


زخا کش بی صور ره ید معا نی 


که‌این<ا کس نگویدهلن‌ترانی»(۱) 


رمید از سینه‌ی او سوز آهی 
نگاهی یا رسول اله نگاهی 


نوای من ز تاثیر دم تست 


ندید بنده‌ئی کومحرم تست 


باین خاك آفتابی را گذر نیست 
مسلمانی رما بیچاره بر نیست 


مسلمانی به گوهر ارجمندی 
که افتاد است از بام بلندی 


تو می‌بینی نان و آشکارم 
که دل جون کنده‌ی قصاب‌دازم 


3 
هنوزاین‌جرخ‌نیلی کج‌خراماست 
ز کار ی نظام او جه گویم 


نماند آن‌تاپ وتب درخون یش 


نیام او تپی جون کیسه‌ی او 


دل‌جو در | اسیر رنگک وبو کرد 
صفیر شاهبازان کم شنا سا 


بره‌ی او در دل نا گشاده 
ضمیر او تبی از بانگ تکبیر 


گر يبان جاك وبی‌فکررفو رشنت 


خو( آن‌ده که‌مسکن و اسیر است 


بروی او در میخانه بستند 


دگرپا کیزه کن آب و گل‌او 


هوا تيز وبدامانش دوصدجاك 


عروس زند گی در خلوتش غیر 
گنپکاریست پیش ازمر گید رقبر 
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۱ قاف حق مکسور خوانده میشود ۱ 
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هنو زاین کاروان دوراز مقام‌است 
تومی «انی که ملت بی‌امام‌است 


نروید لاله از کشت خرابش 
بطاق خانه‌ی ویران کتابش 


تھی ازدوق و شوقو ارزو کرد 


که گوشش باطنین پشه‌خو کرد 


حودی اندر کف خا کش نزاده 
رم ذ کر او از 5 فناده 


نمیدانم حسان بی آرزو ر ست 
مسلمانی که بی الله هو زبست 


ققیر وعیرت او دير مير است 
درین کشورمسلهان‌تشنه‌مر است 


حپانی آفرین اندر دل او 
بیندیش از چراغ بسمل او 


که دارد در مقام نیستی سیر 


ای ار کا ی 


بچشم او نه نور ونی سروراست 


خدا آن امتی را یار بادا 


مسلمان زاده و نا محرم‌مر کث! 
دلی در سینه‌ی چا کش ندیدم 


حضور تو غم یاران بگویم 


تن مرد مسلمان پایدار است 
طبیب نکته رس دید از نگاهش 


مسلمان‌شر مسار از بی کالاهی‌است 


تودانی درجهان‌میراث ماچیست 


مبرس‌ازمن کهاحوا لش‌جسان‌است 
بر آن‌مرغی که‌پروردی بانجیر 


بچشمش وانمودم زند گی را 
توان اسرار جان‌رافاش‌تر گفت 


مسلمان گر چه‌بی‌خیل‌وسیاهی است 
ا گر او را مقامش باز بخشند 
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نهدل درسینه‌ی او ناصبور است‎ 


کهمر گت اوزحان‌بی‌حضّوراست 


ربیم مرک لرزان تا دم مر گك 
دم بگسته‌گی بود و غم مر گك 


ازو ایمن نه‌رومی نی‌ حجازی|است 
بامیدی که وقت دل‌نوازی‌است 


بنای پیکر او استوار است 
حودی| ندروحودش رعشه‌دار است 


که‌دینش‌مرد وقترش‌خانقاهی‌است 
گلیمی از قماش پادشاهی‌است 


زمینش‌بد گیرجون آسمان|است 


تلاش دانه در صحرا گران‌است 


گشودم نکته‌ی فردا و دی را 
بده نطق عرب این اعجمی‌را 


حمال او جلال بی پناهی است 


331 


متاع شيخ اساطیر کین بو 


هنوز اسلام او زنار دار است 


د گر گون کرد لا دینی حبان‌را 


از آن فتری که با صدیق دادی 


حرم از دتر گیرد رنگ وبونی 
نیا بی در در ما ثمر ه حتان 


قران ۳ ر مسحل E‏ کد 


جوان ا درون سياه افسرد 


مسلما نان بخو یشان در ستیز ند 


بنالند ار کسی خشتی بگیرد 


حبن را بیش عير الله سودیم 
تنالم از کسی می‌نالم از خویش 


بدست می کشان خالی‌ابا غاست 


نکه دارم درون سنه اهی 


رفتم 


ربرم شاعر ان اقسرده 


ار رم مد و داد سس 
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حدبث او همه تحمین وطن بود 
حرم چون‌دیر بود او برهمن بود 


ر بدن گفتند حان را 


ن 


بذوزی اور این آسوده حانرا 
بت ما بيرك ژولیده موئی 


دلی روشن ز نور ارزوئی 


در ند ند 


گریبان شهنشاهان 
مسلمانان بدر گاهان خزیدند! 


بجر تقش دولئی بردل نهریز ند 


از آن‌مسح دکه‌خود ازوی گر یز ند 


جو گبران در حصور اوسرودیم 
که ما شایان شان تو نبودیم 


کهساقی را به‌بزم من‌فراغ‌است 
که اصل او زدود آن‌جرا غاست! 


کند مکتب ره طی کرده دا طی 


تواها مرده بیر ون افند از نی 


مسلما نم عریب هر دیارم 


باین بی طاقتی در پیچ و تابم 


بان بالی که بخشیدی پریدم 
مسلمانی که‌مر گف از وی‌بلرزد 


شبی پیش خدا بگریستم زار 
ندا آمد نمیدانی که این قوم 


جراعی داشتم در سینه‌ی حویش 


کان حرم معماز دير است 
زانداز نگاه او توان دید 
زر سور این فقیر ره نشیبی 
دلش را روشن و پاینده گردان 


گپی افتم گپی مستانه خیزم 
نگاه التفاتی در سر یام 
مرا تنپائی و آهو فغان به 
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که با این خا کدان کاری‌ندارم 
که من دیگر بغیراله دجارم 


پسور نغمه های خود تبیدم 


جپان گردیدم و او را ندیدم 


دلی دار ند و محبوبی ندار ند 


چه‌سودازشر حاحوالی که‌بگذشت 
فسردا ندردوصدسالی که بگذشت 


یقیش مرده و چذمش بغیراست 


رده او را صمیر اتشینی 


زامیدی که زاید از یقینی 


جوحون‌بی‌تیع و شمشیری بریرم 
که من‌باعصر خویش‌اندر ستیزم 


سوی یثرب سفر بی‌کاروان به 
توخود فرمامرا این‌به که آن‌به 


حرم تا درضمیر من فرورفت 


بآن رازی که گفتم پی نبردند 
من ای میرامم دل از توخواهم 


نهشعر است اینکه‌بروی دل نیادم 


پامیدی که | کسیری زند عشت 


تو گفتی ازحیات حاودان گوی 


ولی گویند این نا حق شناسان 


رخم از درد پنپان زعفرانی 


و الد کاوین کر سس 


زبان ما غریبان از نکاعيست 


گشادمچشمو بر بستم لب خویش 


خودی دادم زخود نامحرمیرا 
بده آن‌ناله‌ی گرم ی که ار وی 


درون ما بجز دود دعس نیست 
دگر افسان‌ی غم باکه گویم؟ 
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برم ترگشت از ابر مطرش 


سرودم آنچه بود اندر ضمیرش! 


رشاخ نحل من‌حرما نحوردند 
مرایاران غزلحوانی شمردند 


55 از رشته‌ی معنی گشادم 
مس این مفلسان را تاب دادم 


بگوش مرده‌تی پیقام جان گوی 
که تاریخ وفات این و آن گوی 


تراود حون رجشم ارعوانی 
تو احوال مرا نا گفته دانی 


حدیث در دمندان اشکو 1 همست 


سحن اندر طریق ما کناهیست 


گشادم در گل او رمزمی را 


پسوزم جز عم دین هرعمی را 


بحزدست تومارا دست‌رس یست 
کها ندرسینه‌هاغیر ازتو کس نیست 


ا ا ا 


عریبی دردمندی نی نوازی 


تومیدا نی‌چه‌می‌جوید چه‌حواهد 


نم و رنگ از دم بادی نجویم 


در آن‌دریا که اوراساحلی ست 
توفرمودی‌ره بطحا (۱) گرفتیم 


مران از در که مشتاق حضوریم 


بفرما هر چه می‌خوآهی بجزصبر 


به افرنگی بتان دل باختم من 
حنان از حویشتن بیگانه بودم 


می از میحانه‌ی مغرب جشیدم 
نشستم با نکویان فرنگی 


فقیرم از توخواهم‌هرچه حواهم 
٥را‏ درس حکیمان درد سرداد 


نه با ملا نه با صوفی نشینم 


ده هه هن ون تسم 


ارمغان حجار ¥ 


000 


Q00 


000 


OOO 


O00 


GOG 


000 


اس مراد ا طا ی ها انت 


۲- احتمالا : تومیدانی نه آنم من نه آینم 


زسوز نغمه‌ی خود در گدازی 
دلی از هردو عالم بی نیاری 


زفیض آقتاب تو برویم 


سخن را برمزاج کس نگویم 


دلیل عاشقاق غر از دلی یست 
و گر نه‌جز تو مارا منزلی‌نیست 


از آن دردی که دادی اصبوریم 
کدما ازوی‌دوصد فر سنگ‌دوریم 


ر تاب دیریان بگداختم من 


چودیدم خویش را نشناختم‌من 


بجان من که درد سر خریدم 


از آن بی‌سوز تر روزی ندیدم 
دل کوهی خراش ازبر گی کاهم 
که من بپرورده‌ی فيض نگاهم 


۷ 
تو میدانی که من آن‌نه‌اينم 


نويس ۰ الله » بر لوح دل من 


دل Ya‏ گر فتار عمی ست 
از آن بگریختم از مکت‌او 


سر مثبر کلامش نیشدار است 
TE‏ خجلت نگفتم 


دل صاحبدلان او برد یامن ؟ 


من وملا ر کل دين دو تیر يم 


غریبم در میان محفل خویش 
از آن ترسم که پنهانم شودفاش 


دل خود را بدست کس ندادم 


همان سوز حنون اندر سرمن 
هنوز ازجوش‌طوفا نی که‌بگذشت 


هنوز اين خا دارای شر رهست 


تجلی ریز پر چشمم که بینی 


نگاهم زانچه بینم بی‌نیاز است 
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که هم حود راهم اورا قاس بینم 


نگاهی هست‌در حشہش دمی لہ ست 


که‌درریگک‌حجازشزمزمی نیست 


که اوراصد کتاںا ندر کناراست 


رحود ینهان و پرما آشکاراست 


بیام شوق او اورد یا من ؟ 


پفرما برهدف او خوردیامن؟ 


توخود گوبا که گویم‌مشکل‌خویش 
غم خود را نگویم بادل خویش 


گره ار روی کارخود گشادم 
دوصد بار از مقام خود فتادم 


همان هنگامه ها اندر بر من 


نیاسود است موح گوهر من 


هنور این سین را وخر شت 


باین پیری مرا تاب نظرهست 


دل از سوز درونم در گدازاست 


من‌واین‌عصر بیاحلاصو بی‌سور 


مرا در عصر بی سوز آفریدند 
چو نح در گردن من زند انی 


نگیرد لاله و گل رنگ و بویم 
غم پنهان بحرف اندر نگنجد 


من اندر مشرق و مغرب غرییم 
غم خود را بگویم با دل‌خویش 


طلسم علم حاضر را شكستم 


خداداند که مانند براهیم 


بحسم من نگه ردو ك 
دوجارم کن باصیحمن ر آنی(۱) 


حوحود رادر کار حود کشدم 
درین دیر از نوای صبحگاهی 


در اين عالم بپشت حرمی هست 


نصیب اوهنوز آن هاو هونیست 


ارمغان حجار 


فس تفت تست ا 
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بخا کم جان پر شوری دمیدند 


تو گوئی برسر دارم کشیدند 


يھ 


درون سینه‌ام مرد ارزويم 


| گر گنجدچه گویم یا که گویم؟ 


که از یاران محرم بی نصیبم 


ربودم دانه و دامش کسستم 


بەنار أو جه بی پروانشستم! 


قرو ع لا| له آورده‌ی ست 


شیم را تات مه اوردهء‌ی تست ! 


به نور تو مقام حویش ديدم 


حبان عشو و مستی أفريدم 


بشاح او زاشت من نمی هست 
که او دز اتتظار آدمی دست 


اس من‌ر آنی‌تلمیح داحدیت مشهور من‌د آ نی فقدرأ ال 


0°{ کلیات اقبال 
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بده او ر! جوان باکبازی 


قوی یازوی او مانند حیدر 


بیا ساقی بگردان جام می را 
دگر آن دل بنه در سیبه‌ی من 


جهان ازعشق وعشق ازسین‌ی تست 


جزاین چیزی تمیدام زجبریل 


مرا این سوز از فيض دم تست 


خجل ملك جم از درویشی من 


درین بتخانه دل با کس نه سم 


زمن امروز می‌حواهد سجودی 
دمید آن لاله از مشت غبارم 
قبولش کن ز راه دل نوازی 
ادب گوید سحن رامختصر گوی 


بصدق فطرت رندانه‌ی من 


بده آن خاك را ابر بپاری 
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سرورش از شراب حانه سازی 
دل او از دو گیتی بی‌نیازی 


زمی سوزنده تر کن سوزنی را 
که‌پیچم پنجه‌ی کاوس و کی را 


سرورش از می دیریبه‌ی تست 


بتا کم موج می از زمزم تست 
کهدل درسینه‌ی من‌محرم تست 


ولیکن از مقام خود گستم 
خداو ندی کهدی او را شکستم 


که خونش می تراوداز کنارم 
کمن غیراز دلی چیزی‌ندارم! 


نوای دلگدازی 


ار یدم 


تبیدم » آفریدم ۰ آرمیدم 


کهدر آغوش گیرد دانه‌ی من 


ارمغان حجار 


دلی بر کف نہادم؛ دلبری نیست 


درون سیده‌ی من ملي کر 


جورومی درحرم دادم ادان من 


به دور فتنه‌ی عصر کېن او 


گلستانی زخاك من برانگیز 
اگر شایان نیم تیغ علی را 


فسلیان ا تماخل. آرهیت ان 


جز این مرد فقیری درد مندی 


که گفت اورا کهآ بدبوی باری؟ 
چون آن سوز کپن رفت ازدم او 


ز بحر خود بجوی من گپرده 


دلم نگشود از آن‌طوفان که‌دادی 


بجلوت نی نوازی‌های من بین 
گرفتم نکته‌ی فقر از نیا گان 


بپرحالی که بودم خوش سرودم 
مپرس ازاضطراب‌من که بادوست 
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£0١ 
متاعی داشتم "غارت گری‌نسیست‎ 
مسلمانی ز من تنهاتری نیست‎ 


از و اموختم اسرار جان من 


به دور فتنه‌ی عصر روان من 


نم چشمم بخون لاله آمیز 
نگاهی ده جو شمشیر علی تیز 


ححل از بحروازحود نااممداست 
جراحت‌های‌پنها نش که دبده است 


که داد او را اميد نو پپاری ؟ 
که زد پر نیستان او شراری ؟ 


متاع من تکوم 2 دشت و درده 
مرا شوری ز طوفانی د گر ده 


بخلوت‌خود گدازی‌های من‌بین 
ز سلطان بی‌نیازی‌های من بین 


نقاب ازروی هر معبی کگشودم 


دمی بودم دمی دیگر نبودم 


هر يث درد و سور لا له بو د۲ 


ندانم با که گفتم نکته‌ی ثوق 


بنور تو بر افرورم نگه را 
چومی گویم مسلمانم بلرزم 


بکوی تو گداز يك نوابس 


ز شوق آموختم آن هاو هوئی 
همین یك ارزو دارم که حاوید 


یکی بنگر فررنگی کج کلاهان 


حوان ساده‌ی‌من گرم حون است 


بده دستی زیا افتادگان را 


از آنآ تش که‌جان‌من‌برافروخت 


توهم آن می‌بگیر ازساغردوست 


سجودی نیست ای عبدا لعز یزاین 


توسلطان ححازی من فقیرم 


کلیات اقبال 
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ضمیر زندگی را وانمودم 


که تنبا بودم و تنبا سرودم 


که بینم اندر ون مپر و مه را 


که دا نم مشکلات لالرا 


هش اآین ابتدااین انها بس 


خدارا گفت مارا مصطفی بس 


که از گشاید آبجوئی 
بگیردرنگ و بوئی 


چا کڪ s0‏ 


رعشق تو 
تو گوئی آفتابانند و ماهان 


نگپدارش ازین کافر نگاهان 


به غیراله دل ناداد گان را 
تصیبی ده لمان زا د گان را 


که باشی تا ابد اندر بر دوست 


بروبم از مره حالد در دوست 


و لی و کشور معبی امیرم 


سرایا درد درمان نایدیرم 


هنوزم در کمانی میتوان راند 


بيا با هم در آويزیم و رقصیم 
یکی اندر حریم کوچه‌ی‌دوست 


ترا اندر بیابانی مقام است 
بپرجاتی که خواهی خیمه گستر 


ie 


بما آموختند آن سجده کزوی 


زافرنگی صنم بیگانه ترشو 
نگاهی وام کن ار چشم فاروق 
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نه پنداری زبون ورار و بیرم‎ 


ر کش ملتی افتاده نيرم 
ز گیتی دل برانگیزیم و رقصیم 


ز چشمان اشگ‌خونر یزیمور قصیم 


که‌شامش چون‌سحر آئینه‌فاماست 
طناب ازد یگ ران‌جستن‌حراماست 


بپای هر خداوندی بدانیم 


که پیمانش نمی‌ارزد بيك جو 
قدم پیبالك ته در عالم نو 


چو رملت 


مجو از من کلام عارفا نه 
سر شګ لاله گونر اا ندر این‌باغ 


که‌ین دارم سر شت عاشقا نه 
يفا نم چوشمم دانه:۵۱! 


بحق دل بدو راهمصعانی رو 


بمنزل کوش مانند مه نو 
مقام‌خویش| گر خواهی‌درین‌دیر 


جوموح ازبحر خودبالیده‌ام من 


از آن نمرودبامن سر گران‌است 


بیاساقی بگردان سانگین را 


حقیقیت را بهر ندی فاش کردند 


بیا ساقی نقاب از رخ برافکن 
به انلحنى که تی‌شرفی نه‌غر بی‌است 


برون‌از سینه کش‌تکبیر خود را 


خودی‌را گیرومحکم گیرو خوشزی 


٠‏ ۱-لاتخف . تلمیج بایه‌قر آن لاتخف اتك‌انت‌الاعلی 


رف 
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درین نیلی فضا هردم فزون شو 
بحق دل بندو راه مصطفی رو 


بخود مثل گهر بیچیده‌ام من 


به تعمیر حرم کوشیدهام من 


بیفشان بر دو کیتی آستین را 
که ملا کم شناسد رمز دین را 


چکید ازچشم من‌خون دلمن 
نواگی از مقام لاتخف زن (۱) 


بخالك خویش‌زن | کسیرخود را 


مده دردست کس تقدیر حود را 


مسلمان از خودی مرد تمام است 
گر خود را متاع خویش دانی 


لما ن ۱ حود ۳ فاس د بد ند 


| گر ازخود رمیدند اندرین دیر 


گشودم برده را از روی تقدیر 


ا گر باور نداری آنچه گفتم 


به‌تر کن بسته در ها را گشادند 


نوهم دستی بدامان حودی رن 


هر آن قومی که‌می‌ریزد بپارش 


ز خاکش لاله می‌روید و لیکن 


حدا آن ملتی را سروری داد 


به آن ملت سر و کاری ندارد 


زرازی حکمت قران بیاموز 
ولی این‌نکنه را از من فرا گیر 


کر و برحودی ردلااله را 


OOO 
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بخا کش‌تاخودی میردغلاماست 
نگه را جز بخود بستن حرام 


بپرر دریا جو گوهر ارمیدند 
بجان‌تو که‌مر گ خود خریدند 


مشو نومید و راه مصطفی گیر 


زدین بگریز ومر گك کافری‌میر 


کهبی اوملك‌ودین کس‌را نداد ند 


نسازد جز به بوهای رمیده 


فیا تی دارد از رنگک بریده 


که‌تقدیرش‌بدست خویش بنوشت 
کەدھقا نش برای‌دیگران کشت 


جراغی از چراغ او بر افرور 
که‌تتوان زیستن بی‌مستی وسوز 


ر خاد مرده رویا ند نه را 


BB hs tba‏ میلست 
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مده از دست داماڼ حنین مرد که دیدم در کمندش مپرومه را 
400 

توای نادان دل آ گاه دریاب وو مل نا گان راه دریاب 

حسان موّمن کند بوشيده رافاش زلا موحود الاالله دریاب 
000 

دل تو داغ پنهانی ندارد تب و تان مسلمانی ندارد 

خیابان خودی را داده‌ای آب از آن دریا که طوفانی ندارد 
اناالعق 
۴%« 

اناالحق جز مقام کیریا نیست سزای او جلیبا هست یا نیست 

اگر فردی بگوید سرزنش به ااگر قومی بگوید ناروا نیست 
QOQ‏ 

. به آن‌ملت اناالحق ساز گاراست که‌ازخونش نم‌هرشاخسار است 

نپان اندر حمال او حمالی که‌اورا نه سپر ينه دار است 
CO0‏ 

ميان امتان والامتام است که آن‌امت ده گر راامام‌است 

نیاساید از کار آفرینش که‌خواب» وخستگی:؛ بروی‌حراماست(۱) 

000 

وحودش شعله ازسوز درون است جوخساوراجپان چندو چون‌است 

کند شرح اناالحق همت او پی‌هر کن که می گو یدیکوناست 
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۰ - خواب تلمیم با به فر ان لاتأخذه سنة ولانوم و خستکی با یه کرای ,وما ما 
م لغوت 
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درد در وسعت گردون یگانه 


بیاغان عندلیبی خوش صفیری 


امیر او سلطانی فقیری 


بجام نو کپن می از سبوریز 
| گر خواهی ثمر از شاخ منصور 


رفتم حضرت ملا ترش روست 
اگر بااین مسلمانی که دارم 


فرنگی صید بست از کعبه و دیر 


به بند صوفی و ملایر اسیری 


با یاتش ترا کاری جز این‌نیست 


زقر ان پیش خود ائينه اویز 
ترازوگی بنه کردار خود را 


DODD‏ نو و و نو و ون و ون و و نون نو ون ون 


ارمفان‌حجار 3 
گا ۲ یه شاخ آشیانه 
بدست اوست تقدیر زمانه 
00 
براغان جره بازی زود گیری 
فقیر او به درویشی امیری 
4ج جه 


فرو غ‌خویش‌دابر کاخو کوریز 
به دل لاغالب الا فروریز 


صو فی وملا 


۴« 
بگاهش‌مغز را نشناسد از بوست. 
مرااز کعبه می‌راند حق‌اوست 

000 
صدا از خانقاهان رفت لاغیر 
دعا فرمود یارب عاقبت خير ! 

QUO 
حیات ازحکمت قر آن‌نگیری‎ 
)۱( که‌ازیس او آسان بہ‌یری‎ 

000 

د گر گون گشتهئی‌ازخویش‌بگریز 
قیامت های پیشین را برانگیز 
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ات سوره‌یی 


40۸ کلیات‌اقبال 


دمن برصوفی وملا سالامی 
و لی‌تأویل‌شان درحیرت انداحت 


TOO 
زدوزخ واعظ کافر گری گفت حدیثی خوشترازو ی کافری گفت‎ 
نداند آن‌غلام احوال خود را که دوزخ را مقام دیگری گفت‎ 
0O0 
مرید حود شناسی بحته کاری به‌پیری گفت حرف نیش‌داری‎ 
بمر گک نا تمامی جان سردن گرفتن روزی از خالك مزاری‎ 
ON 
پسررا گفت پیری خرقه بازی ترااین نکته‌باید حرزحان کرد‎ 
به نمرودان این دور آشنا باش زفیض شان براهیمی توان کرد‎ 
O0 


دوهی 


رن 
بکام خود د گر آن کهنه می‌ریز که باجامش نیرزد ملك پرویز 
ز اشعار حلال الدین دومی به دیوار حریم دل بیاویز 
DOO‏ 
بگیر ازساغرش آن لاله رنگی که افرش دهن لفل نک 
غزالی را دل شیری به بخشد بشوید داغ از پشت پلنگی 
T00‏ 


نهیبی بردم از تاں و تی او 


غزالی 


در بیابان حرم بن 


4 04 


شبم مانند روز از کو کب او 


کهریزد جنده‌ی شمر از لب‌او 


توح سب | 


سرا با درد و سور اغات 


3 از کار ان ناکاره وا کرد 
نی آن نی نوازی با کبازی 


بروی من در دل باز کردند 
زفيض او ق اعتباری 


حیالش بامه و انجم نشیند 


دل بیتاب خود را پیش او نه 


زرومی گر اسرار فقیری 


حذر زان‌فقرودرویشی که‌ازوی 


حودی ۳ گشت مپجور حدانی 
رجنم مست رومی وام کردم 


می‌روشن ز اك من فرو ريحت 


نصیب از آتشی دارم که اول 


نهای باد بیابان از عرب حیز 


GOG 


Ia 


OOCG 


e) 


مهب مه 


QOQ 


براع‌فاروق 


۹ 


جات و وه وو و و وتمهت ۵ ۵ هه و ون وه موی ق lê‏ واه موه و 


+۵۹ 


وصال او ربان دان حانی 


نصیبی از حلال کبریائی 


غبار رهگذر را کیمی کرد 


که‌بامن ماه و انجم ساژ کردند 


نگاهش آن‌سوی پروینبه‌بیند 


دم او رعشه از سیمان حیند 


رسیدی بر مقام سر بزبری 


به فقر آموخت آداب گدائی 
سروری ‏ از مقام کبریائی 


حوشا مردی کهدرداما نم آویخت 
سنائی از دل رومی برانگیخت 


زنیل مصریان موجی وان 


هو وت are‏ هم مه هت ‘weso‏ ` - 


یت ام اج ها وت و و موی و و و و و وا و و و واه و او e‏ ال رن مس ص20 دم و سس ما مت مت او و ان و مس ون و ون و و دا ون و و وود sec‏ 


٠‏ کلیات‌اقبال 


تست چا o: ۳ cma Sao, amr‏ وت هم واه ده و و و صو ویو و 
arame oF Ce‏ 


بگوفاروق را پیغام فاروق(۱) 


که حوددز فقر و سلطا نی‌بیامیز 


بره 

خلافت ۰ ققربا تاج وسریراست زهی دولت کنپایان‌ناپذیراست 

حوان بحتا مده از دست‌اینفقر که بی او بادشاهی زودمیراست 
00 

حوان مرد ی که خودرافاش‌بیند حپان کپنه را باز افریند 

هزاران انحمن اندر طوافش که او باخویشتن خلوت گز یند 
O00‏ 

به روی عقل و دل بگشای‌هردر بگیر از بير هر میحانه ساعر 

دران کوش (۲) از نیازسینه‌پرور که دامن پاك داری آستن تر 
4 به + 

خنك آن ملتی بر خود رسیده ر درد حستحو نا | بن 

درخش او ته این نیلگون‌چرخ چو تیفی ازمیان بیرون کشیده 
400 

حه‌خوش ردترك ملاحی‌سرودی رح او احمری چشمش کبودی 

بدریا گر گره افتد به کارم یجزطوفان نمیخواهم گشودی 
000 

حپانگری بخاك ما سرشتند امامت در جبن ما نوشتند 

درون خویش بنگر آن‌جپان‌را که ت<مش در دل فاروق کشتند 
000 

کسی کو داند اسرار یقن را یکی بن می کند چشم دو بنرا 

بیامیر ند چون نور دو فندیل مينديش افتراق ملك و دين را 
Q00‏ 


۱ مراد از فاروق او لی پادشاه مصر‌است ۰ 
۲ دران کوش الخ اشاره دشر آهیز خسر و ۰ 


مسلمانی که‌خودرا امتحان کرد 


شرار شوق | گرداری یاز 
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غبار راه خود را اسما ن کرد 
که باوی آفتابی میتوان کرد 


شعرآی عرب 


بگو از من نوا خوان عرب‌را 
از آن نوری کهاز فر آن گرفتم 


بجا نپا آفریدم های و هو را 


شود روزی حریف بحر بر شور 


نوهم بگذار آن صورت نگاری 
بیاغ ما بر آوردی در 2 بال 


بخال مادلی در دل غمی هست 
به افسون هنر آن چشمه‌بگشای 


مسلمان بندء‌ی مولا صفات است 
حمالش جز به نور حق نه‌برنی 


بده با خاك او آن سوز و تابی 
نوا آن زن که از فیض تواورا 


مسلمانی غم دل در حریدن 


رف 


004 


O00 


000 


000 


00% 


000 


بای کم نهادم لعل لب را 


سحر کردم صدو سى ساله‌ش را 


کف خا کی شمردم کاخو کو را 


مجوغیر از ضمیر خویش‌یاری 
مسلمان را بده سوزی که‌داری 


هنوز این کېنه‌شاخی‌را نمی‌هست 
درون هر مسلمان زمزمی هست 


دل‌او سری از اسرار دات است 


که زايد از شب او آفتابی 


د گر حشد دوق انقلابی 


چو سیماب ازتپ یاران تییدن 


موه IL LTO‏ ۵ دا ۵ ۵اه ۵ اه توص و و و و O‏ 


کلیات اقبال 


21۲ 


حصور ملت از خود در گذشتن 


مت و و جات مه وا 


د گر بانگ انا الملت کشیدن ‏ 


2 2 
کسی کوفاش دید اسرار جان‌ر| نه بیند جز بچشم خودجهان‌را 
نواگی آفرین در سینه‌ی خویش بهاری میتوان کردن خزانرا 
به 4 4 
نگہدار آن چەدر آںو گل تست روز و ورو مھ ادل تسف 
تھی دیدم سبوی این وآن را می باقی به مینای دل تست 
0O0‏ 
ش‌این کوه و دشت سینه تا بی نه در وی مرغکی نی‌موح آ بى 
نگردد روشن از قندیل رهبان تو میدانی که بايد آفتابی 
Q00‏ 
نکو میخوان خط سیمای‌خودرا بدست آور رگ فردای‌خودرا 
جومن با در بیابان حرم نه که بینی اندرو پپنای خودرا 
آی‌فر زندصحر | 
A>‏ 
سحر گاهان کهروشن‌شددرودشت صدا زد مرغی از شاخ نخیلی 
فروهل خیمه ای فرزند صحرا که‌نتوان زیست بی ذوقرحیلی 
O0‏ 
عرب را حق دلیل کاروان کرد کهاو بافقرخود را امتحان کرد 
ا گرفقر تبی دستان غیور است جپانی را تدو بالا توان کرد 
TOC‏ 


در آن‌ش‌ها خروش‌صبح‌فرداست 
تند حان محکم از باددرودشت 


کدروشن از تجلی های سیناست 
طلوع امتان‌از کوه و صحر است 


د گر آئين تسلیم و رصّا گر 


مگوشعرم‌چنین است‌و چنان نیسد 


چمن‌ها زان جنون ویرانه گردد 
از آن هو گی که‌افکندم در ین‌شپر 


بچشم کم مین تنبائيم را 


پر یشا نم جو گرد ره گذاری 


خوشا بختی و خرم روز گاری 


خو ش آن‌قو هی‌بر بشان‌روز گاری 


نمودش سری از اسرارغیب‌است 


به بحر حویش جون‌موحی‌نبیدم 
د گررنگی ازین خوشتر ندیدم 


نگاهش پرکند خالی سبوها 
رطوفانی که بحشد رایگانی 


رتیت زو نت زو وی و اج و وی سیسات دی که اوسو وی وت و و س ات مس ءا 


توجه‌دانی که درین گرد سو اری‌باشد 


4 


000 


077 


000 


2 


000 


O00 


00 


طریق صدقو اخلاص و وفا گیر 
خنون زیرکی اذ من فرا گیز 


که از هنگامه ها بیگا نه گزدد 


حنون ماند فلی فرزانه گردد 


با ی سورم از داغی که دارم 
که من‌ص دکاروان گل در کنارم 


کد بردوش هوا گیرد فراری 
که بیرون آید از من شرسواری 


ده‌زاید از ضمیرش پخته کاری 


زهر گردی برون ناید سواری 


تيدم 


۳ بطوفا نی 
بخون خویش تصویرش کشیدم 


رسیط؟ 


دواند می بتاك آرزو ها 
حریف بحر گردد آب جو ها 


ون وج زو رپوس ggg‏ روت تست o Fm‏ مومس ی وا و Bagg aç e‏ 


کند افلاکیان را آ نجنان‌فاش 


مبار کیاد کن آن ياك حان را 


ز اغوش چنین فرخنده مادر 


دلا ندر سینه گوید دلبری هست 


بگوشم آمد از گردون دم‌مر گف 


VO 


O00 


دهد ذوق تجلی هرنهان را 
ته با می‌کشد نه آسمان را 


که زایه آن امیر کاروان را 
خجالت می‌دهم حور حنان را 


رن ) 
دشگوفه جوی‌فرور بر دبر ی‌هست؟» 


خلافت‌و ملو کیت 


عرں خودرابه‌نورمصطفی سوحت 


ولیکن آن‌خلافت راه گم کرد 


خلافت برمقام ما گواهی است 
ملو کیت همهمکر استو نیر نگ 


در افئد با ملو کیت کي 
کپی باشدکه بازی‌های تقدیر 


هنوز اندر جپان آدم غلام‌است 
غلام فقر آن گیتی پناهم 


محبت از تگاهش پایدار است 
مقامش عبد هو آمد و لیکن 
اب عبر اج از لطف‌اله آذ 


00 


20 


COO 


مت 


چراغ مرده‌ی‌مشرق‌برافروخت 
که اول موّمنان‌راشاهی آموخت 


حراماست آ نجه‌بر ما پادشاهی است 


فقیری بی‌کلاهی بی گلیمی 


بگیرد کار صرصر از نسیمی 


نظامش خامو کارش ناتمام است 
که در دینش‌ملو کیت‌حراماست 


سلو کش‌عشقو مستی راعبار است 
حجپان شوق را پرورد گار است 


ا مهمص موم وم ومو تسه مه 


خنك‌مردان کهسحراو شکستند 


مشونومید و با خودآشنا باش 


ره کر کان ارروی تازه دادند 


ولیکن کو مسلمانی که بیند 


ببل ای دختر لك این دلبری ها 
مب دل بر حمال عازه بر ورد 


تاه ست شمشیر حدا داد 
دل کامل عیار آن پالجان‌برد 


جپانتابی زنور حق بیاموز 


حپان را محکمی‌از امپات است 


0O00 


0O00 


£٥ 


دلش | گاه وچشم او بصیر است 


که‌مردان‌بیش ازین بود ندوهستند 


ناف کارشان دیگر نباد ند 
نقاب از روی تقدیری شاد ند 


دخثر آن‌مات 


«<2 


COG 


000 


O00 


مسلمان را نه زیید کافری‌ها 
بیاموز از نگه غارت گری‌ها 


بزخمش حان مارا حق‌بماداد 
که تیم حویش را آبازحیاداد 


کشادش در نمو در نگگو آب‌است 


ناد شان امن ممکنات اش 


نظام کار و بارش بی‌ثبات‌است 


COO 
مرا داد این خرد پرور جنونی نگاه مادر با اندرونی‎ 
زمکتب چشم‌ودل نتوان گرفتن که مکتب نیست جززسحرو فسونی‎ 
4 به به‎ 
خنك آن ملتی کز وارداتش قیامت ها به بیند کایناتش‎ 
چه‌پیش آید جه پیش افتاداورا توان دید از حبین امپاتش‎ 
OO 
اگر پندی ز درویشی پذیری هزار امت بمیرد تونه میری‎ 
بتولی‌باشو پنهان شو ازین عصر که‌در آغوش شبیری بگیری‎ 
+2 


زشام ما برون اور سحر را 


تومیدانی که سوز قرات تو 


به قر آن بازخوان اهل نظر را 
د گر گون کرد تقدیر عمررا(۱) 


عصر اضر 


رف 
چه‌عصر است‌این کهدین‌فر یادی‌اوست هزاران بند در آزادی اوست 
ز روی آدمیت رنگ و نم برد غلط نقشی که از بپزادی‌اوست 
ج 4 
نگاهش نقشبند کافری ها کال ت ان اعا 
حذر از حلقه‌ی بازار گانش قمار است‌این همه سودا گری‌ها 
جه + +4 


حوا نان را بد | موزاست‌اینعصر 


۱ - اشاره بواقعه تاریخی اسلام آوردن خلفه دوماست . 
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ارمغان حجار ۶:۷ 


۳ ی E TE E e‏ 
000 
مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیرش باقی و فانی بہم کرد 
وليكن الامان از عصر حاضر که سلطانی به شیطانی بهم کرد 
O0‏ 
چه گویمرقص توچون‌است‌وچون نیست حشیش استا ین نشاط اندرون‌نیست 
به تقلید فرنگی پای کوبی بەر گپای تو آن‌طفیان خون نیست 
بر همن 
۴۰« 
در صد فتنه را برخود گشادی دو گامی رفتی و از پا فتادی 
برهمن از بتان‌طاق خود آراست تو قر آن را سر طافی نپادی 
هب ه 
برهمن را نگویم هیچ کاره کند سنگ گران را باره باره 
نیاید جز به زور دست و بازو خداگی را تراشیدن ر حاره 
OOO‏ 
تگه دارد برهمن کار خود را نمیگوید به کس اسرار خودرا 
بمن گوید که از تسبیح‌بگذر ابدوش خود برد. زنار خود را 
eels.‏ 
برهمن گفت برخیز از درغیر زیاران وطن ناید به جز خير 
بيك مسجد دو ملا می‌نه گنجد زافسون بتان گنجد بيك دير 
هلیم 
۰۵ 


تب و تابی که باشد جاودانه سمند زندگی را تازیانه 


به فرزندان بیاموز این وتاب 


زعلم حاره ساری بی گدازی 
نکوتر ار نگاه ياك باری 


به آن مؤمن خدا کاری‌ندارد 


ازآن از مکتب یاران گریزم 


زمن گبراین که‌مردی کور حشمی 
زمن گیراین که‌نادانی‌نکو کیش 


از آن فکر فلك پیما چه‌حاصل 
مثال پاره‌ی ابری که از باد 


ادب پیرایه‌ی نادان و داناست 


ندار م آن لمان زاده را دوست 


ترا نومیدی از طفلان روانیست 


بگو ای شیخ مکتب گربدانی 


به‌پورخویش‌دین و دانش اموز 
بدست او اگر دادی هنر را 


۱ ۲ ۲ ۹ 
نوا ار سمبه‌ی و من در 2 


000 


000 


000 


Q00 


Q00 


O00 


O00 


G00 


توس موی و و و وی و و وه هو و وم و وه ۰ 


بسی حوشثر نگاه باك بار ی 
دلی از هردو عالم بی نیاری 


که در فن حان بیداری ندارد 


جوانوخود نگپداری ندارد 


زبینای غلط بینی نکوتر 


ز دانشمند بی دینی نکوتر 


که گرد ابت و سیاره گردد 
به بپنای فص آواره ند 


خوش آن کوازادب‌خودرا بیارراست 


کهدر دا شش قز ودوازادی کاست 


جه برو | گردماغ شانر سا نیست 


که‌دل‌درسینه‌ی‌شان هستیا نیست 


که تاید جون مه وانجم‌نگینش 


اندر 


| ا 


زخون لاله آن سوز کېن برد 


تست هی یه تست 


باین مکتب باین‌دانش چه‌نازی 


خدایا وقت آن درویش‌خوش باد 


به‌طول مکتب فا این دعا گفت 
کسی کولاله را در گره ست 


بان دين و به‌آن دا نش‌مرداز 


چومی‌بینی که‌رهزن کاروان کشت 
مباش‌ایمن از آن علمی که‌خوانی 


جوانی خوش گلیر نگ نکلاهی 


به‌مکتب علم میشی‌را بیاموخت 


شنر را بچه‌ی‌او گفت‌دردشت(۱) 
پدر گفت ای بسر جون يا به لغزد 


بریدن از سر بامی پیامی 


رن نحجیر ی که‌جز مشت بری نہ تتشت 


نت حود را بچشم محر ما نه 
تلاش رزق از آن دادند ما را 


42 2 


هب مه 
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TOC 


000 


تلاش‌رژزق 
د وف 


QO 


۱ - اشاره به يك‌ضربالمدل‌عربی - 


£۹ 
که‌نان‌در کف‌نداد وحان‌زتن برد 


که دلپا ازدمش‌حون‌غنچه بگشاد 


زبند مک و ملا برون‌حست 
که از ما میبرد چشم‌ودل‌ودست 


چه‌پرسی کاروانی راجسان کشت 
که‌ازویروح‌قومی‌میتوان کشت 


نگاه او چو شیران بی پناهی 
میسر نایدش بر گیي گیاهی 


نمی بینم حدای جار سو را 


شترهم خویش را بیندهم اورا 


ته بحشد جره بازان را مقامی 


نگاه ماست ما را اربانة 
که باشد بر گشودن را بپانه 


نك باچة خو بش 
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نینگی بچه‌ی‌خودر اجه خوش گفت به دین ما حرام آمد کرانه 
به موح آویزواز ساحل به‌پررهیز همه دریاست ما را آشیانه 
QUO‏ 


دودر در با نه‌ئی او در بر نست 
جويك دم از طاطم ها پیاسود 


څا تمه 


به طوفان در فتادن حوهر تست 
همن در بای او غارتگر ست 


۱A۵ 
نه از ساقی نه از پیمانه گفتم حدیث عشق بیباکانه گفتم‎ 
شنیدم آنچه از پاکان امت ترا با شوخی رندانه گفتم‎ 
اج‎ 
بخود باز آ و دامان دلی گیر درون سینه‌ی خود منزلی کیر‎ 
بده این کشتراخو نابه‌ی‌خویش فشا ندم دانه من تو حاصلی گیر‎ 
واه‎ 


حرم جزقبله‌ی قلبو نظر نیست 
ميان ما و بیت الله رمزیست 


طواف او طواف‌بام ودر یست 


که‌جبریل امین‌را هم خبر نیست 


آدمیت احتر ام آدمی 
با خبر شو از مقام آدەں 
زجاو بدنامد) 


بیا ساقی بیار آن کپنه می را 


نوائی ده که از فیض دم خویش 
یکی‌از حجره‌ی‌خلوت برون ی 
خروش این مقام رنگو بورا 


زمانه قتنه‌ها اورد و بگذشت 


دو صد بغداد را جنگیزی او 


بسا کس (۱) انده‌فردا کشیدند 
خنك‌مردان که در دامان امروز 


جو بلبل ناله‌ی راری نداری 


درین گلشن که گلچینی حالال‌است 
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جوان فرودین کن پیردی را 
جومشعل برقروزم چوب نیرا 


بباد صبحگاهی سینه بگشای 


بقدر ناله‌ی مرعی بیفرای 


خسان رادر بغل‌پرورد وبگذشت 
چو گورتیره‌بختان کردو بگذشت 


که دی مرد ندو فردارا ندید نك 
هر اران تازه ترهنکامه حجید ند 


که در تن حان بیداری نداری 


توزحمی از سرحاری نداری 


٦‏ سا کس اشازه به‌شعر أ مير خسرو وانده مخقفاندوه»احت 
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۶۳۲ 


بناخن سینه کاویدن بیاموز 


بيا بر خويش بیچیدن بیاموز 
| گرخواهی خدارا فاش بینی 


گله از سختی ایام بگذار 
نمی‌دانی که 21 جویباران 
کبوتر بچه‌ی‌خودراچه‌خوش گفت 
اگر یا هو زنی از مستی‌شوق 
فتادی از متام کبریائی 
تو شاهینی ولیکن خویشتن‌را 
خوشاروزی که خودراباز گیری 


حیات حاودان اندر یقن است 


تو هم مثل‌من از خود درحجابی 
مرا کافر کند اندیشه‌ی رزق 


بگیر از ما کین صحرانوردان 


مرا یاد است ازدانای افر نگ 


ولیکن با تو گویم‌این دوحرفی 
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حودی را فاش ثر دیدن‌بیاموز 


کسختی نا کشیده کم‌عیاراست 
| گر برستککغلطدخوشگواراست 


که نتوان زیست‌باخوی‌حربری 
کله را از سر شاهن بگیری 


حضور دون نپادان حپره سای 
نگیری نا به دام خود نیائی 


ره تخمن وظن گیری‌بمیری 


خنك روزی که خود را بازیابی 
ثرا کافر کند علم کان 


خنك آن کس کهدا ند کار خودرا 


به پشت‌حویش بردن بار خودرا 


بسا رازی که ازبود وعدم گفت 
که بامن پیرمردی ازعجم گفت 


| ای کشته‌ی ۳ محر می حند 
ز تأویلات ملایان نکو تر 
۔جوداست‌این که بینییا نمو داست 


کتابی بر فن غواص بنوشت 


به‌ضرب‌تيشه بشکن‌بیستون را 


حکیمان را درین| ندیشه‌بگذار 


هار کف چراع نت را 
مشو در چار سوی این‌جبان گم 


دل در با سکون بیگا نه از تست 


دو گیتی را به خود باید کشیدن 


به نور دوش بن امروز خود را 


بما ای لاله خود را وا نمودی 
ترا حون بردمیدی لاله گفتند 


نگرید مرد از رنج وعم و درد 
قیاس‌اورامکن از گر یه‌ی‌خویش 


ارمغان‌حجاز 
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نشستن باخود آ گاهی‌دمی‌چند 


حکیم ما چه مشکلپا گشوداست 


ولیکن در دل دریا شود است 


که‌فرصت ندلكو گردون‌دور نگ‌است 


شرر از تیشه‌خیزد با زستگگ‌است؟! 


بدست آور مقام ها و هو را 
بخود باز آو بشکن چار سورا 


به جیش گوهر يك دانه‌ازتست 
که در با رامتاع حانه‌از تست 


تباید از حضور خود رمیدن 


زدوش امروز را توان ربودن 


تقاں از چپره‌ی زیبا گشودی 
بشاخ| ندرحسان‌بودی؟جه‌بودی؟ 


زدوران کم نشیند بردلش گرد 


که‌هست‌ازسوزومستی گریدی‌مرد 


4V4 
نه‌ینداری که مرد امتحان مرد‎ 


تراشایان جمن رک است‌ور نه 


| گر خاله توازحان‌محرمی نیست 


زغم آزاد شو » دم را نگه دار 


پریشان هردم ما از عمی جند 
ولیکن طر حفردائی توانر یخت 


جوا نمردی که دل با حویشتن بست 
K€‏ را حلوه‌مستی‌ها حالال‌است 


از آن غم ها دل مادردمند است 


من و توران عم شیرین ندانیم 


له و بالا کن این عالم که‌دروی 


برون کن کینهر اازسینه‌ی‌خویش 
زر کش" دل مده کس‌راخراجی 


کان مرد حق دیگر چه گویم 
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نمیرد گرجه زیر آسمان مرد 


زهرمر گی که‌خواهی‌میتوان: رد 


بشاخ‌نوهم از نیسان نمی نیست 


که اندر سینه‌ی پردم‌غمی‌نیست 


شريك هرغمی نا محرمی جند 
ا گر دانی بهای این دمی جند 


زود در بحر ودر با ایمن ارقت 


و لی با بد K€‏ داری دل ودست 


که اصل‌او ازین خال نژ نداست 
که اصل او زافکار بلند است 


خن 
قماری می برد نامرد از مرد 


که دودخانه از روزن ‌برون به 


مشو ای ده حدا غارت گر ده 


دو گیتی‌رافرو غاز کو کب‌اوست 
جومر کف آیدتبسم بر لب‌اوست 


صیحد) 


دلم افسرده شد از صحبت گل 


دل آن‌بحراست کوساحل نورزد 


از آن‌سیلی که صد هامون‌بگیرد 


دل ما آتش وتن موح دودش 


بذ کر نیم شب جمعیت او 


دهاز کار او را می برد پیش 


نه نیروی خودی را آزمودی 


حرد زنجیر بودی ادمی را 


تومی گوئی که‌دل‌ازخالكو خون‌است 


دل ما گرچه اندر سینه‌ی‌ماست 


حپان مپر و مه زناری اوست 
بیامی ده رمن هندوستان را 
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که دارم از تو امید نگاھی 
حنان بگذر که‌ریزم بر گیاهی 


نبنگ از هیبت موجش‌بلرزد 


فلك بايك حباب او تیرزد 


تیید دمبدم ساز وجودش 


جوسیمابی که بندد جون‌عودش 


کهمرد حود نگپداراست‌درویش 
نگه داری جودریا گوه رخویش 


نه بند ازدست‌و پای‌خود گشودی 


ا گر در سینه‌ی او دل نبودی 


گرفتار طلسم کاف و نون‌است 
ولیکن از جپان ما برون‌است 


گشاد هر گره از زاری اوست 


علام اراد از بیداری اوست 


32 کلیات‌اقبال 
عروس‌زند گی رامحمل است‌این 


نه‌بنداری که‌عقل است‌این‌دل‌است ین 


من و تو کشت یزدان‌حاصل‌است‌این 


غبار راه شد دانای اسرار 


leke) 
گهی جوینده‌ی حسن غریبی خطیبی منبر او از صلیبی‎ 
گپی سلطان با خیل و سیاهی ولی از دولت خودبی نصیبی‎ 
04 
حپان دل حپانر نگو بو نيست درویست و بلند وکاخو کونیست‎ 
رمی و آسمان و جار سو نیست در ین عالم بجر الله هو نیست‎ 
044 
نگه دید و خرد پیمانه آورد که پیماید جپان جار سو را‎ 
می آشاه‌ ی که دل کردند نامش بخویش| ندر کشیداین‌رنگو بورا‎ 
ele 
محبت چیست ؟ تأثیر نگاهیست چە‌شیرین‌زخمی از تیر نگاهیست‎ 
بصید دل روی؟ تر کش بینداز که‌این نخجیر نخچیر نگاهیست‎ 
خو دی‎ 
> 
حودی روشن ز نور کبریائی‌است رسائی‌های او از نارسائیاست‎ 
حداگی از مقامات وصالش وصالش از مقامات حدائی‌است‎ 
o0 


جوقومی‌در گذشت ار گفتگوها 


حودی از ارزو شمشیر گردد 


Q00 


زخاك او بروید آرزو ها 
دم او ر نگ ها برد زبو ها 
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خودی را ازوجود حق وجودی 
نميدانم که این تابنده گوهر 


OO 
دلی‌جون صحبت گل می‌پذیرد هماندم لدت خوابش بکد‎ 
شود بیدار چون من آفریند چومن محکوم تن گردد بمیرد‎ 
جه به مه‎ 
وصال ما وصال اندر فراق‌است کشوداین گره غیراز نظر نیست‎ 
گپر گم گشته‌ی آغوش‌دریااست ولیکن آب بحر آب گپر تست‎ 
Q00 
کف‌خاکی که دارم از دراوست گل و ریحانم از ابرتر اوست‎ 
نه من را می‌شناسم من نه (او)را ولی دانم که من اندربراوست‎ 
جبرو آختیار‎ 
ده‎ 
یقن دانم که روزی حضرت‌او ترازوئی نهد این کاخ و کورا‎ 
از آن ترسم که فردای قیامت نه مارا ساز گار آید نه او را‎ 
000 
پدروما گفت بامن راهب پیر که دارم نکته‌گی ازمن‌فراگیر‎ 
کند هر قوم پیدا مر گخودرا ترا تقدیر و مارا کشت ندییر‎ 
مور ت‎ 
9 
شنیدم مرگ بایزدان چين گفت چه‌بی نم چشم آن کز گل‌بزاید(۱)‎ 
چوجان او بگیرم شرمسارم ولی او را زمردن غار ناید‎ 
اج‎ 


۱- گل‌بکس‌اول . 


حودی را از نمود حق نمودی 


کجا بودی ا گر دریا نبودی 


نبا تش‌ده که مبر شش‌حبات | بلست او زمام کائنات ا ست 
نگردد شر مسار ار خواریمر گف که‌نامحرم رناموس حبات‌است 


۱۳« 
بو ابلیی را از من پیامی تبیدن تا کجا در زیر دامی 
مرا این خا کدانی خوش نیا ید که‌صبحش نیست جز تمپیدشامی 
+ به 42 
بان تا از عدم بیردن ۳ ضمیرش سردو بی هنکامه دید ند 
قا داق ا ترا از آتش ما آفریدند 
0O0‏ 
جدائی شوق را روشن بسر کرد حدائی شوق را جوینده تر کرد 
نمید! نم که‌احوال تو چون است مرااین آب و گل‌ازمن‌خبر کرد 
COCO‏ 
ترا از آستان خود براندند رجیم و کافرو طاغوت خوا ندند 
من از صبح ازل در پیچ وتابم از آن خاری کها ندردل‌نشا ندند 
OG‏ 
تومی‌دانی صواب و ناصوابم نروید دانه از کشت خرابم 
تکردی سحده و از درد مندی بحود کر گناه بیحساپم 
00 
بیاتا نرد را شاهانه باریم جپان حار سو را در گدازیم 
بافسون هنر از ہرگ کاهش ببشتی این سوی گردون بسازیم 
Dee)‏ 
ابلیس‌خا کي ر ابلیس‌ناری 
ریاف 


۳-3 دیا ۳ دوق نگاهی 


به‌هر کو رهز نان چشم و گوشند 
گران قیمت گناهی با پشیزی 


چه شیطانی خرامش واژ گونی 
من او را مرده شیطانی شمارم 


جهزهرابی که در بیما ن‌ی‌اوست 
توبینی حلقه‌ی دامی که بیداست 


بشرتا از مقام حود فتاد است 
گنه هم می‌شود بی‌لدت و سرد 


مشو تحجیر ابلسبان این عصر 
اصیلان را همان ابلیس خوشتر 


حریف ضرب او مرد تمام است 
زد هر خا کی سز اوار نج اوست 


رفم دون‌نهادان گر حه دوراست 
به این نوزاده اپلیسان نسازد 


ارمغان‌ححاز 
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دو صد شبطان تراخدمت‌گذاراست: 
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کهدر تاراح دل ھا سحت کوشند 


که‌این‌سودا گران‌ارزان‌فروشه 
کند چشم ترا کور از فسونی 
که گیرد چون تو نحجیر زبونی 


کشدحان راوتن بیگا ن‌ی‌اوست 


نهان دامی کها ندر دا نه‌ی‌اوست 


بقدر محکمی او راگشاد است 
| گر ابلیس توخا کی نباد است 


خسان راغمزءٌشان ساز گار است 
که‌یزدان‌دیده و کامل‌عیار است 


کەصید لاغری بروی حرام است 


ولی این نکتەرا گفتن‌شروراست 
گنپکاری که طبع او غیور است 


به‌بار آن‌طر يق 


یا تا کار اين امت باز لم 


قلادر جره بار آسما نبا 
فضای نیلگون نخچیر گاهش 


ز جائم نغمهی‌اله هو ريحت 
نج ۰ ۰ 0 گ 
تخیر ازدست‌من ساری رش 


چو اشك اندر دل فطرت تمیدم 
درخش من زمژ گا نش توان‌دید 


برویم لسع درها را کشاید 


پیا از من بگیر آن دیر سا له 
اگر آبش دهی از شیشه‌ی من 


بدست‌من‌همان دير یله‌جنگگ‌است 


ولی بنوازمش پا ناخن شیر 
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قمار زادگګی مردانه باز ام 
که‌دل در سینای ۰ گد از م 


به بال او سبك گردد گرانها 


نمیگردد بگرد آشیا نبا 


جو گردازر ختهستی جار سور یخت 
زسوززخمه چون‌اشکم‌فرور یخت 


تییدم تا بچشم او رسیدم 
که‌من‌بر بر گ کاهی کم چکیدم 


دلیل او دلیل نا تمامی 
دوبیت از بیررومی یا ژحامی 


قد آدم بروید شاخ لاله 


درو نش ناله‌هایر نگر تگک‌است 
که‌اور انار از ر گی‌های‌سنگکاست 


وی ه وج تام و و ۵ ی ا ۵ ۵ ۵ اه ی ی ی ا ااا ۵ ۵ 8 اا ی ی هه هه هل هه هټ ا 


رگ ازمن بهبر و یز ان‌این عصر 


زخاری کوخاد درسینه‌یمن 


فقیرم ساز و سامانم نگاهیست 


زمن گیراي ن که زاغ دخمهبپتر 


در دل را بروی کس نبستم 
نشیمن ساحتم در سیندی خویش 


درین کلشن ندارم آب وجاهی 
مرا گلجین‌بد آموز جمن‌خواند 


دوصددانادر ین محفل سحن گفت 
و لی پامن‌بگو آن‌دیده‌در کست 


ندام نکندهای علم ون را 


ميان کاروان سوز وسرورم 


ندیٌداری که مرغ صبح حوانم 
مدم ار د س دامانم که پایی 


ت 
بچغم من‌حپان جز هگذر لست 


گذشتم ازهجوم خویش و پیوند 
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نهقر حارم که گیرم شه دردست 


دل صدبیستون رامی توان خست . 


بچشمم کوء‌یاران‌بر گ کاهیست 


۱ زان بازی کددست | مشا هیست 


نداز خویشان نه‌ازیاران گسستم 


ند این‌چرخ گردان خوش نشستم 


نصیبم نی قبائی نی کلاهی 
کهدادم چشم نر گس رانگاهی 
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مجلدچہ ارم -جاو یدنامه 
۵۹ مناجات ۱۷ 
۰ تمهید آسمانی - نخستین‌روز آفرینش نکوهش میکند آسمان‌زمین‌را ۷۷ 
۱۸۱ نقمه ملاك ۳۱۷۸ 
۱۸ (مهیدز مینی - روحرومی آشکار میشود واسر اسر معراج را شرح ه‌بدهد ‏ ۲۷ 
۴۳ غزل ۲۷۹ 
۶ زروان که روح زمان‌ومکان است‌مسافررا بسیاحت عالم‌علوی‌می‌برد At‏ 
9 زهزمه انجم ۳۸۰ 
۸٨‏ فلكقمر AY‏ 
AY‏ عارف هندی که‌در یکی ازغارهای قمر خلوت گر فته واهل هند او را 

جهان دوست میگویند ۱۸۸ 
۱۸۸ رودمی ۲ 


۱ جهان‌دوست- نه‌تا خن ازعارف‌هندی ۱ ۲ 


U e e i Ci و‎ 


00 ۵۵۵۵ ۵ 6 ۵۵۵۵۵ ۵۵ 2 5 ی و و وا evn‏ ار تا هو ۵ Shea‏ ها و 0ص و و و 5 ۵ ۵ 6 و 8 6 و و و و ون ون موه و و توص ود ۵ 


۳۱ 
۳۲ 


موصوع 

جلوه م 

حر کت بوادی برغمید که ملاشکه وادی طواسین میتامند 
طاسین گوتم ( گوته) وتوبه‌رقاصه عشوه‌فروش 
رفاصه 

طا سین رر شت آزم‌ایش کردن‌اهرمن زرتشترا 
طاسین‌مسیح‌رویای تولستوی 

طاسین محمد نوحه ابوجهل درحرم کنبه 

فلك عطارد 

زیارت ارواح حمالالدین ۳7 نی وسمیدحلیم اشا 
دين ووطن 

اشتر ال و ماو کت 

سمید حلم‌پاشا 

محکمات عا مقر آنی-خلافت آدم 

حکومت الهی 

ارض ملك‌خداست 

حکمت خبر کنر است 

ز دورو دسعید حلیم 8 3 

اقغانی 

پيام افغا نی با ملت رو سهه 

پیر دوهی بهز نده روده‌یگوید: شعری بيار 

غزلزنده رود 

فلكز هر ه 

مجلس خدایان اقوام‌قدیم 

نغمه بعل 

قرورفتن بدریای زهره و دیدن‌ارواح فرءون و کشتررا 
غزل 

رومی- فرعون 

ذوا لخر طوم 

نمو دادشدن درویش سودانی 

فلك مر یخ( اهل‌مر یخ) 

بر امدن انجم‌شناس مر یخی 

دومی-حکیم مر یخی 


۲۵۹۳-۲۶ 
E 
۲۹ 1 
۹¥ 
۳۹۷ 
۲ ٩ پ‎ 
۳۰۰ 
۳۰ 


۳۰ 
۳ ۰ ۵ 
۳ ۰۹ 
۳۰۸ 
۳۹۰ 
۳۳ ۱ 
۳ ۲۲ 
۳۳ 
۳۱۶ 
۳ ۱۵ 
۲۷ 
۳۸۸ 
۳ 
۳۲۰ 
۳۳ ۱ 
TTY 


۳۳۳ 
۳ 
۳۲ ۶ 
۳۳۹ 
۳۷ 
۳۳۸ 


فپرست مندرجات کلیات اقبال 


و هو و و و و و و وج و مهد 


۲۲۵ 


ها هجو و مت و و واو و و و و و و و و و و دحاو اد ادا او او و و و و ها ۵ و تا ها اد اد داح هه و قصه مهم 


گر دش در شهر. مرغدین 
احوال دوشره هر یح ک‌دعوی رسالت کر ده 
فلك مشتری 


ارواح جلیاه حلاح وغالب وطاهره که‌به نشیه‌ن بهشتی نگروږد ند و 


بگردش جاودان گرائید ند 

نوای حلاج 

نوای‌غا لب 

نوآی طاهر ه 

زنده دود مشکلات خودرا بیش ادوا حبزر گث میگو ید 
نهو دارشدن خواجهداهل فر اقابلیس 

ناله ابلیس 

فك حل 

ارواح ردذیله که باملك وملت‌غدادی کرده ودوزح ایشان را قبول 
نکرده 

فلزم خونین 

]کارا میشودروح‌هندوستان 

روح هندوستان ناله وفریاد همکند 

فریادیکی اززودق نشینان قلزم خو نین 
آن‌سوی‌افلاک _ (مقام‌حکيم آلمانی نیچه) 

حر کت بجنت اافر دوس 

قصر شرف النساء 


زیادت اءبر کبیر حطرت سیدعلی همدانی وملاطاهر غنی کشمیری 


در حصور شاه همدان 
ص حت باشاعر هندی بر در یور ی 
حر کت یکاخ سلاطین: تادر ابدالی» سلطان شهید 


نمو دار میشو درو ح ناصر حسر و علوی 3 غزلی اة سرا تمده غاب 


مشود 


ایدالی 


بیقام سلطان شهید بر ود کاویری وحعیعت حیات و مر گد وشهادت 


زنده زود ر خحصت‌ مشود از فر دوس بر ین وتقاضای حوران بهشتی 
غزل ر نذه ود 


اب ۱7 


کلیات اقبال 


رد بف موضوع صفحه 
.٩‏ ا ‏ حور ۳۷۵ 
۲9۰ تدای جمال YY‏ 
۱ ا افتادن تجلیجال ۲۷۹ 


خطاب به‌جاوید (سخنی با نراد نو) 
۲. . مجلدپنجم مثنوک پس‌چهبای د کرد ای‌اقوام‌شرق 


۳ بخواننده کتاب ۳۸۸ 
Tot‏ هید ۸ ۳۸ 
Yoo‏ خطاب بمهر عا لمتاب ۰ ۳۹ 
۴۵۹ حکمت کلیمی ۹۹ 
۷ حکمت فرعو نی ۳۹۳ 
۲۸ لاان الاك ۳۹٤‏ 
0۹ ۳ ۳۹۵ 
۲۹۰ هر دحر ۳۹۹ 
۱ دراسرار شریعت ١‏ 
۲ اشکی جند برافتراق هندیان f‏ 
۳ میاست حاضره ۰.۰ 
٤‏ حرفی‌چند باامت عر بیه ¥ 
۰ پس‌چهبای د کرد اکاقوام شرق ۹ 
۳۹۹ در حضور رسالت ماب ۲ ۶ 
۷ مسافر 4۱۹ 
۳۹۸ خطاب یاوام سر حد 4\۷ 
مسافر واردکابل‌یشود ۰:۹ 
Yo‏ برمزار شاهنشاه‌با بررخلد آشیانی ۱ 
۱ بغر بهغزنی وزیارت مزار حکپم سنا ئی ۲۱ 
۳۷ روح حکیم سنائی از بهشت بر ین جو آب مید هد ۲۲ ۶ 
YY‏ بر مزاد سلطان محمود علیه ار حمه چ{ 
Y4‏ مناجات مردشوریده درویرانه‌غز نی ء ۲ 
٥‏ غزل ۲۹ 
۲۷۷ برمز ار احمدشاه با یا 4۷ 
۷ خطاب بپادشاء اسلام اعلیحضرت ظاهرایداله بنصره ۲۸ 
۰ مجلدششم‌ارمغان‌حجاز r‏ 
۰ حضورحق (حاوی ۱ دوبیتی) KA‏ 


۹ حور دسالت_ادب گاهی‌است‌زیر آسمان ازعرش ناز کتر(محتوی ۱۱۷ 
دو بیی) t۳۸‏ 


فبرست مندرجات کلیات اقبال 


رددف 


۱۸۲ 
۱۸۳ 
۸4 
۱۸۰ 
۲۸۹ 
۲۸۷ 
YARA 
۲۸۹ 
۱۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹4 
۲۷۹ 


۲۹٦ 
۱۹۷ 
۲۹۸ 


موضوغ_ 

حصورملت 

خودی 

اناالحق 

صوفی و ما 

دوهی 

بیام فاروق 

شەر ای‌عرب 

ای‌فر ز ند صحر | 

توجه‌دانی که دداین گردسواری باشد 
خلافت و ملو کیت 

ترك عدمانی 

دختران ملت 

عصر حاضر 

بررهءن 

تعلیم 

تلاش رزق 

نهنکك با بچه خو یش 

خا تمه 

حضورعالم انسالی (آدمیت احترام آدمی) 
دل 

حودی 

جپر و اختیاد 

موت 

بکوابلیس را 

ابلیس خاکی و ابلیی نادی 


بیاران طریق -بیاتا کار این‌امت‌بسازیم( حاوی6۸ ده بینی) 


فهرست‌اعلام (اماکن) 
تصاو بر 


معه مه 


نام هائ ی که ذ کر یاشرح آن درحواش کتاب آمده باعلامتح مشخص شده است 


آسیا ۳۹۹ ۳۳۸۲ 41۱ 

آلمان۷ ۲ج - ۲۰ YI‏ 
۳۷۹-4 

آهر دك ۳۲۸ 

آندلس (اسیانیا) ۲۳۲ ۰ ۲۳ج 

احمر (بحراحمر) ٤۹‏ ۲۰ 4 

ارویا ۷٤ح‏ ۶۱۰ - ۳۰ پورپ 1۰۱ 
۱۰-۷ - 24۱۰ 

اطك 4۰۳ 

اصفهان ۱۰ - ۱۰ 


اففان ۵9 - ۱8 - ۱۹۰ - ۲۱۳ ۶۰ ۲ 
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۸ افغانستان ۲۰۶ 

الوند 1۶ - ۱۶۲-۳۸۷ - ۲۷۸-2۱۶۲ 

انگلستان ۲۰۸۹ 

اهرام ۸۱ 

- ۷۲ج ۸۱ج‎ ۷۲ - ۲۸ ۱۹١ ایران‎ 
- ۱۶۲ ۱۳7۰ - ۱۱۶ - KAY 
Tet ۲۱۸ ۲۰۹ ۱۰ _ ۷ ۶ 
- ۳9۸ - ۳۳۹ - ۳۲۸ . ۵ 
۳۸۲ - ۳۷۰-۳۹۷ - ۳۷۰-۲ 


4۹۸ 


ب 

«خار ا ۲۵۲ 

|۰١ در‎ 

۶۷۲۱ ۸۱ ۷١ دمداد‎ 

- ۸۷-21٩ - 1 - .۱- ۱١ طحا‎ 
4۷ - ۳۷ 4۲۹ ۲۰-۵9 
۶ ۷ 

٤١ بتاری‎ 

شگال ۳4۸ 

بهو پال ۶۱۲ 

بیت‌اللهه ٤۷‏ بیت‌الحرام ٩۰‏ بيت الحرم 

۱۱۲ - ٩۱ - ۶9 - ۵ 

بی‌ستون ۱۶۲ - ۳۱4۲ - ۷۳ - 1۸۱ 

پارس ۲۳۶ ۲۸۹ - ۳۷ 

يا کستان ۱۱0 ۱۷۸ - ۱۰ ۶ح 

جاب ۷ - ۵۷ ۳ 


س 


تمر لز ا داح ۶۲ 1۱٩‏ 2 ۱۹۰ 
۲ ۲ 


۱ ‘wmesanBe®saGssescgccnsacvccecsnvweuvsthisunaannnsGcaesbencssnetsanascasnnenaaass® 


فپرست اعلام اسامی اما کن 


تر کستان ۶ ۲۰ج 
تصینم ۲۱۲ 
توران ۱4٩‏ ۲۱۳۰۱۹۰۰ - ۲۳۹ 


جہحون ۱۲۲ + ۳۷۲ 


جینوا۳۹۰ ۱۰-4۱۰ جح زنو ۲*۶ - جح 


2 ۱۰2-۳ ۶ 

ف 

چين ۱۷ - ۲۷۲۰۳۶ ۰ ۳۹۰۰۳۲۸ 

‌ 

حیش ۳۰۱ 

۰۱۱۰۲۲ ۷۲ ۸۰۳۹-۲۸-۱۰ حجاز‎ 
- ۱۳۷-۰۱۱۸-۱۱-۱ ۱۵-2 ° 
۳۲۸-۲ ۵ 8-۲ ۵ 4-۲ ۵ ۱-۲ ۳۲-۲ ۲ ۷ 
4۶۳-۶۳٩۹-۶۳-۶ ۳9-۲ 
۶ ۲۸ 

حرا ۳۰۹-۳۰۹۱۷۰۱۵-۱ 

۱ ۵۰-۱ ۳-۱ ۶۱-۱۳ ۳-۱۳۰۰2۰۱۱ حرم‎ 
۱۹۸-۱۹۸۱۹۱۸۰-۱ ۵۵-6 
۲ ۸۲۷-۲ 4-۲ ۲۲-۲ ۲ ۷-۷ 
۲ ٩۲۲ ۷۱-۲7۳۲ ۵ ۵-۲ ۵۳-2-۱۸ 
۳۳۲ ۳۲۹-۳۲۱۳۱۸۳۰-۳ ۰ 
۰ ۲۰۸-۲ ۲-6۲۱۰۰۳۷۳ ۳۵ 
4۵ 24 4-4 ؟‎ ٩-۳۳-۰۳ ۰-۶ ۷ 
۶ ۸۳-6 ۷۰-1 ۲-۸ 

حلب ۵ 4- 4ج 

٩۰۷ حمرن‎ 

ع 

خاور ۱-۱۳۰۱۳۸۱۹-۱۳۷ ۹-۱ ۱ 
- ۰۱-۱ ۳-۲ ۲۷-۳ ۳۸۰۳ 
۰۰-۷۸ ۱۱-۳ ۶۲۱-۶۰۱۸-4۱-6 
\4۴ 

خا ۵ ۳۷ 

ختن ۲۲۷-۱۲ 


خجند ۷۲ 


وو و و و و و وه وو و و مو و ووا حو و وه مه موه 


1۹۹ 


خراسان ۰-۲۰ ۲ج 

خوانسار ۱۰-۱۰ 

خیبن 986-۱1۲9-۱۰-6 ۳۳-۲ 
۳۹1-۷ 

خیبر ( دره خیبر محل سکونت ایلات پشتو 

ز بان و گذر گاه مشهور نادر به هندوستان ) 
۰.۱۷۲ 

۵ 

دکن > ۹۸-4 ۳۷۲-۳۷۱۳۹۹۰۳ 

0 

ذوالخرطوم ۳۲ 

ل 

رشت 8 

روس ۳۲۲۱ ۳۹۵۰۳۷ روسیه ۲۱۱ 
۷ ۳۱-۲ 

روضه‌رضواآن ۲۱۸ 

۱۱۰۸۱-۰۷۷ ۱-۳۱۵2۱86۵ روم‎ 
۳ ۸٩-۳ 7-۳۰۸۲ ۰۶-۲ ۱۳-2-۲۷ 
٩ ۰ ۸-22 ۰۱-۱ 

ری ۰۸-۳۸ 

ز 

رهم ۷ - ۷ج۸ ۱۸۰۲-۰۵۸-۳۳۲۲ 
1 ۵۸-46-62 ۱-4 ۶ 

ز نگ ۲۲۸ 

ر 

زاین ۸ ۳ ۳ 

0 

ساری ۲۸۹ 

سمر‌قند 4-۱6۱ ۵۰-۲ ۲ 

۳۱-۵۳-۵۳۲۲ ۵۱۸-۷۷ سينا‎ 
۱ ٩۱-۱ ۸۷-۱ ۵۷-۰۱ ۷-۱ ۶ -. 6۵ 
' ۱۷۳۹۰۲۹۷-۲۷۷ ۱ 4 


۶۲-۶ ۲۸-۶ ۱ 


هھ 


س 
شام ۱۵۱۱۸۷۷۰۷۹۱۷۲۵۸۰ ۲۸-۲ 


۳-۰-۰ 


۵ ۰ ۰ 


شرق ۳1٩‏ -۱۸۱-۱94- ۱۸۹ -۲۳۷ - 
۸-۰۳۰۹-۰۳۰۵۰۲۹۰-۶ ۳۱۱-۳۰ 
6 ۵۱-۳۲۳۳۱۷-۳۱ ۳۱-۳ 
۹-۳۷۰۹ ۸۸-۳۸-۳۷ ۳۹۰-۳ 
۱ ۱۷-۱۰-۰۰۸۰ 
94۱-۲۵۰ ؟ 


ط 

طاق کری ۱6ج 

طور ۱۵۱۱۹ ۱۲-۰-۳۷۱۷ ۱۹۷ 
۸ ۳ ۲۳۹-۲ 


عثمانی 4۰۵ 
عراق ۱-۱۰۷ ۶۰-۱ ۳۰-۲۸۹2۲۶۰۲ 
۳۷۰ 


ع 


۲۰۹-۲۹۰-۲۸٤-۲۹ 1-۲ ۳۷-۱۸۱ غرب‎ 
۳۲۳-۳ ۲۲-۳ ۱۷-۳۷۱۸ 
-۳۷۹ -۳۹- ۳۲۰۱ 2-۱-۷ 
8 8۶-۶ ۲۰-۰ ۶۱6-۶ ۰۸-۶۰ FAT 

غر ناطه ۵ ۷ 

غز نی-غز نین ۶۲-۶۲۱ 

ق 

فاران ۲۱-۱۸ ۶ 

قار باب۱ ۶ ۲ 

فرات ۳۷۲-۱۸۲ 

۱۳۲-۱۳ ۳-۱۳۰۰۱۲۷۲-۱۱۳ فر نگ۸ ؛‎ 
۱6۰۱ - ۱۶۸-۱۶6 ۱-۱۱ 
۲۱۱-۱۸۹۱ ۷۳-۱ ۷-۰ 
۲ ٩۰-۲ 6-۳ ۸ 
۲ ۵۷۱-۲6۵ ۸-۲۵۷ - ۲۵ _ ۱ 
۳۰-۲7٩۹ ۲7۷۷ - ۲۰۳ ۲ 
-۳ ۷۲۱-۳۱۷۱-۳۱-۳ ۱۲-۳۲۰2۷ 
-۳ ٩-۳۳۲۳ ۲۸- FYI ۶ 
۳ ۷۷-۳۷۱۳۷۰۰۳ ۱۹-۳ ۷۲ 
-۳ ۹۱-۳۸۹۳۸۱-۳۳ ۰ 
1۰-1-24 ۰۵ 


کلیات اقبال 


4۳۰-۶ ۲۵-۲۱-4۱ - ۱۳-۱ 

-4۵۷ 6۳ 6۲ - 44۷ - ۶ 

1٩۸9-۸1-۸۳ ۷۲-4 7۱۷-۵ 
۳۰ فلسطین‎ 


فلودانس ۸ ۷ 


5 

قاف ۵-27171711 ۳۰-۲ 6 
ورن ۲۲۷ 

۲٩۰دورمشف‎ 

قصر درف‌النساء ۳9۶ 

#مدهار ۱۰ ۲ ۶ 

۱٩۹۲-۱۹۱-۱۹۰۸ ھتان‎ 


له 


کایل ۲ ۲ -۲۱-۶۱۹؟ 

کاشان؟ ۲ ۲ 

کاشفر ۲۲۹ 

کاشمر ۲۳۸ 

کاویری ۳۷۲-۳۷۱ 

کر بلا ۱۱۷-۷۹-۷٦‏ 

کشمیر ۲۲۹-۲۲۸ ۲۵۰۲۰-۲۳۸ - 
۰۳-۸ ۳ ۳۷۲ حکشیر ۲۲۹ 
ايران صفیر ۳9۸ 

کعیه 2۷ -9-98۱-۸-۱۹-2۱۸-۱۸ ۵- 
6-۳ ۶ ۲ 1~ 
٩۱-۳ 69-۳ ۰۷ ۳۰۰-۷‏ 5 
۵۷-۶ ؟ 

کنه‌ان ۱۰۶ 

کوثر ۲۱ 

کو وه ۱۱۸ 

کک 

٩۰۳-۳۷۲۸-2۲-۱» کنگد‎ 

گور گان131 

ل 


لاھوار ۲۰-۳۷ ۱-۱۲-2۱ ۳۵۹-۲ 
م 


مداین ۱۸۲ 
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مشرق ۲-۲۷ 6۲-۱۳۱۱۱۸-۰۵ ۱- 
۱۰-۱۷۰۸ ۲۲۷-۲ - 
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۱-۸ ۱9-۳ ۱-۳ 2.۳ ۳۷۳ بت 
۰۶-۹ ۶ 
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۶ ۰ ۰6-۳ ۲۸-۳ 4۹-۶۷-۰۶۰۳ ۶ 
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هند 2۷ ۰-۱۱-۱۰ ۷-۳۷-۲۸۰۲ ۷۹ 
^^< ۲-۷۱۶۱ ۱۷۸-۱۷۱ - 
۳-۳-۲-2 ۵۱-۲ ۵۲۲ ۲ 
۸۷-۹ ۳۹-۲6-۳۰۱۲ ۳ 
۷۲-۳ ۱۶-۳ 9-۳ ۰-۷-۰۲ ۷۱-۳ ۳- 
۲۱-۳2۶2۷۱۰۲ ۶۱-26 
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ەن ۰۷ ۲۷-۱۱ ۲ 9 ۳۰ 
تونال۳ 71-۲ ۵۲-۸۱-412۲ e۳۹1‏ 
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ze ۱-۳ ۰1۱-2۲ 6 *‏ 
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۸ ۶-۳ ۷ ۸۷-۳ ۱۸-۳۸۸۳ 6 
پیر حق‌سرشت ۸ پیر بزدانی ۲٣۶‏ 
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9-2-۷ ۲ ۳۸-۲ 71-۲ ۲ 
۸ ۷۲ ۸۰۲ ۸۷-۲ ۸۸-۲ ۲ 
٩۲۰۲ ۹۶-۲ ٩۰۳-۲ ۰۰-۷‏ ۳- 
۳ ۲۳-۲۰ 4-۳ ۲ ۳۲۸-۳ 
۳ ی ات ع نت 
6 ۵ ۵۰-۳ ۵۷-۳ ۵۸-۳ ۳۰۵-۳ 
17 ۲-۳۸۷۳ ۲ ۷-۶ ۶۲۷-۶۲ 
۳ -46- ۸۰ ۶ مولانا جلال 
الدین بلخی ۲۲۲۹۶۸ 4ج 
مولا نای‌رومی۸ح 
۱1۱۵۵66۳-۲ ۲ج 
۸۳-۲ ۵-۲ 6۵ ۷۰-2۳ ۳ 
۰ مولوی 1-2۸ )- مولانا 
جلال| لدینرومی ۳۸-۱۷ - 
ەح ۱۱۰-۰ ملاجلال ٩‏ 4- 
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۰-۸ ۵ ۵۷-۱ ۱۷۰-۱۷۲۳-۱۱-۱ - 
۰-۸ ۰۶-۱۸-۱2۱۱ ۲- 
٩۰-۴۳-1۲ ۱۷-۲ ۱-1۱ -۲ ۰۷‏ ۳- 
1 ۱۵ ۷۳۰۲ ۷۷-۲ ۷۲۷-۲۷۸2۲ ۲- 
۰۷-۲۶-۰۵ ۱۱-۳۰۸۳ ۳- 
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۳۲۸-۳۲۱ ۳۳۱ — ۳۶۱ - ۳۶6 
1 ۶۷-۳ ۹-۳ ۳۹۲-۳۲۸۵-۳۰-۳ 
۱۱-۶۰۷ ۲۳-۶ ۷۱-۶ ۶ 
ارادم ۱-4۱-۳2۱۲ ۵۳-4 ۳ح - 
۵21۸-1۸-۷ ۱۱ج - 
۱۸۲-۰۲ ۱۹۹-۱۸۳ - 
۰۷۲۷ ۵۰۲-۳۲ ۹-۳ و 
۸ ۸۳ خلیل-۵ ۱۸-۰۱۳۳ - 
۱۹۸-۱۹۱۳-۹۵-۷ 
۳-۲۳۸-۹ ۲۶۰۲-۲-۲ - 
۷۲۳ 6-۲ ۰3۳۰۳۲ ۳- 
۲-۳۰۸ ۲ ۹-۳ ۳۳- 
۳۹۰۳۸۹۰۷ 
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° ۱۷ ۸2۱۷۲-2۱۷ ۲-۷ ۵-۸ ۱۸۹ ۲ 
۲۸۰ ۸۰-۲ ۱۰-۰۹-۳۸۵۲ 
۱ ۶ 
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پرویر ۷۲9۹-۲۵۲-۲۹۱۱ ۲۹۲ - 
9۸-۵ ۸۱-۶ خسروبرو رز ۱۲۳ 
خسرو۵ 6 ۳۸۰۰-۲۱۸-۲۱۲۱ 
بطرس ۱3۲۶ 
بهلوی ( اعلحضرت رض ااه بهلوی هءوسی 
لله یهلوی) ۳۷۰ 
پیرسنجر ۷ ۷-۳ ۴ح خواجه معین‌الدین حن 
سگزی باسجزی یاپیرسجزی پیثوای 
طر :۶ چشتی دراصل هم گویا بجای 
پیر ستجر پیر دجزی بوده ددرمتن 
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حخواجه مە بن | لدین جشتی ٥۷ح‏ 
پیر کنمان ۲۳۷ 
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جبر ال ۵-۱17۲۳۱۰۳ 7-۱1۳ ۱ 
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۰۳-۱ ۲۷-۶ ۵۰-۶ ۰-6 ۷؟-روح 


الامین ۳۱۳-۲۹-۱۸۳-۱۲۳- 
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جjha‏ ۸6 ۶۸ 6۵۰-۳ 6۵۱.۳ ۳ 
جم ۲۸-۸۳۷ ۱۸۰۰۱۶۳۱۶۰2۱۳۸۰۱ 
٩۷-۲۰۶‏ ۳۹-۲ ۵-۲ 6 ۲۶-۲ - 
۳ ۲ ۱۳-۲ ۱۷-۳ ۵۳ ۳۳۷ - ۰۲ 6 
۸۳-۰ جام‌جم ۱۸۸۰۲-۳۹8 
٩-۸‏ ۲-۲ ۳۲۶-۳ ۳۸۸ جمشدی 
oY‏ ۱ 
شمال الد اقاف ۳۶۹ حال ان 
۳ -مولانا جه‌ال۳۰۳ 
جنید ۳۸-۳۰۳ کمالالدین جنیدی ٩‏ - 
کمال ٩‏ ۶ 
جنگز ۷۱-۲۰۲ چنگز ى۱)1-۱۱۸_ 
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حلاج °4 ۱۳۳۸-۳۳۷-۳۳۵۳ 4 ۳۶۲-۳ 
۳ ۶۶-۳ ۵6۳-۳ ۲متصور ۵ ۷۲۵-۱۷ ۱ج 
۷ منصور حلاج۱٩‏ ۲ج کدمر ادازهمه 
همان خسن منصور حالاج‌است ۰ 

حلیم ۳۰۳-حلیم‌پاشا ۰۳ ۳سه‌یدحلیم‌یاشا ۲ ۰۳۰ 

۳ ۲۳-۰ ۹ 

حو۱؟*1 ۲ 


2٩-٩ حی‎ 
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۱4١ ۱۳١-۱۲۸-۱۹-۱۳ ٦۔ خاور‎ 
- ۳۶۸۳ ۹۱1-۱0۹-108-۹ 
- ۱۱-۳۹-۳۸۸۳ ۲۰۷ 
خاوری‎ ۳۱ ۶۲۱ ۱۸-۶ 
۳۰۵ 

خافان ۰ ۷ 

خا تون‌عجم ۳۳9طاهره ۳۹-۳۳ ۳۳۹-۳ 

خاله ۲۵-۰۱۹۰ ۳۳۸-۳ 

خضر ۰۱۹-۱۳- ۱۰۷-۱۰۷۲۵ -۱۲- 

۲۳۹-۲۳۲۲ ۲۲-۲۰-۰۱۹۷ 
۳۸ ۲۳۲۱-۷۰۰۶۵ 

خطب ؟ ٩-۸‏ ۸ج 

خوشحالخان خطك ۱۸ ۳(شاعر افغانی که 

بز بان‌پثتو شعرهای ملی‌سروده است) 
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دار ۵۵۱6۰02۸۸۷۱ ۵۹2۱ ۸۳-۳۸۰۲ ) 

داود ۵۰-۱1۱۹ ۶۳۱۵۰۱ ۲ 

دانای طوس ۱ ۲ ۶ 

دبلمی ۶ ۸۸-۸ 

ر 

رازی (امام‌فخر )۸9 ۰۸-۱۹۱۱ 6ح- 


6 ۸۲-6 ۵ ۵۲٩۳-۲٩۳-۱۹۰۸ 


رستم ۱۳۸ ۳۹۷-۳۹۲۸۰ 
ر 
زار ۲٣۲‏ زار ی۲۲۲ مقصود تزارو تزاری 


است . 


زبور ۳۱-2۱۵۰-۱۱مزامیر ۰٥۱ح‏ 


رر نت ۲۸۰۲۹۷ 

رروات 4 ۲۸(روحزمان‌وم‌کان) 

زلیخا ۲۰۱۰-۲۰۲-۲۳۷ 

زنده رود ۰۳ ۳۱۳۰۳۰۷۰۳۰۰۳۰۳۰۳ 
۲۰۳۳۰۰۳۲۸۰۳۱۸۰۵۷ ۰۳۳ 
۳-۰-۷- ۶۱-۳۶۰ ۳- 
۲ ۲۰۳ ۶ ۶۰۳ ۵۸۰۳ ۲۵۹۰۳ - 
۱ ۳-۳ ۰۳ ۰6-۳ ۸-۳ ۳- 
۰ - ۷ ۸۳۷-۳ ۳۷ 
٩۰-۷۸‏ ۷ ۳( نده‌رود نام مستعمار 
مولا نا مجمد افیا لا ور معر اج 
روحانی‌در جاو ید نامه است) 

هیر ۰۱ ۰۱۰۳ ۳ 

زین الما بدین۹ ۳۱ 


دس 

ساسان ۲ ۸۱۰۷ ساسانی۱ ۷ 

سام۰۸ ۳ 

۲۸٩ ساأمری‎ 

حجان ۳۰۱ 

۲۹۳۰ ۲٩۲ سروش‎ 

سه‌دی ۶۱ ۲ج 

-۱۹۲- ۱۹۰۰2۱۰۹۰۱۰۰ ۵۲ لمان‎ 
٩۳-۰۳۷ ۸۳ ۲۱ 

سایمان۱ ۳-۳ ۹-۱۰7۷ ۵-۱۳ ۳۷۸-۲ 

سنائی ٩۵۹-4۲۲۲۱‏ حکیمغز نوی۱ ۲ 4- 
۲ ۲ ۶ح 

سدجر ۳۷۸ 

بوری۹ ۱۸ 

سیک‌عجو بر ۳۷ مر اداز ( سید هخدومعلی‌هجو بر ی) 

ی بن‌عشه‌ان‌بن‌علی هجوبری غز نوی مو لف 

کف | لمحجوب متو فی سال ۲ ۰۷ امبلادری در 


لادور 

شش 

داپور ۳۶۱ 

شاه همدان (سیدعلی همدانی) ۵۹-۳۸ ۳ ۲ 
۱-۳۰ ۳- 
۱ ۳ 


شاءو لی‌خان(و الاحضرت) ٤۲۹‏ 


Anama‏ وت و و رت SSD OD‏ و COP OLD‏ ی ۰ ssc‏ و و و وج دا ادن و اد و او و و و و و ۵ وت او و و و و تن وان و ان وه 


۰۹ 6 قهر ست اعلام اسامی|شخاص 


او مج ه صو و و و و و و و و و وا و و وا ده موس و و وان وا و و و و ماه مهو سای 


شبیر ۱۱-۲۶۸۲۳۷-۷۵ 4۸۷-۶ شرو 

شر درز بان یونانی حن بن‌علی و حسین بن 

علی فرزندان امیرالموهنین‌علی علمها اسالام 

را گویند 

شمس‌آلدین تبر بزی 4 شمس وشمسالحق 

تبر یز و پیر تبر دز کو تبر ای ۲۵۰۱-۱۵-4 

شنک 2۱۷۵-۱۷۵ - بزر گترین شخصیت 

فاسفی هند در ثرن دوم هجری مطا بق رن 

هشتم میلادی 

شهاد.الدین (سلطان ) 2۳۱۰-۳۰۹۰ ( از 

سلاطین کثهیر ) 

شهاب الدین سهروردی - شیخ شهاب الدین 

سهروردی 2۶49 

AVET aa 

شطان ۱-۷۸-٥0۸4‏ ۲۹1-۲۴۸-۲۲۱-۱۹ 
٩۳۳-۶ ۱۰-۳۹۸۰۳۵۸۳ ۵‏ — 
۵-۷۹-۷۷ 1۸- توضیح آنکه 

ور اتن مولا ناا ایس و شطان دو شخصیت 

جدا گ) نه دار ند 

ص 

صاب 6۱۹-۶۱ 

صادق ۳6۵۱-۳4۸ 

صدیق ۶۷-۱۹۲۱۹۰-۱۰ ۱-4 ۶6- 

۶ > 


ع 

عبد الله ۳9۷ ۱ 

٤٤۰-۳۲ ۱-۱۹۷-۱۱۸-۸٤ عراقی‎ 

عر فی ۵ ۱۰-۲۱۰۵ ۲ج جمالالدین محمد 

ءر هی متوفی بسال۹۹٩٩‏ هجری‌در لاهور 

عزت بخار ی۳۸٤‏ 

عزرائیل ٤۳٣۲ح‏ 

عطار ۱۹۰-2۱۰۱۰ شیخ فی بدا لدین‌عطار 

۱۱۲-۱۱۰۱۱۰۸۸-۲ ۸-2۱۹ عرب‎ 
- ۲۶-۲ ۰۳-۷۳۹۳ 
۳۲۱-۳۰ 6-۳۰۱۲ ۵۹-۰ 
٩۰۷-۳۹۰۳ ۸۵-۳۷-۳۶ ۵۹ 


nooo‏ ت ی ن سل 


۳۷-۶۳ ۰-۶۱۵ IF" ۸ 
ها‎ ZEIT 
111۲ 

عد نا نی ۷۱ ۳ 

عمر ۰۸۱۹۰۱۸ ۱-۶۲۰ ع اروق ۱۸ج 
۹ ۵ اه نت 
۵۳-۹ ؛ ۷۰-4۹ ۰۱-6 > ج 

عمر واب ن کلثوم ۳ 


ع 


غاب 71۸-٩۸‏ ۳۳22۲۹۱۸-۷ - ۳۳ -- 
۶۰-۳۰۹ ۶۱-۳ ۳( هیرسیداسدالهعا لب ) 

غزالی ۳۵۸-2۱۵۱ - (اهماممحمدغزالی) 

غمی ۵۷-۰ ۵۸۳ ۳۲۳-۳ - عفی کشه‌یر ی 
۰ ۵۸۲ ۳(ما(محمدطاهر آشئوی‌عنی 

کشمیری متوفی بال ۱۰۷۹ خجری 

۴ 

فارابی ۲۳۸-۲۰6۲6 

فار ابی ۲۲۶ 

فرزمرز (ازیاداد‌ایلیی) ۳۳۲-۳۲۸ 

فرعون ۸۲-۲۸۰۱۵۵-۷۵ ۲۲-۲ ۳۲۳-۳ 

۶ ۸-۰ ۵-۳ ٩۳-۳ ۲ 4 

فاروق (ساطان مصر) ۰۰ 

فرداد ۸۱-۲۲-۲۹۷۳ کوهکن ۱۲ - 
۷۰-۲۲-۲۹ ۱۵-۲۸۲ ۶ 

فر بدون ۱۲۲ 

فلاطوس ۲۹۹ 

فصل ۳۲۵ 

ق 

قباد ۳۹۱۵۰ ۷۰۲ ۳۸۰-۳ 

فرش ۳۰۱ 

قدبر ۱۰۹-۷۲ 

قیی ۲۵۷-۹۸۹۲-۶۱-۹ .8یس بن ءا مر ٩ج‏ 

6۳-٩ مجنون‎ 

فرص ۰ ۲۲-۱۰۹۰ ۲۶۰۷-۲۲-۲ - 
۳۰۰۲ ۱۱-۰۳۱8 ۳۹۵-۳ - 


۷ ۰۷ 6ج 


فهر ستاعلام اسامی اشخاص 


سس و سس ی نت وس تسس تس یی ی تن تست یت شون تس با وی و ون ی و ی و و ی و 


۱7۳ 
کارل‌مار کس ۲۸۱ ۳۰۵-۲۹۱۲ 
کانت ۲۹۸-۲۹۰۸ 
کاوس ۲ ۵۰۰-۳ 4 
کرد ۲۸ 
کسری۵ ۳۰۰۰۱۸۹۷۰۱ ۳۱۹۰۳۱۵ - 
۵ 2 ۳*۰۷ 
۲شذر ۲۲ ۲-۳۲۳ ۳(ارد کچندسر داز قو ای 
انکلیسو فرما نروای سودان که بابو تر‌ها جنگید) 
کعپ 2۸7-۷7 ۱۱۷ 
کلیم ۵۳-4۹-۰۳۲-٩‏ ۱3۰۱۱۵۶۱۰۵۵ 
۱ ۸-۱۷۰۷ ۵۳-۲۳ ۵۵-۲ ۳-۲ ۲ 
۷ ۰ ۲۳-۳۱۸۳۰۹-۲۹۷-۲ ۳۲-۳ 
۰ ۱-۳ ۰-۳۸۷۳ ۳۹۰- 
۰۳-۱ ۳-۳ ۱۷-۰۵۰ ۲۰۱-۶ ۸ 
2-8 ۱6-4- کلم ال ۳۲۶ - 
۷ کلیمی 2۱۶۲-۱۲۵ ۱۵۱ - 
۹ ۵-۱۸۳۱ ۲۱۸-۲ لیم الهی 
۲۷۸-۲ موسی ۵-۱۳-2۷ )٩-‏ 


۱۵۷-۱۳۹۹۲۸۵۸ ۵۷ 0-0 


۳۵ ۳۲۳-۳۰۹۲۸۰۲۳-۲ 

کی ۰۰۳۹۲-۱۳۰ ؟ 

کیقباد ۱۹۰-۱۱ 

گ 

کوتم ۲۹۰ (بودا) 

أ ۱ 
٣٩ح‏ فرزانه ا لمانو ی٤‏ 6 ۳ پیر مفرب 
۹ که مراد همان گوته شاءر آلمانی 


ات 


1 


لا ۲۰۸ ۲۶۰۸-۲ج 

لثین ۲۶۰۸-۷۷ 

لیلی - لیلا ۲-۷۱۸-۳-۸۸ ۹۸-۲ - 
۲ ۵۷7 ۲ 


م 

ماکیاول ۷۸ح 

مالك ۱۰۷ 

محمد ۰۹۱۲ ۴۷ ۸۸-۸-۷۹1۷ ۹۳ 


۳۸۷ -۳ ۰۱۳ ۰۰۲ ۵ ٩۳۳ 
- ۵ 82-۳-۳۰۱9 مصطفی‎ 4 
۰ ۸٩-۸۷ -۸ ۰-۷ ۳-۷۱-۷۰71 
۱۱۱۳-۱۰۹-۱۰۷۶ 
— ۳۱۵-۳۱۶۰۳ ۰٩-۲ ۱--۲ 
- ۳۸-۳ ۶۱-۳۲۸۳ ۲ ۵-۱ 
— ره ت2۲‎ ۸۵ 11--۲۷ 
- 8۱۷» ۱71-6۱۳ ۶ ۰۸۰7 
- 989-5 9-8 ۵۲*۲۷۳ ۲ 
محمد‌دن عبدالله‎ 671-2۶ ۵۸-۸ 
۲ ۵ حءصطفوی۱‎ ۰ 
- ۲۷ ) محمد فانج ( سلطان محمدفاتح‎ 
CC ۷ 
مراد ۷۲۳ (سلطان مراد)‎ 
۱۰۷ هرحب‎ 
ے‎ ۱١۹-۱٥۲-۱٤۹-۱۳۷ ٤۷ محمود‎ 
۲و‎ ۱-۲ ۲۱ ۵ ۳ 
۲ ۵ عر نوی۸ ۵-۱ ۶ ۲-محمودغز‌نوی۳‎ 
(سطان محمود غز نوی رحمته الهعلیه)‎ 
۳۰۱-۲۰۲ مزدك‎ 
۸۱-۸۰ مغول‎ 
مظفر (ساطان)4 ۳۸-۳۸ ح(سلطان کجر ات)‎ 
٩ ۳ ملك‌قمی‎ 
۶۳۸ منوچهری‎ 
) مهدی سودانی (متمهدی - دروش‌سودانی‎ 
۳ ۲ ۶-۳ ۲ ۶ 
میانمیرولی 4۳ ( سیدمحمد معروف به‎ 
میا نمیرو لی متوفی بسال ۱۰۵ حجری در‎ 
لاهور‎ 
ن‎ 
نادر‎ (۳۱۷_۳۹۹۳۹٣٣١ ) نادر ( نادرشاه‎ 
٤۲۰١٤۱۹۳۷١ درانی)‎ 
۳۹٣۸ ناصر خسروعلوی‎ 


نظیری (محمدحسین نظیری نیشا پوری ) ۵ - 
۲ 


2 0 


6۰۸ 


اصهصته RAI‏ ی هه هت هت i‏ و اه mR oR RS‏ وت عوهت و a‏ ۵ 


2 
۵ موفی بال ۱۰۲۱ هجری 
نمر‌ود ۱۰۷-۱۰۷ 
نعقور ۱۰۷-۱۰۷ حج 
توح ۲٩۹۷-۱۵‏ 
تیچه ۲۲ج ۲۰۱۳-۲۱۳-۲۱۲۷ ج 
ror‏ 
ھ 
هارون ۲ ۰-۵ ۰۳-2۸۵۸ ۲ 
هاشم ۳۰۱ (عاشمی) 
هاسم ۲۹-۶۲۰ 4 
هاینه ۲۳۵ 


فهر ست اعلام اسامی‌اشخاص 


هجو بر یر جوع داسیدهجو بر 
هرون الرشید ۱۰۷-۱۰۷ (خلیفهعباسی) 
هکل 1۲-۷۲۰۲ ح٤ r141‏ 


هلا کو ۰ 5 ۲ 
هندو ۲-24۱ ع6ح-۱۱۲ ۰۳ 2°٤4‏ 
۱ ۲۹-۶ ۱-۶ ۶ ۶ 
ی 
بزدجرد ([پادشاه‌ساسانی) ۲۲۱ ۲-۳2۶ ۷ 
۳۷ 
بز‌بد 6 ۷ 


دوس ۸-۷ ۵۳۱۳۸۰۱۰-۳ 68-۱ ۱ 

۲-۷ ۵ ۸۹-۲۱-۲۰۰۲ ۳ 
مود ۱۰۳-2۸۵ ۲۰۱۳-2۲۱۱-۱۰۳ح 
۰۸-۲ ۰۲-۳ :5 


و ۵ و وم و û‏ ون و و و ۵ نو agar‏ 


۰ رالد 


ووتو یت ات ات و قو a‏ و ی ۱ 
.« 3 : 


۹ 
ار اسارات 


هنال 


